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سخن آغازین
بررسى جنت لاندا نقش بازرگانان، این بازیگران ضرورى براى عملکرد موفق اقتصاد بازار را 
طرف توجه قرار داده است که در علم اقتصاد مدرن به آن ها کمتر بها داده شده است. بدون 
وجود بازرگانان، ما هنوز در دام اقتصاد خودمعیشتى گرفتار بودیم که آنچه را مى توانستیم 
تولید کنیم مصرف مى کردیم و آنچه را خود مصرف مى کردیم تولید مى کردیم. این کتاب 
حاصل یک کار میدانى و موردکاوى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا براى یافتن پاسخى 
به این پرسش است که چرا بازرگانان چینى به موفقیت هاى خیلى زیاد در مالزى و سنگاپور 
دست یافتند؟ به بیان کلى تر چگونه اعتماد به رفتار خوب دیگران، نقشى مهم در تسهیل 
معاملات و کسب وکارها ایفا مى کند؟ در هر محیطى که اتکا به قانون و کارکرد نظام حقوقى 
بسیار پرهزینه باشد اعتماد به قول دیگران باید نقشى مهم ایفا کند. از زمان آدام اسمیت 
تاکنون، تجارت و تخصص سنگ بناى اقتصاد بازار شناخته شده است اما اقتصاددانان معمولاً 
فرض مى گیرند هر جا منافع اقتصادى باشد تجارت و تخصص به صورت خودکار تحقق مى یابد. 
ذهن اقتصاددانان عمدتاً درگیر «دست نامرئى» آدام اسمیتى بود درحالى که ساختار تولید را 
نادیده گرفتند. تنها همین اواخر بوده است که اقتصاددانان نهادگرا به اهمیت نقش قراردادها، 
حقوق مالکیت و سایر نهادهاى حقوقى در تسهیل تجارت و تخصص پى برده اند. جنت 
لاندا در کتاب حاضر از این هم جلوتر رفته است و توجه ما را به حضور نهادهاى اجتماعى 
ازقبیل گروه واسطه همگن قومى چینى، جوامع کمک دوسویه، هنجارهاى اجتماعى، اعتماد، 
هویت و گوانکسى، در ساختارمند کردن روابط مبادله جلب مى کند که بدون آن ها تجارت و 
تخصص، اگر نگوییم ناممکن، ناقص انجام خواهد شد. این نهادهاى غیررسمى را نباید بقایاى 
ناکاراى برجاى مانده از گذشته تلقى کرد که بهتر است جاى خود را به نهادهاى رسمى 
بدهند. برعکس، آن ها اغلب در نقش پایه هایى عمل مى کنند که نهادهاى رسمى روى آن ها 
قرار گرفته و تکامل مى یابند. علت نه فقط پرهزینه   تر بودن نهادهاى رسمى- که معمولاً هم 
پرهزینه هستند- بلکه این واقعیت است که نهادهاى رسمى طبق تعریف، شکل استانداردى 
دارند و اغلب باید جرح و تعدیل شوند تا با بستر محلى انطباق یابند. در این فرایند، نهادهاى 

غیررسمى اغلب نقش کلیدى در سامان  دادن به طرز کار نهادهاى رسمى ایفا مى کنند.
در نبود بازرگانان کمتر امکان و فرصت براى تقسیم کار و تجارت وجود خواهد داشت. 
پژوهش وى کمک مى کند تا سوءبرداشت رایج از نقش تجارت و تراژدى متعاقب آن که 
اغلب بر سر بازرگانان فرود مى آید در کانون توجه قرار گیرد. چون از راه تجارت هیچ چیز 
ملموسى خلق نمى شود، به تاجران اغلب به چشم استثمارگر یا حتى بدتر فرصت طلب و 
شیطان نگریسته مى شود. تاجران خصوصاً آن زمانى بیشتر آسیب پذیر هستند که یک اقلیت 



در جامعه اى تقسیم بندى شده بر اساس قومیت ها باشند، همان تراژدى اى که بازرگانان چینى 
در جنوب شرق آسیا گرفتارش شدند.

این کتاب از 14 مقاله درباره بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا، با ارجاع ویژه به مالزى 
و سنگاپور تشکیل مى شود که در دوره زمانى بیش از سه دهه نگاشته شده است. هدف اصلى 
کتاب ارائه بینش هاى نظرى درباره چرایى تسلط چینى ها در نقش هاى واسطه اى در سنگاپور 
و مالزى است. تسلط چینى ها در نقش هاى واسطه   گرى حسادت جمعیت بومى مالایى و تنفر 
آن ها از چینى ها را برانگیخت؛ که شورش هاى نژادى 13      مى 1969 و کشتن چینى ها به دست 

مالایایى ها نقطه عطفى در روابط بین اقوام در تاریخ مالزى بوده است.
چرا بازرگانان چینى در مالزى و سنگاپور در مقایسه با بازرگانان بومى آن کشورها موفق 
شدند؟ چون بیشترین درجه اطمینان خاطر وجود داشت که به قول و قرارها و قراردادهاى 
خود عمل خواهند کرد، تجارت با این گروه، نسبت به گروه دوم که باید دائماً فعالیت هاى خود 
را با توجه به عدم قطعیت ها و      بى اعتمادى ها تعدیل و تنظیم کند، مزیت نسبى بزرگى داشت. 
به باور نویسنده این یکى از مهم ترین عوامل تبیین کننده این پرسش است که چرا چینى ها در 
تجارت بزرگ مقیاس بسیار موفق اما بقیه ناموفق بودند. موفقیت واسطه هاى چینى در جنوب 
شرق آسیا با توانایى آن ها به همکارى در اجراى قراردادها ارتباط نزدیکى دارد که به آن ها 
کمک کرد تا از جمعیت بومى پیش بیفتند و نقش هاى واسطه اى را به خود اختصاص دهند.

نویسنده با انجام کار میدانى فشرده در سنگاپور و مالزى، توانست به داده هاى تجربى 
ارزشمندى دربارة این جزییات دست یابد که چگونه بازرگانان چینى، فعال در بازاریابى 
کائوچوى    خرده مالکان، نه فقط در اجراى قراردادهاى بین خود، بلکه همچنین در اعطاى 
اعتبار، اشتراك گذارى اطلاعات اعتبارى و نوسانات قیمت ها به همدیگر و استفاده از روش 
مصالحه براى تسویه بدهى همکارى کردند و توانستند به موفقیت هاى چشمگیر بیشترى در 

مقایسه با رقبا دست یابند.
در پایان لازم مى دانم از جناب آقاي دکتر جعفر خیرخواهان مترجم کتاب و جناب آقاى 
سجاد نجفى ناظر ترجمه و خانم نرگس مرادى به خاطر معرفى گسترده کتاب هاى اتاق ایران 
به خوانندگان و علاقه مندان و اقتصاددانان و سیاستگذاران در رسانه هاى مختلف سپاسگزاري 
نمایم. همچنین از سرکار خانم سارا پارسى دبیر شوراى پژوهشى اتاق ایران که با پیگیرى هاى 

مجدانه خود، امکان انجام و انتشار این اثر را فراهم ساخته اند قدردانی می کنم.
محمد قاسمى
رییس مرکز پژوهش هاى اتاق ایران



به یاد
 استادم، برنده نوبل اقتصاد جیمز ام بیوکَنن
و دوست محترم، برنده نوبل اقتصاد رونالد اچ کوز
و پدر و مادر عزیزم
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درباره نویسنده
جنــت تــاى لانــدا زاده هنــگ کنــگ، در ســنگاپور بزرگ شــد، بــه کانــادا مهاجرت 
کــرد و بــه اســتادى اقتصــاد دانشــگاه یــورك در تورنتــوى کانــادا رســید. مــدارج 
ــى) از  ــا درجــه عال علمــى وى همگــى در رشــته اقتصــاد اســت: کارشناســى (ب
ــا؛ و دکتــرى  دانشــگاه ســنگاپور؛ کارشناســى ارشــد از دانشــگاه بریتیــش کلمبی

ــا. ــک ویرجینی ــى و موسســه پلى تکنی ــگاه ایالت دانش
علایـق پژوهشـى اصلـى وى در حـوزه تحلیـل حقوقـى و اقتصـادى نهادهـاى 
مبادلـه اسـت؛ برخـى از مقالات وى در نخسـتین کتابش اعتمـاد، قومیت و هویت: 
فراتـر از اقتصـاد نهـادى جدیـد شـبکه هاى تجـارى قومى، قانـون قـرارداد و تبادل 
هدایـا منتشـر شـده اند (انتشـارات دانشـگاه میشـیگان، 1994). علایـق پژوهشـى 
اخیر وى در زمینه تحلیل اقتصادزیسـتى (اقتصاد و زیست شناسـى) جوامع انسـانى 
 Journal of Bioeconomics و غیرانسـانى اسـت. او سـردبیر اصلـى و بنیان گـذار

(1999 تا 2009) بود.
ــو  ــتادى مدع ــیه تحصیلى/اس ــه پژوهش/بورس ــک هزین ــن کم ــدا چندی لان
ــوور  ــه ه ــادا؛ موسس ــانى کان ــوم انس ــى و عل ــوم اجتماع ــش عل ــوراى پژوه از ش
دانشــگاه اســتنفورد در کالیفرنیــا؛ «کارگاه در نظریــه سیاســى و تحلیل سیاســتى» 
وینســنت و الینــور اســتروم در دانشــگاه ایندیانــا؛ مرکــز بررســى قانــون و جامعــه 
ــمى»  ــادى و بخــش غیررس ــلاح نه ــه «اص ــى؛ برنام ــا در برکل ــگاه کالیفرنی دانش
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دانشــگاه مریلنــد؛ بنیــاد پیتــر کلوکنــر آلمــان؛ موسســه اقتصــادى ماکــس پلانــک 
در شــهر ینــاى آلمــان؛ مرکــز تاریــخ و فلســفه علــم فرهنگســتان علــوم کالیفرنیــا 
ــو؛  ــر در تورنت ــات علمــى هن ــادا، هی ــورك کان در ســان فرانسیســکو؛ دانشــگاه ی
ــرق  ــوق ش ــى و حق ــوم سیاس ــگاه عل ــى، دانش ــوق مال ــل حق ــه بین المل و مدرس

چیــن، در شــهر شــانگهاى چیــن دریافــت کــرده اســت.
ــمارى  ــى بى ش ــات پژوهش ــگاه ها و موسس ــخنرانى در دانش ــه س ــراى ارائ او ب
ــناختى  ــش در معرفت ش ــز پژوه ــورك؛ مرک ــون نیوی ــگاه بینگهمت ــه دانش ازجمل
ــن،  ــت برلی ــگاه هومبول ــه؛ دانش ــس، فرانس ــک پاری ــى تکنی ــول پل ــردى اک کارب
آلمــان؛ دانشــگاه نانجینــگ در چیــن؛ دانشــگاه ملــى چونــگ هســینگ در تایــوان؛ 
دانشــگاه نیویــورك؛ کالــج ناتفیلــد دانشــگاه آکســفورد انگلســتان؛ دانشــگاه پکــن 
در پکــن چیــن؛ مدرســه حقــوق اســتنفورد در کالیفرنیــا؛ مدرســه حقــوق برکلــى 
ــا؛ مدرســه حقــوق دانشــگاه شــیکاگو؛ دانشــگاه هامبــورگ در  دانشــگاه کالیفرنی
آلمــان؛ دانشــگاه هاوایــى در هونولولــو؛ دانشــکده حقوق دانشــگاه تورنتو؛ دانشــگاه 
توریــن ایتالیــا؛ بانــک جهانــى در واشــنگتن دى ســى؛ دانشــگاه یانتــاى در چیــن؛ 
دانشــگاه ژجیانــگ در هانــژو چیــن؛ و دانشــگاه زوریــخ در ســوئیس دعــوت شــده 

اســت.



پیشگفتار از رونالد کوز(1)
ــه شــناخت عوامــل تعیین کننــده  ــراى همــه علاقه منــدان ب ایــن کتابــى مهــم ب
ســاختار تولیــد و مبادلــه1 اســت، نــه فقــط چــون تبییــن مى کنــد چــرا بازرگانــان 
چینــى بــه موفقیت هــاى خیلــى زیــاد در مالــزى و ســنگاپور دســت یافتنــد، بلکــه 
چــون بــه تحلیــل یــک مســاله مهــم در همــه جوامــع مى پــردازد - چگونــه ایــن 
امــکان هســت کــه اعتمــاد بــه رفتــار خــوب دیگــران، نقشــى مهــم در تســهیل 
معامــلات کســب وکار2 ایفــا کنــد. اتــکا بــه قانــون و کارکــرد نظــام حقوقــى بســیار 
پرهزینــه اســت. اعتمــاد بــه قــول دیگــران بایــد نقشــى مهــم در همــه اقتصادهــا 

ایفــا کنــد.
ــاره  ــدا درب ــت لان ــدازه جن ــه ان ــه ب ــود ک ــدا مى ش ــى پی ــر اقتصاددان کمت
ــاکن  ــاى س ــواده وى از چینى ه ــد. خان ــته باش ــات داش ــى اطلاع ــان چین بازرگان
ــادا  ســنگاپور هســتند، خــود وى اقتصــاد را در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــاى کان
خوانــد، پیــش از اینکــه دکتــرى خــود را بــا نظــارت جیمــز بیوکنــن از دانشــگاه 
ــرى  ــز دکت ــد. ت ــت کن ــا در 1978دریاف ــى و موسســه پلى تکنیــک ویرجینی ایالت
وى براســاس کار میدانــى اســت کــه شــخصا در مالــزى و ســنگاپور انجــام داد و 
ــان چینــى محســوب مى شــود. ایــن کار  ــاره بازرگان یــک بررســى پیشــتازانه درب
کــه از غنــاى نظــرى غنــى و اســتحکام تجربــى بالایــى برخــوردار اســت بــه جنــت 
1. Exchange
2. Business Transactions
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لانــدا کمــک کــرد در مســیر شــغلى موفقــى پیــش بــرود. او شــغلى مطمئــن در 
ــورك  ــه دانشــگاه ی ــد ب ــى بع ــه دســت آورد و مدت ــو در 1978 ب دانشــگاه تورنت

ــده اســت. ــا امــروز همان جــا مان نقــل مــکان کــرد کــه ت
ــود  ــت مى ش ــده ثاب ــتادانه گردآورى ش ــاب اس ــن کت ــه در ای ــه ک همان گون
مــوردکاوى بازرگانــان چینــى بــه دلایــل بســیارى کارى مهــم و بــا اهمیــت خاص 
اســت. از زمــان آدام اســمیت تــا کنــون، تجــارت و تخصــص ســنگ بنــاى اقتصــاد 
ــادام  ــد م ــان معمــولا فــرض مى گیرن ــا اقتصاددان ــازار شــناخته شــده اســت. ام ب
ــه شــکل  ــه چنــگ آورد تجــارت و تخصــص ب ــع اقتصــادى را ب ــوان مناف کــه بت
خــودکار تحقــق مى یابــد. ذهــن اقتصاددانــان عمدتــا درگیــر صورت بنــدى 
ــد  ــى» نامی ــمیت «دســت نامرئ ــه آدام اس ــد ک ــزى ش ــد آن چی ــش قدرتمن بین
درحالى کــه ســاختار تولیــد را نادیــده گرفتنــد. تنهــا همیــن اواخــر اقتصاددانــان 
ــى در  ــاى حقوق ــایر نهاده ــت و س ــوق مالکی ــا، حق ــش قرارداده ــت نق ــه اهمی ب
تســهیل تجــارت و تخصــص پــى برده انــد. جنــت لانــدا از ایــن هــم جلوتــر رفتــه 
ــطه  ــروه واس ــل گ ــى از قبی ــاى اجتماع ــور نهاده ــه حض ــا را ب ــه م اســت و توج
همگــن قومــى چینــى، جوامــع کمــک دوطرفــه، هنجارهــاى اجتماعــى، اعتمــاد، 
هویــت و گوانکســى1، در ســاختارمند کــردن روابــط مبادلــه جلــب مى کنــد، کــه 
بــدون آنهــا تجــارت و تخصــص، اگــر نگوییــم ناممکــن، ناقــص انجــام خواهد شــد. 
در ادبیــات موضــوع ایــن نهادهــاى اجتماعــى را نهادهــاى غیررســمى مى گوینــد 

(آنهــا در مقایســه بــا نهادهــاى قانونــى رســمى، غیررســمى هســتند).
ایــن نهادهــاى غیررســمى را نبایــد بقایــاى ناکارآمــد برجــاى مانــده از گذشــته 
تلقــى کــرد کــه بهتــر اســت جــاى خــود را بــه نهادهــاى رســمى دهنــد. برعکــس، 
آنهــا اغلــب در نقــش پایه هایــى عمــل مى کننــد کــه نهادهــاى رســمى روى آنهــا 
قــرار گرفتــه و تکامــل مى یابنــد. علــت آن هــم فقــط پرهزینه   تــر بــودن نهادهــاى 
رســمى نیســت -کــه معمــولا هــم پرهزینــه هســتند- و بنابرایــن مقــدارى شــکاف 
ــا پــر کننــد. علــت مهم تــر ایــن  ــراى نهادهــاى غیررســمى باقــى مى گذارنــد ت ب
ــد و  اســت کــه نهادهــاى رســمى طبــق تعریــف، شــکل استانداردشــده ترى دارن
اغلــب بایــد جــرح و تعدیــل شــوند تــا بــا بســتر محلــى انطبــاق یابنــد. در ایــن 
ــایر  ــارت و س ــه تج ــذارى ک ــط تاثیرگ ــى و رواب ــبکه اى اجتماع ــام ش ــوم نظ ــه مفه ــى ب ــگ چین Guanxi .1 در فرهن

معامــلات را تســهیل مى کنــد.



فرآینــد، نهادهــاى غیررســمى اغلــب نقشــى کلیــدى در سروســامان  دادن بــه طــرز 
کار نهادهــاى رســمى ایفــا مى کننــد.

ــگ  ــى جن ــدن ط ــتان در لن ــت انگلس ــه دول ــر کابین ــه در دفت ــگام ک آن هن
ــرار  ــمى ق ــاى غیررس ــت نهاده ــر اهمی ــت تاثی ــردم تح ــى دوم کار مى ک جهان
ــد از  ــز می ــود جیم ــزى ب ــار مرک ــن در اداره آم ــى م ــه کار اصل ــا اینک ــم. ب گرفت
ــم. آن  ــدت را بررســى کن ــاى بلندم ــود قرارداده ــا شــرایط و قی ــن خواســت ت م
اداره کــه مدیریتــش را وینســتون چرچیــل بــر عهــده داشــت هیــچ مشــکلى در 
دریافــت نســخه اى از قراردادهــاى بنگاه هــا نداشــت. وظیفــه بررســى آنهــا بــه مــن 
داده شــده بــود. از اینکــه مى دیــدم قراردادهــا دربــاره نکاتــى مهــم مثــل مقــدار 
ــتند،  ــل مســکوت هس ــن قبی ــاس و از ای ــل اجن ــى، محــل تحوی ــاس تحویل اجن
ــرارداد،  ــرف ق ــاى ط ــن بنگاه ه ــط بی ــه رواب ــود ک ــکار ب ــدم. آش ــگفت زده ش ش
عمدتــا نــه براســاس شــرایط قــرارداد مکتــوب، بلکــه بــر اســاس اعتمــاد حاصــل 

ــد. ــه مى کردن ــر معامل ــا همدیگ ــرر ب ــا مک ــه بنگاه ه ــون ک ــود چ ــده ب ش
ــراى  ــان، ایــن بازیگــر ضــرورى ب ــاره نقــش بازرگان ــدا درب بررســى جنــت لان
عملکــرد موفــق اقتصــاد بــازار را طــرف توجــه قــرار داد کــه در علــم اقتصــاد مدرن 
ــنامه هاى  ــر در درس ــران حاض ــا بازیگ ــت. تنه ــده اس ــا داده نش ــه آن به ــلا ب اص
علــم اقتصــاد، مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان هســتند. بازرگانــان یــا تاجــران 
به نــدرت آفتابــى مى شــوند، امــا بــدون وجــود بازرگانــان، مــا هنــوز در دام اقتصــاد 
ــم کــه آنچــه را مى توانســتیم تولیــد کنیــم مصــرف  ــار بودی خودمعیشــتى گرفت
ــاب  ــم. در غی ــد مى کردی ــم تولی ــرف مى کردی ــود مص ــه را خ ــم و آنچ مى کردی
بازرگانــان کمتــر امــکان و فرصتــى بــراى تقســیم کار و تجــارت وجــود خواهــد 
ــان  ــاره بازرگان ــدا درب ــت لان ــتازانه جن ــى پیش ــرى و تجرب داشــت. پژوهــش نظ
ــه  ــادى ب ــگاران اقتص ــان و تاریخ ن ــر اقتصاددان ــزون اخی ــه روزاف ــى از علاق چین
ــا  ــدا عمدت ــون کار لان ــلاوه، چ ــه ع ــد. ب ــر مى ده ــه خب ــازمان مبادل ــى س بررس
بــر تجربــه بازرگانــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا بنــا شــده اســت، پژوهــش 
وى کمــک مى کنــد تــا سوءبرداشــت رایــج از نقــش تجــارت و تــراژدى متعاقــب 
ــرد.  ــرار گی ــون توجــه ق ــد در کان ــرود مى آی ــان ف ــر ســر بازرگان آن کــه اغلــب ب
چــون بــا تجــارت هیــچ چیــز ملموســى خلــق نمى شــود، بــه تاجــران اغلــب بــه 
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ــر فرصت طلــب و شــیطان نگریســته مى شــود.  ــا حتــى بدت چشــم اســتثمارگر ی
ــت در  ــک اقلی ــه ی ــتند ک ــتر آســیب پذیر هس ــى بیش ــا آن زمان ــران خصوص تاج
ــراژدى اى  ــان ت ــند، هم ــا باش ــاس قومیت ه ــر اس ــده ب ــه اى تقسیم بندى ش جامع

ــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا گرفتــارش شــدند. کــه بازرگان
ــاره بازرگانــان کــرد، بــه فــرد پیشــتاز در  ــا پژوهشــى کــه درب ــدا ب جنــت لان
پژوهــش اقتصــادى بــا کمــک دانــش پژوهشــى غنــى در ســایر علــوم اجتماعــى 
نیــز تبدیــل شــده اســت. لانــدا بــراى درك پدیده هــاى غیراقتصــادى، بــه جــاى 
ــاد  ــدى در اقتص ــه رش ــد رو ب ــه رون ــادى ک ــم اقتص ــا و مفاهی ــت ابزاره کاربس
مــدرن طــى نیــم قــرن گذشــته پیــدا کــرده اســت و بــه امپریالیســم اقتصــادى 
شــهرت یافتــه اســت، بینش هایــى از مردم شناســى، جامعه شناســى، علــوم 
ــه و  ــه کمــک گرفت ــى را ب ــى تکامل ــى و زیست شناس ــات حقوق ــى، مطالع سیاس
آنهــا را بخشــى جدایى   ناپذیــر از چارچــوب نظــرى خــود ســاخته اســت. چنیــن 
رویکــردى بــه وى امــکان داده اســت تــا نظریــه اى بــا قــدرت تبیینــى گســترده و 

ــد. ــرح و بســط ده ــر از موضــوع را ش ــى عمیق ت درک
جنــت لانــدا کــه تحــت تاثیــر اقتصــاد نهــادى جدیــد قــرار داشــته و بــه غناى 
آن نیــز افــزوده اســت، در ایــن کتــاب، حاصــل یــک عمــر بررســى خــود دربــاره 
ــت  ــه جن ــى ک ــن هنگام ــد. م ــه مى کن ــرجمع و خلاص ــى را س ــان چین بازرگان
لانــدا در ســال 1994 بــه مدرســه حقــوق دانشــگاه شــیکاگو دعــوت شــده بــود 
ــا او آشــنا شــدم و کارش را تحســین کــردم. پژوهــش وى را بى درنــگ جالــب  ب
و رویکــرد بیــن رشــته اى وى را ثمربخــش یافتــم. تردیــد نــدارم کــه خواننــدگان 

ایــن کتــاب نیــز چیزهــاى بســیار زیــادى بــراى آموختــن خواهنــد یافــت.
31 دسامبر 2012 رونالد کوز
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پیشگفتار
درگیرى هــاى قومــى و دینــى دو پدیــده مهــم جهــان مــدرن هســتند. مــن کــه 
اصلیــت چینــى دارم بــه علــت پراکندگــى واســطه هاى چینــى در ســطح جهــان 
و آشــنایى بــا رویدادهایــى از قبیــل شــورش نــژادى 13 مــى 1969 کــه شــاهد 
ــه بررســى  ــودم، همیشــه ب ــا ب ــه دســت مالایایى ه ــا چینــى ب کشته شــدن صده
درگیرى هــاى قومــى علاقــه داشــتم. تــز دکتــرى مــن دربــاره موفقیــت اقتصــادى 
بازرگانــان چینــى در ســنگاپور و مالــزى را در 1978 بــا هدایــت جیمــز بیوکنــن 
ــه  ــان چینــى- ب ــر تبییــن موفقیــت اقتصــادى بازرگان ــز -عــلاوه ب نوشــتم. آن ت
موضوعــات اعتمــاد، هویــت قومــى، همــکارى قومــى، رقابــت و درگیــرى اختصاص 
ــود کــه در همــه کارهــاى بعــدى مــن نقــش محــورى داشــته اند. ایــن  یافتــه ب
ــر  ــال 1978 و ه ــن در س ــده م ــه منتشرنش ــول پایان   نام ــن فص ــاب مهم تری کت
ــاره ایــن موضوعــات از زمــان پایان   نامــه    ام تاکنــون نوشــته    ام یکجــا  آنچــه را درب

گــرد آورده اســت.
ایــن کتــاب از 14 مقالــه -9 مقالــه منتشرشــده و پنــج مقالــه منتشرنشــده- 
دربــاره بازرگانــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا، بــا ارجــاع ویــژه بــه مالــزى و 
ــته  ــه نگاش ــه ده ــش از س ــى بی ــه در دوره زمان ــود ک ــکیل مى ش ــنگاپور تش س
ــى  ــاره چرای ــرى درب ــاى نظ ــه بینش ه ــاب ارائ ــى کت ــدف اصل ــت. ه ــده اس ش
ــزى اســت. تســلط  تســلط چینى هــا در نقش هــاى واســطه اى در ســنگاپور و مال
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ــر  ــى و تنف ــا در نقش هــاى واســطه   گرى حســادت جمعیــت بومــى مالای چینى ه
ــتن  ــى 1969 و کش ــژادى 13      م ــورش هاى ن ــا را برانگیخــت. ش ــا از چینى ه آنه
چینى هــا بــه دســت مالایایى هــا نقطــه عطفــى در روابــط بیــن اقــوام در تاریــخ 

مالــزى بــوده اســت.
مــن بــا هــدف درك مبنــاى تســلط یــا موفقیــت اقتصــادى بازرگانــان چینــى 
در جنــوب شــرق آســیا، کار میدانــى 6 ماهــه اى در مالــزى و ســنگاپور در 1969 و 
یــک مــاه پــس از شــورش هاى 13 مــى  شــروع کــردم. مطالــب جمع آورى   شــده 
دربــاره بازرگانــان هوکینــى1 کائوچــوى    خرده مالــکان بــه مــن اجــازه داد تــا نظریه 
ــاى هوکینــى  ــاره ماهیــت شــبکه تجــارت چینى ه اقتصــادى تجربى-محــور درب
شــرح و بســط دهــم کــه بــه شــکل «گــروه واســطه همگــن قومــى»2 ســازماندهى 
ــود. در  ــز ب ــى نی ــاى اقتصــادى موفقیــت واســطه هاى چین ــد و زیربن ــدا کردن پی
ــطه هاى  ــت واس ــى و موفقی ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــه گ ــط نظری ــرح و بس ش
چینــى، برخــى مفاهیــم کلیــدى از علــوم اجتماعــى و زیست شناســى تکاملــى را 
وارد چارچــوب نظــرى فراگیــر اقتصــاد نهــادى جدیــد کــردم. از نظریــه مــن درباره 
ــه سیاســتى حاصــل مى شــود کــه  موفقیــت واســطه هاى چینــى چندیــن توصی
ــد  ــادى جدی ــدل اقتص ــادى جدید/م ــت اقتص ــه سیاس ــى ب ــاى عمل جایگزین ه

دولــت مالــزى بــراى ترویــج کارآفرینــى مالایــى هســتند.
در فصــل یــک کــه مقدمــه کتــاب اســت، مقــالات گوناگــون بــه شــکل یــک 
کل منســجم ارائــه مى شــود. ایــن کتــاب مناســب خوانندگانــى خواهــد بــود کــه 
بــه موضوعــات اعتمــاد، نهادهــا (رســمى و غیررســمى)، هویــت قومــى، همــکارى 
قومــى و درگیــرى قومــى، ســازمان هاى از نــوع «نظم دهــى خصوصــى»3 و 

ــد هســتند. ــارى علاقه  من ــده تج ــران پراکن مهاج
در اینجــا مایلــم از دانشــگاه یــورك بابــت ارائــه کمــک پژوهشــى (پژوهانــه) 
گــروه آموزشــى هنــر از ژوئیــه 2003 تــا ژوئیــه 2004، وجــه پژوهشــى یکســاله، 

ــزى،  ــورهاى مال ــاکن در کش ــاى س ــز چینى ه ــن و نی ــرقى چی ــوب ش ــاکن در جن ــاى س ــه چینى ه Hokkien  .1: ب
ــود. ــه مى ش ــد گفت ــخن مى گوین ــى س ــى خاص ــش چین ــه گوی ــه ب ــن ک ــوان و فیلیپی ــنگاپور، تای س

2. “Ethnically Homogeneous Middleman Group” (EHMG)
3. “Private Ordering”



ــارغ از  ــاب، ف ــن کت ــردن روى ای ــرف کار ک ــه ص ــوق ک ــال حق ــک س ــادل ی مع
ــا  ــازه داد ت ــن اج ــه م ــا ب ــن کمک ه ــم. ای ــکر کن ــد، تش ــى ش ــدات آموزش تعه
مقــالات اضافــى مرتبــط بــا موضــوع کتابــم را منتشــر کنــم. از ناشــران مقــالات 
منتشرشــده اى کــه در ایــن کتــاب گنجانــده ام بابــت اجــازه تجدیــد چــاپ کامــل 
یــا بخشــى از آن مقــالات تشــکر مى کنــم. در آغــاز هــر فصــل کتــاب بابــت اجــازه 
تجدیــد چــاپ مقالات منتشرشــده قدرشناســى کــردم. همچنیــن مایلــم از آنتونى 
ــراى  ــغ ب ــش را بى دری ــت خوی ــه وق ــم ک ــکر کن ــه تش ــناس رایان ــس کارش والی
ــه اى در آمــاده ســاختن مقــالات اختصــاص  ــا موضوعــات رایان ــه مــن ب کمــک ب
داد. بــه عــلاوه بایــد از اقتصــاددان چارلــز رولــى تشــکر کنــم کــه بیشــتر مقــالات 
ــد و  ــه را خوان ــز نخســتین پیش نویــس مقدم ــاب و نی ــن کت گنجانده   شــده در ای
ــز رولــى در 2 اوت  ــه داد. تاســف بار اســت کــه چارل توصیه هــاى ارزشــمندى ارائ
ــا  ــى چــاى و جن ــم از تیــم اشــپرینگر- توب ــا رفــت. همچنیــن مایل 2013 از دنی
ژو؛ و تیــم تولیــد اشــپرینگر، ســونیل کومــا و کیروثیــکا گوینداراجــو- بــه خاطــر 
ــکر  ــاب تش ــن کت ــول ای ــى فص ــى و مقابله خوان ــا در حروف چین ــکیبایى آنه ش

کنــم.
در انتهــا ایــن کتــاب را بــه یــاد والدیــن دوســت داشــتنى    ام آقــاى تــاى هــواى 
ــوز (29  ــد ک ــل رونال ــده نوب ــاد برن ــه ی ــن؛ ب ــن یوی ــگ چی ــم تان ــگ و خان چین
ــوزه  ــادى در ح ــاى زی ــه از او چیزه ــپتامبر 2013)، ک ــا 2 س ــامبر 1910 ت دس
حقــوق و اقتصــاد یــاد گرفتــم و مدتــى را در ســال 2012 صــرف خوانــدن نســخه 
دســت نویس کتابــم کــرد و در 31 دســامبر 2012 پیشــگفتارى بــراى آن نوشــت؛ 
و بــه یــاد اســتادم، برنده نوبل جیمــز بیوکنن (3 اکتبــر 1919 تــا 9 ژانویه 2013)

ــگارش  ــبک ن ــى و س ــاد، سخت کوش ــم اقتص ــاره عل ــادى درب ــاى زی ــه چیزه ک
ــم. ــم مى کن ــم، تقدی ــوب آموخت خ

تورنتو، اونتاریو، کانادا
جنت تاى لاندا
11 سپتامبر 2014
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بخش اول

مقدمه

نقشه 1. جنوب شرق آسیا (منبع: اقتباس   شده از ماینت (1972، ص 21)
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فصل 1
مقدمه

1. درگیــرى قومــى در جامعــه متکثــر مالــزى: شــورش هاى نــژادى 13 
مــى 1969

ــه  ــود، (1) (ب ــزى ب ــا در مال ــن نژاده ــط بی ــى در رواب ــه عطف ــى 1969 نقط 13 م
نقشــه 1 بنگریــد)، ملتــى چندقومیتــى کــه از اکثریــت بومــى قــوم مالایایى و ســه 
ــدى) تشــکیل مى شــود.(2)  ــى، چینــى و هن ــروه اقلیــت قومــى مهاجــر (اروپای گ
ــور پایتخــت  ــى در کوالالامپ ــژادى خشــونت بار ضدچین در آن روز شــورش هاى ن
مالــزى واقــع در ایالــت ســلانگور ســر بــاز کــرد. دولــت مالــزى حکومــت نظامــى 
ــه  ــورش ها ب ــار روز ش ــرض چه ــرد. در ع ــرار ک ــور برق ــاعته در کوالالامپ 24 س
ســایر شــهرهاى مالــزى هــم گســترش یافــت. دولــت در سراســر مالــزى وضعیــت 
ــح و  ــه صل ــود ک ــاه ب ــا پــس از گذشــت دو م ــرد. تنه ــلام ک ــى اع اضطــرارى مل

آرامــش بــه ایــن کشــور بازگشــت.
ــا تیتــر  طبــق گــزارش هفته نامــه تایــم (23 مــاه      مــى 1969)، در مقالــه اى ب

«جهــان: جنــگ نــژادى در مالــزى»:
ــه گذشــته  ــژادى، هفت ــه چندن ــزى در تشــکیل جامع ــز مال ــه افتخارآمی تجرب
ــاد رفــت. اوبــاش مالایــى کــه بــه نشــانه بیعــت  در خیابان هــاى کوالالامپــور برب
ــد و شمشــیرها و  ــه پیشــانى بســته بودن ــا مــرگ، ســربندهاى ســفید ب بســتن ب
ــه ور  ــى پایتخــت حمل ــه محــلات چین ــتند، ب ــه در دســت داش ــاى آخت خنجره
ــا در  ــتند. چینى ه ــد و کش ــارت کردن ــوزاندند، غ ــد س ــه را دیدن ــر چ ــدند، ه ش
اقدامــى تلافى جویانــه، برخــى اوقــات بــا همدســتى هندى  هــا، مســلح بــه 
ــد.  ــه کردن ــى حمل ــتاهاى مالای ــه روس ــاچمه اى، ب ــگ س ــرى و تفن ــلحه کم اس
ــه  ــا ب ــا و خودروه ــا، مغازه ه ــوختن خانه  ه ــى از س ــم دود ناش ــتون هاى عظی س

آســمان مى رفــت.
مجلــه تایــم بعدهــا گــزارش داد کــه دولــت مالــزى بــا هــدف کــم جلــوه دادن 
ــزارش  ــر گ ــط 104 نف ــات را فق ــار تلف ــتارها، آم ــژادى و کش ــزان خشــونت ن می
داد درحالــى کــه ســایر منابــع غربــى تعــداد تلفــات را بــه ششــصد قربانــى -کــه 
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ــا  ــه عمدت ــرى ک ــصد نف ــر شش ــد. اگ ــتند-نزدیک تر مى دانن ــى هس ــا چین عمدت
چینــى بودنــد، کشــته شــده باشــند پــس کشــتار 13 مــى  را مى تــوان «شــورش 
ــه،  ــم (18 ژوئی ــه تای ــز 2001). مجل ــرد (هورویت ــف ک ــار» توصی ــى مرگب قوم
1969) در مقالــه بعــدى خــود بــا تیتــر «مالــزى: آمــاده بــراى قتل عــام» گــزارش 
ــد و ...  ــان گرفته ان ــود «ج ــاع از خ ــى در دف ــرّى چین ــاى س ــه انجمن ه ــرد ک ک
ــزون  ــوند.»(3) اف ــاده مى ش ــام آم ــک قتل ع ــراى ی ــزى ب ــاکن مال ــاى س اقلیت ه
ــه  ــه ب ــى ک ــتر کالاهای ــت بیش ــش «قیم ــا افزای ــى ب ــان چین ــن، بازرگان ــر ای ب
ــاورز  ــق آن کش ــه طب ــیه دادن)، ک ــا (نس ــع پاج ــند و قط ــاى مى فروش مالایى ه
مالایایــى مى توانــد بــذر محصــول بعــدى خــود را نســیه خریــدارى کنــد، تلافــى 
ــا  ــا خــوددارى از فرســتادن کامیون ه ــن ب ــان چینــى همچنی ــد.» بازرگان مى کنن
بــه حومــه شــهرها و روســتاها تــا ماهــى و میــوه دوریــان را تحویــل بگیرنــد باعــث 

ــا شــدند. ــد مالایایى ه ــت شــدید درآم اف
ــت  ــد؟ عل ــى  ش ــاه م ــیزدهم م ــژادى س ــورش هاى ن ــث ش ــزى باع ــه چی چ
دم دســتى آن شــورش حــوادث سیاســى بــود. در دهــم مــاه مــى 1969 انتخابــات 
ــو  ــر تونک ــه نخســت وزی ــه ب ــاد ک ــد، حــزب اتح ــزار ش ــزى برگ ــى در مال عموم
ــذار  ــف واگ ــه احــزاب مخال ــادى را ب ــق داشــت کرســى هاى زی عبدالرحمــان تعل
کــرد امــا موفــق بــه برنده شــدن در انتخابــات شــد، اگرچــه اکثریــت دو ســومى 
خــود را در مجلــس از دســت داد. حــزب اتحــاد بــا کمــک ســه حــزب قومیتــى 
ــزى و کنگــره هنــدى  (ســازمان ملــى مالایایى هــاى متحــد، انجمــن چینــى مال
مالــزى) دولــت ائتلافــى تشــکیل داد؛ گــروه مســلط درون ایــن اتحــاد، ســازمان 
ــزاب  ــى از اح ــات، یک ــزارى انتخاب ــس از برگ ــود. پ ــد ب ــاى متح ــى مالایایى ه مل
ــت  ــکل حرک ــه ش ــادمانى ب ــک، رژه ش ــدام دموکراتی ــى اق ــزب چین ــف، ح مخال
بــه ســمت بخش هــاى عمدتــا مالایایــى کوالالامپــور برگــزار کــرد. ایــن رویــداد 

ــرد. ــعله ور ک ــژادى را ش ــه شــورش هاى ن ــود ک ــه اى ب جرق
ــد اقتصــادى دانســت: دشــمنى  ــى شــورش را بای از ســوى دیگــر، علــت اصل
دیرپــاى بــادوام -بــه شــکل حســادت و خشــم- اکثریــت بومــى مالایایــى نســبت 
بــه اقلیــت قومــى چینــى، کــه بــر بخش هــاى تجــارت و بازرگانــى اقتصــاد مالــزى 
مســلط بودنــد. بومیــان مالایایــى ایــن گــروه اقلیــت چینــى را «اســتثمارگرانى» 
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تصــور مى کردنــد کــه مردمــان اصلــى کشــور را از بخش هــاى تجــارى و بازرگانــى 
ســودده بیــرون رانده انــد. ایــن درك و تصــور قــوم مالایایــى نســبت بــه چینى هــا 
کــه «اســتثمارگر» خوانــده شــوند بــا تــز مارکسیســتى حاکــم در آن زمــان، کــه 
بــه شــکل نظریــه اقتصــادى انحصارگــر در فــروش- انحصارگــر در خریــد تبلیــغ 
ــراى  ــه کــه ب ــراى توجیــه علــل موفقیــت واســطه هاى چینــى، آن گون مى شــد، ب

مثــال اقتصــاددان هــلا ماینــت (1954) تشــریح مى کــرد کامــلا ســازگار بــود.
در زمــان شــورش هاى قومــى ســیزدهم مــاه مــى، اختــلاف درآمــدى 
ــا چینى هــا چشــمگیر بــود، میانگیــن درآمــد خانوارهــاى مالایایــى  مالایایى هــا ب
ــترس  ــاى دردس ــود. آماره ــر ب ــدى پایین ت ــى و هن ــاى چین ــه خانواره نســبت ب
ــى در  ــاى قوم ــب گروه ه ــوار برحس ــه خان ــد ماهان ــن درآم ــه میانگی ــوط ب مرب
مالــزى، طــى ســال هاى 1970 تــا 2002 نشــان مــى داد در 1970 درآمــد ماهانــه 
خانــوار مالایایــى 276 رینگیــت مالــزى بــود کــه در مقایســه بــا درآمــد ماهانــه 
478 رینگیتــى خانــوار هنــدى و 632 رینگیتــى خانــوار چینــى، بســیار پایین   تــر 

ــو، جــدول 3، ص 6). ــود (جوم ب
ــت  ــزى، دول ــر در مال ــار دیگ ــورش هاى مرگب ــرار ش ــرى از تک ــراى جلوگی ب
مالــزى بــه رهبــرى تــون عبدالــرزاق حســین -کــه بــه جــاى تونکــو عبدالرحمــان 
بــه قــدرت رســید و مالــزى را از 1970 تــا 1976 رهبــرى کرد- سیاســت اقتصادى 
جدیــد1 را در 1971 معرفــى کــرد کــه بیــش از بیســت ســال (1971 تــا 1990) 
دوام آورد. سیاســت اقتصــادى جدیــد یــک برنامــه تبعیــض مثبــت بــراى بازتوزیــع 
ــدان خــاك  ــرا»، فرزن ــا «بومیبوت ــه آنه ــه ب ــود (ک ــا ب ــع مالایایى ه ــه نف ــروت ب ث
مى گفتنــد) کــه مالکیــت ســهام مالایایى هــا را افزایــش مــى داد و رفتــار ویــژه اى 
ــا مالایایى هــا در حوزه هــاى اشــتغال و آمــوزش عالــى مى شــد (جومــو 2004).  ب
اگرچــه سیاســت اقتصــادى جدیــد بــه طــور رســمى در ســال 1990 پایــان یافت، 
بیشــتر سیاســت هاى تبعیــض مثبــت مربــوط بــه سیاســت اقتصــادى جدیــد، در 

فواصــل پنج ســاله تــا 30 مــارس 2010 معتبــر باقــى مانــد.
آیــا ایــن سیاســت اقتصــادى جدیــد بــه اهــداف خــود کــه کاهــش نابرابــرى 
ــن  ــازگارى بی ــج س ــى و تروی ــاى قوم ــایر گروه ه ــا و س ــن مالایایى ه ــد بی درآم
1. New Economic Policy (NEP)
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نــژادى بــود دســت یافــت؟ طبــق نظــر تــان تئونــگ جیــن و همــکاران (2005، 
ص 61)، طــى حــدود بیســت ســال، درحالى کــه اکثریــت مالایایى هــا از سیاســت 
اقتصــادى جدیــد منتفــع شــدند، بیشــتر چینى  هــا، خصوصــا در ســال هاى اولیــه، 
از سیاســت اقتصــادى جدیــد ناراضــى بودنــد کــه بــه مهاجــرت آنهــا منجــر شــد. 

براســاس نظــر کــى.اس. جومــو (2004، ص چهــار):
ــده  ــه عم ــد ب ــادى جدی ــت اقتص ــرد سیاس ــد ک ــوان تردی ــه نمى ت درحالى ک
اهــداف اجتماعى-اقتصــادى خــاص خــود رســید، اگرچــه دیرتــر از آنچــه انتظــار 
مى رفــت، امــا روشــن نیســت چنیــن دســتاوردى بــه وحــدت ملــى منجــر شــده 
ــاط دادن  ــود. ارتب ــوام درك مى ش ــن اق ــط بی ــود رواب ــاس بهب ــه براس ــد، ک باش
ــه کاهــش دادن  ــه شــکل انحصــارى ب ــا ب ــا، تقریب ــن قومیت ه ــط بی ــود رواب بهب
نابرابرى هــاى بیــن قومیت هــا کــه در میــان جوامــع تجــارى متناظــر و طبقــات 
ــر  ــى بیشــترى در ه ــوءظن قوم ــع خشــم و س ــود، در واق متوســط تصــور مى ش
ــه کــه در  دو طــرف ایجــاد کــرد. سیاســت هاى تبعیــض مثبــت قومیتــى آن گون
مالــزى اجــرا و الزامــى شــد منافــع کل هــر گــروه قومــى را بــه منافــع فرادســتان 
مرتبــط بــا آنهــا متصــل کــرده اســت، بنابرایــن خشــم مربــوط بــه رقابــت بیــن 
ــه  ــت ک ــد اس ــس بعی ــت. پ ــم یاف ــى تعمی ــم درون طبقات ــه خش ــا، ب قومیت ه
سیاســت تبعیــض مثبــت قومیتــى بــه هــدف خــود کــه بهبــود روابــط بیــن اقــوام 
ــر  ــرایطى بادوام   ت ــا ش ــل اســت ت ــردى بدی ــن رویک ــه یافت ــاز ب ــد. نی اســت برس

ــد. ــا ایجــاد کن ــط بیــن قومیت ه ــود رواب ــراى بهب ب
ــادى  ــدل اقتص ــزى م ــر مال ــت وزی ــب رزاق نخس ــارس 2010 نجی در 30 م
ــدل  ــم م ــدف مه ــک ه ــرد. ی ــد ک ــادى جدی ــه اقتص ــن برنام ــد1 را جایگزی جدی
اقتصــادى جدیــد ترویــج «فراگیــرى» بــه همــه گروه هــاى قومــى در مالــزى بــود 
ــت  ــه تبعیــض مثب ــن برنام ــتانه» جایگزی ــت بازاردوس ــه تبعیــض مثب ــا «برنام ت

ــود: قومیت-محــور ش
بیشــترى  خشــونت بار  درگیرى هــاى  مســتعد  قومــى،  متفــرق  جوامــع 
هســتند. ترکیــب چندنــژادى جمعیــت مالــزى هنــوز ویژگــى شــاخص آن اســت 
و ایــن تنــوع قومــى همیشــه بــا مــا خواهــد بــود. امــا تمرکــز افراطــى روى توزیــع 
1. New Economic Model (NEM)
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منابــع بــر اســاس قومیــت، بــه تفرقــه و دشــمنى روزافــزون دامــن زده اســت. یک 
ــن  ــه بی ــدى اســت ک ــدات کارآم ــر، طراحــى تمهی ــدى رشــد فراگی چالــش کلی
جایــگاه ویــژه بومیپوتــرا و منافــع مشــروع گروه هــاى متفــاوت تــوازن برقــرار کنــد. 
بنابرایــن، برنامه هــاى تبعیــض مثبــت بازار-دوســتانه همــگام بــا اصــل فراگیــرى 
بنگاه هــاى  و  کم درآمــد  خانوارهــاى  قابلیت ســازى  و  ظرفیت ســازى  روى   ...
ــا  ــه جــاى اینکــه شــرایطى را تحمیــل کنــد ت کوچــک تمرکــز خواهــد کــرد، ب
بــه ســهمیه ها و اهــداف معینــى دســت یابــد (شــوراى مشــورتى اقتصــادى ملــى 

2009، ص 10) 
معرفــى مــدل اقتصــادى جدیــد، اقــرارى دیرهنــگام اســت کــه سیاســت هاى 
تبعیــض مثبــت کــه علیــه یــک گــروه اقلیــت قومــى موفــق، ماننــد چینى هــا در 
ــع  ــژادى در جوام ــازگارى ن ــج س ــث تروی ــد، باع ــرار مى کن ــزى، تبعیــض برق مال

ــزى نمى شــود. متفــرق قومــى از قبیــل مال

ــر»  ــع متکث ــه» و «جوام ــاى دوگان ــى در «اقتصاده ــان چین 2. بازرگان
ــیا ــوب شــرق آس جن

ــوب  ــه»(4) جن ــاى دوگان ــا در «اقتصاده ــى چینى ه ــن قوم ــطه همگ ــروه واس گ
شــرق آســیا حضــورى گســترده دارد؛ بازرگانــان چینــى از زمان هــاى دور، 
ــى در  ــدگان اروپای ــه صادرکنن ــتایى را ب ــش روس ــى در بخ ــدگان بوم تولیدکنن
ــى در  ــطه هاى چین ــترده واس ــور گس ــد. حض ــل مى کردن ــى وص ــش صادرات بخ
جنــوب شــرق آســیا، جــى.اس. فورنیــوال (1956) را ترغیــب کــرد تــا اصطــلاح 
ــراى توصیــف الگــوى تقســیم کار در راســتاى ریشــه هاى  «جامعــه متکثــر» را ب
قومــى وضــع کنــد.(5) در پاراگرافــى کــه مکــرر بــه آن ارجــاع داده شــده اســت، 
فورنیــوال (1956، صــص 305-304) مفهــوم مدنظــر خــود از «جامعــه متکثــر» 

را معرفــى کــرد:
در برمــه و همین طــور در جــاوه، احتمــالا نخســتین چیــزى کــه توجــه هــر 
بازدیدکننــده را بــه خــود جلــب مى کنــد مخلوطــى از مــردم -اروپایــى، چینــى، 
هنــدى و بومــى- اســت. اینهــا بــه معنــاى دقیــق کلمــه مخلــوط هســتند چــون 
اختــلاط دارنــد امــا ترکیــب نمى شــوند. هــر گــروه روابــط خــاص خــود، فرهنــگ 
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ــد.  ــظ مى کن ــود را حف ــى خ ــاى زندگ ــا و روش ه ــود و ایده ه ــاص خ ــان خ و زب
افــراد جامعــه همدیگــر را مى بیننــد امــا فقــط در بــازار و هنــگام خریدوفــروش. 
جامعــه اى متکثــر بــا بخش هایــى متفــاوت از جامعــه محلــى وجــود دارد کــه کنــار 
ــه، درون همــان واحــد سیاســى زندگــى مى کننــد.  ــه شــکل جداگان ــا ب هــم، ام
حتــى در ســپهر اقتصــادى، تقســیم کار در راســتاى دودمان هــاى نــژادى صــورت 
ــى  ــدام کارکردهای ــر ک ــا ه ــا و اروپایى ه ــا، هندى ه ــا، چینى  ه ــرد. بومى  ه مى گی
متفــاوت دارنــد و درون هــر کــدام از زیربخش هــاى گــروه اصلــى مشــاغل خاصــى 
وجــود دارد ... جامعــه متکثــر انــواع زیــادى از قالب  هــا دارد کــه ویژگــى متمایــز 

اقتصادهــاى منطقــه اســتوایى اســت.
چیــزى کــه فورنیــوال از جامعــه متکثــر مــراد مى کنــد «جامعــه تقسیم شــده 
قومیتــى» بــا پدیــده اضافــى تخصص گرایــى قومــى یــا تقســیم کار قومــى اســت، 
کــه گروه هــاى قومــى خارجــى در مشــاغل واســطه اى تخصــص مى یابنــد 
کــه پیونددهنــده بخــش کشــاورزى بومــى بــا بخــش صــادرات اروپایــى 
ــى  ــطه خارج ــت واس ــاى اقلی ــا گروه ه ــر ب ــع متکث ــاى جوام ــتند. مثال ه هس
ــرق  ــا در ش ــیا، هندى ه ــرق آس ــوب ش ــى در جن ــان چین ــد از: بازرگان عبارتن
ــن  ــب ای ــا. اغل ــمال آفریق ــا در ش ــا و لبنانى ه ــرب آفریق ــورى ها در غ ــا، س آفریق
ــد:  ــژادى و اخــراج بودن ــداف خشــونت ن ــاى اقلیــت خارجــى واســطه، اه گروه ه
بــراى مثــال خشــونت هاى قومــى 13 مــى 1969 و کشــتارها در مالــزى؛ اخــراج 
ــزى توســط رئیــس جمهــور ســوکارنو در دهــه 1960 ــان چینــى از اندون بازرگان

ــط  ــدا در 4 اوت 1972 توس ــا از اوگان ــراج هندى ه ــت 1972، ص 34)؛ اخ (ماین
عیــدى امیــن؛ و شــورش هاى نــژادى ضدلبنانــى ژوئیــه و اوت 1919 در ســیرالئون، 

غــرب آفریقــا (کانیکــى 1973) و البتــه قتــل عــام یهودیــان اروپایــى.

ــکارى  ــى: هم ــطه هاى چین ــت واس ــد موفقی ــادى جدی ــاد نه 3. اقتص
ــاى باشــگاهى ــدارك کالاه ــى در ت قوم

ــت  ــن موفقی ــراى تبیی ــادى ب ــه اقتص ــه نظری ــاب ارائ ــن کت ــى ای ــدف اصل ه
ــزى و  ــه مال ــاص ب ــاع خ ــا ارج ــیا، ب ــرق آس ــوب ش ــى در جن ــطه هاى چین واس
ــه  ــون نظری ــت، چ ــت. نخس ــم اس ــل مه ــه دو دلی ــن کار ب ــت. ای ــنگاپور اس س
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مطرح   شــده  پرســش  مشــابه  چینــى،  واســطه هاى  موفقیــت  اقتصــادى 
ــر  ــول» ظاه ــى خــاص در نقــش «پ ــه چــرا کالای ــى اســت ک ــردازان پول نظریه پ
مى شــود. پاســخ لیِلانــد ییِگــر (1968، بازچــاپ در کلاور، ویراســتار، 1969، 

صــص 59-58) به ویــژه پــر از بصیــرت اســت:
ممکــن اســت چندیــن دارایــى داراى هزینــه هــاى معاملاتــى پایینــى باشــند، 
امــا دارایــى بــا کمتریــن هزینــه از همــه لحــاظ منحصــر بــه فــرد اســت. داشــتن 
ــه هــم  ــان ب ــى چن ــودن خصوصیات ــه ب ــه و وســیله مبادل ــه  معامل ــن هزین کم    تری
مرتبــط هســتند کــه حتــى انــدك اختلالــى در نهادهــا یــا رویه هــاى موجــود بــه 

نحــو قابــل درکــى خودتقویت کننــده خواهــد بــود.
ــطه را  ــاى واس ــا در نقش ه ــلط چینى ه ــتند تس ــان نمى توانس ــا اقتصاددان آی
بــه همــان شــیوه تحلیلــى، بــا اســتفاده از پارادایــم هزینــه معاملــه -بــا پیشــتازى 
کار رونالــد کــوز (1973)- کــه بخشــى از اقتصــاد نهــادى جدیــد اســت تبییــن 
کننــد: چندیــن گــروه قومــى مختلــف شــاید هزینه هــاى تجــارى پایینــى دارنــد، 
امــا گــروه تجــارى قومــى چینــى از پایین    تریــن هزینــه معاملــه برخــوردار اســت 
ــغال  ــطه ها اش ــش واس ــاى نق ــراى ایف ــه و مناســب ب ــى یگان ــن جایگاه و بنابرای
ــتن  ــه دانس ــاز ب ــى، نی ــطه چین ــت واس ــن موفقی ــراى تبیی ــا ب ــت. ام ــرده اس ک

جزئیــات واقعــى از مبنــاى کارایــى گــروه واســطه چینــى اســت.
دوم درك نظــرى مبنــاى موفقیــت واســطه هاى چینــى در مالــزى و ســنگاپور، 
دلالت هــاى سیاســت گذارى عمومــى مهمــى بــراى ترویــج ســازگارى بیــن 
ــراى  ــه کارآفرینــى مالایــى دارد، کــه مى توانــد فراخوانــى ب ــا تشــویق ب ــژادى ب ن
بازاندیشــى در برنامــه اقتصــادى جدیــد مالــزى و سیاســت هاى مــدل اقتصــادى 

جدیــد باشــد.
یــک هــدف اصلــى جســتارهاى ایــن کتــاب ارائــه بینش هــاى نظــرى دربــاره 
ــه از  ــت ک ــى اس ــب تجرب ــاس مطال ــى براس ــطه هاى چین ــت واس ــاى موفقی مبن
کار میدانــى قوم     نــگارى در مالــزى و ســنگاپور در 1969 گــردآورى شــده اســت. 
هنگامــى کــه دانشــجوى دکتــرى بــودم و دنبــال موضــوع تــز دکتــرى مى گشــتم، 
ــه  ــى، ب ــطه هاى چین ــت واس ــل موفقی ــل تام ــاى قاب ــت وجوى نظریه ه در جس
ــانى از  ــط مردم شناس ــتایى توس ــاى سنتى/روس ــاره بازاره ــزا درب ــارى بینش اف آث
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قبیــل ســیریل بلشــاو (1962، ص 43) و خصوصــا کار آلیــس دیوئــى برخــوردم. 
دیوئــى (1962، ص 43) تبییــن خــود را براســاس پژوهــش قوم     نــگارى خــود در 
ایــن بــاره ارائــه داد کــه چــرا چینى هــا در مقــام بــازرگان در جــاوا موفــق شــدند:

ــه قــول و قرارهــا و  ــا بیشــترین درجــه اطمینــان خاطــرى کــه ب آن گــروه ب
قراردادهــا عمــل خواهــد شــد، نســبت بــه گروهــى کــه بایــد دائمــا فعالیت هــاى 
ــد،  ــم کن ــل و تنظی ــا تعدی ــا و      بى اعتمادى ه ــه عدم قطعیت ه ــا توجــه ب خــود را ب
ــوع  ــه ن ــا ب ــا دارد. جاوه اى ه ــواع حرفه ه ــت نســبى بزرگــى در بســیارى از ان مزی
ــاورم کــه ایــن یکــى  دوم و چینى هــا بــه نــوع اول تعلــق دارنــد. مــن بــر ایــن ب
ــا در  ــرا چینى ه ــه چ ــن پرســش اســت ک ــده ای ــل تبیین کنن ــن عوام از مهم تری

ــد. ــق بودن ــا ناموف ــا جاوه اى ه ــق ام ــاس بســیار موف تجــارت بزرگ مقی
تبییــن دیوئــى مــرا متقاعــد کــرد کــه موفقیــت واســطه هاى چینــى در جــاوه 
بــا توانایــى آنهــا بــه همــکارى در اجــراى قراردادهــا ارتبــاط نزدیکــى دارد، کــه بــه 
آنهــا کمــک کــرد تــا از جمعیــت بومــى پیــش بیفتنــد و نقش هــاى واســطه اى را 
بــه خــود اختصــاص دهنــد. از آنجــا کــه نــه دیوئــى و نــه کــس دیگــرى جزئیاتــى 
ــا  ــاوه ی ــى در ج ــطه چین ــاى واس ــه گروه ه ــه چگون ــد ک ــه نداده ان ــى ارائ واقع
ــا  ــد ت ــکارى کردن ــان هم ــن خودش ــیا بی ــرق آس ــوب ش ــر در جن ــاى دیگ جاه
قراردادهــا قطعــا اجرایــى شــود، بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه لازم اســت بــا انجــام 

کار میدانــى در ســنگاپور و مالــزى شــخصا بفهمــم قضیــه از چــه قــرار اســت.
ــنگاپور  ــامبر 1969 در س ــا دس ــن ت ــش ماهه، از ژوئ ــرده ش ــى فش کار میدان
ــارم  ــات در اختی ــن جزئی ــاره ای ــمندى(6) درب ــى ارزش ــاى تجرب ــزى، داده ه و مال
گذاشــت کــه چگونــه بازرگانــان چینــى، کــه در بازاریابــى کائوچــوى    خرده مالــکان 
حضــورى جــدى داشــتند، در بیــن خودشــان نــه فقــط در اجــراى قراردادهــا بلکه 
ــانات  ــارى و نوس ــات اعتب ــتراك گذارى اطلاع ــار، اش ــاى اعتب ــن در اعط همچنی
قیمت هــا بــه همدیگــر و اســتفاده از روش مصالحــه بــراى تســویه بدهــى 
ــاى  ــى کالاه ــطه ها-کارآفرینان چین ــه، واس ــور خلاص ــه ط ــد. ب ــکارى کردن هم
ــا را  ــطه گرى-کارآفرینى آنه ــاى واس ــه نقش ه ــیارى ک ــرورى بس ــگاهى ض باش
ــا مطالــب جمــع آورى شــده  تســهیل مى کــرد بــراى خودشــان فراهــم کردنــد. ب
از کار میدانــى در 1969 توانســتم نظریــه اى بــر مبنــاى تجربــى حقــوق و اقتصــاد 
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ــد از موفقیــت واســطه هاى چینــى را بســط دهــم کــه  ــا اقتصــاد نهــادى جدی ی
ــر دو مفهــوم کلیــدى از اقتصــاد نهــادى جدیــد متکــى اســت: ب

1) «نهادهــا به مثابــه قواعــد»، قوانیــن و معیارهــاى غیررســمى رفتــارى 
(بیوکنــن 1975، صــص 5-4؛ نــورث 1990، ص 3) کــه همــراه بــا مجازات هــاى 

ــد(7)؛ و ــار مى کن ــرد را مه ــار ف ــى، رفت اجتماع
2) «هزینــه  معاملــه» (کــوز 1937)، هزینــه معاملــه. اقتصــاد نهــادى جدیــد 
از چندیــن زیررشــته درون علــم اقتصــاد تشــکیل شــده اســت: حقــوق و اقتصــاد، 
نظریــه انتخــاب عمومــى، نظریــه اتریشــى کارآفرینــى و تاریــخ اقتصــادى جدیــد 
ــراى جزئیــات اقتصــاد نهــادى جدیــد  ــورث (1990). ب ــا کار داگلاس ن مرتبــط ب

بــه فصــل 10 ایــن کتــاب و نیــز بــه اگرتســون (1990) بنگریــد.
نظریــه موفقیــت واســطه هاى چینــى در اجــراى قراردادهــا در فصــل 5 بســط 
ــه عــام از موفقیــت واســطه چینــى در فصــل 14  داده شــده اســت و یــک نظری
بســط داده شــد. یــک دلالــت سیاســت گذارى مهــم، بدیــل سیاســت هاى برنامــه 
ــت  ــاره موفقی ــن درب ــه م ــه از نظری ــور، ک ــد تبعیــض مثبت-مح اقتصــادى جدی

واســطه چینــى نشــأت مى گیــرد در فصــل 14 بحــث شــده اســت.

4. کار میدانى در مالزى و سنگاپور، ژوئن-دسامبر 1969
در ژوئــن 1969 حــدود یــک مــاه پــس از کشــتار 13 مــاه مــى، وقتــى هنــوز صلح 
و آرامــش بــه مالــزى بازنگشــته بــود، وارد ســنگاپور شــدم تــا کار میدانــى فشــرده 
ــزى و ســنگاپور شــروع کنــم و شــخصا مبنــاى موفقیــت  شــش ماهه اى را در مال
بازرگانــان چینــى را بفهمــم. در آن زمــان، در مقطــع تحصیــلات تکمیلــى برنامــه 
ــام  ــت ن ــادا ثب ــوور کان ــا ونک ــش کلمبی ــگاه بریتی ــاد دانش ــروه اقتص ــرى گ دکت
کــرده بــودم. پیشــنهاده تــز دکتــرى    را بــا موضــوع موفقیــت واســطه هاى چینــى 
ــن  ــاب ای ــزه انتخ ــرى    ام دادم. انگی ــه دکت ــه پایان   نام ــه کمیت ــردم و ب ــل ک تکمی
ــى موفقیــت واســطه هاى  ــراى فهــم مبان ــه در مــن ب ــود ک موضــوع، اشــتیاقى ب
چینــى ایجــاد شــد و اینکــه چــرا جمعیــت بومــى از تســلط چینى هــا در نقــش 
ــش از  ــود. پی ــده ب ــم آم ــه خش ــیا ب ــرق آس ــوب ش ــاى جن ــطه در اقتصاده واس
ــنامه  ــش پرسش ــرح پیمای ــى، ط ــراى کار میدان ــنگاپور ب ــزى و س ــه مال ــن ب رفت
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ــل  ــز تکمی ــى را نی ــوى چین ــى و دلالان کائوچ ــو مالایای ــکان کائوچ از    خرده مال
ــا وجــود ماجــراى کشــتار 13 مــى  چینى هــا بــه دســت مالایایى هــا در  کــردم. ب
مالــزى، ســفر طبــق برنامــه خــود از ونکــوور بــراى شــروع کار میدانــى در مالــزى 

و ســنگاپور در ژوئــن 1969 را بــه تاخیــر نینداختــم.
ــى  ــى 1969 از خوش شانس ــى 13      م ــورش هاى قوم ــان ش ــوع همزم ــا وق آی
ــون  ــود چ ــى ب ــى خوش شانس ــرزى باورنکردن ــه ط ــود؟ ب ــن ب ــى م ــا بدشانس ی
درگیرى هــاى قومــى اى را کــه در ذات جامعــه اى متکثــر، بــا تســلط گــروه اقلیــت 
ــه رو آورد و  ــه ب ــت جامع ــر پوس ــت، از زی ــى اس ــاى بازرگان ــى در نقش ه چین
بنابرایــن اهمیــت و مناســبت به موقــع ایــن موضــوع انتخابــى بــراى پایان   نامــه را 
کامــلا آشــکار کــرد. بدشانســى محــض دیگــر اینکــه زمــان مســافرتم بــه مالــزى 
بــراى شــروع کار میدانــى، تنهــا یــک مــاه پــس از شــروع خشــونت نــژادى و پیش 
از بازگشــت نظــم اجتماعــى بــود. بنابرایــن چــون قومیــت چینــى داشــتم تصمیــم 
بــه کار میدانــى در مالــزى بــا پذیــرش خطــر امنیــت جانــى همــراه بود. بــه علاوه، 
بیــن مردم شناســان مشــهور اســت کــه کار میدانــى در مــکان ناآشــناى اســتوایى 
همیشــه بــا ریســک هاى ذاتــى از قبیــل ابتــلا بــه بیمارى هــاى مناطــق اســتوایى 
همــراه اســت (پیکــوك 1986). روشــن بــود کــه ایــن زمان بنــدى بــراى انجــام 
ــرا در معــرض ریســک آســیب دیدگى  ــن 1969 م ــزى در ژوئ ــى در مال کار میدان

بالاتــرى قــرار مــى داد.
دو عامــل موجــب انتخــاب ســنگاپور و مالــزى بــراى مکان هــاى کار میدانــى 
ــد و  ــى مى کردن ــنگاپور زندگ ــه در س ــادرم ک ــدر و م ــه پ ــد: اول اینک ــن ش م
پناهــگاه امنــى در برابــر شــورش هاى نــژادى 13 مــى  در مالــزى بودنــد، بنابرایــن 
ــزى و ســنگاپور  ــراى انجــام کار میدانــى در مال ســنگاپور در نقــش وطــن مــن ب
ــروه  ــن گ ــه بزرگ تری ــزى (ک ــاکن مال ــاى س ــه چینى ه ــرد؛ و دوم اینک ــل ک عم
اقلیــت قومــى خارجــى در جنــوب شــرق آســیا را تشــکیل مى دهنــد) نقش هــاى 
بازرگانــى مســلطى دارنــد، بنابرایــن مالــزى هــم امــکان جمــع آورى مطالــب بــراى 
یــک مــوردکاوى از جامعــه متکثــر کلاســیک فورنیوالیــان1 را بــراى مــن فراهــم 

مى کــرد.
Furnivallian “plural society” .1 منظور جامعه توصیف شده توسط جان فورنیوال اقتصاددان است.
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ــکان  ــوى    خرده مال ــنامه از دلالان کائوچ ــاى پرسش ــه پیمایش ه ــه ب ــن ک م
ــک  ــور، ی ــت جوه ــان در ایال ــه پونتی ــى در ناحی ــکان چین ــى و    خرده مال مالایای
ایالــت مالــزى در گــذرگاه آبــى از ســنگاپور مجهــز بــودم، کار میدانــى را بــا کمــک 
گــو چــو کِنــگ دســتیار پژوهشــى ام، دانش آموختــه دانشــگاه نانیانــگ و مســلط 
ــردم.  ــى اســت، شــروع ک ــى و مالایای ــن، گویــش هوکین-چین ــان مانداری ــه زب ب
ــا  ــده ب ــا یادداشت بردارى   ش ــده ی ــاى ضبط   ش ــا، صحبت ه ــلاوه مصاحبه  ه ــه ع ب
ــنگاپور  ــى در س ــع محل ــران جوام ــى و رهب ــک چین ــو    خرده مال ــان کائوچ بازرگان
و کــوالا لامپــور، بــا کمــک دســتیار پژوهشــى ام خانــم گان ســى خیــم، 
دانش آموختــه مقطــع کارشناســى از دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا انجــام دادم کــه 

ــود. ــزى ب ــان سرشــناس کائوچــو در مال ــان از بازرگان ــدرش در آن زم پ
ــه مردم  شــناس  ــراى پایان   نامــه دکتــرى، مــرا ب فرآینــد جمــع آورى داده هــا ب
خودآموختــه درگیــر در روش متمایــز مردم شناســى یعنــى کار میدانــى قوم     نــگارى 
تبدیــل کــرد: (الــف) ســفر بــه مکانــى خارجــى (یعنــى منطقــه پونتیــان، جوهــور، 
مالــزى)؛ (ب) انجــام مصاحبه هــا؛ و (ج) اجــراى پیمایــش نمونــه از    خرده مالــکان 
مالایایــى و دلالان چینــى بــا کمــک پرسشــنامه، کــه ایــن روش شناســى بیشــتر 
ــگارى مشــاهده محور  ــا قوم     ن ــا مردم شناســى ب ــود ت ــه جامعه شناســى مرتبــط ب ب
آن. در پایــان دســامبر 1969 بــا مجموعــه غنــى از داده هــاى تجربــى بــراى تحلیل 
ــا یــک نظریــه تجربى-محــور از  ــه ونکــوور برگشــتم ت و تفســیر از کار میدانــى ب
گــروه واســطه همگــن قومــى و موفقیــت بــازرگان چینــى را شــرح و بســط دهــم.
هنگامــى کــه از منظــر حــال بــه گذشــته و بــه نظریــه خــودم از گــروه واســطه 
ــگاه مى کنــم،  ــاره موفقیــت واســطه هاى چینــى ن ــه    ام درب همگــن قومــى و نظری
ــان و  ــن بازرگان ــت تقســیم کار بی ــودم و اهمی ــداده ب ــام ن ــى انج ــر کار میدان اگ
ــه  ــد متوج ــارت را تشــکیل مى دهن ــبکه تج ــه ش ــتقل ک ــى مس ــاى چین بنگاه ه
نشــده بــودم، قــادر بــه شــرح و بســط نظریــه اقتصــاد نهــادى جدیــد گروه واســطه 
همگــن قومــى و موفقیــت واســطه هاى چینــى نبــودم. ایــن کار میدانــى بــه مــن 
ــا تخصــص آدام اســمیتى  ــوم تقســیم کار ی ــى مفه ــا اهمیــت حیات ــازه داد ت اج
(مثــال مشــهور کارگاه ســنجاق) را ارزیابــى کنــم و بنابرایــن اهمیــت «قوانیــن و 
نهادهــاى» آدام اســمیت بــراى هماهنگــى فعالیت هــاى تکــرارى شــبکه تاجــران 
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به هم وابســته را درك کنــم. اقتصاددانــان اقتصــاد عمومــى جفــرى برنــان و 
ــه  ــتند ک ــى هس ــدود اقتصاددانان ــن مع ــن (1985، ص 14) در بی ــز بیوکن جیم
اهمیــت مفهــوم تقســیم کار آدام اســمیت و بنابرایــن قواعــد بــراى رســیدن بــه 

همــکارى را تشــخیص دادنــد.
ــده گرفتــن مفهــوم تقســیم کار آدام اســمیت،  ــا نادی ــازى، ب ــردازان ب نظریه پ
تــلاش کرده انــد ایــن «معمــا» را کــه چــرا انســان هاى نفــع شــخصى خواه 
ــرارى  ــاى تک ــازى بازى ه ــا مدل س ــتند، ب ــر هس ــا همدیگ ــکارى ب ــان هم خواه
معمــاى زندانــى بیــن دو طــرف بــازى تبییــن کننــد. امــا همان طــور که الکســاندر 
فیلــد (2008، ص 204) اشــاره کــرد، نظریه پــردازان بــازى خیلــى ســاده تعامــلات 
تکــرارى مفــروض گرفتنــد، امــا تبییــن نکردنــد چگونه تعامــلات تکــرارى در وهله 
ــل،(8)  ــه مث ــه ب ــه عــلاوه، مفاهیــم اعتمــاد و مقابل ــد. ب ــه وجــود مى آی نخســت ب
ــر (2000)،  ــر و گاچت ــگاهى فه ــاى آزمایش ــد بازى ه ــازات همانن ــن مج همچنی
معرفــى شــده اســت کــه در آزمایش هــاى کالاى عمومــى باعــث ایجــاد همــکارى 
ــى  ــاى تجرب ــن بازى ه ــاد در ای ــل و اعتم ــه مث ــه ب ــاى مقابل ــا پایه ه مى شــود. ام
ــاى  ــاى معم ــوه بازى ه ــدام از انب ــال، هیچ ک ــن ح ــت. در عی ــده اس ــن نش تبیی
زندانــى یــا بازى هــاى آزمایشــگاهى کالاى عمومــى کــه پولســن (2009) بررســى 
ــا تقســیم کار  ــا دســت کم ســه تاجــر مرتبــط ب ــى» ب ــازى بازاریاب کــرد یــک «ب
معرفــى کردنــد؛ در چنیــن بــازى بازاریابــى پیش بینــى مى شــود ســطوح بالایــى 

از اعتمــاد و همــکارى دوطرفــه ایجــاد شــود.
مقطــع دکتــرى خــود در اقتصــاد دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا را     تکمیــل نکــردم 
چــون آنچــه در دپارتمان هــاى اقتصــاد در انتهــاى دهــه 1960 تدریــس مى شــد 
ــى از  ــى انتزاع ــاى ریاض ــا مدل ه ــیک ب ــادى نئوکلاس ــه اقتص ــلط نظری ــر تس زی
ــى  ــاى واقع ــا اقتصاده ــى ب ــچ ارتباط ــه هی ــود ک ــادى اى ب ــام اقتص ــان و نظ انس
ــوز  ــد ک ــاد رونال ــل اقتص ــده نوب ــه برن ــت ک ــزى اس ــان چی ــن هم ــت؛ ای نداش
(1991) بــه عنــوان «اقتصــاد تختــه ســیاهى» بــر ســر زبان هــا انداخــت. حتــى 

ــروز طبــق نظــر کــوز (2012، ص 2):  ام
ایــن علــم اقتصــادى کــه در حــال حاضــر در کتــب درســى ارائــه و در کلاس 
درس آمــوزش داده مى شــود کمتریــن ارتبــاط را بــا مدیریــت کســب وکار و حتــى 
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از آن هــم کمتــر بــا کارآفرینــى دارد. ایــن میــزان جدایــى علــم اقتصــاد از امــور 
عــادى زندگــى، غیرعــادى و تاســف بار اســت.(9)

بنابرایــن وارد کار میدانــى شــدن اقتصاددانــان در دهــه 1960 موضــوع عجیبى 
بــود. کمیتــه دکتــرى بــا موضــوع پایان   نامــه دکتــرى مــن کــه بــر پایــه قوم     نــگارى 
بــود همدلــى نشــان نــداد. اینکــه اجــازه تکمیــل تــز دکتــرى    ام را پیــدا نکــردم 
ــا عجیب    تریــن زنجیــره  ــه مــن وارد کــرد. چنــد ســال بعــد، ب ــه شــدیدى ب ضرب
ــا منســر  ــر از همــه آنه ــه جلوت ــوکار ک ــرد نیک ــد ف ــه کمــک چن ــا، ب از رویداده
ــا  ــرار داشــت در 1975 وارد بلکســبورگ ویرجینی اولســون(10) (1998-1932) ق

شــدم و زندگــى دانشــجویى دکتــرى را دوبــاره از نــو شــروع کــردم.

5. برنامــه پژوهشــى «هرج ومــرج هابــزى» در ویرجینیا-تــک و برنامــه 
پژوهشــى مــن دربــاره بازرگانــان چینــى و گروه هــاى واســطه همگــن 

قومــى آنها
ــروه اقتصــاد در  ــى گ ــلات تکمیل ــه دانشــجوى تحصی ــود ک ــز 1975 ب ــرم پایی ت
ویرجینیا-تــک1  شــدم و پروفســور جیمــز بیوکنــن رئیــس کمیتــه تــز دکتــرى 
ــگاهى  ــط دانش ــدم محی ــک ش ــى در 1975 وارد ویرجینیا-ت ــد.(11) وقت ــن ش م
ــه در  ــود ک ــن ب ــت ای ــود. عل ــلا مســاعد ب ــن کام ــرى م ــز دکت ــل ت ــراى تکمی ب
ابتــداى دهــه 1970 جیمــز بیوکنــن مدیــر مرکــز بررســى انتخــاب عمومــى، بــا 
اقتصاددانــان وابســته بــه ایــن مرکــز، در برنامــه پژوهشــى «هرج ومــرج هابــزى» 
ــا 1973) شــروع کــرد. وى در  مشــارکت داشــت کــه وینســتون بــوش (1940 ت
ــى از  ــم اجتماع ــه نظ ــوع چگون ــى را در موض ــاى هفتگ ــرى کارگاه ه ــا یکس آنج
ــا  ــه وارد آنج ــى ک ــرد.(12) زمان ــت مى ک ــد مدیری ــرون مى آی ــرج بی درون هرج وم
ــن (1975)  ــز بیوکن ــش 1972 و 1974) و جیم ــولاك (ویرای ــوردن ت ــدم گ ش
ــز دکتــرى  ــد. موضــوع ت ــاره هرج ومــرج منتشــر کــرده بودن چندیــن کتــاب درب
مــن بــا نظریــه تجربى محــور آن کــه چگونــه ســازمان اقتصــادى «باشــگاه مانند» 
نظــم خصوصــى از «گــروه واســطه همگــن قومــى (چینــى)» بــراى اعضــاى خــود 
کالاهــاى باشــگاهى (مثــل اجــراى قــرارداد، اعطــاى اعتبــار و ...) فراهــم مى کنــد، 
1.Virginia Tech
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ــاى  ــى ج ــن به خوب ــى بیوکن ــم اجتماع ــرج و نظ ــه پژوهشــى هرج وم درون برنام
ــوان  ــا عن ــرى خــود را ب ــز دکت ــد، دروس کلاســى و ت ــت. ســه ســال بع مى گرف
ــوق  ــرد حق ــى: رویک ــى چین ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــادى گ ــى اقتص «بررس
ــل  ــه فص ــن 1978). س ــدا، ژوئ ــردم (لان ــل ک ــى» تکمی ــاب عموم مالکیت-انتخ
منتشرنشــده از تــز دکتــرى مــن (فصــول 2، 3 و 5) در ایــن کتــاب آمــده اســت.

6. مرورى بر مقالات این کتاب
ایــن کتــاب مشــتمل بــر 14 مقالــه - 9 مقالــه منتشرشــده و پنــج مقالــه 
ــاره  ــن درب ــه)- از محصــول پژوهــش م ــک مقدم ــامل فصــل ی منتشرنشــده (ش
ــه از 1969  ــده اســت ک ــیا گزینــش ش ــرق آس ــوب ش ــى در جن ــان چین بازرگان
ــل  ــامل فص ــک ش ــش ی ــرد. بخ ــر مى گی ــه را در ب ــه ده ــود و س ــروع مى ش ش
ــتثناى  ــه اس ــد. ب ــط مى ده ــم رب ــه ه ــون را ب ــه فصــول گوناگ ــه اســت ک مقدم

ــدند. ــل ش ــال هاى 1978 و 2008 تکمی ــن س ــول بی ــه فص ــک بقی ــل ی فص
ــى و  ــب تاریخ ــه مطال ــود ک ــکیل مى ش ــى تش بخــش دوم از دو فصــل تجرب
تجربــى (کار میدانــى) بــراى نظریه پــردازى اقتصــادى در بخــش ســوم را فراهــم 
مى کنــد. فصــل 2 بــا عنــوان «کمــک دوطرفــه چینــى («پانــگ») و ســازمان هاى 
ــز دکتــرى    ام  اجتماعى-اقتصــادى: پیشــینه کلــى» یــک فصــل منتشرنشــده از ت
اســت (لانــدا 1978، فصــل 2). ایــن فصــل یــک روایــت تاریخى اســت کــه چگونه 
مهاجــران چینــى از اســتان هاى فوکیــن و کوانگتونــگ چیــن ارزش هــاى ســنتى 
ــاوندى  ــازمان هاى خویش ــه در س ــه را، ک ــک دوطرف ــود از کم ــى خ کنفسیوس
ــى  ــه محل ــازماندهى جامع ــا س ــت، ب ــده اس ــذارى ش ــى جاى گ ــى چین و دودمان
چینــى (شــامل پنــج گــروه گویشــى-قومى متمایــز؛ هوکیــن، توچئــو، کانتونــى، 
ــد.  ــاق دادن ــان انطب ــورهاى میزب ــد در کش ــرایط جدی ــا ش ــلام) ب ــاکا و های ه
ــه  ــاد، کمــک دوطرف ــه اعتم ــگ) اســت ک ــى (پان ــروه گویــش چین ــر گ درون ه
و همــکارى بــه شــکل انجمن هــا و ســازمان هاى کمــک دوطرفــه بى شــمار 
ــاوندى  ــط خویش ــم در رواب ــادى ه ــپهر اقتص ــد و در س ــان مى ده ــود را نش خ
ــونز  ــوت پارس ــناس تالک ــر جامعه  ش ــاى مدنظ ــه معن ــر1» -ب ــى «خاص نگ و قوم
1. Particularistic
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ــود  ــر مى ش ــا جلوه گ ــى و در بازاره ــى چین ــاى خانوادگ (1951)- درون بنگاه ه
(مثــلا توچئوهــا بــر تجــارت فلفــل و عصــاره گامبیــر تســلط یافتنــد؛ هوکین هــا 
بازاریابــى کائوچــو    خرده مالــکان را در تســلط داشــتند). روابــط خاص نگــر 
ــدى  ــى کلی ــى (گوانکســى1) ویژگ ــا اتصــالات اجتماع ــات اقتصــادى ی در ارتباط
ــه کــه  ــا همان گون ــزى اســت، دقیق ســازمان اقتصــادى چیــن در ســنگاپور و مال
یــک ویژگــى کلیــدى ســازمان اقتصــادى چینــى در چیــن، تایــوان و هنــگ کنــگ 

ــه، ص 5). ــوت 1972، مقدم اســت (ویلم
فرانســیس فوکویامــا (1995) ادعــا مى کنــد جوامــع چینــى (چیــن، تایــوان، 
هنــگ کنــگ، ســنگاپور) جوامــع «اعتمــاد پاییــن» هســتند چــون اعتمــاد فقــط 
بــه درون خانــواده و گروه هــاى خویشــاوندى محــدود شــده اســت. بــا توجــه بــه 
شــواهدى کــه در فصــل 2 و فصــل 3 آوردیــم (در زیــر نیــز تشــریح شــده اســت) 
اســتدلال خواهــم کــرد جوامــع چینــى در جنــوب شــرق آســیا جوامــع «اعتمــاد 
ــى  ــش چین ــاى گوی ــاى گروه ه ــا مرزه ــاد ت ــه اعتم ــون دامن ــتند چ ــالا» هس ب
گســترش یافتــه اســت. بــراى توصیــف جوامــع چینــى در جنــوب شــرق آســیا، 
مفهــوم «اعتماد-بــالاى محصورشــده»2 را ســاختم. همچنیــن بــه انتقــادات رالــف 
وبــر (2009، صــص 118 تــا 121) و ویلیــام تــاى (2013، ص 64) از ایــن تصــور 

فوکویامــا کــه جوامــع چینــى جوامــع بــا اعتمــاد پاییــن هســتند نیــز بنگریــد.
ــک  ــان: کم ــکان پونتی ــوى    خرده مال ــى کائوچ ــوان «بازاریاب ــا عن ــل 3 ب فص
ــن  ــرى م ــز دکت ــده از ت ــک فصــل منتشرنش ــن» ی ــن دلالان هوکی ــه بی دوطرف
اســت (لانــدا، 1978، فصــل 3). ایــن فصــل یــک کار تجربــى براســاس داده هــاى 
گردآورى   شــده از کار میدانــى در مالــزى و ســنگاپور در 1969 اســت. بــراى 
ــو و  ــه دلالان کائوچ ــک نمون ــش ی ــش هاى پیمای ــات از پرس ــع آورى اطلاع جم
ــزى در 1969  ــور، مال ــان جوه ــه پونتی ــى در ناحی ــو مالایای ــکان کائوچ    خرده مال
اســتفاده شــد کــه بــا مصاحبه هــاى عمیــق از تاجــران مختلــف کائوچــو و اعضــاى 

ــزى تکمیــل شــد. برجســته جامعــه چینــى در ســنگاپور و مال
ــق ســطوح  ــان را از طری ــکان پونتی ــى کائوچــوى    خرده مال ــن فصــل بازاریاب ای
ــى در  ــاى آن تخصص یاب ــه از ویژگى ه ــد ک ــف مى کن ــطه ها توصی ــون واس گوناگ
1. Guanxi
2. “Bounded high-trust”
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کارکردهــاى بازاریابــى و ترتیبــات کمــک دوطرفــه بیــن خودشــان اســت کــه آنهــا 
ــاره قیمــت  ــات درب ــه اطلاع ــار، مبادل ــا، اعطــاى اعتب ــت از قرارداده ــراى حمای ب
کائوچــو و اعتبارســنجى شــرکاى تجــارى بالقــوه اســتفاده مى کننــد. گروه واســطه 
یــک گــروه همگــن منســجم دلالان کائوچــوى هوکینــى، در تســلط شــش طایفــه 
ــا دلالان  ــا ب ــود. مصاحبه ه ــن ب ــن در چی ــتان فوکی از گوانچــو و یونچــون در اس
کائوچــو در ســنگاپور و کوالالامپــور، اهمیــت هویــت (هویــت فــردى و گروهــى) 
ــان  ــه بازرگان ــط مبادل ــه رواب ــرى آگاهان ــده در خاص نگ ــاد (13) جلوه گر   ش و اعتم
ــده شــبکه «گــروه واســطه  ــه شــکل گیرى پدی کائوچــو را آشــکار ســاخت کــه ب
همگــن قومــى (چینــى)1» تجــارت قومــى منجــر شــد. مبــادلات تجــارى بیــن 
ــا فشــردن دســت و قول هــاى شــفاهى  اعضــاى گــروه واســطه همگــن قومــى ب
ــمى  ــى غیررس ــاى اجتماع ــو هنجاره ــان کائوچ ــورد و بازرگان ــد مى خ ــر تایی مُه
ــان را  ــه مثلــى) گــروه بازرگان ــه ب ــه و مقابل (اخــلاق کنفسیوســى کمــک دوطرف
ــه کســب وکار  ــى جامع ــاى اجتماع ــه هنجاره ــر تاجــرى ک ــد. ه ــت مى کنن رعای
ــت  ــود: محرومی ــاى غیررســمى مى ش ــد مشــمول مجازات ه ــى را نقــض کن چین
ــار، بى آبروشــدن و حتــى برون رانــى (طــرد) از گــروه واســطه ها.  از دریافــت اعتب
ــازى  ــاى نظریه   س ــردم مبن ــردآورى ک ــى در 1969 گ ــه از کار میدان ــى ک مطالب
ــه فصــل 5 بنگریــد)  مــن از تحلیــل اقتصــادى گــروه واســطه همگــن قومــى (ب
بــود و نظریــه اقتصــاد نهــادى جدیــد مــن از موفقیــت بازرگانــان چینــى

(به فصل 14 بنگرید) را تشکیل داد.
آیــا اعتمــاد و ارزش هــاى کنفسیوســى بــراى کارآفرینــان چینــى در دهه هــاى 
متاخرتــر نیــز هنــوز مهــم اســت؟(14) تاریخ نــگار وانــگ گونگــوو (1991، ص 186)
کــه دربــاره چینى هــاى خــارج از چیــن مطالــب زیــادى نوشــته اســت در مقالــه 
ــل  ــى فضای ــان چین ــى» نوشــت: بازرگان ــان چین ــاره «فرهنــگ بازرگان خــود درب
ــد  ــى» را پذیرفتن ــخت کوش ــاد و س ــت، اعتم ــى، صداق ــى « صرفه جوی کنفسیوس
ــوان  ــه عن ــد.(15) ب ــى ماندن ــودجو و ریســک پذیر باق ــى س ــه کارآفرینان درحالى ک
ــان موفــق  ــه شــکل نظام  منــد بیــن بازرگان کارآفرینــان ســودجو، نوع دوســتى «ب
توســعه یافــت ... [و] بخشــى از راهبــرد اجتماعــى شــد کــه بازرگانــان ثروتمنــد 
1. “Ethnically Homogeneous (Chinese) Middleman Group” (EHMG)
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ــا را  ــتى آنه ــد نوع دوس ــرد و برن ــن ک ــردم در چی ــروه م ــت    ترین گ را نوع دوس
ــه طــور  ــه طبقــه آنهــا ســاخت» (وانــگ گونگــوو 1991، ص 187). ب مختــص ب
ــار  ــتانه رفت ــز نوع دوس ــد نی ــنگاپور بودن ــلا در س ــه مث ــى ک ــابه، چینى های مش
ــونگ  ــنگاپور در س ــى در س ــق چین ــان موف ــه کارآفرین ــه زندگى   نام ــد؛ ب کردن
ــگاه  ــى و بن ــان کاه ک ــوردکاوى از ت ــک م ــراى ی ــن ب ــد؛ همچنی (1967) بنگری
ــگ (1991، ص 192)  ــد. وان ــاب بنگری ــن کت ــل 11 ای ــه فص ــى وى، ب خانوادگ

این گونــه توضیــح داد:
از میــان همــه روایت هایــى کــه تــا قــرن بیســتم بــه مــا رســیده اســت، تمــام 
بازرگانــان چینــى موفــق خــارج از کشــور، چــه اصالتــا از خانــواده بــازرگان یــا غیــر 
آن بودنــد، بــا کار کــردن بــراى یــک فامیــل داراى کســب وکار شــروع کردنــد. اگــر 
آنهــا از اقــوام نزدیــک و مســتقیم بودنــد، بســیار مــورد اعتمادتــر بــوده و بــا احتمال 
ــى  ــه خیل ــر رابط ــد. اگ ــا مى یافتن ــرعت ارتق ــه س ــود ب ــگاه خ ــترى در جای بیش
نزدیــک نبــود و شــخص قــرار نبــود همــه عمــر شــاگرد مغــازه و پیشــکار وفــادار 
ــانه هاى  ــى نش ــى و برخ ــت،  صرفه جوی ــى، صداق ــگاه سخت کوش ــد، آن ــى بمان باق
اولیــه از ابتــکار عمــل و اســتعداد نقــش حیاتــى داشــت. صلاحیت هــاى کارآفرینــى 
نقشــى ضــرورى یافــت و بــاور بــر ایــن بــود کــه بــا اقبــال و خوش شانســى همــراه 
ــه  ــود، موفقیــت بى ســابقه در خان ــه کــه اغلــب صــادق ب ــى، آن گون مى شــود. وقت
ــت،  ــواده در مدیری ــاى خان ــى اعض ــاى جمع ــى زد، تلاش ه ــا را م ــى از آنه برخ
همچنیــن تولیــد،   حمل ونقــل و توزیــع هنــوز نقــش حیاتــى داشــت. بــدون چنیــن 

ــرد. ــت نمى ک ــى احســاس امنی ــر موفق ــچ تاج پشــتیبانى هایى هی
ــام  ــى انج ــیوه چین ــاد و ش ــتى، اعتم ــر «دوس ــا تیت ــر ب ــره خب ــک فق در ی
کســب وکار» هفته نامــه اســترایتس تایمــز (24 اوت 1991، ص 13) گــزارش داد 
ــارج از کشــور – 800  ــى خ ــان چین ــى بازرگان ــن گردهمای نخســتین و بزرگ تری
هیــات نمایندگــى خــارج از کشــور در 30 کشــور- در «کنوانســیون کارآفرینــان 
چینــى در جهــان» بــه مــدت ســه روز در ســنگاپور شــرکت کردنــد. هــدف ایــن 
ــه  ــود. در آن مقال ــط اجتماعــى ب ــرارى معامــلات تجــارى و رواب کنوانســیون برق

آمــده بــود:
انجــام کســب وکار بــه شــیوه چینــى، خصوصــا اگــر قــرار بــود بــه معاملــه 
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ــه در  ــت ک ــوده اس ــر ب ــى موثرت ــه زمان ــود، همیش ــم ش ــى خت ــود موفق پرس
ــا دوســتى کــه بــه او اعتمــاد داریــد انجــام شــود. حتــى  فضــاى غیررســمى ب
در مــورد ســایر هیات هــاى تجــارى کــه پیوندهــاى تاریخــى قــوى نداشــتند، 
ــا گویــش یکســان  ــام فامیلــى مشــترك یــا ب ــا ن تنهــا کافــى بــود یــک نفــر ب
پیــدا شــود کــه افــراد در غیــر ایــن صــورت غریبــه به راحتــى بــا هــم دوســت 

مى شــدند.
ــاى کنفسیوســى  ــج ارزش ه ــرورت تروی ــس از ض ــدگان کنفران اعضــاى نماین
بــراى رســیدن بــه  صرفه جویــى، سخت کوشــى و انســجام گروهــى ســخن 

ــد. گفتن
ســرانجام در یــک مقالــه نوشــته رن چنــگ ســى در روزنامــه مــردم بــا عنــوان 
ــان کنفسیوســى"» ــد، "بازرگان ــا کنی ــى را تماش ــان چین ــه شــده «بازرگان ترجم
ــف  ــازرگان کنفسیوســى» در توصی ــن 2007، ص 6) رن از اصطــلاح «ب (19 ژوئ
ــول  ــلاق کســب وکار و اص ــا درســت کارى، اخ ــرد ت ــتفاده ک ــى اس ــران چین تاج
اخلاقــى تجــارت را معیارهــاى اصلــى انجــام کســب وکار در نظــر بگیــرد. 
ــان کاه  ــرد (ت ــر ک ــه رن ذک ــته ک ــى» برجس ــران کنفسیوس ــى از «تاج مثال های
ــه خاطــر  ــر دو ب ــون) ه ــى کا شــینگ، 1928 تاکن ــا 1961) و (ل ــى، 1874 ت ه

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج ــهور و م ــان مش نیکوکارى ش
ــان  ــراى توصیــف بازرگان ــان کنفسیوســى» ب ــه نظــر مــن اصطــلاح «بازرگان ب
چینــى موفــق در چیــن، جنــوب شــرق آســیا و جاهــاى دیگــرى کــه بــا فضایــل 
ــل  ــا «فضای ــا ب ــت، اینه ــندیده اس ــیار پس ــدند، بس ــه ش ــى آمیخت کنفسیوس
ــاد- ســازگار  ــت، درســت کردارى و اعتم ــورژوازى» (مکلاســکى، 2006) -صداق ب
ــت  ــازار فعالی ــاد ب ــه در اقتص ــى ک ــراى بازرگانان ــى ب ــى اساس ــتند، اخلاقیات هس

مى کننــد.(16)
ــگاه خانوادگــى  ــا عنــوان «گــروه واســطه همگــن قومــى و بن بخــش ســوم ب
ــا 11  ــه نظــرى از فصــول 4 ت چینــى: رویکردهــاى نظــرى» شــامل هشــت مقال
ــى  ــى و چین ــراردادى غرب ــاى ق ــه از رویه ه ــه یکپارچ ــل 4 نظری ــت. در فص اس
ــون  ــه قان ــرار دارد. نخســت نظری ــوزى ق ــه رویکــرد ک ــر پای ــه ب را بســط دادم ک
قــرارداد (لانــدا 1976) را شــرح و بســط مى دهــم کــه تعمیم  دهــى نظریــه 
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بنــگاه کــوز (1937) بــه معامــلات بیــن بنگاهــى هماهنگ   شــده بــا نهــاد قانــون 
ــه ناشــى از حمایــت خصوصــى  ــرارداد در هزینــه معامل ــون ق ــرارداد اســت؛ قان ق
ــم  ــرارداد را تعمی ــون ق ــه قان ــپس نظری ــد. س ــى مى کن ــا  صرفه جوی از قرارداده
مى دهــم تــا نظریــه خــودم از گــروه واســطه همگــن قومى (لانــدا 1981) را شــرح 
و بســط دهــم کــه واســطه ها در شــرایط نااطمینانــى قــرارداد فعالیــت مى کننــد، 
در شــرایطى کــه زیرســاخت حقوقــى بــراى اجــراى قــرارداد توســعه پیــدا نکــرده 
باشــد. نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى کــه بــه اختصــار در فصــل 4 تشــریح 
مى شــود، بــه طــور کامــل در فصــل 5 بحــث مى شــود. بــدون بســط یــک نظریــه 
کــوزى یکپارچــه از رویه هــاى قــراردادى غربــى و چینــى، بــراى خواننــده ســخت 
ــه گــروه واســطه همگــن قومــى مــن، مفاهیــم  ــا تشــخیص دهــد نظری اســت ت
ــده اســت  ــى را گنجان ــى و مردم شناس ــده از جامعه شناس ــف اخذ   ش ــى مختل اصل

و بــر مبانــى هزینــه معاملــه کــوزى/ اقتصــاد نهــادى جدیــد قــرار دارد.
فصــل 5 بــا عنــوان «یــک نظریــه از گــروه واســطه همگن قومــى: بدیــل نهادى 
بــه قانــون قــرارداد» مهم تریــن فصــل نظــرى ایــن کتــاب اســت. ایــن فصلــى از 
پایان   نامــه دکتــرى مــن اســت (لانــدا 1978، فصــل 5)؛ متــن اندکى بازبینى   شــده 
  The Journal of Legal Studies ــى ــات حقوق ــه مطالع ــد در  مجل ــى بع آن مدت

منتشر شد (لاندا 1981).
ــى، اســتدلال مى کنــم کــه در شــرایط  ــه انتخــاب عقلان ــا اســتفاده از نظری ب
 عدم قطعیــت قــرارداد در اقتصادهایــى کــه چارچــوب حقوقــى     توســعه نیافته بــراى 
اجــراى قراردادهــا دارنــد، بــازرگان عقلانــى چینــى بــا شــرکاى تجــارى ناشــناس 
یــا همــان بیرونى هــا تجــارت نمى کنــد. در عــوض، تاجــر ترجیــح مى دهــد فقــط 
بــا شــرکاى تجــارى -بــا درجــات مختلــف فاصلــه اجتماعــى- کــه بــا توجــه بــه 
قواعــد مشــترك یــا هنجارهــاى اجتماعــى غیررســمى (یعنــى دســتورات اخلاقــى 
ــن  ــد. بنابرای ــارت کن ــرد تج ــاد ک ــان اعتم ــه هویت ش ــوان ب ــیوس) مى ت کنفس
ــى  ــاوندى و قومیت ــاى خویش ــتاى دودمان ه ــر، در راس ــه خاص نگ ــط مبادل رواب
ــد  ــض مى کنن ــترك را نق ــى مش ــاى اجتماع ــه هنجاره ــى ک ــر اعضای ــم؛ ب داری
مجازات هــاى اجتماعــى وضــع    مى شــود. برونــداد کل انتخاب هــاى عقلانــى همــه 
ــا شــرکاى تجــارى در راســتاى دودمان هــاى خویشــاوندى و  بازرگانــان چینــى ت
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قومیتــى داشــته باشــند، پیدایــش خودجــوش کلان پدیــده شــبکه تجــارى گــروه 
واســطه همگــن قومــى یــا تجــارى قومیتــى بــا هنجارهــاى اجتماعى کنفسیوســى 
حک   شــده در شــبکه تجــارى قومیتــى اســت. گــروه واســطه همگــن قومــى یــک 
ــرارداد و  ــون ق ــل قان ــه بدی ــه اســت ک ــازمان اقتصــادى باشــگاه مانند کم هزین س
ــراى  صرفه جویــى در هزینــه معاملــه اجــراى قراردادهــا  بنــگاه ادغــام عمــودى ب

ــود. ــوب مى ش محس
نظریــه 1981 مــن بــه نــام گــروه واســطه همگــن قومــى، ایــن پیشــبردها را 

بــه ادبیــات علــم اقتصــاد و علــوم اجتماعــى داشــته اســت:
1) معرفــى هویــت بــه علــم اقتصــاد، بنابرایــن ایجــاد زیرشــاخه جدیــد «اقتصاد 
ــد  ــا کردن ــون (2000، ص 715) ادع ــل کرانت ــرلاف و راش ــورج آک ــت».(17) ج هوی
کــه مقالــه ســال 2000 آنهــا، «هویــت بــه معنــاى حــس شــخص از خــود را وارد 
تحلیــل اقتصــادى کــرده اســت.» بــه نظــر مــن ایــن ادعــا غلــوى بیــش نیســت.(18) 
طبــق نظــر گــوردن تــولاك (اســتاد کرســى کارل الــر اقتصــاد و علــوم سیاســى، 
ــدا، 1994) ــن (لان ــاب م ــد کت ــت جل ــه پش ــى ک ــا) در توضیح ــگاه آریزون دانش

نوشــت: «جنــت لانــدا پیشــتاز حــوزه جدیــدى بــوده اســت کــه شــاید «اقتصــاد 
ــه طــورى کــه قلمــرو تحلیــل اقتصــادى را در مســیرى  ــده شــود ب هویــت» نامی
متمایــز گســترش مى دهــد و به ویــژه نقشــى حیاتــى بــراى اقتصــاد توســعه دارد.»

ــارت  ــبکه تج ــه در ش ــازمانده ک ــى خودس ــم خصوص ــده نظ ــى پدی 2) معرف
ــا همــان گــروه واســطه (چینــى) همگــن قومــى دیــده مى شــود، یــک  قومــى ی
قالــب جدیــد از ســازمان اقتصــادى اســت که در ســه قالــب ســازماندهى اقتصادى 
(1985 ،1975) ویلیامســون  الیــور  جدیــد  نهــادى  اقتصــاد  در  بحث   شــده 

ــب- قراردادبســتن رابطــه اى»1 یافــت  ــازار- سلســله مرات ــم «ب ــه شــکل پارادای ب
نمى شــود؛ قراردادبســتن رابطــه اى ویلیامســون بــه مبــادلات بلندمــدت تکــرارى 
ــط  ــدون رواب ــل 1974) ب ــبک مکنی ــه س ــتقل (ب ــارى مس ــرکاى تج ــن ش بی
ــى،  ــارى قوم ــبکه هاى تج ــاره دارد. ش ــارى اش ــرکاى تج ــن ش ــده2 بی شخصى ش
ــان در اقتصادهــاى کمتــر   توســعه یافته  قالــب مســلط ســازمان اقتصــادى بازرگان
ــبکه هاى  ــه اســت. ش ــعه نیافت ــى توس ــرارداد به خوب ــون ق ــه قان ــى ک اســت جای
1. “Markets-hierarchies-relational contracting” paradigm
2. Personalistic ties
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تجــارى قومــى را مى تــوان یــک قالــب از ســازمان اقتصــادى ملاحظــه کــرد کــه 
بیــن بازارهــاى ویلیامســون (ســازوکار قیمــت) و سلســله مراتــب (بنــگاه ادغــام 
ــراى  ــرار مى گیــرد. ب ــراى هماهنگ   ســازى مبــادلات بیــن بنگاهــى ق عمــودى) ب

ــدا (1988) بنگریــد. بحــث بیشــتر بــه لان
ــى  ــم خصوص ــه از نظ ــک نظری ــف (1989، 1993) ی ــر گری ــاددان اون اقتص
«ائتــلاف تجــارى مغربى هــا» (یهودیــان) بســیار مشــابه بــا نظریــه مــن از «گــروه 
واســطه همگــن قومــى» (چینــى) را بســط داد. گریــف اســتدلال کــرد کــه طــى 
ــه  ــى ک ــین، جای ــه مسلمان نش ــال در مدیتران ــودى فع ــار یه ــم تج ــرن یازده ق
قانــون قــرارداد اثربخشــى نداشــت، «ائتــلاف تجــارى مغربــى» شــکل دادنــد کــه 
ــتخدام  ــى را اس ــط آن کارگزاران ــت فق ــار مى رف ــلاف انتظ ــان درون ائت از بازرگان
کننــد کــه بــه قواعــد ائتــلاف گــردن مى نهادنــد و بــه واســطه اثــرات شــهرت و 
ــد  ــد ائتــلاف را نقــض مى کردن ــه قواع ــر کســانى ک مجازات هــاى تحمیل   شــده ب
جلــوى فرصت  طلبــى را مى گرفتنــد و بنابرایــن تجــارت راه دور بازرگانــان-

کارگــزاران یهودى-مغربــى تســهیل شــد. اوَنــر گریــف (1989، 1993) براى شــرح 
ــه منتشرشــده مــن  ــه «ائتــلاف تجــارى مغربــى» خویــش، از مقال و بســط نظری
دربــاره گــروه واســطه همگــن قومــى (لانــدا 1981) اســم نیــاورد امــا در عــوض 
ــوور  ــه ه ــى موسس ــه مقدمات ــک مقال ــن و ی ــده م ــرى منتشرنش ــه دکت پایان   نام
ــدا، 1988) را ذکــر کــرد. بــه شــهرت  ــاره گــروه واســطه همگــن قومــى (لان درب
ــه  ــار مقال ــس از انتش ــى پ ــاه زمان ــف، کوت ــب آن گری ــاى متعاق ــیدن برق آس رس
خــود (گریــف 1993) در  مجلــه American Economic Review، نشــریه اصلــى 
ــار را  ــى اعتب ــان اصل ــان جری ــن اقتصاددان ــى رخ داد. بنابرای ــان اصل اقتصــاد جری
ــى کســى  ــد، یعن ــوع دادن ــتاز موض ــوان پیش ــه عن ــن ب ــه م ــه ب ــف و ن ــه گری ب
ــمى  ــاى غیررس ــه داد و هنجاره ــارى ارائ ــاى تج ــه از ائتلاف ه ــک نظری ــه ی ک
ــا  ــراى قرارداده ــراى اج ــرارداد ب ــون ق ــه قان ــى ب ــان را بدیل ــهرت بازرگان و ش
ــى (2009) در اظهارنظــرى در ســرمقاله نشــریه  ــز روول ــا چارل ــرد. ام ــى ک معرف
انتخــاب عمومــى Public Choice «رویه هــاى اســتناددهى عجیــب اونــر گریــف: 
ــن داد. ــه م ــتقیم ب ــابقه را مس ــت س ــد» اولوی ــن مى کن ــدا را غمگی ــت لان جن

(19).[http:hdl.handle.net/10.1007/s11127-009-9442-y]
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3) معرفــى هنجارهــاى اجتماعــى بــه ادبیــات موضــوع «قانــون و هنجارهــا» 
ــدا 2005 بنگریــد).(20) (بــه مــک آدامــز 1997، ص 343؛ لان

4) ادغــام مفاهیــم اصلــى گوناگــون جامعه شناســى از «خاص نگــرى»، 
و «ســاختار  اجتماعــى»  اجتماعــى»، «اعتمــاد»، «فاصلــه  «هنجارهــاى 
اجتماعــى» درون نظریــه اقتصــاد نهــادى جدیــد گــروه واســطه همگــن قومــى 
یــا شــبکه هاى تجــارت قومــى. نظریــه مــن دربــاره شــبکه هاى تجــارى قومــى 
مقــدم بــر نظریــه «حک شــدگى» مــارك گرانووتــر (1985) شــبکه هاى 
ــه  ــه ک ــلان اقتصــادى -آن گون ــرد عام ــر اســتدلال ک ــود. گرانووت ــى ب اجتماع
ــرادى ذره اى نیســتند بلکــه در تعامــلات  در علــم اقتصــاد فــرض مى شــد- اف
شخصى   شــده بــا همدیگــر حضــور دارنــد و روابــط شــخصى حک   شــده 
ــکل  ــه ش ــه ب ــود ک ــاد مى ش ــج اعتم ــث تروی ــى باع ــبکه هاى اجتماع در ش
فرونشــاندن «بدکــردارى» [بخوانیــد: فرصت  طلبــى] عمــل مى کنــد، بنابرایــن 
ــام عمــودى)  ــگاه ادغ ــا (بن ــم بازارها-سلســله مراتب ه ــل پارادای در نقــش بدی
کوز-ویلیامســون  عمــل مى کنــد (بــه لانــدا فصــل 4 در ایــن کتــاب بنگریــد). 
ــت  ــد» باب ــادى جدی ــى اقتص ــذار «جامعه شناس ــوان بنیان گ ــه عن ــر ب گرانووت
مقالــه «حک شــدگى» خــود، بــا تاکیــدش بــر نظریــه شــبکه، نظریــه ســازمان 
و جامعه شناســى فرهنگــى اعتبــار یافتــه اســت (بــه ســودبرگ 1997، صــص 
ــروه  ــن از گ ــه م ــر (1985) نظری ــدم گرانووت ــن معتق ــد). م 162-64 بنگری
واســطه همگــن قومــى (لانــدا 1979) را پیــش از انتشــار مقالــه حک شــدگى 
ــال 1980  ــه س ــت ک ــن اس ــم ای ــدرك ه ــت. م ــده اس ــود خوان (1985) خ
ــى  ــان جامعه شناس ــت در دپارتم ــون وای ــناس هاریس ــه جامعه  ش ــى ک هنگام
دانشــگاه تورنتــور ســخنرانى کــرد بــه وى کــه اســتاد گرانووتــر بــود یــک کپــى 
از نســخه اولیــه منتشرنشــده مقالــه 1981 خــود را دادم (لانــدا 1979). همــان 
ســال یــک نامــه از هاریســون وایــت دریافــت کــردم کــه از مــن مى خواســت 
یــک کپــى از مقالــه 1979 خــود را بــراى مــارك گرانووتــر بفرســتم کــه ایــن 

ــردم.(21) کار را ک
ــته  ــن» نوش ــه و دی ــاى طایف ــا، نام ه ــادى نماده ــل اقتص ــل 6 «تحلی در فص
ــدا (1981) را  ــى لان ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــه گ ــدا (1983)، نظری کار و لان
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ــامل  ــن ش ــطه همگ ــاى واس ــر گروه ه ــه دیگ ــه ب ــن نظری ــى ای ــا تعمیم ده ب
ــان یهــودى در اروپــاى قــرون وســطا  گروه هــاى تجــارى دینــى از قبیــل بازرگان
بســط دادیــم. نخســت نظریــه باشــگاه هاى جیمــز بیوکنــن (1965) را بــا تحلیــل 
منافــع اقتصــادى (کاهــش هزینــه نقــض بــه علــت اعتمــاد بیــن اعضــاى باشــگاه) 
و هزینه هــاى اقتصــادى (هزینه هــاى اجــراى قــرارداد و اطلاعــات) از تعلــق 
ــدل  ــه م ــگاه، ب ــه باش ــدازه بهین ــن و ان ــارى همگ ــگاه تج ــک باش ــه ی ــتن ب داش
ریاضــى باشــگاه نظــرى از گروه هــاى واســطه همگــن قومــى بســط دادم. مفهــوم 
ــر  ــک تاج ــرارداد ی ــض ق ــال نق ــب احتم ــاد برحس ــف اعتم ــا تعری ــاد را ب اعتم
ــارت  ــک ب ــناس فردری ــم مردم  ش ــا از مفاهی ــه م ــم. دوم اینک ــدى کردی صورت بن
ــه درون  ــم ک ــرز قومیتــى» اســتفاده مى کنی ــورد «فرهنــگ» و «م (1969) در م
مرزهــاى یــک گــروه قومى-فرهنگــى حــک شــده اســت: (الــف) قواعــد بــازى کــه 
بیــن اعضــاى گــروه برقــرار اســت؛ و (ب) نمادهــاى هویــت از قبیــل زبــان، دیــن، 
آییــن و مناســک، ســبک لبــاس، قواعــد پرهیــز خوراکــى در آن گــروه قومــى-

فرهنگــى. مــا از نظریــه علامت  دهــى مایــکل اســپنس (1974) بــا ســاختن نظریــه 
علامت  دهــى از طریــق نمادهــاى هویــت بــه روشــى نــو اســتفاده کردیــم بــا ایــن 
اســتدلال کــه بــه عنــوان مثــال حکــم شــرعى خــوراك یهودیــان بــه عنــوان یــک 
نمــاد هویتــى دو کارکــرد اقتصــادى مهــم انجــام مى دادنــد: (الــف) پاییــن آوردن 
ــال  ــزار غرب ــودى؛ و (ب) اب ــش یه ــان هم کی ــایى بازرگان ــات شناس ــه اطلاع هزین
ــل  ــه تمای ــى ک ــراى آن بیرونى های ــع ورود ب ــاد موان ــا ایج ــا ب ــردن بیرونى ه ک
بــه ســوارى مجانــى در منافــع عضویــت باشــگاه بــا عبــور یــا تقلــب بــه عنــوان 
ــگاه از  ــرى باش ــدل نظ ــک م ــى (1992) ی ــس آیاناکون ــتند. لورن ــا داش خودى ه
ــه  ــن اینک ــدا (1983)- تبیی ــه کار لان ــابه نظری ــیار مش ــط داد -بس ــن را بس دی
ــب از  ــارى عجیــب و غری ــاى رفت ــاید از محدودیت ه ــى کلیســا ش اعضــاى عقلان
قبیــل رعایــت پرهیزهــاى خوراکــى، آیین هــاى پاگشــایى دردآور و غیــر آن فایــده 
ببرنــد چــون بــا چنیــن محرمــات رفتــارى مى تــوان بــر مســائل ســوارى مجانــى 

مرتبــط بــا اقــدام جمعــى غلبــه کــرد.
ــدازه  ــخصى: ان ــر غیرش ــخصى در براب ــارت ش ــوان «تج ــا عن ــل 7 ب در فص
ــرت  ــاد راب ــوق و اقتص ــمند حق ــا» اندیش ــون قرارداده ــارى و قان ــاى تج گروه ه
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ــطه  ــروه واس ــگاه» گ ــه «باش ــدازه بهین ــه ان ــدا (1984) نظری ــت لان ــر و جن کوت
همگــن از نظریــه کار و لانــدا (1983) را بــا تحلیــل رابطــه بیــن انــدازه باشــگاه 
تجــارى و توســعه قانــون قــرارداد بســط دادنــد. گــروه تجــارى بــراى عملى شــدن 
ــاى  ــکل معیاره ــه ش ــع ورود ب ــى موان ــه برپای ــادر ب ــد ق ــا، بای ــراى قرارداده اج
ــى  ــا و مناســک دین ــز خوراکى ه ــى، پرهی ــت قومى-دین ــل هوی ــت از قبی عضوی
ــق و  ــا خل ــه ب ــم ک ــات مى کنی ــى اثب ــکل ریاض ــه ش ــن ب ــا همچنی ــد. م باش
ــد چــون اعضــاى  ــدازه باشــگاه تجــارى کاهــش مى یاب ــرارداد، ان ــون ق بهبــود قان
بیشــترى بــا بیرونى هــا یــا غریبه هــا تجــارت مى کننــد. بــه بیــان دیگــر، 
ــرارداد  ــون ق ــق پیدایــش و توســعه قان همــکارى بیــن تاجــران ناشــناس از طری
ــن  ــود. بنابرای ــهیل مى ش ــت تس ــوى حکوم ــه از س ــى یافت ــمى ضمانت اجرای رس
ایجــاد و بهبــود قانــون قــرارداد در اقتصادهــاى کمتر  توســعه یافته، بدیــل 
ــى  ــل برون ران ــخت (مث ــفت و س ــدات س ــر تمهی ــت گذارى در براب ــى سیاس عمل
واســطه ها) توســط برخــى کشــورها اســت تــا بــا نقــش مســلط بازرگانــى کــه بــه 

ــود. ــه ش ــق دارد، مقابل ــى تعل ــى خارج ــت قوم ــاى اقلی گروه ه
ــا عنــوان «مبانــى شــناختى و طبقه بنــدى اعتمــاد و نهادهــاى  در فصــل 8 ب
غیررســمى» نســخه جدیــد و بســط یافته از نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى 
ــد بســط  ــاى جدی ــن ایده ه ــا ای ــودم ب ــه 1981 خ ــا در مقال ــب ایده ه را از ترکی
دادم: (الــف) رویکــرد مدل هــاى ذهنــى و علــم شــناختى دنزائــو و نــورث (1994) 
ــرى داگلاس  ــناس م ــدى مردم  ش ــناختى و طبقه بن ــرد ش ــا؛ (ب) رویک ــه نهاده ب
(1986) بــه نهادهــا؛ و (پ) کار زیست  شــناس مایــکل گیســلین (2005) دربــاره 
ــه  ــى در نظری ــده اصل ــدى. ای اقتصادزیســتى (اقتصــاد و زیست شناســى) طبقه بن
جدیــد و بســط یافته مــن از هنجارهــاى اجتماعــى کــه در گــروه واســطه همگــن 
ــون  ــت دارد» چ ــدى اهمی ــارت اســت از: «طبقه بن ــد عب ــذارى ش ــى جاى گ قوم
بــا محدودیت هــاى شــناختى در مغــز و ذهــن انســان مواجهیــم و چــون تملــک 
ــده»  ــان طبقه بندى کنن ــت. «انس ــه اس ــى پرهزین ــات فعالیت ــردازش اطلاع و پ
ــردم، در  ــه کار ب ــادى ب ــان اقتص ــدى از انس ــه جدی ــراى گون ــه ب ــى ک اصطلاح
شــرایط نبــود اطمینــان قــرارداد فعــال مى شــود، بنابرایــن بــا اســتفاده از «نهادهــا 
ــى  ــات  صرفه جوی ــناختى و اطلاع ــاى ش ــد در هزینه ه ــدى» بای ــه طبقه بن به مثاب
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کــرد: وظیفــه ذهنــى ســازه اجتماعــى یــک نظــام طبقه بنــدى همــه تاجــران بــه 
ــى  ــردم» یعن ــابه م ــواع مش ــا ان ــى ب ــته بندى هاى فرهنگ ــى «دس ــداد کوچک تع
آدم هایــى کــه هویت هــا و اخلاقیــات یــا قواعــد مشــترکى دارنــد. پیشــبرد مهــم 
ــترش  ــا، گس ــاره نهاده ــد درب ــادى جدی ــاد نه ــات اقتص ــه ادبی ــن فصــل ب در ای
ــه شــکلى اســت  ــازى ب ــه قواعــد ب رده گان شناســى (تاکســونومى) نهادهــا به مثاب

ــود. ــامل ش ــدى را ش ــه طبقه بن ــا به مثاب ــه نهاده ک
ــطه گرى- ــج واس ــا در تروی ــگ و نهاده ــوان «نقــش فرهن ــا عن در فصــل 9 ب

ــا بحــث مفهــوم «فرهنــگ» بــه  کارآفرینــى در اقتصادهــاى کمتر  توســعه یافته» ب
ــط  ــى مرتب ــم مردم شناس ــى و مفاهی ــدى در مردم شناس ــى کلی ــوان مفهوم عن
ــى»  ــاى قوم ــوم «مرزه ــن مفه ــم. همچنی ــروع مى کن ــى» ش ــروه قومیت از «گ
ــده در  ــازى حک   ش ــد ب ــا قواع ــش 1969) ب ــارت (ویرای ــک ب ــناس فردری مردم  ش
گــروه قومــى، در شــرایطى کــه اعضــا، نمادهــاى هویــت یکســانى دارنــد، بحــث 
ــل فرهنــگ»1  ــى را «واحــد حام ــروه قوم ــه گ ــارت، ک ــروى از ب ــا پی مى شــود. ب
ــه  ــا گــروه واســطه همگــن قومــى را ب مى نامــد، نقــش شــبکه تجــارى قومــى ی
ــازى حک   شــده  ــا قواعــد ب ــوان «واحــد حامــل فرهنــگ» بحــث مى کنیــم (ب عن
ــه، همــکارى و  ــا ترویــج اعتمــاد دوطرف در گــروه واســطه همگــن قومــى) کــه ب
ــراى  ــع جمعــى ب ــان، مناف هماهنگــى فعالیت هــاى به هم وابســته در بیــن بازرگان
همــه بازرگانــان در گــروه واســطه همگــن قومــى ایجــاد مى کنــد. منافــع جمعــى 
(کلمــن 1987) مى نامنــد  اجتماعــى»  «ســرمایه  جامعه شناســان  را  آنچــه 

ــت  ــک مزی ــى ی ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــاى گ ــه اعض ــد و ب ــاد مى کن (22) ایج

ــراى تصاحــب نقش هــاى واســطه اى- ــر ســایر گروه هــاى قومــى ب نســبى در براب
کارآفرینــى بــراى خودشــان مى دهــد. بنابرایــن در نظریــه مــن از گــروه واســطه 
همگــن قومــى بــه عنــوان یــک واحــد حامــل فرهنــگ، مفاهیــم فرهنــگ، نهادهــا 
به مثابــه قواعــد (قوانیــن رســمى و هنجارهــاى اجتماعــى غیررســمى مقابلــه بــه 
مثــل)، اعتمــاد، هویــت و ســرمایه اجتماعــى در میــان چندیــن علــوم اجتماعــى، 
درون چارچــوب یکپارچــه اقتصــاد نهــادى جدیــد ادغــام مى شــود. بــا پیــروى از 
اینهــا، نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى خــودم را بــه عنــوان «واحــد انتقــال 
1. “Cultural-Bearing Units”
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ــر  ــد و پیت ــرت بوی ــه» روب ــه ارث دوگان ــط دادم: «نظری ــرح و بس ــگ» ش فرهن
ــه  ــم چگون ــان ده ــا نش ــدم ت ــگ را گنجان ــا و فرهن ــون (1985) از ژن ه ریچرس
ــاى  ــى و هنجاره ــاى فرهنگ ــال ارزش ه ــا انتق ــى ب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس گ
ــیله اعضــاى  ــه  وس ــطه  ها، ب ــدى واس ــه نســل بع ــى ب ــه مثل ــه ب ــى مقابل اجتماع

ــد طــى زمــان دوام آورد. حاضــر گــروه واســطه مىتوان
ــا  ــن و نهاده ــى، قوانی ــا، کارآفرین ــى بازاره ــوان «هم تکامل ــا عن ــل 10 ب فص
ــام  ــد» نقــش «نظ ــادى جدی ــدگاه اقتصــاد نه ــذار: دی ــن دوره گ در اقتصــاد چی
مســئولیت خانــوار» چیــن، قانــون قــرارداد و حاکمیــت قانــون در کمــک بــه رشــد 
ــاى  ــده بازاره ــى اتصال دهن ــان چین ــا بازرگان ــطه ها ی ــش واس ــا و پیدای بازاره
روســتایى و شــهرى را بحــث مى کنیــم. همان طــور کــه انتظــار مى رفــت 
در بازارهــاى نوپدیــد بــا زیرســاخت حقوقــى کمتر  توســعه یافته، شــبکه هاى 
ــر  ــارى خاص نگ ــبکه هایى تج ــه ش ــخصى بلک ــبکه هایى غیرش ــه ش ــطه ها ن واس
یــا «گوانکســى»، براســاس روابــط اجتماعــى بیــن واســطه ها باشــند. بــا اســتفاده 
از چندیــن پرونــده حقوقــى منتشرشــده، نقــش قانــون قــرارداد و حاکمیــت قانــون 
در حــل مناقشــات نظــام مســئولیت خانــوار را بحــث مى کنیــم. بــه عــلاوه، در این 
فصــل جنبــه منفــى روابــط خاص نگــر بحــث مى شــود: پیدایــش نظامیــان محلــى 
ــان  ــا بازرگان ــه ب ــى» ک ــاى «رانت جوی ــق فعالیت ه ــن از طری ــش کارآفری در نق
ــاد  ــدرت اقتص ــان دادن ق ــراى نش ــتند. ب ــارى داش ــبکه هاى تج ــده در ش حک ش
نهــادى جدیــد تــا پیچیدگــى گــذار چیــن از اقتصــاد سوسیالیســتى بــه اقتصــادى 
بازارگراتــر را روشــن ســازد، خواننــدگان را بــه بحثــى مختصــر از زیرشــاخه هاى 
ــم:  ــوت مى کن ــد دع ــکیل مى دهن ــد را تش ــادى جدی ــاد نه ــه اقتص ــى ک گوناگون
حقــوق و اقتصــاد، نظریــه انتخــاب عمومــى (تحلیــل اقتصــادى سیاســت)، نظریــه 
ــورث  ــا کار داگلاس ن ــط ب ــد مرتب ــخ اقتصــادى جدی ــى و تاری اتریشــى کارآفرین

.(1990)
در فصــل 11 بــا عنــوان «کارکردهــاى اجتماعى-اقتصــادى شــبکه هاى 
ــان کاه کــى در ســنگاپور:  خویشــاوندى و قومیتــى در رشــد بنــگاه خانوادگــى ت
رویکــرد هزینــه معاملــه» یــک مقالــه منتشرنشــده بــا نویســنده همــکار 
جامعه  شــناس جنــت ســالاف (لانــدا و ســالاف 1980، 1986 اندکى بازبینى شــده)
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را آورده ام. مــا تمرکــز خــود را بــر یــک بنــگاه خــاص چینــى، بنــگاه خانوادگــى 
ــگاه  ــک بن ــرا ی ــد چ ــن مى کن ــوردکاوى تبیی ــن م ــتیم، ای ــى گذاش ــان کاه ک ت
ــل  ــت و دلای ــازماندهى یاف ــى س ــگاه خانوادگ ــکل بن ــه ش ــى ب ــى چین معمول
فروپاشــى بنــگاه خانوادگــى تــان کاه کــى را وقتــى بــه یــک غــول ادغــام عمــودى 
ــراى  ــتفاده ب ــورد اس ــب م ــم. مطال ــریح مى کنی ــد تش ــل ش ــزرگ تبدی ــى ب خیل
ــالاف  ــت س ــاى جن ــز از مصاحبه ه ــده و نی ــع منتشرش ــوردکاوى، از مناب ــن م ای
در ســنگاپور در اوت 1981 بــا برخــى از اقــوام تــان کاه کــى همچنیــن اشــخاص 
ــا اســتفاده از نظریــه هزینــه معاملــه  ــه دســت آمــد. ب سرشــناس در ســنگاپور ب
ــز  ــر هم مرک ــدل دوای ــا م ــدا 1979، 1981) ب ــروه واســطه همگــن قومــى (لان گ
کــه از روابــط شــخصى گســترش مى یابــد، اســتدلال کردیــم کــه ماهیــت بنــگاه 
ــا شــرکاى همکارى کننــده، هــم مالــکان، مدیــران، مدیــران  خانوادگــى چینــى ب
شــعبه - کــه بــا روابــط خویشــاوندى و قومیتــى پیونــد خوردنــد، یــک ســازمان 
ــرار  ــده برق ــرکاى همکارى کنن ــن ش ــاد بی ــا اعتم ــد ت ــد آم ــادى کارا پدی اقتص
ــرکاى  ــى ش ــار ضداجتماع ــردن رفت ــه پایش ک ــه معامل ــه در هزین ــد، درنتیج کن
همکارى کننــده از قبیــل تقلــب «از زیــر کار دررفتــن» (آلچیــان و دمســتز 
1972) و دزدى  صرفه جویــى مى شــود. رویکــرد هزینــه معاملــه/ اقتصــاد نهــادى 
جدیــد مــا در تبییــن ماهیــت بنــگاه خانوادگــى چینــى تــان کاه کــى، بــا نــگاه آن 
جامعه  شــناس ســنتى کــه مالــک بنــگاه اعضــاى خانــواده را اســتخدام مى کنــد و 
مــردان طایفــه را بــه درون بنــگاه مى کشــاند («تبارگمــارى») و مانــع کارآفرینــى 
ــدازه  ــدن در ان ــى مان ــى و باق ــه ناکارای ــوم ب ــود و محک ــا مى ش ــد بنگاه ه و رش
ــح فروپاشــى تدریجــى  ــراى توضی ــا همچنیــن ب ــاوت دارد. م کوچــک اســت، تف
ــا شــیوه ســنتى  بنــگاه خانوادگــى تــان کاه کــى در 1933، دلایلــى بى ارتبــاط ب
خانــواده چینــى از ســازمان بنــگاه یعنــى اســتفاده از خانــواده و طایفــه گســترده 
ــى  ــت تاریخ ــراى روای ــم. ب ــه مى دهی ــگاه، ارائ ــدرت درون بن ــاى ق در جایگاه ه
جامــع از بنــگاه تــان کاه کــى بــه یونــگ (1987) بنگریــد؛ بــراى روایــت تاریخــى 

اخیــر از بنــگاه تــان کاه کــى بــه تــاى (2013، فصــل 5) بنگریــد.
ــارم  ــد. بخــش چه ــل مى کنن ــاب را تکمی ــا 11 بخــش ســوم کت فصــول 4 ت
بــا عنــوان «موفقیــت بــازرگان چینــى: همــکارى و درگیــرى قومــى» شــامل ســه 
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مقالــه و فصــول 12 تــا 14 اســت.
در فصــل 12 بــا عنــوان «اقتصادزیســتى گروه هــاى واســطه همگــن به مثابــه 
واحدهــاى انطباقــى: نظریــه و شــواهد تجربــى از نــگاه چارچــوب گزینــش گــروه»، 
نظریــه چندگزینشــى یــا گزینــش گروهــى در زیست شناســى تکاملــى (ویلســون 
و ویلســون 2007) را بــه درون نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى کــه گــروه 
واســطه همگــن قومــى بــه شــکل «واحــد انطباقــى» نگریســته مى شــود، ادغــام 
مى کنــم. بــه عــلاوه، ســه مفهــوم زیــر را مى گنجانــم: (الف) مفهــوم «ســازوکارهاى 
تنظیم گــرى» (بخوانیــد: نهادهــا) از زیست  شــناس دیویــد اســلوان ویلســون 
ــروه مى شــود؛  ــى از ســوى اعضــاى گ ــع ســوارى مجان ــه مان (2002، ص 25) ک
ــاى غیررســمى]  ــد: نهاده ــى» [بخوانی ــاى اخلاق ــتگاه «نظام ه ــوم خاس (ب) مفه
ــا  ــا بیرونى ه ــت ب ــروه را در رقاب ــاى گ ــه اعض ــاندار (1987) ک ــارد الکس از ریچ
ــاددان  ــاددان و اقتص ــى» اقتص ــت گروه ــوم «رقاب ــد؛ و (پ) مفه ــد مى کن متح
ــیم  ــا» تقس ــا» و «آنه ــه «م ــه ب ــه جامع ــلایفر (1982) ک ــتى جــک هیرش زیس
ــه  ــروه) علی ــا» (درون گ ــه، «م ــاب جامع ــع کمی ــرف مناب ــراى تص ــود؛ ب مى ش
«آنهــا» (بیرونى هــا) رقابــت مى کنیــم و در ایــن فرآینــد درگیــرى قومــى ایجــاد 
ــاى  ــوردکاوى از گروه ه ــدادى م ــه چارچــوب اقتصادزیســتى تع ــا ارائ ــود. ب مى ش
بــازرگان موفــق ارائــه مى کنــم کــه بــر کار میدانــى خــودم دربــاره دلالان کائوچــو 
هوکیــن چینــى در مالــزى و ســنگاپور در 1969 و کار ســایر اندیشــمندان -شــامل 
ــازرگان موفــق در جاهــاى دیگــر متکــى  ــاره گروه هــاى ب کورتیــن (1984)- درب
ــک  ــى ی ــى چین ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــده گ ــردم پدی ــتدلال ک ــت و اس اس
ــان،  ــا محیــط کمتــر   توســعه یافته کشــور میزب «واحــد انطباقــى» انطباق یافتــه ب
ــاى  ــز گروه ه ــق نی ــازرگان موف ــاى ب ــایر گروه ه ــون س ــرد نیســت چ منحصربه ف
ــان  ــورهاى میزب ــابه از کش ــاى مش ــه محیط ه ــش ب ــى را در واکن ــطه همگن واس
خــود تشــکیل دادنــد. تحلیــل مقایســه اى مــن از گروه هــاى واســطه موفــق بــه 
ــوع  ــه دســت داد: تن ــر را ب ــرى بدیهــى زی ــى نتیجه گی ــاى انطباق ــوان واحده عن
فرهنگــى گروه هــاى واســطه از هــر چیــزى کــه نشــأت گرفتــه بــود -دیــن، غــذا، 
ــده  ــه ســمت پدی ــت واســطه همگــى ب ــاى اقلی ــاوت- گروه ه ــان متف ــاس، زب لب
ــن  ــطه همگ ــاى واس ــن گروه ه ــدند. ای ــرا ش ــن» همگ ــطه همگ ــاى واس «گروه ه
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ــه  ــعه یافته دانســت ک ــر   توس ــابه کمت ــاى مش ــه محیط ه ــى ب ــد انطباق های را بای
در آن گروه هــاى واســطه همگــن، کالاهــاى باشــگاهى از قبیــل اجــراى قــرارداد، 
ــه مى کنــد. ایــن همگرایــى  ــراى اعضــاى خــود ارائ جلــب اطلاعــات و غیــر آن ب
آن چیــزى اســت کــه زیست  شــناس دیویــد اســلون ویلســون (2009، ص 186) 

ــد. ــرا» مى نام ــى همگ ــل فرهنگ «تکام
ــک  ــا» ی ــرى فرهنگ ه ــوز: درگی ــوك، گاو و ک ــوان «خ ــا عن ــل 13 ب در فص
نظریــه بســط مى دهــم کــه مى توانــد علــت تقریبــى شــورش هاى قومــى 
مرگبــار ســیزدهم مــاه مــى در مالــزى را بــا ایــن حــس تبییــن کنــد کــه چارچوب 
نظــرى عمومــى بــراى تحلیــل درگیرى هــاى قومــى فراهــم مى کنــد کــه « بهانــه 
بــراى شــروع شــورش مى توانــد چیــزى بــه آســانى کشــتن گاو یــا نجــس کــردن 
مســجد بــا خــون خــوك باشــد.» (نشــریه گلوب انــد میــل، 24 ژانویــه 1989، ص 
8 پیوســت). تحلیــل نظــرى مــا بــر مقالــه بنیانــى اندیشــمند حقــوق و اقتصــاد 
ــا  ــر ی ــه صف ــه معامل کــوز (1960) متکــى اســت کــه اســتدلال کــرد اگــر هزین
انــدك باشــد و وقتــى تعــداد افــراد درگیــر در یــک اختــلاف انــدك اســت (مثــلا 
ــن دو همســایه را  ــوى تعــرض گاو- بی ــال دع ــراى مث ــاوى -ب ــر)، پــس دع 2 نف
ــه  ــه «قضی ــن ب ــرد، ای ــل ک ــلاف ح ــرف اخت ــن دو ط ــى بی ــا چانه زن ــوان ب مى ت

کــوز» مشــهور شــده اســت.(23) 
ــه ملــک  ــات تجــاوز ب ــوردکاوى مردم شــناختى از اختلاف ــه ســه م ــکا ب ــا ات ب
غیــر در مالــزى، نشــان مى دهــم کــه هیــچ چانه زنــى بیــن دو طــرف دعــوى رخ 
نــداد. در یــک مــورد در یــک روســتاى مالــزى، خــوك متجــاوز متعلــق بــه یــک 
کشــاورز تایلنــدى را کشــاورز مالایایــى کشــت. بــراى تبییــن ایــن مورد، اســتدلال 
مى کنــم کــه چــون خــوك از نظــر مســلمانان نجــس اســت و مالایایى هــا حــق 
واگذارنشــدنى عمــل بــه تکالیــف دینــى خــود را دارنــد کشــتن یک ســویه خــوك 
ــى  ــاورز مالایای ــه کش ــرد ک ــیر ک ــى تفس ــات پیگوی ــکلى از مالی ــوان ش را مى ت
مســلمان بــر خوکــدار تایلنــدى بابــت خســارت واردشــده بــه محصــول بــه عــلاوه 
ــاى  ــایر مثال ه ــا س ــد. ب ــل مى کن ــوك» تحمی ــى خ ــى «آلودگ ــاى ذهن هزینه ه
ــژادى، کــه تفاوت هــاى فرهنگــى  دنیــاى واقــع نشــان مى دهــم در جامعــه چندن
چشــمگیرى بیــن گروه هــا وجــود دارد، هویــت فرهنگى/قومــى غیرقابــل مذاکــره 
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ــرى  ــث درگی ــد باع ــر مى توان ــه متکث ــا درون جامع ــرى فرهنگ ه ــت و درگی اس
قومــى شــود.(24)

ــتى  ــون و اقتصادزیس ــوان «قان ــا عن ــاب ب ــل کت ــن فص ــل 14 و آخری در فص
ــوب شــرق آســیا ...»، یــک  ــر جن ــرى قومــى در جوامــع متکث همــکارى و درگی
نظریــه از موفقیــت واســطه هاى چینــى ارائــه مى دهــم. مــن بــه نظریــه 
ــه  ــد (1967) و هــاروى لیبنشــتاین (1968) همچنیــن ب کارآفرینــى ویلیــام گلیِ
نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى خــودم (لانــدا 1978، 1981) متکى هســتم. 

ــت از: ــارت اس ــى عب ــطه هاى چین ــت واس ــاره موفقی ــتدلالم درب اس
ــر نقش هــاى واســطه اى تســلط یافتنــد  ــژه ورود ب ــع وی ــدون موان چینى هــا ب
ــروه  ــازماندهى ســازمان «باشــگاهى» گ ــى س ــع ناشــى از کارای ــر از مان ــه غی و ب
واســطه همگــن قومــى در تــدارك آثــار بیرونــى کالاهــاى عمومــى و زیرســاختى، 
آثــار بیرونــى کــه بــه بنگاه هــاى در اقتصــاد واســطه اى چینــى بیرونــى هســتند 
اقــدام  و  دوطرفــه  کمــک  شــبکه هاى  طریــق  از  چینــى  واســطه هاى  امــا 
جمعــى آنهــا را درونــى مى ســازند. نتیجــه آن خلــق اقتصــاد واســطه اى چینــى 
ــک  ــا ی ــه چینى ه ــازمانى ب ــى س ــت. کارای ــه) اس ــن هزین ــى کمتری کارا (یعن
ــد ــطه اى مى ده ــاى واس ــار نقش ه ــظ انحص ــمگیر در حف ــاوت چش ــت متف مزی

(لاندا 1978، فصل 8، ص 227؛ لاندا 1999، ص 274).
دلالــت سیاســتى مهمــى کــه مســتقیما از نظریــه اقتصــاد نهــادى جدیــد مــن 
ــت  ــه دول ــى حاصــل مى شــود: نقــش مهمــى ک ــازرگان چین ــاره موفقیــت ب درب
ــوق  ــردن زیرســاخت هاى اساســى اقتصــاد از قبیــل حمایــت از حق در فراهــم ک
مالکیــت و اجــراى قراردادهــا بــر عهــده دارد. حمایــت دولــت از حقــوق مالکیــت و 
اجــراى قراردادهــا، مزیــت نســبى کارآفرینــان چینــى نســبت بــه جمعیــت مالایى 
را کاهــش خواهــد داد، بنابرایــن ظهــور کارآفرینــى بومــى را تســهیل مى کنــد. این 
توصیــه سیاســتى مى توانــد جایگزیــن عملــى بــراى بهبود روابــط بیــن قومیتى در 
ــروت مرتبــط  ــده ث ــا سیاســت هاى تبعیــض مثبت محــور، بازتوزیع کنن مقایســه ب
ــزى و سیاســت «مــدل اقتصــادى جدیــد» ــا «سیاســت اقتصــادى جدیــد» مال ب

باشد که در 2010 به اجرا آمد.
ــاره  ــم اش ــه مه ــه دو نکت ــش، ب ــن بخ ــم در ای ــدى نظرات ــش از جمع بن پی
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مى کنــم. نخســت اینکــه تمرکــز ایــن کتــاب بــر موضــوع خــاص تبییــن ماهیــت 
شــبکه هاى تجــارى گــروه واســطه همگــن قومــى چینى/تجــارى قومــى و موفقیــت 
اقتصــادى بازرگانــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا بــا ارجــاع خــاص بــه مالــزى و 
ســنگاپور اســت. در کتــاب موضــوع گســترده   تر ســرمایه دارى چینــى و کارآفرینــى 
چینــى در جنــوب شــرق آســیا را پوشــش نمى دهــم. بــراى مثــال در ایــن مــورد 
بــه آلــن و دونیتــورن (1957)، جومــو و فولــک (ویراســتاران 2003)، ادمونــد ترِنس 
ــى  ــک بررس ــتاران 2004) و ی ــیائو (ویراس ــکل هس ــین-هوانگ مای ــز و هس گوم
عمیــق تاریخــى توســط ویلیــام تــاى (2013) از ســرمایه دارى چینــى در مالایــاى 
مستعمره   شــده طــى 1900 تــا 1941 بنگریــد، کــه صنایعــى از قبیــل معــدن کاوى 
قلــع، کشــت کائوچــو، کشــتیرانى، موسســات کارگشــایى (گروسِــتانى)1 و بانکــدارى 
ــان  ــو-دون ی ــو و ه ــى ی ــو-لاى تون ــاب ف ــه کت ــرانجام ب ــد. س ــش مى ده را پوش
(ویراســتاران 2015) بــا مجموعــه مقالاتــى دربــاره کارآفرینــى شــرق آســیا بنگرید. 
دوم اینکــه حتــى درون موضــوع محــدود واســطه گرى-کارآفرینى چینــى در 
مالــزى و ســنگاپور کــه ایــن کتــاب پوشــش مى دهــد، مایلــم بــه برخــى عوامــل 
کــه موفقیــت واســطه چینــى را تســهیل کــرد و در ایــن کتــاب کنار گذاشته   شــده 
یــا انــدك بحث   شــده اســت، اشــاره کنــم. بنابرایــن هــر نظریــه کامل تــر موفقیــت 
بــازرگان چینــى بایــد عوامــل زیــر را در نظــر بگیــرد کــه بــه بازرگانــان چینــى 
ــى و  ــاى بوم ــه مالایایى ه ــبت ب ــبى نس ــت نس ــک مزی ــنگاپور ی ــزى و س در مال

ــد: ــى مى ده ــاى بازرگان-کارآفرین ــب نقش ه ــر در تصاح ــاى مهاج هندى ه

1. تاریخ مهم است:
الــف) تجــارت دریایــى خارجــى هوکین هــاى نخســتین در جنــوب دریــاى چیــن: 
ــه از  ــى دو ده ــن- ط ــن در چی ــتان فوکی ــا از اس ــژه هوکین ه ــا -به وی چینى ه
دهــه 1620 تــا ســقوط سلســله مینــگ در 1644، بــه اوج موفقیــت در فعالیــت 
دریایــى خارجــى در جنــوب شــرق آســیاى پیشــامدرن رســیدند (وانــگ گانگــوو 
ــاى  ــا حکومت ه ــم ب ــا از قدی ــخص تر، هوکین ه ــور مش ــه ط 2000، ص 29). ب
دریــاى جنوبــى چیــن تجــارت مى کردنــد (بــه نقشــه 1 بــراى موقعیــت مکانــى 

Pawnbroker  .1: دلال کارگشا، شخص یا موسسه اى که در قبال گرو گرفتن اموال، وام اعطا مى کند. 
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ــا آســیاى جنــوب شــرق  دریــاى جنوبــى چیــن بنگریــد)، کــه تقریبــا معــادل ب
مــدرن بــود (وانــگ گانگــوو 1991، ص 45)

ب) ســکونتگاه هاى چینــى نخســتین: بســیارى از خانه به دوشــان چینــى 
ــاوت  ــاى متف ــکونت گاه هایى در بخش ه ــا، س ــژه هوکین  ه ــن، به وی ــارج از چی خ
جنــوب شــرق آســیا در 1644 تاســیس کــرده بودنــد (وانــگ گانگــوو 2000، 34).
ــذارى  ــس از بنیان گ ــالاکا پ ــود: م ــده ب ــیس ش ــى تاس ــع چین ــا، جوام در مالای
مــالاکا توســط پارامســوارا در 1398 (پورســل 1967، ص 17-16)، پنانــگ پــس از 
بنیان گــذارى پنانــگ توســط ناخدا فرانســیس لایــت در 1786 (پورســل، ص 39)؛

ســنگاپور پــس از بنیان گــذارى ســنگاپور توســط ســر اســتمفورد رافلــز در 1819 
ــل، صص 70-71). (پورس

پ) «میراث هــاى فرهنگــى» و ذهنیــت بــازار کــه تاجــران چینــى بــا خــود از 
چیــن بــه مالــزى و ســنگاپور بردنــد:

ــق  ــى و عمی ــنت هاى طولان ــا س ــى، ب ــامدرن چین ــتایى پیش ــه روس جامع
ــواع  ــده، ان ــازمان هاى پیچی ــى و س ــگ مال ــا، هلدین ــت در بازاره ــور و دخال حض
ــراى بازمانــدگان  الگوهــاى اجتماعــى و میراث هــاى فرهنگــى ایجــاد کــرد کــه ب
ــى و منعطــف از  ــول غن ــوى غیرمعم ــوان پرتف ــه مى ت ــى گذاشــت ک ــزى باق چی
مهارت هــاى ســازمانى نامیــد تــا بــا اســتفاده از آن مزیــت اقتصــادى را پــى بگیرند

(راوسکى و راوسکى 2008، ص 22).

ــان  2. همــکارى بیــن اتاق هــاى مدیریت-کارگــزارى بریتانیــا و بازرگان
چینــى در عصــر مالایــاى مســتعمره بریتانیــا:

قـرن  ابتـداى  در  بریتانیـا  مالایـاى  در  کائوچـو  صنعـت  برپایـى  بـا  الـف) 
گوتـرى شـرکت  قبیـل  از  بریتانیـا  کارگـزارى  مدیریـت  اتاق هـاى  بیسـتم، 

(بـا مسـئولیت محـدود) واقع در سـنگاپور شـروع به همـکارى با مجامع کسـب وکار 
چینـى کردنـد. بـراى مثـال «کمـک مالـى جیمـز گوتـرى تـا بسـیارى از مهاجران 
چینـى قـادر به راه اندازى کسـب وکار شـوند، بى تردید بـه امید بزرگ شـدن بازارهاى 
خـود و بهبـود دسترسـى وى بـه تـدارکات و ملزوماتـى بـود که بـراى تولید بـه آنها 
نیـاز داشـت. ایـن یک نمونه اولیه از وابسـتگى دوطرفـه بنگاه هاى اقتصـادى غربى و 
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چینـى در توسـعه یافتگى منابـع محلـى بود» (آلـن و دونیتـورن 1957، ص 54). در 
صنعـت کائوچـو، این مسـاله یعنى اتاق کارگـزارى مدیریت غربـى، بازرگانان چینى-

هوکینـى را قـادر کرد تا «واسـطه هاى» آنها امکان دسترسـى به موجـودى کائوچوى 
   خرده مالـکان از طریـق    خرده مالـکان مالایایـى و دلالان روسـتایى چینـى را داشـته 
باشـند. ایـن یـک «جامعه متکثر» کلاسـیک فورنیوالینـى ایجاد کـرد: در راس هرم، 
اتاق هـاى کارگـزارى اروپایـى در نقـش صادرکننـده، در وسـط واسـطه هاى چینى و 
در تـه هـرم    خرده مالـکان بومى کائـوچ قرار داشـتند (به فصل 3 این کتـاب بنگرید).

غربـى  بانک هـاى  بریتانیـا:  مسـتعمره  مالایـاى  در  «کمپـرادور»  نظـام  ب) 
کسـب وکار خود با چینى هاى سـاکن در سـنگاپور و مالایا را از طریق واسـطه هاى 
چینـى بـه نـام «کمپرادورها1» انجـام مى دادنـد. کمپرادورهاى چینى به مشـتریان 
چینـى نسـیه مى دادنـد و در نقـش ضامـن آنهـا ظاهـر مى شـدند. بـه لانـدا (فصل 
دوم در ایـن کتـاب) بنگریـد. ایـن نمونـه دیگـرى از وابسـتگى دوطرفـه سـودآور 
کارآفرینـى غربـى و چینـى بـود. بـراى بحث هایـى از نظـام کمپـرادور، بـه آلـن و 

دونیتـورن (1957، صـص. 208-205)؛ و تـاى (2013، فصـل 8) بنگریـد.

3. نقش دولت استعمارى بریتانیا:
ــه 1890  ــه ده ــا در میان ــارى در مالای ــکل تج ــه ش ــار ب ــتین ب ــو نخس کائوچ
ــه  ــى ک ــایر محصولات ــاگو -و س ــوه س ــلا می ــه قب ــد ک ــت ش ــى کش و در املاک
سودآورى شــان کاهــش یافتــه بــود- کشــت مى شــد. اچ ان ریدلــى مدیــر 
ــد  ــتاز تولی ــا، پیش ــگل تنگه  ه ــر اداره جن ــنگاپور و ناظ ــى س ــاى گیاه شناس باغ ه
تجــارى کائوچــو بــود. او بــه بازرگانــان سرشــناس هوکیــن -به ویــژه آنهایــى کــه 
ــد  ــه کشــت کائوچــو روى آورن ــا ب ــد- متوســل شــد ت در ناحیــه چوان-چــو بودن
و آنهــا هــم ایــن کار را کردنــد. [جزئیــات آن در فصــل 11 کتــاب آمــده اســت]

4. محیط هاى در حال تغییر
بــراى اینکــه نــگاه ذات گــرا(25) بــه شــبکه هاى بــازرگان چینى-هوکینــى نداشــته 
ــرى تصــور  ــدون تغیی ــى» ب ــبکه هاى تجــارى «همگــن قوم ــا را ش ــیم و آنه باش
ــل در  ــى دخی ــازمان هاى خارج ــزار س ــده و کارگ ــش نماین ــه در نق ــور ک ــک کش ــخصى درون ی Comprador .1: ش

ــد. ــى کن ــت م ــى فعالی ــا سیاس ــادى ی ــردارى اقتص ــا بهره ب ــارت ی ــرمایه گذارى، تج س
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ــکان  ــان چینــى کائوچــوى    خرده مال نکنیــم، ضــرورت دارد بررســى شــود بازرگان
ــا محیط هــاى در حــال تغییــر انطبــاق یافتنــد: ــه ب چگون

ــى دلالان  ــره: برخ ــگ ک ــه جن ــو، 1951-1950 درنتیج ــق کائوچ ــف) رون ال
ــه ســرعت ســرمایه تجــارى  ــق کائوچــو توانســتند ب شــهرى هوکینــى طــى رون
ــش  ــینى نق ــودى پیش ــام عم ــه ادغ ــادر ب ــه ق ــورى ک ــه ط ــد ب ــت کنن انباش
بســته بند ها-صادرکننده شــدند و اتاق هــاى کارگــزارى اروپایــى را دور زدنــد 
(بــه فصــل 3 کتــاب بنگریــد). در ســال 1969 کــه کار میدانــى دربــاره بازرگانــان 
چینــى را پیــش مى بــردم، کل شــبکه بازاریابــى کائوچــوى    خرده مالــکان 
(متشــکل از دلالان روســتایى، دلالان شــهرى و بســته بند-صادرکنندگان) از 
«جامعــه متکثــر» کلاســیک فورنیوالیــان بــه جامعــه زیــر تســلط شــبکه تجــارى 

ــد. ــل یافتن ــن) تکام ــى (هوکی ــى واســطه همگــن قوم ــى و قوم گروه
ب) «کارزار بــه زبــان چینــى مانداریــن صحبــت کــن»: لــى کــوان یــو نخســت 
وزیــر ســنگاپور در 7 ســپتامبر 1979 «کارزار بــه زبــان مانداریــن صحبــت کــن» 
ــان رســمى ســنگاپور در  ــار زب ــه یکــى از چه ــن ب ــن مانداری راه انداخــت، بنابرای
ــبکه  ــم ش ــى مى کن ــد. پیش بین ــل ش ــى تبدی ــى و تامیل ــى، مالای ــار انگلیس کن
ــا شــبکه  ــکان جــارى درون مالــزى و ســنگاپور، در مقایســه ب بازاریابــى    خرده مال
کائوچــوى    خرده مالــکان زیــر تســلط هوکیــن در 1969، همگنــى کمتــرى داشــته 
باشــد بــه علــت فروریختــن موانــع گویشــى-زبانى کــه بیــن پنــج گــروه متفــاوت 

گویــش چینــى وجــود داشــت.
ــژو:  ــان ون ــى و بازرگان ــاى تخصص ــش بازاره ــن و پیدای ــدن چی پ) جهانى ش
ــن  ــه چی ــدند ک ــدار ش ــس از آن پدی ــه 1980 و پ ــى در ده ــاى تخصص بازاره
ــه  ــتى ب ــاد سوسیالیس ــا از اقتص ــرد، ت ــروع ک ــى را در 1976 ش ــات مهم اصلاح
ــن  ــردد. ای ــج گ ــى تروی ــارت خارج ــود و تج ــل ش ــر تبدی ــادى بازارمدارت اقتص
بازارهــاى تخصصــى شــبیه بازارگاه هــاى واقــع در خوشــه هاى صنعتــى هســتند، 
کــه در تولیــد و بازاریابــى کالاهایــى ماننــد پارچــه، چــرم، کفــش و غیــره تخصص 
دارنــد (دینــگ 2012). آنچــه ایــن بازارهــاى تخصصــى را منحصربه فــرد مى کنــد 
ــه هاى  ــک -خوش ــدگان کوچ ــار، تولیدکنن ــتین ب ــراى نخس ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــه خــود شــدند،  ــى مخصــوص ب ــه توســعه شــبکه هاى بازاریاب ــادر ب صنعتــى- ق
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ــد  ــده مى گیرن ــر عه ــد ب ــد تولی ــال در فرآین ــز نقشــى فع ــان نی ــن بازرگان بنابرای
ــه  ــدگان ب ــددادن تولیدکنن ــه پیون ــدام ب ــان اق ــگ 2012، ص 8)؛ بازرگان (دین
خریــداران بازارهــاى دوردســت مى کننــد؛ نــام «مــدل ونــژو» بــه تبعیــت از ایــن 
ــر تســلط  ــاى تخصصــى زی ــن بازاره ــد.(26) ای ــته ش ــا گذاش ــات آنه ــیوه عملی ش
ــگ، چنــان موفــق شــدند کــه  ــژو در اســتان ژجیان ــان ســودجوینده از ون بازرگان
ــه  ــگ 2012). ب ــت(27) (دین ــن یاف ــف چی ــاى مختل ــوان در مکان ه ــا را مى ت آنه
ــا  ــا -خصوص ــه ایتالی ــد: ب ــرت کرده ان ــا مهاج ــه اروپ ــژو ب ــان ون ــلاوه، بازرگان ع
توســکانى (کوهــن 2008) و ونتــو (ووانــد زانیــن 2007)- فرانســه و هلنــد (لــى 
ــت  ــگ 2012) یاف ــى (دین ــاى جنوب ــن در آفریق ــا همچنی 1999، فصــل 9). آنه
ــى خــارج از کشــور در دوردســت ها یــک  ــن تاجــران چینــى ونژوی مى شــوند. ای
ــن  ــد (28) (کوه ــکیل مى دهن ــور» تش ــارج از کش ــر خ ــاى تاج ــه «چینى ه جامع
پخــش  دور  راه  تجــارت  در  کــه  تجــارى  جوامــع  از  شــبکه هایى   - (1971
ــورهاى  ــا کش ــن ب ــى چی ــارت خارج ــج تج ــى در تروی ــش حیات ــده اند- و نق    ش
خــارج از جنــوب شــرق آســیا ایفــا مى کننــد. ایــن واقعیــت کــه ایــن بازرگانــان 
چینــى خــارج از کشــور، بازرگانــان ونژویــى هســتند بیانگــر ایــن اســت کــه آنهــا 
ــازماندهى  ــته س ــم پیوس ــه ه ــوى» ب ــن ق ــطه همگ ــاى واس ــکل «گروه ه ــه ش ب
یافتنــد. بــه طــور خلاصــه، آنهــا «واحدهــاى انطباقــى» هســتند کــه وقتــى خــود 
ــر  ــد، در براب ــا و هــر جــاى دیگــر خــارج از جنــوب شــرق آســیا یافتن را در اروپ
ــى  ــس جهان ــتین کنفران ــد. «نخس ــان مى دهن ــش نش ــد واکن ــاى جدی محیط ه
ــر  ــى سراس ــبکه هاى اجتماع ــا ش ــد ت ــزار ش ــژو در 2003 برگ ــا» در ون ونژویى ه
جهــان ونژویى هــا را ارتقــا بخشــد، در حالى کــه دولــت محلــى توجــه روزافزونــى 
بــه نقــش کارآفرینــان ونژویــى در همکارى هــاى بین المللــى کــرده اســت
(وو و زانین 2007، ص 5). همچنین به بررسى چانگ و روکر-چانگ (ادس 2011)

ــاره مهاجــرت بین المللــى مــردم ونــژو بنگریــد. بررســى تجربــى کارآفرینــان  درب
هوکیــن، شــامل بازرگانــان کائوچــو    خرده مالــک در مالــزى و ســنگاپور در عصــر 
جهانى شــدن روزافــزون چیــن در قــرن بیســت ویکم، تحولاتــى مشــابه از ســوى 
ــان  ــف جه ــاى مختل ــته در بخش ه ــم پیوس ــه ه ــى ب ــن قوم ــاى همگ هوکین ه

خــارج از کشــورهاى ســنتى جنــوب شــرق آســیا را آشــکار مى ســازد.
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7. «همگرایــى دانــش1» و انجــام «اقتصــاد خــوب» موفقیــت بازرگانــان 
چینــى و شــبکه هاى تجــارى قومــى آنهــا 

کنــت ارو (1990، در ســودبرگ  1990ــ، صــص 137-136)، از حــوزه اى ســخن 
مى گویــد کــه علــم اقتصــاد خیلــى بــد عمــل کــرده اســت، یعنــى تبییــن موفقیت 

گروه هــاى قومــى مختلــف کــه در نقش هــاى واســطه اى تســلط یافتنــد:
... بــراى مثــال روایت هایــى وجــود دارد کــه چگونــه گروه هــاى خــاص نقشــى 
متمایــز مثــلا در تجــارت ایفــا کرده انــد. واســطه هاى چینى در آســیا حضــور دارند 
ــاى  ــا (انجمن ه ــتند؛ کوئیِکِره ــور داش ــان حض ــاص یهودی ــى خ ــه در زمان های ک
ــا  ــاى اجتماعــى آنه ــر آن. روشــن اســت ویژگى ه اخــوت) طــى یــک دوره و غی
اهمیــت دارد. در مــورد کوئیِکِرهــا، آن گونــه کــه آن را درك مى کنــم، ایــده عــام 
ایــن اســت کــه یــک کوئیِکِــر بــه حــرف خــود عمــل مى کنــد و بنابرایــن واســطه 
بســیار مفیــدى اســت. او بــا ســایر کوئیِکِرهــا معاملــه مى کــرد و بــا مســافت هاى 

دور تجــارت مى کــرد، جایــى کــه اعتمــاد مهــم بــود.
از نظــر ارَو، مفهــوم اعتمــاد کــه دو رشــته دانشــگاهى اقتصــاد و جامعه شناســى 
ــن  ــا ای ــطه اســت. ام ــت واس ــراى موفقی ــى ب ــد تبیین ــم متصــل مى کن ــه ه را ب
کافــى نیســت: در اینجــا نیــاز بــه شــامل کــردن یــک «نظــام اجتماعــى» اســت 
-یعنــى مجموعــه مشــترکى از نمادهــا، مجموعــه مشــترکى از هنجارهــاى 
ــودبرگ  ــرارداد (ارو، در س ــراى ق ــراى اج ــا ب ــه اى از نهاده ــى و مجموع اجتماع
ــه فقــط رشــته هاى علمــى اقتصــاد  1990، صــص 139-138). ایــن یعنــى ارو ن
و جامعه شناســى بلکــه همچنیــن زیررشــته حقــوق و اقتصــاد را در یــک نظریــه 
ــاى  ــن نقش ه ــى معی ــاى قوم ــرا گروه ه ــد چ ــن مى کن ــه تبیی ــد ک مى گنجان

ــد. ــى را در تســلط دارن بازرگان
ــى  ــکى (2008، ص 22) پرسش ــاس راوس ــکى و توم ــن راوس ــى ایوِلی به تازگ

ــد: ــرح کرده ان ــابه مط مش
چینى هــاى خــارج از کشــور -ثروتمنــد، کارآفریــن و پیونــد خــورده بــا چیــن 
ــاى  ــى- کمک ه ــط خانوادگ ــن رواب ــتى همچنی ــه وطن پرس ــطه روحی ــه واس ب
ــى  ــن مدیریت ــوت و ف ــازار و ف ــش ب ــاورى، دان ــاى فن ــه جریان ه ــمارى ب بى ش

1. Consilience
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کرده انــد کــه گســترش ســریع صــادرات چیــن را عملــى کــرده اســت. امــا چــه 
چیــزى فراســت کســب وکارى چشــمگیر چینى هــاى خــارج از کشــور را تبییــن 
مى کنــد؟ چگونــه بســیارى از مهاجــران فقیــر تحصیل نکــرده از روســتاهاى 
جنــوب چیــن بــه موفقیــت کارآفرینــى در محیط هــاى اغلــب خصومت بــار آســیا 

دســت یافتنــد؟ (تاکیــد از مــن اســت).
ــه» نشــان  ــن فصــل «مقدم ــون در ای ــه تشــریح فصــول گوناگ ــه ک همان گون
ــوب  ــى در جن ــطه هاى چین ــت واس ــد موفقی ــادى جدی ــاد نه ــه اقتص داد نظری
شــرق آســیا را بــا اشــاره خــاص بــه مالــزى و ســنگاپور بســط دادم. بــراى بســط 
ــاد،  ــرده ام -اعتم ــام ک ــون را ادغ ــى گوناگ ــم اصل ــه، مفاهی ــن نظری ــعه ای و توس
ــه  ــى)- ک ــاى اجتماع ــن و هنجاره ــا (قوانی ــگ و نهاده ــت، فرهن ــت، هوی قومی
ــر از  ــه فرات ــرده و ب ــور ک ــى عب ــوم اجتماع ــته عل ــن رش ــن چندی ــاى بی از مرزه
ــه  ــد و هزین ــادى جدی ــاد نه ــع اقتص ــوب قاط ــه چارچ ــى -ب ــى تکامل روانشناس
ــش اقتصــادى موفقیــت  ــى دان ــه- مى رســد.(29) آنچــه انجــام دادم همگرای معامل
بــازرگان چینــى و گــروه واســطه همگــن قومــى بــا چندیــن رشــته دیگــر علــم 

ــت. ــوده اس ــى ب ــى تکامل ــا زیست شناس ــر از آن ب ــى و فرات اجتماع
طبــق نظــر زیست  شــناس ادوارد ویلســون (1998، ص 8) مفهــوم همگرایــى 
دانــش کــه ویلیــام وهــول (1840) اظهــار مــى دارد بــه معنــاى واقعــى کلمــه، یک 
پــرش همــراه بــا دانــش بــا پیونــد دادن واقعیــات و نظریــه مبتنــى بــر واقعیــت 
در بیــن رشــته هاى علمــى بــراى ایجــاد زمینــه مشــترك تبییــن اســت. ویلســون 
قویــا از یکى شــدن علــوم بــه منظــور درك پیچیدگى هــاى وضــع انســان حمایــت 

مى کنــد؛ و بــراى او « همگرایــى دانــش کلیــد یکى شــدن اســت» (ص 8):
ــرى  ــد -     درگی ــت مى کن ــر روزه اذی ــریت را ه ــه بش ــى ک ــتر موضوعات بیش
ــادى، ســقط جنیــن، محیــط زیســت،  قومــى، مســابقه تســلیحاتى، جمعیــت زی
فقــر مزمــن- را نمى تــوان بــدون ادغــام دانــش علــوم طبیعــى بــا علــوم اجتماعــى 
و انســانى حــل کــرد. فقــط تســلط و مهــارت عبــور بــه فراســوى مرزهــا اســت کــه 
نگاهــى روشــن از جهــان آن گونــه کــه واقعــا اســت ارائــه خواهــد داد ... (ص 13)

و: «مـا بـه عصـر سـنتز و یکپارچه نگـرى نزدیـک مى شـویم، وقتـى آزمـون 
همگرایـى رویکردهـا بزرگتـرى چالـش فکـرى اسـت.» (صـص 12-11). ویلسـون 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

58

نشـان داد چگونـه چنیـن همگرایـى دانـش بایـد از میان چهـار قلمـرو دانش عبور 
کنـد، هـر قلمرو روى یکى از چهـار محور مختصات قـرار دارد: (1) علوم اجتماعى، 
(2) زیست شناسـى، (3) اخـلاق؛ و (4) سیاسـت زیسـت محیطـى. مجموعـه دوایر 
هم مرکـز، کـه اطـراف نقطـه تقاطـع ترسـیم شـده اند، آن حلقـه اى کـه از همـه به 
نقطـه تقاطـع نزدیک تر اسـت «جایى که بیشـتر مسـائل دنیاى واقعـى وجود دارد، 

همـان جایـى کـه بیـش از همـه به تحلیـل بنیادى نیـاز اسـت» (ص 10).
«سیاســت گذارى  بــه  را  خــود  جــاى  دولــت»  «سیاســت گذارى  اگــر 
محیط زیســت» بدهــد روشــن اســت کــه همگرایــى دانــش نقشــى محــورى در 
برنامــه پژوهشــى مــن دربــاره موفقیــت واســطه چینــى و گــروه واســطه همگــن 
قومــى چینــى دارد، امــا ایــن کار ســختى اســت چــون هیــچ خطــوط راهنمایــى 
نــدارم تــا پیــروى کنــم و بنابرایــن برنامــه پژوهشــى مــن دربــاره بازرگانــان چینى 

در جنــوب شــرق آســیا ســه دهــه طــول کشــید تــا تحقــق یابــد.
ایــن رویکــرد همگرایــى دانــش- پیونــد دادن دســت کم دو رشــته علمــى- از 
ــک  ــن (2013-1919) و ج ــز بیوکن ــوز (2013-1910)، جیم ــد ک ــوى رونال س
ــوز  ــد. ک ــى ش ــه و عمل ــرار گرفت ــت ق ــورد حمای ــلایفر (2005-1925) م هیرش
ــه  ــرد اگرچ ــت ک ــوار» حمای ــته هاى همج ــا «رش ــاد ب ــام اقتص (1978) از ادغ
ــن بنیان گــذار زیرشــاخه  ــام کــرد و بنابرای ــا اقتصــاد ادغ خــود کــوز حقــوق را ب
حقــوق و اقتصــاد درون علــم اقتصــاد اســت؛ بــه پــاس پیشــبردهاى علمــى وى 
ــزه نوبــل اقتصــاد در 1991 را دریافــت کــرد. جیمــز  ــه حقــوق و اقتصــاد، جای ب
ــه  ــرد و ب ــى ک ــم سیاســت کمــک عمل ــا عل ــم اقتصــاد ب ــام عل ــه ادغ ــن ب بیوکن
پــاس پیشــبردهاى علمــى اساســى وى بــه نظریــه انتخــاب عمومــى، جایــزه نوبــل 
اقتصــاد در 1986 را دریافــت کــرد. بیوکنــن (1990، یادداشــت 4) دربــاره آینــده 

علــم اقتصــاد چنیــن گفــت:
و  اقتصـاد  بیـن  تفکیـک  فقـط  نـه  آینـده،  تحـولات  بـا  مى کنـم  پیش بینـى 
جامعه شناسـى بلکـه بیـن همه رشـته هاى علوم اجتماعـى به طور کلـى از بین برود.
اقتصــاددان جــک هرشــلایفر (1985، ص 53) از اقتصاددانــان درخواســت کرد 
تــا بــا گســترش دادن دامنــه علــم اقتصــاد بــه طــورى کــه کل علــوم اجتماعــى را 

در بــر بگیــرد «علــم اقتصــاد خــوب» انجــام دهنــد:
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... درنهایــت ناممکــن اســت قلمــروى متفــاوت مرزبندى شــده اى ایجــاد کنیــم 
ــه همــه آنهــا  کــه از ســایر علــوم اجتماعــى جــدا افتــاده باشــد. علــم اقتصــاد ب
ــد.  ــوذ مى کنن ــه آن نف ــرده ب ــل ک ــه مث ــه ب ــز مقابل ــا نی ــد و آنه ــوذ مى کن نف
فقــط یــک علــوم اجتماعــى وجــود دارد ... درنهایــت، اقتصــاد خــوب همچنیــن 
ــود  ــوب وج ــى خ ــى و روانشناس ــوم سیاس ــى و عل ــى و جامعه شناس مردم شناس

خواهــد داشــت.
بــا  اقتصــاد  اقتصادزیســتى-ادغام  بنیان گــذار  عنــوان  بــه  هیرشــلایفر 

کــرد. اضافــه  بــالا  عبــارت  بــه  را  زیست شناســى  زیست شناســى- 
ســرانجام، رونالــد کــوز (دســامبر 2012، ص 2) در مقالــه خــود «نجــات علــم 

ــان» مى نویســد: اقتصــاد از اقتصاددان
اینـک وقتـش رسـیده اسـت تـا حـوزه به شـدت محروم   شـده علـم اقتصـاد را 
دوبـاره بـا اقتصـاد واقعـى درگیـر سـازیم. اقتصادهـاى بـازار کـه در چیـن، هنـد، 
آفریقـا و هـر جـاى دیگر سـر بـر آورده اند پیشـتاز عصر جدیـد کارآفرینى هسـتند 
و همـراه بـا آن فرصت هـاى غیرمنتظـره اى در اختیـار اقتصاددانـان مى گذارنـد تـا 
بررسـى کننـد چگونـه اقتصـاد بـازار تـاب آورى خـود را در جوامعـى بـا تنوع هـاى 
فرهنگـى، نهـادى و سـازمانى حفـظ کند. امـا دانش فقـط زمانى عاید خواهد شـد 
کـه علـم اقتصـاد بتواند نگاه خود را به سـمت بررسـى انسـان همان گونه که اسـت 

و نظـام اقتصـادى همان گونـه کـه واقعـا وجـود دارد بچرخاند.
امیــدوارم در مجموعــه مقــالات ایــن کتــاب، بــا انجــام «علــم اقتصــاد خــوبِ» 
ــاد  ــم اقتص ــى و «عل ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــى و گ ــارى قوم ــبکه هاى تج ش
خــوبِ» موفقیــت بازرگان-کارآفریــن چینــى در جنــوب شــرق آســیا (بــا ارجــاع 
ویــژه بــه مالــزى و ســنگاپور) بــه وســیله ادغــام مفاهیمــى در چندیــن حــوزه علوم 

ــا مفاهیمــى در زیست شناســى تکاملــى کمکــى کــرده باشــم. اجتماعــى ب

تقدیر و سپاس ها
ــارد گروفمــن، جامعه  شــناس مایــکل هچتــر،  مایلــم از اســتاد علــوم سیاســى برن
ــت  ــن باب ــولاس تایدم ــاددان نیک ــژه از اقتص ــروگ و به وی ــث یارب ــاددان ب اقتص

ــم. ــکر کن ــل تش ــن فص ــون ای ــخه هاى گوناگ ــاره نس ــان درب نظرهاى ش
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توضیحات پایان فصل 1
ــه  ــى» اســت ک ــزى غرب ــورم «مال ــرم منظ ــام مى ب ــزى» ن ــک از «مال ــا در فصــل ی ــر ج 1. ه
ــاح  ــاى صب ــرقى از ایالت ه ــزى ش ــت. مال ــهور اس ــز مش ــره» نی ــبه جزی ــزى ش ــه «مال ب
ــره در 1957  ــبه جزی ــزى ش ــد. مال ــه 1 بنگری ــه نقش ــود. ب ــکیل مى ش ــاراواك تش و س
ــنگاپور و  ــه در 1963 س ــد ک ــزى ش ــیون مال ــد و فدراس ــتقل ش ــر مس ــاى کبی از بریتانی
ــنگاپور در  ــد. س ــامل مى ش ــاراواك را ش ــاح) و س ــون صب ــمال (اکن ــو ش ــاى بورنئ ایالت ه
1959 بــه اســتقلال کامــل رســید و نخســت وزیــر آن لــى کــوان یــو شــد. در 16ســپتامبر 
1963 ســنگاپور بــه مالــزى پیوســت. ســنگاپور در 19 اوت 1965 از مالــزى جــدا شــد تــا 

ــزى و یــک دولت-ملــت مســتقل بشــود. جمهــورى مال

2. در 1970 از کل جمعیــت 10 میلیــون و 439 هــزار نفــرى مالــزى، مالایایى هــا و بومیپتــورا 
56 درصــد، چینى هــا 34 درصــد و هندى هــا 9 درصــد را تشــکیل مى دادنــد. بــه جــدول 
ــده  ــى آم ــروه قوم ــت برحســب گ ــد جمعی ــرخ رش ــع و ن ــدازه، توزی ــه ان ــد ک 1-4 بنگری

اســت، مالــزى، 1970 تــا 2000. برنامــه توســعه ســازمان ملــل (ژانویــه 2005) ص 10.

ــاه  3. براســاس فرهنــگ واژگان مریام-وبســترpogrom» 1» قتل عــام ســازمان یافته مــردم  بى پن
اســت؛ مشــخصا از قبیــل قتل عــام یهودیــان.» هوروویتــز pogrom (2001)  را بــه شــیوه 
ــه  ــت ک ــار» اس ــى مرگب ــورش هاى قوم ــروه «ش ــد: pogrom زیرگ ــف مى کن ــابه تعری مش
قتل عــام مــردم بى پنــاه را در بــر مى گیــرد. بــراى بررســى جامــع از درگیرى هــاى 
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــز (1985) بنگری ــه هورویت ــان ب ــف جه ــاى مختل ــى در بخش ه قوم

ــد. ــوا (2003) بنگری ــف (1993) و چ ــس (1997)، ایگناتی فورب

4. تعاریــف و مفاهیــم متفــاوت زیــادى از «اقتصــاد دوگانــه» وجــود دارد. امــا عنصــر مشــترك 
بیــن همــه آنهــا تشــخیص همزیســتى دو بخــش صادراتــى پیشــرفته و بخــش کشــاورزى 

ســنتى اســت. بــه جــى.اچ بوئــک (1953) بنگریــد.

5. فورنیــوال مفهــوم بوئــک از «اقتصــاد دوگانــه» را بــه نفــع مفهــوم خویــش از «جامــع متکثــر» 
ــد. رد مى کن

ــه  ــى ک ــوع کارهای ــور از ن ــم منظ ــاع مى ده ــودم ارج ــى» خ ــاى تجرب ــه «داده ه ــى ب 6. وقت
ــادار  ــون معن ــام آزم ــع آورى داده و انج ــى جم ــد یعن ــام مى دهن ــنجى دانان انج اقتصادس
بــودن آمــارى نیســت، بلکــه آن نــوع کارهایــى اســت کــه مردم شناســان و جامعه شناســان 
انجــام مى دهنــد از قبیــل مصاحبــه، پیمایش هــاى پرسشــنامه    اى و از ایــن قبیــل. حتــى 
اقتصاددانانــى ماننــد مک کلاســکى و زیلیــاك (2012) از اقتصاددانــان درخواســت کردنــد 
ــه  ــد ک ــى بگذارن ــر کارهــاى تجرب ــز خــود را ب ــد و تمرک ــارى را فرامــوش کنن ــون آم آزم

ــد. ــر مى ده ــان را تغیی ــا اذه واقع
1. Merriam-Webster
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ــرى  ــراى تصمیم  گی ــر» ب ــه «تلنگ ــه نظری ــتین (2008 و 2009) ب ــر و سانس ــى تال 7. به تازگ
ــت  ــراى هدای ــا ب ــا غیررســمى و مجازات ه ــاى رســمى ی ــه نهاده ــه ب ــیدند ک ــردى رس ف
رفتــار بســتگى نــدارد بلکــه بــه روش ملایــم «تلنگرزنــى» شــخص بــراى افتــادن در مســیر 

اقــدام متفــاوت متکــى اســت بــدون اینکــه آزادى انتخــاب فــرد محــدود شــود.

8. به پیمایش پولسن (2009) از شواهد تجربى درباره همکارى بنگرید.

9. از نینــگ وانــگ بــراى ایمیــل بــه مــن دربــاره مقالــه رونالــد کــوز (2012) در شــماره دســامبر 
2012 هــاروارد بیزینــس رویــو تشــکر مى کنــم.

10. منســر اولســون اقتصــاددان ممتــاز در شــاخه انتخــاب عمومــى را زمانــى ملاقــات کــردم 
کــه یــک ســخنرانى عمومــى در ونکــوور کانــادا در 1974 انجــام داد. یــک نســخه از مقالــه 
ــه اولســون دادم- کــه متعاقــب  ــزام آور را ب ــا ال ــرارداد قانون ــاره ق منتشرنشــده خــودم درب
ــه  ــن نام ــه م ــه    ام ب ــدن مقال ــس از خوان ــردم. اولســون پ ــر ک ــدا (1976) منتش آن در لان
ــى در  ــالانه انجمــن انتخــاب عموم ــه را در جلســات س ــن مقال ــرد ای ــه ک نوشــت و توصی
شــیکاگو در آوریــل 1975 ارائــه کنــم. در آنجــا سرنوشــتم تعییــن شــد و توانســتم بــا ســایر 
اندیشــمندان نظریــه انتخــاب عمومــى ملاقــات کنــم؛ اتفاقــى کــه مــرا بــه شــگفت آورترین 
ــه  ــودم ک ــا ب ــبورگ ویرجینی ــز 1975 در بلکس ــرد. در پایی ــت ک ــا هدای ــى رویداده توال
ــن  ــرى م ــه دکت ــردم و برنام ــت ک ــکایف را دریاف ــاد اس ــاله بنی ــه س ــرى س ــیه دکت بورس

شــروع شــد.

ــه  ــرت تالیســون، ژن ــولاك، راب ــوردن ت ــن گ ــرى م ــه دکت ــه پایان   نام ــایر اعضــاى کمیت 11. س
ــد. ــرى کیتینــگ بودن مامــى و ب

ــه  ــن برنام ــاره ای ــن (2001، صــص 58-57) درب ــز بیوکن ــاى جیم ــه بحث ه ــن ب 12. همچنی
ــد. ــه 1970 بنگری ــداى ده ــرج» در ابت ــى و هرج وم ــم اجتماع ــى «نظ پژوهش

13. یافته هــاى تجربــى مــن از اهمیــت اعتمــاد در خویشــاوندى و روابــط قومــى بیــن دلالان 
کائوچــوى هوکیــن در ســنگاپور و مالــزى در 1969 بــا ســایر یافته هاى تجربى اندیشــمندان 
ــاى 1950، 1960 و 1970  ــیا در دهه ه ــوب شــرق آس ــال در جن ــى فع ــان چین از بازرگان
ــون  ــل از 1975 (بارت ــه قب ــى ده ــام ط ــوب ویتن ــى در جن ــران چین ــازگار اســت: تاج س
ــدرو 1983) و  ــو در 1972 (اموهون ــى ایلویل ــهر فیلیپین ــى در ش ــان چین 1983)، بازرگان
دلالان محصــول چینــى در مالــزى در 1956 و در تایلنــد بیــن 1969 و 1974 (گوســلینگ 

1983)؛ ایــن مطالعــات را در لیــم و گوســلینگ [ویراســتاران] (1983) بنگریــد.

ــه  ــوز هــم در جامعــه چیــن معاصــر مهــم هســتند، ب 14. ارزش هــاى اصلــى کنفسیوســى هن
ــد.  ــیونگ (2013) بنگری ــل (2008)، هس ــکاران (2002)، ب ــد و هم گول

15. وانــگ گانگــو (1991، 184-182) اشــاره کــرد کــه نقــش کنفسیونیســم بــر بازرگانــان در 
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چیــن، متفــاوت از نقشــى بــوده اســت کــه بــر بازرگانــان چینــى خــارج از کشــور داشــته 
ــان را در انتهــاى سلســله مراتبــى از چهــار طبقــه  اســت. کنفسیونیســم در چیــن بازرگان
جــاى داد کــه در راس آن ادیبــان بودنــد. بــه ایــن علــت، چینى هــاى کارآفریــن در چیــن 
موفــق نبودنــد امــا چینى هــاى خــارج از کشــور در نقــش کارآفریــن موفــق بودنــد چــون 
ــرد و در  ــدود نمى ک ــا را مح ــن آنه ــان در چی ــودن بازرگان ــر ب ــگاه فروت ــر جای ــالا دیگ ح

کنتــرل طبقــه مانداریــن قدرتمنــد نبودنــد.

16. مک کلاســکى (2006) دربــاره هفــت «فضیلــت بــورژوازى»، امیــد، ایمــان، عشــق، عدالــت، 
دوراندیشــى، میانــه روى، دلیــرى بحــث کــرد:. دســته بندى ایمــان شــامل: هویــت، 

ــت اســت. ــادارى و صداق ــتکارى، وف درس

17. گــوردن تــولاك، اســتاد کارل الــر اقتصــاد و علــوم سیاســى، دانشــگاه آریزونــا، یــک معرفــى 
و نقــد از نســخه جلــد معمولــى کتــاب 1994مــن «اعتمــاد، قومیــت و هویــت: فراســوى 
اقتصــاد نهــادى جدیــد شــبکه هاى تجــارى قومــى، قانــون قــرارداد و مبادلــه جایــزه» ارائــه 
ــوده اســت کــه  ــدا در حــوزه جدیــدى پیشــتاز ب کــرد کــه در آن مى خوانیــم: «جنــت لان
ــل اقتصــادى را آشــکارا گســترش  ــرو تحلی ــده شــود و قلم ــت" نامی شــاید "اقتصــاد هوی

ــى اســت.» ــعه حیات ــراى اقتصــاد توس ــژه ب ــد و به وی مى ده

ــال  ــه س ــه مقال ــون (2000) ک ــرلاف و کرانت ــاى آک ــت ادع ــى (2009، ص 283) گف 18. رول
ــن  ــد» اســت. همچنی ــى ب ــرد «خیل ــاد ک ــم اقتص ــت را وارد عل ــوم هوی ــا مفه 2000 آنه
بــه کتــاب آکــرلاف و کرانتــون (2010) بنگریــد کــه در فصــل یــک، نویســندگان گفتنــد 
آنهــا کارشــان دربــاره هویــت و علــم اقتصــاد را در 1995 شــروع کردنــد (ص 5). در فصــل 
چهــار، آنهــا ادعــاى تقــدم خــود در ســال 2000 در وارد کــردن مفهــوم هویــت بــه علــم 
اقتصــاد را تکــرار کردنــد کــه: «اقتصــاد هویــت در مــرز اســت. مــا ایــن مســیر را از پنجــاه 
ــا  ســال گذشــته دنبــال کردیــم و علــم اقتصــاد را بــه واقعیــت نزدیک تــر ســاختیم. مــا ب
مشــاهده دقیــق علــم اقتصــاد و زندگــى اجتماعــى، اقتصــاد را تغییــر مى دهیــم و نظریــه 
موجــود را متحــول مى کنیــم (ص 27).» واقعیــت ایــن اســت کــه پیــش از ســال 2000، 
مــن   دســت کم هفــت مقالــه اقتصــادى منتشــر کــرده    ام کــه دربردارنــده هویــت هســتند: 
ــر از  ــت: فرات ــت و هوی ــاد، قومی ــدا 1994)، اعتم ــم (لان ــا در کتاب ــا از آنه ــف) چهارت (ال
ــزه:  ــه جای ــرارداد و مبادل ــون ق ــى، قان ــد از شــبکه هاى تجــارى قوم ــادى جدی اقتصــاد نه
ــه  ــک مقال ــدا 1983) و ی ــولا (لان ــه ک ــه حلق ــدا (1983)، مقال ــدا (1981)، کار و لان لان
مشــترك بــا آنتونــى والیــس دربــاره زنبــوران عســل آمده انــد؛ (ب) ســه تــاى آنهــا در ایــن 
کتــاب منتشــر شــدند: مقالــه لانــدا (1991) دربــاره فرهنــگ و کارآفرینــى (فصــل 9 ایــن 
ــدا 1999، فصــل 14 ایــن کتــاب)،  کتــاب)، نظریــه مــن از موفقیــت واســطه چینــى (لان
بــه عــلاوه یــک مقالــه کارى 1990، «خــوك، گاو و کــوز» (فصــل 12 ایــن کتــاب) کــه در 
«کارگاهــى دربــاره تحلیــل نهــادى» اولیــور ویلیامســون ارائــه شــد (SD 270) 26 آوریــل 

ــاروز، دانشــگاه کالیفرنیــا، برکلــى. 1990، 122 هــال ب
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ــود (2007) و  ــز و گینتیــس (2004)، مک لئ ــامل بوول ــان، ش ــام مولف ــن ن ــى همچنی 19. راول
ــاد  ــاره اقتص ــان درب ــه کارهاى ش ــد ک ــر مى کن ــیت (2003، 2007، 2009) را ذک دیکس
ــروه واســطه همگــن  ــاره گ ــن درب ــه 1981 م ــى بســیار مشــابه نظری شــبکه هاى اجتماع

قومــى اســت امــا از ذکــر مقالــه مــن خــوددارى کردنــد.

20. رابــرت الیکســون (1986، 1991) کــه اثــرش دربــاره نقــش هنجارهــاى غیررســمى 
ــاوى  ــل دع ــه ح ــى ب ــا متک ــتاى کالیفرنی ــتان شاس ــاى شهرس ــه گله داره ــایگى ک همس
تعــرض گلــه هســتند از ســوى اندیشــمندان حقوقــى، بــراى مثــال لســیگ (1998) اعتبــار 
یافتــه اســت - کــه ادبیــات حقــوق و هنجارهــا «مکتــب شــیکاگوى جدیــد»- بــه عنــوان 
ــر  بنیان گــذار ادبیــات «حقــوق و هنجارهــا» مى نامنــد. امــا مایلــم اشــاره کنــم -عــلاوه ب
مقالــه مــک آدام (1997) و مقالــه مــن (لانــدا 2005) کــه اولویــت را کامــلا صریــح ثبــت 
ــه  ــار مقال ــر چه ــه مــن پیش ت ــى ک ــه پیــش از 1986 اســت- زمان ــد ک ــن مى کنن و تعیی
منتشــر کــردم کــه هنجارهــاى اجتماعــى را در آنهــا گنجانــده بــودم: لانــدا (1981)، کار و 
لانــدا (1983)، مقالــه «حلقــه کــولاى» مــن (لانــدا 1983) و مقالــه کوتــر و لانــدا (1984). 
بــراى کاربــرد اخیرتــر از نظریــه علامت  دهــى بــه هنجارهــاى اجتماعــى، بــه کتــاب اریــک 

پوســنر (2000)  بنگریــد.

ــت  ــناس جن ــا جامعه  ش ــودم ب ــو ب ــگاه تورنت ــاد دانش ــروه اقتص ــتادیار گ ــه اس 21. در 1980 ک
ــه چــون نســخه  ــدم ک ــو دوســت ش ــان جامعه شناســى دانشــگاه تورنت ــالاف از دپارتم س
ــود  ــده ب ــدا 1979) را خوان ــروه واســطه همگــن قومــى (لان ــاره گ ــه مــن درب ــه نظری اولی
ــرا  ــه شــنیدن ســخنرانى هاریســون وایــت علاقه  منــد باشــم، م و احســاس کــرد شــاید ب

ــراى شــرکت در ســخنرانى هاریســون وایــت دعــوت کــرد. ب

22. اگرچــه جیمــز کولمــن (1985) بــه ادبیــات «ســرمایه اجتماعــى» کمــک کــرده بــود، ایــن 
اعتبــار بایــد بــه جامعه شناس/مردم  شــناس پیــر بوردیــو (1977) بــراى پیشــتازى مفهــوم 

ســرمایه اجتماعــى «ســرمایه اعتمــاد» داده شــود (1977، ص 185):
آن اعتمــادى کــه بیــن آنهــا وجــود دارد و ارتباطاتــى کــه مى تواننــد برقــرار کننــد، آنهــا را 
قــادر مى ســازد تــا «بــه جــاى پــول فقــط بــا چهــره، نــام و شرافت شــان بــه بــازار برونــد» 
ــن  ــول را در ای ــاى پ ــد ج ــه مى توان ــت ک ــى اس ــا چیزهای ــا تنه ــر، اینه ــان دیگ ــه بی -ب
ــه دســتمزدبگیر [پیشــنهاد کارى بدهنــد] حــال مى خواهــد  ــرد- و حتــى «ب اقتصــاد بگی

پولــى داشــته باشــند یــا خیــر.»
ــاره ســرمایه اجتماعــى در میــان رشــته هاى علمــى جامعه شناســى،  ادبیــات موضــوع درب
اقتصــاد و علــوم سیاســى گســترده و پراکنــده اســت. بــراى یــک نمونــه از ایــن ادبیــات، بــه 
اســتروم و آهــن [ویراســتاران] (2003)، همچنیــن بــه گــرت تــى اسوندســن و گونــار ال اچ 
اسوندســن (ویراســتاران) (2009، 1) بنگریــد کــه برخــلاف بیشــتر پیشــبردها بــه ادبیــات 

ســرمایه اجتماعــى، بــه پیشــبردهاى اساســى پیــر بوردیــو اقــرار کردنــد.
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23. درباره «قضیه کوز» براى مثال به چیپمن (1998)؛ و پاریسى (2007) بنگرید.

ــا»ى  ــورد تمدن ه ــز «برخ ــل از ت ــتم قب ــه در 1990 نوش ــوز» ک ــوك، گاو و ک ــه «خ 24. مقال
ســاموئل هانیتنگتــون (1993) بــود کــه او اســتدلال کــرد منبــع اصلــى درگیــرى در آینــده 
در راســتاى رشــته هاى فرهنگــى و دینــى اســت. بــراى مثــال هانتینگتــون اســتدلال کــرد 
درگیرى هــاى تمدنــى «به ویــژه بیــن مســلمانان و غیرمســلمانان شــایع اســت.» در حالــى 
ــف  ــاى مختل ــن تمدن ه ــا بی ــرى فرهنگ ه ــر درگی ــش را ب ــه خوی ــون توج ــه هانتینگت ک
ــاى  ــن گروه ه ــد بی ــا مى توان ــرى تمدن ه ــان دادم درگی ــه    ام نش ــن در مقال ــت، م گذاش
قومى-فرهنگــى متفــاوت درون مرزهــاى یــک «جامعــه متکثــر» ماننــد مالــزى رخ دهــد.

25. بــراى بحــث «ذات گرایــى فرهنگــى» در بســتر نظریــه مــن از شــبکه هاى واســطه چینــى 
بــه لانــدا (2013، صــص 59-58) بنگریــد.

ــول  ــدل معم ــک م ــژو «ی ــدل ون ــت 9، ص 15) م ــگ (2012، یادداش ــر دین ــق نظ 26. طب
ــم  ــور عظی ــاى آن حض ــه از ویژگى ه ــه 1980، ک ــى از ده ــتایى چین ــدن روس صنعتى ش
ــراى  ــه عنــوان واســط ب ــا ب ــه داده اســت ت بازارهــاى تخصصــى اســت، کــه پلتفرمــى ارائ
جمــع کــردن تعــداد زیــادى کارخانه هــاى داخلــى در خوشــه هاى صنعتــى ونــژو و یکصــد 

ــد.» ــى عمــل مى کن ــازار داخل ــى در ب ــنده ونژوی ــزار فروش ه

ــتند؟  ــر هس ــن کارآفرین   ت ــل چی ــاى داخ ــه چینى ه ــه بقی ــبت ب ــژو نس ــردم ون ــرا م 27. چ
ــود دارد  ــاله وج ــزاران س ــنتى ه ــد: «س ــه دادن ــى ارائ ــن (2007، ص 4) تبیین وو و زانی
کــه بازرگانــان ارزش و احتــرام بســیار بالایــى در ونــژو داشــتند. ایــن ریشــه در «مکتــب 
ــار  ــه از ارزش رفت ــه، ک ــن منطق ــا» دارد، مکتــب مســتقل فکــرى ریشــه دار در ای یونگجی
ــد.  ــول صحــه مى گذارن ــردش پ ــد و گ ــر تولی ــت براب ــر اهمی ــد و ب ــاع مى کنن تجــارى دف
ــه  ــت ک ــم اس ــاس کنفسیونیس ــى براس ــان اصل ــگ جری ــا فرهن ــاوت ب ــلا متف ــن کام ای
بازرگانــان را آخریــن رده در پشــت روشــنفکران، کشــاورزان، پیشــه وران و ســربازان قــرار 
ــر  مى دهــد. بســیارى از اندیشــمندان محلــى معتقدنــد مکتــب یونگجیــا تاثیــر عمیقــى ب
تفکــر و رفتــار ونژویــى داشــته اســت و حتــى تــا امــروز هــم ادامــه دارد.» ایــن را بــا تبییــن 

ــد. وانــگ گونگــوو در یادداشــت 15 مقایســه کنی

ــه کورتیــن  ــخ جهــان ب ــراى روایــت تاریخــى از تاجــران پراکنده   شــده گوناگــون در تاری 28. ب
(1984) بنگریــد. بــراى بحثــى از مفهــوم «مهاجــران پراکنــده» بــه کوکــوت و همــکاران 

ــد. (2004، 2012) بنگری

29. خواننــده مى توانــد نظریــه اقتصــاد نهــادى جدیــد و هزینــه معاملــه مــن دربــاره موفقیــت 
ــگ  ــگار وان ــط تاریخ ن ــده توس ــى ارائه   ش ــاى توصیف ــلا تبیین ه ــا مث ــى را ب ــطه چین واس
ــا  ــناس ادن ــووِل (1994)، جامعه  ش ــاس س ــاددان توم ــل 10) اقتص ــوو (1991، فص گانگ
بوناســیچ (1973) و تبییــن بــه اصطــلاح ارزش هــاى فرهنگ گــرا و کنفسیوســى موفقیــت 
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بــازرگان چینــى مقایســه کنــد. بــه انتقــاد روپــرت هــودر (1996) از تبیین هــاى 
«فرهنگ گــرا و کنفسیوســى» موفقیــت بــازرگان چینــى بنگریــد. نظریــه مــن از موفقیــت 
بــازرگان چینــى درحالــى کــه بــر اهمیــت هنجارهــاى غیررســمى تاکیــد مى کنــد (اخــلاق 
ــته بندى  ــر دس ــن زی ــترده و بنابرای ــلا گس ــادى کام ــه اقتص ــک نظری ــى)، ی کنفسیوس
ــازرگان چینــى جــاى  تبیین هــاى غیراقتصــادى «فرهنگ گــرا و کنفسیوســى» موفقیــت ب

نمى گیــرد.

منابع
Allen, G. C. & Audrey G. Donnithorne. (1957). Western enterprise in Indonesia and 
Malaya: A study in economic development. London: George Allen & Unwin Ltd.

Alchian, Armen A. & Harold Demsetz. (1972). Production, information costs, and 
economic organization. American Economic Review, 62 (5), 777–795.

Akerlof, George A. & Rachel E. Kranton. (2000). Economics and identity. The 
Quarterly Journal of Economics, 115 (3), 715–753.

Akerlof, George A. & Rachel E. Kranton. (2010). Identity economics: How our 
identities shape our work, wages, and well-being. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press.

Alexander, Richard D. (1987). The biology of moral systems: Foundations of human 
behavior. New York: Aldine de Gruyter.

Arrow, Kenneth J. (1990). [Conversation with Richard Swedberg] In Richard Swedberg 
(1990). Economics and sociology: Redefining their boundaries: Conversations with 
economists and sociologist, pp. 133–151. New Jersey: Princeton University Press.

Barth, Fredrik. (Ed.) (1969). Ethnic groups and boundaries: The social organization of 
cultural difference. Boston: Little, Brown and Company.

Barton, Cliffton A. (1983). Trust and credit: Some observations regarding business 
strategies of Overseas Chinese traders in South Vietnam. In Linda Y. C. Lim & L.A. 
Peter Gosling (Eds.) The Chinese in Southeast Asia. Vol. I. Ethnicity and economic 
activity, pp. 46–64. Singapore: Maruzen Asia.

Bell, Daniel A. (2008). China’s new Confucianism: Politics and everyday life in a 
changing society. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Belshaw, Cyril. S. 1965. Traditional exchange and modern markets. Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, Inc.

Boeke, J. H. (1953). Economics and economic policy of dual societies as exemplified 
by Indonesia. New York: Institute of Pacific Relations.

Bonacich, Edna. (1973). A theory of middleman minorities. American Sociological 
Review, 38 (5), 583–594.



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

66

Bourdieu, Pierre. (1977). Outline of a theory of practice. [Translated by Richard Nice]. 
Cambridge: Cambridge University Press. Reprinted 1985.

Bowles, Samuel & Herbert Gintis. (2004). Persistent parochialism: Trust and exclusion 
in ethnic networks. Journal of Economic Behavior & Organization, 5(1):1–23.

Boyd, Robert & Peter J. Richerson. (1985). Culture and the evolutionary process. 
Chicago: The University of Chicago Press.

Brennan, Geoffrey & James M. Buchanan. (1985). The reason of rules: Constitutional 
political economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Buchanan, James M. (1965). An economic theory of clubs. Economica, 32(125) 1–14.

Buchanan, James M. (1975). The limits of liberty: Between anarchy and the Leviathan. 
Chicago: The University of Chicago Press.

Buchanan, James M. (1990). The domain of constitutional political economics. 
Constitutional Political Economy, 1(1), 1–18.

Buchanan, James M. (2001). Ideas, persons, and events. In The collected works of 
James M. Buchanan. Volume 19. Indianapolis: Liberty Fund.

Carr, Jack L. & Janet T. Landa (1983). The economics of symbols, clan names, and 
religion. The Journal of Legal Studies, 12 (1):135–156.

Chang, Felix B. & Sunnie T. Rucker-Chang. (Eds.) (2011). Chinese migrants in 
Russia, Central Asia and Eastern Europe. (Routledge Contemporary Russia and 
Eastern Europe Series). Routledge.

Chipman, John C. (1998). A close look at the Coase Theorem. In James M. Buchanan 
and Bettina Monissen (Eds.) The economists’ vision: Essays in modern economic 
perspectives; for Hans G. Monissen on the occasion of his 60th birthday, pp. 131–162. 
Frankfurt/Main: Campus Verlag.

Chua, Amy. (2003). World on fire: How exporting free market democracy breeds 
ethnic hatred and global instability. New York: Double Day.

Clower, Robert W. (Ed.) (1969) Monetary theory: Selected readings. Harmondsworth, 
Penguin Books.

Coase, Ronald H. (1937). The nature of the firm. Economica, New Series, 4(16), 
386–405.

Coase, Ronald H. (1960). The problem of social cost. The Journal of Law and 
Economics, 3(October), 1–44.

Coase, Ronald H. (1978). Economics and contiguous disciplines. The Journal of Legal 
Studies, 7(2): 201–211.

Coase, Ronald H. (1991). The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in 
Memory of Alfred Nobel 1991 (Dec. 9, 1991)

Coase, Ronald H. (2012). Saving economics from the economists. Harvard Business 



فصل 1

67

Review, (December), p. 2.

Cohen, A. (1971). Cultural strategies in the organization of trading diasporas. In C. 
Meillasoux (Ed.) The development of indigenous trade and markets in West Africa. 
London: Oxford University Press.

Coleman, James. S. (1987). Norms as social capital. In Gerald Radnitzky & Peter 
Bernholz (Eds.) Economic imperialism: The economic method applied outside the 
field of economics, pp. 133–155. New York: Paragon House Publishers.

Cooter, Robert & Janet T. Landa. (1984). Personal vs. impersonal trade: Size of trading 
groups and contract law. International Review of Law and Economics, 4, 15–22.

Curtin, Philip D. (1984). Cross-cultural trade in world history. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Denzau, Arther T. & Douglass C. North. (1994). Shared mental models: Ideologies 
and institutions. Kyklos, 47 (1), 3–31.

Dewey, Alice G. (1962). Peasant marketing in Java. New York: The Free Press of 
Glencoe, Inc.

Ding, Ke. (2012). Market platforms, industrial clusters and small business dynamics: 
Specialized markets in China. Institute of Developing Economies, Japan External 
Trade Organization (IDE-JETRO). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Dixit, Avinash (2003). Trade expansion and contract enforcement. Journal of Political 
Economy, 111(6), 1293–1317.

Dixit, Avinash K. (2007). Lawlessness and economics: Alternative modes of 
governance. Princeton: Princeton University Press.

Dixit, Avinash K. (2009). Governance institutions and economic activity. The 
American Economic Review, 99(1), 5–24.

Douglas, Mary. (1986). How institutions think. Syracuse: Syracuse University Press.

Eggertsson, Thra´inn. (1990). Economic behavior and institutions. New York: 
Cambridge University Press.

Ellickson Robert C. (1986) Of Coase and cattle: Dispute resolution among neighbors 
in Shasta County. Stanford Law Review, 38, 623–687.

Ellickson, Robert C. (1991) Order without law: How neighbors settle disputes. 
Cambridge: Harvard University Press.

Fehr, Ernst & Simon Ga¨chter. (2000). Cooperation and punishment in public goods 
experiments. The American Economic Review, 90 (4), 980–984.

Field, Alexander J. (2008). Biological and cultural group selection: Comments on 
Janet Landa’s paper. Journal of Bioeconomics, 10(3), 203–238.

Forbes, Hugh D. (1997). Ethnic conflict: Commerce, culture and the contact 
hypothesis. New Haven and London: Yale University Press.



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

68

Furnivall, John S. (1956). Colonial policy and practice. A comparative study of Burma 
and Netherlands India. New York: New York University Press.

Fukuyama, Francis. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. 
The Free Press.

Ghiselin, Michael T. & Janet T. Landa (2005). The bioeconomics of folk and scientific 
classification. Journal of Bioeconomics, 7 (3), 221–238.

Glade, William P. (1967). Approaches to a theory of entrepreneurial formation. 
Explorations in Entrepreneurial History, 4, 425–459.

Gold, Thomas, Doug Guthrie, & David Wank. (Eds.) (2002). Social connections in 
China: Institutions, culture and the changing nature of guanxi. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Gomez, Edmund Terence & Hsin-Huang Michael Hsiao. (Eds.) (2004). Chinese 
business in Southeast Asia: Contesting cultural explanations, researching 
entrepreneurship. London and New York: RoutledgeCurzon,

Gosling, L.A. Peter. (1983). Chinese crop dealers in Malaysia and Thailand: The myth 
of the merciless monopsonistic middleman. In Linda Y. C. Lim & L.A. Peter Gosling 
(Eds.) The Chinese in Southeast Asia. Vol. I. Ethnicity and economic activity, pp. 
131–170. Singapore: Maruzen Asia.

Granovetter, Mark. (1985). Economic action and social structure: The problem of 
embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.

Greif, Avner. (1989). Reputation and coalitions in medieval trade: Evidence on the 
Maghribi traders. The Journal of Economic History, 49(4):857–882.

Greif, Avner. (1993) Contract enforceability and economic institutions in early trade: 
The Maghribi’s trading coalition. The American Economic Review, 83(3), 525–548.

Greif, Avner. (1995). Trust, Ethnicity, and Identity by Janet T. Landa. The Canadian 
Journal of Economics/Revue canadienne d’Economique, 28(4b), 1228–1230. [Book 
review]

Hirshleifer, Jack. (1982). Evolutionary models in economics and in law: Cooperation 
versus conflict strategies. Research in Law and Economics, 4, 1–60.

Hirshleifer, Jack. (1985). The expanding domain of economics. The American 
Economic Review, 75 (6), 53–68.

Hodder, Rupert. (1996). Merchant princes of the East: Cultural delusions, economic 
success and the Overseas Chinese in Southeast Asia. Chichester: John Wiley & Sons 
Ltd.

Horowitz, Donald L. (1985). Ethnic groups in conflict. Berkeley, CA: University of 
California Press.

Horowitz, Donald L. (2001). The deadly ethnic riot. Berkeley, CA: University of 
California Press.



فصل 1

69

Hsiung, Bingyuan. (2013). Guanxi: Personal connections in Chinese society. Journal 
of Bioeconomics, 15 (1), 17–40.

Huntington, Samuel P. (1993). The clash of civilizations? Foreign Affairs, July issue.

Ignatieff, Michael. (1993). Blood and belonging: Journeys into the new nationalism. 
New York: Farrar, Straus and Giroux.

Iannaccone, Laurence R. (1992). Sacrifice and stigma: Reducing the free-riding in 
cults, communes, and other collectives. Journal of Political Economy, 100(2), 271–
291.

Jomo, K.S. & Brian C. Folk. (Eds.) (2003). Ethnic business: Chinese capitalism in 
Southeast Asia. London and New York: Routledge.

Jomo, K.S. (2004). The New Economic Policy and interethnic relations in Malaysia. 
Identities, Conflict and Cohesion Programme Paper, Number 7, September 2004. 
United Nations Research Institute for Social Development.

Kaniki, Martin H.Y. (1973). Attitudes and reactions towards the Lebanese in Sierra 
Leone during the colonial period. Canadian Journal of African Studies/Revue

Canadienne des Etudes Africaines, 7(1), 97–113.

Kokot, Waltraud, Kachig To¨lo¨lyan & Carolin Alfsonso (2004). Introduction. In 
Khachig Tololyan & Carolin Afonso. (Eds.) Diaspora, identity and religion: New 
directions in theory and research, pp. 1–8. London and New York: Routledge.

Kokot, Waltraud, Christian Giordano, & Mijal Gandelsman-Trier. (Eds.) (2012). 
Diaspora as a resource: Comparative studies in strategies, networks and urban space. 
Wien, Berlin: LIT Verlag.

Kuhn, Phillip A. (2008). Chinese among others: Emigration in modern times.

Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Landa, Janet. (1976). An exchange economy with legally-binding contract: A public 
choice approach. Journal of Economic issues, 10(4), 905–922.

Landa, Janet T. (1978). The economics of the ethnically homogeneous Chinese 
middleman group: A property rights-public choice approach. Ph.D. dissertation. 
Virginia Polytechnic Institute and State University.

Landa, Janet T. (1979). The economics of the ethnically-homogeneous middleman 
group: A low-cost club-like economic organization for economizing on 
contractenforcement and information costs. Working Paper Series — no. 7924, 
Institute for Policy Analysis, University of Toronto.

Landa, Janet T. (1981). A theory of the ethnically homogeneous middleman group: An 
institutional alternative to contract law. The Journal of Legal Studies, 10(2), 349–362.

Landa, Janet T. (1983). The enigma of the Kula Ring: Gift-exchanges, and primitive 
law and order. International Review of Law and Economics, 3, 137–160.



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

70

Landa, Janet T. (1988). A theory of the ethnically homogeneous middleman group: 
Beyond markets and hierarchies. Domestic Studies Program, Working Papers in 
Economics E-88-1, Hoover Institution, Stanford University.

Landa, Janet T. (1991). Culture and entrepreneurship in less-developed countries: 
Ethnic trading networks as economic organizations. In Brigitte Berger (Ed.) The 
culture of entrepreneurship, pp. 53–72; notes, pp. 217–222. San Francisco, California: 
IC Press.

Landa, Janet T. (1994). Trust, ethnicity, and identity: Beyond the new institutional 
economics of ethnic trading networks, contract law and gift-exchange. Ann Arbor: 
University of Michigan Press.

Landa, Janet T. (1999). The law and bioeconomics of ethnic cooperation and conflict 
in plural societies of Southeast Asia: A theory of Chinese merchant success. Journal of 
Bioeconomics, 1(3), 269–284.

Landa, Janet T. (2005). Bounded rationality of Homo classificus: The law and 
bioeconomics of social norms as classification. In Claire A. Hill (Ed.) Symposium: 
Must we choose between rationality and irrationality? pp. 1167–1180. Chicago-Kent 
Law Review, 80(3), 1043–1329.

Landa, Janet T. (2013). Economic success of ethnically homogeneous middlemen 
diasporas in the provision of club goods: The role of culture, religion, ethnic identity, 
and ethnic boundaries. In Waltraud Kokot, Christian Giordano, Mijal Gandelsman-
Trier (Eds.) Diaspora as a resource: Comparative studies in strategies, networks, and 
urban space, pp. 41–65. Berlin: Lit Verlag.

Landa, Janet T. & Janet W. Salaff. (1980, 1985 slightly revised). The socioeconomic 
functions of kinship and ethnic networks in the growth of the Tan Kah Kee family firm 
in Singapore: A transaction costs approach. Unpublished manuscript.

Leibenstein, Harvey. (1968). Entrepreneurship and development. The American 
Economic Review, 58 (2), 72–83.

Lessig, Lawrence (1998). The new Chicago School. The Journal of Legal Studies, 
27(S2), 661–691.

Li, Minghuan. (1999). To get rich quickly in Europe! Reflections on migration 
motivation in Wenzhou. In Frank N. Pieke & Hein Mallee (Eds.) Internal and 
international migration: Chinese perspectives, chapter 9. Richmond, Surrey: The 
Curzon Press.

Lim, Linda Y.C. & L.A. Peter Gosling (Eds.) (1983). The Chinese in Southeast Asia. 
Vol. I. Ethnicity and economic activity. Singapore: Maruzen Asia.

MacLeod, W. Bentley. (2007). Reputations, relationships, and contract enforcement. 
Journal of Economic Literature, 45 (3), 595–628.

Macneil, Ian R. (1974). The many futures of contracts. Southern California Law 
Review, 47, 691–816.



فصل 1

71

McAdams, Richard H. (1997). The origin, development, and regulation of norms. 
Michigan Law Review, 96, 338–433.

McCloskey, Deirdre N. (2006). The bourgeoise virtues: Ethics for an age of commerce. 
Chicago and London: The University of Chicago Press.

McCloskey, Deirdre N. & Stephen T. Zilliak. (2012). Statistical significance in the 
New Tom and the Old Tom: A reply to Thomas Mayer. Economic Journal Watch, 
9(3), 298–308.

Myint, Hla. (1954). An interpretation of economic backwardness. Oxford Economic 
Papers, New Series, 6(2), 132–163.

Myint, Hla. (1972). Southeast Asia’s economy: Development policies in the 1970s. 
Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books.

National Economic Advisory Council. (2009). New Economic Model for Malaysia: 
Part I: Strategic Policy Directions. Federal Government Administrative Center, 62652, 
Putrajaya, Malaysia.

North, Douglass C. (1990). Institutions, institutional change and economic 
performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Omohundro, John T. (1983). Social networks and business success for the Philippine 
Chinese. In Linda Y.C. Lim & L.A. Peter Gosling (Eds.) The Chinese in Southeast 
Asia. Vol. I. Ethnicity and economic activity, pp. 65–85. Singapore: Maruzen Asia.

Ostrom, Elinor & T.K. Ahn. (Eds.) (2003). Foundations of social capital. Cheltenham, 
UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Parsons, Talcott. (1951). The social system. New York: Free Press.

Peacock, James L. (1986). The anthropological lens: Harsh light, soft focus. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Parisi, Francesco. (2007). Coase theorem. New Palgrave Dictionary of Economics.

L. Blume & S. Durlaufe (Eds.) Macmillan Ltd. 2nd ed.

Posner, Eric A. (2000). Law and social norms. Harvard University Press.

Poulsen, Anders. (2009). Cooperation: Evidence from experiments. In Svendsen, 
Gert Tinggaard & Gunnar L. H. Svendsen. (Eds.) Handbook of social capital: The 
troika of sociology, political science and economics, pp. 36–56. Cheltenham, UK and 
Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Purcell, Victor. (1967) The Chinese in Malaya. London, Kuala Lumpur, Hong Kong: 
Oxford University Press. [Originally published in 1948]

Rawski, Evelyn S. & Thomas G. Rawski (2008). China’s economic development 
and global interactions in the long run. Paper presented for the Harvard Hitotsubashi 
Warwick Conference, “Economic Change around the Indian Ocean in the very long 
run.” Venice, 22–24, July 2008. [Version of June 24, 2008).



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

72

Ren, Cheng-Qi [任成琦] (2007). “Fa`ngyǎn huarsha ¯ng‘lusha¯ng’” [放眼⋶⓮宅“
儒商”], People’s Daily, (June 19, p, 6).

Rowley, Charles K. (2009). The curious citation practices of Avner Greif: Janet Landa 
comes to grief. Public Choice, 140, 275–285 [Editorial Commentary]

Song, Ong Siang. (1967). One hundred years’ history of the Chinese in Singapore. 
Singapore: University Malaya Press.

Sowell, Thomas. (1994). Race and culture: A world view. New York: Basic Books.

Spence, Michael. (1974). Market signaling. Cambridge, MA: Harvard UniversityPress.

Svendsen, Gert Tinggaard & Gunnar L. H. Svendsen. (Eds.) (2009). Handbook of 
social capital: The troika of sociology, political science and economics. Cheltenham, 
UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar

Swedberg, Richard. (1990). Economics and sociology: Redefining their boundaries: 
Conversions with economists and sociologist. New Jersey: Princeton University Press.

Swedberg, Richard. (1997). New economic sociology: What has been accomplished, 
what is ahead. Acta Sociologica, 40, 161–182.

Tai, Yuen William. (2013). Chinese capitalism in colonial Malaya 1900–1941. 
Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tan, Teong Jin, Ho Wah Foon & Tan Joo Lan. (2005). The Chinese-Malaysian 
contribution. Kuala Lumpur, Malaysia: Center for Malaysian Chinese Studies.

Thaler, Richard H. & Cass R. Sunstein. (2009). Nudge: Improving decisions about 
health, wealth, and happiness. Penguin Books. (revised and expanded edition [First 
published by Yale University Press, 2008])

The Straits Times. (1991). Friendship, trust, and the Chinese way of doing business. 
(24, August, p. 13).

Time magazine. (1969). World: Race war in Malaysia. Friday, May 23. http:// content.
time.com/time/magazine/article/0,9171,900859,00.html

Time magazine. (1969). Malaysia: Preparing for a pogrom. Friday, July 18. http:// 
content.time.com/time/magazine/article/0,9171,901058,00.html

Tullock, Gordon (Ed.) (1972). Explorations in the theory of 
anarchy. Blacksburg, Va.: Center for Study of Public Choice.

Tullock, Gordon (Ed.) (1974) Further explorations in the theory of anarchy. 
Blacksburg, Va.: Center for Study of Public Choice.

United Nations Development Programme. (2005). Malaysia: Achieving the 
millennium development goals: Successes and challenges. Kuala Lumpur, Malaysia: 
United Nations Country Team, Malaysia.

Wang, Gungwu. (1991). Southeast Asian Huaqiao in Chinese history-writing. Chapter 
2, pp. 22–40. Singapore: Times Academic Press.



فصل 1

73

Wang Gungwu. (1991). The culture of Chinese merchants. In Wang Gungwu, China 
and the Chinese overseas, Chapter 10, pp. 181–197. Singapore: Times Academic 
Press.

Wang Gangwu. (2000). The Chinese overseas: From earthbound China to quest for 
autonomy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Weber, Ralph. (2009). Religio-philosophical roots. In Gert T. Svendsen & Gunnar 
L. H. Svendsen (Eds.) Handbook of social capital: The troika of sociology, political 
science and economics, pp. 107–123. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: 
Edward Elgar.

Williamson, Oliver E. (1975). Markets and hierarchies: Analysis and anti-trust 
implications. New York: The Free Press.

Williamson, Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism: Firms, markets, 
relational contracting. New York: The Free Press.

Willmott, W. E. (Ed.) (1972). Economic organization in Chinese society. Stanford, 
California: Stanford University Press.

Wilson, David Sloan. (2002). Darwin’s cathedral: Evolution, religion, and the nature 
of society. Chicago: University of Chicago Press.

Wilson, David S. (2009). Convergent cultural evolution and multilevel selection: 
Reply to comments on Janet Landa’s ‘The bioeconomics of homogeneous middleman 
groups as adaptive units: Theory and empirical evidence viewed from a group selection 
framework.’ Journal of Bioeconomics, 11(2), 185–190.

Wilson, David S. & Edward O. Wilson. (2007). Rethinking the theoretical foundations 
of sociobiology. The Quarterly Review of Biology, 82(4), 328–348.

Wilson, Edward O. (1998). Consilence: The unity of knowledge. New York: Alfred 
A. Knopf.

Wu, Bin & Valter Zanin. (2007). Globalisation, international migration and Wenzhou’s 
development. Communities and Action: Prato CIRN Conference 2007. China Policy 
Institute: Discussion Paper Series 2007.

Yeager, Leland. B. (1968). Essential properties of the medium of exchange. Kyklos, 
21 (1), 45–68. Reprinted in Robert W. Clower (Ed.)(1969) Monetary theory: Selected 
readings. Harmondsworth, Penguin Books.

Yong, Chin-Fatt. (1987). Tan Kah Kee: The making of an overseas Chinese legend. 
Singapore: Oxford University Press.

Yu, Tony Fu-Lai & Ho-Don Yan. [Eds.] (2015). Handbook of East Asian 
entrepreneurship. London and New York: Routledge.



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

74

بخش دوم

بررسى هاى تجربى کمک 
دوطرفه چینى (پانگ) و 
سازمان هاى اقتصادى در 
سنگاپور و مالزى



فصل 2

75

فصل 2
کمــک دوطرفــه چینــى (پانــگ) و ســازمان هاى اقتصادى: 

ــه کلى1 پیش زمین

1. مقدمه
مهاجــرت بــزرگ مقیــاس چینى هــا بــه مالایــاى بریتانیــا(1) (بــه نقشــه مالایــاى 
بریتانیــا در پیوســت 1 بنگریــد) کــه در واکنــش بــه پیشــرفت صنعــت کائوچــو در 
انتهــاى قــرن نوزدهــم و ابتــداى قــرن بیســتم رخ داد جامعــه اى متکثر ایجــاد کرد: 
ــدگان  ــا کــه تولیدکنن ــد، مالایایى ه ــدگان کائوچــو بودن ــا کــه صادرکنن اروپایى ه
ــدگان  ــه تولیدکنن ــطه گر ک ــاى واس ــد و چینى ه ــکان بودن ــوى    خرده مال کائوچ
ــه  ــد. درحالى ک ــد مى دادن ــاى در بخــش صــادرات پیون ــه اروپایى ه ــى را ب مالایای
ــان شــهرت  ــر فورنیوالی ــه متکث ــه داشــتن ویژگى هــاى کلاســیک جامع ــا ب مالای
یافتــه اســت، تشــکیل جامعــه چینــى متکثــر درون آن جامعــه متکثــر گســترده   تر 
خیلــى شناخته   شــده نیســت. بــراى مثــال، توچئوهــا تولیــد و بازاریابــى فلفــل و 
عصــاره گامبیــر را در میانــه قــرن نوزدهــم در تســلط خــود داشــتند؛ هوکین هــا 
ــکان)  ــوى    خرده مال ــادرات کائوچ ــامل ص ــکان (ش ــوى    خرده مال ــى کائوچ بازاریاب
ــاى  ــا بنگاه ه ــتند و هاکا ه ــود داش ــلط خ ــم در تس ــرن نوزده ــه دوم ق را در نیم

کارگشــایى و فروشــگاه هاى طــب چینــى را در تســلط خــود داشــتند.
ــه شــرطى  ــاره گــروه واســطه همگــن قومــى چینــى ب ــه اقتصــادى درب نظری
ــه  ــر جامع ــده کلى   ت ــا پدی ــن نه تنه ــه تبیی ــى ارائ ــه توانای ــت ک ــى اس پذیرفتن
ــا، بلکــه واقعیــت تجربــى جامعــه متکثــر چینــى را نیــز داشــته  متکثــر در مالای
باشــد. امــا ایــن درك نظــرى بــدون اینکــه ابتــدا ایــن واقعیــت اساســى را فهــم 
کنیــم کــه جامعــه متکثــر چینــى خــودش جلــوه اى از ســامانه کمــک دوطرفــه 
ــه اســت، ناممکــن مى باشــد.  ــا تکامــل یافت ــه در مالای ــگ) اســت ک چینــى (پان
بنابرایــن بــه دانــش پایــه از چیســتى و چگونگــى کارکردهــاى نظــام پانــگ چینى 

نیــاز اســت. 

١. ایـن فصـل نسـخه اندکـى بازبینى   شـده از دو فصـل تـز دکتـرى مـن (لانـدا 1978) با عنـوان «تحلیـل اقتصـادى گروه 
واسـطه همگـن قومـى چینـى: رویکرد حقـوق مالکیت- انتخاب عمومى» در دانشـگاه ایالتى و موسسـه ویرجینیا تک اسـت.
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ــگ را  ــن ســنتى و نظــام پان ــى در چی در بخــش 2 نظــام خویشــاوندى چین
آن گونــه کــه در مالایــا تکامــل یافــت توضیــح مى دهــم. در بخــش 3 نظــام پانــگ 
چینــى را بــه آن شــکلى کــه در بى شــمار انجمن هــاى کمــک دوطرفــه، برحســب 
ــح مى دهــم. در بخــش  ــر مى شــود توضی ــى جلوه گ ســازمان هاى اجتماعــى چین
4 نظــام پانــگ چینــى را بــه آن شــکلى کــه در گروه هــاى اجتماعــى قومــى درون 
بنگاه هــاى چینــى و بیــن بازارهــا وجــود دارد، برحســب ســازمان هاى اقتصــادى 
ــه  ــرى ارائ ــات نتیجه  گی ــى توضیح ــش 5 برخ ــم. در بخ ــح مى ده ــى توضی چین

خواهــم داد.

2. نظام خویشاوندى و پانگ (کمک دوطرفه) چینى
2-1 نظام خویشاوندى چینى در چین سنتى

 بیــن نظــام خویشــاوندى چینــى در چیــن «ســنتى»(2) و نظــام پانــگ (کمــک 
ــى  ــارج از کشــور رابطــه بســیار نزدیکــى وجــود دارد؛ دوم ــى خ ــه) چین دوطرف
ــام  ــت نظ ــت. درك ماهی ــل یاف ــى تکام ــرایط محل ــه ش ــش ب ــى و در واکن از اول
ــه درك نظــام پانــگ چینــى خــارج از  خویشــاوندى چینــى در چیــن ســنتى، ب

ــرد. ــى کمــک خواهــد ک کشــور خیل
ــگ در  ــان) و کوانگتون ــن (فوجی ــتان هاى فوکی ــتاها در اس ــیارى از روس بس
جنــوب شــرقى چیــن ســنتى، جوامــع همگــن بــا نــام فامیلــى واحــد تشکیل   شــده 
ــى  ــا پدردودمان ــط ب ــاى مرتب ــزرگ از خانواده ه ــى مشــترك ب ــاى اعقاب از گروه ه
بودنــد کــه اعقاب شــان بــه جــد مشــترك مى رســید. ایــن جوامــع بــا نــام فامیــل 
ــک  ــى مال ــازمان هاى دودمان ــد.(3) س ــى1 مى نامیدن ــازمان هاى دودمان ــد را س واح
ــد اجــدادى، محوطــه قبرســتان اجــدادى  امــوال مشــترك معیــن از قبیــل معاب
ــى،  ــى، آیین ــوال موروث ــت ام ــى، مدیری ــاه اجتماع ــاى رف ــور کارکرده و همین ط
حقوقــى و سیاســى را انجــام مــى داد. نتیجــه اینکــه ایــن جامعــه تک-دودمانــى 
یــک گــروه شــرکتى بــود، یعنــى گروهــى کــه طــى زمــان بــه رغــم عضوگیــرى 
ــوق و  ــاى آن حق ــى دارد و اعض ــرى درون ــازمان و رهب ــى آوَرَد، س ــر دوام م متغی
ــه یــک  ــام فامیــل واحــد ب ــا ن ــد. ایــن واقعیــت کــه یــک گــروه ب وظایفــى دارن
1. Lineage organizations
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ــتانى  ــى در اس ــا حت ــتا ی ــن روس ــه در چندی ــود، بلک ــده ب ــدود نش ــتا مح روس
ــا دودمان هــاى  ــى تنه ــن جوامــع تک دودمان ــد؛ یعنــى ای دیگــر پخش   شــده بودن
محلى   شــده بودنــد. اگــر دودمان هــاى محلى   شــده مســتقل از هــم عمــل 
مى کردنــد، پــس کل گروهــى کــه نــام فامیــل واحــد داشــت فقــط یــک ســازمان 
ــام طایفــه را تشــکیل مــى داد. طایفــه واحــد سیاســى  ــه ن ســاده ســاخت یافته ب
ــى  ــود (یعن ــرى ب ــد برون همس ــردن واح ــف ک ــه آن تعری ــرد اولی ــود. کارک نب
ــد.) از  ــم ازدواج کنن ــا ه ــتند ب ــه نمى توانس ــان طایف ــاى هم ــه اعض ــدى ک واح
طــرف دیگــر، اگــر دودمان هــاى محلى   شــده بــا هــم ترکیــب مى شــدند تــا یــک 
واحــد سیاســى بــراى اقــدام مشــترك (مثــلا بــراى دفــاع) تشــکیل دهنــد، آنهــا 
ــه، دودمــان  ــه دودمــان متحــول مى شــدند، اگرچــه ایــن دفع ــار دیگــر ب یــک ب

مرتبــه بالاتــر بــود.
ــام  ــاوندى در نظ ــد خویش ــن واح ــى،(4) کوچک تری ــته اى چین ــواده هس خان
ــود. آن واحــد  ــى چینــى در چیــن ســنتى ب ــاد اصل واحدهــاى خویشــاوندى، نه
اصلــى بــراى زادوولــد، همچنیــن واحــد اقتصــادى اصلــى بــراى تولیــد و مصــرف 
ــتاییان  ــود. روس ــتایى ب ــک اقتصــاد روس ــا ی ــى عمدت ــود. اقتصــاد ســنتى چین ب
ــد  ــن را تشــکیل مى دهن ــا بیشــتر جمعیــت چی ــه بیــش از هشــتاد درصــد ی ک
ــى در هــر دو تولیــد  ــه واحدهــاى خانوادگــى تقســیم مى شــدند کــه خودکفای ب
ــن  ــده داشــتند. مالکیــت زمی ــر عه ــل ملاحظــه اى ب ــزان قاب ــا می و مصــرف را ت
ــواده چینــى داشــت چــون کشــاورز فقــط از طریــق  ــراى خان اهمیــت حیاتــى ب
ــد در شــکل  ــواده   اش مى توانن مالکیــت مى توانســت مطمئــن باشــد کــه او و خان
ــه اســتثناى مالکیــت شــخصى معیــن،  یــک واحــد اقتصــادى فعالیــت کننــد. ب
ــواده  ــترك کل خان ــت مش ــى در مالکی ــه خانوادگ ــک مزرع ــزى در ی ــر چی ه
بــود. اعضــاى خانــواده بــه جــاى بیرونى  هــا، بــه صــورت جمعــى بــراى خانــواده 
ــوار  ــس خان ــواده را رئی ــاى خان ــده اعض ــد تولیدش ــه درآم ــد. هم ــد مى کنن تولی
کــه معمــولا پــدر اســت، ســرجمع و توزیــع مى کنــد. فراتــر از خانــواده هســته اى 
ــترده  ــواده گس ــوع از خان ــن ن ــن و مهم تری ــترك رایج    تری ــواده مش ــى، خان چین
بــود. خانــواده مشــترك در جامعــه ســنتى چینــى شــکلى همگانــى نداشــت بلکــه 

ــد. ــت مى ش ــان یاف ــه مرفه ــط در طبق فق
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ــر  ــا ســاختار خویشــاوندى چینــى، برحســب یکســرى دوای بنابرایــن نظــام ی
ــا پیوندهــاى خویشــاوندى همیشــه در حــال گســترش و واحدهــاى  ــز ب هم مرک
ــواده  ــز، ســپس خان ــواده هســته اى در مرک خویشــاوندى نگریســته مى شــد: خان
ــرانجام  ــاوندان و س ــکیل دهنده خویش ــر تش ــاى عناص ــد خانواده ه ــترك، بع مش
گــروه کل نــام فامیــل کــه طایفــه را تشــکیل مى دهــد. هــر واحــد خویشــاوندى 
کارکــرد یــا کارکردهــاى تخصصــى بــراى انجــام دادن داشــت. بــراى حفــظ نظــام 
ــا کل ســازمان یافته  ــه عنــوان نظــام ی ــه شــکل عملــى ب خویشــاوندى و اینکــه ب
عمــل کنــد بایــد نهادهایــى وجــود داشــته باشــد کــه کارکــرد اصلــى آن تنظیــم 

رفتــار اعضــاى درون واحدهــاى خویشــاوندى و روابــط بیــن آنهــا باشــد.
در چیــن ســنتى، ایــن نهــاد در تعالیــم اخلاقــى کنفسیوســى وجــود داشــت. 
ــو) بــه عنــوان  هســته مرکــزى اخــلاق کنفسیوســى اصــل مقابلــه بــه مثــل (پائ
یــک مبنــاى مهــم بــراى روابــط اجتماعــى در بیــن خویشــان بــود (یانــگ 1957). 
ــا توجــه بــه امتیــازات، وظایــف و  همــه اعضــاى ســاختار خویشــاوندى چینــى ب
ــدند.  ــد مى ش ــدود و مقی ــک، مح ــن کم ــراى دادن و گرفت ــده ب ــدات پیچی تعه
ــن  ــادى اساســى در چی ــازمان اقتص ــوان س ــه عن ــواده ب ــت خان ــل اهمی ــه دلی ب
ســنتى، نیــاز بــود کــه کارکردهــاى خانــواده بــه عنــوان یــک گــروه کارى کامــلا 
ــران  ــوى کارگ ــواده از س ــاى خان ــد نیازه ــن ده ــازمان یافته تضمی ــجم و س منس
ــه  ــه ب ــا توصی ــى ب ــى کنفسیوس ــم اخلاق ــود. تعالی ــن مى ش ــواده تامی ــود خان خ
وجــود تفاوت هــا در درجــه تعهــدات بــراى کمــک دوطرفــه در بیــن دســته هاى 
گوناگــون خویشــاوندان، ایــن را تضمیــن کــرد. تعهــدات، وفــادارى و همبســتگى 
ــواى دو رابطــه  ــواده خــودش و در محت ــه خان ــه نســبت ب ــرد، اول از هم ــک ف ی
خانوادگــى اســتراتژیک ابــراز مى شــد: عشــق پســر بــه پــدر و همبســتگى 
ــار  ــدرت و اختی ــواده از ق ــس خان ــه رئی ــرادران. اگرچ ــن ب ــه بی و کمــک دوطرف
زیــادى بــراى اســتفاده از زور برخــوردار بــود تــا اعضــا از دســتورات وى اطاعــت 
ــا  ــواده ب ــادى از اطاعــت از دســتورات و همــکارى اعضــاى خان ــد، بخــش زی کنن
ــه  ــواده، ب ــر از خان ــاى فرات ــد.(5) وفادارى ه ــل مى ش ــدر حاص ــه پ ــر ب ــق پس عش
خویشــاوندان از همــان دودمــان و ســرانجام بــه طایفــه بســط مى یافــت. تعالیــم 
ــا در  اخلاقــى کنفســیوس قواعــد رفتــارى را تشــکیل مــى داد، قواعــدى کــه قوی
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چیــن ســنتى نهادینــه    شــده بودنــد. جامعــه چیــن ســنتى، بــا اعضایــى کــه درون 
ــا  ــد ب ــل مى کنن ــاوندمحور عم ــده خویش ــلا تعریف   ش ــى کام ــاختار اجتماع س

ــد: ــف مى ش ــر توصی ــاى زی ویژگى ه
الف) ساختار عمدتا خاص نگر(6) روابط اجتماعى و فرهنگى؛

ــن و  ــا در فوکی ــاوت، خصوص ــاى متف ــن دودمان ه ــمنى بی ــیوع دش ب) ش
کوانگتونــگ جایــى کــه ســازمان هاى دودمانــى بــه شــکل کامــل توســعه یافتنــد؛

خویشــاوندى  نظــام  براســاس  خویشــاوندى  گروه بندى هــاى  ثبــات  پ) 
ــى  ــت گروه ــه، عضوی ــاوندى دوطرف ــام خویش ــلاف نظ ــه برخ ــى ک ــدر دودمان پ
تغییرناپذیــر فراهــم مى کنــد چــون آن فــرد نمى توانــد دســت بــه همســویى هاى 

ــد(7) ــادرى خــود بزن ــا گــروه خویشــاوندان م ائتــلاف بدیــل ب
ــراى  ــى ب ــوان مبنای ــه عن ــى ب ــل گویش/قومیت ــبى اص ــودن نس ــم نب ت) مه
ســازمان اجتماعــى و اقتصــادى، اگرچــه جنــوب شــرق چیــن، برخــلاف شــمال 

ــود.(8) ــناخته مى ش ــاوت ش ــاى متف ــترده گویش ه ــوع گس ــه تن ــن، ب چی
2-2 نظام پانگ چینى هاى خارج از کشور در مالایا و سنگاپور

ــاوندى  ــام خویش ــور از درون نظ ــارج از کش ــاى خ ــگ چینى ه ــام پان ــه نظ چگون
ــرد از  ــالان م ــا بزرگس ــى، عمدت ــران چین ــت؟ مهاج ــل یاف ــى تکام ــنتى چین س
روســتاهاى اســتان هاى فوکیــن و کوانگتونــگ در قــرن نوزدهــم در جســت وجوى 
درآمــد بــه مالایــا و ســنگاپور آمدنــد. در بیشــتر قــرن نوزدهــم، در فازهــاى اولیــه 
مهاجــرت بــه خــارج از کشــور، آنهــا مجبــور بــه ســازماندهى همــه کارکردهــاى 
اجتماعــى، سیاســى و اقتصــادى بــراى خودشــان شــدند چــون: (الــف) سیاســت 
عدم مداخلــه توســط مدیــران مســتعمراتى انگلیســى نســبت بــه مهاجــران 
ــد درون آن  ــا بای ــه آنه ــاخت هاى ک ــى زیرس ــد(9)؛ و (ب) بى کفایت ــاس ش اقتب
ــى  ــتادن، همگ ــود ایس ــاى خ ــه روى پ ــن وظیف ــا در ای ــد. چینى ه ــت کنن فعالی
بایــد مشــارکت مى کردنــد. نهادهــاى وطنــى     کــه کمــک دوطرفــه و همبســتگى 
بیــن خویشــاوندان و اعضــاى طایفــه را ترویــج مى کردنــد، نــه مانــع بلکــه مزیتــى 
ــد  ــى جدی ــاى قوم ــه گروه ه ــد ک ــدى بودن ــط جدی ــا محی ــاق ب ــد انطب در فرآین

(اروپایــى، هنــدى و مالایایــى) نیــز حضــور داشــتند.
ــت،  ــران اس ــه مهاج ــه در جامع ــور ک ــارج از کش ــى خ ــک چین ــراى ی ــا ب ام
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ــا اعضــاى طایفــه  همیشــه ممکــن نیســت کــه خــودش را کنــار خویشــاوندان ی
خــود ببینــد. نتیجــه اینکــه، عــلاوه بــر پیوندهــاى خویشــاوندى-طایفه    اى، 
پیوندهــاى قلمرویــى جدیــد ایجــاد شــد. مهاجــران چینــى کــه از یــک روســتا 
ــدن  ــم جمع ش ــار ه ــه کن ــل ب ــد، تمای ــده بودن ــن آم ــتان خــاص چی ــا شهرس ی
بــراى کمــک دوطرفــه داشــتند، چــون آمــدن از همــان روســتا یــا شــهر چیــن را 
عامــل پیونــد مشــترك مى دانســتند. بــه عــلاوه، در جامعــه چینى هــاى خــارج از 
کشــور کــه از مهاجرانــى بــا گویش هــاى متقابــلا غیرقابــل فهــم تشــکیل مى شــد، 
ــوع  ــاى ن ــر مبن ــان ب ــایى خودش ــه شناس ــروع ب ــارج از کشــور ش ــاى خ چینى ه
ــن وقتــى  ــد (کریســمن 1957؛ ســویاما 1962). بنابرای صحبــت (قومیــت) کردن
ــاى  ــود، علقه ه ــاز ب ــه نی ــک دوطرف ــراى کم ــترده   تر ب ــاى گس ــه گروه بندى ه ب
همبســتگى بــه آن کســانى کــه بــه زبــان یکســانى ســخن مى گفتنــد نیــز بســط 
ــه،  ــراى کمــک و همــکارى دوطرف مى یافــت. جامعــه همگــن قومــى گســترده ب
ــى  ــه قوم ــود. درون جامع ــو ب ــد و نم ــال رش ــاوندى در ح ــروه خویش ــر از گ فرات
ــواده   اش  ــاى خان ــه اعض ــه نســبت ب ــردْ اول از هم ــادارى ف ــراز وف ــترده تر، اب گس
بــود؛ ســپس وفــادارى بــه هم طایفه اى  هــا، اهالــى روســتا و ســرانجام بــه اعضــاى 
گــروه قومــى گســترش مى یافــت. قومیــت اصــل ســاختارى اساســى شــد کــه کل 
جامعــه چینــى در ســنگاپور و مالایــا را بــه پنــج جامعــه اصلــى متمایــز و مجــزاى 
ــلام) تقســیم  ــى، هــاکا و های ــو، کانتون ــن، توچئ قومیتى-گویشــى چینــى (هوکی
مى کــرد. بــه پیوســت ب بنگریــد. چینى هــا ایــن پنــج جامعــه قومیتى-گویشــى 
را وو پانــگ مى نامنــد و ایــن خــود حکایــت از آگاهــى چینى هــا نســبت بــه جــدا 
از هــم بــودن جوامــع قومــى چینــى متفــاوت از یــک طــرف و همبســتگى قومــى 

اعضــاى درون هــر جامعــه قومــى یــا پانــگ(10)، از طــرف دیگــر دارد.
ــروه را  ــاى آن گ ــراى اعض ــکارى ب ــاى هم ــولا محدوده ه ــى معم ــرز قومیت م
ــاى  ــاى انجمن ه ــوزه اعض ــا ح ــى نوع ــه قومیت ــى جامع ــد. یعن ــف مى کن تعری
کمــک دوطرفــه و تشــکیل روابــط اقتصــادى بــا شــرکاى همکارى کننــده مختلــف 
ــکاران) اســت،  ــگاه، شــرکاى تجــارى و بده ــان بن ــگاه، کارکن ــلا شــرکاى بن (مث
همان طــور کــه در زیــر خواهیــم دیــد. نظــام پانــگ چینــى را مى تــوان این گونــه 
ــه هــم گــره خــورده  تصــور کــرد: (الــف) ســازمان هاى اجتماعــى، ســامانه هاى ب
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از انجمن هــاى کمــک دوطرفــه؛ و (ب) ســازمان هاى اقتصــادى: گروه هــاى 
ــاره  اجتماعــى همگــن کــه درون بنگاه هــا و در سراســر بازارهــا وجــود دارد. درب
هــر کــدام از جنبه هــاى ســامانه پانــگ چینــى بــه ترتیــب بحــث خواهیــم کــرد.

3. سامانه پانگ چینى به مثابه سازمان هاى اجتماعى
تاکنــون، چشــمگیرترین انجمن هــاى داوطلبانــه چینــى در مالایــاى قــرن نوزدهــم 
ــا  ــد (بلایــت 1969). ایــن انجمن هــاى ســرّى در مالای انجمن هــاى ســرّى بوده ان
بــه عنــوان ابزارهــاى کنتــرل سیاســى و دادگاه هــاى درون جامعــه چینــى شــکوفا 
شــدند. بى نظمــى ایجادشــده ناشــى از جنــگ بیــن جوامــع ســرّى مختلــف کــه 
بــه جوامــع چینــى متفــاوت تعلــق داشــتند، بــه خصــوص در جوامــع معــدن کاوى 
قلــع در پــراك و ســلانگور، ســرانجام دولــت بریتانیــا را بــه ســمت اتخــاذ سیاســت 

ســرکوب جوامــع ســرّى بیــن 1887 تــا 1890 کشــانید.
ــه توســعه ســریع خــود را فقــط  ــى مرحل ــه چین ــاى کمــک دوطرف انجمن ه
پــس از ســرکوب جوامــع ســرّى شــروع کردنــد. ایــن انجمن هــا بــه پانــگ هــوى 
ــى در  ــه چین ــک دوطرف ــاى کم ــاره انجمن ه ــر درب ــث زی ــده اند. بح ــهور ش مش
مالایــا فقــط بــه ســنگاپور محــدود شــده اســت: ایــن شــهر بــا جمعیــت عمدتــا 
چینــى، در 1959   دســت کم 900 انجمــن داشــت.(11) آنهــا را مى تــوان بــه 
ــاى  ــلات: انجمن ه ــاى مح ــف) انجمن ه ــرد: (ال ــدى ک ــر طبقه بن ــته هاى زی دس
محلــى گویشــى، انجمن هــاى شهرســتان و انجمن هــاى روســتا؛ (ب) انجمن هــاى 
طایفــه: انجمن هــاى گویش-طایفــه و انجمن هــاى روســتا-طایفه؛ و (پ) اصنــاف 

ــى. ــاى صنف ــا انجمن ه ی
بــه طــور کلــى، کارکــرد انجمن هــاى کمــک دوطرفــه شــامل ترویــج 
احساســات خــوب (گانچینــگ) و کمــک دوطرفــه بیــن اعضــا و تــدارك خدمــات 
رفــاه اجتماعــى اســت. بســیارى از ایــن انجمن هــا همچنیــن تشــریفات عبــادات 
ــگ  ــتیوال چین ــولا در فس ــف معم ــبت هاى مختل ــتان در مناس ــداد در قبرس اج
مینــگ برگــزار مى کننــد. کارکردهــاى خــاص اصنــاف شــامل ثبــات قیمت  هــا، 
ــف و  ــاوى درون صن ــل دع ــا و ح ــازى کالاه ــت، استانداردس ــوددارى از رقاب خ
بیــن اعضــاى صنــف اغلــب بــا اســتفاده از داورى اســت. انجمــن گویش-محلــى، 
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ــاوى  ــن دع ــرار دارد. آن انجم ــى ق ــه قوم ــه در راس جامع ــت ک ــازمانى اس س
بیــن اعضــا را داورى مى کنــد، مــدارس جدیــد تاســیس مى کنــد و کمــک 
ــد.  ــه مى بین ــه تهی ــر جامع ــاى فقیرت ــودکان اعض ــراى ک ــى ب ــه تحصیل هزین
ــلان  ــب حام ــون در منص ــى گوناگ ــى چین ــع قوم ــر جوام ــا ب ــرى چینى ه رهب
ــک  ــه ی ــراى اینک ــال ب ــراى مث ــد. ب ــم مى یاب ــى-محلى تجس ــاى گویش انجمن ه
نفــر رهبــر جامعــه هوکیــن در ســنگاپور شــود بایــد حامــل منصــب ســازمان در 
راس جامعــه، یعنــى هوکیــن هــواى کــوان ســنگاپور باشــد. بــراى اینکــه فــردى 
حامــل منصــب راس ســازمان شــود بایــد کاســبکار ثروتمنــدى باشــد. کارآفرینــى 
ــر  ــلاوه، رهب ــه ع ــتند.(12) ب ــر نیس ــم جدایى   پذی ــه از ه ــرى جامع ــارى و رهب تج
جامعــه هوکیــن معمــولا تعــدادى مناصــب در یــک صنــف، شهرســتان یــا انجمــن 
طایفــه روســتا دارد. انجمن هــاى مختلــف از طریــق شــبکه اى از حامــلان منصــب 
ــه  ــد کــه جامع ــوذ را تشــکیل مى دهن ــاط و نف ــه هــم متصــل، کانال هــاى ارتب ب
هوکیــن را بــه یــک جامعــه منســجم در برابــر ســایر جوامــع چینــى گــره مى زنــد. 
نظــام انجمن هــاى کمــک دوطرفــه بــه هــم قفل   شــده کــه بــا همدیگــر در نظــر 
ــراى جامعــه فراهــم مى کنــد. در عــوض  گرفتــه شــود ســاختار سیاســى کلــى ب
جوامــع قومــى چینــى گوناگــون، بــا همدیگــر در یــک جامعــه چینــى منســجم بــا 
ــاختار  ــده در 1906 در راس س ــنگاپور1 تاسیس   ش ــاى س ــى چینى ه ــاق بازرگان ات
ــه در  ــى ک ــى چین ــع قومیت ــران جوام ــد. رهب ــره خورده ان ــا گ ــى چینى ه انجمن
ــر  ــد، بیانگ ــى دارن ــنگاپور نمایندگ ــاى س ــى چینى ه ــاق بازرگان ــه کارى ات کمیت
ــا تعــداد اعضــاى کســب وکار پانگ هــاى گوناگــون نمایندگــى  ــودن ب متناســب ب
ــا  ــترین اعض ــا بیش ــت؛ هوکین ه ــنگاپور اس ــاى س ــى چینى ه ــاق بازرگان در ات
ــى  ــاق بازرگان ــر ات ــى ب ــوذ غالب ــدرت و نف ــن ق ــگ هوکی ــن پان ــد و بنابرای را دارن
چینى هــاى ســنگاپور دارد. رهبــران اتــاق بازرگانــى چینى هــاى ســنگاپور، 
خودشــان رهبــران جوامــع قومــى چینــى گوناگــون هســتند کــه رهبــران جامعــه 
ــى  ــاق بازرگان ــاى ات ــدند.(13) کارکرده ــز ش ــى نی ــور کل ــه ط ــنگاپور ب ــى س چین
ــاى  ــعه فعالیت ه ــود و توس ــف) بهب ــود: (ال ــا ب ــامل اینه ــنگاپور ش ــاى س چینى ه
ــن  ــى و بی ــبان چین ــن کاس ــاوى بی ــى؛ (ب) داورى دع ــبان چین ــارى کاس تج
1. Singapore Chinese Chamber of Commerce (SCCC)
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ــاى  ــام پیمایش ه ــب وکار؛ (پ) انج ــت هاى کس ــه از شکس ــن تاثیرپذیرفت طرفی
آمــارى و گــردآورى آمــار تجــارت و صنعــت و انتشــار نشــریه.(14) جامعــه چینــى 
ــا  ــدام ب ــر ک ــز، ه ــى متمای ــروه قوم ــج گ ــب پن ــوان برحس ــنگاپور را مى ت در س
ســاختار سیاســى خــاص خــود تصــور کــرد. اتــاق بازرگانــى چینى هــاى ســنگاپور 
بــراى تشــکیل جامعــه کســب وکار چینــى متحدشــده در برابــر جوامــع کســب وکار 
ــد. از  ــع مى کن ــاوت را تجمی ــى متف ــه قوم ــج جامع ــنگاپور، پن ــى در س غیرچین
بحــث نظــام کمــک دوطرفــه چینــى به مثابــه مجموعــه ســازمان هاى اجتماعــى، 
ــه هــر کــدام از پنــج جامعــه قومیتــى چینــى متفــاوت،  روشــن مى شــود کــه ب
ــه  ــه جامع ــلاوه، ب ــه ع ــع خــاص نگریســت. ب ــروه مناف ــک گ ــوان ی ــه عن ــد ب بای
ــع  ــر جوام ــاص در براب ــع خ ــروه داراى مناف ــک گ ــوان ی ــه عن ــى در کل ب چین
غیرچینــى نیــز نگریســته مى شــود. بــه چینى هایــى کــه در کامبــوج و هــر جــاى 
دیگــر در جنــوب شــرق آســیا هســتند، همان گونــه کــه ویلیــام ویلمــوت (1967، 
ــوده اى از  ــوان ت ــه عن ــا ب ــوان صرف ــرد «... نمى ت ــاره ک ــتى اش ص 92) به درس
ــار  ــه رفت ــى نشــان دهنده ســازمانى اســت ک ــه محل ــن جامع ــراد نگریســت. ای اف
فــردى را در ســپهرهاى گوناگــون محــدود و هدایــت مى کنــد.» بــه ایــن دلیــل، 
ویلمــوت (صــص 93-92) یــک بازنگــرى در مفهــوم «جامعــه متکثــر» جــى.اس. 
فورنیــوال پیشــنهاد داد تــا واقعیت هــاى جوامــع چینــى در جنــوب شــرق آســیا 

در نظــر گرفتــه شــود:
مفهوم   ســازى اصیــل فورنیــوال از جامعــه متکثــر، صراحتــا ایــن ایــده کــه هــر 
بخــش قومیتــى مســتقلا نشــان دهنده یــک ســاختار اجتماعــى اســت، رد کــرد. 
او تصویــرى از یــک جامعــه ترســیم کــرد کــه در آن، بــه علــت تقســیمات قومــى، 
ــد  ــراد احســاس نمى کردن ــه اف ــى ک ــد جای ــط اقتصــادى بودن ــط، رواب همــه رواب
وفادارى هــاى جامعــه در تضــاد بــا نفــع اقتصــادى شــخصى باشــد. وقتــى کســى 
ایــن ایــده را مطــرح مى کنــد کــه هــر بخــش قومــى مســتقلا بــه شــکل درونــى، 
بــا سلســله مراتــب طبقاتــى، ســاختار سیاســى و ابــراز همبســتگى ســازمان یافته، 
ــرى  ــوان بازنگ ــر را مى ت ــه متکث ــوم جامع ــس مفه ــت، پ ــده اس ــازمان  دهى ش س
کــرد تــا بــا آنچــه وضعیــت در جنــوب شــرق آســیا بــوده و اســت هم راســتا شــود.
پیشـنهاد ویلمـوت بـراى بازنگـرى در مفهـوم جامعـه متکثـر بـه دلیـل بـه 
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رسـمیت شـناخته شـدن وجـود سـاختار اجتماعـى و وفـادارى اعضـا در درون هر 
گـروه قومـى چینـى به رسـمیت مهم اسـت. وجود سـاختار اجتماعى، در بى شـمار 
انجمن هـاى کمـک دوطرفـه درون هـر جامعـه قومـى چینـى جلوه گـر مى شـود. 
آن همچنیـن در روابـط اقتصـادى خاص نگـر بازتـاب مى یابـد کـه درون و بیـن 
بنگاه هـاى چینـى وجـود دارد؛ ایـن جنبـه آخـرى از نظـام کمک دوطرفـه چینى، 

به مثابـه سـازمان هاى اقتصـادى چینـى، در زیـر بحـث خواهـد شـد.

4. نظام پانگ چینى به عنوان سازمان هاى اقتصادى(15)
ــر  ــا بنیادى   ت ــکار ام ــر آش ــکل کمت ــه ش ــا ب ــن چینى ه ــادى بی ــکارى اقتص هم
ســازمان هاى  در  کــه  خاص نگــر  اقتصــادى  روابــط  در  مى شــود:  جلوه گــر 
ــط  ــر در رواب ــى خاص نگ ــه ویژگ ــا ک ــد.(16) از آنج ــى رخ مى ده ــادى چین اقتص
اقتصــادى ماهیــت تجربــى دارد، از جنبــه واقعیت گرایــى مى تــوان آن را بررســى 
و بنابرایــن تاییــد یــا رد کــرد. اگــر واقعیــت تجربــى تاییــد شــود، آشــکار خواهــد 
ــراى  ــرد ب ــه در ســازمان هاى اقتصــادى چینــى شــکل مى گی ــى ک شــد قالب های
ــاز  ــب» اســت و نی ــب و غری ــى «عجی ــادى غرب ــازمان هاى اقتص ــگران س پژوهش
بــه تبییــن دارنــد (یعنــى ارزیابــى کارکردهــاى آنهــا). آنــگاه بررســى ســاختار و 
کارکردهــاى ســازمان هاى اقتصــادى چینــى، بــراى درك ماهیــت و کارکردهــاى 

ــد. ــدا مى کن ــى پی ــش حیات ــى نق ــه چین ــام کمــک دوطرف ــده نظ تعیین کنن
بنابرایـن بـه وظیفه تجربى تحقیق سـاختار و کارکردهاى سـازمان هاى اقتصادى 
چینـى در چندین بسـتر به شـدت متفاوت نیاز اسـت. بـراى انجام ایـن وظیفه، باید 
در مـورد مجموعـه هاى مربوط به سـاختارهاى اجتماعى تصمیم گیرى شود.آشـکار 
اسـت که بدیهى    تریـن مجموعه ها از سـاختارهاى اجتماعى باید شـامل: در تیترهاى 

زیربخش هـاى 4-1، 4-2 و 4-3 بحث مى شـوند.
4-1 درون بنگاه ها

4-1-1 شراکت هاى کسب وکار چینى
شــراکت هاى کســب وکار چینــى نوعــا در بیــن اعضــاى فامیــل، اقــوام نزدیــک یــا 
ــى،  ــى انتخــاب شــراکت هاى فامیل دوســتان نزدیــک رخ مى دهــد.(17) دلیــل اصل
ــه مســاله ســازمان در  وقتــى قالــب شــراکت ســازمان انتخــاب مى شــود، بایــد ب
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روابــط اعتمــاد دوطرفــه بیــن شــرکا ربــط داشــته باشــد. علــت ایــن اســت کــه 
ــه  ــد ک ــاد مى کن ــراکت برخــى مشــکلات ایج ــون ش ــر قان ــت زی ــاختار مالکی س
ــقف  ــا س ــر ت ــاى کســب وکار حداکث ــه بدهى ه ــد ب ــرکا متعه ــه موجــب آن ش ب
ــد  ــت بکش ــت دس ــگاه از فعالی ــال دارد بن ــتند. احتم ــود هس ــى خ ــى مال بده
ــا دقــت انتخــاب شــوند.  ــد ب چــون شــریک ناصــادق اســت؛ بنابرایــن شــرکا بای
بــه عــلاوه، امــکان دارد یــک شــریک از کار کــردن شــانه خالــى کنــد. بــه دلیــل 
ــا روابــط  ــراد ب ــادارى و اعتمــاد دوطرفــه بیــن اف وجــود تعالیــم کنفسیوســى وف
خاص نگــر، شــراکت هاى خانــواده چینــى یــا شــراکت هاى بیــن دوســتان نزدیــک 
ــه  ــان و دمســتز 1972، ص 790) ک «شــراکت هاى خودپایشــى» هســتند (آلچی
نــه فقــط ریســک هاى شکســت شــراکت ها بلکــه همچنیــن هزینه هــاى ســازمان 

ــد. ــرکا را کاهــش مى ده ــار ش ــش رفت و پای
ــا بــه شــراکت هاى بنــگاه کارگشــایى اســت چــون در  در اینجــا علاقــه عمدت
ــه بیــن شــرکا به روشــنى  ایــن فعالیــت مســاله مدیریــت روابــط اعتمــاد دوطرف
دیــده مى شــود. چــى کام اوى (1965، فصــل 5) شــراکت هاى بنگاه هــاى 
کارگشــایى را در بســترى خــاص توصیــف مى کنــد کــه هــر شــریک داراى ســهم 

در دو یــا ســه بنــگاه کارگشــایى در ســنگاپور و مالایــا اســت:
ایــن انــواع شــرکا احســاس ایمنــى نخواهنــد کرد مگــر اینکــه یکــى از آدم هاى 
ــر آن  ــان در بخــش دیگ ــر کسب وکارش ــد ب ــاد دارن ــه آن اعتم ــه ب ــان ک خودش
شــهر یــا در فدراســیون نظــارت کنــد. بنابرایــن، هــر شــریک تــلاش خواهــد کــرد 
ــا روســتا در  ــه ی ــا   دســت کم از همــان محل ــا خــود ی دســتیار نزدیــک مرتبــط ب
ــگاه  ــر بن ــن، اگ ــد. بنابرای ــد کار کن ــا در فروشــگاه جدی ــد ت ــن اســتخدام کن چی
ــانى  ــه یکس ــولا ریش ــا معم ــد آنه ــروع کن ــریک ش ــا دو ش ــد ب ــایى جدی کارگش
دارنــد (از همــان ناحیــه در چیــن)، هــر کــدام تــلاش خواهــد کــرد کارکنانــى را 
اســتخدام کنــد کــه ارتبــاط تــا حــد ممکــن نزدیکــى بــا وى دارنــد؛ ایــن ترتیــب 
بــه شــکل اقــوام خــود از همــان روســتا و ســپس همــان ناحیــه خواهــد بــود. اگــر 
ــى (دســتیارانى) از دو  ــا کارکنان ــاوت باشــند، آنه دو شــریک از دو روســتاى متف
روســتا یــا ناحیــه متفــاوت خواهنــد یافــت ... ایــن پیش فــرض رایجــى اســت کــه 
ــد کل کســب وکار را  ــانى نمى توان ــه آس ــچ شــریک خــاص ب ــیوه هی ــن ش ــه ای ب
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بــا ابــزارى ناجوانمردانــه بــالا بکشــد. ســهمیه تعــداد کارکنــان هــر شــریک برابــر 
اســت- یــا دو بــه دو یــا چهــار بــه چهــار، یــا اگــر نیــاز بــود بیشــتر امــا به نــدرت 

عــدد فــرد اســت.
ــه  ــرد، شــراکت هاى خودپایشــى ب ــه چــى کام اوى توصیــف ک در     محیطــى ک
تنهایــى بــراى تضمیــن صداقــت شــرکا کافــى نیســت و بایــد بــا ســایر ابزارهــاى 
پایــش از قبیــل پایــش کارمنــدان شــرکا و نظــام ســهمیه اى تکمیــل شــود کــه 
مســتلزم تعــداد کارکنــان زوج اســت کــه مى تــوان بــه عنــوان ابــزار تثبیت کننــده 
بــراى کاهــش ریســک هاى شــکل  گیرى اکثریــت ائتلافــى بــراى کلاهبــردارى از 
اقلیــت تفســیر کــرد. امــا چــون بــراى پایــش شــرکا بایــد متحمــل هزینه هایــى 
ــن واقعیــت  ــه تبییــن ای ــه شــکل اســتفاده از ابزارهــاى اضافــى شــد، شــاید ب ب
کمــک کنــد کــه چــرا نیمــى از بنگاه هــاى کارگشــایى در ســنگاپور در 1969 بــه 
شــکل تک مالکــى و نیمــى دیگــر بــه شــکل شــراکت ها ســازماندهى یافتنــد، کــه 

طایفــه لام بــر کســب وکار کارگشــایى تاى-پــو هــاکا تســلط دارد.(18)
ــا  ــراکت ها در مالای ــى و ش ــى چین ــاى تک مالکیت ــه دار بنگاه ه ــلط ادام  تس
ــن  ــوال، همچنی ــن من ــر همی ــن شــود.(19) ب ــن تبیی ــا ای ــز شــاید ب در 1954 نی
شــاید روشــن شــود چــرا کاســبان چینــى خیلــى کــم از قالــب شــرکتى اســتفاده 
مى کننــد: شــرکت ســهامى مشــترك غیرشــخصى عمــلا ناممکــن اســت 
ــهامداران  ــه س ــتن ب ــت داش ــراى صداق ــى ب ــل الزام ــچ دلی ــت هی ــون مدیری چ
ــاى  ــى و قالب ه ــراکت فامیل ــاب ش ــاى اقتصــادى در انتخ ــن مزای ــدارد. بنابرای ن
ــادق  ــى ص ــا در محیط ــن خصوص ــود دارد. ای ــى وج ــگاه  تک مالک ــازمانى بن س
اســت کــه چارچــوب حقوقــى بــه طــور کامــل توســعه نیافتــه اســت بــه طــورى 
کــه ســهامداران همیشــه نمى تواننــد از حمایــت قانــون در برابــر تقلــب، 
ــت  ــدم مزی ــه ع ــند. البت ــن باش ــات مطمئ ــایر تخلف ــوه خوارى) و س ــا (رش ارتش
خنثى کننــده اصلــى ایــن اســت کــه ایــن دو شــکل ســنتى ســازمان بنگاه هــاى 
ــى  ــدازه باق ــده، موسســات کســب وکار کوچــک ان ــک قاع ــه شــکل ی ــى، ب چین
مى ماننــد چــون تاکیــد چاره   ناپذیــرى بــر تامیــن مالــى داخلــى اســت؛ بنابرایــن 
ــده  ــاى مان ــده برج ــردارى نش ــاس بهره ب ــام و مقی ــم ادغ ــاى مه ــاید صرفه ه ش

باشــد.
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4-1-2 روابط کارفرما-کارکنان
ــا  ــنگاپور و مالای ــى در س ــاى چین ــده از بنگاه ه ــى هاى انجام ش ــدادى از بررس تع
ــتخدام  ــراى اس ــوى ب ــات ق ــى ترجیح ــان چین ــه کارفرمای ــازد ک ــن مى س روش
ــى  ــات نزول ــب ترجیح ــه ترتی ــه ب ــد ک ــر دارن ــته بندى هاى زی ــان از دس کارکن
ــنگ 1966؛  ــن س ــان تی ــل 5؛ ت ــاى 1962، فص ــوه جون ه ــدند (گ ــب ش مرت
ــرادى  ــوام؛ (ب) اف ــواده و اق ــاى خان ــف) اعض ــوو 68-1967)    : (ال ــن کی ــن لی چ
ــروه  ــان گ ــه هم ــق ب ــراد متعل ــن؛ و (پ) اف ــه در چی ــا محل ــتا ی ــان روس از هم
قومــى (چیــه کام اوى 1965). درنتیجــه ایــن الگــوى اســتخدام کــه منحصــرا بــر 
ــدون  ــى، ب ــاى کوچــک چین ــت، بنگاه ه ــر اس ــا خاص نگ ــاوندى ی ــاى خویش مبن
اســتثنا، فقــط اعضــاى خانــواده یــا اقــوام را اســتخدام مى کننــد؛ درحالى کــه در 
بیشــتر بنگاه هــاى چینــى درصــد بالایــى از کارکنــان از اعضــاى خانــواده، اقــوام، 
دوســتان و کســانى کــه متعلــق بــه همــان گــروه گویش-قومیتى هســتند تشــکیل 
مى شــود. یــک گــروه کارفرما-کارکنــان همگــن احتمــال از زیــر کار دررفتــن یــا      
بى صداقتــى کارکنــان را کاهــش مى دهــد. ایــن به ویــژه در کســب وکارهایى 

ــم اســت. ــایى مه ــاى کارگش ــد بنگاه ه مانن
براســاس نظــر کــى کام اوآى (1965)، 39 بنــگاه کارگشــایى در ســنگاپور در 
ــود.  ــاکا ب ــو ه ــروه تاى-پ ــت گ ــاى آن در مالکی ــه 35 ت 1965 وجــود داشــت ک
کارکنــان تاى-پــو هــاکا فقــط هاکاهــا از شهرســتان تاى-پــو (ناحیــه اى از میــژو 
در اســتان گواندونــگ چیــن) را بــراى کار کــردن اســتخدام مى کننــد. براســاس 
ــى  ــه متوال ــن درج ــامل چندی ــایى ش ــک کارگش ــان ی ــرى، کارکن ــى دیگ بررس
ــو،  ــن، تو-ش ــن کارک ــوز. مهم تری ــت دوم» و کارآم ــت اول»، «دس ــت: «دس اس
مســئول ارزیابــى ارزش اقــلام گــرو گذاشــته شــده اســت. کســب ایــن مهــارت 
چــه بســا بــه ده یــا بیســت ســال زمــان نیــاز داشــته باشــد. امــا شــرط اساســى 
انتصــاب یــک کارکــن بــه جایــگاه تو-شــو ایــن اســت کــه آن کارمنــد یــا رابطــه 
خونــى بــا کارفرمــا دارد یــا بایــد اعتمــاد کارفرمــا را جلــب کــرده باشــد.(20) تــو-

ــلام ارزشــمند رهــن گذاشته   شــده  ــاد ریســک دزدیده شــدن اق شــوى مورداعتم
ــد  ــایى بای ــان کارگش ــد. کارفرمای ــش مى ده ــاس را کاه ــاى الم ــد حلقه ه مانن
کارکنانــى را کننــد انتخــاب کننــد کــه مى تواننــد بــه آنهــا اعتمــاد کننــد و آنهــا 
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ــوام کارکنــان هســتند. آن طــور کــه صاحــب یــک بنــگاه کارگشــایى  معمــولا اق
ــد: ــان مى کن بی

صاحــب بنــگاه کارگشــایى نمى توانــد شــخصى را بــه عنــوان کارآمــوز بپذیــرد 
ــم  ــت آن ه ــد. عل ــرده باش ــن ک ــا تضمی ــى ی ــى او را معرف ــه کس ــدون اینک ب
بى اعتمــادى نســبت بــه بیرونى هــا اســت. مالــک بنــگاه کارگشــایى زمانــى یــک 
کارآمــوز را مى پذیــرد کــه شــناخت روشــنى از پیشــینه، رفتــار و شــخصیت وى 

پیــدا کــرده باشــد.
4-1-3 انجمن هاى وام تعاونى چینى

ــز  ــت و نی ــهور اس ــف مش ــاى مختل ــه نام ه ــه ب ــى ک ــى چین ــن وام تعاون انجم
ــارى  ــه اعتب ــک موسس ــا ی ــود اساس ــده مى ش ــن(22) نامی ــى) تنُ تای (در مالایای
ــازمانده  ــد. س ــول وام مى ده ــود پ ــه اعضــاى خ ــط ب ــه فق ــى اســت ک غیرانتفاع
یــک تن تایــن معمــولا آن شــخصى اســت کــه بــه کمــک مالــى نیــاز دارد. او یــک 
گــروه از مــردم معمــولا ده یــا بیســت عضــو را جمــع مى کنــد، تــا یــک تن تایــن 
ــه  ــا اشــتراك ماهان ــدوق مشــترك وجــوه ب ــه یــک صن تشــکیل دهنــد. اعضــا ب
کمــک مالــى مى کننــد. اعضــا هنــگام نیــاز مى تواننــد از ایــن صنــدوق مشــترك 
ــر برداشــت کننــد.(23) چــون اعضــاى  ــرخ ســود بالات ــا دادن پیشــنهاد ن وجــوه ب
ــا 1958)، مدیرانــى کــه  ــا نیســتند (گامب ــون در مالای ــر حمایــت قان تن  تایــن زی
ــوان  ــده را نمى ت ــد و اعضــاى نکول کنن ــرار مى کنن ــد و ف ــول اعضــا را برمى دارن پ
بــه دادگاه کشــاند. بــراى ایجــاد اعتمــادى کــه لازمــه کار کــردن تن تایــن اســت، 
ــته  ــون هس ــه پیرام ــتند ک ــى هس ــاى همگن ــولا گروه ه ــن معم ــاى تن تای اعض
خویشــاوندى ایجــاد شــدند (گامبــا 1958؛ گــو جون هــاى 1962؛ گــو پنــگ وى 
1960؛ تــان کیــم ســویى 1962). جزئیــات گــروه تن تایــن بــا مدیریــت خانمــى 

آمــوزگار اهــل توچئــو در ســنگاپور در جــدول 2-1 نشــان داده شــده اســت.
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جدول 2-1 گروه تنُ تاین با مدیریت خانم-آموزگار اهل توچئو در سنگاپور

رابطهعضویتمقدار پول
خودم (زن- آموزگار)1001 دلار
همسر1002 دلار
سومین خواهر1003 دلار
چهارمین برادر1004 دلار
چهارمین خواهر1005 دلار
مادر1006 دلار
همکار خودم1007 دلار
همکار خودم1008 دلار
همکار خودم1009 دلار
ششمین برادر10010 دلار
چهارمین خواهر زن10011 دلار
دایى10012 دلار
قابله اى که بچه ها را به دنیا آورد10013 دلار
خاله از روستاى بومى10014 دلار
دوست کارى همسر10015 دلار
دوست کارى همسر10016 دلار
دوست کارى همسر10017 دلار
دوست کارى همسر10018 دلار
دوست کارى همسر10019 دلار
دوست کارى همسر10020 دلار

----
200020 دلار

منبــع: گــو پنــگ وى (1960). یــک بررســى از روابــط خویشــاوندى برخــى خانواده هــاى هســته اى توچئــو 
در ســنگاپور، (ص 1999. ســنگاپور، رســاله کارشناســى، دپارتمــان مطالعــات اجتماعــى، دانشــگاه ســنگاپور.
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4-2 گروه هاى اجتماعى همگن میان بازارها
4-2-1 روابط بستانکار-بدهکار بین بنگاه ها: نظام «کمپرادور»

نظــام کمپــرادور کــه در مالایــاى قــرن نوزدهــم گســترش یافــت، نظامــى بــود کــه 
بــه موجــب آن بانک هــاى غربــى و اتاق هــاى کارگــزارى بیشــتر مبــادلات خــود 
ــا  ــام کمپرادوره ــه ن ــى ب ــان چین ــق کارکن ــى را از طری ــه چین ــا اعضــاى جامع ب

ــد. ــام مى دادن انج
ــى  ــدگان چین ــاى وام وام گیرن ــن قرارداده ــرادور تضمی ــى کمپ ــرد اصل کارک
ــه  ــدون اســتثنا اعتبــار را ب ــراى حمایــت از قراردادهــاى وام، کمپــرادور ب ــود. ب ب
ــرد. ــا مى ک ــر اعط ــا خاص نگ ــاوندى ی ــاى خویش ــر مبن ــى ب ــدگان چین وام گیرن

4-2-4 نظام بانکدارى چینى بومى: روابط بستانکار-بدهکار
بانک هــاى تجــارى چینــى بومــى در مالایــا طــى ســه دهــه نخســت قــرن بیســتم 
ظاهــر شــدند. ویژگــى متمایــز ایــن بانک هــاى چینــى محلــى، در آغاز ایــن بود که 
آنهــا در راســتاى ریشــه هاى قومــى ســازماندهى شــده بودنــد: بانــک کوانــگ ییک 
ــدارى و  ــرکت بانک ــرد؛ ش ــت مى ک ــون خدم ــه کانت ــه جامع (1912-1903) ب
ــو  ــه توچئ ــه جامع ــا مســئولیت محــدود (1907) ب ــگ ب ــاى تون ــه ســزى  ه بیم
خدمــت مى کــرد؛ و بانــک تجــارى چینــى (1912) بــه جامعــه هوکیــن خدمــت 
مى کــرد، بانــک هــو هونــگ (1912) و بانــک چینــى آن ســوى دریاهــا (1919) 
ــا را  ــا شــرکت بانکــدارى چینــى آن ســوى دریاه ــام شــدند ت ــه در 1932 ادغ ک

ــد: ــان مى کن ــى (1976) بی ــه اس واى ل ــه ک ــد.(25) همان گون ــکیل دهن تش
... در آغـاز نـه فقـط مدیـران و نظامیـان بلکـه مشـتریان و سـپرده گذاران نیـز 
عمدتـا از همـان جامعـه محلـى جـذب شـدند ... سیاسـت هاى وام  دهـى اغلـب بـر 
مبنـاى حسـن نیـت ناشـى از روابـط شـخصى و جمعى بود بـه جاى اینکـه مبتنى 
بـر ملـک یـا سـایر وثیقه ها براى وام باشـد. ایـن نوع تضمین شـخصى یـا اعتماد با 
معیارهـاى غربـى بانکدارى سـالم جور درنمى آیـد، اما در محیـط اجتماعى چینى، 

خانـواده و روابـط جمعـى نقشـى مهـم در اعتبـار و تامیـن مالى ایفـا مى کنند.
4-3 گروه هاى اجتماعى همگن درون سازمان هاى تولید و بازاریابى

4-3-1 نظام «کانگچو» در جوهور
در مالایــاى قــرن نوزدهــم، عصــاره گامبیــر و فلفــل در ســنگاپور و خصوصــا در 
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جوهــور کشــت مى شــد. در جوهــور، تولیــد و بازاریابــى عصــاره گامبیــر و فلفــل 
درون چارچــوب ســازمانى محقــق مى شــد کــه بــه نظــام کانگچــو مشــهور شــده 
بــود (جکســون 1968، فصــل 1). کانگچوهــا روســاى مــرد از جوامــع کشــاورزى 
ــى  ــم مالایای ــراى حاک ــات ب ــع آورى مالی ــئول جم ــا مس ــد. آنه ــور بودن در جوه
جوهــور، برقــرارى قانــون و نظــم جوامــع خودشــان و ســازماندهى امــور دفاعــى 
بودنــد. در مراحــل اولیــه لایروبــى رودخانــه، کانگچوهــا مســئول اســتخدام نیــروى 
کار و تمدیــد اعتبــار بــه کشــاورزان نیــز بودنــد. کانگچوهــا خودشــان مســتقیما 
ــگکار  ــر کان ــور، ه ــد. در جوه ــنگاپورى وام مى گرفتن ــران س ــتکاران و تاج از کش
ــى از  ــروه متفاوت ــتزار گ ــر کش ــت؛ روى ه ــر مى گرف ــتزار را در ب ــن کش چندی
ــد؛ هــر کشــتکار حــدود ده کارگــر را در  کشــتکاران و تاجــران فعالیــت مى کردن
ــدار  ــر اقت ــگکار زی ــا و کارگــران در یــک کان اســتخدام داشــت. همــه مزرعه داره

قضایــى کانگچــو بودنــد.
طبــق نظــر جکســون (1968، ص 12)، بیــش از 90 درصــد کشــتکاران عصاره 
ــر  ــا ب ــور، توچئویى ه ــد. در جوه ــى بودن ــنگاپور توچئوی ــل در س ــر و فلف گامبی
کشــت فلفــل و عصــاره گامبیــر چــه در نقــش کارفرمــا و کارگــر تســلط داشــتند.

ــراد  ــى اف ــى اجتماع ــه همگن ــر از درج ــرى جزئى   ت ــى، تصوی ــع چین از مناب
دخیــل در تولیــد و بازاریابــى عصــاره گامبیــر و فلفــل و روابــط محکــم ملمــوس 
ــد را  ــور، 90 درص ــگکار در جوه ــردم. از 138 کان ــیم ک ــروه ترس ــراد گ ــن اف بی
ــان،  ــلا تعریف شــده -ت ــروه کام ــک گ ــد؛ ی ــرده بودن ــاز ک ــو ب ــاى توچئ کانگچوه
ــار در  ــم س ــه کی ــى از ناحی ــه همگ ــان ک ــى یکس ــام فامیل ــا ن ــى ب توچئوهای
شهرســتان تئــو-آن چیــن آمدنــد- نقش هــاى کانگچــو در جوهــور را در تســلط 

ــتند.(26) داش
ــه نظــر مى رســد کــه بســیارى از کانگچوهــا در جوهــور کانگچــوى واقعــى  ب
ــد؛  ــى بودن ــاى واقع ــران کانگچوه ــا مدی ــزاران ی ــع کارگ ــه در واق ــد بلک نبودن
کانگچوهــاى واقعــى در بیشــتر مــوارد خودشــان کشــتکاران و تاجــران ثروتمنــد 
ــاى  ــوام کانگچوه ــرد اق ــران      بى بروبرگ ــا مدی ــزاران ی ــن کارگ ــد. ای ســنگاپور بودن
ســنگاپورى بودنــد.(27) ایــن گــروه درگیــر در تولیــد و بازاریابــى عصــاره گامبیــر 
و فلفــل در یــک صنــف (کونــگکک) تاسیس   شــده در 1867 در ســنگاپور 
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ــعبات  ــران ش ــز رهب ــور نی ــا در جوه ــیارى از کانگچوه ــدند. بس ــازماندهى ش س
ــن آشــکار مى شــود کــه نظــام کانگچــو  ــد. بنابرای ــو از جوامــع ســرّى بودن توچئ
ــر در آن  ــى حاض ــروه اجتماع ــه گ ــت، درحالى ک ــته اس ــرى داش ــام پیچیده ت نظ
ــون  ــه جکس ــه آنچ ــبت ب ــجم نس ــیار منس ــازمان یافته بس ــلا س ــام کام ــک نظ ی
فکــر مى کــرد بــود. نظــام کانگچــو شــکل نابــازارى اصیــل از ســازمانى بــود کــه 
از چهــار محدودیــت نابــازارى، بــا درجــات مختلــف زور و اجبــار -خویشــاوندى، 
قومــى، صنفــى و رهبــرى انجمــن ســرى- بــراى ســازماندهى رفتــار بهره بــردارى 
کــرد. نتیجــه اینکــه جوامــع کشــاورزى در جوهــور صلح آمیــز     و بســامان بودنــد. 
نظــام کانگچــو بــا افــول در ســودآورى کشــت فلفــل و عصــاره گامبیــر در پایــان 
قــرن نوزدهــم پایــان یافــت. «عصــر طلایــى» تســلط پانــگ توچئــو بــر ثــروت و 
ــه  ــا دگرگونــى ســاختارى از کشــت فلفــل و عصــاره گامبیــر ب ــا ب نفــوذ در مالای
ــا نقــش واســطه را در  ــدار شــدند ت کشــت کائوچــو تغییــر کــرد. هوکین هــا پدی
ایــن تجــارت مهــم در تســلط بگیرنــد و بــه عنــوان ثروتمندتریــن و پرنفوذتریــن 

پانــگ چینــى ظاهــر شــدند.
4-3-2 نظام « ناخداى چین» در سلانگور

در اواســط قــرن نوزدهــم تعــداد روزافزونــى از مهاجــران چینــى، کــه بــه واســطه 
ذخایــر غنــى قلــع جــذب شــدند، بــه ســلانگور آمدنــد. در دهــه 1870 بســیارى از 
جوامــع معدنــى قلــع چینــى تاســیس شــده بودنــد؛ مهم تریــن آنهــا در کانچینــگ، 
امپانــگ و در کوالالامپــور بــود. جوامــع معدنــى قلــع چینــى جوامــع کامــلا همگن 
در تســلط گروه هــاى هــاکا و کانتونــى بــود. بــراى مثــال در کانچینــگ معدنچیــان 
قلــع و کارگــران عمدتــا هاکاهــاى کاه ینــگ چیــو بودنــد (یعنــى هاکاهــا از منطقه 
کاه ینــگ چیــو در چیــن)، درحالى کــه آنهایــى کــه در کوالالامپــور بودنــد عمدتــا 
هاکاهــاى فویچیــو بودنــد. جوامــع معــدن قلــع زیــر تســلط اداره روســاى خــود 
بودنــد کــه ناخــداى چیــن نامیــده مى شــدند بــا وظایــف و امتیازاتــى کــه بســیار 
مشــابه بــا کانگچوهــا در جوهــور بــود؛ مشــهورترین ناخــداى چینــى در ســلانگور 

بــه نــام «یــاپ آه لــوى» از کوالالامپــور بــود.(28)
ــر نظــر  ــور زی ــو در کوالالامپ ــلا همگــن هاکاهــاى فویچی ــه کام وجــود جامع
ــادى  ــع کمــک زی ــادن قل ــز حاکــم در مع ــه شــرایط صلح آمی ــوى» ب ــاپ آه ل «ی
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ــا کمــک مــرد دست راســتى و هم طایفــه اى  ــه عــلاوه، «یــاپ آه لــوى» ب کــرد. ب
ــلانگور  ــان در س ــرّى هاى- س ــن س ــر انجم ــه رهب ــاك» ک ــاپ آه ش ــود «ی خ
ــو  ــاورزى توچئ ــع کش ــلاف جوام ــا برخ ــرد. ام ــرار ک ــون را برق ــم و قان ــود، نظ ب
ــى از  ــى ناش ــلانگور از      بى نظم ــع در س ــى قل ــع معدن ــخ جوام ــور، تاری در جوه
ــرل  ــر کنت ــر س ــو ب ــاى فویچی ــو و هاکاه ــگ چی ــاى کاه ین ــن هاکاه ــگ بی جن
ــت  ــن واقعی ــا ای ــگ ب ــت. جن ــر اس ــى جدایى   ناپذی ــاى معدن ــارى زمین ه انحص
ــر مبنــاى  تشــدید شــد کــه هاکاهــا برخــلاف ســایر گروه هــاى قومــى چینــى ب
پان-هــاکا همــکارى نمى کننــد بلکــه بــر مبنایــى محدودتــر، براســاس خاســتگاه، 
همــکارى دارنــد. بنابرایــن هاکاهــاى از مکان هــاى خاســتگاه متفــاوت در چیــن 
ــرّى  ــع س ــه جوام ــه ب ــد بلک ــکیل دادن ــه تش ــى جداگان ــع معدن ــط جوام ــه فق ن
متفاوتــى نیــز پیوســتند: هاکاهــاى فویچیــو بــه انجمــن ســرّى  هاى-ســان تعلــق 
داشــتند، درحالــى کــه هاکاهــاى کاه ینــگ چیــو بــه جامعــه ســرى شــى-هین 

ــود. متعلــق ب
جنــگ بیــن دو جنــاح جامعــه هــاکا، بــه واســطه ناآرامــى سیاســى در میــان 
اشــراف مالایایــى کــه بــراى حــق رییــس بــودن مى جنگیدنــد، تشــدید شــد، تــا 
بتواننــد عــوارض صــادرات بــر قلــع را جمــع آورى کننــد و روى کمــک دو جنــاح 
ــاد و  ــه راه افت ــى در 1876 ب ــگ داخل ــد. جن ــاوت حســاب مى کردن ــاکاى متف ه
چنــان شــرایط پــر هرج ومرجــى ایجــاد کــرد کــه همــه فعالیت هــاى معدنــى را 
تحــت تاثیــر قــرار داد. ایــن شــرایط پــر هرج ومــرج ســرانجام زمانــى پایــان یافــت 
کــه دولــت بریتانیــا دخالــت کــرد تــا بــا معرفــى نظــام ســکنى گزینى بریتانیایــى 

در 1894 نظــم و قانــون را بــه ســلانگور بازگردانــد.

5. اشارات پایانى
تحقیــق ســاختار ســازمان هاى اقتصــادى چینــى در بســترهاى بســیار متفــاوت 
در ســنگاپور و مالایــا آشــکار مى کنــد کــه ویژگــى برجســته ســازمان اقتصــادى 
ــاى  ــه در گروه ه ــور ک ــت، همان ط ــادى اس ــر اقتص ــط خاص نگ ــى در رواب چین
اجتماعــى چینــى همگــن موجــود درون بنگاه هــا و بیــن بازارهــا جلوه گــر شــد. 
ــا  ــا در ســنگاپور و مالای ــه چینى ه ــلاش آگاهان ــط اقتصــادى، ت خاص نگــرى رواب
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ــى  ــم اخلاق ــاس تعالی ــه براس ــک دوطرف ــل و کم ــه مث ــه ب ــب مقابل ــراى ترغی ب
کنفســیوس بــود، بــه نحــوى کــه رفتــار عــدم همــکارى از قبیــل تقلــب، زیــرکار 
ــر  ــادى خاص نگ ــط اقتص ــن رواب ــد. ای ــش ده ــره را کاه ــن، دزدى و غی در رفت
ــادى  ــازمان هاى اقتص ــى را از س ــادى چین ــازماندهى اقتص ــه س ــى اســت ک چین
غربــى متکــى بــر قراردادهــاى رســمى -بیــن کارفرمایــان و کارکنــان درون بنــگاه 
و بیــن بنگاه هــاى در سراســر بازارهــا- بــراى پایــش و هماهنگــى رفتــار متمایــز 

مى ســازد.
در فصــل بعــد، نتایــج کار میدانــى دربــاره بازاریابــى کائوچــوى    خرده مالــکان 
هوکیــن در مالــزى و ســنگاپور در 1969 و ترتیبــات کمــک دوطرفــه گوناگونــى 
ــطه-کارآفرینى  ــاى واس ــا نقش ه ــد ت ــرار کردن ــان برق ــن خودش ــا بی ــه آنه ک

تســهیل شــود شــرح خواهــم داد.
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پیوست الف. نقشه مالایاى بریتانیا
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پیوست ب. جوامع قومى-گویشى چینى در سنگاپور و مالزى، 1947 و 1957

جدول 1. جوامع قومى-گویشى چینى در سنگاپور و مالزى، 1947 و 1957
درصد افزایش19471957جامعه خاص

1957 نسبت به 1947 درصدتعداددرصدتعداد
28939/644270740/653/1      109هوکین
15718621/624519022/556/0توچئو
15759821/620577318/930/6کانتونى
521177/1780817/249/8هاینانس
730726/782/7 399885/5هاکا (خه)

94611/3168281/577/9فوچو (هوکچیا)
74451/087570/817/6 هنگهوا
63230/976140/720/4هوکچیا
57/1-—6810/1292کونگساى
110341/0—در دسترس نیستشانگهایى
95640/112481/328/4سایرین

72947310010905961/349/5همه جوامع
منبــع: اس.ســى. چــوا (1964). گــزارش دربــاره سرشــمارى جمعیــت 1957 (ص 68). ســنگاپور: لیــم بیــان 

هــان، چاپخانــه دولتــى.

جدول 2 جوامع قومیتى-گویشى چینى در مالایا، 1947 و 1957
19471957جامعه خاص

درصدهزار نفردرصدهزار نفر
538/228/6740/631/7هوکین

397/421/1508/821/8هاکا (خک)
48425/7505/221/7کانتونى
20711/0283/112/1توچئو 
105/55/6123/85/3هاینانس
71/13/869/13/0کونگساى
38/62/046/12/0هوکچیو
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9/60/511/90/5هنگهوا
6/40/39/80/4هوکچیا
26/71/434/31/5سایر
1884/51002333/8100کل

منبــع: اچ. فــل (1960). سرشــمارى جمعیــت 1957 فدراســیون مالایــا، گــزارش شــماره 14(ص 14). کــوالا 
لامپــور: اداره آمــار، فدراســیون مالایــا.

یادداشت هاى پایان فصل 2
1. مالایــاى بریتانیــا بــه دوره اى اشــاره دارد کــه شــبه جزیــره مالایــا زیــر حکومــت اســتعمارى 
ــه  ــکونتگاه هاى تنگ ــا متشــکل از س ــره مالای ــبه جزی ــود. ش ــا 1946) ب ــا (1874 ت بریتانی
ــرى،  ــراك، نگ ــا (ســلانگور، پ ــاى فدراســیونى مالای ــگ)، ایالت ه ــالاکا و پنان ــنگاپور، م (س
ــا،  ــداه، کلانت ــس، ک ــیونى (پرلی ــاى غیرفدراس ــاى مالای ــگ) و ایالت ه ــمبیلان و پاهان س
ترنگگانــو و جوهــور) اســت. اتحادیــه مالایــا کــه در 1946 شــکل گرفتــه بــود بــا پنانــگ 
ــاى غیرفدراســیونى یــک  ــاى فدراســیونى و ایالت هــاى مالای ــا ایالت هــاى مالای و مــالاکا ب
ــا  ــا جــاى آن را گرفــت. فدراســیون مالای گــروه شــدند. در ســال 1948 فدراســیون مالای
در 31 اوت 1957 بــه اســتقلال دســت یافــت. در 16 ســپتامبر 1963 ایــن فدراســیون بــا 
ــزى شــدند؛ ســنگاپور بخشــى از  ــام شــد و مال ــو ادغ ــره بورنئ ــاح و ســاراواك در جزی صب
مالــزى شــد. پــس از خــروج ســنگاپور از مالــزى در 9 اوت 1965، ســنگاپور بــه اســتقلال 

دســت یافــت و جمهــورى ســنگاپور شــد (از 1965 تــا کنــون).

2. از اصطــلاح «ســنتى» بــه معنایــى کــه ماریــون لــوى (1968، ص 41) تعریــف کــرد، اســتفاده 
مى شــود: «اصطــلاح «ســنتى» بــراى آن الگوهــاى نهــادى بــه کار مــى رود کــه در بیشــتر 
وقت هــا دودمــان آنهــا بــا تغییــر بســیار اندکــى بــه گذشــته تاریخــى چیــن بازمى گــردد، 
برخــى اوقــات حتــى تــا زمــان امپراتورهــاى هــان (206 پیــش از میــلاد تــا 220 میــلادى) 
ــه  ــا 1911) ک ــلادى ت ــد (1644 می ــگ مســلط بودن ــله چین ــه در سلس ــى ک ... [و] آنهای

بى درنــگ پیــش از جمهــورى کنونــى چیــن بودنــد.»

3. بحــث ســازمان هاى خویشــاوندى چینــى براســاس نظــر موریــس فریدمــن (1966، فصــل 
1) اســت.

4. بحث نظام خانوادگى چینى براساس نظر ماریون لوى (1968 فصول 1 و 5) است.

5. بــراى بحثــى از واحــد خانوادگــى بــه عنــوان واحــد پایــه همبســتگى خویشــاوندى در جامعــه 
ــه  ــود، ب ــه یکدیگــر ب ــواده ب ــادارى اعضــاى خان ــر وف ــب ب ــد غال ــه تاکی ســنتى چینــى ک

ماریــون لــوى (1968، فصــول 4 و 5) بنگریــد.

ادامه جدول 2 جوامع قومیتى-گویشى چینى در مالایا، 1947 و 1957
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6. اصطــلاح «خاص نگــر» در سراســر ایــن فصــل را بــه همــان شــیوه اى اســتفاده کردیــم کــه 
جامعه  شــناس تالکــوت پارســونز (1958، ص 11) تعریــف کــرد: «اســتانداردها و معیارهــاى 
مســتقل از رابطــه اجتماعــى خــاص بــه یــک شــخص خــاص را جهان شــمول مى نامیــم و 

ــد، خاص نگــر مى نامیــم.» ــه کار مى رون ــه علــت چنیــن رابطــه اى ب آنهایــى کــه ب

ــرات متفــاوت نظــام خویشــاوندى پدرتبــارى و نظــام خویشــاوندى  ــاره اث ــراى بحثــى درب 7. ب
ــد. ــل (1960) بنگری ــه تى.آر.مکهی ــاوندى ب ــاى خویش ــات گروه بندى ه ــه روى ثب دوطرف

8. بــراى بحثــى از زبــان چینــى و تنــوع زیــاد گویش هــاى به کاررفتــه در جنــوب شــرق چیــن، 
بــه ویلیــام اس-واى وانــگ (1973) بنگریــد.

ــرت  ــتازانه مهاج ــل پیش ــا در مراح ــا در مالای ــت بریتانی ــر از حکوم ــت مختص ــراى روای 9. ب
ــد. ــت (1969) بنگری ــرد بلای ــه ویلف ــال ب ــراى مث ــا، ب ــه مالای ــا ب چینى ه

10. دقیق تــر بگوییــم شــش «پانــگ» وجــود دارد. جامعــه هــاکا برخــلاف ســایر جوامــع چینــى، 
ــکان  ــا م ــق ب ــه مطاب ــاى جداگان ــه پانگ ه ــد بلک ــاکا همــکارى نمى کن ــاى پان-ه ــر مبن ب
را تشــکیل مى دهــد. بــراى مثــال در اتــاق بازرگانــى چینى هــاى ســنگاپور، جامعــه هــاکا 
ــان یئــوك  ــو و پانــگ مى-هســین. از ت را دو «پانــگ» نمایندگــى مى کنــد: پانــگ تاى-پ
ســئونگ معــاون رئیــس جامعــه دریاهــاى چیــن بــه خاطــر اشــاره بــه ایــن قضیــه بــه مــن، 

در مصاحبــه شــخصى کــه در ســنگاپور در 1969 داشــتم، تشــکر مى کنــم.

ــا (1966)  ــز گامب ــه چارل ــى ب ــه چین ــک دوطرف ــاى کم ــاره انجمن ه ــى درب ــراى بحث 11. ب
ــد. بنگری

12. بــراى بحثــى از رابطــه بیــن کارآفرینــى تجــارى و جامعــه رهبــرى در ســنگاپور بــه یونــگ 
چیــن فــات (1968) بنگریــد.

ــن  ــنگاپور بی ــاى س ــى چینى ه ــاق بازرگان ــران ات ــه رهب ــاره پیش زمین ــى درب ــراى بحث 13. ب
ــد. ــات (1968) بنگری ــن ف ــگ چی ــه یون ــا 1941، ب 1900 ت

ــه  ــنگاپور ب ــاى س ــى چینى ه ــاق بازرگان ــاى ات ــخ و کارکرده ــاره تاری ــى درب ــراى بحث 14. ب
ــد. ــص 138-67) بنگری ــى (1964، ص ــس مان لورن

ــه اســت کــه در میتینــگ ســالانه انجمــن  15. ایــن بخــش نســخه بازنگرى   شــده از یــک مقال
ــى،  ــاى قوم ــت «گروه ه ــارس 1977 در نشس ــز، 13 م ــو اورلئان ــى در نی ــاب عموم انتخ

ــزار شــد. ــدا برگ ــت لان ــه ریاســت جن ــى» ب ــى و انتخــاب عموم ــاى هویت گروه ه

ــون  ــاى گوناگ ــى جنبه ه ــرگرم بررس ــه س ــان ک ــان و چین شناس ــى از مردم شناس 16. گروه
ــر  ــادى خاص نگ ــط اقتص ــه رواب ــتند ب ــن هس ــه چی ــن در جامع ــادى چی ــازمان اقتص س
ــام اى. ویلمــوت  ــه ویلی ــد. ب ــوان اســاس ســازمان اقتصــادى چیــن اشــاره مى کنن ــه عن ب
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ــد. ــتار) (1972) بنگری (ویراس

ــیانگ (1967)؛  ــگ س ــونگ اون ــى در س ــان چین ــون بازرگان ــاى گوناگ ــه زندگى نامه ه 17. ب
ــد. ــاى (1962) بنگری ــو هون ه ــه گ ــن ب همچنی

18. مصاحبــه بــا لــو شــو خــوان، یــک مقــام مســئول جامعــه هــاکاى ســنگاپور، ســنگاپور، 2 
دســامبر 1969.

19. طبــق نظــر گــو هون هــاى از بیــن 58 هــزار کســب وکار چینــى ثبت   شــده در فدراســیون 
مالایــا در 1954، تعــداد 57100 تــاى آن مالکیــت شــخصى و شــراکتى بودنــد درحالى کــه 
فقــط 910 مــورد از آنهــا، شــرکت  هاى مســئولیت محــدود بودنــد. شــرکت هاى مســئولیت 
ــده، حــدود 70 درصــد مالکیــت  محــدود کمتــر از 2 درصــد رقــم کل هســتند؛ از باقیمان

فــردى بودنــد.

ــب وکارهاى  ــش کس ــاره پیمای ــگ (1971) درب ــگاه نانیان ــجویان دانش ــزارش دانش ــه گ 20. ب
ــد. ــنگاپور بنگری ــى در س چین

21. همان منبع، (ترجمه)، ص 22.

22. براســاس نظــر چارلــز گامبــا (1958)، نــام «تون تایــن» اصطلاحــى غربــى بــراى «وویــى» 
ــل  ــل ناپ ــدار اه ــى- بانک ــزو تونت ــن واژه از لورن ــى اســت؛ ای ــى چین ــا انجمــن وام تعاون ی
ــرد و  ــى مى ک ــال 1653 زندگ ــدود س ــه ح ــه در فرانس ــت ک ــده اس ــه ش ــا- گرفت ایتالی

ــا «وویــى» شــروع کــرد. طرحــى مشــابه ب

ــه اى.وى ژاك (1931)،  ــد ب ــن کار مى کن ــه نظــام تون تای ــه چگون ــى از اینک ــراى توصیف 23. ب
همچنیــن بــه گــو پنــگ وى (1960) بنگریــد.

24. بــراى بحثــى از سیســتم «کمپــرادور»، همچنیــن بــه جى.ســى.آلن و اودرى جى.دونیتــورن 
(1957، صــص 208-205)؛ تومــاس راوســکى (1970) بنگریــد.

ــگ (1953)  ــه تانى-لئون ــا، ب ــى در مالای ــى چین ــاى بوم ــل از بانک ه ــى مفص ــراى بحث 25. ب
ــگ  ــک چون ــه بان ــا اینک ــتند ت ــه خــود نداش ــق ب ــاى متعل ــاکا بانک ه ــه ه ــد. جامع بنگری

ــد. ــوا در 1950 تاســیس ش خی

ــگ)  ــاى لان ــوا چ ــاب (ف ــور در کت ــا در جوه ــاى کانچوه ــن از زندگى نامه ه ــل م 26. از تحلی
(1950) صــص. 216-232.

27. به هسو یون-تسیائو (1961) بنگرید.

28. ایــن بحــث براســاس کار اس.ام میدلبــروك (تکمیل   شــده توســط جــى.ام. گولیــک) 
(1951) اســت.
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فصل 3
کمک  ترتیبات  پونتیـان:  کائوچوى    خرده مالـکان  بازاریابـى 

هوکین1 دلالان  بیـن  در  دوطرفه 

1. مقدمه
در ایـن فصـل بازاریابـى کائوچـوى    خرده مالکان پونتیـان از میان سـطوح گوناگون 
واسـطه  ها و ترتیبـات کمـک دوطرفـه بیـن دلالان هوکین براى تسـهیل نقش هاى 
واسـطه اى آنهـا توصیـف خواهـد شـد. در بخـش 2 پیشـینه اى ارائه خواهد شـد تا 
نظـام واسـطه چینـى دخیـل در بازاریابـى کائوچـوى    خرده مالـکان در سـنگاپور و 
مالـزى غربـى درك شـود.(1) بخـش 3 سـازمان بازاریابـى کائوچـوى    خرده مالـکان 
پونتیـان را، بـا توجـه ویـژه بـه تخصص یابـى کارکـردى و تقسـیم کار بین سـطوح 
مختلـف واسـطه ها شـرح خواهـد داد. بخـش 4 بـه توصیـف قالب هـاى گوناگـون 
ترتیبـات کمـک دوطرفه برقرارى بیـن دلالان هوکین مى پردازد براى سـازماندهى: 
(الـف) حمایـت از قـرارداد؛ (ب) تملک و انتقال اطلاعـات قیمتى و غیرقیمتى؛ (پ) 
اعتبـار؛ و (ت) تسـویه بدهـى. در بخـش 5، خلاصـه 10 مـوردکاوى بنگاه هـاى 
موفـق دلال کائوچـو ارائـه خواهد شـد کـه از بنگاه هـاى کوچک شـروع کردند و به 
بنگاه هـاى بـزرگ تبدیـل شـدند. ایـن موردکاوى هـا بینش هایـى بـه درون پویایى 
گسـترش بنـگاه چینـى، الگوهـاى ادغـام، همچنیـن بینش هـاى بیشـتر به شـکل  
کمـک دوطرفـه چینـى ارائـه مى دهـد. اشـارات نتیجه  گیـرى در بخـش 6 آمـده 

است.
داده هــاى  براســاس  عمدتــا  تــا 5  بخش هــاى 3  در  ارائه   شــده  مطالــب 
ــو در  ــه از دلالان کائوچ ــک نمون ــنجى ی ــنامه نظرس ــن از پرسش ــى م کار میدان
ــاى  ــه مصاحبه ه ــت ک ــده در 1969 اس ــى جمع آورى   ش ــزى غرب ــنگاپور و مال س
عمیــق بــا اعضــاى برجســته گوناگــون جامعــه چینــى، همــراه بــا یــک پیمایــش 
ــه  ــا در ناحی ــکان مالای ــوى    خرده مال ــاى کائوچ ــى جنبه ه ــنامه اى از برخ پرسش

ــام دادم.(2) ــور انج ــان، جوه پونتی
1.  ایــن فصــل از فصــل ســوم تــز دکتــرى مــن (لانــدا 1978) بــا عنــوان تحلیــل اقتصــادى گــروه واســطه چینــى همگــن 
قومــى: رویکــرد حقــوق مالکیت-انتخــاب عمومــى در دانشــگاه ایالتــى و موسســه پلــى تکنیــک ویرجینیــا گرفتــه شــده اســت.



2. بازاریابى کائوچوى    خرده مالکان در سنگاپور و مالزى غربى: پیشینه
مالــزى غربــى (شــبه جزیره مالــزى) داراى ســاختار اقتصــادى بناشــده بــر تولیــد 
مــواد خــام اولیــه بــراى صــادرات اســت. صــادرات مهــم آن عبارتنــد از کائوچــو 
و قلــع. ســنگاپور از ســوى دیگــر عمدتــا یــک میانجــى تجــارى اســت کــه از راه 
تجــارت، بازرگانــى و خدمــات جانبــى از قبیــل بانکــدارى، بیمــه و کشــتیرانى امرار 
معــاش مى کنــد. ســنگاپور در نقــش میانجــى تجــارى، کارکــرد انتقــال جریــان 
محصــولات اولیــه از کشــورها در منطقــه جنــوب شــرق آســیا بــه خریــداران خارج 
از ایــن منطقــه را انجــام مى دهــد، آنهــا را در ازاى کالاهــاى ساخته شــده اى کــه 
ــه مى کنــد.  ــع مى شــود مبادل ــه کشــورهاى درون ایــن منطقــه توزی در عــوض ب
ــادى در  ــت اقتص ــکل موجودی ــه ش ــر ب ــنگاپور، اگ ــى و س ــزى غرب ــاد مال اقتص
ــى و  ــى صادرات ــد محصــول اصل ــه چن ــه شــود وابســتگى ســنگینى ب نظــر گرفت
تولیدکننــدگان وارداتــى از کشــورهاى صنعتــى دارد کــه بیانگــر ویژگــى مشــخصه 

یــک اقتصــاد دوگانــه اســت.
در بیــن دو صــادرات اصلــى مالــزى، کائوچــو مهم تریــن منبــع درآمــد ملــى 
آن بــوده اســت.(3) در ســطح بین المللــى، مالــزى غربــى بزرگ تریــن تولیدکننــده 
کائوچــوى طبیعــى جهــان اســت کــه 923 هــزار تــن یــا 38 درصــد کل تولیــد 
ــرد.(4) تمــام  ــن را در ســال 1967 تامیــن مى ک ــون ت ــان از حــدود 2/4 میلی جه
محصــولات مالــزى در عمــل از طریــق بنــادر پنانــگ، مــالاکا و خصوصــا ســنگاپور 
ــرقى،  ــاى ش ــکا، اروپ ــوروى، آمری ــداران آن ش ــن خری ــود. بزرگ تری ــادر مى ش ص

انگلســتان، آلمــان غربــى و ژاپــن هســتند.
کائوچــوى    خرده مالکــى یــک عنصــر مهــم از صنعــت کائوچــوى مالــزى اســت. 
ــر  ــن زی ــى) زمی ــب (فرنگ ــون جری ــا 67 درصــد از کل 6/4 میلی در 1967 تقریب
ــه کشــت کائوچــو اختصــاص داشــت.(5) از کل زمیــن کشــت  ــرآوردى ب کشــت ب
ــدود  ــب) ح ــر از 100 جری ــا کمت ــاى ب ــى زمین ه ــا (یعن ــو،    خرده مالک ه کائوچ
60 درصــد بــه حســاب مى آمــد(6) درحالى کــه امــلاك بــزرگ مالکــى حــدود 40 
ــد،    خرده مالکــى حــدود 43  ــزان تولی ــد. برحســب می ــه حســاب مى آم درصــد ب

درصــد از کل محصــول حســاب مى شــد.(7)
در ســاختار قومــى، مالایایى هــا مهم تریــن شــرکت کنندگان در صنعــت 
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از    خرده مالکــى،  درصــد  مالایایى هــا 47/3  بودنــد.  کائوچــوى    خرده مالــکان 
امــا  بودنــد.(8)  مالــک  را  درصــد   8/7 هندى هــا  و  درصــد   40/1 چینى هــا 
ــدى کوچــک  ــا هن ــى ی ــى چین ــا    خرده مالک ــاس ب ــى در قی ــى مالایای    خرده مالک
بــود: انــدازه 41 درصــد    خرده مالکــى در 1960 زیــر ســه جریــب و 46 درصــد آن 

ــود.(9) ــا 10 جریــب ب بیــن ســه ت
ــى  ــتلزم بازاریاب ــه مس ــزرگ ک ــدارى ب ــوى زمین ــى کائوچ ــلاف بازاریاب برخ
ــود، کائوچــوى    خرده مالــکان از طریــق نظــام  مســتقیم بــه خریــداران خارجــى ب
ــام  ــى نظ ــاى کل ــد. ویژگى ه ــه مى ش ــطه ها فروخت ــتقیم واس ــى غیرمس بازاریاب
ــت.(10)  ــده اس ــناخته ش ــرى ش ــکان ام ــوى    خرده مال ــطه کائوچ ــى واس بازاریاب
نهادهــاى مرکــزى بازاریابــى دخیــل در فرآینــد بازاریابــى، یــک گــروه از بنگاه هاى 
ــکان  ــن    خرده مال ــطه هایى بی ــورت واس ــه ص ــا ب ــتند. آنه ــو هس ــى کائوچ دلال
ــا  ــد. آنه ــا مى کنن ــى نقــش ایف ــد بازاریاب ــى در فرآین ــداران خارجــى نهای و خری
در نقــش دلالان روســتایى، دلالان شــهرى و بســته بند-صادرکنندگان عمــل 
ــن  ــیم کار بی ــا تقس ــى ب ــله مراتب ــطه ها در سلس ــروه واس ــاى گ ــد. اعض مى کنن
(نخســتین  روســتا  دلالان  مى شــوند.  مرتــب  واســطه ها  مختلــف  ســطوح 
ــو را  ــاى کائوچ ــتند، ورق ه ــه هس ــمارتر از هم ــون پرش ــه تاکن ــطح دلالان) ک س
از    خرده مالــکان مى خرنــد، آنهــا را درجه بنــدى کــرده و بــه دلالان شــهرى 
مى فروشــند. دلالان شــهرى (دلالان ســطح دوم)، بزرگ تریــن گــروه بعــدى، 
ــرآورى و  ــند ف ــته بند-صادرکنندگان بفروش ــه بس ــه ب ــش از اینک ــو را پی کائوچ
راس  در  دلالان)  ســطح  (ســومین  بســته بند-صادرکنندگان  مى کننــد.  دودى 
ــا بنــادر (کــوالا لامپــور، پنانــگ، مــالاکا  سلســله مراتــب و مســتقر در شــهرها ی
ــدى مجــدد و بســته بندى کائوچــو  ــه دســته بندى،  درجه بن ــدام ب و ســنگاپور) اق
ــر  ــلاوه ب ــد. ع ــى مى کنن ــداران خارج ــه خری ــادرات ب ــراى ص ــى ب در عدل های
ایــن گــروه، کارگاه هــاى آســیاب مجــدد و عامــلان حق العمــل کار وجــود دارنــد. 
کارگاه هــاى آســیاب مجــدد واقــع در شــهرهاى بــزرگ اقــدام بــه خریــد قراضــه 
ــزاران  ــد. کارگ ــرِپ مى کنن ــه کِ ــواد ب ــن م ــل ای ــرى و تبدی ــروف صمغ گی و ظ
ــدگان  ــالاکا و ســنگاپور فقــط در نقــش نماین ــگ، م ــع در پنان حق العمــل کار واق
مشــتریان خــود عمــل مى کننــد. آنهــا حــق مالکیــت و بنابرایــن ادعــاى مالکیــت 
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محصولاتــى را کــه جابجــا مى کننــد ندارنــد. برخــلاف ســایر دلالان کائوچــو کــه 
درآمدشــان از حاشــیه ســود بیــن قیمت هــاى خریدوفــروش بــه دســت مى آیــد، 
ــه  ــد ک ــت مى کن ــزد دریاف ــه شــکل کارم ــدش را ب ــل کار درآم ــزار حق العم کارگ

ــه اســت. ــا 2 درصــد ارزش معامل معمــولا یــک ت
ــکان  ــه عنــوان شــرکت کنندگان در بازاریابــى کائوچــوى    خرده مال واســطه ها ب
از جایــگاه اقتصــادى مهمــى در اقتصــاد ســنگاپور و مالــزى غربى برخــوردار بودند. 
ــد و چــه کســانى هســتند؟ آنهــا مجموعــا  ایــن گــروه واســطه ها چقــدر بزرگ ان
2240 دلال مجــوزدار بودنــد کــه در مالــزى غربــى در 1967 فعالیــت مى کردنــد.
(11) بــرآورد مى شــود از بیــن اینهــا، تقریبــا 1500 نفــر (67 درصــد) دلالان 

ــر (3  ــدود 63 نف ــهرى و ح ــر (30 درصــد) دلالان ش ــدود 667 نف ــتایى، ح روس
ــا 1500 دلال  ــد. از تقریب ــاس بودن ــته بند-صادرکنندگان بزرگ مقی ــد) بس درص
روســتایى، حــدود 800 نفــر دلالان مالایایــى خیلــى کوچــک مقیــاس بودنــد کــه 
در چهــار ایالــت کــداه، پــراك، کلانتــان و ترنگانــو متمرکــز شــده بودنــد. بیشــتر 
ــد. در  ــف بنگری ــه پیوســت ال ــد. ب ــى بودن ــدگان چین ــهرى و صادرکنن دلالان ش
ــا،  ــگاه دلال کائوچــو در 1969 وجــود داشــت. از اینه ســنگاپور   دســت کم 72 بن
ــا  ــا از بزرگ ترین ه ــه ت ــامل س ــته بندى-صادرکننده ش ــگاه بس ــت کم 77 بن   دس
ــود.(12) چینى هــاى حاضــر در ســنگاپور و مالــزى غربــى،  در مالکیــت چینى هــا ب
ــارت  ــده، در تج ــهرى و صادرکنن ــش دلال-ش ــردن نق ــارى ک ــطه انحص ــه واس ب

ــکان مســلط هســتند. کائوچــوى    خرده مال
ــبتا  ــده نس ــکان، پدی ــوى    خرده مال ــى کائوچ ــا در بازاریاب ــلط چینى ه ــا تس ام

جدیــدى اســت. طبــق نظــر جیمــز پوتچوچیــرى (1960، صــص 130-131):
در 1956 درمجمــوع حــدود 2500 دلال مجــوزدار در فدراســیون بودنــد 
ــد. نســبت هایى  ــى بودن ــه چین ــى و بقی ــر مالایای ــى، 600 نف ــر اروپای ــه 79 نف ک
ــاختار  ــارت اســت. س ــیم تج ــرى از تقس ــد تصوی ــان مى ده ــام نش ــن ارق ــه ای ک
ــى  ــى و برخ ــام 79 دلال اروپای ــه تم ــورى ک ــه ط ــکل اســت ب ــارت هرمى ش تج
ــه  ــالا هم ــا و احتم ــتر چینى ه ــد. بیش ــاى دارن ــرم ج ــى در راس ه دلالان چین
ــراى کســانى کــه در راس  مالایایى هــا نزدیــک پایــه هــرم فعالیــت مى کننــد و ب

ــد. ــع آورى مى کنن ــو جم ــتند کائوچ هس
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بنابرایــن در 1956، ســاختار قومیتــى تجــارت کائوچــو    خرده مالــکان، مثالــى 
عالــى از «جامعــه متکثــر» فورنیــوال ارائــه مى دهــد. امــا در زمانــى بیــن 1956 
ــروه مســلط در  ــک گ ــه شــکل ی ــه ظاهر شــدن ب ــروع ب ــا ش ــا 1969، چینى ه ت
ســطح بســته بند-صادرکنندگان نیــز کردنــد. یــک تبییــن بــراى تغییــر ســاختار 
ــیارى از دلالان  ــه بس ــت ک ــن اس ــکان ای ــوى    خرده مال ــارت کائوچ ــى تج قومیت
ــه جمــع کــردن ســودهاى بى شــمار طــى  کائوچــوى چینــى ســطح دوم قــادر ب
رونــق جنــگ کــره، 1950 تــا 1951 و تاســیس بنگاه هــاى بســته بندى-صادراتى 
ــزى  ــنگاپور و مال ــى در س ــدگان چین ــن صادرکنن ــا از بزرگ تری ــه ت ــد. س بودن
ــه  ــر شــدند. ب ــره ظاه ــق ک ــا بنگاه هــاى شــعبه اى زیادشــان، طــى رون ــى، ب غرب
محــض اینکــه چینى هــا در نقــش بســته بند-صادرکننده ظاهــر شــدند، بــه نظــر 
رســید کــه دلالان ســطح دوم چینــى از یــک شــبکه تجــارت اروپایى-چینــى بــه 
یــک شــبکه تجــارت تمــام چینــى تغییــر جهــت دادنــد و بســته بندهاى اروپایــى 

را دور زدنــد.
تحلیلــى دقیق تــر از گــروه واســطه چینــى کــه در بازاریابــى کائوچــوى 
   خرده مالــکان دخالــت داشــت گــروه همگــن اجتماعــى منســجم از دلالان 
ــه  ــر تســلط شــش طایف ــه زی ــن را آشــکار مى ســازد ک ــى هوکی کائوچــوى چین
(طوایــف تــان، لــى، نــگ، تــه، لیــم و گان) از شهرســتان هاى چوان-چــو و 

ــد. ــت (ب) بنگری ــه پیوس ــود. ب ــن ب ــتان فوکی ــون در اس یونگ-چ
دلالان کائوچوى هوکین با چهار مشکل اصلى مواجه هستند:

1) مســاله  عدم قطعیــت قیمــت. در دوره  نوســانات شــدید قیمــت، ثروت هایــى 
ــاى عظیمــى  ــرت آور از ثروت ه ــال حی ایجادشــده و از دســت مى رفــت. یــک مث
کــه بــه ایــن شــیوه از دســت رفــت بــا فروپاشــى شــرکت خیــام آیــک متعلــق بــه 
«ســلطان کائوچــو» تــان کاه کــى در 1934 بــود کــه بــه عســر و حــرج افتــاد و 
علــت آن هــم ســقوط شــدید قیمــت کائوچــو در دهــه 1930 بــود.(13) بــه فصــل 

11 ایــن کتــاب بنگریــد.
2) تهدیــد حــذف دلالان روســتایى. بــا تاســیس «مراکــز فــرآورى گروهــى»، 
ــرآورى  ــز ف ــن مراک ــدند. ای ــرو ش ــدن روب ــر حذف ش ــا خط ــتایى ب دلالان روس
گروهــى را واســطه هاى چینــى بــا هــدف راه علاجــى بــراى بــه اصطــلاح 
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«اســتثمار انحصــار در خریــد» از    خرده مالــکان مالایایــى تاســیس کــرده بودنــد. 
مراکــز فــرآورى گروهــى از    خرده مالــکان لاتکــس مى خریدنــد و آن را بــه شــکل 
ورق دودى فــرآورى مى کردنــد کــه وقتــى بــه صــورت فلــه اى بــه دلالان بــزرگ 

ــى زد.(14) ــتایى را دور م ــد دلالان روس ــه مى ش فروخت
3) تهدیــد ســازمان هاى بازاریابــى مرکــزى کــه جایگزیــن شــبکه خصوصــى 
موجــود واســطه هاى چینــى شــوند. ایــن بــه نظــر یــک امــکان بــود چــون تقاضــا 
بــراى کائوچــوى طبیعــى هــر چــه بیشــتر بــه ســمت کشــورهاى چین-شــوروى 
ــارى  ــات تج ــرارى توافق ــتلزم برق ــالا مس ــن کارى احتم ــرد؛ چنی ــر مى ک تغیی
دوطرفــه بــا ایــن کشــورها توســط دولت هــاى ســنگاپور و مالــزى غربــى بــود.(15)

4) تهدیــد رقابــت بیشــتر بــا کائوچــوى مصنوعــى کــه تقاضــا بــراى کائوچــوى 
طبیعــى کاهــش مى یابــد.

اینهــا چهــار مســاله اى هســتند کــه هوکین هــا در نقــش واســطه بــه عنــوان 
ــش  ــا در نق ــا هوکین ه ــد. ام ــود مواجهن ــرل خ ــر از کنت ــزاى فرات ــل برون عوام
واســطه گرى خــود مانــدگار بوده انــد. آنچــه بــه مانــدگارى آنهــا کمــک مى کنــد 

ــده ایــن فصــل اســت. موضــوع بحــث بخش هــاى باقیمان

3. بازاریابـى کائوچـوى    خرده مالـکان پونتیـان: تخصص  یابـى کارکردى و 
تقسـیم کار بین دلالان

ــر مبنــاى داده هــاى گردآورى   شــده  مطالــب تجربــى ارائه   شــده در ایــن بخــش ب
ــنگاپور (6  ــت دلال س ــان و هش ــنامه 19 دلال پونتی ــش پرسش ــق پیمای از طری
بنــگاه بســته بند-صادرکننده و دو کارگــزار حق العمــل کار) اســت. بــراى آشــنایى 

ــد. ــه پیوســت (پ) بنگری ــى، ب ــا جنبه هایــى از کار میدان ب
منطقــه پونتیــان، یکــى از هشــت منطقــه در جوهــور (جنوبى    تریــن ایالــت در 
مالــزى غربــى، واقــع در شــمال ســنگاپور) منطقــه تولیدکننــده مهــم کائوچــوى 
ــان  ــال در پونتی ــداد 49 دلال مجــوزدار فع ــکان اســت.(16) در 1969، تع    خرده مال
وجــود داشــت کــه 40 نفــر، دلال روســتا و 9 نفــر، دلال شــهر بودند. همــه 9 دلال 
ــى  ــتا چین ــر از 40 دلال روس ــه   دســت کم 30 نف ــد درحالى ک ــى بودن شــهر چین
بودنــد. هیــچ دلالــى در پونتیــان نبــود کــه بــه عنــوان بســته بند فعالیــت کنــد؛ 
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ــنگاپورى  ــته بندهاى س ــه بس ــان ب ــکان پونتی ــوى    خرده مال ــى کائوچ بخــش اصل
ــکان  ــوى    خرده مال ــى کائوچ ــى از بازاریاب ــر توصیف ــن ه ــد. بنابرای ــه مى ش فروخت
پونتیــان از طریــق ســه ســطح متفــاوت ســاختار بازاریابــى (دلالان روســتا، دلالان 

ــز شــامل شــود. ــد بســته بندها در ســنگاپور را نی شــهر و بســته بندها) بای
الــف) دلالان روســتایى پونتیــان. بــا همــه دوازده بنــگاه دلال روســتایى چینــى 
مصاحبــه شــد کــه بــه شــکل  تک مالکــى مدیریــت مى شــدند.(17) انــدازه میانگیــن 
ــدود  ــد- ح ــرى ش ــراى 1969 اندازه  گی ــالانه ب ــد س ــه در خری ــا -ک ــن بنگاه ه ای
ــود. فقــط  5210 پیکــول در بنــگاه (هــر پیکــول معــادل 60 کیلوگــرم اســت) ب
ــد؛ دیگــر  ــه بودن ــوان دلالان کائوچــو تخصــص یافت ــه عن ــا از دوازده دلال ب دو ت
ــروش، دو  ــر خواربارف ــه نف ــد: س ــب کردن ــى را ترکی ــاى اضاف 10 دلال کارکرده
ــده نهاده هــاى کشــاورزان  ــر تامین کنن ــج و شــکر، ســه نف ــده برن ــر تامین کنن نف

(کــود، اســید فورمیــک و ...) و دو نفــر دلال آنانــاس بودنــد.
ــدت  ــتا به ش ــراى دلالان روس ــو ب ــده کائوچ ــکان تامین کنن ــداد    خرده مال تع
متغیــر بــود. امــا بــا دلالان روســتا کــه مصاحبــه شــد بــه طــور میانگیــن از 80 
ــده  ــج دلال مصاحبه   ش ــى از پن ــات اضاف ــد. اطلاع ــد مى کردن ــده خری تامین کنن
ــن دلالان نســبت بالایــى از مشــتریان غیردائمــى داشــتند:  آشــکار کــرد کــه ای
ســه دلال گــزارش دادنــد کــه 50 تــا 80 درصــد از کل مشتریان شــان مشــتریان 
غیردائــم بودنــد درحالى کــه دو تــا از آنهــا گــزارش دادنــد کــه 30 تــا 50 درصــد 

ــد. ــم بودن ــان مشــترى غیردائ از کل مشتریان ش
بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد تامین کننــدگان بــه ازاى هــر دلال، چگونــه 
ــو  ــد؟ هشــت دلال کائوچ ــدارى مى کردن ــود را خری ــوى خ ــتا کائوچ دلالان روس
ــو را در  ــار دلال کائوچ ــد، چه ــدارى کردن ــود خری ــوزدار خ ــاى مج را در مکان ه
ــا  ــزارع ی ــه م ــا را ب ــن کامیون ه ــد همچنی ــدارى کردن ــود خری ــگاه هاى خ فروش
ــى  ــه برخ ــى ک ــتادند جای ــى دلالان فرس ــردن خصوص ــاى دودى ک ــه کارگاه ه ب
ــاص را  ــه دلالان خ ــروش ب ــراى ف ــا ب ــده آنه ــوى مقرر   ش ــکان، کائوچ    خرده مال
ــد  ــئولیت خری ــتا مس ــه دلالان روس ــه درحالى ک ــور اینک ــد. منظ ــار مى کردن انب
ــتند  ــمار را داش ــکان بى ش ــو از    خرده مال ــه کائوچ ــردن اولی ــار ک ــن انب و بنابرای
وظیفــه حمــل کائوچــو از مــزارع بــه مــکان دلالان یــا کارگاه هــاى دودى کــردن 
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ــد. ــام مى ش ــکان انج ــط    خرده مال ــا توس ــو- عمدت ــع آورى کائوچ ــاط جم -نق
بیشــتر کائوچــوى خریدارى   شــده توســط 12 دلال بــه شــکل ورق هــاى 
ــان،  ــى در پونتی ــک مالای ــش از 50    خرده مال ــود. پیمای ــورده ب ــو دودنخ کائوچ
ــر  ــود. ه ــب ب ــکان حــدود 5/9 جری ــن    خرده مال ــن زمی ــه میانگی ــرد ک آشــکار ک
ــن) از  ــم در چی ــد حج ــى (واح ــا 70 کیت ــدود 30 ت ــود؛ ح ــک ب ــه کوچ معامل
کائوچــوى دودنخــورده. بنابرایــن دلالان بــا خریــد کائوچــو از    خرده مالــکان 
ــد  ــود بای ــه خ ــورى ک ــه ط ــد ب ــتانداردى مى خرن ــاى غیراس ــان، کائوچوه پونتی
 درجــه  آن را بــه منظــور تعییــن قیمــت آمــاده پیشــنهاد دادن بــه    خرده مالــکان 

ــد. ــرآورد کنن ب
ــد.  ــام مى دادن ــو را دلالان انج ــدى کائوچ ــه  درجه بن ــد، وظیف ــان خری در زم
ــه شــکل ورق هــاى کائوچــوى دودى رگــه دار  پنــج  درجــه  متفــاوت از کائوچــو ب
وجــود داشــت: 1، 2، 3، 4 و 5. اســتانداردها را انجمــن کائوچــوى ســنگاپور 
ــده انجمــن  ــتانداردهاى تعیین   ش ــى از اس ــروى دقیق ــه پی ــود ک ــرده ب ــن ک تعیی
مصاحبه   شــده  دلال  اکثریــت 12  بــود.  آمریــکا  در  کائوچــو  تولیدکننــدگان 
ــاى  ــوان  درجه ه ــه عن ــولا ب ــده معم ــوى خریدارى   ش ــه کائوچ ــد ک ــزارش دادن گ
ــاى  ــدى ورق ه ــت،  درجه بن ــود رطوب ــت وج ــه عل ــدند. ب ــى مى ش 3 و 4 ارزیاب
ــده  ــوى دودى ش ــاى کائوچ ــدى ورق ه ــلاف  درجه بن ــده برخ ــوى دودى نش کائوچ
برحســب وزن بــود. ابزارهــاى وزن  دهــى مــورد اســتفاده توســط همــه دوازده دلال 

ــود. ــرازوى چینــى) ب ــى کوچــک و داچینــگ (ت ــاى وزن ترازوه
کائوچــوى خریدارى   شــده بــه شــکل موجــودى کالا تــا هنــگام نیــاز خریــدار 
و نیــز بــراى اهــداف گمانه زنــى ذخیــره مى شــد چــون احتمــال تغییــرات 
ــوى  ــر از دلالان، کائوچ ــت. 9 نف ــود داش ــو وج ــاى کائوچ ــوب در قیمت ه مطل
ــو  ــد؛ دو دلال کائوچ ــره مى کردن ــگاه ذخی ــاى فروش ــار پشــت بن ــود را در انب خ
ــگاه  ــم در فروش ــه دلالان ه ــد و بقی ــره مى کردن ــاره اى ذخی ــاى اج را در مکان ه
ــره  ــه ذخی ــت 12 دلال وظیف ــد. اکثری ــره مى کردن ــکان اجــاره اى خــود ذخی و م

ــد. ــام مى دادن ــان انج ــردن را خودش ک
همــه 12 دلال کائوچــوى خــود را بــه یــک یــا چنــد خریــدار دائمــى 
ــد؛ دو دلال  ــان فروختن ــه یــک دلال شــهر پونتی ــد: هفــت دلال فقــط ب فروختن
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بــه دو تــا 6 دلال پونتیــان فروختنــد؛ یــک دلال بــه یــک دلال شــهر و بــه یــک 
دلال در چوهــور باهــرو فروخــت؛ و دو دلال هــر کــدام مســتقیما بــه خریــداران 
ــر  ــه مق ــون ب ــا کامی ــده 12 دلال ب ــوى فروخته ش ــد. کائوچ ــنگاپورى فروختن س
خریــداران حمــل شــد. امــا فقــط 6 دلال خودشــان وســیله   حمل ونقــل را فراهــم 
کردنــد: چهــار دلال از کامیــون خــود اســتفاده کردنــد درحالى کــه دو دلال 
بــراى حمــل کائوچــو کامیــون اجــاره کردنــد. 6 دلال دیگــر -کســانى کــه مالــک 
کامیــون نبودنــد- بــه خریــدار یــا خریــداران خــود وابســته بودنــد تــا حمل ونقــل 
در چنیــن شــرایطى فراهــم کننــد. خریــداران ایــن   حمل ونقــل را مجانــى فراهــم 
کردنــد. اتفاقــا، 6 دلال کــه مالــک کامیــون نبودنــد در بیــن هشــت دلالــى بودنــد 
ــد. بنابرایــن وظیفــه خریــد  ــدارى کردن کــه کائوچــو را در محــل خودشــان خری
عمــده و   حمل ونقــل کامیــون کائوچــو از دلالان روســتایى بــه خریــداران را 
بخشــى توســط دلالان روســتایى و بخــش دیگــر را خریــداران انجــام مى دادنــد.

ــه شــد  ــه مصاحب ــگاه ســطح دوم ک ــت بن ــا هف ــان. ب ــهر پونتی ب) دلالان ش
ــگاه)،  ــى (دو بن ــورت تک مالکیت ــه ص ــن ب ــت هوکی ــاى در مالکی ــى بنگاه ه همگ
ــگاه)  ــگاه) و شــرکت هاى خصوصــى مســئولیت محــدود (دو بن شــراکت (ســه بن
ــا حــدود 31400 پیکــول در  ــن بنگاه ه ــدازه ای ــن ان ــت مى شــدند. میانگی مدیری
ــر  ــدود 6 براب ــان ح ــطح دوم در پونتی ــاى دلال س ــن بنگاه ه ــود. بنابرای ــگاه ب بن
انــدازه بنگاه هــاى دلال در روســتا بودنــد. از دلالان شــهرى، چهــار دلال در 
ــج و  ــده برن ــن تامین کنن ــک دلال همچنی ــتند: ی ــو تخصــص داش ــى کائوچ دلال

ــود. ــاورزان ب ــاى کش ــت نهاده ه ــده موق ــک دلال تامین کنن ــود؛ ی ــکر ب ش
دلالان شــهرى اقــدام بــه خریــد مســتقیم کائوچــو از    خرده مالــکان همچنیــن 
از دلالان روســتایى پونتیــان کردنــد. در ایــن رابطــه، آنهــا بــه عنــوان خریــداران 
دســت اول و دســت دوم کار مى کردنــد. دلالان شــهر پونتیــان بــه طــور 
ــک  ــى ی ــا وقت ــد. ام ــک خریدن ــاد    خرده مال ــدود هفت ــو را از ح ــن، کائوچ میانگی
ــم هــر دلال  ــد حــذف کردی دلال کــه کائوچــو را از ســیصد    خرده مالــک مى خری
بــه طــور میانگیــن حــدود ســى    خرده مالــک داشــت. هــر دلال شــهرى پونتیــان 
بــه طــور میانگیــن حــدود هشــت دلال روســتایى داشــت کــه مشــتریان دائمــى 
وى بودنــد. در خریــد کائوچــو، چهــار دلال شــهرى کائوچــو را منحصــرا یــا عمدتــا 
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ــکان  ــد؛ دو دلال کائوچــو را در آن م ــدارى مى کردن ــکان اقامــت خــود خری در م
همچنیــن در مــزارع مى خریدنــد؛ فقــط یــک دلال کائوچــو را منحصــرا در مــزارع 
ــه  ــولا ب ــد معم ــدارى مى کردن ــهرى خری ــه دلالان ش ــى ک ــد. کائوچوی مى خری
ــا  ــه ب ــن در مقایس ــود. بنابرای ــده ب ــى    ش ــاى 2، 3، 4 و 5 ارزیاب ــورت  درجه ه ص
دلالان روســتایى، دلالان شــهرى مقــدار بیشــترى از هــر دو  درجــه  بهتــر کائوچــو 

(گریــد 2) و بدتریــن  درجــه  کائوچــو (گریــد 5) خریــدارى کردنــد.
دلالان شــهرى قبــل از فــروش مجــدد بــه بســته بند-صادرکنندگان ســنگاپور، 
ــرآورى و دودى  ــه ورق کائوچــوى دودى   شــده ف ورق کائوچــوى دودى نشــده را ب
تبدیــل کردنــد؛ هــر دو دلال مصاحبه   شــده بــه طــور میانگیــن مالــک هفــت مکان 
ــردن کائوچــو از  ــکان دودى ک ــد. ســرمایه گذارى در م ــردن کائوچــو بودن دودى ک
ــت.(18)  ــان داش ــو نوس ــردن کائوچ ــکان دودى ک ــر م ــا 6000 دلار در ه 4000 ت
ورق هــاى کائوچــوى دودى در انبــار ذخیــره مى شــد تــا زمانــى کــه بســته بندها 
ــفته بازى)  ــى ( س ــداف گمانه زن ــراى اه ــن ب ــو همچنی ــد. کائوچ ــاز کنن ــلام نی اع
ــت  ــان در پش ــو را در انبارهاى ش ــت دلال کائوچ ــر هف ــد. ه ــره مى ش ــز ذخی نی

محــل کار خــود ذخیــره کردنــد.
ــه بســته بندهاى  6 نفــر از هفــت دلال شــهرى پونتیــان کائوچــوى خــود را ب
ــه بســته بند  ــدود س ــه ح ــن ب ــور میانگی ــه ط ــدام ب ــر ک ــد؛ ه ــنگاپور فروختن س
ــه شــرکت  ــرو و ب ــور باه ــه دلال جوه ــد. فقــط یــک دلال ب ســنگاپورى فروختن
ــو را  ــان کائوچ ــت دلال خودش ــه هف ــت. هم ــان فروخ ــو در پونتی ــد کائوچ تولی
ــک  ــدام مال ــر ک ــا ه ــر از آنه ــد: 6 نف ــل کردن ــان   حمل ونق ــل خریداران ش از مح
ــه  ــود. هزین ــون ب ــا 6 کامی ــج ت ــک پن ــا مال ــى از آنه ــد؛ یک ــون بودن ــک کامی ی
ــر  ــنت در ه ــصت س ــدود ش ــنگاپور ح ــه س ــان ب ــون از پونتی ــل کامی حمل ونق

پیکــول حمل   شــده محاســبه مى شــد.
داشــتند: تخصــص  کارکــرد  دو  در  پونتیــان  شــهرى  دلالان  بنابرایــن 

(الــف) فــرآورى و دودى کــردن و تبدیــل آن از ورق هــاى کائوچــوى دودى نشــده 
بــه دودى شــده؛ و (ب) خریــد عمــده و   حمل ونقــل ورق هــاى دودى از پونتیــان بــه 

ــنگاپور. ــته بندها در س بس
پ) بســته بند-صادرکننده ســنگاپور. همــه 6 بنــگاه بســته بندى مصاحبه شــده، 
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ــه شــکل  ــى، ب ــزى غرب ــت بنگاه هــاى بســته بندى در ســنگاپور و مال ــد اکثری مانن
ــن ســطح  ــدند. در ای ــت مى ش شــرکت هاى خصوصــى مســئولیت محــدود مدیری
ــود  ــته بندى وج ــاى بس ــدازه بنگاه ه ــادى در ان ــان زی ــون نوس ــته بندى، چ از بس
داشــت هیــچ میانگیــن معنــادارى از انــدازه بنــگاه وجــود نداشــت. امــا دقیقــا بــراى 
ــگاه  ــى از 6 بن ــد: یک ــت آی ــه دس ــته بندى ب ــگاه بس ــدازه بن ــى از ان ــه حدس اینک
مصاحبه شــده -بــه هیــچ وجــه نــه بزرگ تریــن- خریــد ســالانه حــدود 6000 تــن 
یــا یکصــد هــزار پیکــول در 1969 داشــتند. منظــور اینکــه ایــن بنــگاه بســته بندى 

خــاص تقریبــا بیســت برابــر انــدازه میانگیــن بنــگاه ســطح اولــى پونتیــان بــود.
ــو تخصــص  ــلات کائوچ ــلا در معام ــگاه بســته بند-صادرکننده کام ــه 6 بن هم
ــود  ــا انجــام نشــده ب ــه اى بیــن بســته بندها و    خرده مالک ه داشــتند؛ هیــچ معامل
ــه  ــى معامل ــر کســب وکار اصل ــرع ب ــکان ف ــه    خرده مال ــى ب ــچ خدمات ــن هی بنابرای
کائوچــو ارائــه نمى شــد. بســته بندها مقادیــر عمــده کائوچــوى خــود را از دلالان 
ســطح دوم در مالــزى غربــى و از کارگــزاران حق العمــل کار ســنگاپورى خریدنــد 
ــزى  ــا از اندون ــون، خصوص ــورهاى پیرام ــته بندها در کش ــو را از بس ــه کائوچ ک
مى خریدنــد. دلالان تامین کننــده نیــاز هــر بســته بند بــه طــور میانگیــن 
ــه  ــات، ب ــدازه عملی ــت ان ــه عل ــتند. ب ــروکار داش ــاه دلال س ــا پنج ــا بیســت ت ب

ــود. ــاز ب ــازى نی ــزرگ ذخیره   س ــهیلات ب تس
چهــار بســته بند مالــک تاسیســات ذخیره   ســازى بودنــد و بنابرایــن خودشــان 
ــد؛ یــک بســته بند تســهیلات ذخیره   ســازى  ــه ذخیره   ســازى را انجــام دادن وظیف
را اجــاره کــرد و یــک بســته بند مالــک و همچنیــن مســتاجر انبارهــاى خــود بــود. 
ــد.  ــرآورى و دودى کردن ــد ف ــه خریدن ــى را ک ــته بند کائوچوی ــر از 6 بس ــه نف س
بســته بند-صادرکنندگان متخصــص در وظیفــه گزینــش و اصــلاح  درجــه  کائوچــو 
ــاى 120  ــا در عدل ه ــته بندى آنه ــو- و بس ــرش دادن از ورق کائوچ ــامل ب -ش
ــف  ــراى انجــام وظای ــد. ب ــداران خارجــى بودن ــه خری ــراى صــادرات ب ــى ب کیلوی
ــروى کار  ــار»(19) و نی ــاى «انب ــى فض ــاحت بزرگ ــته بندى، مس ــدى و بس  درجه بن
زیــادى مــورد نیــاز بــود. چهــار تــا از بنگاه هــا کــه اطلاعــات مربــوط بــه میــزان 
ــا  نیــروى کار خــود را عرضــه کردنــد بــه طــور میانگیــن، ســیصد کارگــر (عمدت

زن) در هــر بنــگاه اســتخدام داشــتند.
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3-1 مرورى بر بازاریابى کائوچوى    خرده مالکان پونتیان
ــوى  ــى کائوچ ــى بازاریاب ــوى کل ــا الگ ــان ب ــداران پونتی ــوى زمین ــى کائوچ بازاریاب
ــد،  ــف ش ــک توصی ــه در بخــش ی ــور ک ــى، همان ط ــزى غرب ــکان در مال    خرده مال
مطابقــت دارد. کائوچــو از طریــق ســه ســطح واســطه ها بازاریابــى مى شــود: 
ــر  ــطه ها در ه ــنگاپور. واس ــته بندها در س ــهرى و بس ــتایى، دلالان ش دلالان روس
ــد، اگرچــه برخــى  ــى وظایــف تخصصــى انجــام مى دهن ســطح از ســاختار بازاریاب
ــه  ــطه ها در هم ــه واس ــر اســت ک ــان اجتناب   ناپذی ــى همپوش ــاى بازاریاب کارکرده
ــردى و تقســیم کار  ــى کارک ــد. تخصص یاب ــى انجــام دادن ســطوح ســاختار بازاریاب
یــک ویژگــى متمایــز بازاریابــى کائوچــوى    خرده مالــکان از طریــق نظــام واســطه اى 
ــودن  اســت. امــا همتــاى تخصصى شــدن کارکــردى و تقســیم کار، به هم وابســته ب
کارکــردى واســطه ها در ســطوح مختلــف کانــال بازاریابــى اســت. بنابرایــن نظــام 
واســطه بــا سلســله مراتبــى از ســطوح واســطه هاى آن را بایــد یــک ســاختار بــازار 
ــا همدیگــر در  ــاوت، ب ــه در آن واســطه هاى در ســطوح متف عمــودى نگریســت ک
شــبکه هاى مبادله  هــا، براســاس تخصــص کارکــردى و تقســیم کار پیونــد خوردنــد 
کــه یــک نظــام را تشــکیل مى دهنــد. واســطه ها به مثابــه یــک نظــام، در ســطوح 
ــازار عمــودى همگــى بایــد در انتقــال کائوچــو از یــک مــکان  متفــاوت ســاختار ب
جغرافیایــى بــه مــکان دیگــر، از یــک ســطح واســطه ها بــه ســطح دیگــر، از یــک 
ــه نقــش دیگــر، همــکارى کننــد. در ایــن فرآینــد اســت کــه  نقــش تخصصــى ب
ــرآورى و در عدل هــاى 120  کائوچــو حمــل، جمــع آورى، درجه بنــدى، ذخیــره، ف
ــه  ــود. اینک ــادر ش ــى ص ــداران خارج ــه خری ــا ب ــود ت ــته بندى مى ش ــى بس کیلوی
واســطه هاى چینــى چــه نــوع ترتیبــات همــکارى را بیــن خودشــان برقــرار کردنــد 
تــا جریــان همــوار کائوچــو از    خرده مالــکان بــه خریــداران خارجــى تســهیل شــود 

ــود. ــدى بحــث مى ش در بخــش بع

4. ترتیبـات کمک دوطرفه بین دلالان هوکین: سـازمان اجـراى قرارداد، 
اعتبـار، تجمیـع و انتقال اطلاعات و تسـویه بدهى

ــق  ــده از طری ــات جمع آورى   ش ــاس اطلاع ــن بخــش براس ــى در ای ــب تجرب مطال
زیــر اســت:
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الــف) پیمایــش پرسشــنامه اى از 19 دلال پونتیــان و هشــت دلال ســنگاپور؛ 
ــته بند-صادرکننده و در  ــطح بس ــا 13 دلال، در س ــق ب ــاى عمی و (ب) مصاحبه ه

ســطح دوم در ســنگاپور و کــوالا لامپــور. بــه پیوســت (پ) بنگریــد.
ــراى  ــن ب ــاى معی ــردى، کارکرده ــته کارک ــطه به هم وابس ــام واس ــک نظ در ی
جریان یابــى کارآمــد کائوچــو فیزیکــى از طریــق نظــام بازاریابــى ضــرورى اســت. 

شــامل اینهــا:
الــف) ســازمان حمایــت از قــرارداد بین تعــداد بزرگ خریــداران و فروشــندگان 

به هم وابســته؛ 
ب) تجمیع و انتقال اطلاعات قیمتى و غیرقیمتى؛

پ) تامین مالى دلالانى که جریان فیزیکى کائوچو را تسهیل مى کنند؛ 
ت) تسویه بدهى.

در بخــش زیــر شــرح خواهیــم داد چگونــه دلالان چینى-هوکیــن، از طریــق 
ــد. ــا را ســازماندهى کرده ان ــش، ایــن کارکرده ــه خوی ترتیبــات کمــک دوطرف

4-1 سازمان حمایت از قرارداد: نقش اعتماد و خاص نگرى روابط مبادله 
ــم انداز  ــت، در چش ــى اس ــى نامرئ ــک ویژگ ــه ی ــرارداد ک ــت ق ــود  عدم قطعی وج
ــراى  ــه ب ــى ک ــا پیش احتیاط های ــد و ب ــه آن را درك مى کنن ــى ک ــى آنهای ذهن
ــج دلال  ــر از پن ــارات زی ــود. عب ــر مى ش ــد جلوه گ ــاذ مى کنن ــا آن اتخ ــه ب مقابل
ــت  ــردم، اهمی ــه ک ــه در 1969 مصاحب ــور ک ــنگاپور و کوالالامپ ــو در س کائوچ
اعتمــاد و روابــط خاص نگــر در چگونگــى مقابلــه بــا مســاله  عدم قطعیــت قــرارداد 
را آشــکار کــرد. آن طــور کــه دلال شــماره یــک (بســته بند-صادرکننده هوکیــن 

در ســنگاپور) آن را بیــان کــرد:
شــیوه فعالیــت مــا چینى هــا در تجــارت کائوچــو ایــن اســت کــه بــه محــض 
رســیدن بــه توافــق زبانــى، انتظــار مــى رود بــه آن پایبنــد باشــیم؛ توافقــى کــه 
ــوب  ــى مکت ــاى قانون ــه 100 درصــدى اســت. قرارداده ــاد دوطرف براســاس اعتم
بــراى مــا فقــط جنبــه تشــریفاتى دارد. مــا بــا تلفــن یــک معاملــه بــزرگ انجــام 
ــر  ــى اگ ــم. حت ــد امضــا مى کنی ــه بع ــرارداد را هفت ــات ق ــم و برخــى اوق مى دهی
ــزار  ــان یک ه ــا زی ــود ی ــت، س ــرات قیم ــت تغیی ــه عل ــى، ب ــق تلفن ــرداى تواف ف
دلارى یــا میلیــون دلارى بــه وجــود آیــد؛ امــا آن معاملــه از قبــل بــا تلفــن جــوش 
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خــورده اســت و بایــد هــر دو طــرف بــه آن پایبنــد باشــند. اینجــا بحــث بــر ســر 
اعتمــاد اســت بســیار شــبیه عملیــات در بــازار ســهام کــه بــه محــض بسته شــدن 
ــرى  ــم تاج ــا بدانی ــر م ــد. اگ ــر نمى ده ــش را تغیی ــس ذهن ــلات، هیچ ک معام
ــه کســب وکار کنیــم.  ــا وى شــروع ب ــا ب ــم ت ــکا اســت آماده ای ــل ات مشــهور و قاب
ــین- ــه «هس ــزى ب ــر چی ــش از ه ــد بی ــگ» مى نامن ــا «گانچین ــه چینى ه آنچ

ــس  ــان دارم پ ــه شــخصى اطمین ــن ب ــر م ــوط اســت. اگ ــاد) مرب ــگ» (اعتم یون
ــا شــخصى «گانچینــگ» دارم  ــا او برقــرار مى کنــم. اگــر ب رابطــه «گانچینــگ» ب

بــه آن شــخص اعتمــاد نیــز دارم.
یا دلال شماره 2 (بسته بند-صادرکننده هوکین در سنگاپور):

ــاس  ــه براس ــه، ک ــدون وثیق ــول ب ــود در وام دادن پ ــت ریســک موج ــه عل ب
اعتمــاد محــض اســت، مــا تمایــل داریــم بــا کســانى تجــارت کنیــم کــه بــه آنهــا 
ــان  ــه هم ــق ب ــاى متعل ــتان، آدم ه ــان، دوس ــب خویش ــا اغل ــم؛ آنه ــاد داری اعتم
مــکان در چیــن و آنهایــى کــه بــه گویــش یکســان ســخن مى گوینــد، هســتند. 
ــا همدیگــر در صنعــت کائوچــو، بــراى  بــه علــت ارتبــاط طولانى   تــر هوکین هــا ب
ــه  ــون همیش ــم چ ــار بدهی ــن اعتب ــت هوکی ــه دوس ــه ب ــت ک ــان تر اس ــا آس م
ــا ســابقه وى،  ــه آن شــخص -در رابطــه ب ــاد ب ــا درجــه اعتم ــى هســت ت راه های

ــم. ــر آن- را دریابی ــى وى و غی ــکاران وى، اصــول اخلاق هم
یا دلال شماره 3 (بسته بند-صادرکننده هوکین در سنگاپور):

ــن  ــاز دارد؛ بنابرای ــى نی ــان طولان ــه زم ــردن ب ــدا ک ــاد پی ــان و اعتم اطمین
مشــتریان دائمــى مــا معمــولا دوســتان، کســانى کــه بــا مــا روابــط خویشــاوندى 

ــتند. ــت، هس ــده اس ــان شناخته   ش ــد و سابقه  ش دارن
یا دلال شماره 4 (کارگزار حق العمل کار توچئو در سنگاپور):

در معامــلات کســب وکار، بــا آنهایــى کــه نمى شناســیم یــا اعتمــاد نمى کنیــم 
تجــارت نخواهیــم کرد.

و دلال شماره 5 (بسته بند-صادرکننده هوکین در کوالا لامپور):
چـون آنهـا از همـان جامعـه هوکیـن هسـتند و شـناخت شـخصیت آنهـا در 
میـان همکاران بیشـتر اسـت آنهـا توانایى بیشـترى براى جلـب اعتماد مـا دارند و 

بنابرایـن قـادر بـه تهیـه پـول بـراى تامین مالـى کسـب وکار خود هسـتند.
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مســاله انتخــاب شــرکاى تجــارى مــورد اعتمــاد همچنیــن توســط وى مونــگ 
چنــگ (1970، ص 14) بــا ارجــاع بــه تجــارت فلفــل ســیاه بیــان شــده اســت:

فلفــل ســیاه از تلــوك بتونــگ پیوســته در دامنــه قیمتــى 110 تــا 120 دلار 
هــر پیکــول ســال هاى متمــادى نوســان داشــت. بــه علــت برداشــت بــد محصــول، 
قیمتــش در ســپتامبر گذشــته بــه بیــش از 250 دلار جهــش کــرد کــه تفــاوت 
بیــش از 130 دلارى هــر پیکــول یــا 200 دلار در هــر تــن مى شــود. هــر کــس 
کــه 500 تــن از ایــن محصــول پیش فــروش کــرده باشــد متحمــل یــک میلیــون 
ــى کار  ــول بین الملل ــا محص ــه ب ــى ک ــن تاجران ــد. بنابرای ــد ش ــان خواه دلار زی
ــتند. در  ــاط هس ــیار محت ــود، بس ــى خ ــان خارج ــاب همتای ــد در انتخ مى کنن
ــد  ــزى مى آمدن واقــع، بســیارى از تاجــران سرشــناس در ســنگاپور ابتــدا از اندون
اگرچــه کســب وکار آنهــا در آن کشــور قدیمــى، در دســتان مــردم خودشــان قــرار 
ــط  ــى از رواب ــه خون ــد رابط ــن      بى تردی ــتند. ای ــال هس ــلا فع ــوز کام ــت، هن داش

اقتصــادى را تقویــت کــرده اســت.
آنچــه بــا قــدرت تمــام از عبــارات بــالا فهمیــده مى شــود خاص نگــرى 
ــرارى  ــى وى در برق ــوان روش اصل ــه عن ــه تاجــر چینــى ب ــط مبادل ــه رواب آگاهان
ــا مســاله  عدم قطعیــت قــرارداد اســت. ایــن  اعتمــاد یــا چگونگــى کنــار آمــدن ب
رویــه خاص   ســازى روابــط مبادلــه چقــدر گســترده اســت. همــان واقعیتــى کــه 
ــى،  ــه -ل ــش طایف ــلط ش ــر تس ــکان در 1969 زی ــوى    خرده مال ــى کائوچ بازاریاب
ــه، لیــم، گان- از شهرســتان هاى چوانچــوو و یونگچــون در اســتان  ــگ، ت ــان، ن ت
ــن  ــى بی ــاوندى و قومیت ــط خویش ــت رواب ــت از اهمی ــود حکای ــود خ ــن ب فوکی

ــد. ــت (ب) بنگری ــه پیوس ــى دارد. ب ــطه هاى چین واس
کائوچــو  دلالــى  بنــگاه  شــانزده  مبادلــه  روابــط  بــه  دقیق تــر  نگاهــى 
ــاوندى و  ــط خویش ــلط رواب ــرد: تس ــکار ک ــمگیرى را آش ــاى چش قانونمندى ه
خاص نگــر بیــن تاجــران. تمــام اطلاعــات براســاس مطالبــى بــود کــه در مصاحبــه 
ــا 16 دلال گــردآورى شــد. اطلاعــات بــه دنبــال پیشــینه اجتماعــى دلال بــود  ب
(مثــلا مــکان مبــدا یــا گویشــى کــه صحبــت مى کنــد)، تعــداد تاجرانــى کــه بــا 
او تجــارت مى کننــد، ایــن دلالان چــه کســانى بودنــد، ماهیــت رابطــه اجتماعــى 

ــارى آن. ــرکاى تج ــن دلال و ش بی
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به پیوست (ت) بنگرید.
ــه  ــط مبادل ــازى رواب ــودش را در خاص   س ــه خ ــور ک ــاد، همان ط ــش اعتم نق
ــگاه  ــورد بن ــم  گیرى در م ــو چش ــه نح ــد ب ــر مى کن ــى جلوه گ ــن دلالان چین بی
ــات  ــوو اثب ــل کار فوچ ــزار حق العم ــگاه کارگ ــو و بن ــل کار توچئ ــزار حق العم کارگ
مى شــود: ایــن واقعیــت کــه آنهــا بــا موفقیــت توانســتند بــه انحصــار هوکیــن در 
ــادارى و  ــه علــت وف ــادى، ب ــا حــد زی ســطح کارگــزار حق العمــل نفــوذ کننــد ت
پشــتیبانى بــود کــه آنهــا از خویشــاوندان و اعضــاى همان گــروه گویشــى-قومیتى 
در کشــورهاى پیرامــون جنــوب شــرق آســیا دریافــت کردنــد. بــه پیوســت (ت) 

ــکل هاى 15 و 16). ــد (ش بنگری
اهمیــت اعتمــاد در روابــط مبادلــه در تعــدادى از جملاتــى(20) کــه از مصاحبــه 
بــا تعــدادى از اعضــاى برجســته جامعــه چینــى در ســنگاپور در 1969 بــه دســت 
ــان  ــک(21) بی ــگ ج ــاپ فن ــر ی ــه دکت ــه ک ــود. همان گون ــکار مى ش آوردم آش

مى کنــد:
ــودن،  ــه اى ب ــر طایف ــلاوه ب ــد. ع ــروع کردن ــودن ش ــه اى ب ــا طایف ــا ب چینى ه
ــق  ــکان یکســانى تعل ــه م ــه ب ــد. مردمــى ک ــى دارن ــط محل ــن رواب ــا همچنی آنه
ــد.  ــر کمــک کنن ــه یکدیگ ــا ب ــوند ت ــع مى ش ــر جم ــا همدیگ ــن ب ــد در چی دارن
ــود  ــر وج ــه همدیگ ــار ب ــد اعتب ــامل تمدی ــه ش ــک دوطرف ــادى کم ــزان زی می
دارد. نظــام اعتبــارى بیــن چینى هــا نظــام منعطفــى اســت چــون هیــچ قواعــد 
ــا «گانچینــگ»  ــدارد. آن براســاس اعتمــاد خالــص ی ســخت و ســریعى وجــود ن
براســاس روابــط خویشــاوندى و دوســتى طولانــى اســت. ایــن اعتمــاد دوطرفــه 
ــاد  ــا اعتم ــوده اســت. راز موفقیــت چینى ه ــا ب ــل موفقیــت جمعــى چینى ه عام
ــى، روابــط خانوادگــى، روابــط  ــام فامیل ــا کمــک دوطرفــه براســاس ن دوطرفــه ی
طایفــه و غیــره اســت. چینى هــا ایــن علقــه خویشــاوندى را دارنــد. آنهــا بــا هــم 
جمــع مى شــوند تــا بــه یکدیگــر کمــک کننــد. مــن آن را در همــه جوامــع چینــى 
ــکو و  ــان فرانسیس ــن، در س ــد، در فیلیپی ــده ام؛ در تایلن ــردم دی ــد ک ــه بازدی ک
ــا در  ــه چینى ه ــن اســت ک ــاى ای ــه معن ــه ب ــاد دوطرف ــن اعتم ــورك. ای در نیوی
ــد.  ــدرت شکســت مى خورن ــا به ن ــى خــوب هســتند؛ آنه ــار خیل اســتفاده از اعتب
مــا نبایــد ایــن روحیــه همــکارى دوطرفــه را از دســت بدهیــم و فردگــرا بشــویم. 
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ــا  ــر م ــتیم. اگ ــرا هس ــا در کار اقتصــادى جمع گ ــتیم ام ــرا هس ــا در روح فردگ م
ــع مــا محــدود اســت. بخواهیــم فقــط روى پــاى خــود بایســتیم مناب

یا سى.ام.وونگ:(22)
ارزش  اســت،  شــفاهى  وعده هــا  کــه  چینى هــا  تجــارى  مبــادلات  در 
ــاد  ــاس اعتم ــا براس ــه آنه ــون ک ــلا اســت چ ــدازه ط ــه ان ــفاهى ب ــاى ش وعده ه
دوطرفــه هســتند. همــه شــرایطى کــه دربــاره   اش توافــق   شــده اســت بایــد انجــام 
شــود. بــه محــض اینکــه شــما وعــده اى دادیــد نمى توانیــد از آن عــدول کنیــد.

یا لام ثیان:(23)
ــم  ــاى خــود داری ــا هم طایفه اى ه ــا خویشــاوندان ی ــه تجــارت ب ــل ب ــا تمای م
چــون احســاس مى کنیــم مى تــوان بــه آنهــا اعتمــاد کــرد. روابــط خویشــاوندى-

ــدرت نقــض و شکســته  طایفــه اى چینــى کامــلا مــورد احتــرام اســت؛ آنهــا به ن
مى شــود.

و هسو یون-تسویاو:(24)
شــیوه چینــى انجــام کســب وکار براســاس اعتمــاد اســت. ایــن خیلــى مهــم 

ــى تنظیــم مى شــود.  ــا شــرایط محل اســت چــون کــه ب
ــد،  ــر ش ــر جلوه گ ــه خاص نگ ــط مبادل ــه در رواب ــاد ک ــش اعتم ــر از نق فرات
ــاد شــرکاى تجــارى خــود را  ــه تعمــدى اعتم ــى ک ــه آنهای ــراى تنبی مجــازات ب
نقــض مى کننــد چــه هســتند؟ دو شــکل مجــازات وجــود دارد و برحســب 
مفاهیــم «اعتــراض» و «خــروج» آلبــرت هیرشــمن (1970) قابــل بحــث هســتند.

ــى کــه گزینه هــاى  ــد جامعــه چیــن جای در جامعــه بخش بندى شــده اى مانن
خــروج عملــى نیســت یــا خیلــى پرهزینــه اســت «اعتــراض» ابــزارى مهــم بــراى 
ــى  ــى بســته چین ــه قوم ــد. در جامع ــه حســاب مى آی ــار ب ــردن رفت ــد ک قانونمن
جایــى کــه شــبکه هاى ارتباطــات چهره به چهــره فشــرده وجــود دارد، ســخن در 
ایــن بــاره کــه کســى عمــدا قــول خویــش را زیــر پــا گذاشــته اســت خیلى ســریع 
ــکل ســخن چینى  ــه ش ــن بســترى ب ــراض» در چنی ــد. «اعت ــا مى پیچی ــه ج هم
ــه  ــد. نتیج ــاکار درمى آی ــرف خط ــار ط ــاره رفت ــردن درب ــت ک و درگوشــى صحب
ــرو خواهــد شــد: او  چنیــن خبرچینــى ایــن مى شــود کــه طــرف خطــاکار بى آب
ــا  ــرس چینى ه ــن ت ــگ(25)) ای ــد داد (ســى.ام. وون «آبرویــش را از دســت» خواه
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ــان  ــه خویش ــى ب ــت و حت ــده اس ــل ش ــک ضرب المث ــان» ی ــن آبروى ش از «رفت
ــاپ  ــر ی ــه دکت ــه ک ــد. همان گون ــم مى یاب ــم تعمی و دوســتان طــرف خطــاکار ه
فنــگ جــک(26) موضــوع «آبروریــزى» را برحســب «حساســیت خــاص» چینى هــا 

ــد: ــان مى کن بی
وقتــى مــردى اعــلام ورشکســتگى کــرده اســت، معمــولا معنایــش ایــن اســت 
کــه او صداقتــى دربــاره تعهداتــش نداشــته اســت. او بایــد شــیره جــان مــردم را 
ــا حتــى اگــر کــرده باشــد،  کشــیده باشــد. اگــر او چنیــن کارى نکــرده باشــد ی
ــیت  ــن حساس ــا ای ــد. چینى ه ــان مى ده ــران نش ــا دیگ ــود را ب ــط خ دارد رواب
ــل  ــه هم فامی ــانى ک ــم کس ــت نداری ــا دوس ــد: م ــز دارن ــب را نی ــاص و عجی خ
ــا مــا دیــده شــده اند زمیــن بخورنــد. اگــر آن شــخص دوســت  مــا هســتند یــا ب
خانوادگــى مــا باشــد، مــردم خواهنــد گفــت «شــما چــه نــوع آدمــى هســتید کــه 
اجــازه مى دهیــد دوســت تان زمیــن بخــورد؟» بنابرایــن مــن احســاس مى کنــم 
ــه مــن  ــه ب ــه او کمــک کنــم؛ در غیــر ایــن صــورت ایــن حادث ــا ب تعهــد دارم ت
هــم برخواهــد گشــت. ایــن حساســیت خــاص اســت کــه مــا را وادار بــه کمــک 

ــد. ــه مى کن دوطرف
یــک مجــازات اجتماعــى بــراى تنبیــه آن تاجــر چینــى کــه عمــدا زیــر قــول 
ــرو» شــود. مجــازات دیگــرى بــراى  ــا وى «بى آب خــود مى زنــد باعــث مى شــود ت
تنبیــه فــرد متخلــف وجــود دارد. ایــن مجــازات برحســب مفهــوم «خــروج» بیــان 

ــرد:  ــه خــود مى گی مى شــود و ســه شــکل ب
الف) دیگر کسى جنس نسیه و اعتبارى به وى نمى فروشد؛ 

ب)  بســتانکاران بــراى ورشکســت کــردن طــرف متخلــف بــه دادگاه متوســل 
مى شــوند؛

پ) طرف متخلف را از معاملات آتى حذف مى کنند. 
همان گونه که تان اى لئونگ(27) آن را بیان مى کند:

ــرر  ــه قیمــت مق ــى را ب ــاى معین ــه کالاه ــول داده اســت ک ــر شــخصى ق اگ
شــده بفروشــد، او بایــد کالا را بــه همــان قیمــت بفروشــد حتــى اگــر قیمتــش در 
ایــن اثنــا تغییــر کنــد. اگــر شــخصى قــول یــا اعتمــادش را بشــکند آنــگاه مجبــور 
خواهــد شــد نقــدى معاملــه کنــد. چنیــن وضعــى بــراى شــخص بــدون ســرمایه 
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یــا ســرمایه محــدود خیلــى ســخت خواهــد بــود ... وقتــى کســب وکارى شکســت 
ــاید  ــل و غــش شــده اســت،  بســتانکاران ش ــان      بى غ بخــورد چــون متحمــل زی
بدهــى را قلــم بگیرنــد اگــر احســاس کننــد او تــوان پرداخــت نــدارد، یــا قــرارداد 
ارفاقــى را بپذیرنــد اگــر احســاس کننــد او چیزهایــى بــراى پرداخــت بدهــى دارد. 
امــا اگــر آن شــخص بســتانکاران خــود را فریــب داده باشــد پــس بســتانکاران او 

را ورشکســت خواهنــد کــرد فقــط بــراى اینکــه تنبیهــش کننــد.
یا به گفته دکتر یاپ فنگ جک:(28)

بســتانکاران به نــدرت فــرد بدهــکار را بــه دادگاه مى کشــانند. بــه دادگاه 
کشــاندن بدهــکار بــه عنــوان آخریــن حربــه انتخــاب مى شــود و معمــولا زمانــى 
ــکارى کــرده اســت. ــا فریب ــارى داشــته ی ــن کار مى شــود کــه بدهــکار کژرفت ای

ــار غیراخلاقــى  ــه علــت رفت ــورد واقعــى از  بســتانکاران چینــى کــه ب یــک م
ــده اســت: ــر آم ــه دادگاه متوســل شــدند، در زی ــکار ب بده

ــود.  ــه ب ــى گرفت ــرد قانون ــتانکارانش تحــت پیگی ــوى بس ــاى ایکــس از س آق
ــه  ــه وى ب ــد ک ــر ش ــى بدت ــع زمان ــود. وض ــى   اش نب ــت بده ــه پرداخ ــادر ب او ق
ــتانکار  ــه بس ــرگ ک ــاى ایگ ــرد. آق ــى ک ــن و      بى احترام ــود توهی ــتانکاران خ بس
ــا مــن گفــت از دســت بدهــکارش خیلــى خشــمگین اســت.  بــود در مصاحبــه ب
او کــه در ســفر کارى بــه هنگ کنــگ بــود پــروازش را بــه ســنگاپور عــوض کــرد 
ــوح  ــتانکاران مفت ــروه بس ــده را کل گ ــد. پرون ــرکت کن ــده دادگاه ش ــا در پرون ت
نگــه داشــتند. آقــاى ایگــرك گفــت مبلــغ ایــن پرونــده چنــد هــزار دلار بیشــتر 
نیســت. امــا او حاضــر شــد کرایــه ســفر رفــت و برگشــت بــه ســنگاپور و ســپس 
رفتــن بــه هنگ کنــگ بــراى اتمــام معاملــه کارى خــود را بپــردازد. پــول بلیــت 
ــع،  ــه عــلاوه حق الزحمــه وکلا همگــى رقــم هنگفتــى مى شــد. در واق هواپیمــا ب
او بــا شــکایت کــردن از بدهــکار، بیشــتر ضــرر مى کــرد. امــا حاضــر شــد ایــن کار 
را بکنــد چــون بدهــکار بــه اصــول روش هــاى چینــى انجــام کســب وکار احتــرام 
نگذاشــته بــود. وقتــى او تــوان پرداخــت بدهــى خــود را نداشــت بــه جــاى تــلاش 
بــراى آرام کــردن وضعیــت، بــا توهیــن بــه بســتانکارانش وضــع را بدتــر کــرد. بــه 
ــراى باقــى  ــه مــن گفــت «ایــن آدمــى مناســب ب بیــان دیگــر، آقــاى ایگــرگ ب
ــا  ــدن در جامعــه کســب وکار نیســت؛ او شایســته دریافــت هیــچ همــکارى ی مان
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کمکــى از ســوى همکارانــش نیســت.»(29)
ــروه  ــود و گ ــارى خ ــریک تج ــاد ش ــه از اعتم ــف ک ــرف متخل ــرانجام، ط س
تجــارى کــه او عضــو اســت سوءاســتفاده مى کنــد از مبــادلات آتــى بــا کل گــروه 
ــاره رفتــار ضداجتماعــى وى همــه جــا  حــذف خواهــد شــد، چــون صحبــت درب
ــور  ــد. همان ط ــد ش ــده خواه ــرون ران ــه بی ــه ب ــن حرف ــود؛ او از ای پخــش مى ش
ــد:  ــان مى کن ــى بی ــه زیبای ــو) ب ــزار حق العمــل کار توچئ ــک کارگ ــه دلال 4 (ی ک
ــم،»  ــم تجــارت نمى کنی ــا اعتمــاد نداری ــه نمى شناســیم ی ــا کســانى ک ــا ب «... م

کــه قبــلا هــم اشــاره شــد. 
ــول،  ــا ق ــر نقــض اعتمــاد ی ــن برحســب روش چینــى حمایــت در براب بنابرای
وجــود اعتمــاد دوطرفــه آن گونــه کــه در روابــط مبادلــه خاص نگــر جلوه گــر شــد 
ابــزار اصلــى بــراى حمایــت از قراردادهــا فراهــم مى کنــد. هــر وقــت اعتمــاد کــم 
ــاد»  ــده «اعتم ــروج» تکمیل کنن ــراض» و «خ ــى «اعت ــاى اضاف ــد مجازات ه بیای

اســت.
4-2 سازمان تجمیع و انتقال اطلاعات

اهمیــت اطلاعــات غیرقیمتــى در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد در عباراتــى کــه 
ــا ضمنــى آمــد.  ــح ی ــه شــکل صری ــد ب ــان کردن ــالا بی پنــج دلال نقل   شــده در ب
ــوع  ــد، در مجم ــان ش ــماره 2 و 5 بی ــوى دلالان ش ــه از س ــى ک ــژه، عبارات به وی
ــا  نشــان مى دهــد دلیــل مهمــى کــه چــرا تاجــران هوکیــن ترجیــح مى دهنــد ب
دوســتان هوکیــن  تجــارت کننــد بــه ایــن واقعیــت برمى گــردد کــه قابــل اعتمــاد 
ــوان ارزیابــى  ــا اعضــاى هوکیــن را نســبتا آســان تر مى ت ــودن و اعتبارداشــتن ب ب
کــرد چــون روش هایــى بــراى تشــخیص پیشــینه آنهــا وجــود دارد. مصاحبه هــاى 
مــن بــا دلالان هوکیــن در ســنگاپور و ســلانگور آشــکار کــرد کــه دلالان هوکیــن 

مى تواننــد اطلاعــات غیرقیمتــى را از منابــع مختلفــى کســب کننــد:
1) در تعامــل دائمــى کــه آنهــا بیــن خودشــان دارنــد و در بیــن اعضــاى جامعه 
گســترده   تر هوکیــن -بــراى مثــال، در مهمانى هــاى شــام و دورهمى هــاى 
ــه  ــى ک ــه آنهای ــگان، ب ــه رای ــده و ب ــى تجمیع   ش ــات غیرقیمت ــى- اطلاع اجتماع
ــا شــریک  ــک مشــترى ی ــاره ی ــى درب ــن اطلاعات ــه در جســت وجوى چنی آگاهان
ــه در  ــان جامع ــاى هم ــولا اعض ــت. معم ــال مى یاف ــد، انتق ــوه بودن ــارى بالق تج
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ارزیابــى خــود از شــهرت یــک تاجــر خــاص یکــدل و همزبــان هســتند. تاجــرى 
ــدى  ــخصیت و رتبه بن ــه «ش ــت ب ــى اس ــن اطلاعات ــت وجوى چنی ــه در جس ک
ــناخت  ــه ش ــخاصى ک ــط اش ــه توس ــد ک ــه مى کن ــرد خاصــى توج ــارى» ف اعتب
شــخصى از او دارنــد صــورت گرفتــه اســت. ایــن نــوع ارزیابــى «جمعــى» توســط 
ــارى  ــا شــرایط اعتب ــه دلال در تصمیم  گیــرى   اش کــه آی دوســتان و همــکاران، ب
ــا مشــترى خاصــى  ــا حتــى معاملــه ب را تعدیــل کنــد و از دادن جنــس نســیه ی
ــال  ــن بیشــتر تجمیــع و انتق ــد. بنابرای ــر، کمــک مى کن ــا خی ــد ی خــوددارى کن
اطلاعــات بــر مبنــاى غیررســمى ســازماندهى شــده اســت. اینکــه چــرا ایــن همــه 
مهمانــى شــام، دورهمــى اجتماعــى و غیــره در جهــان کســب وکار چینــى برگــزار 
مى شــود مى تــوان گفــت بــراى انجــام یــک کارکــرد اقتصــادى مهــم اســت کــه 

ــى تســهیل مى شــود. ــات غیرقیمت ــه اطلاع ــادل دوطرف تب
2) یــک ســازوکار رســمى   تر و مســتقیم بــراى یــک دلال تــا اطلاعــات 
ــب  ــراى کس ــوه ب ــارى بالق ــریک تج ــت ش ــد درخواس ــب کن ــى را کس غیرقیمت
توصیه   نامــه از شــخصى اســم و رســم دار در آن جامعــه اســت -معمــولا تاجــرى 
ــر، درخواســت از آن  ــا حتــى بهت ــز اســت- ی ــر آن جامعــه نی ثروتمنــد کــه رهب

ــد. ــا کن ــن را ایف ــناس نقــش ضام شــخص سرش
3) دلالان کائوچــو فقــط بــه انجمن هــاى کائوچــو تعلــق ندارنــد. آنهــا همچنین 
بــه یــک یــا چنــد طایفــه چینــى، شهرســتان و انجمن هــاى گویشــى تعلــق دارنــد. 
ــر  ــج «گانچینــگ» بهت ــه وظایف شــان تروی ــن انجمن هــاى چینــى کــه ازجمل ای
در بیــن اعضــا اســت همچنیــن بــه عنــوان منابــع اطلاعاتــى بــراى دلالــى عمــل 
ــه درون  ــک دوطرف ــاى کم ــى از انجمن ه ــت دارد اطلاعات ــه دوس ــد ک مى کنن

جامعــه گویشــى خــود دریافــت کنــد.
جــداى از اطلاعــات غیرقیمتــى، تاجــران همچنیــن اطلاعــات قیمــت ســریع، 
ــت  ــات قیم ــران اطلاع ــه تاج ــد. چگون ــب مى کنن ــکا کس ــل ات ــده و قاب به روزش
کســب مى کننــد؟ بســته بند-صادرکنندگان ســنگاپور کــه مصاحبــه شــدند 
ــراف و  ــن و تلگ ــا تلف ــى و ب ــداران خارج ــتقیم از خری ــت را مس ــات قیم اطلاع
برخــى اوقــات از طریــق واســطه ها بــه دســت آوردنــد. 19 دلال پونتیــان 
ــازار را از طریــق پیام هــاى تلفنــى در ظهــر  ــه ب مصاحبه شــده گزارش هــاى روزان
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و از انجمــن دلالان کائوچــوى پونتیــان کــه عضــوش بودنــد در ســاعت پنــج عصــر 
ــق  ــى را از طری ــات قیمت ــان اطلاع ــى از دلالان پونتی ــد. برخ ــت مى کردن دریاف
ــى  ــع اصل ــا منب ــد؛ ام ــت مى کردن ــز دریاف ــداران خــود نی ــى خری ــاى تلفن پیام ه
آنهــا بــراى دریافــت اطلاعــات بــازار، انجمــن تجــارى بــود. منبــع ثانویــه اطلاعــات 
ــد اغلــب  ــه دســت مى آوردن کــه نمایندگى هــاى پونتیــان از طریــق روزنامه هــا ب

منســوخ شــده بــود.
4-3 سازمان اعتبار

ــار  ــاى اعتب ــوان جریان ه ــه عن ــى ب ــام بازاریاب ــق نظ ــار از طری ــاى اعتب جریان ه
ــود: ــده ب ــان داده ش ــویه نش یک س

 < روســتا  دلالان   < شــهر  دلالان   < بســته بند-صادرکنندگان   < بانک هــا 
   خرده مالــکان

ــار واقعــى از بنگاه هــاى  ــا برخــى جزئیــات از رویه هــاى اعتب یــک توصیــف ب
پیمایــش و مصاحبه   شــده در 1969، امــا پیچیدگــى و تنوعــى بزرگ تــر در 

ــار را آشــکار کــرد. ســازمان اعتب
4-3-1  اهمیت متغیر معاملات نسیه

معامــلات نســیه نقــش بــه همیــن انــدازه مهــم در بخش هــاى مختلــف ســاختار 
ــته بندها  ــن بس ــلات بی ــرم، معام ــالاى ه ــد. در بخــش ب ــازى نکردن ــى ب بازاریاب
(بســته بند-صادرکنندگان) و دلالان شــهرى همیشــه بــر مبنــاى اعتبــارى انجــام 
ــد.  ــا وام بگیرن ــد از بانک ه ــان مى توانن ــهر خودش ــه دلالان ش ــون ک ــد چ نمى ش
از تعــداد 9 بنــگاه بســته بندى مصاحبه   شــده (6 بســته بند در ســنگاپور، 
ــت  ــدى فعالی ــاس نق ــا براس ــگاه مطلق ــه بن ــور)، س ــته بند در کوالالامپ ــه بس س
ــود را  ــدگان خ ــه تامین کنن ــى ب ــه اعتبارده ــى ک ــداد 6 بنگاه ــد. از تع مى کردن
تمدیــد کردنــد، روش گســترش اعتبــار بــه شــرح زیــر بــود: تامین کننــده اقــدام 
ــته بند  ــرد و بس ــروش مى ک ــل از ف ــته بند قب ــار بس ــه انب ــو ب ــل کائوچ ــه تحوی ب
حــدود 80 درصــد قیمــت بــازار کائوچــوى تحویل   شــده را از پیــش مى پرداخــت؛ 
ایــن 80 درصــد ســقف معمــول مســاعده هاى نقــدى بــود. ایــن وام بــدون وثیقــه 
و براســاس اعتمــادى بــود کــه بدهــکار بــه فــروش کائوچــو بــه بســتانکارش در 
قیمــت حاکــم در یــک دوره معیــن (معمــولا دوهفتــه اى) داشــت. دلال بــه جــاى 
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ــاس  ــدى براس ــاعده نق ــل، مس ــان تحوی ــته بند در زم ــه بس ــو ب ــروش کائوچ ف
ــه  ــو را ب ــرد و کائوچ ــت مى ک ــو دریاف ــرآوردى کائوچ ــارى ب 80 درصــد ارزش ج
بســته بند مــى داد تــا زمانــى کــه وى تصمیــم بــه فــروش آن بگیــرد. چنین روشــى 
یــک شــانس در اختیــار دلال مى گذاشــت تــا روى افزایــش قیمــت کائوچــو بیــن 
زمــان تحویــل و زمانــى کــه او کائوچــو را مى فروشــد گمانه زنــى کنــد. همچنیــن 
ــر دو  ــا حداکث ــته بند ت ــه بس ــى داد ک ــى م ــازى رایگان ــه دلال فضــاى ذخیره   س ب
هفتــه فراهــم مى کــرد. وام هــاى تمدید   شــده توســط بســته بندها وام هــاى 
کوتاه مــدت بودنــد و بایــد پــس از دو هفتــه بازپرداخــت مى شــدند. مبلــغ اعتبــار 
ــود.  ــلا چشــمگیر ب ــه نظــر کام ــى ب ــالاى ســاختار بازاریاب ــه بخــش ب تزریقــى ب
ــا  ــارى ب ــوط اعتب ــنگاپور، خط ــته بندى س ــزرگ بس ــگاه ب ــک بن ــى از ی در مثال
چندیــن بانــک تجــارى داشــت و مى توانســت اضافــه برداشــت هنگفــت تــا رقــم 
پنــج میلیــون دلار بــه دســت آورد تــا چرخــه اعتبــارش شــروع بــه حرکــت کنــد؛ 
اعتبــار بانکــى براســاس 80 درصــد کائوچــو در تملــک شــرکت بــه عنــوان وثیقــه 
ــا نــرخ ســود بانکــى محاســبه مى شــد. بنــگاه  در اختیــار آن قــرار مى گرفــت و ب
ســپس وام هــاى بانکــى را بیــن بنگاه هــاى شــعبه اى مختلــف خــود بــراى تمدیــد 

ــرد. ــع مى ک ــود توزی ــدگان خ ــیارى از تامین کنن ــه بس ــار ب اعتب
در بخــش میانــى ســاختار بازاریابــى، معامــلات بیــن دلالان شــهرى و دلالان 
ــاى  ــه وام ه ــتایى ب ــون دلالان روس ــود چ ــار ب ــتایى همیشــه براســاس اعتب روس
بانکــى دسترســى نداشــتند. ترتیبــات اعتبــارى شــبیه آنهایــى بــود کــه پیش تــر 
ــغ وام  ــر برحســب مبل ــه نظــر مى رســید درجــه انعطــاف بالات ــا ب شــرح دادم. ام
تمدیدشــده و دوره بازپرداخــت وجــود داشــت: بســته بــه شــرایط فــرد بدهــکار 
ــقف  ــد س ــا 80 درص ــتانکار ت ــتانکارش دارد، بس ــا بس ــه ب ــخصى ک ــه ش و رابط
ــد  ــت را تمدی ــا دوره بازپرداخ ــد ی ــل مى کن ــالا تعدی ــه ب ــدى را ب ــاعده نق مس
مى کنــد. چــون دلالان شــهرى نوعــا اعتبــار را بــه تامین کننــدگان خــود تمدیــد 
کانال هــاى  در  اصلــى  مالــى  واســطه هاى  شــاید  شــهرى  دلالان  مى کننــد 
بازاریابــى ملاحظــه شــوند بــه ایــن معنــا کــه آنهــا از بســته بندها و بانک هــا وام 

مى گیرنــد و بــه دلالان روســتایى وام مى دهنــد.
ــکان  ــتا و    خرده مال ــن دلالان روس ــلات بی ــى، معام ــن ســاختار بازاریاب در پایی
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عمدتــا نقــدى بــود. 15 نفــر از 19 دلال پونتیــان پیمایش شــده مبــادلات عمدتــا 
یــا کامــلا نقــدى بــا    خرده مالــکان داشــتند: 12 دلال گــزارش دادنــد 70 تــا 90 
درصــد خریدهاى شــان نقــدى بــود؛ ســه نفــر گــزارش دادنــد کــه فقــط معامــلات 
نقــدى داشــتند. فقــط چهــار نفــر از 19 دلال عمدتــا بــر اســاس اعتبــارى فعالیــت 
ــا نقــدى  ــه عمدت ــه نظــر مى رســد جابه جایــى از معامــلات اعتبــارى ب ــد. ب کردن
ــه دو  ــش ب ــده در 1969 در واکن ــان پیمایش   ش ــت دلالان پونتی ــوى اکثری از س
رویــداد در دهــه 1960 بــود. بیشــتر دلالان پونتیــان به شــدت معامــلات اعتبــارى 
ــه  ــکان در نتیج ــه    خرده مال ــار ب ــا دادن اعتب ــى واقع ــد و برخ ــدود کردن را مح
ــکان  ــى    خرده مال ــول بده ــات نک ــف) تجربی ــد: ال ــف کردن ــر را متوق ــرایط زی ش
ناتــوان بــه بازپرداخــت بدهــى  کــه از دوره ســقوط شــدید قیمــت کائوچــو کــه در 

1966 شــروع شــد؛ 
ــژادى 13  ــورش هاى ن ــى ش ــى ط ــع آورى بده ــکلات جم ــات مش ب) تجربی

ــس از آن. ــا و پ ــه چینى ه ــا علی ــى 1969 مالیایى ه      م
شــایان ذکــر اســت کــه تمــام  بســتانکاران پیمایش   شــده یــا مصاحبــه 
ــره»  ــدون به ــد «ب ــد کردن ــا تمدی ــه آنه ــارى ک ــد اعتب ــزارش دادن عمیق   شــده گ
بــود. بــدون تفحــص بیشــتر در ایــن پدیــده وام «بــدون بهــره» امــکان دانســتن 
ــا  ــر، ی ــا خی ــت ی ــود داش ــا وج ــن وام ه ــان در ای ــاى پنه ــا هزینه ه ــه آی اینک
ــا خوش نیتــى بیــن  اینکــه آیــا بخــش «بــدون بهــره» وام  هــا، هدایایــى بودنــد ت
 بســتانکاران و بدهــکاران خصوصــا در بســتر جریان هــاى اعتبــار دو طرفــه حفــظ 

ــدارد. شــود، وجــود ن
4-3-2 شبکه هاى اعتبار دو طرفه 

اعتبــار ضرورتــا یــک طرفــه و از بســتانکار به بدهــکار جریــان نمى یابد: بســتانکاران 
هنــگام مواجهــه بــا کمبــود موقتــى وجــوه، مى توانســتند از بدهــکاران خودشــان 
وام بگیرنــد. آنهــا مى توانســتند بــا تعدیــل در ســقف معمــول 80 درصــد وام دادن 
ــورد معامــلات نقــدى، هنگامــى  ــا در م ــد، ی ــه ســمت پاییــن ایــن کار را بکنن ب
پــول را بــه تامین کننــده احتمالــى بپردازنــد کــه او کائوچــو را بــه آنهــا فروختــه 
ــالا از  ــه ســمت ب باشــد. شــاید گفتــه شــود ایــن بیانگــر تغییــر مســیر اعتبــار ب
ــان  ــه بســتانکار اســت.(31) از نظــر برخــى دلالان پونتی ــده ب ــکار و تامین کنن بده
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ــه  ــتانکار-بدهکار روی ــاى بس ــاف در نقش ه ــردم انعط ــه ک ــا مصاحب ــا آنه ــه ب ک
ــى  ــى ســال هاى طولان ــه در پ ــود چــون ک ــان ب ــن دلالان پونتی ــج بی بســیار رای
ــل  ــرد، حاص ــف مى ک ــان را توصی ــه رابطه  ش ــوب، ک ــگ1» خ ــارت، «گانچین تج
شــده بــود. «گانچینــگ» دربردارنــده چیزهایــى ماننــد فهــم دوطرفــه، وابســتگى 
دوطرفــه و کمــک دوطرفــه بــود. بعدهــا در مصاحبــه با برخــى دلالان در ســنگاپور 
و در کوالالامپــور در ســلانگور ایــن واقعیــت تاییــد گردیــد کــه رویــه وام گرفتــن 
ــورد بســته بندهاى در رأس ســاختار   بســتانکاران از بدهــکاران خــود حتــى در م
ــدازه کــه بســتانکاران از بدهــکاران خــود  بازاریابــى وجــود دارد. بنابرایــن هــر ان
ــار  ــبکه هاى اعتب ــان دهنده ش ــت نش ــار مى توانس ــبکه اعتب ــد، ش وام مى گرفتن

ــرى نقش هــاى بســتانکار- بدهــکار باشــد. ــه، براســاس تغییرپذی دوطرف
4-4 سازمان تسویه بدهى

تمدیــد اعتبــار بــه ایــن معناســت کــه وام هــا بایــد بــه شــکل جریــان معکــوس 
ــه علــت  عدم قطعیــت  ــه بســتانکار بازپرداخــت شــود. امــا ب کائوچــو از بدهــکار ب
قیمــت، دلالــى کــه مســتعد نکــول بخشــى یــا تمــام مبلــغ بدهــى در دوره هــاى 
ــن  ــه انحــلال شــود. بنابرای ــور ب ــاید مجب ــاى کائوچــو باشــد ش ســقوط قیمت ه
دلالان بــا ریســک ورشکســتگى مواجــه هســتند. پــس دلالان نیــاز به ســازماندهى 
ــدن  ــک ورشکست ش ــه ریس ــد ک ــى دارن ــان روش ــه چن ــود ب ــى خ ــویه بده تس

ــد. ــش مى ده ــگاه را کاه بن
ــده  ــه عمیق   ش ــا مصاحب ــده ی ــترس از 27 دلال پیمایش   ش ــاى در دس داده ه
ــق دادگاه  ــا را از طری ــتانکاران بدهى ه ــد  بس ــش مى آی ــدرت     پی ــان داد به ن نش
تســویه کننــد: فقــط ســه نفــر از 27 دلال بــراى اجــرا گذاشــتن طلــب خــود بــه 
ــا  ــد بدهى ه ــن دلالان ترجیــح مى دادن ــد. اکثریــت ای دادگاه متوســل شــده بودن
را بــه شــکل خصوصــى بــا بدهــکاران خــود تســویه کننــد و در روش هــاى خــود 
ــد  ــح مى دهن ــتانکاران ترجی ــد.  بس ــر بودن ــز انعطاف پذی ــى نی ــویه بده ــراى تس ب
ــار  ــد، اعتب ــم بزنن ــاى لاوصــول را قل ــد، بدهى ه ــد کنن دوره بازپرداخــت را تمدی
بیشــترى را تمدیــد کننــد تــا مشــکلات موقتــى بدهــکار برطــرف شــود و خصوصا 
بــه روش «ارفاقــى» بــراى تســویه بدهــى متوســل شــوند. بــراى مثــال در پونتیــان 

Ganching  .1: در زبان چینى به معناى اصالت یک رابطه اجتماعى و ارتباط عمیق است.
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ــى»  ــه روش «ارفاق ــى ب ــویه بده ــراى تس ــده، ب ــر از 19 دلال پیمایش   ش 15 نف
متوســل شــدند و پنــج دلال کــه عــلاوه بــر ایــن دوره بازپرداخــت را نیــز تمدیــد 
کردنــد. در واقــع، از گفت وگــو بــا دلالان پونتیــان و ســنگاپور همچنیــن اشــخاص 
معینــى کــه مــدت طولانــى بــا جهــان کســب وکار چینى ســروکار داشــتند آشــکار 
شــد روش ارفاقــى محبوب تریــن روش مــورد اســتفاده صاحبــان کســب وکار چینى 
بــراى تســویه بدهــى بــود. رویــه تســویه بدهــى بــه روش ارفاقــى ایــن اســت کــه 
بدهــکار و  بســتانکارانش بــا همدیگــر خصوصــى مذاکــره مى کننــد، دربــاره درصــد 
بازپرداخــت (نوعــا بازپرداخــت 50 درصــدى) بــه  بســتانکاران. اغلــب،  بســتانکاران 
خودشــان فشــار را روى بســتانکاران غیررضایت دهنــده وارد خواهنــد کــرد تــا آن 
ــد. دلیــل، ایــن اســت کــه بســتانکار  مصالحــه اى را کــه دســت مى یابنــد بپذیرن
راضى نشــده مى توانــد بدهــکار را بــه دادگاه بکشــاند و بنابرایــن بدهــکار مجبــور 

ــه ورشکســتگى مى شــود. ب
بدهــکاران چینــى بــراى اجراگذاشــتن بدهى هــا به نــدرت بــه دادگاه هــا 
ــه  ــى ک ــولا هنگام ــاره و معم ــن چ ــوان آخری ــه عن ــط ب ــوند؛ فق ــل مى ش متوس
ــى  ــد.(32) روش ارفاق ــداده باش ــرج ن ــه خ ــت ب ــود صداق ــدات خ ــکار در تعه بده
روش غالــب در تســویه بدهــى بــود کــه تخفیــف موقتــى بــراى بدهــکاران فراهــم 
ــرى  ــکل دیگ ــه ش ــن ب ــى، همچنی ــویه بده ــه در تس ــک دوطرف ــرد. کم مى ک

ــد:(33) ــان مى ده ــر نش ــوردکاوى زی ــه م ــد ک ــر ش جلوه گ
در ســال 1956 تــاى جــو، بنــگاه بــزرگ کائوچــو، کــه در اندونــزى شــروع بــه 
کار کــرد بــه فکــر حضــور در بــازار ســنگاپور افتــاد. ایــن بنــگاه شــعبات زیــادى 
ــلات  ــا شــرکت در معام ــود. ام ــه گســترش ب ــزرگ رو ب داشــت و در مقیاســى ب
ــد.  ــگاه ش ــیدن بن ــبب فروپاش ــا س ــت در آن ه ــفته بازى) و شکس ــى (س گمانه زن
ــمارى  ــندگان بى ش ــداران و فروش ــا خری ــو ب ــازار کائوچ ــن ب ــنگاپور بزرگ تری س
شــده بــود کــه پیوندهــاى نزدیکــى بــا هــم داشــتند و پیــش از اینکــه محصــول 
بــه خریــداران نهایــى برســد تعــداد زیــادى معامــلات از میــان دســتان آنهــا عبــور 
ــید،  ــو فروپاش ــاى ج ــى ت ــک، وقت ــن به هم وابســتگى نزدی ــت ای ــه عل ــرد. ب مى ک
بایــد از شــرّ 10 هــزار تــن کائوچــو در بــازار خــلاص مى شــد کــه بــه فروپاشــى 
ــى  ــاى نزدیک ــخصى و پیونده ــع ش ــت نف ــه عل ــد. ب ــر مى ش ــو منج ــازار کائوچ ب
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ــا کــس دیگــرى داشــت، انجمــن کائوچــوى ســنگاپور ذى نفعــان  کــه هرکــس ب
ــن  ــاى ای ــا دارایى ه ــه بانک ه ــد ک ــم گرفتن ــا تصمی ــرد. آنه ــع ک ــم جم را دور ه
ــد در حالیکــه دلالان کائوچــو (اعضــاى انجمــن)  ــه مالکیــت درآورن شــرکت را ب
ــه  ــه ب ــى ک ــد و بدهى های ــى را بپردازن ــتانکاران اروپای ــه  بس ــگاه ب ــاى بن بدهى ه
خودشــان داشــت بخشــیده شــود. زیان هایــى کــه آنهــا متحمــل شــدند بســیار 
کمتــر از زیان هــاى بیشــترى بــود کــه آنهــا بایــد متحمــل مى شــدند اگــر بــازار 

ــید. ــو فرومى پاش کائوچ
جــوان ویلســون (1958، ص 58) بــه ایــن جنبــه از کمــک دوطرفــه در بیــن 
ــاى  ــه اعض ــم ک ــه کنی ــب توج ــن جال ــت: «همچنی ــرده اس ــاره ک ــا اش چینى ه
ــرد و  ــد ک ــه همدیگــر کمــک خواهن ــه و تجــارت در زمان هــاى دشــوارى ب حرف
بدهى هــاى یــک بنــگاه را بــر عهــده مى گیرنــد تــا بــه ســلامت از بحــران عبــور 
کننــد و جلــوى ســقوط خــود را بگیرنــد کــه معمــولا یــک رشــته ورشکســتگى 
ــظ ســلامت و یکپارچکــى  ــن حف ــد، بنابرای ــى شــرکت ها را ایجــاد مى کن پى درپ

کســب وکار بــازار کائوچــوى ســنگاپور ضــرورى اســت.»

5. جنبه هایى از سازمان اقتصادى چین و الگوهاى گسترش بنگاه
در ایــن بخــش یــک خلاصــه از موردکاوى هــاى 10 بنــگاه دلال کائوچــوى 
ــطح دوم و  ــگاه س ــک بن ــته بند-صادرکننده، ی ــگاه بس ــت بن ــق (هف ــى موف چین
دو بنــگاه کارگــزار کمیســیون) بــا نــگاه بــه کســب اطلاعــات دربــاره جنبه هایــى 
از ســازمان اقتصــادى چینــى و الگوهــاى گســترش بنــگاه، ارائــه خواهــد شــد.(34) 
تقریبــا همــه بنگاه هــا در ســطح بنــگاه دلال روســتا شــروع کردنــد. بــا پس انــداز 
انباشت شــده از محــل ســودها، بســیارى از بنگاه هــا از بنگاه هــاى دلال روســتایى 
خــود صــرف نظــر کردنــد تــا بنگاه هــاى بزرگ تــر ســطح دوم را برپــا کننــد. طــى 
رونــق اقتصــادى کشــور کــره، دلالان کائوچــو ســودهاى کلانــى کســب کردنــد. 
ــس از آن  ــا پ ــره ی ــق ک ــى رون ــده، ط ــته بندى بررسى ش ــاى بس ــه بنگاه ه هم
ظاهــر شــدند. بــه محــض اینکــه بــه عنــوان بســته بند-صادرکننده ظاهــر شــدند، 
بــه اســتثناى یــک بنــگاه دلال کائوچــو، ایــن بنگاه هــا از بنگاه هــاى فعــال خــود 
ــیوه  ــک ش ــوان ی ــه عن ــودى ب ــام عم ــد. ادغ ــر   کردن ــرف نظ ــطح دوم ص در س
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گســترش بنــگاه چینــى بــه تعــداد ناچیــزى اســت. بــه محــض اینکــه بنگاهــى 
ــد:  ــر ش ــکل ها ظاه ــن ش ــه ای ــدى ب ــترش بع ــد، گس ــته بند-صادرکننده ش بس
(الــف) برپایــى شــعباتى از بنــگاه در سراســر مالــزى غربــى- ادغــام افقــى؛ و (ب) 
متنوع   ســازى بــه خطــوط جدیــد کســب وکار از قبیــل قوطــى کمپــوت آنانــاس، 
بانکــدارى، کشــتیرانى بــه عنــوان ابزارهایــى بــراى کاهــش ریســک ورشکســتگى.

ــن  ــه بی ــک دوطرف ــب آن، کم ــترش متعاق ــگاه و گس ــه بن ــیس اولی در تاس
خویشــاوندان، اعضــاى روســتایى و قومیتــى هوکیــن نقــش خیلــى مهمــى ایفــا 

ــد:  ــکل هایى درآم ــن ش ــه چنی ــه ب ــک دوطرف ــات کم ــرد. ترتیب ک
الــف) کســب دانــش دلالــى کائوچــو بــا کار کــردن در بنــگاه کائوچــو کــه در 
ــراى آن شــخص  ــد ب ــا عضــو هوکیــن اســت، دانــش مفی مالکیــت خویشــاوند ی

ــد ــدازى کن ــگاه خــودش را راه ان ــدا بن ــا بع ــد ت فراهــم مى کن
ب) ســرمایه وام گرفته   شــده از خویشــان یــا اعضــاى هوکیــن بــراى تاســیس 
بنــگاه کــه بــه شــکل  تک مالکــى، یــا ســرمایه فراهم   شــده بــراى تشــکیل 

ــدود ــئولیت مح ــا مس ــراکت ها ی ش
پ) اعتمــاد دوطرفــه کــه بــراى کاهــش  عدم قطعیــت قــرارداد نیــاز بــود و از 

ســوى روابــط خویشــاوندى و قومیتــى فراهــم مى شــد
عنــوان  بــه  هم قومیتى هــا  و  خویشــاوندان  پشــتیبانى  جلــب  ت) 
تامین کننــدگان کائوچــو بــه منظــور نفــوذ و رخنــه بــه یــک تجــارت در 
انحصــار گــروه قومیتــى دیگــر چینــى. داســتان هاى موفقیــت بنــگاه کارگــزارى 
حق العمــل کار توچئــو و بنــگاه کارگــزارى حق العمــل کار فوچــوو مثال هــاى 

مى کنــد. فراهــم  شــگفت آورى 
سـرانجام، دلالان کائوچوى موفق همچنین رهبرانى در جامعه محلى خودشـان 
بودنـد. آنهـا مناصبـى در انجمن هاى کمـک دوطرفه گوناگـون و همچنین مناصبى 

در اتـاق بازرگانى چینى هاى سـنگاپور و مالزى در اختیار داشـتند.(35)

6. توضیحات نتیجه  گیرى
توسـط  پونتیـان  کائوچـوى    خرده مالـکان  سـازمان  دربـاره  مـن  تجربـى  بررسـى 
واسـطه ها در سـنگاپور و مالزى غربى در 1969 ویژگى هاى زیر را آشـکار مى کند:
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ــه  ــن س ــا تخصــص و تقســیم کار بی ــکان ب ــى کائوچــوى    خرده مال 1) بازاریاب
دلالان  روســتایى،  دلالان  مى شــود:  توصیــف  واســطه ها  از  متفــاوت  ســطح 
شــهرى و بســته بند-صادرکنندگان. ایــن ســه ســطح واســطه ها برحســب تعــداد 
و انــدازه بنگاه  هــا، در یــک ســاختار هرمــى مرتــب شــده بودنــد بــه طــورى کــه 
بســته بند-صادرکنندگان در راس ســاختار بازاریابى، دلالان شــهرى در ســطح دوم 
ســاختار و دلالان روســتایى در پاییــن ســاختار بازاریابــى قــرار داشــتند. تخصــص 
و تقســیم کار بیــن ســطوح متفــاوت واســطه ها ضــرورت همــکارى و هماهنگــى 

ــرد. ــى را ضــرورى ک واســطه ها در شــبکه بازاریاب
ــطه  ــروه واس ــک «گ ــکیل ی ــا تش ــطه ها ب ــن واس ــه بی ــکارى دوطرف 2) هم
قومــى همگــن (چینى-هوکینــى)» حاصــل گردیــد کــه زیــر تســلط شــش طایفــه 
ــود. اعتمــاد و  از شهرســتان هاى چوان-چــوو و یونگ-چــون در اســتان فوکیــن ب
هویــت شــرکاى تجــارى نقشــى حیاتــى در انتخــاب شــرکاى تجــارى هــر تاجــر 
ــر  ــادى منج ــط اقتص ــه رواب ــرى آگاهان ــه خاص نگ ــرد، ب ــا ک ــن ایف چینى-هوکی
ــر  ــى جلوه گ ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــده گ ــودش را در پدی ــه خ ــود ک مى ش
مى ســازد. یافته هــاى تجربــى مــن از اهمیــت اعتمــاد و هویــت شــرکاى 
ــان چینــى  ــکان توســط بازرگان ــى کائوچــوى    خرده مال ــده در بازاریاب همکارى کنن
ــاره ســازمان هاى اقتصــادى چینــى شــناخته شــده بــود در  در 1969، آنچــه درب
فصــل پیشــین توصیــف شــد (فصــل 2)، یعنــى اهمیــت اخــلاق کنفسیوســى در 
ــه در  ــه مثــل و کمــک دوطرف ــه ب ــه مقابل ــه خاص نگــر ک ــط مبادل تشــکیل رواب

ــان چینــى هوکیــن را تســهیل کــرد. بیــن بازرگان
3) گــروه واســطه همگــن قومــى کــه نقش هــاى واســطه اى-کارآفرینى 
چینــى را تســهیل کــرد، بازرگانــان را قــادر بــه اجــراى قراردادهــا مى کنــد؛ جلــب 
اطلاعــات از اعضــاى گــروه واســطه و اعضــاى جامعــه هوکیــن گســترده تر؛ جلــب 
ــق اقتصــاد واســطه اى؛ و کاهــش  ــار از طری ــاى اعتب ــق جریان ه ــرمایه از طری س
ریســک ورشکســتگى بــا ایجــاد شــبکه هاى اعتبــار دوطرفــه و بــا انعطاف پذیــرى 

در تســویه بدهــى.
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پیوست الف
جدول 1. تعداد دلالان در مالزى غربى، دسامبر 1967 برحسب سطح تجارت

دلالانسطح تجارت
درصدتعداد

633الفبسته بند
67730بدلال سطح دوم

150067پدلال سطح نخست (دلال روستایى)
2240100تکل

ــار  ــاى آم ــاب راهنم ــدول 11.1 در کت ــه ج ــود داشــت. ب ــى در 1977 وج ــوز صادرات ــا مج ــف. 63 دلال ب ال
ــد. ــو (1967) ص 123 بنگری کائوچ

ب. کل دلالان منهاى دلالان سطح اول منهاى بسته بندها.
ــه  ــرآورد 1550 دلال ســطح اول براســاس ایــن فــرض اســت کــه همــه 1294 دلال در خریدهــاى ماهان پ. ب
دســته بندى «0 تــا 200» نفــر از دلالان بــه عــلاوه حــدود نیمــى از 441 دلال فعــال در دســته بندى «201 تــا 
500» پیکــول، روســتایى بودنــد. بــرآورد براســاس یافته هــاى لیــم ســو چینــگ (1968 ص 17) کــه میانگیــن 

خریدهــاى ماهانــه 150 دلال روســتا در ســلانگور در 1964 بــه میــزان 398/3 پیکــول در هــر دلال بــود.
ت. جدول 11.2، کتابچه راهنماى آمار کائوچو (1967)، ص 124.

ــى  ــزى غرب ــى در مال ــداد دلالان برحســب قومیــت. حــدود 800 دلال مالای تع
ــگارى  ــا    نامه     ن ــور (ب ــار کوالالامپ ــم از اداره آم ــن رق ــت. ای ــود داش در 1967 وج
ــداه،  ــت ک ــار ایال ــا در چه ــى خصوص ــد. دلالان مالایای ــت آم ــه دس ــى) ب خصوص
ــود همــه 800  ــرض شــده ب ــد. ف ــز شــده بودن ــو متمرک ــان و ترنگان ــراك، کلانت پ
ــم  ــاى لی ــر اســاس یافته ه ــرض ب ــن ف ــى دلال روســتایى هســتند. ای دلال مالایای
ــلانگور در 1963  ــى در س ــه دلالان مالایای ــود ک ــگ (1968، ص 17) ب ــو چین س
ــه فقــط 122 پیکــول در هــر دلال داشــتند. اکثریــت  خریدهــاى میانگیــن ماهان
دلالان ســطح دوم و بســته بندها در مالــزى در 1967 چینــى بودنــد. ایــن اطلاعــات 
از آقــاى نــگ چونــگ لئونــگ، آمــاردان بخــش آمــار کائوچــو و روغــن پالــم، اداره 

ــه دســت آمــد. آمــار، کوالالامپــور، مالــزى ب
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پیوست ب
تسلط چینى هاى هوکین بر تجارت کائوچوى    خرده مالکان، 1969

شــواهد بــراى تســلط یــک گــروه قومــى چینــى خــاص، هوکین هــا بــر تجــارت 
ــد: ــر دی ــات زی ــوان از واقعی ــکان در 1969 را مى ت ــوى    خرده مال در کائوچ

1) 221 دلال فعــال در ســلانگور در 1965 وجــود داشــت. طبــق نظــر تولیــن 
ــدود 80  ــده، ح ــطح صادرکنن ــتثناى س ــه اس ــگ (1968، ص 14) «ب ــو چین س
درصــد از دلالان چینــى بودنــد و تقریبــا همــه اینهــا بــه طایفــه هوکیــن تعلــق 
ــا  ــا عمدت ــا تجــارت صــادرات را هــر دو دلالان چینــى و اروپایــى ام داشــتند. ام

ــد.» ــام مى دادن ــى انج اول
ــرد  ــان در 1969 آشــکار ک ــه از 19 دلال پونتی 2) پیمایــش پرسشــنامه نمون
کــه 17 نفــر از 19 دلال هوکیــن بودنــد. دو نفــر باقیمانــده یــک توچئــو و یــک 

ــد. هــاکا، دلالان روســتایى بودن
ــزى،  ــنگاپور و مال ــو در س ــاى کائوچ ــو- غول ه ــت دلال کائوچ ــه هف 3) هم
شــامل ســه تــا از بزرگ تریــن بنگاه هــاى بســته بند-صادرکننده کائوچــو در 
«فهرســت شــخصیت هاى مهــم» ســونگ چــى مــى  (1969) ســنگاپور و مالــزى 
ــه  ــد. ب ــن بودن ــد، هوکی ــده بودن ــى  (1969) آم ــک م ــونگ چ ــراى 1969 س ب

ــد. ــدول 1 بنگری ج
ــر  ــزى در 1950 زی ــنگاپور و مال ــکان در س ــوى    خرده مال ــارت کائوچ 4) تج
تســلط شــش طایفــه تــان، لــى، نــگ، تــه لیــم و گان بــود. بــه جــدول 2 بنگریــد.

5) شــش طایفــه زیــر تســلط گــروه واســطه هوکیــن در مصاحبه هــاى 1969 
مــن بــا آقــاى تــان یئــوك ســئونگ(1)، دکتــر هــو پائــو جیــن(2) و پروفســور هســو 

یــون تســایئو.(3)
1. آقــاى تــان یئــوك ســئونگ «کارشــناس مطالعــات جنــوب شــرق آســیا» 

اســت.
ــال هاى  ــراى س ــو ب ــت کائوچ ــق صنع ــر دقی ــن ناظ ــو جی ــو پائ ــر ه 2. دکت
بســیارى بــوده اســت. در بیــن دوســتان زیــادى وى مرحــوم کاه کــى، «ســلطان 
کائوچــو» دهــه 1920، مرحــوم تــان کاى پــوه از بنــگاه مشــهور «هیــاپ هــوى 
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بــى» در مــالاکا قــرار داشــتند. هــر دو تــان کاه کــى و تــان کاى پــوه هوکین هــاى 
چوان-چویــى بودنــد.

3. پرفســور هســو یــوان تســیائو ســردبیر نشــریه پژوهــش جنــوب شــرق آســیا 
و مدیــر مرکــز پژوهــش جنــوب شــرق آســیا در ســنگاپور اســت. 

جدول 1. دلالان کائوچو که در «فهرست شخصیت هاى مهم» در سنگاپور و مالزى 1969» 
شامل شدند.

مکان مبدا در چیننام بنگاهنام دلال
فوکیننان- انشرکت لى رابر مسئولیت محدودلى کونگ چیان
فوکینتونگ-آنآیک هوئ و شرکا با مسولیت محدودتان لارك سایه
فوکینهوى-آنشرکت ساوت یونیون ب مسئولیت محدودنگ کویه لام
فوکینیونگ-چوندردسترس نیستگان تک یئو
فوکینآن-چىدردسترس نیستپه سنگ خون
فوکینیونگ-چونشرکت بان لى با مسئولیت محدودلى یان لیان

تان سى گاك (پسر 
تان کاى پوه)

فوکینتونگ-آنشرکت هیاپ هوئبى با مسئولیت محدود

منبع: سونگ چک مى  (1969) (ویراستار). «فهرست شخصیت هاى مهم» در سنگاپور و مالزى، 1969 
(صص 173-178).

توجه: نان-آن، تونگ-آن، هوى-آن، آن-چى اقلیم هایى در شهرستان چوان-چو، استان فوکین هستند.
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جدول 2. تسلط شش طایفه در کمیته هاى انجمن هاى کائوچو در سنگاپور و مالزى، 1950
شش طایفه

٪ از کلکلگانلیمتههنگلىتان
322785-675سنگاپور
98107527653جوهور
5112312454مالاکا

944--1111سمبیلان شمالى
61184565276سلانگور و پاهانگ

3129--2214پراك
1241--1121کداه
1338---311پنانگ

33322919161124457
منبــع: براســاس تحلیــل داده هــاى خــام از اعضــاى کمیته هــاى انجمن هــاى کائوچــو در ســنگاپور 
و مالایــا بــراى ســال 1950، در وو تــى جیــن (1950)، صــص 86 تــا 89. کارخانه هــاى اقتصــادى 

در مناطــق گرمســیرى: کائوچــو [بــه چینــى]

ــه کل اعضــاى کمیتــه فهرست   شــده برحســب نام هــاى دلالان  1. رقــم کل ب
اشــاره دارد.

ــام  ــش ن ــه ش ــاره دارد ک ــه اش ــاى کمیت ــد اعض ــه درص ــد از کل ب 2. درص
ــد. ــه دارن ــت کمیت ــى از کل عضوی فامیل
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پیوست پ
توضیحاتى درباره جنبه هاى کار میدانى من، 1969

رویه ما براى اطمینان از صحت داده هاى اولیه شامل شده:
الــف. پیمایــش پرسشــنامه از 19 دلال در ناحیــه پونتیــان و 8 دلال در 

ســنگاپور؛
ب. مصاحبه هاى عمیق با 13 دلال در سنگاپور و سلانگور.

پ. نظرســنجى پرسشــنامه اى از پنجــاه    خرده مالــک مالایایــى در ناحیــه 
ــان. پونتی

ــا  ــه ت ــى دوره شــش ماهه از ژوئی ــزى ط ــنگاپور و مال ــه در س ــى ک کار میدان
ــا کمــک مالــى از شــوراى توســعه کشــاورزى در  دســامبر 1969 انجــام شــد و ب

ــکا پشــتیانى مالــى گردیــد. آمری

الف. نظرسنجى پرسشنامه اى از 19 دلال پونتیان و 8 دلال سنگاپورى.
ناحیــه پونتیــان یکــى از هشــت ناحیــه در جوهــور اســت؛ جوهــور جنوبى    ترین 

ایالــت مالزى اســت.
ــان  ــه پونتی ــاب ناحی ــى انتخ ــل اصل ــان. دلای ــه پونتی ــش ناحی ــاى گزین مبن

ــود از: ــارت ب ــهر عب ــتا و ش ــا دلالان در روس ــا ب ــاى م ــراى مصاحبه ه ب
الف) نزدیکى آن به سنگاپور، موطن اصلى نویسنده؛

ب) اهمیــت آن بــه عنــوان یــک ناحیــه تولیــد کائوچــوى    خرده مالــک. 
اهمیتــش را مى تــوان بــا ایــن واقعیــت دیــد کــه آنجــا یکــى از 11 ناحیــه از کل 
72 ناحیــه در مالــزى بــود کــه بیــش از 10 هــزار تــن کائوچــوى    خرده مالــک در 
1967 تولیــد کــرد؛ تولیــد پونتیــان 10400 تــن بــود. (منبــع: کتــاب راهنمــاى 

ــار کائوچــو (1967)، ص 56) آم
پ) تعــداد چشــمگیرى از دلالان فعــال در ناحیــه پونتیــان: ایــن یکــى از 32 
ــا بیشــتر دلال مجــوزدار در آن  ــود کــه تعــداد 40 ی ناحیــه از بیــن 72 ناحیــه ب
ناحیــه فعالیــت داشــت؛ پونتیــان 48 دلال فعــال در آن ناحیــه در 1967 داشــت. 

(منبــع: کتــاب راهنمــاى آمــار کائوچــو (1967)، ص 121)
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ــن دلالان  ــات از انجم ــد. اطلاع ــده بودن ــاب ش ــه انتخ ــه دلالان نمون چگون
کائوچــوى پونتیــان آشــکار کــرد کــه حــدود 49 دلال مجــوزدار در پونتیــان در 
1969 وجــود داشــت کــه حــدود 40 تــا دلالان روســتایى و 9 تــا دلالان شــهرى 
ــه   دســت کم ســى  ــى ک ــد درحال ــى نبودن ــا دلال شــهرى چین ــه آنه ــد. هم بودن
نفــر از چهــل دلال روســتایى چینــى بودنــد. همــه دلالان چینــى اعضــاى انجمــن 
دلالان کائوچــوى پونتیــان بودنــد. یــک نمونــه حــدود 19 تــا 20 دلال از اعضــاى 

انجمــن تجــارت بیــرون کشــیده شــد.
ــه شــرح  ــه ب ــراى مصاحب ــان ب ــتایى پونتی ــراى گزینــش دلالان روس ــه ب روی
ــه  ــود. فهرســتى از اعضــاى بنــگاه از انجمــن دلالان کائوچــوى پونتیــان ب ــر ب زی
دســت آمــد. فهرســت اعضــا طبــق مناطــق خــاص در پونتیــان کــه آنهــا فعالیــت 
مى کردنــد طبقه بنــدى شــده بودنــد؛ بنگاه هــا همچنیــن براســاس ســطح 
تجارت شــان طبقه بنــدى شــدند. بنابرایــن جمعیتــى کــه از آن نمونــه بــه دســت 
ــر فهرســت  ــگاه در ه ــن بن ــا چهارمی ــود. تقریب ــف شــده ب ــد به روشــنى تعری آم
ــود. اگــر مشــخص مى شــد کــه بنــگاه چهــارم  ــراى مصاحبــه انتخــاب شــده ب ب
ــار گذاشــته و بنــگاه دلال  ــى، بنــگاه دلال ســطح دوم اســت آن بنــگاه کن انتخاب
روســتاى بعــدى کــه در آن فهرســت وجــود داشــت، انتخــاب مى شــد. بنابرایــن 
ــرى  ــوع نمونه  گی ــک ن ــا ی ــراى مصاحبه ه ــى ب ــتایى چین ــاب دلالان روس انتخ

ــا 12 دلال روســتایى و هفــت دلال شــهرى مصاحبــه شــد. ــود. ب تصادفــى ب
ــرف  ــه ط ــان ب ــکان پونتی ــوى    خرده مال ــى کائوچ ــم اصل ــه حج ــا ک از آنج
ناحیــه جنــوب و دلالان ســنگاپورى جریــان مى یافــت، بــا دلال بعــدى نیــز بایــد 
مصاحبــه مى شــد. بــا 6 بســته بند و دو کارگــزار حق العمــل کار در ســنگاپور 
ــر ســطح بســته بندى  مصاحبــه شــد. از آنجــا کــه هــر بنــگاه بســته بند بــزرگ ب
ــد در  ــته بندى بای ــاى بس ــاى بنگاه ه ــى از فعالیت ه ــر بررس ــت ه ــلط داش تس
ــاى  ــن بنگاه ه ــد. بنابرای ــلط مى ش ــاى مس ــن بنگاه ه ــامل ای ــکان ش ــورت ام ص
بســته بندى بزرگ تــر بــراى مصاحبــه انتخــاب شــدند. روشــن اســت 6 بســته بند 

ــد. ــى انتخــاب نشــده بودن ــه صــورت تصادف ــه ب ــراى مصاحب انتخاب   شــده ب
جدول پرسشنامه. جدول پرسشنامه را در جدول 1 نشان داده ایم.

ــان  ــه پیمایــش انجــام شــد؟ نظرســنجى پرسشــنامه اى از 19 دلال پونتی چگون
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عمدتــا توســط دســتیار پژوهشــى نویســنده گــوه چــو کنــگ- دانش آموخته دانشــگاه 
ــنجى از  ــد. نظرس ــام ش ــى انج ــن و مالایای ــاى هوکی ــه زبان ه ــلط ب ــگ- مس نانیان
هشــت دلال ســنگاپورى را خــودم همــراه بــا دســتیار پژوهــش نویســنده خانــم گان 

ســى خیــم دانش آموختــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا انجــام دادم.

نمایش 1. جدول پرسشنامه دلال
1) حجم کائوچوى خریدارى شده در 1969؟
2) چگونه کائوچوى شما خریدارى مى شود؟

(الف) در کشتزار
(ب) فرستادن کامیون به کشتزار براى خرید کائوچو با قیمت مناسب 

(پ) در مکان اقامت خود شما
(ت) سایر 

3) چه تعداد مشترى به طور مرتب به شما کائوچو مى فروشند؟
4) چه نسبتى از معاملات به شیوه هاى زیر انجام مى شود:

(الف) اعتبارى
(ب) نقدى
(پ) سایر

5) چه میزان پول نقد مساعده گرفتید و با چه نرخ بهره اى؟
6) مبلغ کل «بدهى لاوصول» 

7) چگونه با بدهى لاوصول برخورد مى کنید:
(الف) ارفاقى 

(ب) زمان بیشتر دادن
(پ) شکایت بردن به دادگاه

(ت) قطع ارتباط
(ث) پول بیشترى در آینده نمى دهیم

(ح) سایر
8) کائوچوى خود را به چه کسى مى فروشید؟ (چه تعداد خریدار؟)

(الف) دلال شهرى کوچک
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(ب) دلال شهرى بزرگ
(پ) مستقیم به جوهور باهرو؟ کوالا لامپور؟ سنگاپور؟

(ت) مستقیم به خارج صادر مى کنیم
(ث) سایر

9) کائوچوى خود را کجا ذخیره مى کنید؟
(الف) انبار

(ب) مکان اجاره اى
(ت) سایر

10) مالک چه تسهیلاتى هستید؟ چقدر سرمایه گذارى کردید؟
(الف) کارگاه دودى کردن کائوچو

(ب) کامیون
(پ) قایق
(ت) سایر

ــرف  ــدر ص ــانید؟ چق ــان مى رس ــه دســت خریدارت ــو را ب ــه کائوچ 11) چگون
هزینــه   حمل ونقــل مى شــود؟

(الف) راه آهن
(ب) جاده
(پ) قایق
(ت) سایر
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پیوست پ
12) خط کسب وکار دیگر شما چیست؟

13) چگونــه اطلاعــات قیمــت را از هــر کــدام از جوهــور باهــرو، کوالالامپــور و 
ســنگاپور بــه دســت مى آوریــد؟

(الف) روزنامه
(ب) تلفن

(پ) تماس مستقیم
(ت) سایر

14) به چه نسبتى از کائوچوى    خرده مالکان به صورت
5  4  3  2 (الف)  درجه : 1 

دسترسى دارید؟
15) اطلاعات شخصى دلال:

(الف) نام
(ب) قومیت

(پ) سن
(ت) تعداد سال هاى در کسب وکار

(ب) مصاحبه عمیق با سیزده دلال در سنگاپور و کوالا لامپور
هــدف از ایــن مصاحبه هــاى عمیــق اطمینــان یافتــن از صحــت اطلاعــات 
ــف)  ــت: (ال ــث اس ــن مباح ــا ای ــاط ب ــوندگان در ارتب ــت آمده از مصاحبه ش به دس
ترتیبــات ادغــام افقــى و عمــودى بنــگاه؛ (ب) تاریــخ و رشــد بنــگاه؛ (پ) ارتباطات 
اقتصــادى و اجتماعــى بیــن دلال مصاحبه   شــده و دلالان (و تعــداد آنهــا) کــه او 
ــکان؛  ــى تجــارت در کائوچــوى    خرده مال ــرد؛ (ت) تامیــن مال ــا تجــارت ک ــا آنه ب
ــد؛ و  ــه مى کن ــا مقابل ــا آنه ــه دلال ب ــرارداد و چگون ــت ق ــواع  عدم قطعی (ث) ان
(ح) چگونــه دلال اطلاعــات کســب مى کنــد؛ (خ) چگونــه دلال بدهى هــا را 
ــلط  ــته بند مس ــاى بس ــتند نقش ه ــا توانس ــرا چینى ه ــد؛ (چ) چ ــویه مى کن تس
ــد؛ (ج) نقش هــاى انجمن هــاى چینــى شــامل اتــاق بازرگانــى و صنایــع  را بگیرن

ــزى. چیــن در ســنگاپور و مال



فصل 3

141

ــم  ــم گان ســى خی ــا خان ــراه ب ــن هم ــرده م ــاى فش ــن مصاحبه ه ــگام ای هن
ــه طــورى کــه مى توانســتیم یادداشــت هاى گســترده اى طــى  حضــور داشــتیم ب
مصاحبه هــا برداریــم. هــر وقــت اجــازه داده شــد مصاحبه هــاى عمیــق را ضبــط 

نیــز کردیــم.

پ. پیمایش پرسشنامه از پنجاه    خرده مالک مالایایى پونتیان
فقــط دو پرســش از نظرســنجى پرســش نامه اى از پنجــاه    خرده مالــک مالایایــى در 
ناحیــه پونتیــان در ایــن فصــل اســتفاده شــده بــود. دســتیار مــن آهــاى گــوه چــو 
کنــگ بــا    خرده مالــکان مالایایــى مصاحبــه کــرد (ایــن نظرســنجى پرسشــنامه اى 
ــه  ــش عرض ــر واکن ــى ب ــطه هاى چین ــر واس ــر «تاثی ــروژه بزرگ ت ــک پ ــراى ی ب

کشــاورزان» طراحــى شــده بــود.) پرســش هاى مرتبــط بــه شــرح زیــر هســتند:
1. زمین زیر کشت

مساحت (میزان جریب)سال
1969
1968
1967

 
2. داده هــاى تولیــد: زمیــن مــورد اســتفاده بــراى محصــولات معیــن، میــزان 

محصــول، قیمــت فــروش
زمان فروشقیمت دریافتىمیزان محصولزمین زیرکشت (جریب)نام محصول

کائوچو 
1969
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پیوست ت
شبکه هاى تجارى از 16 بنگاه دلال کائوچو

S1 = بنگاه بسته بندى سنگاپورى و شعبات آن 
خویشان؛ دوستان؛ هم طایفه اى از چوان-چو؛ هم استانى از هوکین

20 بنگاه دلالى سطح دوم به ازاى هر بنگاه بسته بند
شکل 1. بسته بند در سنگاپور (چوان-چویى از استان هوکین)

S1 = بنگاه بسته بندى سنگاپورى و شعبات آن 
خویشان؛ دوستان؛ هم استانى از هوکین

30 - 40 بنگاه سطح دوم به ازاى هر بنگاه بسته بند
شکل 2. بسته بند در سنگاپور

تعدادى کارگزار حق العمل کار عمدتا هم استانى از هوکین
20 دلال سطح دوم (شامل کارگزاران حق العمل کار)

شکل 3. بسته بند چوان-چو هوکین در سنگاپور
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یک سوم کارگزاران حق العمل کار توچئو به علاوه دوسوم هم استانى از هوکین
40 - 40 دلال سطح دوم (شامل کارگزاران حق العمل کار)
شکل 4. بسته بند چوان-چو هوکین در سنگاپور

V2 : بنگاه سطح دوم در مالکیت بسته بند

V3-5: دلالان هم ولایتى از یونگ-چون

4 دلال سطح دوم در سنگاپور
شکل 5. بسته بند هوکینى از یونگ-چونگ در کوالا لامپور

خویشاوندى، روابط «گاونچینگ» و هم استانى از هوکین
20 - 30 دلال سطح سوم در سنگاپور

شکل 6. دلال سطح دوم یونگ-چون در کوالا لامپور
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دوستان و عمدتا هم استانى از هوکین
حدود 100 دلال سطح سوم در سنگاپور

شکل 7. دلال سطح دوم چوان-چو هوکین در کوالا لامپور

 
8 بسته بند سلانگورى

 V1 دلال هم ولایتــى از یونگ-چونــگ؛ V2 دلال یونگ-چونگــى هوکینــى؛ 
V3 دلال یونگ-چونگــى هوکینــى؛ V4 دلال اروپایــى؛ V5-8 هم اســتانى از هوکیــن

 30-40 دلال سطح سوم = عمدتا هوکینى 
شکل 8. دلال سطح دوم یونگ-چون هوکین 8 در کوالا لامپور
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پیوست ت

6 بسته بند = عمدتا هم استانى هوکینى  
 8 دلال سطح سوم در پونتیان = روابط «گانچینگ» با هم استانى هوکینى 

شکل 9. دلال سطح دوم چوان-چو هوکینى در ناحیه پونتیان

2 بسته بند در سنگاپور: V1 خویشاوندان؛ V1 هم استانى هوکینى
 10 دلال سطح سوم در پونتیان = عمدتا هم استانى هوکینى  

شکل 10. دلال سطح دوم هوکینى در ناحیه پونتیان

ــا V1 و V2 کــه  ــراى 20 ســال ب 2 دلال شــهر پونتیــان = روابــط «گانچینــگ» ب
ــتند  ــى هس ــتانى هوکین هم اس

شکل 11. دلال روستاى هوکین 11 در ناحیه پونتیان
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یک دلال شهر پونتیان = 6 سال روابط «گانچینگ» با دلالان شهرى هوکینى
شکل 12. دلال روستایى هوکینى در ناحیه پونتیان

دلال شهرى پونتیان = V1 هم استانى هوکینى که سه سال است تجارت مى کند
شکل 13. دلال روستاى هوکین 13 در ناحیه پونتیان

دلال شهرى پونتیان  = V1 روابط «گانچینگ» با هم استانى هاى هوکینى
شکل 14. دلال روستایى اهل هوکین در ناحیه پونتیان



فصل 3

147

حدود 10 بسته بند در سنگاپور  = توچئویى ها و هوکینى ها
 20 صادرکننده در اندونزى  = هوکینى ها، توچئویى ها 

شکل 15. کارگزار حق العمل کار توچئویى در سنگاپور

بسته بندهاى سنگاپورى = عمدتا هوکینى
ــوام، دوســتان، هم مدرســه اى،  ــده ســاراواکى = اق ــا 20 صادرکنن  15 ت
ــگ  ــاریکى و بیناتان ــیبو، س ــا از س ــى، خصوص ــتانى هاى فوچوی هم اس

(ســاراواك، مالــزى شــرقى) 
شکل 16 کارگزار حق العمل کار فوچویى در سنگاپور
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یادداشت هاى پایان فصل 3
ـــیون  ـــام فدراس ـــپتامبر 1963 از ادغ ـــمى در 16 س ـــکل رس ـــه ش ـــزى، ب ـــیون مال  1ـــ. فدراس
ـــا (11 ایالـــت) ســـنگاپور، برونئـــى شـــمالى (اکنـــون صبـــاح) و ســـاراواك تشـــکیل  مالای
ـــام  ـــه ن ـــتقل ب ـــى مس ـــد و ملت ـــدا ش ـــزى ج ـــنگاپور در 9 اوت 1965 از مال ـــد. س ش
ـــبه جزیره  ـــا ش ـــى ی ـــزى غرب ـــه مال ـــون ب ـــا اکن ـــکیل داد. مالای ـــنگاپور تش ـــورى س جمه
مالـــزى مشـــهور اســـت درحالى کـــه مالـــزى شـــرقى شـــامل ایالت هـــاى صبـــاح و 

ـــد.  ـــل 1 بنگری ـــه 1، فص ـــه نقش ـــت. ب ـــوآن اس ـــدرال لاب ـــرو ف ـــاراواك و قلم س

ـــر  ـــتین نخســـت وزی ـــارس 2015) نخس ـــا 23 م ـــپتامبر 1923 ت ـــو (16 س ـــوان ی ـــى ک * ل
ـــت  ـــن یادداش ـــرد [ای ـــت ک ـــا 1990 حکوم ـــه از 1959 ت ـــه ده ـــش از س ـــنگاپور، بی س

ـــد.] ـــزوده ش ـــارس 2015 اف در م

2. مطالـــب گردآورى   شـــده در 1969 بخشـــى از پـــروژه بزرگ تـــر دربـــاره تاثیـــر 
ـــود.  ـــزى ب ـــاورزى در مال ـــولات کش ـــه محص ـــش عرض ـــر واکن ـــى ب ـــطه هاى چین واس
ـــال  ـــکا کم ـــاورزى آمری ـــعه کش ـــوراى توس ـــى از ش ـــه دریافت ـــت پژوهان ـــنده باب نویس

تشـــکر را دارد.

3. به مک هِیل (1965) بنگرید.

4. به جدول 13.1 در کتاب راهنماى آمار کائوچو (1967)، ص 137 بنگرید.

5. محاسبه   شده از جدول 29، راهنماى آمارى (مارس 1969، ص 132).

6. محاسبه   شده از جدول 29، منبع بالا.

7. محاسبه   شده از جدول 4.1، کتاب راهنماى آمارهاى کائوچو (1967)، ص 51.

8. به لیم چونگ-یاح (1967)، ص 114 بنگرید.

9. به سلوادوراى (1962) بنگرید.

10. به پوتوچیرى (1960)، فصل 3؛ لیم سو چینگ (1968) بنگرید.

11. به جدول 11.2، کتاب راهنماى آمار کائوچو (1967)، ص 124بنگرید.

ـــط  ـــه توس ـــنگاپور، مصاحب ـــوى س ـــن کائوچ ـــام انجم ـــک مق ـــا ی ـــه ب ـــاس مصاحب 12. براس
ـــام  ـــر 1969 انج ـــنگاپور، اکتب ـــم در س ـــى خی ـــم گان س ـــن خان ـــى م ـــتیار پژوهش دس

ـــد. ش

13. به زندگى نامه تان کاه کى در وو تى جین (1966)، فصل 4 بنگرید.

14. به کولین بارلو و لیم سو چینگ (1965) بنگرید.
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15. به مک هِیل (1965) بنگرید.

ـــه  ـــت ک ـــزى اس ـــه در مال ـــن کل 72 ناحی ـــه از بی ـــى از 11 ناحی ـــان یک ـــه پونتی 16. ناحی
بیـــش از 10 هـــزار تـــن کائوچـــوى    خرده مالـــکان در 1967 تولیـــد کـــرد؛ تولیـــد 
ـــو (1967)، ص 56  ـــار کائوچ ـــاى آم ـــاب راهنم ـــه کت ـــود. ب ـــن ب ـــان 10399 ت پونتی

ـــد. بنگری

17. اطلاعـــات دربـــاره نـــوع ســـازمان بنـــگاه از انجمـــن دلالان کائوچـــوى پونتیـــان از 
انجمـــن کائوچـــوى ســـنگاپور بـــه دســـت آمـــد.

ـــت. در 1969  ـــنگاپور اس ـــا س ـــزى ی ـــور دلار مال ـــم منظ ـــت دلار آوردی ـــا علام ـــر ج 18. ه
ـــود.  ـــا 3 دلار ب ـــادل ب ـــا مع ـــکا تقریب ـــک دلار آمری ی

 «godown» ـــه ـــا ســـایر فضـــاى ذخیره   ســـازى ب ـــار ی ـــوب شـــرق آســـیا، یـــک انب 19. در جن
مشـــهور اســـت.

20. ایـــن عبـــارات کـــه از مصاحبه هـــاى شـــخصى در 1969 بـــه دســـت آمـــد بخشـــى 
ـــفاهى  ـــارات ش ـــن عب ـــت چنی ـــاره ماهی ـــود. درب ـــه مى ش ـــر گرفت ـــواهد» در نظ از «ش

ـــت: ـــص 21-20) نوش ـــوگارس (1969، ص ـــى. ب ـــواهد»، ج ـــوان «ش ـــه عن ب

عوامـــل ضـــرورى در ایـــن شـــواهد عبارتنـــد از خاطـــره و اقتـــدار. یـــک رویـــداد یـــا 
شـــخصیت را تنهـــا در صورتـــى از نظـــر تاریخـــى مى تـــوان مشـــهور دانســـت کـــه 
ـــادآوردن آن  ـــه ی ـــادر ب ـــد ق ـــپس بای ـــخص س ـــن ش ـــد. ای ـــنا باش ـــا آن آش ـــخصى ب ش
رویـــداد یـــا شـــخصیت در ذهـــن باشـــد و ســـپس خاطـــرات خـــود را بـــا عباراتـــى قابـــل 
ـــد آن  ـــدى بای ـــل هاى بع ـــرانجام، نس ـــد. س ـــان کن ـــده بی ـــل هاى آین ـــراى نس ـــم ب فه
خاطـــرات را بـــه عنـــوان واقعیـــت بپذیرنـــد. چنیـــن عباراتـــى شـــواهد تاریخـــى را 
بازســـازى و ترمیـــم مى کننـــد و دلالـــت بـــر ایـــن دارد کـــه واقعیـــت تاریخـــى در 
عباراتـــى حاضـــر و آمـــاده در دســـترس اســـت. بنابرایـــن داســـتان تاریخـــدان در 
ـــم ... در  ـــواهد مى نام ـــن ش ـــه م ـــرد ک ـــرار مى گی ـــزى ق ـــا آن چی ـــک ب ـــاط نزدی ارتب
ـــنت و  ـــق س ـــته از طری ـــان گذش ـــوم دار)، ... زم ـــم و رس ـــوم (رس ـــه مرس ـــک جامع ی

ابزارهـــاى شـــفاهى انتقـــال مى یابـــد. 

ـــاق  ـــارى ات ـــس افتخ ـــاو و رئی ـــگ خی ـــک چون ـــر بان ـــک، مدی ـــگ ج ـــاپ فن ـــر ی 21. دکت
بازرگانـــى و صنایـــع ســـنگاپور 1969. مصاحبـــه بـــا وى در بانـــک چونـــگ خیـــاو، 

ـــد. ـــام ش ـــر 1969 انج ـــنگاپور، 6 اکتب س

ـــه  ـــنگاپور 1969. مصاحب ـــع س ـــى و صنای ـــاق بازرگان ـــى ات ـــر چین ـــگ، دبی ـــى    ام وون 22. س
ـــد. ـــام ش ـــر 1969 انج ـــنگاپور در 9 اکتب ـــع س ـــى و صنای ـــاق بازرگان ـــا وى در ات ب

ـــى،  ـــى بازرگان ـــه فرع ـــس، کمیت ـــاون رئی ـــاکا؛ مع ـــى ه ـــه محل ـــر جامع ـــان، رهب 23. لام ثی
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ـــى  ـــتیار پژوهش ـــا وى را دس ـــه ب ـــنگاپور، 1969. مصاحب ـــع س ـــى و صنای ـــاق بازرگان ات
ـــام داد. ـــر 1969 انج ـــم، 15 اکتب ـــى خی ـــیزه گان س ـــن، دوش م

ـــز پژوهـــش  ـــر مرک ـــرچ و دبی ـــاوثرن ایســـت ریس ـــریه س ـــر نش ـــیائو، دبی ـــو یون-تس 24. تس
ـــیاى  ـــش آس ـــز پژوه ـــا وى در مرک ـــه ب ـــنگاپور، مصاحب ـــرقى، س ـــوب ش ـــیاى جن آس

ـــد. ـــام ش ـــر 1969 انج ـــنگاپور 27 اکتب ـــرقى س ـــوب ش جن

25. به یادداشت 22  بنگرید.

26. به یادداشت 21  بنگرید.

ـــنگاپور و  ـــى در س ـــاى چین ـــنده «بانک ه ـــگ (1953)، نویس ـــان اى لئون ـــا ت ـــه ب 27. مصاحب
ـــع  ـــى و صنای ـــاق بازرگان ـــا وى در ات ـــه ب ـــدند.» مصاحب ـــرکتى ش ـــا ش ـــیون مالای فدراس

ســـنگاپور، 19 دســـامبر 1969 انجـــام شـــد.

28. به یادداشت 21 بنگرید.

ـــه  ـــم از مصاحب ـــى خی ـــیزه گان س ـــى دوش ـــتیار پژوهش ـــط دس ـــوردکاوى توس ـــن م 29. ای
ـــد. ـــت آم ـــه دس ـــر 1969 ب ـــنگاپور، اکتب ـــگ» در س ـــاى ایگری ـــا «آق ب

30. براى مثال به جِى.جِى پوتوچیرى (1960)، صص 66-65 بنگرید.

ـــان  ـــى دلالان پونتی ـــا برخ ـــن ب ـــل م ـــاى مفص ـــلال گفت وگوه ـــات در خ ـــن اطلاع 31. ای
ـــد. ـــت آم ـــه دس ب

32. همچنین به اشارات دکتر یاپ فنگ جک و، به یادداشت 21  بنگرید.

33. مصاحبه با یک بسته بند-صادرکننده در سنگاپور، اکتبر 1969.

34. موردکاوى هاى به دست آمده از مصاحبه هاى فشرده.

ــالان کســـب وکار موفـــق  ــاى فعـ ــدن زندگى نامه هـ ــا خوانـ ــد بـ ــده علاقه  منـ 35. خواننـ
ــاید  ــتار) (1969) شـ ــک مى (ویراسـ ــونگ چِـ ــط سـ ــزى توسـ ــنگاپور و مالـ در سـ

همتاهـــاى قـــوى بـــراى ایـــن تاریخ هـــاى مـــوردى پیـــدا کنـــد.
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فصل 4
مبانـى کـوزى نظریـه یکپارچـه رویه هـاى قـراردادى و 

چینـى و  غربـى  اقتصـادى  سـازمان هاى 

1. مقدمه
بــراى اقتصاددانــان غربــى یــا فعــالان اقتصــادى غربــى، درك شــیوه چینى هــا در 
انجــام کســب وکار آســان نیســت چــون چینى هــا بــه قراردادهــاى رســمى متکــى 
نیســتند بلکــه تاکیــد زیــادى بــر اهمیــت روابــط و ارتباطــات شخصى-گوانکســى- 
ــه  ــد.(1) ب ــا هموطنــان چینــى دارن ــه معامــلات کســب وکارى خــود ب و اعتمــاد ب
ــا  ــى از مدت ه ــرمایه گذارهاى غرب ــراردادى،  س ــه ق ــاوت در روی ــن تف ــت ای عل
ــن و در  ــاکن چی ــاى س ــا چینى ه ــام کســب وکار ب ــد انج ــخیص دادن ــش تش پی
هــر جــاى دیگــر جهــان کــه چینى هــا پراکنــده شــدند دشــوار اســت. علــت ایــن 

ــان غربــى و  ســرمایه گذاران: ــراى بســیارى از اقتصاددان اســت کــه ب
ــى  ــعه یافته غرب ــاى   توس ــه در اقتصاده ــه ک ــدرن آن گون ــى م ــام حقوق نظ
ــازار ضــرورى در نظــر گرفتــه  ــراى کارکــرد مناســب اقتصــاد ب پیــاده مى شــود ب
مى شــود  ملاحظــه  ناقــص  چیــن  در  غیرغربــى  حقوقــى  نظــام  مى شــود: 
ــه  ــیله رابط ــه وس ــادى ب ــد زی ــا ح ــا ت ــن قرارداده ــون چی ــون] در قان ... [چ
اجتماعــى غیررســمى مشــهور بــه «گوانکســى» اجــرا مى شــود. گوانکســى نقــش 
ــرارداد دارد ــک ق ــه ی ــرام ب ــت و احت ــه رعای ــبت ب ــى نس ــى در اطمینان یاب مهم

(چو 1997، ص 322).
در ایــن فصــل نشــان خواهیــم داد امــکان درك و فهــم ترجیــح چینى هــا براى 
انجــام کســب وکار بــه شــیوه غیررســمى یــا خــارج از قانــون بــه نــام گوانکســى 
وجــود دارد، کــه در شــیوه هاى خاص نگــر آســیایى و چینــى ســازماندهى 
شــرایط  عدم قطعیــت  در  بســتن  قــرارداد  کاراى  نظــام  به مثابــه  اقتصــادى 
ــه  ــا بســط و توســعه یــک نظری ــراردادى جلوه گــر مى شــود. مــن ایــن کار را ب ق
یکپارچــه از رویه هــا و شــیوه هاى قــراردادى غربــى و چینــى ســازمان اقتصــادى 

ــر پایــه هزینــه معاملاتــى کــوزى قــرار دارد. انجــام خواهــم داد کــه ب
ــام  ــه ن ــوز ب ــد ک ــادى (1937) رونال ــه بنی ــوذ مقال ــى از نف ــک ارزیاب در ی
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ــوز  ــاد، ک ــا نه ــى را بن ــه معاملات ــاد هزین ــى اقتص ــه مبان ــگاه» ک ــت بن «ماهی
(1988، صــص 35-34) گفــت ایــن مقالــه بیــش از 30 ســال نادیــده گرفتــه شــد. 
ــان،  ــى از اقتصاددان ــداد روزافزون ــود کــه تع فقــط در دهه هــاى 1970 و 1980 ب
ــت را  ــازماندهى صنع ــى از س ــد جنبه های ــلاش مى کردن ــه ت ــى ک ــا آنهای خصوص
تبییــن کننــد، بــراى مثــال پژوهــش اولیــور ویلیامســون (1975، 1985) دربــاره 
بنگاه هــاى ادغــام عمــودى، بــه مقالــه وى علاقــه نشــان داده شــد. بــه نظــر کــوز 
ــاى  ــوم هزینه ه ــح مفه ــى صری ــه در «معرف ــن مقال ــت ای (1988، ص 34) اهمی
ــود. کــوز  ــراى تبییــن وجــود نهــاد بنــگاه ب ــه تحلیــل اقتصــادى» ب معاملاتــى ب
ــه  ــى مقال ــت آن ــه موفقی ــود را ب ــه 1937 خ ــه مقال ــه ب ــد علاق ــن تجدی همچنی
«مســاله هزینــه اجتماعــى» (کــوز 1960) نســبت داد، کــه مفهــوم هزینه هــاى 
ــر  ــى مى توانســت ب ــام حقوق ــه نظ ــیوه اى ک ــن ش ــراى تبیی ــز ب ــى را نی معاملات
ــوز (1988، ص 35)  ــرد. ک ــى ک ــذارد، معرف ــر بگ ــام اقتصــادى تاثی ــرد نظ عملک

این گونــه ادامــه مى دهــد کــه نمى دانســتم:
ــا  ــادى ب ــه اقتص ــه کل نظری ــد ک ــکار ش ــن آش ــر م ــى ب ــه مقطع ... در چ
گنجانــدن هزینه هــاى معاملاتــى درون تحلیــل آشــکار مى شــود- احتمــالا 
فرآینــدى تدریجــى بــود ... اینکــه ســایر اقتصاددانــان دربــاره اهمیــت هزینه هــاى 
مبادلاتــى بــراى نظریــه اقتصــادى اکنــون تــا چــه انــدازه بــا مــن هم نظــر هســتند 
ــدادى از  ــا شــروع دهــه 1970، تع ــه ب ــدى نیســت ک ــچ تردی ــا هی ــم. ام نمى دان
ــل اقتبــاس رویه هــاى گوناگــون کســب وکار  ــه تبییــن عل ــان شــروع ب اقتصاددان
(شــامل پیدایــش بنــگاه) بــه عنــوان واکنشــى بــه وجــود هزینه هــاى معاملاتــى 

کردنــد.
ــاد را  ــل اقتص ــزه نوب ــه در 1991 جای ــت ک ــال 1988 نمى دانس ــوز در س ک
ــه او  ــن دو مقال ــه ای ــرد ب ــل را ب ــزه نوب ــوز جای ــه ک ــن ک ــت ای ــرد؛ عل ــد ب خواه
ــادى  ــه 1937 وى چــه تاثیــر زی اســتناد شــد. همچنیــن کــوز نمى دانســت مقال
بــر کار مــن دربــاره دلالت هــاى هزینــه معاملاتــى هنجارهــاى اجتماعــى 
ــک  ــى ح ــادى چین ــازمان هاى اقتص ــه در س ــیوس) ک ــى کنفس ــم اخلاق (تعالی
ــارى  ــبکه هاى تج ــى و ش ــى چین ــاى خانوادگ ــل بنگاه ه ــد- از قبی ــده بودن    ش
ــادى  ــران اقتص ــته بازیگ ــاى به هم وابس ــازى فعالیت ه ــراى هماهنگ   س ــى- ب چین
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ــادى  ــازمان هاى اقتص ــاره س ــن درب ــود. کار م ــا ب ــن بازاره ــا و بی درون بنگاه ه
ــلف  ــدا و س ــدا 1978، فصــل 2؛ لان ــى (لان ــى چین ــاى خانوادگ ــى- بنگاه ه چین
ــدا 1978، فصــل  (1980، 1986 بازبینى شــده) و شــبکه هاى تجــارى قومــى (لان
5؛ لانــدا 1981)- بخشــى از بررســى بزرگ تــر تبییــن ایــن قضیــه بــود کــه چــرا 
چینى هــاى خارجــى بــه عنــوان کارآفرینــان واســطه در جنــوب شــرق آســیا ایــن 

ــدا 1978، 1999). ــد (لان ــق بودن ــدر موف ق
ــن  ــه کار م ــت ک ــى اس ــان دادن روش های ــراى نش ــى ب ــل تلاش ــن فص ای
ــى  ــر روى مبان ــادى ب ــازمان هاى اقتص ــى و س ــراردادى چین ــاى ق ــاره رویه ه درب
کــوزى بنــا نهــاده شــد؛ اگرچــه فراتــر از نظریــه اقتصــاد هزینــه مبادلــه ســنتى 
ــدى در  ــم کلی ــا مفاهی ــد اســت- ت ــادى جدی ــه بخشــى از اقتصــاد نه ــت -ک رف
ــه  ــد. بقیــه ایــن فصــل ب جامعه شناســى و مردم شناســى را نیــز در خــود بگنجان
صــورت زیــر ســازماندهى شــده اســت. بخــش 2 جنبه هــاى کلیــدى نظریــه کــوز 
از بنــگاه را مــرور مى کنــد. بخــش 3 نظریــه مــن دربــاره قانــون قــرارداد را بحــث 
ــا  ــراردادى بیــن بنگاه ه ــط ق ــه رواب ــگاه ب ــوز از بن ــه ک ــه بســط نظری ــد ک مى کن
در اقتصادهــاى غربــى بــا زیرســاخت حقوقــى کامــلا   توســعه یافته اســت. بخــش 
ــى  ــا شــبکه تجــارت قوم ــى ی ــاى واســطه همگــن قوم ــن از گروه ه ــه م 4 نظری
ــا  ــر   توســعه یافته ی ــه اقتصادهــاى کمت ــرارداد مــن را ب ــون ق ــه قان و بســط نظری
ــى  ــوب حقوق ــا چارچ ــه در آنج ــد ک ــعه بحــث مى کن ــاى درحال توس اقتصادى ه
بــراى اجــراى قــرارداد کامــلا   توســعه یافته نیســت. در نظریــه مــن از شــبکه هاى 
تجــارت قومــى هنــوز مى تــوان رگه هــاى روشــنى از مقالــه کــوز (1937) را دیــد 
ــده  ــذ ش ــز اخ ــى نی ــى و مردم شناس ــى از جامعه شناس ــاى معین ــه جنبه ه اگرچ
ــه  ــد و اینک ــث مى کن ــى را بح ــبکه هاى قوم ــن از ش ــه م ــت. بخــش 5 نظری اس
ــى  ــده» از جامعه شناس ــک ش ــى ح ــبکه هاى اجتماع ــرد «ش ــن رویک ــه بی چگون
ــرار  ــى برق ــد مفهوم ــا» پیون ــاى بازاره ــله مراتب ه ــم «سلس ــا پارادای اقتصــادى ب
ــا- ــد «بازاره ــراى جدی ــاد نهادگ ــه اقتص ــم یکپارچ ــر پارادای ــه ام ــت. نتیج اس

سلســله مراتب ها-شــبکه هاى قومــى» گســترش یافته از رویه هــاى قــراردادى 
ــى  ــش 6 برخ ــرانجام بخ ــت. س ــى اس ــى و چین ــادى غرب ــازمان هاى اقتص و س
فرضیه هــاى قابــل آزمــون پیشــنهاد مى دهــد کــه از نظریــه شــبکه هاى تجــارت 
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ــت گذارى  ــاى سیاس ــه دلالت ه ــى ک ــد، فرضیه های ــان مى یاب ــن جری ــى م قوم
مهمــى بــراى درك ترتیبــات نهــادى دارد کــه مبــادلات کســب وکارى جهانــى را 

ــد. ــهیل مى کن تس

2. نظریه بنگاه کوز (1937)
ــه  ــى ک ــود دارد جای ــز وج ــاى غیرمتمرک ــط بازاره ــیک فق ــاد نئوکلاس در اقتص
ســازوکار قیمــت، فعالیت هــاى عامــلان اقتصــادى را هماهنــگ مى کنــد کســانى 
ــا همدیگــر انجــام مى دهنــد. در 1937 کــوز مقالــه  کــه معامــلات را مســتقیما ب
«ماهیــت بنــگاه» خویــش را منتشــر کــرد و در آن معمایــى را مطــرح کــرد: اگــر 
همــه معامــلات را قیمــت یــا ســازوکار بــازار هماهنــگ مى کنــد چــرا بایــد شــاهد 
وجــود نهــاد «بنــگاه» در جهــان واقعــى باشــیم؟ چــرا «بنگاه هــا» لازم هســتند؟ 

و چــرا خــارج از بنــگاه:
ــه اى  ... ایــن تغییــرات قیمــت اســت کــه از طریــق یکســرى معامــلات مبادل
ــن  ــگاه، ای ــردد. درون بن ــت مى گ ــد هدای ــود تولی ــگ مى ش ــازار هماهن ــه در ب ک
ــاهد  ــازار ش ــده ب ــاختار پیچی ــه جــاى س ــود و ب ــازارى حــذف مى ش ــلات ب معام
مبادلــه معامــلات جایگزیــن توســط کارآفرین-هماهنگ کننــده اى هســتیم 
ــراى  ــل ب ــاى بدی ــا روش ه ــت اینه ــن اس ــد. روش ــت مى کن ــد را هدای ــه تولی ک
ــتیگلر و  ــاپ در اس ــد چ ــوز 1937، تجدی ــتند (ک ــد هس ــردن تولی ــگ ک هماهن

بولدینــگ 1952، ص 333).
کــوز عــزم کــرد تــا بــا معرفــى مفهــوم هزینــه معاملــه بــه شــکل صریــح بــه 
ــتدلال آورد  ــوز اس ــد. ک ــخ ده ــن پرســش پاس ــه ای ــادى، ب ــل اقتص درون تحلی
ــى دارد  ــت هزینه های ــازوکار قیم ــتفاده از س ــد، اس ــازماندهى تولی ــراى س ــه ب ک
شــامل: (الــف) هزینه هــاى کشــف قیمت هــاى مناســب؛ و (ب) هزینه هــاى 
ــوز  ــرد. ک ــورت مى گی ــازار ص ــه در ب ــه اى ک ــر مبادل ــراى ه ــرارداد ب ــره ق مذاک
ــرارداد متمرکــز شــد. او اســتدلال کــرد کــه هنــگام  روى هزینه هــاى مذاکــره ق
ــا هــر کــدام از عواملــى  ــد ب اســتفاده از ســازوکار قیمــت، هــر عامــل تولیــد بای
ــا  ــد؛ ب ــا کن ــه امض ــرارداد جداگان ــدادى ق ــد تع ــکارى مى کنن ــا وى هم ــه ب ک
ســازماندهى بنــگاه مى تــوان ایــن هزینه هــا را به شــدت کاهــش داد. کارآفریــن- 
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ــرارداد  ــک ق ــا ی ــد تنه ــگاه مى توان ــازماندهى بن ــیله س ــه  وس ــده ب هماهنگ کنن
ــط  ــه فق ــد. ن ــا کن ــه اى از قرارداده ــن مجموع ــد را جایگزی ــن کارفرما-کارمن بی
ــا کاهــش تعــداد قراردادهــاى جداگانــه اى کــه بایــد  کارآفرین-هماهنگ کننــده ب
منعقــد کنــد در هزینــه معاملــه  صرفه جویــى مى کنــد بلکــه نیــازى بــه تصریــح 
جزئیــات تعهــدات قــراردادى گوناگــون بــا هــر کــدام از عواملــى کــه او بــا آنهــا 
همــکارى مى کنــد نیســت. طبــق نظــر کــوز، ویژگــى مشــخص قــرارداد کارفرمــا-

کارمنــد ایــن اســت کــه:
ــر]  ــت اســت) [کارگ ــانات ثاب ــر نوس ــه در براب ــن (ک .... در ازاى پاداشــى معی
توافــق مى کنــد از دســتورات کارآفریــن درون محدوده هــاى معیــن اطاعــت 
ــه قــدرت  کنــد. اســاس آن قــرارداد ایــن اســت کــه فقــط بایــد محدودیت هــا ب
ــایر  ــد س ــا، مى توان ــن محدوده  ه ــن او درون ای ــد. بنابرای ــان کن ــن را بی کارآفری
ــتیگلر و  ــاپ در اس ــد چ ــوز 1937، تجدی ــد (ک ــت کن ــد را هدای ــل تولی عوام

بولدینــگ 1952، ص 333).
ــه جــاى ســازوکار قیمــت،  بنــگاه هنگامــى ظاهــر مى شــود کــه کارآفریــن ب
ــران، درون محدوده هــاى معیــن برخــوردار  ــدرت هدایــت فعالیت هــاى کارگ از ق
ــه  ــى ک ــادى جای ــران اقتص ــن بازیگ ــاى بی ــد در قرارداده ــن صلاحدی ــت؛ ای اس
تعهــدات قــراردادى دوطرفــه یافــت نمى شــود بــه شــکل صریــح تصریــح نشــده 
ــراى  ــاید ب ــگاه ش ــد بن ــرورت مى یاب ــدت ض ــرارداد بلندم ــه ق ــى ک ــت. جای اس
کاهــش چنیــن هزینه هــاى قــراردادى بــه  وســیله ســازماندهى یــک بنــگاه ظاهــر 
ــد:  ــدى مى کن ــه جمع بن ــن جمل ــا گفتــن ای ــگاه را ب ــه خــود از بن شــود. او نظری
ــازه  ــازمان و اج ــک س ــکیل ی ــا تش ــى دارد و ب ــازار هزینه های ــردارى از ب «بهره ب
ــاى  ــع، در هزینه ه ــردن مناب ــت ک ــه هدای ــن) ب ــام مرجــع (کارآفری ــه مق دادن ب
بازاریابــى معینــى  صرفه جویــى مى شــود.» (کــوز 1937، تجدیــد چــاپ در 

ــگ 1952، ص 333). ــتیگلر و بولدین اس
کــوز ســپس بــه ســمت قضیــه محدودیت هــاى انــدازه بنــگاه توجــه مى کنــد. 
ــه  ــه گســترش یافتــن دارد ک ــل ب ــى تمای ــا جای ــگاه ت ــه بن ــرد ک او اســتدلال ک
هزینه هــاى ســازماندهى یــک معاملــه اضافــى درون بنــگاه بــا هزینه هــاى انجــام 
همــان معاملــه از طریــق بــازار برابــر شــود. کــوز همچنیــن ایــن پرســش را مطــرح 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

158

کــرد کــه یــک بنــگاه چه وقــت ادغــام عمــودى را انتخــاب خواهــد کــرد یعنــى 
وقتــى مبادلاتــى کــه قبــلا بیــن کارآفرینــان انجــام مى شــد اکنــون درون بنــگاه 
ــن پرســش را مطــرح کــرد کــه چه وقــت  ــوز ای ســازماندهى شــود. ســرانجام، ک
ــت. او از  ــد یاف ــترش خواه ــى گس ــگاه چندمحصول ــه بن ــى ب ــگاه تک محصول بن
ــع  ــرى هایى از صنای ــه درون آن س ــم ک ــور کنی ــهرى را تص ــد ش ــا مى خواه م
ــون   ــاى ف ــرى حلقه ه ــزى در یکس ــه مرک ــراف نقط ــع در اط ــف، ب و پ واق ال
تونــن وجــود دارد. فــرض کنیــد کارآفریــن از نقطــه مرکــزى درون داخلى    تریــن 
ــاى خــود در  ــه او فعالیت ه ــه ک ــد. همان گون ــف) شــروع مى کن ــه ال ــه (حلق حلق
محصــول الــف را گســترش مى دهــد هزینــه ســازماندهى افزایــش مى یابــد تــا بــا 
هزینــه محصــول متفــاوت مثــلا ب برابــر شــود؛ بنابرایــن همان گونــه کــه بنــگاه 
را گســترش مى دهــد از آن نقطــه بــه بعــد آن شــامل هــر دو محصــولات الــف و 

ب خواهــد شــد.

3. نظریه قانون قرارداد لاندا (1976)
پیشــبرد علمــى کــوز در مقالــه 1937 خــود عبــارت از تبییــن بنــگاه بــه عنــوان 
یــک شــکل غیربــازارى ســازمان اقتصــادى بــود کــه بدیــل ســازوکار قیمــت بــراى 
ــازار» در پارادایــم  هماهنگــى فعالیت هــاى تولیــد اســت. بنابرایــن «بنــگاه» و «ب
کــوز ســازوکارهاى هماهنگ کننــده بدیــل هســتند. امــا آنچــه در ایــن ســناریوى 
ــا  ــن بنگاه ه ــاى بی ــراى قرارداده ــت در اج ــش حکوم ــت نق ــود اس ــوزى مفق ک
اســت. از آنجــا کــه همــه مبــادلات بــازار دربردارنــده قراردادهــا اســت و قراردادهــا 
در اقتصادهــاى ســرمایه دارى غربــى پیشــرفته توســط حکومــت اجرایــى مى شــوند 
ــرارداد در  ــون ق ــا نقــش قان ــرارداد همچنیــن لازم اســت ت ــون ق ــه قان ــر نظری ه
لانــدا (1976؛  کنــد.      تبییــن  را  بنگاه هــا  بیــن  فعالیت هــا  هماهنگ   ســازى 
ــرارداد را  ــون ق ــه اى از قان ــدا 1994 فصــل 2) چنیــن نظری ــد چــاپ در لان تجدی
ــا اســتفاده از رویکــرد هزینــه معامله/حقــوق مالکیــت- انتخــاب عمومــى، کــه  ب
بخشــى از اقتصــاد نهــادى جدیــد اســت، بــراى تبییــن پیدایــش قانون قــرارداد در 
اقتصــاد مبادلــه اى، بــا ویژگى هــاى تخصــص و تقســیم کار بیــن تولیدکننــدگان، 

ــه داد. ــى ارائ ــتریان نهای ــطه ها و مش واس
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در نظریـه قانـون قـرارداد مـن، تمرکـز بـر هزینه  معاملـه از هزینه هـاى مذاکره 
قـرارداد بـه هزینه هـاى نقـض و هزینه هـاى اجـراى قـرارداد تغییر مى کنـد. نظریه 
مـن مفهـوم روابـط بـازار بیـن بنگاه هـا برحسـب مفهـوم روابـط قـراردادى قانونـا 
الـزام آور را بازاندیشـى مى کنـد کـه در آن قواعـد بـازى (قانـون قـرارداد) توسـط 
دولـت اجرایـى مى شـود. مـن نشـان دادم در صورتـى کـه ضمانـت اجـراى بیرونى 
توافقـات بیـن بازیگـران در بـازار وجـود داشـته باشـد یـا نداشـته باشـد، بـازى به 
صـورت متفاوتـى اجـرا مى شـود. مـن نـه فقـط تاکیـد را از روابـط بـازار بـه روابط 
قـراردادى تغییـر دادم بلکـه تاکیـدم را بـه نقـش تاجـران تخصصـى (بازرگانـان) 
تغییـر دادم کـه تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان را بـه همدیگر پیونـد مى دهند. 
در ایـن معنـا، نظریـه قانون قرارداد من و نظریه شـبکه هاى تجارى و گروه واسـطه 
همگـن قومـى (بخـش بعـد) صرفـا تعمیمـى سـاده از نظریه کـوزى بنگاه نیسـت  
کـه در آنجـا نظریـه کـوز از بنگاه یـک نظریـه تولید اسـت- درحالى کـه تاکید من 
بـر نقـش قانـون قـرارداد و شـبکه هاى تجـارى قومى یـک نظریـه مبادله اسـت.(2)

ــود ب  ــرض مى ش ــد و ف ــود دارن ــف، ب و پ وج ــر ال ــه تاج ــد س ــور کنی تص
ــا او  واســطه باشــد. فــرض کنیــد ب تامین کننــده الــف را پیــدا کــرده اســت و ب
قــرارداد بســته اســت. تصــور کنیــد شــرایط قــرارداد بــه شــرح زیــر اســت. تاجــر 
الــف قــول مى دهــد حقــوق بــر مالکیــت کالاى معیــن بــا مقــدار و کیفیــت معیــن 
را بــه ب انتقــال دهــد و قــول مى دهــد آن کالا را بــه ب در تاریــخ معیــن آینــده، 
t+1 تحویــل دهــد. (توجــه کنیــد وقتــى مبادلــه بــازار دربردارنــده یــک قــرارداد 

ــود  ــه خ ــه مبادل ــا و ن ــت کالاه ــر مالکی ــوق ب ــده، حق ــاى مبادله   ش اســت، کالاه
ــت  ــوق مالکی ــد حق ــول مى ده ــف، ق ــول ال ــه ق ــا ملاحظ ــتند.) ب ب ــا هس کالاه
مبلــغ معینــى پــول را بــه الــف انتقــال دهــد (مثــلا 100 دلار) و قــول مى دهــد 
ــاره  ــه محــض اینکــه درب ــه الــف بپــردازد. ب آن مبلــغ را در آینــده معیــن t+2 ب
شــرایط قــرارداد بــه شــکل دوطرفــه توافــق و قــرارداد امضــا شــد یــک قــرارداد 
ــا الــزام آور ظاهــر مى شــود؛ شــخصى کــه قــرارداد را نقــض کنــد ملــزم بــه  قانون
ــه از وى در دادگاه  ــى ک ــد وقت ــد ش ــاکى خواه ــه ش ــى ب ــارات پول ــران خس جب
شــکایت مى کنــد. تاجــر ب اکنــون مالــک یــک «ادعــا بــه قــرارداد کالاى الــف» 
ــا انتظــار دریافــت کالاهــا از الــف در آینــده معیــن  علیــه الــف اســت. فــرد ب ب
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t+1، اکنــون ادعــاى خــود بــه قــرارداد کالاى الــف را بــه فــرد پ بــا قیمــت بالاتــر 

ــن t+1      در  ــده معی ــه پ در آین ــد کالا را ب ــده مى ده ــر ب وع ــد. تاج مى فروش
عــوض قــول پ بــه پرداخــت مبلــغ معیــن پــول (مثــلا 110 دلار) بــه ب در تاریخ 
t+2 تحویــل دهــد. بــه محــض اینکــه ب قــرارداد بــا پ را انجــام داد فــرد واســطه 

ب بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا پاییــن خریــدن و بــالا فروختــن بیشــترین ســود 
را بــه جیــب بزنــد. بــه طــور دقیق تــر، ب یــک مجموعــه انتظــارات دارد- دریافــت 
ــى  ــت مبلغ ــه پ در t+1 و دریاف ــا ب ــل دادن کالاه ــف در t+1، تحوی ــا از ال کالاه
ــرد.  ــالا مى ب ــده (10 دلار) را ب ــودهاى آین ــارات ب از س ــه انتظ از پ در t+2 - ک
اگــر هــر ســه تاجــر بــه قراردادهــاى خــود احتــرام بگذارنــد پــس همــه برنامه هــا 
ــزام آور نقــش مهمــى در  ــا ال و انتظــارات تاجــران تامیــن مى شــود. قــرارداد قانون
هماهنــگ کــردن فعالیت هــاى به هم وابســته ســه تاجــر ایفــا مى کنــد کــه 

ــد. ــد خورده ان ــه همدیگــر پیون ــازار و قراردادهــا ب توســط مبــادلات ب
بــراى تشــخیص کامــل نقــش حکومــت در اجــراى قراردادهــا، فــرض مى کنیم 
ــاد  ــى اقتص ــد، یعن ــى مى کن ــا را اجرای ــت قرارداده ــدون حکوم ــازار ب ــاد ب اقتص
بــازار کــه بــا هرج ومــرج هابــزى یــا  عدم قطعیــت قــرارداد توصیــف شــده اســت. 
ــر  ــد ه ــض کن ــرارداد را نق ــد ق ــر مى توان ــر تاج ــازارى، ه ــاد ب ــن اقتص در چنی
وقــت چنیــن کارى بــراى وى ســودآور باشــد. فــرض مى کنیــم کــه الــف، پــس 
از امضــاى قــرارداد بــا ب، پیشــنهادى بهتــر از واســطه دیگــر بــه دســت مــى آورد 
(مثــلا 105 دلار). الــف بــا نبــود محدودیــت بــر رفتــار قــراردادى و نقــض قــرارداد 
ــا واســطه دیگــرى، وضــع بهتــرى خواهــد یافــت.  ــرارداد شــدن ب ــا ب و وارد ق ب
ــه  ــف ب ــرارداد ال ــه نقــض ق ــدارکات خصوصــى علی ــچ ت ــم ب هی ــرض مى کنی ف
تحویــل کالاهــا در نظــر نگرفتــه اســت ب مجبــور خواهــد شــد قــرارداد تحویــل 
کالا بــه پ را نقــض کنــد. نتیجــه ایــن مى شــود کــه انتظــارات ســود ب بــه هــم 
خواهــد خــورد چــون پ مبلــغ 110 دلارى را کــه ابتــدا وعــده داده بــود نخواهــد 
پرداخــت. نقــض قــرارداد تاجــر الــف هزینه هــاى اجتماعــى یــا پیامدهــاى بیرونــى 
بــر ب تحمیــل کــرده اســت: واســطه ب قربانــى «پیامــد بیرونــى مبادلــه» اســت.

از آنجـا کـه ب نمى توانـد بـه دادگاه بـرود تـا خسـارت پولـى را بازیابـى کنـد 
بنابرایـن اجـازه دادن بـه او تا پیامد بیرونـى مبادله را درونى کنـد ب باید تدارکات 
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خصوصـى بسـازد تـا از قراردادهـاى خـود حمایـت کند. تاجـر ب مى توانـد یک یا 
چنـد روش بـراى حمایـت خصوصـى از قراردادها انتخـاب کند:

1) ب مى توانــد بــه جســت وجوى اطلاعــات در رابطــه بــا حســن شــهرت الــف 
ــاى  ــد هزینه ه ــا ب بای ــود؛ ام ــف ش ــا ال ــرارداد ب ــه وارد ق ــردازد پیــش از اینک بپ

اطلاعــات را متحمــل گــردد؛
ــردن  ــارت ک ــا تج ــد ب ــازى کن ــه را شخصى   س ــط مبادل ــد رواب 2) ب مى توان
ــل  ــد متحم ــا ب بای ــد؛ ام ــاد کن ــد اعتم ــه ب مى توان ــى ک ــا آن تاجران ــط ب فق
ــه بخــش 3 بنگریــد)؛ هزینه هــاى فرصــت حــذف بیرونى هــا از تجــارت شــود (ب

3) ب شــاید تــلاش کنــد از «انضبــاط معامــلات ادامــه دار» (تــولاك 1972) 
بــراى جلوگیــرى از نقــض اســتفاده کنــد؛ امــا ایــن روش بــه خــودى خــود بــراى 

مهــار تاجــر از نقــض قــرارداد کافــى نیســت؛
ــارج  ــار خ ــد از اعتب ــد کن ــد و تهدی ــد کن ــار را تمدی ــد اعتب 4) ب مى توان
ــا ریســک  ــرد و بنابرایــن ب ــول را بپذی ــد وظیفــه وام دادن پ ــا ب بای مى شــود؛ ام

ــول وام مواجــه اســت؛ نک
ــا ب  ــه دارد؛ ام ــا نگ ــوان ضربه گیره ــه عن ــد موجــودى کالا را ب 5) ب مى توان

ــود؛ ــازى ش ــاى ذخیره   س ــل هزینه ه ــد متحم بای
ــد  ــازه مى ده ــه وى اج ــه ب ــه دارد ک ــدى را نگ ــاى نق ــد مانده ه 6) ب مى توان
ــازار و  ــه ب ــن ب ــا رفت ــف ب ــا ال ــرارداد ب ــه نقــض ق ــود را ب ــرعت وضــع خ ــه س ب
ــا را  ــه نحــوى کــه کالاه ــد ب ــل کن ــده دیگــر تعدی ــا از تامین کنن ــدن کالاه خری
بــه پ تحویــل دهــد؛ امــا ایــن باعــث افزایــش هزینه هــاى اطلاعــات بــراى یافتــن 

تامین کننــده جدیــد مى شــود؛
ــه  ــاى اینک ــه ج ــدگان ب ــیارى تامین کنن ــدن از بس ــا خری ــد ب 7) ب مى توان
فقــط از تامین کننــده الــف خریــدارى کنــد ریســک هاى لغــو قــرارداد را تجمیــع 
ــد؛ ــرارداد افزایــش مى یاب ــا ایــن کار هزینه هــاى مذاکــره ق ــا ب و توزیــع کنــد؛ ام

8) ب مى توانـد بـه صـورت عمـودى بـه عقـب با منبـع تامیـن ادغام شـود؛ اما 
ب بایـد هزینه هـاى هماهنگـى درون بنگاهـى را متحمـل شـود و همچنین ممکن 

اسـت ایـن راه حلى شـدنى براى ب نباشـد اگر که سـرمایه نداشـته باشـد.
بنابرایــن هــر یــک از راه حل هــاى خصوصــى بــراى حمایــت قراردادهــا، هزینــه 
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معاملــه خــود را دارد. بــراى کمینــه کــردن هزینــه معاملــه حمایــت خصوصــى از 
قراردادهــا، تاجــران مى تواننــد صنــف بــازرگان تشــکیل دهنــد کــه قواعــد بــازى 
صنــف، مانــع نقــض قــرارداد توســط تاجــران مى شــود. امــا بــا گســترش انــدازه 
ــراى  ــا، ب ــت از قرارداده ــراى حمای ــى ب ــه راه حــل صنف ــکا ب ــران، ات ــه تاج جامع

ــر مى شــود. ــرارداد کارات تاجــران کارایــى کمتــرى دارد؛ دولــت در اجــراى ق
ــه  ــود هم ــر مى ش ــا ظاه ــراى قرارداده ــراى اج ــت ب ــه دول ــه محــض اینک ب
پیامدهــاى معاملــه درونــى مى شــوند چــون تاجــر اکنــون مجبــور اســت منافــع 
نقــض را بــا هزینه هــاى نقــض وزن بدهــد (بــه شــکل پرداخــت خســارات پولــى).
(3) هــر از گاهــى شــاید تاجــر هنــوز وارد «نقــض کارا» مى شــود (گوئتــز و اســکات 

ــارت  ــران خس ــض را جب ــى نق ــد قربان ــده مى توان ــرف نقض کنن ــه ط 1977) ک
ــا  ــرارداد ب ــون ق ــا قان ــردن دارد. ام ــا نقــض ک ــرى ب ــوز وضــع بهت ــا هن ــد ام کن
ــه طــرف نقض کننــده، یــک عنصــر       ــراى نقــض قــرارداد ب واگــذارى مســئولیت ب
ــه  ــه محــض اینک ــد: ب ــر وارد مى کن ــاب تاج ــبه انتخ ــه درون محاس ــى ب بى عمل
تاجــر قــرارداد را امضــا مى کنــد، تاجــر انگیــزه قــوى بــراى پایبنــدى بــه آن دارد. 
بنابرایــن نقــش حکومــت در ضمانــت اجــراى قــرارداد، مطابــق بــا نظریــه قانــون 
ــت خصوصــى  ــه حمای ــه معامل ــه حکومــت در هزین ــن اســت ک ــن ای ــرارداد م ق
ــا  ــد ت ــازه مى ده ــران اج ــه تاج ــن ب ــد و بنابرای ــى مى کن ــا  صرفه جوی قرارداده
مقــدارى از منابــع کمیــاب را بــه ســمت تجــارت انتقــال دهنــد بــه جــاى اینکــه 
صرفــا از قراردادهــا حمایــت کننــد. حکومــت از طریــق نقشــى کــه در حمایــت 
از قراردادهــا دارد، «شــاید بــه عنــوان یــک ابرهماهنگ کننــده از مبــادلات بیــن 
ــر ادغــام عمــودى ایجــاد مى کنــد کــه  بنگاهــى نگریســته شــود کــه بنگاهــى اب
ــدا 1976، ص  ــم» (لان ــرد و کارا داری ــاد خوش کارک ــک اقتص ــر ی ــت ام در واقعی

ــدا 1994، ص 63). ــاپ در لان 917؛ تجدیدچ

4. نظریه گروه واسطه همگن قومى یا شبکه هاى تجارى قومى لاندا (1981)1
ــدا  ــى مــن (لان ــه مــن از گــروه واســطه همگــن قومــى براســاس کار میدان نظری
ــنگاپور و  ــى در س ــوى چینى-هوکین ــران کائوچ ــاره تاج ــل 3) درب 1978، فص
١. ایــن بخــش بــه اختصــار آمــده اســت چــون نظریــه مــن از گــروه واســطه همگــن قومــى (لانــدا 1981) بــه طــور کامــل 

در فصــل 5 کتــاب آورده شــده اســت.
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ــروه واســطه دخیــل  ــد چــرا گ ــود کــه تبییــن مى کن ــى در 1969 ب ــزى غرب مال
ــجم از  ــن منس ــروه همگ ــلط گ ــر تس ــکان زی ــوى    خرده مال ــى کائوچ در بازاریاب
چینى هــاى هوکیــن مرتبــط بــا همدیگــر توســط روابــط خاص نگــر خویشــاوندى 

ــود. و قومیتــى ب
مــن اســتدلال کــردم کــه در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد، بــا هزینــه معاملــه 
ــو  ــه نح ــى ب ــر عقلان ــک تاج ــرا، ی ــت اج ــاى ضمان ــض و هزینه ه ــت از نق مثب
ــود.  ــناس مى ش ــران ناش ــا تاج ــخصى ب ــه غیرش ــط مبادل ــى وارد رواب غیرتبعیض
ــرد-  ــد ک ــز خواه ــود) خــودش را مجه ــا خ ــو1 ی ــى (ایگ ــر عقلان ــوض، تاج در ع
ــر فورتــس (1969)- «محاســبه روابــط2» نامیــد کــه در  آنچــه مردم  شــناس مای
بســتر تاجــران چینــى کــه بــا هنجارهــاى اجتماعــى و تعالیــم اخلاقى کنفســیوس 
آکنــده شــده اند، بــه تاجــر اجــازه مى دهــد همــه شــرکاى تجــارى بالقــوه خــود 
ــه  ــا «فاصلــه اجتماعــى» ب ــه هفــت  درجــه ، براســاس درجــه خویشــاوندى ی را ب
ــیم بندى  ــا، تقس ــه قرارداده ــرام ب ــاد در احت ــه اعتم ــده درج ــب پایین رون ترتی

کنــد.
ــا  ــره ی ــت دای ــرى از هف ــا یکس ــوان ب ــى را مى ت ــدى تبعیض ــام رتبه بن نظ
ــراى نشــان دادن هفــت  درجــه  شــرکاى تجــارى  ــن ب حلقــه(4) هم مرکــز ون تون
بیــان کــرد کــه بهتریــن  درجــه  (مــورد اعتمادتریــن تاجــر یعنــى خویشــاوندان 
ایگــو) در مرکــز درون داخلى    تریــن حلقــه قــرار دارنــد. ایگــو بــراى انتخــاب شــبکه 
تجــارى خــود کــه کمتریــن هزینــه   را داشــته باشــد، در حینــى کــه ایگــو انــدازه 
شــبکه تجــارى   اش را گســترش مى دهــد، ابتــدا همــه شــرکاى تجــارى خــود را 
از حلقــه یــک انتخــاب مى کنــد پیــش از اینکــه بــه حلقــه دو بــرود و ســپس بــه 
ســمت حلقه هــاى بیرونــى حرکــت مى کنــد و ســرانجام در مــرز قومیتــى اصلــى 
-جایــى کــه شکســتگى شــدیدى در هزینــه معاملــه داریــم، متوقف مى شــود. جدا 
کــردن تاجــران چینــى از غیرچینــى. وجــود شکســتگى شــدید در هزینــه معاملــه 
در مــرز قومیتــى چینــى، دلیــل اصلــى اســت کــه چــرا ایگــو ترجیــح مى دهــد بــا 
«درونى هــا» (تاجــران چینــى) تجــارت کنــد کــه در اخــلاق کنفسیوســى بــا هــم 
ــا «بیرونى هــا» (غیرچینى هــا) تجــارت کنــد.  ســهیم هســتند بــه جــاى اینکــه ب
1. Ego
2. Calculus of relations
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آن دســته از تاجــران چینــى -دلالان روســتایى- کــه بایــد از مرزهــاى قومیتــى 
ــته  ــود داش ــى وج ــکان مالایای ــواد از    خرده مال ــن م ــکان تامی ــا ام ــد ت ــور کنن عب
ــتفاده  ــدى اس ــادلات نق ــرارداد از مب ــاى نقــض ق ــراى کاهــش هزینه ه ــد، ب باش

مى کننــد.
ــه هــم متصــل هســتند،  ــى کــه از نظــر کارکــردى ب در یــک شــبکه بازاریاب
نتایــج تجمعــى انتخــاب عقلانــى هــر کــدام از تاجــران چینــى، پیدایــش پدیــده 
ــده در آن  ــى حک   ش ــلاق کنفسیوس ــا اخ ــى ب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس کلان گ
گــروه اســت؛ ایــن همــان پیونــد «خــرد-کلان» در جامعه شناســى اســت. گــروه 
واســطه همگــن قومــى یــک ترتیبــات نهــادى باشــگاه مانند، بدیــل قانــون قــرارداد 
و بنــگاه ادغــام عمــودى اســت کــه در هزینه هــاى ضمانــت اجــراى قراردادهــا در 

شــرایط  عدم قطعیــت  صرفه جویــى مى کنــد.
ــى/ ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــن از گ ــه م ــه نظری ــه، اگرچ ــور خلاص ــه ط ب

شــبکه هاى تجــارت قومــى شــامل مفاهیــم مهــم جامعه شــناختى و مردم شناســى 
ــم  ــى و تعالی ــاى اجتماع ــى، هنجاره ــه اجتماع ــط، فاصل ــبه رواب ــل محاس از قبی
اخلاقــى مى شــد روشــن اســت کــه نظریــه مــن از گــروه واســطه همگــن قومــى، 

اگــر صادقانــه بگویــم بــر مبانــى کــوزى- هزینــه معاملــه قــرار دارد.

5. نظریه گروه واسطه همگن قومى لاندا (1981): پیوندهایى با برنامه هاى 
پژوهشى «بازارها-سلسله مراتب»، «حک شده» و شبکه اجتماعى

ــه  ــاد هزین ــا اقتص ــرد ت ــادى ک ــاى زی ــور ویلیامســون (1975، 1985) کاره اولی
معاملــه را ترویــج دهــد. تحلیــل وى از بنــگاه ادغــام عمــودى یــک بســط مهــم از 
نظریــه کــوز دربــاره بنــگاه اســت. ویلیامســون تاکیــد خویــش را به ســمت مســاله 
ــى  ــودن دارای ــرد خاص ب ــتدلال ک ــر داد و اس ــینى تغیی ــه پیش ــراردادى مبادل ق
ــراردادى اجــازه فرصت  طلبــى مى دهــد  ــه شــرکاى ق ــگاه قراردادبســته ب یــک بن
تــا بــه زیــان بنــگاه قــرارداد بســته عمــل کننــد. بنابرایــن ادغــام عمــودى، کــه 
یــک ســاختار حکمرانــى نظم دهــى خصوصــى اســت، ظاهــر مى شــود تــا مســاله 
ــراردادى  ــط ق ــه رواب ــى ک ــد، در حالت ــل کن ــا را ح ــن بازاره ــتن بی ــرارداد بس ق
ــد  ــى مى توان ــى و فرصت  طلب ــودن دارای ــدود، خاص ب ــت مح ــرایط عقلانی در ش
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پرهزینــه باشــد. نظریــه شــبکه هاى تجــارى قومــى مــن همچنیــن یــک نظریــه از 
نــوع نظم دهــى خصوصــى ســاختار حکمرانــى اســت تــا بــا مســاله فرصت  طلبــى، 
مشــخصا نقــض قــرارداد در جایــى کــه چارچــوب قانونــى بــراى اجــراى قــرارداد 
کامــلا توســعه نیافتــه اســت، کنــار آمــد؛ بنابرایــن اتــکاى تاجــران بــه حکومــت 
ــاى  ــى در اقتصاده ــطه هاى چین ــت. واس ــه اس ــا پرهزین ــراى قرارداده ــراى اج ب
ــه  ــط مبادل ــودى، رواب ــام عم ــه ســمت ادغ ــن ب ــه جــاى رفت در حــال توســعه ب
خاص نگــر را بــه عنــوان روشــى بــراى  صرفه جویــى در هزینــه معاملــه در 

ــد. ــاب مى کنن ــرارداد انتخ ــت ق ــرایط  عدم قطعی ش
نظریــه مــن از شــبکه هاى تجــارى قومــى (لانــدا 1981) همچنیــن بــا رویکــرد 
ــت.  ــط اس ــى مرتب ــبکه هاى اجتماع ــه ش ــر (1985) ب ــدگى» گرانووت «حک     ش
ــا انتقــاد از رویکــرد «فردگرایــى روش شــناختى» اقتصاددانــان  مقالــه گرانووتــر ب
بــراى بررســى انســان اقتصــادى بــه طــور کلــى و به ویــژه علیــه رویکــرد 
«بازارها-سلســله مراتــب» ویلیامســون بــراى بررســى روش هــاى هماهنگ ســازى 
ــت  ــان باب ــخصا از اقتصاددان ــر مش ــد. گرانووت ــروع ش ــادى ش ــاى اقتص فعالیت ه
ــادى،  ــان اقتص ــده» از انس ــر اجتماعى ش ــى «کمت ــاب عقلان ــگاه انتخ ــاس ن اقتب
انســان ذرّه اى کــه هیچگونــه روابــط اجتماعــى بــا دیگــران نــدارد، انتقــاد کــرد. 
گرانووتــر بــا ملاحظــه ایــن واقعیــت کــه در جهــان واقــع روابــط اقتصــادى اغلــب 
ــه  ــاد دوطرف ــه اعتم ــرد ک ــتدلال ک ــت، اس ــده اس ــى حک   ش ــط اجتماع در رواب
وجــود دارد تــا بدرفتــارى -یــا رفتــار فرصت  طلبانــه- اعضایــى را کــه در چنیــن 
شــبکه هایى حــک    شــده اند، کاهــش دهــد. بنابرایــن، کارکــرد شــبکه هاى 
ــه  ــت ک ــرایطى اس ــى در ش ــن بنگاه ــلات بی ــازى معام ــى، هماهنگ   س اجتماع
ــر  ــرد. گرانووت ــى ک ــودى را پیش بین ــام عم ــاى ادغ ــش بنگاه ه ویلیامســون پیدای
ــد»  ــادى جدی ــى اقتص ــعه «جامعه شناس ــراى توس ــى ب ــه پژوهش ــک برنام از ی
(همچنیــن بــه ســوِدبرگ 1991؛ اسمِلســر و ســوِدبرگ 1994 بنگریــد)، متفــاوت 
از «جامعه شناســى اقتصــادى قدیــم» و اقتصــاد نئوکلاســیک حمایــت کــرد، کــه 

ــد.(5) ــامل مى کن ــود ش ــته خ ــوان هس ــه عن ــدگى را ب ــرد حک     ش رویک
بــا نگاهــى بــه نظریــه شــبکه هاى تجــارى قومــى مــن (لانــدا 1981) روشــن 
ــوزى و  ــى ک ــاى معاملات ــى هزینه ه ــر دو مبان ــه از ه ــن نظری ــى ای ــود وقت مى ش
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مبانــى انتخــاب عقلانــى جــدا مى شــود، نظریــه مــن در اســاس همــان رویکــرد 
ــر  ــد» گرانووت ــادى جدی ــى اقتص ــى «جامعه شناس ــبکه اجتماع ــدگى و ش حک     ش
(1985) اســت. امــا نظریــه شــبکه هاى اجتماعــى وى ناقــص اســت چــون 
نظریــه وى از تبییــن پیدایــش اعتمــاد حک   شــده در شــبکه هاى اجتماعــى 
ــده  ــاد حک ش ــود اعتم ــاده وج ــى س ــر خیل ــوان اســت؛ گرانووت ــده نات شخصى ش
در شــبکه هاى مبادلــه شخصى شــده را مفــروض مى گیــرد. همان طــور کــه 

ــد: ــان کردن ــورد (1991، صــص 253-252) بی ــد و آلف فرایلن
ــب  ــله مرات ــازار و سلس ــه ب ــر دو مبادل ــه ه ــد دارد ک ــر تاکی ــارك گرانووت م
ــر  ــا اث ــدام آنه ــر اق ــه ب ــده اند ک ــک ش ــى ح ــط اجتماع ــک در رواب بوروکراتی
ــله  ــه و سلس ــر مبادل ــط ب ــن رواب ــه ای ــا چگون ــر، 1985). ام ــذارد (گرانووت مى گ
مراتــب تاثیــر مى گــذارد هنــوز مبهــم اســت. او در آن مقالــه اشــاره مى کنــد کــه 

ــوند.  ــاختار ش ــات آن س ــهیل کننده عملی ــا تس ــع ی ــاید مان ــط ش ــن رواب ای
ــد و  ــى ندارن ــچ محتوای ــود هی ــودى خ ــه خ ــى ب ــبکه هاى اجتماع ــا ش .... ام
بــه ایــن جهــت دربردارنــده علایــق، ارزش  هــا، انگیزه  هــا، باورهــا ... نیســتند [و] 
ــا منطــق  ــه ب ــز، ک ــاى متمای ــا و انگیزه  ه ــا، باوره ــى مقوله ه ــوا، یعن ــدون محت ب
نهــادى خاصــى ایجــاد مى شــوند- تبییــن اینکــه چــه نــوع روابــط اجتماعــى چــه 
نــوع اثــرى بــر رفتــار ســازمان ها و افــراد مى گذارنــد ناممکــن اســت. آن محتــوا 
را بــه بهتریــن نحــو مى تــوان بــا جــاى دادن آن روابــط اجتماعــى درون بســترى 
ــانى  ــدگى» به آس ــرد «حک     ش ــورت، رویک ــن ص ــر ای ــرد. در غی ــاص درك ک خ
مى توانــد بــه دیــدگاه فردگرایــى عقلانــى منطبــق شــود ... یــا بــه کارکردگرایــى 
اقتصــاد نهــادى جدیــد جایــى کــه در آن روابــط اجتماعــى درســت مثــل سلســله 
ــد. از ایــن روابــط اجتماعــى،  ــه دســت مى آی ــه ب مراتــب از طریــق حــدود مبادل
بــدون آن محتــوا، قــادر بــه درك آنچــه اعتمــاد واقعــا معنــا مى دهــد- و نقشــى 

اساســى در ایــن مباحــث دارد- نیســتیم.
ــکان  ــا ام ــه واقع ــد ک ــان مى ده ــن نش ــى م ــارى قوم ــبکه هاى تج ــه ش نظری
تطبیــق رویکــرد حک     شــدگى جامعه شــناختى بــه رویکــرد انتخــاب عقلانــى کــه 
بــر مبانــى هزینــه معاملاتــى کــوزى/ اقتصــاد نهادگــراى جدیــد قــرار دارد وجــود 
دارد. بنابرایــن نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى مــن، پیونــدى مفهومــى بیــن 
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رویکــرد حک     شدگى-شــبکه اجتماعــى از جامعه شناســى اقتصــادى جدیــد و 
ــد «بازارها-سلســله مراتــب» کــوز- ویلیامســون از  تحلیــل اقتصــاد نهــادى جدی
قالب هــاى بدیــل ســازمان هاى اقتصــادى غربــى ارائــه مى دهــد. نتیجــه آن یــک 
ــا- شــبکه هاى قومــى» بســط یافته  ــا- سلســله مراتب ه ــه یکپارچــه «بازاره نظری
ــر  ــه ب ــى اســت ک ــى و چین ــادى غرب ــازمان هاى اقتص ــراردادى و س ــاى ق رویه ه

مبانــى هزینــه معادلــه کــوزى قــرار دارد.

ــن  ــراى تدوی ــى ب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــه گ ــاى   نظری 6. دلالت ه
ــون) ــل آزم ــات (قاب برخــى فرضی

شــش فرضیــه زیــر از نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى یــا شــبکه هاى تجــارى 
ــش  ــراى پژوه ــژه ب ــاى 2، 3، 4 و 5 به وی ــد؛ فرضیه ه ــرون مى آی ــن بی ــى م قوم
دربــاره انــواع ترتیبــات نهــادى مرتبــط هســتند کــه معامــلات اقتصــادى جهانــى 

را تســهیل خواهنــد کــرد:
ــبکه کارا از  ــب ش ــوان قال ــه عن ــى ب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــرد گ 1) کارک
ــرارداد،  ــت ق ــرایط  عدم قطعی ــرارداد در ش ــراى ق ــراى اج ــادى ب ــازمان اقتص س
ــا  ــه دولت-ملت ه ــون ک ــود چ ــى ش ــد تلق ــذرد زای ــان مى گ ــه زم ــر چ ــاید ه ش
نقــش فزاینــده مهمــى در خلــق و اجــراى قانــون قــرارداد در اقتصادهــاى 
ــا ایــن وجــود بایــد  درحال توســعه ایفــا مى کننــد (لانــدا 1981، لانــدا 1998). ب
گفــت گــروه واســطه همگــن قومــى شــاید هنــوز هــم نقشــى مهــم در اقتصــاد 
ــد  ــا کن ــعه یافته ایف ــلا   توس ــى کام ــاخت حقوق ــا زیرس ــرفته ب ــرمایه دارى پیش س
ــرى  ــاى کارات ــد قرارداده ــى مى توانن ــروه واســطه همگــن قوم ــى اعضــاى گ وقت
ــال خــوب  ــد. یــک مث ــرا کنن ــى اج ــاى قانون ــه دادگاه ه ــه توســل ب ــاس ب در قی
از ایــن مــورد تجــارت المــاس در شــهر نیویــورك اســت کــه زیــر تســلط گــروه 
ــدا 1998). تجــارت  ــود (لان ــان حســیدى ب ــلا منســجم یهودی خویشــاوندى کام
ــاوندى  ــارى خویش ــه تج ــاز دارد و جامع ــاد نی ــادى اعتم ــدار زی ــه مق ــاس ب الم
ــود  ــن تجــارت ب ــر ای ــه تســلط یافتــن ب ــادر ب ــان حســیدى ق منســجم از یهودی
ــده در  ــان پراکن ــا درون یهودی ــى اجــراى قرارداده ــخ طولان ــان تاری چــون یهودی

ــرون وســطا داشــتند. ــاى ق اروپ
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2) بــا جهانى  شــدن مبــادلات اقتصــادى و اهمیــت اقتصــادى روزافــزون شــرق 
ــا گــروه واســطه همگــن قومــى در تجــارت  آســیا، شــبکه هاى تجــارى قومــى ی
ــا تحلیــل  ــن مــن ب ــد شــد. بنابرای ــر خواهن ــه اى حتــى مهم ت ــل و منطق بین المل
ــرق  ــا ش ــى ی ــبکه اى چین ــازمان ش ــاى س ــه قالب ه ــم ک ــاوم (1998) موافق اپلب
آســیایى هرچــه بیشــتر مهــم خواهــد شــد نــه فقــط بــه علــت اهمیــت اعتمــاد و 
گوانکســى در اجــراى قراردادهــا کــه در ایــن فصــل تاکیــد داشــت بلکــه همچنین 
ــن  ــه چنی ــى اینک ــم، یعن ــن را داری ــده در کار م ــر نش ــى ذک ــل اضاف ــون دلی چ
ــوع  ــد، ن ــمى دارن ــط غیررس ــر رواب ــه ب ــدى ک ــا تاکی ــبکه اى، ب ــازمان هاى ش س
ــاى کالاى  ــاى زنجیره ه ــا نیازه ــه ب ــتند ک ــر هس ــادى انعطاف پذی ــازمان اقتص س
ــى و  ــاوم 1998؛ جرف ــاق هســتند (اپلب ــل انطب ــلا قاب ــى کام خریدارمحــور جهان
کورزنیویــز، ویراســتار 1994). بنابرایــن ســازمان هاى شــبکه اى نســبت بــه روابــط 
ــد،  ــرا مى کن ــت اج ــت ضمان ــه دول ــا ک ــن بنگاه ه ــخت بی ــراردادى سفت وس ق

کاراتــر هســتند.(6)
3) شــرکت هاى غربــى کــه بــراى ســرمایه گذارى مشــترك در چیــن قــرارداد 
مى بندنــد در انجــام کســب وکار در چیــن موفق   تــر خواهنــد بــود اگــر یــک شــریک 
ــى  ــه ارتباطات ــند، ک ــته باش ــى داش ــت چین ــا قومی ــترك ب ــرمایه گذارى مش س
ــا مقامــات چینــى و ســایر فعــالان کســب وکار چینــى داشــته باشــد.  گســترده ب
ایــن به ویــژه در چیــن مرحلــه گــذار بــه اقتصــاد بــازار مهــم اســت، جایــى کــه 
منافــع بســیارى از نظامیــان چینــى محلــى در نقش هــاى «دروازه بانــى» راهبــردى 
بــراى اعطــاى ســهمیه ، مجــوز، پروانــه و غیــر آن مســتحکم شــده اســت (اپلبــاوم 
1998؛ لانــدا 1998). اینجــا اعتمــاد حک   شــده در شــبکه هاى خاص نگــر، 
ــب  ــد از جان ــى نامول ــاى رانت جوی ــداف فعالیت ه ــراى اه ــد ب ــفانه مى توان متاس
ــه رشــوه و  ــدا 1998) و ب ــرد (لان ــرار گی ــورد سوءاســتفاده ق ــى م ــان محل نظامی

فســاد بیشــتر دامــن بزنــد.(7)
ــى،  ــى و چین 4) در قراردادهــاى ســرمایه گذارى مشــترك بیــن شــرکاى غرب
احتمــال بیشــترى مــى رود که شــرایط مفصــل و پیچیــده قــرارداد، بــا قراردادهاى 
ســرمایه گذارى مشــترك بیــن شــرکاى ســرمایه گذارى مشــترك چینــى مقایســه 
ــه شــرکت هاى  ــده نظــام قراردادبســتن رســمى اســت ک ــن بازتاب دهن شــود. ای
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ــا  غربــى و بنگاه هــاى حقوقــى بــزرگ غربــى اســتخدامى آنهــا هنــگام مذاکــره ب
ــر، شــرکاى ســرمایه گذارى  ــد. از طــرف دیگ ــدارى مى کنن شــرکاى چینــى طرف
ــته  ــى داش ــر تفصیل ــاده   تر کمت ــاى س ــال دارد قرارداده ــى، احتم ــترك چین مش
باشــند و بیشــتر بــه اعتمــاد و حســن نیــت شــرکا در ســروکار داشــتن بــا مســائلى 

کــه احتمــالا مطــرح مى شــود متکــى باشــند.
ــاى  ــات کارخانه ه ــه ملزوم ــى ب ــان دسترس ــى خواه ــدگان غرب 5) تولیدکنن
ــوان  ــه عن ــگاه چینــى ب ــود اگــر از خدمــات یــک بن ــر خواهنــد ب چینــى، موفقت
ــا  ــزام آورى ب ــا ال ــرارداد قانون ــى ق ــگاه غرب ــد؛ بن ــتفاده کنن ــود اس ــزار خ کارگ
ــى  ــه چین ــک کارخان ــق ی ــزار از طری ــد. آن کارگ ــا مى کن ــش امض ــزار خوی کارگ
ــکاران فرعــى چینــى ایجــاد  کار مى کنــد کــه بــه نوبــه خــود، شــبکه اى از پیمان
ــا روابــط خاص نگــر پیونــد خوردنــد. ایــن شــبکه هاى غیررســمى  مى کنــد کــه ب
ــر و  ــلا انعطاف پذی ــى کام ــکاران فرع ــى پیمان ــبکه چین ــاد، ش ــاس اعتم ــر اس ب
ــى  ــاى کالای ــه در زنجیره ه ــتند، ک ــازار هس ــر ب ــرایط متغی ــا ش ــر ب انطباق پذی

ــاوم 1998).(8) ــت (اپلب ــم اس ــژه مه ــور به وی خریدارمح
6) در قراردادهــاى ســرمایه گذارى مشــترك بیــن شــرکاى چینــى، احتمــال 
ــراى  ــا ب ــرد. اینه ــکل بگی ــى ش ــه هاى گویش ــتاى ریش ــراکت ها در راس دارد ش
مثــال شــامل بســتن قراردادهــاى ســرمایه گذارى مشــترك بیــن شــرکاى 
هنــگ کنگــى کــه بــه زبــان کانتونــى صحبــت مى کننــد بــا شــرکایى از اســتان 
گواندونــگ، قراردادهــاى ســرمایه گذارى مشــترك بیــن شــرکاى تایوانــى کــه بــه 
زبــان هوکیــن صحبــت مى کننــد بــا شــرکایى در اســتان فوجیــان و قراردادهــاى 
ــن  ــان هویک ــه زب ــه ب ــنگاپورى ک ــرکاى س ــن ش ــترك بی ــرمایه گذارى مش س
ــه  ــه فقــط ب ــا شــرکایى در اســتان فوجیــان اســت. اینهــا ن صحبــت مى کننــد ب
علــت گویــش مشــترك بلکــه همچنیــن بــه حــس تعلــق چینى هــا بــه «مــکان 
ــه شــرکاى از  ــه نســبت ب ــاد بیشــترى ک ــن درجــه اعتم ــى» خــود و بنابرای بوم

ــود. ــوط مى ش ــد مرب ــود دارن ــى» خ ــکان بوم «م
ــالانه  ــات س ــل در جلس ــن فص ــین ای ــخه هاى پیش ــکر: نس ــر و تش تقدی
انجمــن اقتصــادى آمریــکا در نیــو اورلئنــز در 4 تــا 7 ژانویــه 1997 و در 
کنفرانــس «قــرارداد بســتن بــراى ســرمایه گذارى مشــترك در چیــن» در 
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دانشــگاه پیتســبورگ در مــاه مــى 1997 ارائــه شــد. مایلــم از    گــرى همیلتــون، 
مباحثه کننــده ایــن مقالــه در نشســت هاى انجمــن اقتصاددانــان آمریــکا در نیــو 
اورلئنــز بابــت نظــرات مفیــدش تشــکر کنــم. همچنیــن مایلــم از ریچــارد اپلبــاوم 
بــراى نظــرات مفیــد در آماده   ســازى آخریــن نســخه از ایــن فصــل تشــکر کنــم.

یادداشت هاى پایان فصل 4
1. هفته نامــه اســترایتس تایمــز نســخه خــارج (24 اوت 1991 ص 13) در تیتــر اصلــى خــود بــا 
عنــوان «دوســتى، اعتمــاد و شــیوه انجــام کســب وکار چینــى» گــزارش داد کــه نخســتین 
ــات  ــور -800 هی ــارج از کش ــى خ ــب وکار چین ــالان کس ــى فع ــن گردهمای و بزرگ تری
نمایندگــى خارجــى از 30 کشــور- در «کنوانســیون کارآفرینــان چینــى جهــان» ســه روزه 
در ســنگاپور شــرکت کرده انــد. توجــه داریــد کــه هــدف اصلــى از ایــن کنوانســیون، فراهــم 
ــف  ــاى مختل ــور در بخش ه ــارج از کش ــى خ ــان چین ــات کارآفرین ــکان ملاق ــاختن ام س
ــى»  ــط اجتماع ــلات کســب وکارى و رواب ــى «معام ــور برپای ــه منظ ــر ب ــا همدیگ ــان ب جه
بــود، آن مقالــه اظهــار داشــت «انجــام کســب وکار بــه شــیوه چینــى خصوصــا اگــر در یــک 
معاملــه موفــق بــه اوج برســد در فضــاى غیررســمى و بــا کســى کــه بــه عنــوان دوســت 
ــاى  ــایر هیات ه ــورد س ــى در م ــوده اســت. حت ــر ب ــد، همیشــه موثرت ــاد داری ــه او اعتم ب
نمایندگــى کــه علقه هــاى تاریخــى قــوى ندارنــد، کافــى بــود بــا کســى کــه در غیــر ایــن 
ــام فامیــل یکســان باشــند یــا بــه همــان گویــش  صــورت غریبــه نزدیــک اســت، داراى ن
ســخن بگوینــد. دســت دادن، مراســم رقــص و آواز و شــام هاى 10 مــدل غــذاى مرســوم 
بــه شــیوه هایى کــه تظاهرنمایــى نباشــد، دوســتى ها را تقویــت و اعتمــاد ایجــاد کردنــد.» 
ــوان وســیله  ــه عن ــاى کنفسیوســى ب ــج «ارزش ه ــاى نمایندگــى از ضــرورت تروی هیات ه

ــد. ــخن گفتن ــى» س ــجام گروه ــى و انس ــى، سخت کوش درك  صرفه جوی

2. از گــرى همیلتــون ممنونــم کــه در کنفرانــس انجمــن اقتصاددانــان آمریــکا در نیــو اورلئنــز 
در ژانویــه 1997 ایــن نکتــه را بــه مــن گوشــزد کــرد.

ــا را در نظــر  ــرارداد کــه اینه ــون ق ــر قان ــه پیچیده   ت ــراى نظری ــد ب ــدا (1987) بنگری ــه لان 3. ب
مى گیــرد: (الــف) دکتریــن قابــل پیش بینــى بــودن هادلــى در برابــر باکســندیل بــا توجــه 
بــه بازیابــى ســودهاى ازدســت رفتــه؛ و (ب) تمایــز بیــن کالاهــاى مثلــى و منحصــر بفــرد 

ــرارداد بابــت نقــض آن. در علاج هــاى ق

ــى  ــه ویژگ ــوردم ک ــگ (1992) برخ ــى زایوتان ــى ف ــناس چین ــه کار جامعه  ش ــى ب 4. به تازگ
اساســى جامعــه ســنتى چیــن را برحســب مفهــوم چاچیوجهــو (شــیوه متفــاوت انجمــن) 
توصیــف کــرد: هــر فــرد در مرکــز یکســرى دوایــر هم مرکــز گسترده   شــده از شــبکه هاى 
ــر دو  ــى ه ــلاق کنفسیوس ــرار دارد. اخ ــى ق ــاوندى و اجتماع ــان خویش ــط هم پوش رواب
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ــدى  ــامانه اى از رتبه بن ــن س ــراى چنی ــناختى ب ــى ش ــى و مبان ــاختارى عین ــوب س چارچ
ــه  ــه چگون ــاخت ک ــلا آگاه س ــن را کام ــى م ــل ف ــى دارد. تحلی ــدى را عرضــه م و طبقه بن
چینى هــاى خــارج از کشــور در جنــوب شــرق آســیا ســاختار اجتماعــى ســنتى چینــى را 

ــان کــه آنهــا مهاجــرت کردنــد انطبــاق دادنــد. ــه ســاختار اجتماعــى کشــور میزب ب

5. بــراى برخــى ادبیــات جامعه شــناختى بــا اســتفاده از رویکــرد «حک     شــدگى- شــبکه 
ــرق  ــایر ش ــى و س ــادى چین ــازمان اقتص ــاى س ــل قالب ه ــه و تحلی ــى» در تجزی اجتماع
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــتار، 1996) بنگری ــون (ویراس ــالات در همیلت ــه مق ــه مجموع ــیا ب آس

ــد. ــتار 1998) بنگری ــن (ویراس ــالات در فروی ــه مق مجموع

6. بــا تشــکر از ریچــارد اپلبــاوم بــراى گوشــزد کــردن ایــن مســاله بــه مــن (در مکاتبــه ایمیلــى 
7 ژانویــه 1999).

7. در لانــدا (1998) یــک تمایــز تحلیلــى بیــن هدیــه دادن بیــن اعضــاى گــروه واســطه همگــن 
قومــى بــه عنــوان ســرمایه گذارى در اعتمــاد و هدیــه دادن بــه عنــوان رشــوه در فعالیــت 

رانت جویــى غیرمولــد قائــل شــدم.

8. کارن لــى در کلاس دکتــرى حقــوق و اقتصــاد مــن در 1998، یــک مقالــه دربــاره جنبه هایــى 
از شــبکه کســب وکار آســیایى نوشــت. او یــک مــوردکاوى از بنــگاه مســتقر در هنــگ کنــگ 
خــود ارائــه داد کــه بــه عنــوان کارگــزار یــا واســطه بیــن یــک شــرکت آمریکایــى و یــک 
ــوض  ــى در ع ــگ کنگ ــه هن ــد. کارخان ــل مى کن ــى عم ــگ کنگ ــتبافت هن ــه دس کارخان
فرآینــد مهــم- دســتبافت- را بــه خویشــان، هــم طایفه اى هــا و آنهایــى کــه در چــاوژوى 
ــبکه  ــى و ش ــگ کنگ ــه هن ــن کارخان ــد؛ بی ــه  مى ده ــه مقاطع ــد ب ــى مى کنن ــن زندگ چی
ــل  ــن تحوی ــد. در تضمی ــا نش ــمى امض ــرارداد رس ــچ ق ــو هی ــزء در آوازه ــکاران ج پیمان
ــازى از رابطــه  ــه ب ــل نظری ــراى تحلی ــم اســت. ب ــاد بســیار مه ــع محصــولات اعتم به موق
ــدا (1999)  ــگ و لان ــه هوان ــیایى، ب ــبکه هاى کســب وکار آس ــتر ش ــزار در بس عامل-کارگ

بنگریــد.
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فصل پنجم
نظریه گروه واسطه همگن قومى: بدیل نهادى قانون قرارداد 

1. مقدمه
محــور اقتصــاد حقــوق مالکیــت- نظریــه انتخــاب عمومــى(1) بــر تشــخیص ایــن 
مســاله قــرار دارد کــه قوانیــن و نهادهــا در ترویــج کارایــى اقتصــاد مهــم هســتند. 
یکــى از ایــن نهادهــا قانــون قــرارداد اســت. قانــون قــرارداد، از طریــق نقشــى کــه 
ــى را  ــاى مبادلات ــرارداد دارد، هزینه ه ــه نقــض ق در محــدود ســاختن تاجــران ب
کاهــش مى دهــد و بنابرایــن مبادلــه را تســهیل مى کنــد.(2) امــا در محیطــى کــه 
چارچــوب قانونــى وجــود نــدارد یــا     توســعه نیافته اســت تاجــران چگونــه مســاله 
ــانى  ــات مردم شناس ــد؟ مطالع ــراى خــود حــل مى کنن ــرارداد را ب  عدم قطعیــت ق
از قبیــل آلیــس دیوئــى (1962) دربــاره تاجــران چینــى در جــاوا و ســیریل بلِشــاو 
(1965) دربــاره تاجــران در بازارهــاى «ســنتى» حکایــت از ایــن دارد کــه تاجــران 
ــا  ــدن ب ــار آم ــعى در کن ــه، س ــط مبادل ــرى رواب ــا خاص نگ ــازى ی ــا شخصى   س ب

ــد. ــت دارن  عدم قطعی
ــه  ــده ب ــه شخصى ش ــط مبادل ــرد رواب ــى عملک ــات چگونگ ــه جزئی ــا ک از آنج
ــندگان  ــن نویس ــوى ای ــه از س ــرارداد ن ــون ق ــراى قان ــى ب ــوان جایگزین های عن
ــه کار  ــود، ب ــده ب ــث نش ــد بح ــوزه کار مى کنن ــن ح ــه در ای ــایرینى ک ــه س و ن
ــا  ــنامه اى و مصاحبه ه ــاى پرسش ــود. پیمایش ه ــاز ب ــى نی ــت اول ــى دس میدان
در  کائوچــوى    خرده مالــکان  بازاریابــى  در  درگیــر  چینــى  واســطه هاى  بــا 
ســنگاپور و مالــزى غربــى در 1969 آشــکار کــرد کــه (الــف) بازاریابــى کائوچــوى 
   خرده مالــکان -از طریــق ســطوح گوناگــون ســاختار بــازار عمــودى- زیــر تســلط 
ــه  ــامل شــش طایف ــجم ش ــاوندى منس ــاختار خویش ــا س ــطه ب ــروه واس ــک گ ی
ــود؛  ــى ب ــى چینى-هوکین ــروه قوم ــم و گان) از گ ــه، لی ــگ، ت ــى، ن ــان، ل (3) (ت

ــه  ــط مبادل ــراى رواب ــى ب ــه مبنای ــه و کمــک دوطرف ــاد دوطرف ــه اعتم (ب) اینک
ــاد  ــه درون اقتص ــکیل داد؛ و (پ) اینک ــى تش ــطه هاى چین ــن واس ــر بی خاص نگ
چیــن مبــادلات بیــن واســطه ها بــر مبنــاى نســیه بــود، درحالى کــه واســطه هاى 
چینــى بــراى کاهــش  عدم قطعیــت قــرارداد از معامــلات نقــدى بــا    خرده مالــکان 
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ــد. بومــى اســتفاده کردن
ــه  ــا آشــکار ســاخت ک ــا و یافته ه ــل متعاقــب داده  ه ــى، تحلی ــن کار میدان ای
ــد.  ــا یــک مجموعــه تصادفــى از تاجــران چینــى نبودن واســطه هاى چینــى صرف
ــا همدیگــر  ــه خاص نگــر ب برعکــس آنهــا در شــبکه هاى پیچیــده از روابــط مبادل
ــا  ــا گــروه واســطه همگــن قومــى را تشــکیل دهنــد. ام ــد ت ــد خــورده بودن پیون
اهمیــت واقعــى ســاختار مرئــى و ظاهــرى چنیــن گــروه واســطه همگــن قومــى 
در ســاختار عمیــق زیربنایــى آن قــرار دارد: تعالیــم اخلاقــى نامرئــى، حک   شــده 
ــى،  ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــان اعضــاى گ ــده می ــه شخصى   ش ــط مبادل در رواب
ــهیل  ــن تس ــرارداد و بنابرای ــر نقــض ق ــى در براب ــورت محدودیت های ــه ص ــه ب ک
مبادلــه بیــن واســطه هاى چینــى عمــل مى کنــد. بنابرایــن گــروه واســطه همگــن 
ــه اى آشــکار مى شــود  ــادى باشــگاه مانند کم هزین ــات نه ــه شــکل ترتیب قومــى ب
و بــه شــکل بدیــل قانــون قــرارداد و بنــگاه ادغــام عمــودى عمــل مى کنــد، کــه 
بــراى  صرفه جویــى در اجــراى قــرارداد و هزینه هــاى اطلاعــات در محیطــى کــه 

ــدار شــد. ــود، پدی زیرســاخت حقوقــى کامــلا     توســعه نیافته ب
دو بررســى اخیــر یافته هــاى مــن را تاییــد مى کنــد. کلیفــورد جیرِتــز (1978) 
ــکل  ــه ش ــازى» ب ــى «سفارشى س ــازار (یعن ــاد ب ــادى» اقتص ــاى نه «خصیصه ه
ــرارى) برحســب  ــادلات تک ــندگان در مب ــداران و فروش ــردن خری ــور ک جفت وج
کارکــرد بــازار در کاهــش هزینه هــاى اطلاعاتــى در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد 
را توجیــه مى کنــد. ریچــارد پوســنر (1980، ص 26) در مقالــه بینش  منــد خــود 
ــا  ــدن ب ــار آم ــراى کن ــل ب ــاى بدی ــدوى، واکنش ه ــع ب ــاى جوام ــاره نهاده درب

ــد: ــث مى کن ــرارداد را بح ــت ق ــرى  عدم قطعی هزینه ب
واکنــش دیگــر بــه هزینــه معاملــه بــازار، دگرگونــى رابطــه قــراردادى رســمى 
ــه رابطــه جایــگاه صمیمــى و خصوصــى اســت. در برخــى جوامــع بــدوى اگــر  ب
مکــرر بــا یــک نفــر دادوســتد داشــته باشــید وى بــرادر خونــى شــما مى شــود و 
موظــف بــه معاملــه منصفانــه و کریمانــه بــا وى هســتید همان گونــه کــه بــا یکــى 
ــه  ــباهت ب ــرى» ش ــتى تهات ــن «دوس ــد. ای ــار مى کنی ــود رفت ــاوندان خ از خویش
ــه  ــز توج ــه جیرِت ــا دارد ک ــندگان در بازاره ــداران و فروش ــدن خری جفت وجور ش
داد. ایــن کار یــک شــیوه وارد کــردن مقابلــه بــه مثــل بــه فرآینــد مبادلــه اســت 
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و بنابرایــن احتمــال عملى شــدن وعده هــا را، در غیــاب مرجــع عمومــى ضمانــت 
اجرایــى دار، افزایــش خواهــد داد.

در ایــن فصــل، مســتقل از کار جیرتــز و پوســنر، یــک نظریــه از گــروه واســطه 
همگــن قومــى بســط مى دهــم کــه از رویکــرد حقــوق مالکیــت- انتخــاب 
ــه اقتصــاد علامت  دهــى متکــى اســت. بخــش 2  ــد و ب ــى اســتفاده مى کن عموم
یــک نظریــه از پیدایــش گــروه واســطه همگــن قومــى بــه عنــوان یــک نتیجــه 
ــد  ــراى پیون ــته، ب ــران به هم وابس ــیارى تاج ــب بس ــردى، از جان ــاى ف از انتخاب ه
دادن شــبکه اى از روابــط مبادلــه شخصى شــده را بســط مى دهــد. بخــش 3 
یــک نظریــه از تعالیــم اخلاقــى را بســط مى دهــد کــه در روابــط خویشــاوندى-
ــون قراردادهــا حک   شــده اســت. بخــش  ــه معــادل کارکــردى قان قومیتــى به مثاب
ــات نهــادى کارا  ــه ترتیب ــروه واســطه همگــن قومــى را به مثاب ــه گ 4، یــک نظری
ــات  ــى اطلاع ــا ویژگ ــات در محیطــى ب ــاى اطلاع ــى در هزینه ه ــراى  صرفه جوی ب
ــا  ناقــص بســط مى دهــد. بخــش نتیجه  گیــرى یعنــى بخــش 5، برخــى دلالت ه

از نظریــه مــا بــراى پژوهــش بعــدى را پیشــنهاد خواهــد داد.

ــه  ــل مبادل ــى: تحلی ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــکیل گ ــه تش 2. نظری
قــرارداد در  عدم قطعیــت  خاص نگــر 

ــه (مدل هــاى اجــورث و والراســى) تجــارت رقابتــى  نظریه هــاى اســتاندارد مبادل
ــن  ــون ای ــد، چ ــان مى دهن ــه نش ــخصى از مبادل ــد غیرش ــوان فرآین ــه عن را ب
ــت  ــه  عدم قطعی ــد ک ــاره دارن ــر اش ــى صف ــه معاملات ــاد هزین ــه اقتص ــا ب   نظریه ه
ــه شناســایى شــرکاى  ــازى ب ــه نی ــدارد. در چنیــن اقتصــادى ن ــرارداد وجــود ن ق
ــرکاى  ــون ش ــود دارد چ ــرارداد وج ــون ق ــاد قان ــراى نه ــى ب ــه دلیل ــارى و ن تج
ــت.  ــر گرف ــن در نظ ــوان همگ ــراردادى مى ت ــار ق ــه رفت ــه ب ــا توج ــارى را ب تج
ــداران  ــى جفت وجور شــدن خری ــه تنهای ــازار غیرشــخصى ب ــن، نیروهــاى ب بنابرای
ــت  ــرایط  عدم قطعی ــر، در ش ــرف دیگ ــد. از ط ــن مى کنن ــندگان را تعیی و فروش
قــرارداد کــه هزینه هــاى معاملاتــى مثبــت اســت، یــک تاجــر عقلانــى بــه شــکل 
کورکورانــه وارد روابــط مبادلــه غیرشــخصى بــا تاجــران ناشــناس نخواهــد شــد. 
در هــر مقطــع خــاص زمانــى، یــک فــرد در «ســاختار اجتماعــى»(4) بــا «قواعــد 
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بــازى» حک   شــده داریــم کــه در جهــت مهــار و محــدود کــردن رفتــارش عمــل 
ــران  ــا تاج ــر ب ــه خاص نگ ــط مبادل ــى وارد رواب ــر عقلان ــن، تاج ــد. بنابرای مى کنن
ــرام  ــد در احت مقید   شــده توســط محدودیت هــاى نهــادى مى شــود کــه او مى دان

بــه قراردادهــا مــورد اعتمــاد و قابــل اتــکا هســتند.
کـه  تجـارى  شـرکاى  خاص نگـر  شـبکه  انتخـاب  منظـور  بـه  عقلانـى  تاجـر 
هزینه هـاى از جیـب بابـت حمایـت از قراردادهـا را کمینـه خواهـد کـرد، خـودش 
را بـه «محاسـبه روابـط» مجهـز خواهد کـرد (فورتـس 1969). چنین محاسـبه اى 
بـه تاجـر اجـازه مى دهـد تـا همـه تاجـران در بـازار را بـر اسـاس تعـداد کوچکـى 
از دسـته بندى هاى متناظـر بـا «درجـات» مختلـف از تاجـران، بـه ترتیـب درجـه 
اعتمـاد کاهنـده رتبه بنـدى کنـد.(5) نظـام رتبه بندى هـاى تبعیضـى را کـه تاجـر 
معمولـى هوکیـن (کـه او را «ایگـو» مى نامیـم) برقـرار مى سـازد آن گونـه کـه در 
جـدول 5-1 نشـان دادیـم، ملاحظه کنیـد. نظـام رتبه بندى هاى تبعیضـى تاجران 
را مى تـوان بـا اسـتفاده از یکسـرى دوایـر هم مرکـز ون تونـن بـراى نشـان دادن 
تفاوت هـا در  درجه هـاى شـرکاى تجـارى بازنمایـى کـرد کـه بهتریـن  درجـه  در 
مرکـز واقـع شـده اسـت. تفاوت هـاى همـوار در  درجه هـاى شـرکاى تجـارى تـا 
نخسـتین مـرز قومیتـى جداکننـده هوکین هـا از غیرهوکین ها را فـرض مى گیریم؛ 
بنابرایـن فـرض مى کنیـم تغییـرى چشـمگیر در  درجـه  شـرکا پس از عبـور از مرز 
چینى هاى-هوکیـن و تغییـر ناگهانـى هنـگام عبور از مرز قومى اصلـى رخ مى دهد. 

بـه شـکل 5-1 بنگرید. 

جدول 5-1 رتبه بندى شرکاى تجارى از سوى تاجر عقلانى
درجات یا رتبه بندىدسته بندى هاى روابط اجتماعى

الف (درونى ها)

11. خویشان نزدیک درون خانواده
22. خویشان دور درون خانواده گسترده

33. مردان طایفه
44. هم روستاییان از چین

55. هم هوکین ها

66. غیرهوکین ها (توچئوها، کانتونى  ها و غیره)ب (بیرونى ها)
77. غیرچینى ها (مالایایى  ها، اروپایى ها و غیره)
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1. خویشان نزدیک درون خانواده
2. خویشان دور درون خانواده گسترده

3. مردان طایفه
4. هم روستاییان
5. هم هوکین ها
6. غیرهوکین ها
7. غیرچینى ها

شکل 5-1 دوایر هم مرکز ون تونن که هفت  درجه  از شرکاى تجارى را نشان مى دهد

ــط، شــروع  ــه ایــن محاســبه ذهنــى از رواب ــو، مجهــز ب فــرض کنیــد کــه اگ
ــد.  ــه مى کن ــزان هزین ــن می ــا کمتری ــارى ب ــرکاى تج ــبکه ش ــاب ش ــه انتخ ب
ــدام  ــر ک ــدازه N، ه ــن در ان ــارى همگ ــبکه تج ــج ش ــه اى پن ــاى هزین دلالت ه
مرکــب از یــک  درجــه  متفــاوت تاجــران، در شــکل 5-2 نشــان داده شــده اســت. 
ــدام از  ــر ک ــد ه ــش مى یاب ــارى افزای ــبکه تج ــدازه ش ــى ان ــد وقت ــه داری توج
ــه  ــى هزین ــد. منحن ــن مى کن ــالا رفت ــه ب ــروع ب ــه ش ــه معامل ــاى هزین منحنى ه

ــه اســت: ــوع هزین ــت دو ن ــه عل ــده ب ــه بالارون معامل
الــف) هزینه هــاى هماهنگــى تاجــران به هم وابســته، بــا افزایــش انــدازه 
ــزوى  ــر من ــت تاج ــى دو جف ــاى هماهنگ ــون هزینه ه ــى رود، چ ــالا م ــبکه ب ش
نســبت بــه هزینه هــاى هماهگــى دو جفــت تاجــرى کــه بــه یــک شــبکه متصــل 
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هســتند، پایین   تــر اســت. اگــر از دو تاجــر در نقطــه a شــروع کنیــم، حرکــت از 
a بــه b در منحنــى هزینــه معاملــه افقــى T1 نخواهــد بــود، در حینــى کــه انــدازه 
شــبکه از دو بــه چهــار تاجــر افزایــش مى یابــد. در عــوض، حرکــت از a بــه b‘ در 

منحنــى هزینــه معاملاتــى فزاینــده T1‘ اســت؛ و 
ــا افزایــش تعــداد تاجــران به هم وابســته در شــبکه تجــارى، هزینه هــاى  ب) ب
اجــراى قــرارداد افزایــش مى یابــد. در حینــى کــه انــدازه شــبکه تجــارى افزایــش 
ــر  ــک تاج ــى ی ــى حت ــار ضداجتماع ــه رفت ــیب پذیرى آن نســبت ب ــد، آس مى یاب
ــث  ــاید باع ــود، ش ــتر مى ش ــد بیش ــود مى کن ــرارداد خ ــض ق ــه نق ــدام ب ــه اق ک

اثــرات «واکنــش زنجیــره اى» از نقــض قــرارداد شــود (لانــدا 1976).

’T - شبکه تجارى مرکب از خویشان نزدیک
1

T2 - شبکه تجارت مرکب از خویشان دور

T3 - شبکه تجارى مرکب از مردان قبایل

T4 - شبکه تجارى مرکب از هم روستاییان

T5 - شبکه تجارى مرکب از هم هوکین ها

شکل 5-2 دلالت هاى هزینه پنج شبکه تجارى همگن از  درجه هاى متفاوت تاجران

در مواجهــه بــا پنــج شــبکه تجــارى بــه انــدازه N، یــک تاجــر عقلانــى 
’T را انتخــاب خواهــد کــرد، چــون کــه

1 (n) کم هزینه    تریــن شــبکه تجــارى
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’T5(n) > T4(n) > ... T اســت. هنگامــى کــه شــبکه بزرگ تــرى از شــرکاى 
1(n)

ــا انــدازه ثابــت گــروه K داریــم، ایگــو همــه شــرکاى تجــارى خــود را از  تجــارى، ب
ــه دســته بعــدى انتخــاب  ــرون ب ــه ســمت بی ــک، پیــش از رفتــن ب دســته بندى ی
ــه ســمت بیــرون از مرکــز حرکــت مى کنــد،  خواهــد کــرد. در حینــى کــه ایگــو ب
ــده  ــترده تر ش ــا گس ــر دائم ــگاه» را از دوای ــا «باش ــود ی ــارى خ ــبکه تج اعضــاى ش
انتخــاب خواهــد کــرد بــا ایــن نتیجــه کــه وقتــى کــه بیشــتر از یــک  درجــه  شــرکاى 
تجــارى شــامل مى شــود، اعضــاى «باشــگاه» هــر چــه بیشــتر ناهمگــن مى شــوند. 
دلالت هــاى هزینــه معاملــه دو شــبکه تجــارى T1 و T2 بــراى یــک گــروه انــدازه ثابت 
K، هــر کــدام بــا «ترکیــب» متفاوتــى از شــرکاى تجــارى، در شــکل 5.3 نشــان داده 
شــده اســت. T1 بــا یــک گسســتگى در Y رســم شــده اســت کــه نشــان مى دهــد 
فراتــر از Y، هزینه هــا بــه ناگهــان افزایــش مى یابــد در حینــى کــه شــرکاى تجــارى 
ــن گسســتگى  ــده اند. چنی ــاب ش ــا) انتخ ــاوت (بیرونى ه ــى متف ــروه قوم ــک گ از ی
ــا انتخــاب شــبکه واســطه همگــن قومــى کامــلا تعریف   شــده توســط  خــودش را ب
ایگــو نشــان مى دهــد، کــه اعضایــى بــه انــدازه Y دارد. منحنــى هزینــه معاملاتــى 
مرتبــط بــراى شــبکه همگــن T1 اســت کــه شکســتگى شــدیدى در مــرز گــروه دارد. 
دربــاره معامــلات بیــرون از مــرز قومــى، ایگــو از پــول نقــدى اســتفاده مى کنــد تــا 

ــه صفــر برســاند. ــرارداد را ب هزینه هــاى اجــراى ق

شکل 5-3 دلالت هاى هزینه دو شبکه تجارى با تفاوت در «ترکیب» شرکاى تجارى
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اگــر اســتفاده از پــول نقــد هیــچ هزینــه فرصتــى نداشــت، منحنــى هزینــه 
معاملــه مرتبــط بــراى شــبکه تجــارى ناهمگــن بــا عضویــت انــدازه K برابــر بــا 
T2 خواهــد بــود. امــا چــون اســتفاده از مبــادلات نقــد هزینه هــاى فرصــت دارد، 

T0 اســت کــه نشــان دهنده گسســتگى در Y اســت. 
ــه مرتبــط 2 منحنــى مبادل

فاصلــه عمــودى c، هزینه هــاى فرصــت تحقــق یافتــه توســط ایگــو در اســتفاده 
ــران،  ــى تاج ــراى برخ ــد. ب ــان مى ده ــا را نش ــا بیرونى ه ــدى ب ــادلات نق از مب
ــا شــبکه تجــارى ناهمگــن اســت. ایــن  T0 منحنــى هزینــه معاملــه مرتبــط ب

2

مســتلزم وضعیتــى اســت کــه واســطه چینــى، در نقــش خــود بــه عنــوان دلال 
روســتا بایــد وارد روابــط مبادلــه بــا تعــداد زیــادى از    خرده مالــکان متعلــق بــه 
ــا «بیرونى هــا»  گــروه قومــى متفــاوت شــود. اگــر واســطه چینــى از تجــارت ب
ــه  ــود، ک ــى ش ــت برون ران ــاى فرص ــل هزینه ه ــد متحم ــد بای ــوددارى کن خ
ــاى  ــه هزینه ه ــى ک ــت. مادام ــده اس ــر   ش ــرف نظ ــودهاى ص ــاى س هزینه ه
ــرد،  ــه پیشــى بگی ــه معامل ــا از تجــارت از هزین ــردن بیرونى ه فرصــت طــرد ک
تاجــر انگیــزه عبــور از مرزهــاى قومیتــى و شــامل کــردن خارجیــان بــه درون 
شــبکه تجــارى خــود را دارد. اهمیــت محاســبه عینــى ایگــو از روابــط در تعییــن 
ــا در  ــداد اعض ــه تع ــن ب ــارى، بنابرای ــرکاى تج ــى از ش ــه ذهن ــب» بهین «ترکی
ــازى  ــت و متوازن   س ــى جمعی ــه ناهمگن ــکیل دهنده، درج ــز تش ــر هم مرک دوای
ــت  ــاى فرص ــان و هزینه ه ــردن خارجی ــامل ک ــه ش ــه معامل ــیه اى هزین حاش
ــرکاى  ــو از ش ــداد انتخــاب تبعیضــى ایگ ــان بســتگى دارد. برون حــذف خارجی
ــى اســت  تجــارى، تشــکیل یــک شــبکه تجــارى خاص نگــر متشــکل از اعضای
ــا در نظــر  ــد. ب کــه در تعالیــم اخلاقــى یکســانى (کنفسیوســى) اشــتراك دارن
ــاب  ــاختارى انتخ ــر س ــدنى، اث ــطه اى متلاشى نش ــاد واس ــک اقتص ــن ی گرفت
ــن  ــطه همگ ــروه واس ــکیل گ ــى، تش ــطه هاى چین ــدام از واس ــر ک تبعیضــى ه

قومــى اســت.(6)

3. تعالیم اخلاقى معادل کارکردى قانون بازرگان یا قانون قراردادها
ــگاه خویشــاوندى-قومیتى کــه در اخــلاق  ــرارداد، جای در شــرایط  عدم قطعیــت ق
کنفسیوســى تجســم یافتــه اســت دارایــى نامرئــى ارزشــمندى بــراى یــک شــریک 
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ــه شــرکاى تجــارى خــود «حــق  ــوه اســت، چــون کــه کــه ایگــو ب تجــارى بالق
اولویــت» مى دهــد؛ جایــگاه خویشــاوندى-قومیتى یــک نهــاده ضــرورى در 
ــاده ارزشــمند،  ــن نه ــا هزینه هــاى کســب ای ــه واســطه اســت. ام ــاورى معامل فن
ــر  ــگاه خویشــاوندى-قومیتى داشــته باشــد، صف ــراى شــریک تجــارى کــه جای ب
اســت. جایــگاه خویشــاوندى یــا قومیتــى «حقــى» نیســت که کســانى کــه جایگاه 
ــگاه را آن شــخصى  ــن جای ــد.(7) ای ــدارى کنن ــد خری ــار ندارن ــته را در اختی بایس
ــده  ــا آم ــه دنی ــى ب ــاوندى-قومیتى خاص ــروه خویش ــه در گ ــد ک ــب مى کن کس
ــوق  ــه «حق ــوان یــک گون ــه عن ــوق خویشــاوندى-قومیتى ب ــن حق اســت. بنابرای
ــن  ــه بی ــى ک ــه حقوق ــس 1972)، مجموع ــردد (دِیل ــه مى گ ــگاه» ملاحظ جای
ــرد.  ــرار مى گی ــتراکى ق ــت اش ــى و مالکی ــت خصوص ــوق مالکی ــه حق زیرمجموع
ــه  ــى ب ــى ترجیح ــامل دسترس ــهروندى، ش ــوق ش ــا حق ــادل ب ــوق مع ــن حق ای
ــى از  ــه زیرمجموعه های ــترس ب ــل دس ــط قاب ــا فق ــت، ام ــغلى اس ــاى ش فرصت ه

کل جامعــه اســت.
از آنجــا کــه حقــوق جایــگاه، بــه عنــوان یــک نهــاده اساســى، ماهیتــى غیرقابل 
ــرمایه انســانى  ــذارى س ــک واگ ــازار دارد - آن ی ــروش در ب ــل ف ــال و غیرقاب انتق
(نســبت بــه شــخص) اســت- مجموعــه فرصت هــاى تاجــران، همانــى نیســت کــه 
ــر تســلط یــک گــروه خویشــاوندى-قومیتى خــاص وجــود دارد.  در بازارهــاى زی
فقــط آن «درونى هایــى» کــه بتواننــد همــه نهاده هــاى ضــرورى، شــامل جایــگاه 
خویشــاوندى-قومیتى، را منظــم کننــد مى تواننــد واســطه بشــوند. «بیرونى هــا»، 
ــذف  ــطه ح ــاى واس ــتند، از نقش ه ــطه هس ــگاه واس ــوق جای ــدون حق ــه ب ک
مى شــوند چــون نمى تواننــد یــک نهــاده حیاتــى غیرقابــل خریدوفــروش در بــازار 
ــرارداد ضــرورى  ــراى واســطه گرى-کارآفرینى در شــرایط  عدم قطعیــت ق را کــه ب
ــه نفــع گســترش فعالیت هــاى  ــد. اگــر شــرایط صنعــت ب ــه دســت آورن اســت ب
ــاى  ــه بازاره ــت ورود ب ــوان بلی ــه عن ــگاه ب ــوق جای ــد، ارزش حق ــطه ها باش واس
شخصى شــده افزایــش مى یابــد. بنابرایــن در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد، 
ــاى  ــهیم نقش ه ــا در تس ــر بیرونى ه ــاوت در براب ــت متف ــک مزی ــا» ی «درونى ه
واســطه جدیــد بــراى خودشــان دارنــد. بیرونى هــا بــراى خنثى ســازى دسترســى 
تــا حــدودى نابرابــر بــه فرصت هــاى تجــارى، شــاید شــهرت را جایگزیــن جایــگاه 
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ــدون هزینــه نیســت.(8)  ــا کســب شــهرت هــم ب خویشــاوندى-قومیتى کننــد. ام
هزینــه معاملــه یــک بیرونــى، در نقــش واســطه، از همتــاى وى کــه درونــى اســت 
ــاى  ــه درون بازاره ــع ورود ب ــا مان ــر بیرونى ه ــه بالات ــه معامل ــر اســت. هزین بالات
شخصى شــده را تشــکیل مى دهــد. بــه علــت هزینه هــاى پاییــن ورود بــه جامعــه 
تجــارى متعلــق بــه خــود فــرد، برخــلاف هزینه هــاى بــالاى ورود بــه درون جامعــه 
تجــارى قومــى دیگــر، هــر شــریک انگیــزه قــوى بــراى وفــادار مانــدن بــه شــریک 
ــلاوه،  ــه ع ــت، دارد. ب ــوش اس ــه عض ــى-قومى ک ــروه خویش ــود و گ ــارى خ تج
ــروه  ــاى گ ــه هنجاره ــر ک ــه اســت اگ ــر مواج ــه تاج ــادى ک ــاى اقتص مجازات ه
ــه  ــار ب ــف) پــس گرفتــن اعتب ــد: (ال ــر درمى آی ــه شــکل هاى زی ــد ب را نقــض کن
ــذف از  ــد؛ (ب) ح ــدى کار کن ــاى نق ــر مبن ــور اســت ب ــر مجب ــه تاج ــورى ک ط
ــى؛ و (پ) «برون رانــى» از گــروه از طریــق روال هــاى ورشکســتگى.  مبــادلات آت
ــت  ــده اس ــاوندى-قومیتى حــک    ش ــبکه هاى خویش ــه در ش ــى، ک ــم اخلاق تعالی
ــد  ــل مى کن ــرارداد عم ــض ق ــو از نق ــارى ایگ ــریک تج ــتن ش ــش بازداش در نق
ــروزى  ــون ام ــا قان ــان ی ــون بازرگان ــادل کارکــردى قان ــوان مع ــه عن ــن ب و بنابرای

ــود. ــده مى ش ــا دی قرارداده
ــدار  ــى پدی ــطه اى چین ــاد واس ــى در اقتص ــم اخلاق ــه تعالی ــه محــض اینک ب
ــى  ــم اخلاق ــود تعالی ــوند.(9) وج ــى مى ش ــى، درون ــار بیرون ــه آث ــود، هم مى ش
ــت،  ــیم. نخس ــى برس ــه کارای ــن روش ب ــا در چندی ــد ت ــک مى کن ــارى کم رفت
ــاى  ــوان دارایى ه ــه عن ــه تســهیم انتظــارات ســود ب ــادر ب واســطه هاى چینــى ق
ــالاى قطعیــت هســتند درنتیجــه واســطه گرى-کارآفرینى را  ــا درجــه ب نامرئــى ب
ــاى از  ــش هزینه ه ــه کاه ــادر ب ــى ق ــطه هاى چین ــد. دوم، واس ــهیل مى کنن تس
ــى  ــن باعــث جابه جای ــا هســتند؛ ای ــت حمایــت خصوصــى از قرارداده جیــب باب
ــوم،  ــود. س ــرون مى ش ــه بی ــطه ب ــگاه واس ــک بن ــى ی ــه معاملات ــى هزین منحن
واســطه ها قــادر بــه  صرفه جویــى در نگهداشــت موجــودى  کالا و پــول بــا 
ــازار ســلف کارا بــراى کالاهــا و پــول درون مرزهــاى اقتصــاد واســطه اى  ایجــاد ب
چینــى هســتند. نتیجــه امــر خلــق «بازارهــاى دوگانــه» اســت: وجــود بازارهــاى 
و مبــادلات اعتبــارى درون اقتصــاد واســطه اى چینــى در کنــار بازارهــاى نقــدى و 

ــدى درون اقتصــاد بومــى. ــادلات نق مب
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4. «محاســبه روابــط»، شــبکه هاى اجتماعــى غیررســمى و انجمن هــاى 
کمــک دوطرفــه: غربالگــرى اطلاعــات کارا و ابزارهــاى جلب کردن

ـــات بایســـته  ـــو اطلاع ـــه ایگ ـــم ک ـــى پیـــش رفتی ـــرض ضمن ـــن ف ـــا ای ـــا ب ـــا اینج  ت
ـــک  ـــوه را در تمل ـــارى بالق ـــریک تج ـــه ش ـــاد ب ـــه اعتم ـــاره درج ـــى درب غیرقیمت
ــا در جســـت وجوهاى  ــار گذاشـــت تـ ــون بایـــد ایـــن فـــرض را کنـ دارد. اکنـ
ـــى در  ـــراى  صرفه جوی ـــه وى ب ـــى را ک ـــى و راهبردهای ـــات غیرقیمت ـــو، اطلاع ایگ
هزینه هـــاى اطلاعـــات اختـــراع مى کنـــد، نیـــز شـــامل کنیـــم. یـــک راهبـــرد 
ــبه  ــه «محاسـ ــز خویـــش بـ ــد تجهیـ ــو مى توانـ ــتفاده ایگـ ــورد اسـ ــى مـ بومـ
روابـــط» باشـــد (فورتـــس 1969). محاســـبه روابـــط، همان طـــور کـــه نشـــان 
خواهیـــم داد ابـــزار غربالگـــرى کاراى اطلاعاتـــى اســـت چـــون ایگـــو را قـــادر 
ــى  ــاى اجتماعـ ــتقیما از ویژگى هـ ــازار را مسـ ــى بـ ــم غیرقیمتـ ــد علایـ مى کنـ
ـــت  ـــاوندى، هوی ـــه خویش ـــل فاصل ـــد (از قبی ـــاب کن ـــوه انتخ ـــارى بالق ـــریک تج ش
قومـــى و غیـــر آن) و بنابرایـــن رفتـــار قراردادبســـتن شـــریک تجـــارى بالقـــوه 

خـــود را بـــا درجـــه بالایـــى از دقـــت پیش بینـــى مى کنـــد.
ـــى،  ـــر اطلاعات ـــط کارا از نظ ـــبه رواب ـــه محاس ـــش ب ـــز خوی ـــراى تجهی ـــو ب ایگ
ـــران  ـــه تاج ـــى از هم ـــدى تبعیض ـــام رتبه بن ـــاد نظ ـــف) ایج ـــه: (ال ـــادر ب ـــد ق بای
در بـــازار بـــه تعـــداد اندکـــى دســـته هاى متناظـــر بـــا «درجـــات» تاجـــران، 
بـــا رتبه گـــذارى کاهنـــده از قابلیـــت اعتمـــاد باشـــد؛ و (ب) شـــریک تجـــارى 
بالقـــوه وى بـــا هزینـــه انـــدك شناســـایى شـــود. ایـــن را مى تـــوان از ســـامانه 
رتبه بندى هـــاى تبعیضـــى یـــک تاجـــر هوکیـــن معمولـــى اســـتخراج کـــرد 
ــه  ــراى طبقه بنـــدى همـ ــاختارى اساســـى بـ ــار اصـــل سـ ــو از چهـ ــه ایگـ کـ
ــه    اى،  ــاوندى، طایفـ ــد: خویشـ ــتفاده مى کنـ ــته اسـ ــت دسـ ــه هفـ ــران بـ تاجـ
قلمرویـــى و قومیتـــى؛ اصـــل طبقه بنـــدى کلـــى براســـاس درجـــه «فاصلـــه 
اجتماعـــى» (ســـاهلینس 1965) بیـــن ایگـــو و شـــریک تجـــارى بالقـــوه وى 
اســـت. ســـامانه تبعیضـــى ایگـــو از رتبه بنـــدى از شـــرکاى تجـــارى بیانگـــر 

ــاى تعالیـــم اخلاقـــى کنفسیوســـى اســـت.(10) ــوا و محدودیت هـ محتـ
اخـــلاق کنفسیوســـى در جامعـــه چینى هـــاى خـــارج از کشـــور، تفاوت هـــا 
در الگوهـــاى تعهـــدات کمـــک دوطرفـــه بیـــن مـــردم بـــا درجـــات مختلـــف 
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فاصلـــه اجتماعـــى درون یـــک ســـاختار اجتماعـــى به خوبـــى تعریـــف شـــده 
ــتاییان  ــه، هم روسـ ــردان طایفـ ــاوندان دور، مـ ــاوندان نزدیـــک، خویشـ -خویشـ
ــه  ــه فاصلـ ــاوندى کـ ــط خویشـ ــد. روابـ ــه مى کنـ ــا- را توصیـ و هم هوکین هـ
اجتماعـــى در کمتریـــن مقـــدار اســـت روابـــط قـــوى و مســـتلزم شـــدیدترین درجـــه 
محدودیـــت در معامـــلات بیـــن خویشـــاوندان هســـتند. روابـــط خویشـــاوندى، 
ـــتند،  ـــر هس ـــى تقلیل   ناپذی ـــف طبیع ـــوق و تکالی ـــى و حق ـــط اخلاق ـــه رواب ازجمل
بنابرایـــن خویشـــاوندان قابل اتکاتریـــن اشـــخاص بـــراى تجـــارت کـــردن 
ـــدام از  ـــر ک ـــارى، ه ـــت رفت ـــه محدودی ـــا در درج ـــت تفاوت ه ـــه عل ـــتند. ب هس
ـــه  ـــى جامع ـــى کل ـــاختار اجتماع ـــژه درون س ـــکان وی ـــک م ـــا، ی ـــته اعض ـــج دس پن
ـــارى  ـــاى رفت ـــه الگوه ـــن ک ـــر ای ـــت ب ـــد. دلال ـــغال مى کنن ـــن اش ـــى هوکی قوم
متفاوتـــى را مى تـــوان بـــراى هـــر دســـته از اعضـــاى متناظـــر بـــا موقعیـــت 
ــا  ــن یـ ــرد. منظم    تریـ ــى کـ ــى پیش بینـ ــاختار اجتماعـ ــا در سـ ــى آنهـ مکانـ
ـــم و  ـــک را داری ـــان نزدی ـــراى خویش ـــراردادى ب ـــار ق ـــوى رفت ـــن الگ ـــل اتکاتری قاب
کم اتکاتریـــن یـــا      بى نظم    تریـــن رفتـــار بـــراى هم هوکین هـــا پیش بینـــى 
ـــن  ـــران هوکی ـــو از تاج ـــى ایگ ـــذارى درون ـــاى تمایزگ ـــن مبن ـــگاه ای ـــود. آن مى ش

ــود. ــاوت مى شـ ــته بندى متفـ ــج دسـ ــه پنـ بـ
ــه  محدودیت هــاى اخــلاق کنفسیوســى مبنــاى طبقه بنــدى همــه تاجــران ب
ــن)  ــران هوکی ــا» (تاج ــف) «درونى ه ــد: (ال ــکیل مى ده ــته بندى را تش دو دس
کــه بــه علــت تعالیــم اخلاقــى مشترك شــان، یــک «جامعــه اخلاقــى» از 
ــلاق  ــا اخ ــه ب ــا» ک ــد؛ و (ب) «بیرونى ه ــکیل مى دهن ــکا را تش ــل ات ــران قاب تاج
ــور  ــکا تص ــل ات ــو غیرقاب ــه ایگ ــانى ک ــوند، آن کس ــدود نمى ش ــى مح کنفسیوس
ــر  مى کنــد. از آنجــا کــه تاجــران چینــى غیرهوکیــن از نظــر اجتماعــى نزدیک ت
از تاجــران غیرچینــى هســتند، اولــى قابــل اتکاتــر از تاجــران غیرچینــى تصــور 
مى شــود و بنابرایــن تاجــران غیرهوکیــن بــه دســته ششــم احالــه داده مى شــوند. 
فاصلــه اجتماعــى بیــن ایگــو و تاجــر غیرچینــى در بیشــترین میــزان اســت. ایگــو 
ــا غیرچینــى را دشــوار تصــور مى کنــد چــون فــرد بیرونــى شــاید از  همــکارى ب
همــکارى خــوددارى ورزد یــا حتــى رفتــار «مقابلــه بــه مثــل منفــى» بــروز دهــد 
(ســاهلین 1965، ص 144). بنابرایــن تاجــران غیرچینــى بــه دســته هفتــم احالــه 
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مى شــوند.  داده 
ــروه  ــارى گ ــم رفت ــه تعالی ــدا ب ــدى اکی ــاى آن پایبن ــه اعض ــه اى ک در جامع
ــى»  ــى «بیرون ــه کس ــى» و چ ــى «درون ــه کس ــد چ ــنى مى دانن ــد و به روش دارن
ــى شــرکاى تجــارى از اعضــاى  ــاى تبعیضــى ذهن ــف) در رتبه بندى ه اســت: (ال
گــروه، انتظــار ســازگارى داشــتن مــى رود؛(11) و (ب) از دســته هاى متفــاوت 
ــه  ــادر ب ــو ق ــزى صحــت دارد ایگ ــن چی ــى رود. چنی ــار م ــازگارى رفت ــار س انتظ
ــراى رتبه بنــدى تبعیضــى  ــط اجتماعــى ب ــداد اندکــى دســته هاى رواب ایجــاد تع

ــازار اســت. همــه تاجــران در یــک ب
ــریک  ــد شـ ــالا بایـ ــران، حـ ــدى تاجـ ــامانه رتبه بنـ ــاد سـ ــا ایجـ ــو بـ ایگـ
ـــد.  ـــاى ده ـــب ج ـــته مناس ـــا او را در دس ـــد ت ـــایى کن ـــوه را شناس ـــارى بالق تج
ایگـــو بـــراى اینکـــه چنیـــن کارى بـــا کارایـــى انجـــام شـــود، بـــه دنبـــال 
شـــاخصه هاى رابطـــه اى معیـــن از شـــریک تجـــارى بالقـــوه خـــود مى گـــردد. 
شـــاخصه قومیتـــى تاجـــر غیرچینـــى بـــراى تاجـــر چینـــى کامـــلا مرئـــى و 
ـــى  ـــر غیرچین ـــا تاج ـــى ب ـــو وقت ـــه ایگ ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــل تشـــخیص اســـت. ب قاب
برخـــورد مى کنـــد، صرفـــا بـــا نـــگاه کـــردن بـــه وى، دنبـــال دریافـــت یـــک 
ــر  ــت تاجـ ــا هویـ ــه بـ ــت در رابطـ ــا  عدم قطعیـ ــت تـ ــات اسـ ــره اطلاعـ فقـ
غیرچینـــى بـــه طـــور کامـــل برطـــرف شـــود و بنابرایـــن او را بـــه دســـته 
ـــایى  ـــراى شناس ـــو ب ـــا ایگ ـــد. ام ـــه ده ـــم) حوال ـــته هفت ـــى دس ـــب (یعن مناس
ـــه  ـــاز ب ـــته مناســـب، نی ـــه دس ـــذارى وى ب ـــن واگ ـــى و بنابرای ـــر چین درســـت تاج
ـــت  ـــى صحب ـــه گویش ـــه چ ـــى دارد؛ او ب ـــره اطلاعات ـــار فق ـــر چه ـــب حداکث کس
مى کنـــد، محـــل تولـــد وى، نـــام فامیـــل وى و ارتباطـــش بـــا ایگـــو. ایگـــو 
ـــوه وى  ـــارى بالق ـــرکاى تج ـــه ش ـــایى هم ـــا شناس ـــات لازم را ب ـــد اطلاع مى توان
بـــا هزینـــه خیلـــى پاییـــن یـــا اساســـا صفـــر بـــه دســـت آورد. ویژگى هـــاى 
خویشـــاوندى-قومیتى بنابرایـــن ســـیگنال هاى غیرقیمتـــى هســـتند کـــه 
ـــوه  ـــارى بالق ـــریک تج ـــکاى ش ـــت ات ـــاره قابلی ـــو درب ـــه ایگ ـــى ب ـــات باارزش اطلاع
ـــاید  ـــر ش ـــط تاج ـــبه رواب ـــد.(12) محاس ـــال مى دهن ـــن انتق ـــه پایی ـــا هزین وى ب
بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار غربالگـــرى کم هزینـــه ملاحظـــه شـــود. بـــه محـــض 
اینکـــه شـــریک تجـــارى شناســـایى مى شـــود، او بـــه دســـته مناســـب خـــود 
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واگـــذار مى شـــود و بنابرایـــن «درجه بنـــدى» مى شـــود. ایگـــو ســـپس بـــه 
محاســـبه روابـــط بـــه عنـــوان ابـــزار اقـــدام بـــراى انتخـــاب واقعـــى شـــرکاى 

تجـــارى خـــود بـــه شـــیوه بحث   شـــده در بخـــش 2 ادامـــه مى دهـــد.
دلایـــل اضافـــى هســـت کـــه چـــرا ایگـــو ترجیـــح مى دهـــد تـــا شـــرکاى 
ــت،  ــد. نخسـ ــاب کنـ ــودش را انتخـ ــى خـ ــه اخلاقـ ــوه از جامعـ ــارى بالقـ تجـ
ــخص، درون  ــه شـ ــخص بـ ــمى شـ ــات غیررسـ ــرده ارتباطـ ــبکه هاى فشـ شـ
ـــه  ـــات در رابط ـــو اطلاع ـــا ایگ ـــد ت ـــکان را مى ده ـــن ام ـــو ای ـــى ایگ ـــه قوم جامع
ـــات  ـــه اطلاع ـــد. مبادل ـــع کن ـــوه را تجمی ـــریک بالق ـــک ش ـــراردادى ی ـــار ق ـــا رفت ب
غیرقیمتـــى در بیـــن اعضـــا بـــدون صـــرف هزینـــه، در هزینه هـــاى اطلاعـــات 
ــا هزینه هـــاى اطلاعـــات بالاتـــرى  ــاد بـ  صرفه جویـــى مى کنـــد. ایـــن در تضـ
ــت وجوى  ــى در جسـ ــود وقتـ ــل شـ ــار دارد متحمـ ــو انتظـ ــه ایگـ ــت کـ اسـ
ـــت  ـــى اس ـــاى قومیت ـــر مرزه ـــى» در سراس ـــک «بیرون ـــا ی ـــه ب ـــات در رابط اطلاع
ــود دارد. دوم،  ــه وجـ ــات همیشـ ــردن اطلاعـ ــان کـ ــکان پنهـ ــه امـ جایـــى کـ
اعضـــاى جامعـــه قومـــى خـــود ایگـــو، «درونى ها»یـــى کـــه روابـــط قـــوى بـــا 
ایگـــو دارنـــد، تصـــور مى شـــود مـــورد اعتمادتـــر از «بیرونى هـــا» باشـــند.(13) 
بنابرایـــن ایگـــو اطلاعـــات کسب   شـــده از درونى هـــا را قابـــل اتکاتـــر ملاحظـــه 
مى کنـــد؛ بنابرایـــن او مى توانـــد در مقـــدار اطلاعاتـــى کـــه جمـــع آورى 
ــا دانســـتن پیشـــینه شـــریک  مى کنـــد  صرفه جویـــى کنـــد. ســـوم، ایگـــو بـ
ـــات  ـــد اطلاع ـــن- مى توان ـــد وى در چی ـــل تول ـــه وى، مح ـــوه- طایف ـــارى بالق تج
را از شـــبکه هاى انجمن هـــاى کمـــک دوطرفـــه درون جامعـــه خـــود وى یـــا از 
رهبـــران جامعـــه محلـــى کـــه شـــبکه هاى گســـترده از تماس هـــا سراســـر آن 

جامعـــه را حفـــظ مى کننـــد، دریافـــت کنـــد.
ـــود  ـــه خ ـــه درون جامع ـــوه ب ـــارى بالق ـــریک تج ـــاب ش ـــردن انتخ ـــدود ک مح
ــى  ــات  صرفه جویـ ــاى اطلاعـ ــادى در هزینه هـ ــد زیـ ــا حـ ــن تـ ــو، بنابرایـ ایگـ
ــراى  ــت وجو بـ ــا جسـ ــو بـ ــاله ایگـ ــى مسـ ــاظ مفهومـ ــا از لحـ ــد. امـ مى کنـ
اطلاعـــات در رابطـــه بـــا شـــرکاى بالقـــوه وى پایـــان نمى یابـــد. در ســـاختار 
ــط  ــد و توسـ ــتقیم دارنـ ــد مسـ ــران پیونـ ــه تاجـ ــى کـ ــودى، جایـ ــازار عمـ بـ
ــر  ــا همدیگـ ــتقیم بـ ــه غیرمسـ ــته دوطرفـ ــى به هم وابسـ ــاى طولانـ زنجیره هـ
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ـــه  ـــاره مجموع ـــط درب ـــه فق ـــات ن ـــه کســـب اطلاع ـــاز ب ـــو نی ـــتند، ایگ متصـــل هس
شـــرکاى تجـــارى بالقـــوه خـــودش بلکـــه همچنیـــن شـــرکاى شـــریکش دارد. 
ـــى  ـــور ضمن ـــه ط ـــا ب ـــا اینج ـــود. ام ـــد ب ـــکن خواه ـــات کمرش ـــاى اطلاع هزینه ه
ــاى  ــود. در بازارهـ ــه مى شـ ــرض گرفتـ ــران فـ ــخصى تاجـ ــبکه هاى غیرشـ شـ
واســـطه شخصى شـــده، جایـــى کـــه تاجـــران بـــا همدیگـــر توســـط روابـــط 
خویشـــاوندى یـــا قومیتـــى پیونـــد مى خورنـــد، اگـــر v1Tv2 (بخوانیـــد v1 بـــه 
ــه، از طریـــق  ــاد دوطرفـ ــاد مى کنـــد) و v2Tv3، ســـپس v1Tv3. اعتمـ v2 اعتمـ

«اعتمـــاد فراگـــذار» اعتمـــاد جمعـــى مى شـــود، یـــک کالاى عمومـــى چـــون 
ـــودش  ـــه خ ـــه زیرمجموع ـــران را ب ـــده تاج ـــبکه پیچی ـــد ش ـــادر مى کن ـــو را ق ایگ
ــه  ــن زیرمجموعـ ــه ایـ ــردن را بـ ــت وجو کـ ــد و جسـ ــه کنـ ــران تجزیـ از تاجـ

ــد.  ــدود مى کنـ محـ
ســـرانجام ایگـــو بـــا انتخـــاب شـــرکاى تجـــارى از جامعـــه قومـــى متعلـــق 
بـــه خـــود، میـــزان «نویـــز معنایـــى» بیـــن فرســـتندگان و دریافت کننـــدگان 
ـــات  ـــال ارتباط ـــک کان ـــه ی ـــه در نتیج ـــازد ک ـــه مى س ـــت را کمین ـــات قیم اطلاع
کارا بـــراى تملـــک و انتقـــال اطلاعـــات قیمـــت ســـریع و قابـــل اتـــکا ایجـــاد 
ـــان  ـــه زب ـــو ب ـــه ایگ ـــت ک ـــى اس ـــط بدیل ـــا محی ـــاد ب ـــن در تض ـــد.(14) ای مى کن
«بیرونى هـــا» ســـخن نمى گویـــد و بایـــد ســـرمایه گذارى اولیـــه در یادگیـــرى 
بـــراى ســـخن گفتـــن بـــه آن زبـــان کنـــد اگـــر کـــه شـــبکه «بیرونى هـــا» را 
ـــالاى  ـــه ب ـــت درج ـــه عل ـــد.(15) ب ـــاب مى کن ـــارى انتخ ـــرکاى تج ـــوان ش ـــه عن ب
وابســـتگى تاجـــران چینـــى در زبـــان گفتـــارى بـــراى اطلاعـــات و بـــه علـــت 
ـــه  ـــى ک ـــاوت، تاجران ـــى متف ـــاى چین ـــه گویش ه ـــودن دوطرف ـــم ب ـــل فه غیرقاب
ـــه  ـــر و ب ـــمت همدیگ ـــه س ـــن ب ـــد بنابرای ـــخن مى گوین ـــان س ـــش یکس ـــه گوی ب
درون شـــبکه هاى روابـــط مبادلـــه و تشـــکیل یـــک گـــروه واســـطه همگـــن 

قومـــى کشـــیده مى شـــوند.

5. نتیجه  گیرى ها
در ایــن فصــل، نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى را در بســتر اقتصــاد مبادلــه 
ــه  ــم ک ــتدلال آوردی ــم. اس ــط دادی ــرارداد بس ــت ق ــا  عدم قطعی ــده ب توصیف   ش
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بــه گــروه واســطه همگــن قومــى مى تــوان به مثابــه ترتیبــات ســاختارى 
باشــگاه مانندى نگریســت کــه جایگزیــن قانــون قــرارداد و بنــگاه ادغــام عمــودى 
ــاد  ــات ایج ــاى اطلاع ــرارداد و هزینه ه ــراى ق ــى در اج ــراى  صرفه جوی ــوده و ب ب
شــده اســت.(16) ایــن نظریــه کاربردهــاى گســترده اى داشــته و موضــوع مناســبى 

ــم: ــه را مى آوری ــه در اینجــا فقــط دو نمون ــراى پژوهــش بیشــتر اســت ک ب
1. نظریــه عمومــى دربــاره گروه هــاى کارآفرینــى همگــن درگیــر در 
فعالیت هــاى قانونــى یــا غیرقانونــى. مــا یــک   نظریــه از گــروه مافیــاى 
(ایتالیایــى) همگــن قومــى به مثابــه باشــگاه کم هزینــه بــراى اجــراى 
قراردادهــا را بســط مى دهیــم چــون کارآفرینــان مافیایــى، بــه واســطه 
طبیعــت فعالیت هــاى غیرقانونــى خــود، خــارج از چارچــوب قانونــى فعالیــت 
مى کننــد.(17) بــر همیــن منــوال، ایــن نظریــه تبییــن مى کنــد چــرا 
گروه هــاى تجــارى موفــق در ســایر اقتصادهــاى کمتــر   توســعه یافته  گرفتــار 
ــا در  ــتند: هندى ه ــى هس ــن اجتماع ــاى همگ ــرارداد، گروه ه ــت ق  عدم قطعی
ــا،(18)  ــمال آفریق ــا در ش ــا، لبنانى ه ــرب آفریق ــورى ها در غ ــا، س ــرق آفریق ش
یهودیــان در اروپــاى قــرون وســطا و بانکداران-بــازرگان مدیچــى در فلورانــس 
ــن  ــارى همگ ــاى تج ــى از گروه ه ــه عموم ــن نظری ــم. در چنی ــرن پانزده ق
ایــن مــوارد بررســى شــد: (الــف) انتســاب حقــوق مالکیــت، اصــول ســاختارى 
ــراى ترســیم دقیــق  ــى، دینــى- ب -خویشــاوندى، طایفــه اى، کاســتى، قومیت
ــه  ــهیل مبادل ــراى تس ــى ب ــدا 1980) و نهادهای ــا (کار و لان ــاى گروه ه مرزه
میــان اعضــا و بیــن اعضــا و بیرونى هــا(19) همچنیــن (ب) پویایــى درون گــروه 
ــه تحــولات در اقتصــاد واکنــش  ــروه ب ــه آن گ ــان ک تجــارى همگــن همچن
نشــان مى دهــد. کارکــرد درون گــروه تجــارى همگــن بــه عنــوان گروهــى کــه 
بــه توســعه و تحــول اقتصــاد واکنــش نشــان مى دهــد. در حینــى کــه اقتصــاد 
ــرد  ــد، کارک ــل مى یاب ــعه یافته ترى تکام ــى   توس ــاخت حقوق ــه ســمت زیرس ب
گــروه تجــارى همگــن بــه عنــوان ترتیبــات کم هزینــه بــراى اجــراى قــرارداد 
هــر چــه بیشــتر زایــد مى شــود. متعاقــب آن، شــبکه هاى مبادلــه خاص نگــر 
ــه  ــه شــبکه هاى مبادل ــج جــاى خــود را ب ــه به تدری براســاس اعتمــاد دوطرف

ــد. ــرارداد مى ده ــاس ق ــخصى براس غیرش
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ــن  ــطه همگ ــروه واس ــه گ ــه. نظری ــى بهین ــوزه قضای ــادى ح ــه اقتص 2. نظری
قومــى قابــل گســترش اســت تــا بعــد مکانــى را دربربگیــرد کــه مرزهــاى قومیتــى 
بــا مرزهــاى سیاســى تلاقــى پیــدا مى کنــد.(20) بــراى مثــال شــاید بتــوان تبییــن 
کــرد چــرا حوزه هــاى بازاریابــى اســتاندارد در چیــن ســنتى بــه شــکل حوزه هــاى 
ــا وجــود جوامــع  هشــت ضلعــى ســازماندهى یافتــه بودنــد جایــى کــه مرزهــا ب
ــى  ــر هــر جامعــه بازاریاب ــز، منطبــق هســتند(21) و چــرا نظــارت ب همگــن متمای
ــه شــکل جوامــع ســرّى  ــر عهــده ارگان هــاى حمایتــى خصوصــى ب اســتاندارد ب
ــت- ــرا دول ــه چ ــن اینک ــراى تبیی ــوان ب ــن بت ــاید همچنی ــه ش ــود. از آن   نظری ب

ملت هــا تمایــل بــه ســازماندهى در راســتاى دودمان هــاى قومیتــى دارنــد 
اســتفاده کــرد.(22)

ــدا  ــر و تشــکر: ایــن نســخه بازبینى   شــده کوتاه   تــر از مقالــه مــن (لان تقدی
ــازمان  ــى: س ــروه واســطه همگــن قوم ــل اقتصــادى گ ــوان «تحلی ــا عن 1979) ب
اقتصــادى کم هزینــه باشــگاه مانند بــراى  صرفه جویــى در اجــراى قــرارداد و 
هزینه هــاى اطلاعــات» موسســه تحلیــل سیاســت گذارى، دانشــگاه تورنتــو، 
ــن  ــون آل ــن مدی ــت. م ــر 1979 اس ــماره 7924، اکتب ــالات کارى، ش ــرى مق س
ابوچــار، آلبــرت برتــون، تومــاس بورچردینــگ، جیمــز بیوکنــن، جــک کار، جــان 
دالــس، لویــس دو الســى و آلــن هینــز بــراى نظــرات مفیــد دربــاره پیش نویــس 
قبلــى هســتم. همچنیــن مایلــم از رابــرت مــک کــى و فرانســیس تانیــان بــراى 
ــى،  ــه ارائه   شــده در جلســات انجمــن انتخــاب عموم نظرات شــان در نســخه اولی
ــارد  ــرانجام از ریچ ــتم. س ــا هس ــک ویرجینی ــل 1976 در رونان ــا 17 آوری 15 ت
پوســنر و یــک داور ناشــناس بابــت پیشــنهادها بــراى بهبــود ایــن مقالــه تشــکر 

مى کنــم.

یادداشت هاى پایان فصل 5
1. بـــراى ادبیـــات موضـــوع دربـــاره تحلیـــل اقتصـــادى حقـــوق مالکیـــت، بـــه فوروبوتـــن و 
ـــه  ـــى ب ـــاب عموم ـــه انتخ ـــاره نظری ـــوع درب ـــات موض ـــراى ادبی ـــد. ب ـــچ (1972) بنگری پژووی

ـــد. ـــر (1976) بنگری مول

2. بـــه پوســـنر (1977، فصـــل 4)، لانـــدا (1976) بنگریـــد. امـــا قانـــون قـــرارداد مانـــع از 
«نقـــض کارا» نمى شـــود حالتـــى کـــه تاجـــر مى توانـــد خســـارت قربانـــى را جبـــران 
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ـــکات  ـــز و اس ـــه گوئت ـــازد. ب ـــر س ـــرارداد بهت ـــض ق ـــا نق ـــود را ب ـــى خ ـــع رفاه ـــد و وض کن
(1977) بنگریـــد. همچنیـــن بـــه کلارکســـون و همـــکاران (1978) بنگریـــد.

ـــه:  ـــده اســـت. [توج ـــدا (1978ب) آم ـــرى لان ـــز دکت ـــه در فصـــل 3 از ت ـــات بررســـى ک 3. جزئی
فصـــل 5 ایـــن کتـــاب ابتـــدا در The Journal of Legal Studies (جنـــت لانـــدا 1981) 
ـــلط  ـــر تس ـــطه زی ـــروه واس ـــه گ ـــن اینک ـــا گفت ـــال ب ـــه آن ژورن ـــا در مقال ـــد. ام ـــر ش منتش
چهـــار طایفـــه اســـت یـــک اشـــتباه کـــردم (بـــه لانـــدا 1981، ص 350 بنگریـــد.) در 
ـــدول  ـــوم، ج ـــت س ـــه پیوس ـــت؛ ب ـــوده اس ـــه ب ـــش طایف ـــلط ش ـــر تس ـــروه زی ـــع آن گ واق
ـــدول 2  ـــت ب، ج ـــل 3 پیوس ـــه فص ـــن ب ـــد. همچنی ـــدا 1978ب، ص 247) بنگری ب. (لان
ـــزود.) ـــخ 18 اوت 2014 اف ـــف در تاری ـــت را مول ـــن یادداش ـــد). (ای ـــاب بنگری ـــن کت از ای

ـــرارى  ـــل تک ـــوى تعام ـــه الگ ـــى ک ـــدى در جامعه شناس ـــوم کلی ـــى» مفه ـــاخت اجتماع 4. «زیرس
ـــر  ـــت ب ـــن دلال ـــد بنابرای ـــف مى کن ـــخص را توصی ـــد ش ـــا چن ـــن دو ی ـــه در بی ـــم یافت و نظ
ـــش 1975)  ـــو (ویرای ـــه بلائ ـــال ب ـــراى مث ـــار دارد. ب ـــم رفت ـــراى تنظی ـــا ب ـــود هنجاره وج

ـــد. بنگری

ـــریک  ـــرکاى ش ـــاب ش ـــض را در نتخ ـــا تبعی ـــه صراحت ـــگاه ها ک ـــه از باش ـــک نظری ـــراى ی 5. ب
در مصـــرف وارد مى کنـــد، بـــه تولیســـون (1972) بنگریـــد. نظریـــه تولیســـون یـــک 

بســـط از نظریـــه باشـــگاه هاى بیوکنـــن (1965) اســـت.

ـــا قومیتـــى انتخـــاب  ـــر مبنـــاى خویشـــاوندى ی 6. ایگـــو (v1) شـــرکاى تجـــارى خـــود v2 و v3 را ب
ـــر  ـــاى خاص نگ ـــان مبن ـــر هم ـــود را ب ـــارى خ ـــرکاى تج ـــوض، ش ـــد؛ v2 و v3 در ع مى کن

ـــت. ـــى اس ـــن قوم ـــطه همگ ـــروه واس ـــک گ ـــش ی ـــه پیدای ـــد؛ نتیج ـــاب مى کنن انتخ

7. اما برخى از این حقوق شاید با ازدواج یا تغییر دین به دست آید.

8. براى بحثى درباره هزینه هاى کسب شهرت، به لاندا (1976) بنگرید.

ـــک  ـــوى    خرده مال ـــتر کائوچ ـــرارداد در بس ـــض ق ـــا نق ـــط ب ـــه مرتب ـــى مبادل ـــار بیرون ـــواع آث 9. ان
عبارتنـــد از: (الـــف) آثـــار بیرونـــى نقـــض عرضـــه (کوتاهـــى در تحویـــل دادن)؛ (ب) 
ـــوى  ـــک، کائوچ ـــوى    خرده مال ـــت از کائوچ ـــه  پسَ ـــل  درج ـــى (تحوی ـــار بیرون ـــت- آث کیفی
   خرده مالـــک بـــه پنـــج  درجـــه  تقســـیم مى شـــود)؛ و (پ) پیامـــد بیرونـــى نکـــول بدهـــى.

10. براى بحثى از محدودیت هاى اخلاقیات، به بیوکنن (1978) بنگرید.

11. براى بحثى در این باره به وایت (1963) بنگرید.

ــازار کار،  ــم بـ ــتر پارادایـ ــرى در بسـ ــى و غربالگـ ــادى علامت  دهـ ــل اقتصـ ــراى تحلیـ 12. بـ
ــى از  ــث مردم شناسـ ــراى بحـ ــد. بـ ــرلاف (1976) بنگریـ ــپنس (1974) و اکـ ــه اسـ بـ
نظام هـــاى خویشـــاوندى طبقه بندى   شـــده بـــه عنـــوان ابزارهـــاى علامت  دهـــى 
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ـــس  ـــورگان (1970)، فورت ـــه م ـــه ب ـــع اولی ـــى در جوام ـــظ نظـــم اجتماع ـــق و حف ـــراى خل ب
ــد. ــون (1974) بنگریـ (1969) کولسـ

ـــن  ـــه بورم ـــغلى ب ـــات ش ـــال اطلاع ـــف در انتق ـــوى و ضعی ـــط ق ـــش رواب ـــى از نق ـــراى بحث 13. ب
ـــد. (1975) بنگری

14. براى بحثى از اهمیت خلق کانال ارتباطات کارا، به مارشاك (1968) بنگرید.

15. براى بحثى از مشکلات ارتباطات بین ملت  ها، به ارو (1969) بنگرید.

ـــه  ـــط از نظری ـــک بس ـــوان ی ـــه عن ـــاید ب ـــى، ش ـــن قوم ـــطه همگ ـــروه واس ـــا از گ ـــه م 16. نظری
آلچیـــان و دمســـتز (1972) بنـــگاه ملاحظـــه شـــود: بـــه جـــاى پایـــش پیشـــینى از 
اعضـــاى تیـــم، کـــه آلچیـــان و دمســـتز تاکیـــد کردنـــد، مـــا بـــر انتخـــاب تبعیضـــى 
ـــکل کاراى  ـــه ش ـــورى ک ـــه ط ـــم ب ـــد داری ـــم تاکی ـــاى تی ـــرى اعض ـــا غربال   گ ـــینى ی پیش
ـــک  ـــتز ی ـــان- دمس ـــه آلچی ـــود.   نظری ـــى ش ـــد طراح ـــودش بتوان ـــادى خ ـــازمان اقتص س

بســـط از مقالـــه کلاســـیک کـــوز (1937) دربـــاره ماهیـــت بنـــگاه اســـت.

ـــى  ـــخه قبل ـــاره نس ـــرد و درب ـــنهاد ک ـــنده پیش ـــه نویس ـــد را ب ـــن پیون ـــان ای ـــیس تانی 17. فرانس
ـــر داد. ـــى 1976 نظ ـــاب عموم ـــن انتخ ـــات انجم ـــده در جلس ـــه ارائه   ش مقال

ـــه  ـــاد دوگان ـــه درون اقتص ـــى ب ـــران لبنان ـــذب تاج ـــا ج ـــه م ـــه نظری ـــى ب ـــتثناى اصل 18. اس
ـــت. ـــل اس برزی

ــى را  ــاوت قومـ ــاى متفـ ــن گروه هـ ــه بیـ ــه مبادلـ ــا کـ ــن نهادهـ ــى از ایـ ــاره برخـ 19. دربـ
تســـهیل مى کننـــد بـــه مقالـــه منتشـــر نشـــده لانـــدا (مـــارس 1980) دربـــاره حلقـــه 

کـــولا بنگریـــد.

ـــتم از  ـــک سیس ـــوان در ی ـــهرى را مى ت ـــق ش ـــه مناط ـــد ک ـــاره مى کن ـــوت (1965) اش 20. تیب
ـــلیقه هاى  ـــان س ـــه جمعیتش ـــرد ک ـــازماندهى کارا ک ـــن کوچـــک س ـــع همگ ـــیارى جوام بس
ـــى  ـــوت متک ـــاى» تیب ـــا پ ـــه «راى دادن ب ـــد. نظری ـــى دارن ـــاى عموم ـــراى کالاه ـــابه ب مش
ـــراى  ـــرد ب ـــى ف ـــوزه قانون ـــاب ح ـــع انتخ ـــردن و در واق ـــت ک ـــه حرک ـــردم ب ـــى م ـــر توانای ب

ـــکونت اســـت. س

21. به مقاله منتشر نشده لاندا (1978الف) بنگرید.

ـــک  ـــى ی ـــزى غرب ـــنگاپور و مال ـــه س ـــد. اگرچ ـــه مى ده ـــى ارائ ـــال عال ـــک مث ـــنگاپور ی 22. س
ــا چینـــى  ــه غالبـ ــا جامعـ ــنگاپور بـ ــد، سـ ــکیل مى دهنـ ــادى را تشـ موجودیـــت اقتصـ
بـــازرگان خـــود از فدراســـیون مالـــزى در 9 اوت 1965 بیـــرون آمـــد تـــا یـــک دولـــت 

ملـــت مســـتقل (جمهـــورى ســـنگاپور) درون مشـــترك منافـــع تشـــکیل دهـــد.
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فصل ششم
تحلیل اقتصادى نمادها، نام هاى طایفه و دین

جک کار و جنت لاندا

1. مقدمه
ــرکاى  ــن ش ــخصى بی ــه غیرش ــارت را مبادل ــه، تج ــوم مبادل ــاى مرس نظریه ه
ــر  ــژه ب ــز (1871) به وی ــى» جون ــون      بى تفاوت ــد. «قان ــف مى کنن ــناس توصی ناش
ــا فروشــنده تفاوتــى  ــدار ی ــراى خری ــودن معامــلات تاکیــد دارد: ب غیرشــخصى ب
ــان  ــه کالاى یکس ــرط اینک ــه ش ــد ب ــه مى کن ــى معامل ــه کس ــا چ ــه ب ــدارد ک ن
(همگــن) بــا قیمــت یکســان بــه دســت آورنــد. در جهــان قطعیــت قــرارداد، ایــن 
نظریــه پذیرفتنــى اســت. امــا در جهــان  عدم قطعیــت قــرارداد، شــما نســبت بــه 

ــتید. ــاوت نیس ــد بى تف ــه مى کنی ــى معامل ــه کس ــا چ ــه ب اینک
در اقتصادهایــى کــه چارچــوب حقوقــى     توســعه نیافته اســت، فراگیــرى 
ــد  ــوه مى یابن ــن جل ــارى همگ ــاى تج ــخصى در گروه ه ــارى ش ــبکه هاى تج ش
ــا،  ــرب آفریق ــورى ها در غ ــا، س ــرق آفریق ــا در ش ــود: هند ى ه ــاهده مى ش مش
ــان در  ــیا، یهودی ــرق آس ــوب ش ــا در جن ــا، چینى ه ــمال آفریق ــا در ش لبنانى ه
ــازرگان مدیچــى در فلورانــس قــرن پانزدهــم.(1)  اروپــاى قــرون وســطا و گــروه ب
ــد،  ــعه یافته دارن ــلا   توس ــى کام ــاى حقوق ــه چارچوب ه ــورهایى ک ــى در کش حت
ــه در تعــدادى از معامــلات اهمیــت مى یابــد.  هویــت فــرد شــریک هنــگام مبادل
شــبکه هاى بروبچه هــاى قدیمــى هنــوز وجــود دارد کــه افــراد ترجیــح مى دهنــد 
ــوند و  ــد»(2) ش ــاى جدی ــه جــاى «بچه ه ــاى قدیمــى» ب ــا «بچه ه ــه ب وارد مبادل
ــتند:  ــلط هس ــن مس ــادى معی ــاى اقتص ــر فعالیت ه ــن ب ــى معی ــاى دین گروه ه
ــورك و  ــهر نیوی ــاس در ش ــارت الم ــر تج ــس ب ــان ارتدوک ــال، یهودی ــراى مث ب
مافیــا بــر فعالیت هــاى مجرمانــه در تعــدادى از شــهرهاى شــمال آمریــکا مســلط 

هســتند.
در ایــن فصــل، کارکردهــاى اقتصــادى نهادهــاى معیــن و رویه هــاى مرســوم 
گروه هــاى تجــارى تحلیــل مى شــوند. اینهــا شــامل گروه هــاى خویشــى و 
قومــى، نام هــاى طایفــه، نمادهــاى هویــت گروهــى و رویه هــاى دینــى از قبیــل 
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ــى  ــات خوراک ــى و محرم ــجره فامیل ــوابق ش ــظ س ــى، حف ــداد چین ــادت اج عب
ــا  ــن رویه ه ــى از ای ــان تبیین های ــان و مردم شناس ــتند. جامعه شناس ــى هس دین
ــم  ــه مى دهی ــى ارائ ــل اضاف ــا تبیین هــاى بدی ــد. م ــه داده ان ــادى ارائ و رســوم نه

ــد. ــگاه مى کنن ــا ن ــن پدیده ه ــادى از ای ــتدلال هاى اقتص ــه اس ــه ب ک
در ســال هاى اخیــر برخــى اقتصاددانــان توجــه خویــش را بــه ســمت تحلیــل 
ــعه یافته  ــع توس ــون در جوام ــواده و قان ــل ازدواج، خان ــازار از قبی ــاى ناب نهاده
ــل  ــود تحلی ــزاى خ ــه بینش اف ــنر (1980) در مقال ــارد پوس ــد.(3) ریچ گردانده ان
ــدوى و  ــلاح ب ــه اصط ــع ب ــن از جوام ــى معی ــى و حقوق ــاى اجتماع ــه نهاده را ب
ــر  ــرى و غی ــه دادن، چندهمس ــاوندى، هدی ــاى خویش ــامل گروه ه ــتانى ش باس
آن گســترش داد. پوســنر ایــن نهادهــاى مــورد اســتفاده جوامــع بــدوى را 
ــا مســائل  ــراى کنــار آمــدن ب ــه جایگزیــن ســازوکارهاى بیمــه اى بدیــل ب به مثاب
ــا  ــه م ــاخت.(4) نظری ــر س ــالا توجیه پذی ــات ب ــاى اطلاع ــت و هزینه ه  عدم قطعی
پیشــبردى در ایــن حــوزه فرعــى جدیــد درون حقــوق و اقتصــاد اســت. مــا تاکیــد 
ــاى  ــارى در اقتصاده ــاى تج ــوم گروه ه ــا و رس ــیارى از نهاده ــه بس ــم ک داری
    توســعه نیافته ترتیبــات باشــگاه مانند هســتند کــه بــه شــکل بدیــل قراردادهــاى 
ــالاى  ــرارداد و هزینه هــاى ب ــا  عدم قطعیــت ق ــل اجــرا در محیطــى ب ــا قاب صراحت

ــد. ــت مى کنن ــات خدم اطلاع
ــریک  ــت ش ــرا هوی ــه چ ــم ک ــى مى کنی ــش را بررس ــن پرس در بخــش 2 ای
ــاى  ــاس ویژگى ه ــگاه ها براس ــرا باش ــد و چ ــم باش ــد مه ــرد مى توان ــارى ف تج
ــه اقتصــادى  ــن کار از نظری ــراى ای ــن اعضــا تشــکیل مى شــوند. ب مشــترك معی
ــود را از  ــه خ ــا نظری ــن 1965).(5) م ــرد (بیوکن ــم ک ــتفاده خواهی ــگاه ها اس باش
دیــدگاه «درون باشــگاهى» عضــو تعــادل جزئــى بســط خواهیــم داد و مســتقیما 
بــه تحلیــل تعــادل عمومــى از آن مــدل نخواهیــم پرداخــت.(6) در بخــش 3، نظریه 
ــرى(7)  ــى و غربالگ ــادى علامت  ده ــل اقتص ــا تحلی ــم داد ت ــود را بســط خواهی خ
ــا و رســوم  ــدادى از رویه ه ــه نفــع تع ــه اســتدلال اقتصــادى ب ــه منظــور ارائ را ب
نهــادى از قبیــل قوانیــن پرهیــز خوراکــى یهودیــان، عبــادت اجداد چینــى و حفظ 
ســوابق شــجره اى مکتــوب شــامل کنیــم. بخــش 4 نتیجه  گیــرى مختصــرى ارائــه 

مى دهــد.
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2. نظریه تعمیم یافته مبادله شخصى شده
2-1 مقدمه

دنیــاى بــدون باشــگاه را تصــور کنیــد کــه دولت بــراى حمایــت از قراردادهــا کارى 
نمى کنــد. در چنیــن دنیــاى  عدم قطعیــت قــرارداد، هــر تاجــرى هــر وقــت برایــش 
ــاى  ــرارداد هزینه ه ــد. نقــض ق ــراردادى را نقــض کن ــد ق ــودآور باشــد مى توان س
ــى،  ــه طــور کل ــى نقــض تحمیــل مى کنــد. ب ــر قربان ــى ب ــا پیامــد بیرون نقــض ی
ــواع متفــاوت «بازى هــاى نقــض»  ــا ان ــى، کــه متناظــر ب ــوع پیامــد بیرون پنــج ن

ــدا و گروفمــن 1981): هســتند مى تــوان شناســایى کــرد (لان
الــف) پیامدهــاى بیرونــى فســخ فروشــنده: هزینــه ســودهاى از دســت رفتــه 

ناشــى از ناتوانــى فروشــنده بــه تحویــل کالاهــا؛
ــه  ــت رفت ــودهاى از دس ــه س ــدار: هزین ــخ خری ــى فس ــاى بیرون ب) پیامده

ــا؛ ــول کالاه ــه قب ــدار ب ــاع خری ــى از امتن ناش
پ) پیامدهـاى بیرونـى کالاهـاى تقلبـى فروشـنده: از دسـت دادن کالا ناشـى از 
رفتـار فروشـنده، کـه پس از دریافت پول خریـدار، از تحویل کالا خـوددارى مى کند؛

ت) پیامدهــاى بیرونــى تقلــب پولــى خریــدار: از دســت دادن پــول ناشــى از 
ــه  ــدار، کــه پــس از تحویــل گرفتــن کالاهــا، از پرداخــت وجــه آن ب ــار خری رفت

ــد؛ ــوددارى مى کن ــنده خ فروش
ث) پیامدهـاى بیرونـى کیفیـت: هزینه هـاى مرتبـط با نقـض قرارداد ناشـى از 
تحویـل محصولـى بـا کیفیتـى متفاوت از آنى که در قرارداد مشـخص شـده اسـت.
ــاى  ــى هزینه ه ــر اصل ــک عنص ــى ی ــاى بیرون ــاوت پیامده ــواع متف ــن ان ای
ــى  ــت. در جای ــرارداد اس ــت ق ــا  عدم قطعی ــده ب ــط توصیف ش ــى در محی مبادلات
کــه ایــن هزینه هــا مبالــغ ســنگینى در جهــان بــا  عدم قطعیــت قــرارداد هســتند، 
ــن  ــه ای ــى ک ــوند. در جای ــرف مى ش ــران منص ــا دیگ ــارت ب ــراد از تج ــى اف برخ
ــا دیگــران نمى شــود، تجــارت صــورت خواهــد گرفــت  هزینه هــا مانــع تجــارت ب

ــى آورد. ــه حســاب م ــم ب ــرارداد را ه ــت ق ــه  عدم قطعی ــى ک ــا قیمت های ــا ب ام
2-2 مبادله شخصى شده

ــبکه از  ــک ش ــى ی ــاب تبعیض ــا انتخ ــک ها ب ــوع ریس ــن ن ــش ای ــکان کاه ام
ــراى  ــگاه مانندى ب ــات باش ــد ترتیب ــراد مى توانن ــود دارد. اف ــارى وج ــرکاى تج ش
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ــات  ــا ترتیب ــگاه ی ــا، باش ــد. در اینج ــرارداد تشــکیل دهن ــت ق کاهــش  عدم قطعی
باشــگاه مانند را هــر گــروه داوطلبانــه اى تعریــف مى کنیــم کــه از کاهــش 
 عدم قطعیــت قــرارداد، کــه کالایــى عمومــى بــراى اعضــا اســت، منفعــت دوطرفــه 
ــا نقــض  ــب ی ــه تقل ــل ب ــاره تمای ــات درب ــف) اطلاع ــد، چــون: (ال کســب مى کن
ــه  ــوان ب ــگاه مى ت ــان تر از اعضــاى غیرباش ــگاه آس ــراى اعضــاى باش ــرارداد را ب ق
دســت آورد؛ و (ب) عــلاوه بــر مجازات هــاى مرســوم بــازارى، مجازات هــاى 
ــازى  ــد ب ــه قواع ــود ک ــل مى ش ــى تحمی ــر اعضای ــه ب ــود دارد ک ــرى وج دیگ
تعیین   شــده توســط باشــگاه را نقــض مى کننــد درنتیجــه نقــض قراردادهــا 
ــر  ــا اعضــاى غیرباشــگاه پرهزینه   ت ــه قراردادهــا ب ــا اعضــاى باشــگاه را نســبت ب ب

مى ســازند.
از منظــر نایــت، فــرض مى شــود باشــگاه ها هــر دو ریســک و  عدم قطعیــت 
ــا اعضــاى باشــگاه را کاهــش مى دهنــد.(8) باشــگاه ها ممکــن اســت  تجــارت ب
اهــداف بســیار دیگــرى غیــر از تجــارت داشــته باشــند. امــا در ماهیــت مبادلــه 
ــا اجتماعــى، ایــن مزیــت وجــود  ــا اعضــاى باشــگاه، حــال چــه اقتصــادى ی ب
دارد کــه فــرد بــه صــورت یــک محصــول فرعــى، اطلاعــات تجــارى باارزشــى 
ــاره  ــراى مثــال اطلاعــات درب ــه دســت مــى آورد (ب ــاره اعضــاى باشــگاه ب درب
ــرد).  ــد ک ــض خواه ــرارداد را نق ــک ق ــگاه ی ــو باش ــر عض ــه ه ــال اینک احتم
همچنیــن از آنجــا کــه اعضــاى باشــگاه بــه طــور کلــى، هــر دو نــوع مبادلــه 
اقتصــادى و اجتماعــى بــا یکدیگــر دارنــد، عــلاوه بــر مجازات هــاى اقتصــادى 
مى تــوان مجازات هــاى اجتماعــى بــر اعضــاى باشــگاه کــه قراردادهــا را 
ــگاه  ــت آن اعضــاى باش ــال، عضوی ــراى مث ــرد (ب ــل ک ــد تحمی نقــض مى کنن
ــرارى تمــاس  ــرد و از برق ــو ک ــوان لغ ــد مى ت ــا را نقــض مى کنن ــه قرارداده ک
اجتماعــى یــا اقتصــادى بــا همــه اعضــاى باشــگاه منــع کــرد). از طــرف دیگــر، 
ــا  ــه قرارداده ــى ک ــر غیراعضای ــوان ب ــاى اجتماعــى مشــابه را نمى ت مجازات ه
بــا اعضــا را نقــض کردنــد تحمیــل کــرد. بــراى مثــال، اگــر نهــا خانــواده را بــه 
ــى بســیارى در  ــاى اجتماع ــم، مجازات ه ــک باشــگاه در نظــر بگیری ــوان ی عن
ــا اعضــاى  ــردن ب ــه ک ــه معامل ــواده نســبت ب ــا اعضــاى خان ــردن ب ــه ک معامل
غیرخانــواده دردســترس اســت. اگــر فــرد بــه یک باشــگاه تعلــق دارد و قــرارداد 
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را نقــض کنــد قربانــى نقــض مى توانــد مجازات هــاى اقتصــادى (بــراى مثــال 
پــس گرفتــن اعتبــار، حــذف او از معامــلات آتــى) بــر عضــو خاطــى باشــگاه 
ــه  ــر گون ــرارى ه ــگاه را از برق ــاى باش ــه اعض ــوان هم ــد و مى ت ــل کن تحمی
ارتبــاط بــه هــر شــکلى بــا فــرد خاطــى منــع کــرد. باشــگاه ها بــه ایــن شــیوه، 
هزینه هــاى نقــض قراردادهــا بــا ســایر اعضــاى باشــگاه را افزایــش مى دهنــد.
ــاى  ــى مزای ــیوه تحلیل ــه ش ــه ب ــم ک ــر مى گیری ــاده اى را در نظ ــوى س الگ
ــد.  ــف مى کن ــود تعری ــل مى ش ــگاه حاص ــه باش ــتن ب ــه از پیوس ــادى را ک اقتص
بــراى ســاختن ایــن مــدل، دربــاره انــدازه بهینــه یــک باشــگاه (از دیــد اقتصــادى) 
تحقیــق خواهیــم کــرد. دنیایــى را ملاحظــه کنیــد کــه N+1 فــرد وجــود دارنــد 
کــه n+1 تــاى آن بــه یــک باشــگاه تعلــق دارد.(9) بــراى ســادگى فــرض خواهیــم 
ــازار  ــر از آن ب ــا همدیگ ــارت ب ــک تج ــر دوره در ی ــو در ه ــر عض ــه ه ــرد ک ک
ــرض  ــلاوه، ف ــه ع ــگاه)(10) و ب ــم غیرباش ــگاه و ه ــم باش ــود (ه ــد ب ــر خواه درگی
خواهیــم کــرد یــک نــوع نقــض قــرارداد وجــود دارد کــه اگــر رخ  دهــد هزینــه 
نقــض قــرارداد بــر تاجــر مــا تحمیــل مى کنــد.(11) اگــر تاجــر مــا وارد مبادلــه بــا 
عضــو باشــگاه شــود، احتمــال نقــض، Π1 و اگــر وارد مبادلــه بــا عضــو غیرباشــگاه 
ــا عضــو  ــرارداد ب ــه نقــض ق شــود احتمــال نقــض، Π2 اســت. از آنجــا کــه هزین
 Π1 ــر از باشــگاه بیشــتر از عضــو غیرباشــگاه اســت، فــرض مى کنیــم Π2 بزرگ ت
 Π1BC اســت. بنابرایــن هزینه هــاى نقــض انتظــارى در مبادلــه بــا عضــو باشــگاه
ــا عضــو غیرباشــگاه Π2BC اســت. بایــد توجــه داشــت کــه احتمــالات مــا از  و ب
ــراى تعریــف دقیــق مفهــوم اعتمــاد کــردن اســتفاده کــرد.  ــوان ب نقــض را مى ت
 Π2 در مــدل ســاده مــا فــرض مى شــود فقــط دو ســطح اعتمــاد کــردن داریــم؛
Π1 درجــه اعتمــاد بــه اعضــاى باشــگاه و Π2 Π2 یــا صفــر بــودن درجــه اعتمــاد 

ــى از  ــاى ناش ــدل، پیچیدگى ه ــه از م ــن مرحل ــگاه. در ای ــاى غیرباش ــه اعض ب
ــده  ــاد داشــته باشــد نادی ــى از اعتم ــر عضــو باشــگاه درجــه متفاوت ــه ه ــن ک ای
مى گیریــم. اگــر احتمــال نقــض عضــو غیرباشــگاه هنــوز Π2 اســت امــا احتمــال 
انتظــارى نقــض عضــو باشــگاه Π1i, i=1,... n اســت، پــس مــا n+1 درجــه اعتمــاد 
داریــم. درایــن حالــت، اعضــاى غیرباشــگاه درجــه اعتمــاد صفــر و اعضــاى باشــگاه 
درجــات اعتمــاد Π2 Π1i  بــه ازاى i=1,..., n دارنــد. تعریــف مــا از اعتمــاد داشــتن، 
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ــنجد. ــض را مى س ــارى نق ــه اى انتظ ــالات مقایس احتم
چــون فــرض مى شــود تاجــر مــا در هــر دوره یــک تجــارت بــا همــه N فــرد 
ــاى نقــض انتظــارى  ــه (6-1) کل هزینه ه ــد، پــس معادل ــازار انجــام مى ده در ب

(TEBC) را مى ســنجد:

TEBC = nΠ1BC + (N – n) Π2BC           6-1
بــراى بررســى جنبه هــاى اقتصــادى باشــگاه، بیاییــد ببینیــم بــا افزایــش دادن 
ــا افزایــش تعــداد شــرکاى  تعــداد اعضــاى باشــگاه چــه اتفاقــى خواهــد افتــاد. ب
ــارى کاهــش  ــاى نقــض انتظ ــد کل هزینه ه ــگاه مى پیوندن ــه باش ــه ب ــارى ک تج
خواهــد یافــت. بــه شــکل 1-6 بنگریــد. بــراى مثــال، نقطــه A بیانگــر هزینه هــاى 
نقــض انتظــارى اســت کــه تاجــر انتظــار خواهــد داشــت بــر او وضــع شــود اگــر 
فقــط یکــى از شــرکاى تجــارى بــه باشــگاه بپیونــدد. نقطــه B بیانگــر هزینه هــاى 
نقــض اســت کــه تاجــر انتظــار دارد بــر او تحمیــل شــود اگــر دو تــا از شــرکاى 
تجــارى وى بــه باشــگاه بپیوندنــد جایــى کــه B<A اســت. وقتــى همــه شــرکاى 
ــد فــرض مى شــود هزینه هــاى نقــض انتظــارى  ــه باشــگاه بپیوندن تجــارى وى ب
ــه  ــگاه را ملاحظ ــه باش ــتر ب ــو بیش ــک عض ــزودن ی ــد. اف ــش مى یاب ــه E کاه ب

کنیــد.

شکل 6-1 کل هزینه هاى نقض انتظارى و اندازه باشگاه
اکنون TEBC با n+1 عضو برابر است با

TEBC’ = (n+1)Π1
’BC + (N – n–1) Π2BC          6-2
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بنابراین تغییر در TEBC برابر است با
6-3

ــده هزینه هــاى اضافــى همچنیــن منافــع  افــزودن اعضــاى جدیــد دربردارن
نهایــى  هزینه هــاى  بیانگــر   n+l)( Π1

’ –Π1)BC) عبــارت  اســت.  اضافــى 
(MC) افــزودن یــک عضــو بیشــتر اســت. بــراى اینکــه باشــگاه بتوانــد منافــع 

اقتصــادى بــراى اعضــاى خویــش محقــق کنــد بایــد قــادر باشــد بــر اعضایــى 
ــراى تحمیــل  کــه قراردادهــا را نقــض مى کننــد، مجازات هایــى وضــع کنــد. ب
مجازات هــا بایــد وقتــى نقض هــا رخ مى دهــد همــه اعضــا را آگاه کنــد. 
بنابرایــن بــه ســازوکارى نیــاز اســت کــه تضمیــن کنــد هــر کــدام از اعضــاى 
ــت  ــن اس ــد. روش ــارت نمى کن ــگاه تج ــده باش ــاى بایکوت   ش ــا اعض ــگاه ب باش
ــا  ــراى مجازات ه ــض و اج ــوارد نق ــگاه از م ــاى باش ــردن اعض ــه آگاه ک هزین

ــدازه باشــگاه اســت. تابعــى از ان
ــاز  ــه زمــان و تــلاش بیشــترى نی ــه باشــگاه، ب ــزودن اعضــاى بیشــتر ب ــا اف ب
ــش  ــا افزای ــى رود ب ــار م ــن انتظ ــوند؛ بنابرای ــا اعضــاى بیشــترى آگاه ش اســت ت
ــا درســت  ــد.(12) اگرچــه قطع عضویــت در باشــگاه هزینه هــاى اجــرا افزایــش یاب
ــت،  ــد یاف ــت باشــگاه افزایــش خواه ــا عضوی ــات ب ــاى اطلاع ــه هزینه ه اســت ک
ــا کاهــش دادن در جهــت  ــى اســت. ب ــک پرســش تجرب ــن افزایــش ی ــدازه ای ان
عکــس، باشــگاه هاى بزرگ تــر مى تواننــد خســارات بزرگ تــرى بــر اعضــاى 
خاطــى وارد کننــد کــه تمایــل خواهنــد یافــت احتمــال نقــض را کاهــش دهنــد. 
ــد  ــر دومــى مى چرب ــى فــرض مى کنیــم نخســتین عامــل ب ــراى اهــداف تحلیل ب
بــا ایــن نتیجــه کــه بــا افزایــش n ، Π1 افزایــش مى یابــد. بــراى ســادگى فــرض 

کنیــد Π1 تابــع خطــى از n اســت کــه 
Π1 = (Π2 – c – bN) + bn= Π2 – c+ b (n-N)    6-4 

یعنــى وقتــى n=N اســت، Π1 =Π2 c مى شــود کــه c کاهــش احتمــال 
ــى کــه هیــچ عضــو باشــگاه  نقــض اســت کــه وقتــى رخ مى دهــد کــه از جهان
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ــدارد بــه جهانــى مى رویــم کــه هــر کســى متعلــق بــه باشــگاه اســت. وجــود ن
(13) بــا n عضــو باشــگاه Π1 = Π2 – c+ b (n-N)؛ و بــا n+1 عضــو باشــگاه

Π1’ = Π2 – c+ b (n-1- N) بنابرایــن تغییــر در Π1 کــه بــه علــت افــزودن یــک 
عضــو بیشــتر (یعنــى ΔΠ1) برابــر بــا b اســت. هــر انــدازه هزینه هــاى اطلاعــات 
ــض  ــاى نق ــش در کل هزینه ه ــون افزای ــت. اکن ــر اس ــد، b بزرگ ت ــتر باش بیش
ــه  ــه معادل ــا توجــه ب ــه علــت افزایــش یــک عضــو بیشــتر باشــگاه ب انتظــارى ب

(6-5) داده شــده اســت. 
5-6

 بــا افــزودن عضــو جدیــد بــه باشــگاه، همــه هزینه هــاى n+1 اعضــاى باشــگاه 
ــیب  ــى ش ــه نهای ــى هزین ــن، منحن ــد. بنابرای ــش مى یاب ــزان b.BC افزای ــه می ب

مثبــت داریــم کــه در شــکل 6-2 نشــان دادیــم.

شکل 6-2 رابطه احتمال نقض با اندازه باشگاه

جملــه BC(Π2 – Π1) را مى تــوان فایــده نهایــى (MB) از افــزودن یــک 
ــاى  ــکارا هزینه ه ــگاه آش ــه باش ــا ب ــزودن اعض ــت. اف ــر گرف ــتر در نظ ــو بیش عض
نقــض انتظــارى را کاهــش مى دهــد. افــزودن اعضــاى بیشــتر بــه باشــگاه، مقــدار 
ــازار را زیــر پوشــش جرایــم باشــگاه بــه اعضــاى باشــگاه مــى آورد.  بیشــترى از ب
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ــه (6-6) داده  ــا معادل ــه باشــگاه ب ــک عضــو بیشــتر ب ــزودن ی ــى اف ــع اضاف مناف
شــده اســت:

6-6

ــاى  ــزودن اعض ــده اف ــکارا فای ــه (6-6) آش ــى در معادل ــده نهای ــارت فای عب
ــر  ــد باشــگاه مــورد اعتمادت ــه باشــگاه را نشــان مى دهــد. اعضــاى جدی ــد ب جدی
ــا  ــن آنه ــت) و بنابرای ــر اس ــارى پایین ت ــض انتظ ــال نق ــى احتم ــتند (یعن هس
ــه  ــد ک ــن نشــان مى ده ــه (6-6) همچنی ــرى هســتند. معادل تاجــران کم هزینه ت
ــى،  ــرایط کل ــد. در ش ــش مى کن ــه کاه ــروع ب ــش n     ش ــا افزای ــى ب ــده نهای فای
ــى  ــدازه یــک باشــگاه وجــود دارد. باشــگاه جای ــه ان محدودیت هــاى اقتصــادى ب
ــه شــکل هندســى در شــکل  ــه کــه ب ــه مى رســد کــه همان گون ــدازه بهین ــه ان ب
6-3 نشــان داده شــده اســت منحنــى فایــده نهایــى منحنــى هزینــه نهایــى را در 

ــد. ــع مى کن ــگاه K قط ــه باش ــدازه بهین ان

شکل 6-3 اندازه بهینه باشگاه

3-2 تفاوت هــا در درجــه همگنــى و همبســتگى عضویــت باشــگاه در 
انــدازه بهینــه باشــگاه 

ــه رفتــار  ــا توجــه ب ــا ایــن نقطــه فــرض کردیــم کــه همــه افــراد در باشــگاه ب ت
قــراردادى و بــا توجــه بــه هزینه هــاى آگاه کــردن ســایر اعضــاى باشــگاه دربــاره 
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نقــض قــرارداد، همگــن هســتند. برحســب مــدل   توســعه یافته در بخــش پیشــین 
معنایــش ایــن اســت کــه: (1) هــر فــردى وارد باشــگاه مى شــود احتمــال نقــض 
ــد  ــترك را خواه ــان Π1 مش ــى هم ــت (یعن ــد داش ــانى خواه ــار یکس موردانتظ
داشــت) و (2) افــراد وقتــى وارد باشــگاه مى شــوند اثــرات یکســانى روى 
ــر  ــى ه ــد (یعن ــا دارن ــاره نقض ه ــگاه درب ــاى باش ــردن اعض ــاى آگاه ک هزینه ه
فــردى وارد باشــگاه مى شــود Π1 را بــه میــزان b افزایــش خواهــد داد) و بنابرایــن 
منحنــى هزینــه نهایــى مــا خــط راســت خواهــد بــود. تــا اینجــا پیچیدگى هــاى 
ــاى  ــتگى اعض ــه همبس ــى و درج ــه همگن ــا در درج ــى از تفاوت ه ــان واقع جه
ــا در نظــر گرفتــن همــه ایــن پیچیدگى هــا شــکل  باشــگاه را نادیــده گرفتیــم. ب
منحنــىMC  و منحنــى MB تغییــر خواهــد کــرد و بنابرایــن بــر انــدازه بهینــه 

ــذارد. ــر مى گ ــگاه تاثی باش
اینــک ایــن دو پیچیدگــى را در نظــر مى گیریــم. در برخــى باشــگاه ها درجــه 
همگنــى بــه نســبت اعضــاى باشــگاه کــه بــه همــان طایفــه، یــا گــروه قومــى و 
دینــى تعلــق دارنــد تغییــر خواهــد کــرد. درجــه همبســتگى بــا نســبتى از اعضاى 
باشــگاه کــه در یــک فاصلــه اجتماعــى معیــن از همدیگــر قــرار دارنــد ســنجیده 
ــا مــردان طایفــه،  مى شــود. بنابرایــن باشــگاه مرکــب از گروهــى خویشــاوندان ی
همگــى بــا روابــط خونــى مرتبطنــد، درجــه بــالاى همبســتگى را نشــان مى دهــد 
ــده  ــکیل ش ــى تش ــروه قوم ــان گ ــى از هم ــه از مردمان ــگاهى ک ــه باش نســبت ب

اســت.
تفاوت ها در درجه همگنى عضویت باشگاه در اینها بازتاب مى یابد: 

1. جابه جایــى منحنــى هزینــه نهایــى. بــراى مثــال هــر انــدازه درجــه همگنــى 
عضویــت باشــگاه بالاتــر باشــد، هزینه هــاى انتقــال اطلاعــات بــه اعضــا در رابطــه 
بــا نقــض یــک عضــو کمتــر اســت؛ بنابرایــن منحنــى هزینــه نهایــى متناظــر بــا 
باشــگاه همگن تــر در جایــى در ســمت راســت منحنــى هزینــه نهایــى متناظــر بــا 
باشــگاه کمتــر همگــن اســت. ایــن دلالــت دارد کــه انــدازه بهینــه باشــگاه بــراى 
 (K1) ــن ــر همگ ــگاه کمت ــه باش ــر (K2) نســبت ب ــارى همگن ت ــگاه تج ــک باش ی

بزرگ تــر خواهــد بــود. بــه شــکل 4-6 بنگریــد.
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شکل 6-4 تفاوت ها در درجه همگنى اعضاى باشگاه و اندازه بهینه باشگاه

2. شکســتگى یــا گسســت در منحنــى هزینــه نهایــى. هنگامــى کــه اعضــاى 
تجارت کننــده شامل   شــده در باشــگاه از بیــرون گــروه قومیتــى خــود تاجــر نیــز 
کشــیده مى شــوند، مشــکلات برقــرارى ارتبــاط در فراســوى مرزهــاى قومیتــى و 
ــرارداد به شــدت پرهزینه   شــده  ــه اجــراى ق ــم شــود ک ــان وخی ــى شــاید چن زبان
ــواردى  ــد. م ــى بوجــود مى آی ــه نهای ــا گسســت در منحنــى هزین و شکســتگى ی
ــدازه گــروه افزایــش مى یابــد در  هســت کــه هزینــه نهایــى بســیار ســریعتر از ان
حینــى کــه اعضــاى باشــگاه ناهمگــون مى شــوند. در جایــى کــه منحنــى فایــده 
نهایــى منحنــى هزینــه نهایــى را در بخــش شکســته آن قطــع مى کنــد نــه فقــط 
انــدازه بهینــه باشــگاه (K) بلکــه مــرز باشــگاه در ســطح گــروه قومــى را تعییــن 
ــه شــکل 6-5 بنگریــد). تاثیــر درجــه همبســتگى عضویــت باشــگاه،  مى کنــد (ب

ــد: ــاب مى یاب از طــرف دیگــر در اینجــا بازت
ــه  ــدازه درج ــر ان ــم ه ــار داری ــى. انتظ ــده نهای ــى فای ــى منحن 3. جابه جای
ــاى  ــا و هنجاره ــس ارزش ه ــد ح ــر باش ــگاه بزرگ ت ــت باش ــتگى عضوی همبس
ــن  ــى»- بنابرای ــه اخلاق ــک «جامع ــه ی ــق ب مشــترك بیشــتر باشــد- حــس تعل
ــتگى در  ــالاى همبس ــه ب ــه درج ــگاه ک ــک باش ــراى ی ــى ب ــده نهای ــى فای منحن
ــک  ــه ی ــرار دارد ک ــگاه ق ــک باش ــراى ی ــى ب ــده نهای ــى فای ــالاى منحن ــى ب جای
ــدازه  ــه ان ــت دارد ک ــن دلال ــد. ای ــان مى ده ــتگى نش ــر همبس ــه پایین   ت درج
ــان  ــرى نش ــى بزرگ ت ــتگى گروه ــه همبس ــگاهى ک ــراى باش ــگاه ب ــه باش بهین
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مى دهــد بزرگ تــر از باشــگاهى اســت کــه همبســتگى گروهــى پایین تــرى 
ــد). ــکل 6-6 بنگری ــه ش ــد. (ب ــان مى ده نش

تعداد تاجران در باشگاه
شکل 6-5 درجه همگنى اعضاى باشگاه و اندازه بهینه باشگاه تجارى قومى

تعداد تاجران در باشگاه
شکل 6-6 درجه همبستگى اعضاى باشگاه و اندازه باشگاه بهینه

4. وجــود شکســتگى در منحنــى فایــده نهایــى. بــراى گــروه ناهمگــن 
متشــکل از اعضــاى گــروه قومیتــى خــود شــخص و بیرونى  هــا، انتظــار مــى رود 

بیرونى هاتعداد از همان گروه قومى

گروه نشان دهنده همبستگى بالاتر

گروه نشان دهنده همبستگى پایین تر
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منحنــى فایــده نهایــى یــک شکســتگى در مــرز گــروه قومیتــى نشــان دهــد کــه 
ــط  ــروه بس ــر از آن گ ــه فرات ــت ک ــروه اس ــاى گ ــتگى در هنجاره ــر گسس بیانگ
نمى یابــد. جایــى کــه منحنــى هزینــه نهایــى منحنــى فایــده نهایــى شکســته را 
ــم کــه  ــدازه بهینــه بلکــه باشــگاهى داری ــا ان ــه فقــط باشــگاه ب قطــع مى کنــد ن
ــه  وســیله اعضــاى گــروه قومــى خــود شــخص مشــخص شــده اســت مــرزش ب

(شکل 7-6)

تعداد تاجران در باشگاه
شکل 6-7 گروه ناهمگن و اندازه بهینه باشگاه تجارى قومى

3. تفسیر اقتصادى از نمادها، نام هاى طایفه و دین
ــارى  ــریک تج ــت ش ــم هوی ــتدلال کرده ای ــرارداد، اس ــت ق ــان  عدم قطعی در جه
ــایر  ــات س ــرض ثب ــا ف ــرارداد، ب ــت ق ــان  عدم قطعی ــت دارد. در جه ــوه اهمی بالق
عوامــل، مــا ترجیــح مى دهیــم بــا اعضــاى هم باشــگاه تجــارت کنیــم تــا بــا یــک 
ــى  ــادى اصل ــاى اقتص ــى از مزای ــر یک ــى پایین   ت ــاى معاملات ــو. هزینه ه غیرعض
تعلــق داشــتن بــه یــک باشــگاه اســت. در ایــن بخــش اســتدلال خواهیــم کــرد 
ــا ایــن مزایــاى اقتصــادى باشــگاه اســت کــه وجــود مــداوم بســیارى  کــه عمدت
ــک  ــه ی ــتن ب ــق داش ــد تعل ــد. بى تردی ــن مى کن ــگاه مانند را تبیی ــات باش ترتیب
ــن  ــر ای ــد ب ــم فوای ــرض مى کنی ــا ف ــت. م ــد داش ــى خواه ــگاه هزینه های باش

بیرونى هاهمان گروه قومیتى
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ــود.  ــى نخواهــد ب ــد؛ در غیــر ایــن صــورت باشــگاه ماندن هزینه هــا ســنگینى کن
هزینه هــاى تعلــق داشــتن بــه باشــگاه شــامل اینهاســت: (الــف) هزینــه فرصــت 
پایبنــدى بــه قــرارداد بــا اعضــاى باشــگاه وقتــى بیرونى هــا قــراردادى بهتــرى بــه 
ــد  ــت قواع ــروى و رعای ــاى پی ــد؛ (ب) هزینه ه ــنهاد مى دهن ــگاه پیش ــو باش عض
ــا. ــه بیرونى ه ــى)؛ و (پ) تبعیــض علی ــاى خوراک ــال، پرهیزه ــراى مث ــگاه (ب باش

ــدون صــرف هزینــه مى تواننــد  ــود اعضــاى باشــگاه ب تاکنــون فــرض شــده ب
ــم.  ــرض را برمى داری ــن ف ــون ای ــد. اکن ــایى کنن ــگاه را شناس ــایر اعضــاى باش س
ــه باشــگاه، اقتصــاد علامت  دهــى را شــامل مى کنیــم. در جهانــى  ــا بســط نظری ب
ــتدلال  ــگاه، اس ــاى باش ــایى اعض ــف و شناس ــراى تعری ــت ب ــاى مثب ــا هزینه ه ب
ــاى  ــایى اعض ــف و شناس ــاى تعری ــش هزینه ه ــراى کاه ــه ب ــرد ک ــم ک خواهی
ــل  ــان دلای ــان و مردم شناس ــود دارد. جامعه شناس ــیارى وج ــوم بس ــگاه رس باش
ــى آورد.  ــا دوام م ــادى و رویه ه ــات نه ــن ترتیب ــرا ای ــه چ ــد ک ــى آورده ان گوناگون
ــودى  ــت وج ــک عل ــوم ی ــاى مرس ــادى و رویه ه ــات نه ــن ترتیب ــه ای ــا ب ــا م ام
ــم. بیاییــد ایــن ترتیبــات گوناگــون و رویه هــا را  ــز افزوده ای اقتصــادى اضافــى نی
ملاحظــه کــرده و ببینیــم آیــا مى توانیــم نظریــه بســط داده   شــده در بخــش اول 
را گســترش دهیــم تــا اقتصــاد علامت  دهــى را بــراى تبییــن وجــود آنهــا شــامل 

کنیــم.
1-3 نام ها و نام هاى طایفه

نهــاد نامگــذارى افــراد دو کارکــرد مهــم انجــام مى دهــد. نخســت، فــرد 
ــن  ــردى دارد و بنابرای ــر بف ــده منحص ــت شناسایى   ش ــک هوی ــده این نامگذارى   ش
ــه  ــرد نامگذارى   شــده ب ــز اســت. یعنــى ف ــراد ناشــناخته متمای از همــه دیگــر اف
عنــوان شــخصى بــا ویژگى هــاى فیزیکــى خــاص و تاریــخ و زندگى نامــه معینــى 
ــد شــناخته مى شــود. بنابرایــن  ــد وى بســط مى یاب ــا زمــان تول ــه عقــب ت کــه ب
نــام شــخص شــاید یــک نماینــده بــراى شــهرت وى باشــد. در جامعــه اى بــا n  نفر 
ــز وجــود دارد  ــا شــهرت هاى متمای ــراد نامگــذارى شــده، n تعــداد اشــخاص ب اف
ــى  ــام فامیل ــرد نامگذارى   شــده ن ــه هســتند. دوم، هــر ف ــر از بقی کــه برخــى بهت
ــى،  ــروه اجتماع ــک گ ــو ی ــوان عض ــه عن ــایى وى ب ــراى شناس ــه ب ــز دارد ک نی
ــد  ــن واح ــته اى کوچک تری ــواده هس ــود. خان ــتفاده مى ش ــته    اى، اس ــواده هس خان
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ــلاق  ــد اط ــب تول ــاوندى برحس ــگاه خویش ــه در آن جای ــت ک ــاوندى اس خویش
ــن خویشــاوندان شــدیدترین اســت.  ــه در بی ــدات کمــک دوطرف مى شــود و تعه
در ایــن شــیوه گروه هــاى خویشــى مثــال اصلــى از یــک ترتیبــات باشــگاه مانند 
هســتند، فــرد نامگذارى شــده همچنیــن در واحدهــاى خویشــى بزرگ تــر 
(خانــواده گســترده، خویشــاوندى(14) و طایفــه(15)) حــک شــده اســت بــه طــورى 
کــه عضــو تعــدادى گروه هــاى کمــک دوطرفــه دائمــا گسترده   شــده از خویشــان 
ــاى  ــر نام ه ــاوندى بزرگ ت ــاى خویش ــورد گروه ه ــت. در م ــف اس ــردان طوای و م
فامیــل یــک وســیله شناســایى اعضــاى باشــگاه اســت. از آنجــا کــه نام هــاى فامیل 
ــاى  ــد، خانواده ه ــال مى یاب ــیده و انتق ــه ارث رس ــر ب ــل دیگ ــه نس ــلى ب از نس
ــا شــهرت نام هــاى  ــه عمــل مى آورنــد ت ثروتمنــد و قدرتمنــد مراقبــت زیــادى ب
شناخته   شــده حفــظ یــا صیانت شــود چون شــهرت یــک دارایــى نامرئى ارزشــمند 
ــگاه  ــر جای ــده ب ــاى شناخته   ش ــف خانواده ه ــردان طوای ــاوندان و م ــت. خویش اس
ــاى  ــه فرصت ه ــا دسترســى ترجیحــى ب ــد ت ــد دارن ــاوندى-طایفه اى تاکی خویش
ــود  ــل ش ــه حاص ــد طایف ــاى ثروتمن ــط اعض ــده توس ــارى فراهم   ش ــغلى و تج ش
ــورد  ــت م ــه عل ــان را ب ــردان طایفه  ش ــاوندان و م ــوض خویش ــه در ع ــانى ک کس
اعتمــاد و قابــل اتــکا بــودن بیشــتر بــه عنــوان شــرکاى همکارى کننــده ترجیــح 
مى دهنــد. بنابرایــن جایــگاه خویشــاوندى ماننــد شــهرت دارایــى نامرئــى 
ارزشــمند بــراى آنهایــى اســت کــه چنیــن جایگاهــى را در تملــک دارنــد. ایــن 

ــد: ــن کن ــر را تبیی ــادى زی ــاى نه ــات و رویه ه ــاید ترتیب ش
ــا و  ــرون وســطا در اروپ ــا در ق ــف) گروه هــاى تجــارى نامگذارى شــده. اینه ال
در اقتصادهــاى     توســعه نیافته معاصــر همــه جــا حضــور دارنــد. مثال هــاى عالــى 
بازرگانان-بانکــداران مدیچــى در فلورانــس قــرن پانزدهــم، روچیلدهــا در اروپــاى 
قــرن هجدهــم و نوزدهــم، گــروه واســطه کائوچــو چینى-هوکینــى در ســنگاپور 
ــگ،  ــى، ن ــان، ل ــى (ت ــه اصل ــلط شــش طایف ــر تس ــى، زی ــزى غرب ــر و مال معاص
ــن گروه هــاى تجــارى  ــه، لیــم و گان) از اســتان فوکیــن در چیــن هســتند. ای ت
ــرایط  ــا در ش ــت از قرارداده ــراى حمای ــگاه مانند ب ــات باش ــده ترتیب نامگذارى   ش
ــوان ترتیبــات باشــگاه مانند  ــه عن  عدم قطعیــت هســتند. گــروه واســطه چینــى ب
بدیــل قانــون قــرارداد، در واکنــش بــه شــرایط  عدم قطعیــت قــراردادى حاکــم در 
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ســنگاپور و مالــزى غربــى و نیــز در واکنــش بــه محیــط سیاســى کــه در آن گــروه 
ــمنى  ــا دش ــا چینى ه ــب ب ــا- اغل ــى -مالایایى ه ــزى غرب ــلط در مال ــى مس قوم

دارنــد پدیــدار گردیــد (بــه رابوشــکا و شپســل 1972 بنگریــد).
ب) تغییــر نــام فامیــل. چــون جایــگاه خویشــاوندى یــک دارایى باارزش اســت، 
ــت  ــد. حکای ــات رخ مى ده ــى اوق ــل برخ ــام فامی ــر ن ــل تغیی ــى از قبی رویه های
ــه محــض ورود  ــر مى دهــد.(16) مهاجــرى از چیــن ب ــرى خب ــر از چنیــن تغیی زی
ــه در  ــدام طایف ــه ک ــرد ک ــو ک ــه 1920، پرس وج ــداى ده ــنگاپور در ابت ــه س ب
ــه  ــه شــد طایف ــه وى گفت ــر اســت. ب ــر و ثروتمندت ــه قدرتمندت ــنگاپور از هم س
ــنگاپور و  ــو» در س ــلطان کائوچ ــد «س ــى بع ــى مدت ــان کاه ک ــى (ت ــان کاه ک ت
ــر داد و  ــان تغیی ــه ت ــود را ب ــل خ ــام فامی ــگ ن ــرد بى درن ــن م ــد). ای ــا ش مالای
ــه وى  ــغلى ب ــى ش ــان کاه ک ــت. ت ــى گش ــان کاه ک ــگاه ت ــغلى در بن ــال ش دنب
داد و ســرانجام چنــان ارتقــا یافــت کــه میلیونــر کائوچــو گردیــد.(17) اگــر کســى 
به آســانى بتوانــد نامــش را تغییــر دهــد و از دســت آن خــلاص شــود (یعنــى بــه 
عضویــت یــک طایفــه درآیــد)، پــس طوایــف بــه دنبــال روش هــاى دیگــرى بــراى 

ــد.  ــود مى گردن ــاى خ ــایى اعض شناس
مهاجــران بــه کشــورهاى خارجــى اغلــب نــام فامیــل خــود را تغییــر مى دهنــد 
ــد شــود. معمــولا  ــج در کشــور جدی ــا شــبیه نام هــاى رای ــد ت ــاه مى کنن ــا کوت ی
ــر را  ــه بشــود. مهاج ــک طایف ــت در ی ــاى عضوی ــا ادع ــن کارى نمى شــود ت چنی
مى تــوان متعلــق بــه باشــگاهى ملاحظــه کــرد کــه اعضــاى آن همــه مهاجــران از 
یــک منطقــه جغرافیایــى خــاص هســتند. از آنجــا کــه اعضــاى غیرباشــگاه علیــه 
ــت  ــت عضوی ــات لازم اس ــى اوق ــوند برخ ــل مى ش ــض قای ــگاه تبعی ــاى باش اعض
ــود را  ــام  خ ــا ن ــد.(18) خارجى ه ــان بمان ــا پنه ــگاه بیرونى ه ــگاه از ن ــرد در باش ف
ــا خارجــى شــناخته نشــوند؛ اگــر آنهــا چنیــن کارى بکننــد  تغییــر مى دهنــد ت
ــدا  ــگاه پی ــاى باش ــر اعض ــه دیگ ــود ب ــایى خ ــراى شناس ــرى ب ــاى دیگ روش ه

خواهنــد کــرد.
پ) عبــادت اجــداد و شجره شناســى. در جوامــع خویشــاوند-پایه ماننــد 
ــه  ــاد را در نظری ــن نه ــاد مهمــى اســت.(19) ای ــادت اجــداد نه ــن ســنتى، عب چی
ــاى  ــایى اعض ــه شناس ــى در هزین ــراى  صرفه جوی ــى ب ــوان روش ــگاه ها مى ت باش
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ــوده و در  ــر ب ــا نف ــان صده ــه تعدادش ــرد، ک ــن ک ــده تببی ــروه بازمان ــان گ هم
مکان هــاى متفــاوت پراکنــده هســتند و جــدّ مشــترك دارنــد. همــراه بــا عبــادت 
اجــداد، رویــه حفــظ کتاب هــاى شجره شناســى را نیــز داریــم. در ایــن کتاب هــا 
همــه اعضــاى طایفــه یــا خویشــاوندان یکســان درج مى شــود و از ســوى اعضــاى 
چینــى  شجره شناســى هاى  در  مى گــردد.  مالــى  تامیــن  طایفــه  ثروتمنــد 
ــکونت  ــکان س ــه ، م ــامل زندگى نام ــیارى ش ــون بس ــات گوناگ ــوب، اطلاع مکت
ــکونتگاه هاى  ــا س ــد ت ــر رفتن ــاى دیگ ــه ج ــه ب ــاوند ک ــاى خویش ــوابق اعض و س
خویشــاوندى جدیــدى تشــکیل دهنــد، گنجانــده مى شــود.(20) بــا حفــظ ســوابق 
شجره شناســى، هزینــه کســب اطلاعــات کاهــش مى یابــد چــون: (الــف) امــکان 
شناســایى دقیــق گروهــى از اشــخاص را مى دهــد کــه اعضــا از آنهــا مى تواننــد 
ــى هاى  ــود شجره شناس ــت وج ــه عل ــند (ب ــته باش ــف داش ــک و لط ــار کم انتظ
ــه  ــردان طایف ــا م ــادى از خویشــاوندان ی ــداد زی ــر شــخص تع استانداردشــده، ه
ــگاه  ــه دروغ بخواهنــد ادعــاى جای را خواهــد شــناخت)؛ و (ب) کســانى را کــه ب
خویشــاوندى یــا طایفــه اى بکننــد و بنابرایــن از منافــع عضویــت گــروه ســوارى 

ــد.(21) ــذف مى کن ــد، ح ــى بگیرن مجان
ت) خلــق خویشــاوندى ســاختگى. در جایــى کــه دو یــا چنــد فــرد بى ارتبــاط 
ــر  ــود را ب ــط خ ــد رواب ــد و دوســت دارن ــرار کرده ان ــه برق ــاد دوطرف ــط اعتم رواب
ــق  ــت از طری ــن اس ــراد ممک ــد، اف ــظ کنن ــى حف ــا دائم ــر ی ــاى بلندمدت   ت مبن
خلــق روابــط خویشــاوندى ســاختگى یــا مصنوعــى بــر مبنــاى توافــق دوطرفــه، 
ــیارى  ــاى بس ــان مثال ه ــوند.(22) مردم شناس ــل ش ــى» متوس ــل قانون ــه «جع ب
ــال در  ــراى مث ــد. ب ــدوى آورده ان ــع ب ــى در جوام ــاوندى مصنوع ــق خویش از خل
ــاوندان  ــاوندان و خویش ــب از خویش ــاورزى اغل ــته هاى کش ــدوى دس ــع ب جوام
ــى  ــه واقع ــاوندان -چ ــود خویش ــور مى ش ــون تص ــود چ ــکیل مى ش ــى تش جعل
یــا جعلــى- آدم هــاى قابــل اتــکا بــراى همــکارى کشــاورزى بلندمــدت هســتند 
(گولیــور 1971؛ لیــچ 1961). دوبــاره، در روابــط مســتلزم میــزان زیــادى اعتمــاد، 
ــرادران خونــى»  ــا «ب از قبیــل جوامــع ســرّى، افــراد بى ارتبــاط رابطــه خــود را ب
از طریــق مناســک ترکیــب خــون دو شــرکت کننده و بلعیــدن آن مخلــوط 
مســجل مى ســازند.(23) فراماســونرى مثــال کلاســیک بــرادرى مناســک وار اســت 
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ــل  ــد.(24) جع ــر ش ــم ظاه ــرن هفده ــتان ق ــار در انگلس ــتین ب ــه نخس ــادى ک نه
قانونــى دیگــر فرزندخواندگــى اســت و چنــان برخــورد مى شــود کــه گویــى آنهــا 
فرزنــدان طبیعــى بــا همــه حقــوق و تعهــدات جایــگاه خویشــاوندى هســتند کــه 

ــا شــده اســت. ــا اعط ــه آنه ــا ب ــاى آنه از ســوى پدرخوانده ه
ایــن روش هــاى گوناگــون خلــق خویشــاوندى مصنوعــى دلالــت بــر ایــن دارد 
ــن و  ــدا معی ــى اکی ــات شجره شناس ــاوندى را ارتباط ــروه خویش ــاى گ ــه مرزه ک
ــردى اســت.(25)  ــع انتخــاب ف ــوده و تاب ــزا ب ــى درون ــه عامل ــازد بلک ــرر نمى س مق
امــا حــد معینــى بــراى انــدازه گــروه خویشــاوندى وجــود دارد. محدودیت هایــى 
ــردم  ــه م ــه هم ــود دارد و ب ــتى» وج ــا «نوع دوس ــاوندى ی ــات خویش ــر اخلاقی ب
جهــان گســترش نمى یابــد.(26) در بخــش 2 اســتدلال کردیــم یــک انــدازه بهینــه 
بــراى باشــگاه وجــود دارد. ایــن انــدازه بهینــه بــه تعــدادى عوامــل بســتگى دارد. 
ــاوندى  ــگاه هاى خویش ــراى باش ــه ب ــدازه بهین ــه ان ــم ک ــتدلال مى کنی ــا اس اینج
ــزا  ــل اقتصــادى بســتگى دارد و برون ــه عوام ــه ب ــدازه بهین ــن ان ــود دارد و ای وج
ــا  ــود ت ــه مى ش ــما ملاحظ ــاوند ش ــه کســى خویش ــه چ ــود. اینک ــن نمى ش تعیی

حــد معینــى یــک موضــوع انتخابــى اســت.
2-3 هویت قومى

از آنجــا کــه هــر فــردى، عضــو یــک گــروه قومیتــى و زبانــى نیــز اســت دیگــر 
ــک  ــى ی ــت قومیت ــت از هوی ــت عبارتس ــانه هوی ــا نش ــى ی ــانگذارى بیرون نش
ــت، از  ــن اس ــازى پایی ــه همگون   س ــى ک ــى، جای ــه چندقومیت ــخص. در جامع ش
ــتفاده مى شــود  ــى اس ــه دســته هاى اجتماع ــردم ب ــدى م ــراى طبقه بن قومیــت ب
ــا» و «بیرونى ها-آنهــا» دلالــت  ــز «درونى ها-م ــر تمای ــدگاه تصمیم ســاز، ب و از دی
دارد. اهمیــت هویــت قومــى در بســتر جامعــه چندقومــى ایــن اســت کــه اغلــب 
ــان  ــى پای ــروه قوم ــرز گ ــن 1978) در م ــات» (بیوکن ــدود اخلاقی ــات «ح اوق
مى یابــد. همان گونــه کــه مردم  شــناس فردریــک بــارث (1969، 15) آن را 

ــد. ــان مى کن بی
.. مــرز قومیتــى زندگــى اجتماعــى را کانالیــزه مى کنــد- آن مســتلزم ســازمان 
کامــلا پیچیــده از رفتــار و روابــط اجتماعــى اســت. شناســایى شــخص دیگــر بــه 
عنــوان عضــوى از یــک گــروه قومــى بــر سهیم شــدن در معیــارى بــراى ارزیابــى 
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و قضــاوت دلالــت دارد. بنابرایــن مســتلزم ایــن فــرض اســت کــه آن دو اساســا 
ــران  ــازى دیگ ــر، دوگانه   س ــوى دیگ ــد» ... از س ــام مى دهن ــانى انج ــازى یکس «ب
ــرارى اســت  ــوان غریبه  هایــى کــه عضــو گــروه قومــى دیگــر هســتند، اق ــه عن ب
ــردن  ــاوت ک ــاى قض ــا در معیاره ــترك، تفاوت ه ــاى درك مش ــر محدودیت ه ب
ارزش و عملکــرد و یــک قیــد تعامــل داشــتن بــا بخش هایــى کــه درك مشــترك 

ــه مى شــود. ــروض گرفت ــه مف ــه دوطرف و علاق
ــى در  ــات غیرقیمت ــه اطلاع ــت ک ــى اس ــزار علامت  ده ــت اب ــن قومی بنابرای
ــد.(27)  ــال مى ده ــوه را انتق ــریک بالق ــار ش ــا رفت ــوه ی ــرد بالق ــا عملک ــه ب رابط
بنابرایــن هویــت قومــى یــا جایــگاه اجتماعــى یــک دارایــى نامرئــى بــراى کســانى 
محســوب مى شــود کــه اعضــاى گــروه قومــى مســلط هســتند. درحالى کــه هــر 
ــات  ــتر اوق ــد بیش ــر ده ــود را تغیی ــن خ ــل و دی ــام فامی ــد ن ــخصى مى توان ش
ــون  ــل و چ ــن دلی ــه ای ــد.(28) ب ــر ده ــود را تغیی ــى خ ــگاه قوم ــد جای نمى توان
مزایــاى همــکارى درون گروهــى وجــود دارد، مرزهــاى گروه هــاى قومــى تمایــل 
ــن  ــر را تبیی ــاى زی ــا و رویه ه ــاید پدیده ه ــن ش ــان دارد. ای ــى زم ــداوم ط ــه ت ب

کنــد:
گروه هــاى  از  بى شــمارى  مثال هــاى  قومــى.  تجــارى  گروه هــاى  الــف) 
ــى  ــطه هاى چین ــاى واس ــال گروه ه ــراى مث ــوان آورد.(29) ب ــى مى ت ــارى قوم تج
ــان مســلط  ــرون وســطا، یهودی ــاى ق ــان در اروپ ــیا، یهودی ــوب شــرق آس در جن
بــر تجــارت المــاس در نیویــورك (جایــى کــه معامــلات مربــوط بــه قراردادهــاى 
ــرى  ــارت عب ــردن عب ــدل ک ــت و ردوب ــردن دس ــا فش ــط ب ــون دلارى فق میلی
ــدون  ــود)، ب ــد مى ش ــد» منعق ــت بده ــر و برک ــید» و «خی ــال باش «خوش اقب
ــاى  ــود و گروه ه ــام مى ش ــیه انج ــلات نس ــد، معام ــول نق ــدن پ دست به دست ش
مافیایــى کــه مرتکــب فعالیت هــاى غیرقانونــى در تعــدادى از شــهرهاى آمریــکاى 

ــوند. ــمالى مى ش ش
ــد در  ــد. در تایلن ــگاه قومیتــى را تعریــف مى کن ــگاه شــغلى کــه جای ب) جای
ــه  ــت. نتیج ــوده اس ــالا ب ــا ب ــا و تایلندى ه ــن چینى ه ــرخ ازدواج بی ــته ن گذش
ایــن شــده اســت کــه حــالا ویژگى هــاى فیزیکــى یــک چینــى از یــک تایلنــدى 
ــودن» داریــم.  به روشــنى تشــخیص داده نمى شــود چــون «درجاتــى از چینــى ب



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

216

بــه ایــن علــت، ســزانتون (1983) متوجــه شــد در مــوارد معینــى جایــگاه شــغلى، 
ــى  ــا بازرگان ــارت ی ــس در تج ــر ک ــال ه ــراى مث ــد؛ ب ــف مى کن ــت را تعری قومی
دخیــل اســت (نقــش شــغلى ســنتى چینى هــا) چینــى تعریــف مى شــود حتــى 

اگــر او احتمــالا چینى-تایلنــدى یــا تایلنــدى باشــد.
3-3 هویت دینى

ــه  ــگاه مانند دارد. در مبادل ــادى باش ــاى اقتص ــى مزای ــازمانى دین ــه س ــق ب تعل
ــد.  ــاد بیشــترى بکن ــى اعتم ــه اعضــاى باشــگاه دین ــد ب ــرد مى توان اقتصــادى، ف
چنیــن پدیــده اى وجــود گروه هــاى تجــارى دینــى از قبیــل یهودیــان در اروپــاى 
قــرون وســطا و بازرگانــان عــرب در مالایــا و هنــد شــرقى هلنــد طــى قــرون 19 
ــادى  ــاى اقتص ــى مزای ــازمان هاى دین ــه س ــا هم ــد.(30) ام ــن مى کن و 20 را تبیی
ــى  ــازمان دین ــک س ــر ی ــرد. اگ ــد ک ــود نخواهن ــب اعضــاى خ چشــمگیرى نصی
نســبت بــه جامعــه تجــارى بالقــوه خیلــى بــزرگ باشــد، پــس تعلــق داشــتن بــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرد. ب ــد ک ــب خواه ــى نصی ــادى اندک ــت اقتص ــازمان مزی آن س
ــک  ــلط در ی ــى مس ــازمان دین ــت س ــار داش ــد انتظ ــون، نبای ــل آزم ــت قاب دلال
ــروه  ــک گ ــر اعضــاى ی ــد. اگ ــارى را شــکل ده ــروه تج ــک گ ــاى ی ــه، مبن ناحی
دینــى خیلــى زیــاد باشــد آن گــروه دینــى شــاید بــراى اهــداف اقتصــادى بیــش 
ــودن  ــزرگ ب ــى ب ــد). خیل ــه بخــش 2 بنگری ــه باشــد (ب ــزرگ و بهین ــدازه ب از ان
یــک گــروه شــاید بــر خیلــى انــدك بــودن توانایــى آن گــروه بــر مجــازات کــردن 
کســانى کــه قراردادهــا را نقــض مى کننــد دلالــت کنــد. اگــر ایــن مســاله صحــت 
دارد امــکان رفتــارى ویــژه بــا هم دینــان فراهــم نخواهــد بــود. مزایــاى اقتصــادى 
ــر  ــرد و اگ ــق مى گی ــر تعل ــى کوچک ت ــاى دین ــه گروه ه ــالا ب ــمگیر احتم چش
اعضــاى یــک ســازمان دینــى در سراســر جهــان پراکنــده شــده باشــند مزایــاى 
ــق  ــى تعل ــم بین الملل ــى و ه ــارت محل ــم در تج ــاى آن ه ــه اعض ــادى ب اقتص

خواهــد گرفــت.
ایــن مزایــاى اقتصــادى کــه بــه گروه هــاى دینــى کوچک تــر تعلــق 
مى گیــرد تبییــن مى کنــد چــرا هیــچ گــروه دینــى واحــدى در صحنــه جهانــى 
ــراى  ــاى اقتصــادى ب مســلط نشــده اســت. گروه هــاى دینــى کوچکــى کــه مزای
اعضــاى خــود فراهــم مى ســازند (و بــه نیازهــاى معنــوى آنهــا نیــز توجــه دارنــد) 
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ــاى  ــه گروه ه ــادى ب ــاى اقتص ــون مزای ــد. چ ــداوم یافته ان ــار ت ــذر اعص در رهگ
ــا پدیــده انحصــار طبیعــى مواجــه  کوچک تــر تعلــق مى گیــرد، در حــوزه دیــن ب

نیســتیم.
ـــا  ـــن آنه ـــه تبیی ـــد ک ـــیارى دارن ـــک بس ـــم ها و مناس ـــى رس ـــازمان هاى دین س
کار دشـــوارى اســـت. امـــا تعـــدادى از اینهـــا را مى تـــوان بـــا کاربـــرد   نظریـــه 
ــا  ــه دادن وام بـ ــتند کـ ــى هسـ ــروه دینـ ــد گـ ــرد. چنـ ــن کـ ــگاه ها تبییـ باشـ
بهـــره بـــه هم دینـــان خـــود را ممنـــوع کردنـــد. ایـــن را شـــاید بتـــوان یکـــى 
از هزینه هـــاى تعلـــق داشـــتن بـــه یـــک باشـــگاه تفســـیر کـــرد. دیـــن یهـــود 
را ملاحظـــه کنیـــد کـــه ازجملـــه ایـــن هزینه هـــا ممنوعیـــت تلمـــوذ در وام 
ـــه  ـــه غریب ـــره ب ـــا به ـــت (دادن وام ب ـــودى اس ـــان یه ـــه همکیش ـــره ب ـــا به دادن ب
ایـــرادى نـــدارد امـــا بـــه بـــرادر خـــود وام بـــا بهـــره ندهیـــد.» (دیوترونومـــى 
ــل  ــاى عمـ ــا هزینه هـ ــد). امـ ــوف [1965] 1977 بنگریـ ــه پولیاکـ 23:20) (بـ
بـــه ممنوعیـــت تلمـــوذى، بـــا چندیـــن ابـــزار کاهـــش یافتـــه بـــود. یکـــى از 
ـــودى از  ـــش یه ـــه همکی ـــره ب ـــا به ـــول ب ـــا، وام دادن پ ـــن روش ه ـــن ای جالب تری
ـــوف  ـــه پولیکاک ـــود (ب ـــى ب ـــا جعل ـــى ی ـــیحى واقع ـــک مس ـــدن ی ـــق واسطه ش طری
[1956] 1977 بنگریـــد). بـــه عـــلاوه، هزینه هایـــى کـــه ممنوعیـــت تلمـــوذى 
ـــرون  ـــان در ق ـــول یهودی ـــارت پ ـــاپ از تج ـــرو پ ـــت قلم ـــا حمای ـــرد ب ـــل ک تحمی
ـــا  ـــن رب ـــرد قوانی ـــان کمـــک ک ـــه یهودی ـــاپ ب ـــار پ ـــود. درب ـــى شـــده ب وســـطا خنث
ـــکاوف  ـــد (پولی ـــیحیان بدهن ـــه مس ـــره ب ـــا به ـــول ب ـــه پ ـــراى اینک ـــد ب را دور بزنن

.(1977  [1965]
ــا  ــود دارد. بـ ــى وجـ ــاى دینـ ــاى گروه هـ ــن ربـ ــرى از قوانیـ ــیر دیگـ تفسـ
ـــم.  ـــى مى کنی ـــاره بررس ـــان را دوب ـــاى یهودی ـــن رب ـــیر، قوانی ـــن تفس ـــت در ای دق
ـــاى  ـــراى «وام ه ـــا ب ـــا عمدت ـــه آنه ـــد ک ـــده بودن ـــیر ش ـــان تفس ـــن چن ـــن قوانی ای
ــه کار  ــارى معمولـــى بـ ــراى معامـــلات تجـ ــا بـ ــاى وام هـ ــه جـ مصرفـــى» بـ
مى رفتنـــد. یهودیـــان درگیـــر در مبـــادلات تجـــارى معمولـــى مى توانســـتند 
ـــادى  ـــارت ع ـــع تج ـــا مان ـــن رب ـــد. قوانی ـــره وام بدهن ـــا به ـــر ب ـــه یکدیگ ـــوه را ب وج
ـــا  ـــد ب ـــالى ب ـــرد س ـــه ف ـــت ک ـــه کار مى رف ـــى ب ـــا هنگام ـــت رب ـــد؛ ممنوعی نش
درآمـــد پاییـــن را تجربـــه کـــرده بـــود و بایـــد قـــرض مى گرفـــت تـــا الگـــوى 
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مصـــرف حداقلـــى خـــود را حفـــظ کنـــد. چنیـــن قانونـــى هزینه هایـــى بـــر 
وام دهنـــدگان تحمیـــل مى کـــرد و منافعـــى عایـــد وام دهنـــدگان مى ســـاخت. 
ــا کـــه احتمـــال مى رفـــت رویدادهـــاى نامطلـــوب بـــه صـــورت  ــا از آنجـ امـ
تصادفـــى بـــه هـــر عضـــو باشـــگاه اصابـــت کنـــد، قانـــون ربـــا را مى تـــوان 
ـــیر،  ـــن تفس ـــا ای ـــرد.(31) ب ـــیر ک ـــگاه تفس ـــط باش ـــى توس ـــه اجرای ـــرح بیم ـــک ط ی
ـــه  ـــت بلک ـــگاه دانس ـــه باش ـــتن ب ـــق داش ـــه تعل ـــد هزین ـــره را نبای ـــدون به وام ب
ـــد  ـــه خری ـــرف بیم ـــت. صَ ـــگاه اس ـــو باش ـــط عض ـــى توس ـــه پرداخت ـــرف بیم صَ
یـــک بیمه   نامـــه اســـت کـــه از اعضـــاى باشـــگاه در برابـــر افـــول درآمدشـــان 
حمایـــت مى کنـــد. وقتـــى حادثـــه بـــد رخ مى دهـــد، باشـــگاه بـــه اعضـــاى 
خـــود وام  بـــدون بهـــره مى دهـــد. باشـــگاه دینـــى در ایـــن مـــورد خدمـــت 
دیگـــرى ارائـــه مى دهـــد: اجـــراى قواعـــد ربـــا. در کل کـــه نـــگاه شـــود ایـــن 
ـــا  ـــون آنه ـــتند، چ ـــگاه هس ـــه باش ـــتن ب ـــع پیوس ـــه مناف ـــه، بلک ـــه هزین ـــد ن قواع
ـــر  ـــالا مگ ـــت (احتم ـــا نیس ـــترس غیراعض ـــه دردس ـــد ک ـــم مى کنن ـــه اى فراه بیم

بـــا پرداخـــت هزینه هـــاى چشـــمگیر بیشـــتر).(32)
شـــمارى از گروه هـــاى دینـــى محدودیت هـــاى پرهیـــز خوراکـــى بـــر 
اعضـــاى خـــود تحمیـــل مى کننـــد. کاتولیک هـــاى رومـــى تـــا آخریـــن نســـل 
ـــوك  ـــت خ ـــوز گوش ـــلمانان هن ـــد، مس ـــت بخورن ـــه گوش ـــتند روز جمع نمى توانس
نمى خورنـــد و یهودیـــان مجموعـــه اى ســـفت و ســـخت از قوانیـــن خوراکـــى 
مشـــهور بـــه کوشـــر یـــا کشـــروت دارنـــد. چـــرا اعضـــاى ایـــن ســـازمان هاى 
ـــد  ـــر مى رس ـــه نظ ـــى ب ـــد وقت ـــدود مى کنن ـــود را مح ـــوردن خ ـــیوه خ ـــى ش دین
چنیـــن کارى منافـــع آشـــکارى نـــدارد؟(33) مـــا اســـتدلال مى کنیـــم منافعـــى 
ـــاى مشـــترك  ـــى حـــس ارزش ه ـــه اعضـــاى دین ـــى ب ـــز خوراک ـــن پرهی دارد. قوانی
مى دهـــد. ایـــن ارزش هـــاى مشـــترك حـــس هویـــت مشـــترك بـــه اعضـــاى 
ــازد.(34)  ــا متمایـــز مى سـ ــا را از غیراعضـ ــازمان هاى دینـــى مى دهـــد و آنهـ سـ
ـــراى  ـــه ب ـــت ک ـــا اس ـــا و غیراعض ـــن اعض ـــذارى بی ـــن تفاوتگ ـــود همی ـــا وج دقیق
ــرورى  ــراردادى ضـ ــت قـ ــرایط  عدم قطعیـ ــادى در شـ ــه اقتصـ ــهیل مبادلـ تسـ
ـــز  ـــن پرهی ـــه قوانی ـــم ک ـــه کنی ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــت ب ـــب اس ـــد. جال مى باش
ـــه  ـــترش یافت ـــدت گس ـــلادى به ش ـــم می ـــرن پنج ـــدود ق ـــان ح ـــى یهودی خوراک
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ـــده  ـــا پراکن ـــه و اروپ ـــان در کل خاورمیان ـــه یهودی ـــى ک ـــان زمان ـــا هم ـــود دقیق ب
شـــده بودنـــد. یهودیـــان قوانیـــن پرهیـــز خوراکـــى را بـــه صـــورت ســـاختگى ایجـــاد 
ـــاى  ـــه اعض ـــى ب ـــز خوراک ـــن پرهی ـــد. قوانی ـــت کنن ـــود محافظ ـــا از خ ـــد ت کردن
ــردى  ــد(35) کارکـ ــایى کننـ ــر را شناسـ ــا همدیگـ ــد تـ ــگاه کمـــک مى کنـ باشـ
ـــده  ـــده ش ـــى پراکن ـــق جغرافیای ـــگاه در مناط ـــاى باش ـــر اعض ـــم اگ ـــژه مه به وی
ـــون  ـــد چ ـــکل مى کن ـــن را مش ـــر دی ـــى تغیی ـــز خوراک ـــن پرهی ـــند.(36) قوانی باش
ـــن در  ـــد و بنابرای ـــش مى ده ـــد را افزای ـــازمان جدی ـــه س ـــتن ب ـــاى پیوس هزینه ه
ـــا  ـــدن ب ـــال عضو ش ـــه دنب ـــد ک ـــل مى کن ـــانى عم ـــه کس ـــع علی ـــک مان ـــش ی نق
ـــادى،  ـــدگاه اقتص ـــن از دی ـــر دی ـــتند (تغی ـــادى هس ـــع اقتص ـــت مناف ـــدف دریاف ه
ـــک  ـــه ی ـــن ب ـــى یافت ـــراى دسترس ـــرد ب ـــام ف ـــر دادن ن ـــا تغیی ـــابه ب ـــارى مش رفت
باشـــگاه اســـت). ایـــن نظریـــه پیش بینـــى مى کنـــد کـــه ســـازمان هاى 
دینـــى کـــه مزایـــاى اقتصـــادى باشـــگاه مانند عایـــد اعضـــاى خـــود مى کننـــد 
ــتند  ــد هسـ ــاى جدیـ ــذب اعضـ ــال جـ ــه دنبـ ــه بـ ــى کـ ــازمان هاى تبلیغـ سـ
ـــتان از  ـــاى پروتس ـــت؛ بخش ه ـــان نیس ـــال نوکیش ـــت دنب ـــود. یهودی ـــد ب نخواهن
ـــى  ـــلاوه پیش بین ـــه ع ـــه ب ـــن نظری ـــتند. ای ـــن کار هس ـــان ای ـــر خواه ـــرف دیگ ط
مى کنـــد آن ســـازمان هاى دینـــى کـــه مزایـــاى اقتصـــادى باشـــگاه مانند 
ـــى  ـــاى خوراک ـــد پرهیزه ـــخت مانن ـــفت و س ـــارى س ـــد رفت ـــد قواع ـــد مى کنن عای
خواهنـــد داشـــت، در حالـــى کـــه ســـازمان هاى دیگـــر این گونـــه نخواهنـــد 
ـــت  ـــک علام ـــبیه ی ـــیار ش ـــى بس ـــز خوراک ـــن پرهی ـــه، قوانی ـــن رابط ـــود. در ای ب
ــپنس  ــدل اسـ ــوزش و قومیـــت در مـ ــه آمـ ــه کـ ــد همان گونـ ــل مى کننـ عمـ
ـــوزش  ـــد آم ـــى مانن ـــز خوراک ـــن پرهی ـــه قوانی ـــراى اینک ـــى دارد. ب ـــن نقش چنی
ـــروه  ـــراى غیراعضـــاى گ ـــا ب ـــروى از آنه ـــى پی یـــک علامـــت باشـــد، محصـــول نهای
ـــان  ـــى نش ـــواهد تجرب ـــاره اى ش ـــد. پ ـــر باش ـــد کمت ـــا بای ـــه اعض ـــبت ب ـــى نس دین
ـــلام  ـــه اس ـــى ب ـــزى غرب ـــه در مال ـــى ک ـــاره چینى های ـــه درب ـــن قضی ـــد ای مى ده
ــاى دینـــى  ــه ایـــن گروه هـ ــدگان بـ ــا تازه گرویـ ــادق اســـت. بـ ــد صـ گرویدنـ
کوچـــک معمـــولا بـــه شـــکل مظنـــون نـــگاه مى شـــود. اعتمـــادى کـــه بـــه 
تازه گرویـــدگان مى شـــود بـــه همـــان انـــدازه هم دین هـــاى قدیمـــى نیســـت. 
ــد  ــى را برمى گزیننـ ــز خوراکـ ــن پرهیـ ــه قوانیـ ــى کـ ــن، تازه گرویدگانـ بنابرایـ
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ـــن  ـــن قوانی ـــروى از ای ـــع را از پی ـــان مناف ـــود هم ـــى موج ـــاى دین ـــد اعض همانن
خوراکـــى دریافـــت نمى کننـــد.

ــادى  ــگام تصویـــب «سیاســـت اقتصـ ــیوو (1983)، از هنـ ــر سـ طبـــق نظـ
جدیـــد» در مالـــزى غربـــى پـــس از شـــورش هاى نـــژادى در 1969 -سیاســـتى کـــه 
ـــاغل  ـــه مش ـــى ب ـــى ترجیح ـــا دسترس ـــا مالایایى ه ـــرد ت ـــاد ک ـــهمیه هایى ایج س
و فرصت هـــاى آموزشـــى نســـبت بـــه غیرمالایایى هـــا داشـــته باشـــند- یـــک 
رونـــد بـــه ســـمت تغییـــر دیـــن توســـط چینى هـــا دیـــده مى شـــود کســـانى 
کـــه از لحـــاظ اقتصـــادى محـــروم هســـتند (بیـــکاران، کارگـــران، راننـــدگان، 
نجـــاران و کارگرانـــى کـــه مشـــاغل ســـاده دارنـــد). انگیـــزه چینى هـــا بـــراى 
ـــازمان  ـــه س ـــود ک ـــى ب ـــاه مدت ـــى کوت ـــع پول ـــلام، مناف ـــن اس ـــه دی ـــدن ب گروی
ــراى  ــخصا بـ ــده در 1960، مشـ ــازمان تاسیس شـ ــى داد، سـ ــه مـ ــن ارائـ پرکیـ
ـــغلى  ـــت ش ـــدت امنی ـــع بلندم ـــلام و مناف ـــه اس ـــا ب ـــن غیرمالایایى ه ـــر دی تغیی
بـــراى نســـل هاى آتـــى کـــه مانـــدن در مالـــزى غربـــى را انتخـــاب مى کننـــد. 
ــا  ــت. چینى هـ ــر نیسـ ــا صفـ ــن داده امـ ــر دیـ ــاى تغییـ ــاى چینى هـ هزینه هـ
بـــا ســـوءظن بـــه مســـلمانان چینـــى مى نگرنـــد -اگرچـــه مســـلمانان چینـــى 
از ســـوى طوایـــف، انجمن هـــاى گویشـــى، یـــا جوامـــع قومـــى مربـــوط بـــه 
خویشـــاوندان رانـــده نشـــده بودنـــد- و مالایایى هـــا هـــم چنیـــن نگاهـــى بـــه 
ـــى  ـــلمانان چین ـــى مس ـــات مالایای ـــه مقام ـــر چ ـــد اگ ـــى دارن ـــدگان چین تازه گرون
ـــه  ـــى متوج ـــلمانان چین ـــى مس ـــلاوه، برخ ـــه ع ـــد. ب ـــد) مى نامن ـــرادران جدی را (ب

ـــت. ـــختى اس ـــوك کار س ـــت خ ـــوردن گوش ـــوددارى از خ ـــدند خ ش
4-3 علائم و نشانه ها: نمادهاى هویت گروهى

ــا ایــن حــال روش دیگــر کاهــش هزینه هــاى شناســایى یــک شــریک همــکار  ب
بالقــوه نــگاه کــردن بــه نشــان مشــخصه اســت- نشــانه هاى بیرونــى یــا نمادهــاى 
هویــت گروهــى. اینهــا شــامل شــعایر قومــى، نمادهــا، پرچم  هــا، توتم  هــا، 
ــون  ــان اکن ــال، بســیارى یهودی ــراى مث ــر آن اســت. ب ــات و غی پوشــاك و تزئین
ــى  ــر طولان ــرار اســت عم ــه ق ــد ک ــود مى بندن ــردن خ ــاى دور گ ــاد چ ــک نم ی
ــل تشــخیص اســت؛  ــان به آســانى قاب ــر یهودی ــاد از ســوى دیگ ــن نم ــد. ای بکنن
امــا بــراى غیریهودیــان، بى معنــا اســت و بــه هیــچ وجــه پوشــنده آن شناســایى 
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ــل تشــخیص  ــى آن (غیرقاب ــرى فن ــل برت ــه دلی ــر مى رســد ب ــه نظ ــود. ب نمى ش
ــه  ــتاره داود را ب ــه چــاى جــاى س ــودن توســط اعضــاى غیرباشــگاه) اســت ک ب

عنــوان نمــاد هویــت یهــودى گرفتــه اســت.
ــتى  ــر کش ــراز ه ــر ف ــانه هایى ب ــم و نش ــطا، علای ــرون وس ــوا در ق در جن
ــازرگان  ــود. بانکــداران ب بازرگانــى در زمــان جنــگ و در صلــح افراشــته شــده ب
مدیچــى در فلورانــس قــرن پانزدهــم از علامــت تجــارى مشــهور خــود -قلبــى 
ــاى  ــى و آدرس ه ــاى بازرگان ــراى عدل ه ــود- ب ــده ب ــه ش ــب احاط ــا صلی ــه ب ک
نامه هــاى تجــارى اســتفاده مى کردنــد؛ آنهــا بــراى هــر جنبــه دیگــر از زندگــى 
ــان)  ــردن نام هاى ش ــکار ک ــداى از آش ــران (ج ــه دیگ ــان را ب ــى، خودش اجتماع
ــف  ــا را توصی ــاى آنه ــا و قصره ــه خانه ه ــى ک ــان هاى خانوادگ ــیله نش ــه  وس ب

مى کرد، مى شناساندند.(37)
ــف  ــاى مختل ــا و الگوه ــا رنگ ه ــف را قماشــى ب ــکاتلند، پوشــاك طوای در اس
ــود را از  ــا خ ــت ت ــاش داش ــد قم ــا چن ــک ی ــه ی ــر طایف ــى داد و ه ــکیل م تش
ــد و مک لئــود نیــز  ــز کنــد. نام هــاى اســکاتلندى ماننــد مک دونال دیگــران متمای

ــد. ــایى مى کن ــف را شناس طوای
بـــه علـــت نیـــاز بـــه ســـرّى عمـــل کـــردن، نمادهـــا، نشـــان هاى ویـــژه و 
ـــع  ـــد جوام ـــاى جدی ـــکى اعض ـــم مناس ـــروع مراس ـــم در ش ـــى مه ـــانه ها نقش نش
ســـرى ایفـــا مى کننـــد. اعضـــا نمادهـــا و نشـــانه هاى هویـــت گروهـــى یـــک 
جامعـــه ســـرّى را مى آموزنـــد؛ و مجازات هـــاى شـــدید بـــر کســـانى تحمیـــل 
مى شـــود کـــه اســـرار جامعـــه را برمـــلا کننـــد. جوامـــع ســـرّى چینـــى در 
ســـنگاپور و مالایـــا در قـــرن هجدهـــم و ابتـــداى قـــرن 19 گســـترده شـــده 
بـــود. بازرگانـــان ثروتمنـــد چینـــى نیـــز همیشـــه رهبـــران جوامـــع ســـرّى 
چینـــى بودنـــد تـــا کـــه بریتانیـــا در 1870 ایـــن جوامـــع را ســـرکوب کـــرد. 
ـــه  ـــاى جامع ـــن اعض ـــون در بی ـــم و قان ـــا، نظ ـــایر چیزه ـــن س ـــران در بی ـــن رهب ای

محلـــى خـــود را حفـــظ کردنـــد.(38)

4. نتیجه  گیرى
در جهانـــى بـــا هزینه هـــاى معاملاتـــى صفـــر، وجـــود باشـــگاه یـــا ترتیبـــات 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

222

ـــا  ـــار اعض ـــد و رفت ـــایى کن ـــف و شناس ـــگاه را تعری ـــاى باش ـــا اعض ـــگاه مانند ت باش
را محـــدود ســـازد کارى عبـــث و زایـــد اســـت. از طـــرف دیگـــر در جهانـــى 
بـــا  عدم قطعیـــت قـــرارداد، هویـــت شـــریک همکارى کننـــده بالقـــوه اهمیـــت 
زیـــادى دارد. بـــا تشـــکیل باشـــگاه ها یـــا ترتیبـــات باشـــگاه مانند کـــه در آن 
ـــل  ـــى قاب ـــاى مبادلات ـــرد هزینه ه ـــدود ک ـــار و مح ـــوان مه ـــا را مى ت ـــار اعض رفت

ـــت. ـــش دادن اس کاه
مــدل مــا کــه در بخــش 2 ســاخته شــد از آن دســته مدل هــا اســت کــه درون 
ــادى  ــع اقتص ــن فصــل مناف ــرد. در ای ــاى مى گی ــگاه ها ج ــادى باش ــه اقتص نظری
تعلــق داشــتن بــه باشــگاه ها و پذیرفتــن قواعــد بــازى باشــگاه را بررســى کردیــم. 
مــا اســتدلال مى کنیــم منافــع عضویــت باشــگاه- هزینه هــاى مبادلاتــى کاهــش 
یافتــه- تبیین کننــده وجــود مــداوم باشــگاه  ها اســت، بــا هــر آنچــه کــه 

ــد. ــان باش ــدا و منشأش ــد مب مى خواه
در بخــش 3، بــا بهره بــردارى از نظریــه باشــگاه ها همــراه بــا تحلیــل اقتصــادى 
علامت  دهــى توانســتیم اســتدلال هاى اقتصــادى بــراى تعــدادى از رســوم و 
ــا  ــاى اجتماعــى بحــث شــده توســط جامعه شناســان و مردم شناســان، ام رویه ه
نادیــده گرفته   شــده از ســوى اقتصاددانــان بیاوریــم. ایــن رســوم و رویه هــا را بــه 
عنــوان روش هایــى تبییــن مى کنیــم کــه اعضــا در تعریــف و شناســایى اعضــاى 

ــد. ــى مى کنن ــگاه  صرفه جوی باش
ــالانه  ــات س ــل در جلس ــن فص ــه ای ــخه هاى اولی ــکر: نس ــر و تش تقدی
ــر 1980  ــا 7 نوامب ــى، 5 ت ــنگتن دى س ــهر واش ــى ش ــادى جنوب ــن اقتص انجم
ــگاه  ــوق، دانش ــکده حق ــاد، دانش ــوق و اقتص ــد؛ در کارگاه آموزشــى حق ــه ش ارائ
ــى شــهر  ــر 1980 و در جلســه ســالانه انجمــن اقتصــادى غرب ــو، 26 نوامب تورنت
ــرد،  ــارد ب ــتیم از ریچ ــل هس ــا مای ــه 1981. م ــا 6 ژوئی ــکو در 2 ت سانفرانسیس
تومــاس بورچردینــگ، هــارى چاپــل، اعضــاى کارگاه آموزشــى حقــوق و اقتصــاد، 
ــت  ــناس باب ــک داور ناش ــو و ی ــگاه تورنت ــوق دانش ــکده حق ــى دانش ــات علم هی

ــم. ــدش تشــکر کن نظــرات مفی
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یادداشت هاى پایان فصل 6
ـــیا  ـــرق آس ـــوب ش ـــا در جن ـــرا چینى ه ـــه چ ـــاره ک ـــن ب ـــادى در ای ـــه اقتص ـــک نظری ـــراى ی 1. ب
ــدا (1978)  بـــه نقش هـــاى واســـطه اى تســـلط یافتنـــد بـــه پایان   نامـــه دکتـــرى لانـ

ـــد. بنگری

ـــه  ـــى ب ـــبکه هاى اطلاعات ـــوان ش ـــه عن ـــى ب ـــه قدیم ـــبکه هاى بچ ـــش ش ـــى از نق ـــراى بحث 2. ب
کار و همـــکاران (1972) بنگریـــد.

3. براى مثال به بکر (1976ب)؛ پوسنر (1977) بنگرید.

4. همچنیـــن بـــه گیرتـــز (1978) بنگریـــد، کســـى کـــه رویـــه مرســـوم «مشترى ســـازى» 
(جفـــت کـــردن خریـــداران و فروشـــندگان در مبـــادلات تکـــرارى) در بازارهـــاى 
ــالاى  ــاى بـ ــه هزینه هـ ــش بـ ــک واکنـ ــوان یـ ــه عنـ ــعه نیافته را بـ ــاى     توسـ اقتصادهـ
ـــاد  ـــت اعتم ـــا و قابلی ـــت کالاه ـــا کیفی ـــه ب ـــت در رابط ـــا  عدم قطعی ـــط ب ـــى مرتب اطلاعات

شـــرکاى تجـــارى را عقلانـــى کـــرد.

ـــراى بســـط نظریـــه بیوکنـــن، کـــه تبعیـــض را در انتخـــاب شـــرکاى ســـهیم در مصـــرف وارد  5. ب
ـــگاه  ها،  ـــادى باش ـــه اقتص ـــرورى از نظری ـــراى م ـــد. ب ـــون (1972) بنگری ـــه تولیس ـــرد، ب ک

ـــد. ـــه ســـندلر و تشـــیرهارت (1980) بنگری ب

6. براى تحلیل تعادل عمومى از این مدل به کوتر و لاندا (1984) بنگرید.

ـــه  ـــغل ب ـــازار ش ـــم ب ـــتر پارادای ـــرى در بس ـــى و غربالگ ـــادى علامت  ده ـــل اقتص ـــراى تحلی 7. ب
ـــد. ـــرلاف (1976) بنگری ـــه آک ـــن ب ـــد. همچنی ـــپنس (1974) بنگری اس

8. نایت (1921) تمایزى بین ریسک و  عدم قطعیت قائل شد.

ـــه  ـــر گون ـــت و ه ـــته اس ـــود داش ـــى وج ـــد خاص ـــراى مقاص ـــگاه ب ـــرد باش ـــم ک ـــرض خواهی 9. ف
ـــى  ـــه مال ـــر هزین ـــدون ه ـــرد ب ـــق مى گی ـــگاه تعل ـــت باش ـــه از عضوی ـــادى ک ـــاى اقتص مزای

ـــرد. ـــق مى گی ـــرد آن تعل ـــاى منف ـــه اعض ـــا ب ـــگاه ی ـــه باش ـــى ب اضاف

ـــن  ـــم و بنابرای ـــرض بگیری ـــده اى را ف ـــود کالاى استانداردش ـــم وج ـــاد مى توانی ـــن اقتص 10. در ای
ـــاى  ـــت هزینه ه ـــه در واقعی ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــم. بای ـــف کنی ـــتاندارد تعری ـــارت اس تج
ـــتر  ـــارت بیش ـــار تج ـــن انتظ ـــود و بنابرای ـــد ب ـــر خواه ـــگاه پایین   ت ـــاى باش ـــا اعض ـــارت ب تج

ـــى رود. ـــگاه م ـــه اعضـــاى غیرباش ـــگاه نســـبت ب ـــا اعضـــاى باش ب

ــگاه  ــا غیرباشـ ــگاه یـ ــا اعضـــاى باشـ ــه بـ ــرارداد در معاملـ 11. فـــرض مى کنیـــم نقـــض قـ
یکســـان اســـت. در جهـــان واقـــع شـــاید این گونـــه نباشـــد. یـــک تعـــداد باشـــگاه ها 
ـــون  ـــى گوناگ ـــاى دین ـــف،     گروه ه ـــى مختل ـــر محل ـــب وکار بهت ـــال ادارات کس ـــراى مث (ب
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و غیـــر آن) داراى ســـامانه هاى میانجى گـــرى مخصـــوص خـــود بـــراى حـــل دعـــاوى 
ـــرارداد  ـــض ق ـــس نق ـــد، پ ـــارى باش ـــاى ج ـــامل هزینه ه ـــرارداد ش ـــض ق ـــر نق ـــتند. اگ هس

شـــاید در واقـــع بـــراى اعضـــاى باشـــگاه پایین   تـــر از اعضـــاى غیرباشـــگاه باشـــد.

12. بـــراى تحلیلـــى از یـــک وضعیـــت متفـــاوت بـــا فـــرض افزایـــش «هزینه هـــاى گرفتـــن 
تصمیـــم» هنگامـــى کـــه انـــدازه گـــروه افزایـــش مى یابـــد، بـــه بیوکنـــن و تـــولاك 

(1962، فصـــل 6) بنگریـــد.

ـــگاه  ـــگاه، تشـــخیص اعضـــاى باش ـــت باش ـــا افزایـــش عضوی ـــه ب ـــن درســـت اســـت ک 13. همچنی
دائمـــا دشـــوارتر مى شـــود. بنابرایـــن بـــا افزایـــش n، ارزش ادراکـــى Π1 نیـــز افزایـــش 
ــر  ــر تاجـ ــرد. هـ ــرض مى گیـ ــران را فـ ــى تاجـ ــدل همگنـ ــن مـ ــن تدویـ ــد. ایـ مى یابـ
افزوده   شـــده بـــه باشـــگاه، همـــان میـــزان بـــه هزینـــه نقـــض مى افزایـــد. همان گونـــه 
ـــه کاهـــش  ـــل ب ـــه تمای ـــود دارد ک ـــى وج ـــش n، عوامل ـــا افزای ـــد ب ـــاره ش ـــن اش ـــه در مت ک
دادن Π1 دارنـــد همچنیـــن عواملـــى کـــه تمایـــل بـــه افزایـــش دادن Π1 دارنـــد. اگـــر 
ـــس  ـــند پ ـــال باش ـــف n فع ـــر مختل ـــراى مقادی ـــف ب ـــدت هاى مختل ـــا ش ـــل ب ـــن عوام ای
ـــه  ـــکان دارد ک ـــک، ام ـــراى n کوچ ـــد. ب ـــش نیاب ـــش در n افزای ـــا افزای ـــدا ب ـــاید اکی Π1 ش

افزایـــش در n بـــه کاهـــش در Π1 بینجامـــد. اگـــر ایـــن امـــر صـــادق باشـــد، هزینـــه 
ـــت  ـــه داش ـــد توج ـــلاوه، بای ـــه ع ـــد. ب ـــش یاب ـــپس افزای ـــش و س ـــدا کاه ـــاید ابت ـــى ش نهای
ـــه  ـــده ب ـــر اضافه ش ـــر تاج ـــرد. ه ـــرض مى گی ـــران را ف ـــى تاج ـــه (6-4) همگن ـــه معادل ک

باشـــگاه، میـــزان یکســـانى بـــه هزینه هـــاى نقـــض مى افزایـــد.

14. یـــک ســـازمان دودمانـــى از بازمانـــدگان پـــدرى جـــد واحـــد همـــراه بـــا خواهـــران 
ـــروه  ـــک گ ـــى ی ـــازمان دودمان ـــت. س ـــده اس ـــکیل ش ـــا تش ـــران آنه ـــرده و همس ازدواج نک
ـــا در  ـــه در آن اعض ـــى آورد ک ـــان دوام م ـــى زم ـــه ط ـــى ک ـــى گروه ـــت یعن ـــره اى اس پیک
منافـــع و فعالیت هـــاى مشـــترك ســـهیم هســـتند. بـــراى بحثـــى از دودمـــان چینـــى، 

بـــه فریدمـــن (1966) بنگریـــد.

ـــدرى  ـــاوندى پ ـــت از خویش ـــک واقعی ـــود ی ـــودى خ ـــه خ ـــل ب ـــام فامی ـــهیم بودن در ن 15. س
ـــه  ـــل ب ـــام فامی ـــان ن ـــاى از هم ـــه دودمان ه ـــت ک ـــاوندى اس ـــک خویش ـــه ی ـــت. طایف اس
ـــره اى نیســـتند.  ـــروه پیک ـــک گ ـــا ی ـــا اعض ـــده اســـت ام ـــته ش ـــه داش ـــجره اى نگ صـــورت ش

ـــد. ـــن (1966) بنگری ـــه فریدم ـــى، ب ـــف چین ـــى از طوای ـــراى بحث ب

16. هســـو یون-تســـیائو ســـردبیر Journal of Southeast Asian Research (مرکـــز پژوهـــش 
ـــت.  ـــدا گف ـــت لان ـــه جن ـــر 1969 ب ـــنگاپور) در 27 اکتب ـــیا، س ـــرق آس ـــوب ش جن

ـــد  ـــهیل رش ـــى در تس ـــبکه هاى قوم ـــاوندى و ش ـــش خویش ـــوردکاوى از نق ـــک م ـــراى ی 17. ب
ـــد.  ـــلف (1980)  بنگری ـــدا و س ـــه لان ـــى ب ـــان کاه ک ـــگاه ت ـــازى بن و متنوع   س

ـــکان  ـــخصى در م ـــات ش ـــردن اطلاع ـــان ک ـــراى پنه ـــا ب ـــل از انگیزه ه ـــى بدی ـــراى بحث 18. ب
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ـــد. ـــنر (1981) بنگری ـــع پوس ـــازار، ب ب

ـــداد  ـــادت اج ـــد. عب ـــن (1966) بنگری ـــه فریدم ـــى، ب ـــداد چین ـــادت اج ـــى از عب ـــراى بحث 19. ب
و حفـــظ کتاب هـــاى شجره شناســـى در ایتالیـــاى قـــرون وســـطا نیـــز مهـــم بـــود. بـــه 

ـــد. ـــرس (1977) بنگری هی

20. براى بحثى از انواع اطلاعات در شجره شناسى چینى، به آهرن (1976) بنگرید.

21. بـــراى نقـــش ســـوابق شجره شناســـى در حـــذف بیرونى هایـــى کـــه بـــه دروغ ادعـــاى 
خویشـــاوندى یـــا جایـــگاه طایفـــه اى مى کننـــد، بـــه فریدمـــن (1966) بنگریـــد. 
ـــه اى  ـــرد بیم ـــتدلال کارک ـــر اس ـــلاوه ب ـــا ع ـــد. م ـــرس (1977) بنگری ـــه هی ـــن ب همچنی
ـــع  ـــرا جوام ـــه چ ـــم ک ـــه مى دهی ـــرى ارائ ـــل دیگ ـــاوندى، دلی ـــاى خویش ـــنر از گروه ه پوس
ـــاص  ـــان اختص ـــى و اطلاعاتى  ش ـــى، حقوق ـــع زبان شناس ـــه مناب ـــادى ب ـــول زی ـــن «پ معی
مى دهنـــد تـــا گروه هـــاى خویشـــاوندى بســـیار بزرگ تـــر از خانـــواده مـــدرن یـــا از آن 

ـــنر 1980، 12). ـــد» (پوس ـــدا کنن ـــدوى را ج ـــوار ب ـــاظ خان لح

ـــاوندى  ـــط خویش ـــق رواب ـــد. خل ـــر (1967) بنگری ـــه فول ـــوع ب ـــن موض ـــى از ای ـــراى بحث 22. ب
جعلـــى بـــه تنهایـــى اهمیـــت روابـــط خویشـــاوندى واقعـــى را آشـــکار مى ســـازد. امـــا 
یـــک جنبـــه نامتقـــارن خویشـــاوندى بـــراى توجـــه کـــردن وجـــود دارد یعنـــى خلـــق 
ــاوندان واقعـــى اســـت کـــه  ــاوندى آســـان تر از خلاص شـــدن از خویشـ روابـــط خویشـ

ـــند. ـــده باش ـــر ش ـــاید پردردس ش

23. بـــراى بحثـــى جامعه شـــناختى از جوامـــع ســـرّى، بـــه ســـیمل ([1908] 1950) 
بنگریـــد.  (1971  [1967]) مک کینـــزى  همچنیـــن 

ـــزى ([1967]  ـــاب مک کن ـــز در کت ـــه جون ـــى ک ـــه فصل ـــونرى، ب ـــى از فراماس ـــراى بحث 24. ب
ـــد. ـــت بنگری ـــته اس 1971) نوش

ـــورد  ـــى برخ ـــات شجره شناس ـــب ارتباط ـــاوندى برحس ـــا خویش ـــناختى ب ـــات جامعه ش 25. ادبی
ـــد. ـــف) بنگری ـــر (1976ال ـــه بک ـــناختى ب ـــات جامعه ش ـــى از ادبی ـــراى بحث ـــد. ب مى کن

ـــا  ـــواه ب ـــار دگرخ ـــه رفت ـــود ک ـــراز مى ش ـــا اب ـــن ادع ـــناختى، ای ـــاره جامعه ش ـــات درب 26. در ادبی
ـــد  ـــر خواه ـــک تغیی ـــودى ژنتی ـــباهت موج ـــى از ش ـــوان تابع ـــه عن ـــاوندى ب ـــه خویش فاصل
ـــه  ـــه فاصل ـــه ب ـــم ک ـــد مى کنی ـــه تاکی ـــاب فردگرایان ـــبه انتخ ـــر محاس ـــا ب ـــا م ـــرد. ام ک
ــى  ــاى معاملاتـ ــب کاهـــش هزینه هـ ــاوندى برحسـ ــه خویشـ ــامل فاصلـ ــى شـ اجتماعـ
ــط  ــت روابـ ــر اهمیـ ــن بـ ــود. بنابرایـ ــگاه مى شـ ــرارداد نـ ــت قـ ــرایط  عدم قطعیـ در شـ
ـــدند.  ـــا ش ـــى بن ـــو ژنتیک ـــه نح ـــه ب ـــاید ن ـــا ش ـــاید ی ـــه ش ـــم، ک ـــد داری ـــى تاکی اجتماع
ـــن  ـــترك، دربی ـــاى مش ـــه ژن ه ـــترك و ن ـــارى مش ـــم رفت ـــت تعالی ـــر اهمی ـــلاوه، ب ـــه ع ب
ـــى  ـــه («دگرخواه ـــه و کمـــک دوطرف ـــاد دوطرف ـــراى اعتم ـــا ب ـــک مبن ـــوان ی ـــه عن ـــا ب اعض
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ـــترك  ـــارى مش ـــم رفت ـــون تعالی ـــم چ ـــد داری ـــى) تاکی ـــات جامعه شناس ـــه» در ادبی دوطرف
ـــد. ـــى ندارن ـــد ژنتیک ـــچ پیون ـــه هی ـــود دارد ک ـــرادى وج ـــن اف ـــاید بی ش

27. مفهـــوم قومیـــت اســـپنس (1974) را بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار علامت  دهـــى، از بســـتر 
بـــازار شـــغل بـــه اقتصـــاد مبادلـــه بســـط مى دهیـــم.

28. همچنیـــن بایـــد توجـــه داشـــت کـــه نـــام فامیـــل ارتبـــاط کاملـــى بـــا قومیـــت دارد. 
بنابرایـــن از نـــام فامیـــل، شـــاید قومیـــت فـــردى بـــا درجـــه بـــالاى دقـــت اســـتنتاج 
ـــه  ـــت ک ـــخت اس ـــود دارد س ـــخص وج ـــل ش ـــام فامی ـــر ن ـــکان تغیی ـــه ام ـــود. درحالى ک ش

ــر داد. ــاى فیزیکـــى (قومـــى) شـــخص را تغییـ ویژگى هـ

29. تعـــدادى از جامعه شناســـان بـــه همه جاگیـــرى گروه هـــاى تجـــارى قومیتـــى خارجـــى 
ــیه اى»،  ــردان حاشـ ــا «مـ ــروه» (یـ ــرون گـ ــتدلالات «بیـ ــا اسـ ــد. آنهـ ــاره کرده انـ اشـ
«بیرونى  هـــا») را بســـط داده انـــد بـــه عنـــوان اینکـــه چـــرا اقلیت هـــاى قومـــى 
ـــن  ـــاگان (1962) از ای ـــث ه ـــه بح ـــتند، ب ـــق هس ـــطه اى موف ـــاى واس ـــى در نقش ه خارج
ـــى  ـــر توانای ـــا ب ـــون م ـــاوت دارد چ ـــا تف ـــه آنه ـــا نظری ـــا ب ـــه م ـــد. نظری ـــتدلالات بنگری اس
آنهـــا بـــه تشـــکیل باشـــگاه هایى تاکیـــد داریـــم کـــه اعتمـــاد دوطرفـــه بیـــن اعضـــا را 

ــد. ــش مى دهنـ ــى را کاهـ ــاى معاملاتـ ــن هزینه هـ ــد و بنابرایـ ــج مى کننـ ترویـ

30. بـــه مورلـــى (1949) بنگریـــد. نظریـــه مـــا دربـــاره ارتبـــاط بیـــن کارآفرینـــى و دیـــن 
بـــا نظریـــه ماکـــس وبـــر (1956) تفـــاوت دارد، چـــون مـــا اخـــلاق کارى پروتســـتان 
(کالوینیســـت ها) را بـــه عنـــوان یـــک مبنـــا بـــراى پیدایـــش کارآفرینـــى مطـــرح نکردیـــم.

ــده بـــه  ــره را «هدیـــه» وام دهنـ ــنر (1980) وام مصرفـــى بـــدون بهـ ــا پیـــروى از پوسـ 31. بـ
ـــه دادن  ـــى هدی ـــده کل ـــه از پدی ـــه جانب ـــى هم ـــراى بررس ـــم. ب ـــیر مى کنی ـــده تفس وام گیرن
ـــوان  ـــه عن ـــه دادن ب ـــده هدی ـــد. پوســـنر ای ـــه پوســـنر (1980) بنگری ـــدوى، ب ـــاى ب در اقتصاده
کارکـــرد بیمـــه اى در جوامـــع بـــدوى را بســـط مى دهـــد امـــا صراحتـــا پدیـــده وام هـــاى 
ـــى از  ـــراى تحلیل ـــد. ب ـــى نمى کن ـــان را بررس ـــاى یهودی ـــن رب ـــره از قوانی ـــدون به ـــى ب مصرف
ـــن  ـــرى بی ـــه تهات ـــراى مبادل ـــات باشـــگاه مانند ب ـــه ترتیب ـــولا ک ـــه ک ـــه حلق ـــادل هدی نظـــام تب
ـــد  ـــو زندگـــى مى کردن ـــه ن ـــوا گین ـــه ماســـیم در پاپ ـــه در منطق ـــف ک ـــه اى مختل ـــع طایف جوام

ـــد. ـــدا (1983) بنگری ـــه لان ـــد ب ـــى ش طراح

32. براى بحثى مفصل   تر از این موضوعات، به کار و لاندا (1981) بنگرید.

ـــت.  ـــى اس ـــان پاکیزگ ـــروت یهودی ـــن کش ـــدف از قوانی ـــد ه ـــا مى کنن ـــردم ادع ـــى م 33. برخ
ـــان  ـــت. یهودی ـــت نیس ـــن درس ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــن بیانگ ـــن قوانی ـــع ای ـــى جام بررس
متعصـــب ادعـــا مى کننـــد ایـــن قوانیـــن بـــه ایمـــان مربـــوط هســـتند و ربطـــى بـــه 

ـــد. ـــى ندارن پاکیزگ
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34. مردم شناســـان همچنیـــن تفســـیرى کارکردگـــرا از نقـــش محدودیت هـــاى خوراکـــى یـــا 
ـــت  ـــه هوی ـــا ب ـــد ت ـــه اعضـــا دارن ـــراى کمـــک ب ـــرز ب ـــزار حفـــظ م ـــوان اب ـــه عن ـــذا ب ـــوى غ تاب
ــه داگلاس  ــژه بـ ــد. به ویـ ــذف کننـ ــا را حـ ــند و بیرونى هـ ــتگى برسـ ــى و همبسـ گروهـ

ـــد. (1966) بنگری

ـــان را  ـــان غذاى ش ـــه یهودی ـــت ک ـــن اس ـــدف ای ـــن ه ـــه ای ـــتیابى ب ـــاى دس ـــى از روش ه 35. یک
ـــرد. ـــد ک ـــدارى نخواهن ـــان خری ـــایر ادی ـــا س ـــترك ب ـــاى مش از مکان ه

36. همانند مورد یهودیانى که در سراسر جهان پراکنده شدند.

37. بـــراى بحثـــى از اســـتفاده نشـــانه هاى خـــاص توســـط بازرگانـــان ایتالیایـــى در قـــرون 
ـــد. ـــرس (1977) بنگری ـــه هی ـــطا ب وس

38. براى بحثى از جوامع سرّى چینى در سنگاپور و مالایا به بلیاث (1969) بنگرید.
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فصل هفتم
تجارت شخصى در برابر غیرشخصى: اندازه گروه ها و قانون قرارداد

رابرت کوتر و جنت لاندا

1. مقدمه
مــدل اقتصــادى رقابــت کامــل، مبادلــه را چنــان بــه تصویــر مى کشــد کــه گویــى 
بیــن شــرکاى ناشــناس رخ مى دهــد. در تجــارت نــام و نشــان مهــم نیســت چــون 
خریــداران و فروشــندگان نســبت بــه هویــت شــرکاى تجــارى خــود بى تفاوتنــد. 
ــز  ــى» جون ــون بى تفاوت ــات «قان ــى اوق ــه گاه ــى، ک ــه رقابت ــى مبادل ــن ویژگ ای
ــن  ــا همگ ــه کالاه ــت ک ــتتر اس ــده مس ــن ای ــود، در ای ــده مى ش (1871) نامی

ــه قیمــت اهمیــت مى دهنــد. هســتند و تاجــران فقــط ب
ــر را  ــه همدیگ ــد ک ــى رخ مى ده ــن مردم ــب بی ــارت اغل ــت، تج در واقعی
ــا  ــب ب ــارت اغل ــون تج ــت چ ــم اس ــخصى مه ــش ش ــند. دان ــخصا مى شناس ش
بســتن قــرارداد صــورت مى گیــرد بــه جــاى اینکــه مبادلــه همزمــان کالا و پــول 
را داشــته باشــیم. در قــرارداد همیشــه پــاى یــک قــول در میــان اســت: کالا در 
ــل  ــول تحوی ــوض ق ــول در ع ــود، پ ــده داده مى ش ــول پرداخــت در آین ــوض ق ع
ــگام  ــود. هن ــه مى ش ــر مبادل ــى دیگ ــا قول ــول ب ــک ق ــا ی ــود، ی کالا داده مى ش
ــودن  ــکا ب ــل ات ــر، قاب ــا خی ــرارداد بســت ی ــا شــخصى ق ــا ب ــه آی ــه اینک ملاحظ
ــا  ــرارداد ضعیــف ی ــون ق ــر قان ــژه اگ ــول آن شــخص بســیار مهــم اســت، به وی ق

    توســعه نیافته باشــد.
ــکل  ــه ش ــب ب ــخصى اغل ــارى ش ــط تج ــعه نیافته، رواب ــورهاى     توس در کش
گروه هــاى تجــارى همگــن قومــى درمى آیــد از قبیــل هندى هــا در شــرق 
آفریقــا، ســورى ها در آفریقــاى غربــى، چینى هــا در جنــوب شــرق آســیا و 
ــطه هاى  ــه واس ــک نظری ــدا (1981) ی ــطا. لان ــرون وس ــاى ق ــان در اروپ یهودی
چینــى همگــن قومــى به مثابــه یــک ترتیبــات باشــگاه مانند بــراى اجــراى 
قراردادهــا در شــرایط  عدم قطعیــت را بســط داد. کار و لانــدا (1983 ایــن نظریــه 
را عمومیــت بخشــیدند. محــور ایــن نظریــه بــر اســاس ایــده اى اســت کــه تاجــر 
ــه اجــراى  ــا در هزین ــل خواهــد شــد ت ــوه خــود تبعیــض قائ بیــن شــرکاى بالق
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ــل  ــى، بدی ــارى خصوص ــاى تج ــن گروه ه ــد. بنابرای ــى کن ــا  صرفه جوی قرارداده
ــتند. ــا هس ــده قرارداده ــى تنظیم کنن ــن عموم قوانی

ــاره رابطــه بیــن انــدازه گروه هــاى تجــارى و  در ایــن مقالــه یــک   نظریــه درب
توســعه قانــون قراردادهــا ارائــه مى دهیــم. خلاصــه کــردن ایــن مــدل و نتایــج آن 
به آســانى ممکــن اســت. مــا گــروه تجــارى را مخــزن اعتمــاد تصــور مى کنیــم کــه 
احتمــال نقــض قــرارداد بیــن درونى هــا را کاهــش مى دهــد. اگــر گــروه گســترش 
ــوند.  ــوردار مى ش ــترده   تر برخ ــى گس ــازار درون ــت ب ــا از مزی ــس اعض ــد پ مى یاب
ــرى از  ــواع متنوع ت ــازه ان ــه اج ــت ک ــن اس ــترده   تر ای ــى گس ــازار درون ــت ب مزی
ــط  ــروه، رواب ــترش گ ــا گس ــر، ب ــرف دیگ ــد. از ط ــروه را مى ده ــارت درون گ تج
ــر  ــد ب ــادر مى کن ــروه را ق ــخصى گ ــط ش ــود. رواب ــر مى ش ــخصى کمرنگ ت ش
ابزارهــاى غیررســمى اجــراى قراردادهــا متکــى باشــد. اگــر گــروه خیلــى بــزرگ 
شــود بایــد از روش هــاى رســمى اجــراى قــرارداد، کــه پرهزینه   تــر از روش هــاى 
غیررســمى هســتند، بــراى اجــراى قراردادهــا اســتفاده کــرد. بــه بیــان دیگــر، در 
ــا  ــد، ب ــرارداد مى کن ــروه صــرف اجــراى ق ازاى ســطح معیــن مخــارج کــه آن گ
بزرگ شــدن گــروه، احتمــال نقــض افزایــش خواهــد یافــت. بنابرایــن بیــن تنــوع 

تجــارت درون آن گــروه و امنیــت قراردادهــا بده بســتانى خواهیــم داشــت.
ــده  ــو نماین ــف، عض ــق تعری ــد. طب ــود مى کنن ــه س ــروه از مبادل ــاى گ اعض
ــدازه  ــک ان ــود. ی ــد مى ش ــروه بهره  من ــودهاى درون آن گ ــن س ــروه از میانگی گ
بــراى گــروه داریــم کــه از دیــدگاه عضــو نماینــده، بهتریــن انــدازه اســت و یــک 
ــدگاه اجتماعــى وقتــى همــه اعضــا و غیراعضــا در  ــدازه وجــود دارد کــه از دی ان
نظــر گرفتــه شــود، بهتریــن اســت. مــا اثبــات مى کنیــم ایــن اندازه هــا یکســان 
نیســتند. بــه طــور دقیق تــر، بــا فــرض اینکــه دریافــت حــق عضویــت تبعیضــى 
ــده بیشــینه  ــراى عضــو نماین ــدازه گــروه کــه ســودها را ب ناممکــن باشــد، آن ان
ــدازه اى اســت کــه ســودهاى کل اعضــا و غیراعضــا  ــر از آن ان ــد، کوچک ت مى کن
ــه  ــا نتیجــه مرســوم اســت ک ــرى مشــابه ب ــن نتیجه  گی ــازد. ای را بیشــینه مى س

ــد. ــک کالا عرضــه مى کن ــى از ی ــیار اندک ــدار بس ــر غیرتبعیضــى مق انحصارگ
انــدازه واقعــى کــه یــک گــروه تجــارى بــه آن دســت مى یابــد تــا حــدى بــه 
ایــن بســتگى دارد کــه چــه کســى اجــازه ورود بــه آن را کنتــرل مى کنــد. اگــر 
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ــینه  ــط را بیش ــودهاى متوس ــد س ــرل مى کن ــازه ورود را کنت ــه اج ــخصى ک ش
ــى رخ مى دهــد کــه سیاســت هاى اجــازه ورود را عضــو نماینــده  ــد، کــه زمان کن
ــتدلال  ــر اس ــود. اگ ــد ب ــى کوچــک خواه ــگاه خیل ــگاه باش ــد، آن ــن مى کن تعیی
ــت  ــه درخواس ــى را ک ــه هرکس ــد آزادان ــروه بای ــم، گ ــل ببری ــه مقاب ــه نقط را ب
ــى  ــه اجتماع ــه بهین ــروه نســبت ب ــدازه گ ــگاه ان ــس آن ــد، پ ــد کن ــد تایی مى ده

ــود. ــزرگ خواهــد ب خیلــى ب
ــون  ــود چ ــم ب ــى خواهی ــى بزرگ ــروه خیل ــاد گ ــاهد ایج ــه ش ــا ورود آزادان ب
ــورد  ــگان برخ ــع رای ــکل منب ــه ش ــاد ب ــتراکى اعتم ــى اش ــا دارای ــا ب تازه وارده
ــاد  ــى زی ــدن خیل ــه بزرگ ش ــه ب ــه ورود آزادان ــتدلالى ک ــن اس ــد. بنابرای مى کنن
یــک گــروه منجــر مى شــود شــبیه بــه ایــن نتیجه  گیــرى اســت کــه ورود آزادانــه 

ــود. ــر مى ش ــترده منج ــدان گس ــلوغى و راه بن ــه ش ــى ب ــهیلات عموم ــه تس ب
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــم، بیانگ ــه در نظــر بگیری ــا هــم ک ــالا را ب ــراف ب دو پاراگ
ــه پذیرفتــن  ــا اگــر مجبــور ب اگــر گروه هــاى تجــارى محــدود و مقیــد باشــند ی
هرکســى باشــند، اقتصــاد نــاکارا خواهــد بــود. خوشــبختانه، تحلیــل مــا جایگزینى 
بــه ایــن دو گزینــه سیاســتى افــراط و تفریطى کــه در یکــى اجبار گــروه انحصارى 
ــنهاد  ــت، پیش ــردن اس ــچ کارى نک ــرى هی ــى و در دیگ ــر کس ــن ه ــه پذیرفت ب
مى دهــد. مــا همچنیــن اثبــات مى کنیــم اگــر قراردادبســتن بــا بیرونى هــا 
مطمئن   تــر شــود عضویــت در باشــگاه ها کاهــش خواهــد یافــت. بنابرایــن حملــه 
ــق  ــر از طری ــگاه هاى خاص نگ ــوذ باش ــارى و نف ــدرت انحص ــه ق ــتقیم ب غیرمس

افزایــش کارامــدى قانــون قــرارداد اســت.
ــط  ــورى بس ــکل ص ــه ش ــک آن را ب ــود، این ــدل خ ــه وار م ــه خلاص ــا ارائ ب

مى دهیــم.

2. مدل ریاضى
ــا  ــق قرارداده ــارت از طری ــه تج ــد ک ــر بگیری ــه اى را در نظ ــاد مبادل ــک اقتص ی
ــدون پرداخــت  ــراردادى ب انجــام مى شــود و احتمــال مثبتــى هســت کــه هــر ق
ــرکاى  ــه ش ــد هم ــرض کنی ــادگى، ف ــراى س ــود. ب ــض ش ــارت نق ــران خس جب
ــا (اعضــاى  ــرد: درونى ه ــدى ک ــروه طبقه بن ــه دو گ ــوان ب ــوه را مى ت تجــارى بالق
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باشــگاه) و بیرونى هــا (غیراعضــا). از حــروف رومــى بــراى نشــان دادن متغیرهــاى 
مربــوط بــه درونى هــا و حــروف یونانــى بــراى نشــان دادن متغیرهــاى مربــوط بــه 
ــا را  ــن درونى ه ــرارداد بی ــه ق ــل ب ــال عم ــم. احتم ــتفاده مى کنی ــا اس بیرونى ه
ــه طــورى کــه احتمــال نقــض آن p-1 اســت. احتمــال  ــا p نشــان مى دهیــم ب ب
ــم  ــا π نشــان مى دهی ــى را ب ــرد بیرون ــى و ف ــرد درون ــن ف ــرارداد بی ــه ق عمــل ب
ــراى ســادگى، فــرض مى شــود  ــه طــورى کــه احتمــال نقــض آن π-1 اســت. ب ب
احتمــال حالــت دوم (نقــض درونــى و بیرونــى) بــه انــدازه احتمــال نقــض بیــن 
ــض  ــر از نق ــى پایین ت ــض درون ــال نق ــود احتم ــرض مى ش ــد. ف ــى باش دو بیرون

.p>π :ــى اســت بیرون
عمــل بــه قــرارداد بیــن درونى هــا مقــدار ارزش v بــراى هــر طــرف قــرارداد 
ــى  ــا بیــن دو درون ــى ی ــى و بیرون ــرارداد بیــن درون ــه ق ــد. عمــل ب ــق مى کن خل
مقــدار ارزش γ بــراى هــر طــرف قــرارداد خلــق مى کنــد. بــدون از دســت دادن 
ــت.  ــر اس ــرارداد صف ــض ق ــاداش نق ــم پ ــرض مى کنی ــدل، ف ــى م تعمیم بخش
ــرارداد  ــار ق ــى pv و ارزش موردانتظ ــرارداد درون ــار ق ــن ارزش موردانتظ بنابرای

ــى πγ اســت. بیرون
ــیم  ــا تقس ــا و بیرونى ه ــایر درونى ه ــن س ــود را بی ــاى خ ــا تجارت ه درونى ه
ــى  ــک درون ــه ی ــى باشــد ک ــداد تجارت های ــر تع ــد t بیانگ ــرض کنی ــد. ف مى کنن
نماینــده بــا ســایر درونى هــا انجــام مى دهــد و فــرض کنیــد t-1  بیانگــر 
تجارت هــاى وى بــا بیرونى هــا باشــد. بنابرایــن پــاداش انتظــارى درونــى نماینــده 

از مبادلــه برابــر اســت بــا
V = tργ + (1-t) πγ

  p+p(i) ــا ــداد درونى ه ــا افزایــش تع ــى ب ــرارداد درون ــه ق احتمــالp  عمــل ب
ــگاه،  ــدازه باش ــش ان ــن افزای ــون در حی ــت چ ــه p0 >0 اس ــد ک ــش مى یاب کاه
ــگاه i کاهــش  ــدازه باش ــا ان ــال p ب ــود. احتم ــر مى ش ــرارداد پرهزینه   ت ــراى ق اج
ــمى  ــاى غیررس ــت روش ه ــخصى اس ــط ش ــه رواب ــى ک ــون هنگام ــد چ مى یاب
ــاى  ــرف روش ه ــه ص ــى ک ــود. مخارج ــد مى ش ــر کارام ــى کمت ــرل اجتماع کنت
رســمى اجــراى قــرارداد مى شــود بــه طــور ضمنــى ثابــت نگــه داشــته مى شــوند. 
ــا تعــداد درونى هــا  ــرارداد درونــى ب ــه یــک ق ــاداش v از عمــل ب امــا میانگیــن پ
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ــاى  ــوع در کالاه ــکان تن ــا ام ــش درونى ه ــا افزای ــون ب ــد چ ــش مى یاب i افزای
ــش  ــاداش v کاه ــن پ ــل، میانگی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــتر مى ش ــده بیش مبادله   ش
ــام  ــا انج ــن درونى ه ــارت t در بی ــرى از کل تج ــبت بزرگ ت ــى نس ــد وقت مى یاب

مى شــود:
v = v (i , t) where v1 > 0 and v2 < 0

ــده  ــه نماین ــارى ک ــاداش انتظ ــراى V پ ــه ب ــلات معادل ــى جم ــا جایگزین ب
درونــى از تجــارت دریافــت مى کنــد:

 V= tp (i)v (i , t) + (1 - t)πγ  (1-7)
باشــگاهى کــه انحصــارى باشــد آن i و t را انتخــاب مى کنــد کــه V را بیشــینه 

 . کند
ارزش کل همــه مبــادلات در اقتصــاد، حاصل جمــع پاداش هــا بــه همــه 

اســت:  I بیرونى هــا  و  درونى هــا 
W = iV + (I – i) πγ  (2-7)

عضویت باشگاه کاراى اجتماعى ارزش i است که W را بیشینه مى کند.
فــرض کنیــد i*(t) بیانگــر مقادیــرى از i اســت کــه W را نســبت بــه t بیشــینه 
مى کنــد. بــا فــروض معمــول پیوســتگى و تقعــر، مقــدار ایــن تابــع را مى تــوان بــا 

حــل شــرط مرتبــه اول بــه دســت آورد:

ــه  ــى اســت ک ــه وضعیت ــوط ب ــى مرب ــب تحلیل ــورد جال ــن م ای
ــه  عضویــت در باشــگاه یــک عــدم مزیــت نیســت: V ≥ πγ. ایــن فــرض و معادل

7-3 دلالت بر این دارد که به ازاى هر t در i=i*(t) ارزیابى مى شود.
مفیــد اســت کــه بــه شــکل گرافیکــى رابطــه بیــن W و V را نشــان دهیــم. 
ــه t بیشــینه مى کنــد.  ــر i باشــد کــه V را نســبت ب تعریــف کــردن im (t) مقادی

پیدا مى شود. این تابع با حل کردن 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

236

W و V شکل 7-1 ویژگى هاى تابع

ــراى  ــد ب ــرى اکی ــا براب ــه در i=i*(t) ب ــم ک ــان دادی ــى نش ــراف قبل در پاراگ
بیشــینه درونــى اســت. ایــن واقعیــت و فــروض تحــدب دلالــت دارد کــه توابــع 
ــراى  داراى ویژگى هــاى نشــان داده شــده در شــکل 7-1 هســتند. ایــن شــکل ب

ــرورى اســت. ــد ض ــد آم ــه خواه ــه در ادام ــتدلال هایى ک اس
ــى  ــرایط، چانه زن ــه در آن ش ــرد ک ــم ک ــث خواهی ــرایطى بح ــاره ش ــا درب م
ــد. ســپس  ــد ش ــر خواه ــى منج ــگاه کاراى اجتماع ــت باش ــه عضوی خصوصــى ب
ــت  ــه عضوی ــول ب ــور معم ــه ط ــار ب ــرل انحص ــم ورود آزاد و کنت ــات مى کنی اثب
کارا منجــر نخواهــد شــد. ایــن اثبات هــا بــا فــروض تحــدب و پیوســتگى معمــول 
ــته  ــاى پیوس ــیله متغیره ــه  وس ــوان ب ــا را مى ت ــى کنترل ه ــى دارد، یعن همخوان
ــه دوم  ــرایط مرتب ــود دارد و ش ــه اول و دوم وج ــتقات مرتب ــت، مش ــب گرف تقری

ــرار هســتند. ــراى بهینگــى برق ب
2-1 چانه زنى کامل

ــراى اجــازه دادن بــه باشــگاه وجــود دارد. یــک  امــکان تصــور قواعــد متفــاوت ب
امــکان ایــن اســت کــه غیراعضــا حــق ورود دارنــد کــه در ایــن مــورد مى گوییــم 
ورود آزاد اســت. امــکان دیگــر ایــن اســت کــه اعضــاى اصلــى اجــازه ورود اعضــاى 

جدیــد را کنتــرل کننــد کــه در ایــن مــورد مى گوییــم انحصــار وجــود دارد.
ــا اجــازه  اگــر تعــداد اعضــا از جنبــه ناکارایــى انــدك ملاحظــه شــود پــس ب
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ــش داد.  ــا را افزای ــوان ارزش کل تجارت ه ــى مى ت ــاى اضاف ــه اعض ورود دادن ب
یــک ســنت در علــم اقتصــاد فــرض مى کنــد اگــر چانه زنــى بــدون هزینــه باشــد 
(کــوز 1960) منافــع تجــارت کامــلا اســتفاده خواهــد شــد. ایــن ســنت چنیــن 
نتیجــه  مى گیــرد کــه چانه زنــى بــدون هزینــه بیــن اعضــا و غیراعضــا بــه تعــداد 
ــه اینکــه قاعــده در پس زمینــه  ــدون توجــه ب کاراى اعضــا منجــر خواهــد شــد ب
بحــث، ورود آزاد یــا انحصــار باشــد. ایــن گــزاره بــا قضیــه آشــناى کــوز متناظــر 
اســت کــه تاکیــد دارد بــدون توجــه بــه قاعــده مســئولیت، کارایــى حاصــل خواهد 
شــد، بــه شــرط اینکــه طرفیــن تاثیرپذیرفتــه از حــق قانونــى بتوانند بــدون هزینه 

ــد. ــى کنن چانه زن
ــه ورود  ــد حق الزحم ــگاه بتوان ــه باش ــو اولی ــد عض ــرض کنی ــال ف ــراى مث ب
تعییــن کنــد کــه اعضــاى جدیــد بایــد بپردازنــد. غیراعضــا مایــل بــه پیوســتن بــه 
باشــگاه هســتند مادامــى کــه حق الزحمــه ورود از ارزش عضویــت بیشــتر نباشــد. 
ایــن فــروض بــا انحصارگــر تبعیــض کاملــى متناظــر اســت کســى کــه همان طــور 

کــه اینــک نشــان دادیــم، انــدازه باشــگاه را بــه حــد کارا خواهــد رســاند.
ارزشــى کــه یــک غیرعضــو بــراى اجــازه ورود بــه باشــگاه قائــل اســت برابــر 
ــه را  ــا V-πγ اســت. عضــو اولی ــا ی ــا و بیرونى ه ــاداش بیــن درونى ه ــاوت پ ــا تف ب
 i از همــه V-πγ کســى در نظــر مى گیریــم کــه بــه جمــع آورى حق الزحمــه ورود
عضــو بــه اســتثناى خــودش مى پــردازد. بنابرایــن عضــو کنترل کننــده از پــاداش 
عضویــت V بــه اضافــه حق الزحمــه ورود(V-πγ)  کــه توســط i - 1 نفــر پرداخــت 

مى شــود، بهره  منــد مى گــردد:

 V+ (i – 1) (V – πγ)= پاداش انحصارگر تبعیض گر 

   = i (V – πγ) + πγ                         

ارزش کل تجارت با معادله 7-2 داده مى شود که مى توان نوشت:
W = i (V – πγ) + Iπγ

ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــر تبعیض گ ــاداش انحصارگ ــارت و پ ــن ارزش کل تج بنابرای
مقــدار جمــلات πγ و Iπγ متفــاوت اســت. اینهــا جمــلات ثابــت بــا توجــه بــه i و 
 i ــر ارزش هــاى بیشینه ســاز ــه طــورى کــه تفــاوت بیــن معــادلات ب t هســتند ب
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ــراى  ــدازه اى را ب ــده آن ان ــر تبعیض کنن ــن انحصارگ ــذارد. بنابرای ــر نمى گ و t تاثی
ــد. ــینه مى کن ــارت را بیش ــى تج ــه ارزش اجتماع ــد ک ــگاه انتخــاب مى کن باش

دربــاره  مى شــود  وارد  کــه  فــردى  هــر  بــا  تبعیض کننــده  انحصارگــر 
حق الزحمــه ورود V-πγ چانه زنــى مى کنــد. موانــع چنیــن چانه زنــى شــامل 
هزینــه اجــراى قراردادهــا اســت کــه انگیــزه نوشــتن ایــن مقالــه بــود. مــا عمدتــا 
ــر  ــا همدیگ ــد ب ــا نتوانن ــا و غیراعض ــه اعض ــتیم ک ــى هس ــه وضعیت ــد ب علاقه  من
چانه زنــى کننــد تــا بــه انــدازه باشــگاه کارا دســت یابنــد، بــه طــورى کــه اکنــون 

ــم. ــى برمى گردی ــدون چانه زن ــار ب ــگان و انحص ــى ورود رای ــه بررس ب
2-2 انحصار

فــرض کنیــد اعضــاى اولیــه باشــگاه ورود را کنتــرل مى کننــد اما هیــچ حق الزحمه 
ــون  ــیوه هاى گوناگ ــه ش ــار ب ــدرت و اختی ــدارد. ق ــود ن ــت ورود وج تبعیضــى باب
بیــن اعضــاى باشــگاه توزیــع مى شــود. یــک نقطــه کانونــى مفیــد بــراى تحلیــل 
ایــن فــرض اســت کــه قــدرت چنــان توزیــع شــده اســت کــه سیاســت گذارى بــه 
ســمت درخواســت کنندگان بــه باشــگاه بــه نفــع عضــو نماینــده عمــل مى کنــد. 
بــراى مثــال ایــن نتیجــه در یــک ســازمان دموکراتیــک رخ مى دهــد کــه در آن 
ــداد  ــع مى شــود و اعضــاى موجــود تع ــن اعضــا توزی ــر بی ــه طــور براب ســودها ب
ــرى اســت  ــا یــک مثــال و تصوی ــد را کنتــرل مى کننــد. ایــن صرف اعضــاى جدی
ــن اســت  ــد ممک ــرل مى کن ــود را کنت ــاى خ ــه ورودیه ه ــگاهى ک ــرا باش ــه چ ک
ــدازه  ــرض، ان ــن ف ــا ای ــه ب ــات اینک ــازد. اثب ــینه س ــو را بیش ــر عض ــودهاى ه س
باشــگاه انحصــارى im نســبت بــه بهینــه اجتماعــى خیلــى کوچــک اســت آســان 

اســت، یعنــى افزایــش اعضــا باعــث افزایــش ارزش اجتماعــى W خواهــد شــد.
ــت  ــد. عضوی ــروى مى کن ــکل 7-1 پی ــیر ش ــگ از تفس ــزاره بى درن ــن گ ای
ــن  ــت. در ای i/∂V اس

ــه = 0 ∂ ــود ک ــن مى ش ــدار i = im(t) تعیی ــا مق ــارى ب انحص
ــه طــورى کــه افزایــش اعضــا ارزش  i/∂W اســت ب

نقطــه آشــکار اســت کــه > 0 ∂
ــر  ــت ب ــار محدودی ــار، انتظ ــت انحص ــد. در حال ــش مى ده ــى W را افزای اجتماع
عضویــت مــى رود چــون کــه باشــگاه وقتــى تصمیــم مى گیــرد آیــا عضــو اضافــى 
ــى (Vπγ) را در  ــى و بیرون ــاى درون ــن پاداش ه ــاوت بی ــر، تف ــا خی ــرد ی را بپذی
ــرد  ــد بپذی ــو جدی ــرد عض ــم مى گی ــى تصمی ــگاه در صورت ــرد. باش ــر نمى گی نظ
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ــد. ــش ده ــا را افزای ــه درونى ه ــاداش V ب ــش پ ــه عضویت ک
2-3 ورود آزاد

فــرض کنیــد هــر کــس کــه مایــل بــه پیوســتن به باشــگاه باشــد بایــد با شــرایطى 
ــه  ــم ک ــد شــود. وضعیتــى را در نظــر مى گیری ــا اعضــاى موجــود تایی یکســان ب
ــه جــاى اینکــه  ــراى غیراعضــا باشــد ب ــع یــک حــق مالکیــت ب عضویــت در واق
ــرض آســان اســت  ــن ف ــا ای ــورد انحصــار فقــط حــق اعضــا باشــد. ب ــد م همانن
اثبــات کنیــم تعــداد اعضــاى باشــگاه خیلــى زیــاد خواهــد بــود یعنــى بــا کاهــش 
ــاد  ــل بســیار زی ــت. دلی ــد یاف ــش خواه ــى W افزای ــداد اعضــا، ارزش اجتماع تع
ــى  ــاد، منبع ــه اعتم ــن اســت ک ــت ورود آزاد ای ــگاه در حال ــت باش ــودن عضوی ب
ــع  ــگ پخــش و توزی ــى کمرن ــه خیل ــورى ک ــه ط ــد ب ــه چشــم مى آی ــگان ب رای

مى شــود.
ــادل  ــه تع ــا در نقط ــا و بیرونى ه ــه درونى ه ــاداش ب ــت ورود آزاد، پ در حال
یکســان اســت: V(i, t)=πγ. فــرض کنیــد if(t) آن مقــدارى از i باشــد کــه ایــن 
معادلــه بــه جــواب مى رســد. مشــتق W بــا توجــه بــه i بــا ایــن معادلــه تعییــن 

مى شــود:

یعنــى مشــتق W و V علامــت یکســانى دارنــد. از شــکل 7-1 روشــن اســت 
کــه یــا if(t)<im(t) اســت یــا کــه if(t)>i*(t) اســت.

به آســانى دیــده مى شــود کــه if(t)<im(t) دلالــت بــر تعــادل ورود آزاد بى ثبــات 
و if(t)<im(t) اســت.  V =πγ ــراى اینکــه بفهمیــم چــرا، فــرض کنیــد کــه دارد. ب
اســت کــه در شــکل 7-1 نشــان دادیــم بــه طــورى کــه  در ایــن منطقــه 0
ــر  ــرى V>πγ تغیی ــه نابراب ــرى ب ــدد، براب ــه باشــگاه بپیون ــر شــخص اضافــى ب اگ
خواهــد کــرد. امــا اکنــون هــر کســى خواهــان پیوســتن بــه باشــگاه خواهــد بــود. 
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بنابرایــن ثبــات در نقطــه تعــادل ورود آزاد باعــث حــذف وضعیتــى مى شــود کــه 
if(t)<im(t) اســت.

بدیــل باقیمانــده if(t)>i*(t) اســت یعنــى آن چیــزى کــه مــا تــلاش مى کنیــم 
اثبــات کنیــم. بنابرایــن تنهــا تعــادل ورود آزاد باثبــات (و همــه تعادل هایــى کــه 
ــه  ــت نســبت ب ــه عضوی ــى اســت ک ــتند) حالت ــات هس ــروض تحــدب باثب ــا ف ب

ســطح کاراى i*(t) خیلــى بــزرگ اســت.
2-4 قانون قرارداد

ــزرگ و در  ــدازه باشــگاه در حالــت ورود آزاد خیلــى ب ــم کــه ان ــا نشــان داده ای م
حالــت انحصــار غیرتبعیضــى خیلــى کوچــک اســت. ســپس مــا نشــان مى دهیــم 
ــا فروضــى معیــن، وقتــى قانــون قــرارداد تنظیم کننــده مبادلــه بیــن غیراعضــا  ب
بهبــود مى یابــد، بــدون ملاحظــه قاعــده اى کــه بــر ورودیــه حاکــم اســت، انــدازه 

ــد. ــقوط مى کن ــگاه س باش
فــرض کنیــد باشــگاه یــک انحصارگــر غیرتبعیضــى باشــد. ورود عضــو جدیــد 
باعــث مى شــود تــا میانگیــن ارزش عملکــرد در یــک قــرارداد درونــى بــه انــدازه 
(V2 >0) افزایــش یابــد. میانگیــن ارزش عملکــرد بــر یــک قــرارداد درونــى افزایش 

ــتیابى درون  ــل دس ــاى قاب ــوع کالاه ــى، تن ــى اضاف ــک درون ــون ی ــد چ مى یاب
ــى  ــا نقــض درون ــود ت ــث مى ش ــش i باع ــا افزای ــد. ام ــش مى ده ــگاه را افزای باش
ــار  ــادل انحص ــر را در تع ــوذ، همدیگ ــل نف ــن دو عام ــد (p0 <0). ای ــش یاب افزای
ــیم  ــته باش ــر افزایشــى کوچــک در i داش ــه اگ ــورى ک ــه ط ــد ب ــى مى کنن خنث
ــث  ــى (πγ) باع ــرارداد بیرون ــارى ق ــش ارزش انتظ ــا افزای ــد. ام ــر نمى کن V تغیی
ــاز  ــزرگ نی ــگاهى ب ــه باش ــه ب ــه اینک ــود. نتیج ــى t مى ش ــارت درون کاهــش تج
اســت تــا کالاهایــى متنــوع عرضــه کنــد کاهــش خواهــد یافــت و انــدازه باشــگاه 

انحصــارى کاهــش خواهــد یافــت.
ایــن از نظــر ریاضــى به راحتــى اثبــات مى شــود. شــرایط مرتبــه اول 
نوشــت: این گونــه  مى تــوان  را  انحصــارى  باشــگاه  توســط  بیشینه شــدن 
V1(i, t) = 0

V2(i, t) = 0

با مشتق کامل گرفتن و تبدیل آن به این مى رسیم:
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که Δ دترمینان است. با حل شرط مرتبه اول به دست مى آید:

< 0 با شرط مرتبه دوم

ــاى  ــد ریاضــى قرارداده ــه افزایــش امی ــار مــى دارد ک ــه اظه نخســتین معادل
بیرونــى πγ باعــث مى شــود تجارت هــاى درونــى t کاهــش یابــد. دومیــن معادلــه 
ــث  ــى πγ باع ــاى بیرون ــى قرارداده ــد ریاض ــش امی ــه افزای ــى دارد ک ــار م اظه
مى شــود انــدازه باشــگاه انحصــارى کاهــش یابــد بــا ایــن فــرض کــه V21 مثبــت 

یــا کوچــک اســت.

3. توضیحات نتیجه  گیرى
نشــان دادیــم انــدازه گــروه تجــارى کاراى اجتماعــى از گــروه تجــارى ورود آزاد 
ــده خــود را  ــع عضــو نماین ــروه تجــارى انحصــارى اى کــه مناف ــر و از گ کوچک ت
ــا ایــن گزاره هــا بخشــى از رفتــار گروه هــاى  ــر اســت. ب بیشــینه مى کنــد بزرگ ت
ــارى  ــاى تج ــت. گروه ه ــر اس ــا تبیین پذی ــه آنه ــا ب ــش دولت ه ــارى و واکن تج
ــه کســب وکارهایى  ــع ورود ب ــا برپایــى موان موفــق در کشــورهاى     توســعه نیافته ب

ــد. ــه انحصــار خــود در مى آورن ــد تجــارت را ب ــرل مى کنن ــا کنت کــه آنه
ــى،  ــت قوم ــل هوی ــت از قبی ــاى عضوی ــکل معیاره ــه ش ــع ورود ب ــن موان ای
ــوى  ــا جل ــن رویه ه ــد. ای ــى درمى آی ــک دین ــى و مناس ــاى خوراک محدودیت ه
ــن  ــرد و همچنی ــالا مى ب ــا را ب ــه ورود آنه ــا هزین ــرد ی ــا را مى گی ورود بیرونى ه
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هزینــه شناســایى اعضــا و اجــراى قراردادهــا بیــن درونى هــا را پایین   تــر مــى آورد. 
بخشــى از دشــمنى کــه بیرونى هــا نســبت بــه گروه هــاى تجــارى نشــان 
ــر ورود ایجــاد  ــاى انحصــارى ب ــه محدودیت ه ــى ک ــا زیان های ــد شــاید ب مى دهن
مى کننــد قابــل تبییــن باشــد. ایــن دشــمنى برخــى اوقــات بــه اقدامــات شــدید 
ــراج واســطه هاى «خارجــى»،  ــا اخ ــدرت انحصــارى ی ــودى ق ــراى ناب ــط ب و غلی
ــه  ــدا در ده ــا در اوگان ــه 1960 و هندى ه ــزى در ده ــا در اندون ــلا چینى ه مث

ــد. ــن مى زن 1970 دام
براســاس مدلــى کــه در ایــن مقالــه آوردیــم، گروه هــاى تجــارى کارکــرد مفیــد 
ــردن  ــود ک ــد. ناب ــام مى دهن ــت را انج ــرایط  عدم قطعی ــا در ش ــهیل قرارداده تس
ــلاش  ــل ت ــک سیاســت گذارى بدی ــد. ی ــد ش ــارت نخواه ــع تج ــا مان ــن گروه ه ای
ــال  ــراى مث ــد. ب ــا را کاهــش ده ــودن گروه ه ــت و انحصــارى ب ــد محصوری مى کن
دولــت ســنگاپور از دهــه 1970 تاکنــون پنــج گــروه قومــى چینــى اصلى را تشــویق 
ــا همدیگــر از زبان هــاى انگلیســى و چینــى  کــرده اســت تــا در معامــلات خــود ب
ــا جامعــه اى همگــن خلــق شــود و تجــارت خارجــى  مانداریــن اســتفاده کننــد ت
ــه  ــر ب ــرد دیگ ــد رویک ــان مى ده ــه نش ــن مقال ــال ای ــن ح ــا ای ــردد. ب ــهیل گ تس
مســاله، مشــخصا توســعه و تقویــت قانــون قــرارداد اســت. بهبــود قانــون قــرارداد، 
ــه بیــن غریبه هــا کاهــش  ــا تســهیل مبادل ــى گروه هــاى تجــارى را ب ــدازه تعادل ان
مى دهــد. بــه طــور مختصــر اینکــه بــا توســعه یــک ســاختار قانونــى کــه مبادلــه بــا 

ــوان شــرایط رقابتــى ایجــاد کــرد. ناشــناس خیلــى پرریســک نباشــد، مى ت
ــداد کل  ــى تع ــود، یعن ــراه ب ــى هم ــاى ریاض ــدادى قیده ــا تع ــا ب ــل م تحلی
تجارت هــا و تاجــران را ثابــت گرفتیــم و تنهــا تمایــز بیــن تاجــران بیــن درونى هــا 
و بیرونى هــا را در نظــر گرفتیــم. برداشــتن ایــن قیدهــا احتمــالا مســتلزم 
تغییــرى بنیــادى در ریاضیــات یــا نتایــج مســاله نخواهــد بــود. بــا تعمیم بخشــى 
ــود. ــزا مى ش ــا درون ــدازه آنه ــا ان ــه صرف ــارى ن ــاى تج ــداد گروه ه ــر، تع بنیادى ت
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فصل هشتم
مبانى شناختى و طبقه بندى اعتماد و نهادهاى غیررسمى: نظریه 

جدید و بسط یافته از شبکه هاى تجارى قومى

ــگ  ــد و بى درن ــم را مى بینن ــه ه ــد. دو غریب ــور کنی ــت را تص ــهر بلفاس ش
ــد،  ــر مى کنی ــه فک ــزى ک ــتین چی ــد. نخس ــروع مى کنن ــدس زدن را ش ــازى ح ب
ــن  ــوع ف ــک ن ــن ی ــت؟» ... ای ــتان اس ــا پروتس ــک ی ــخص کاتولی ــن ش ــا ای «آی
خودحفاظتــى اســت. اگــر حدس تــان اشــتباه باشــد و اگــر بخــت واقعــا بــا شــما 

ــار نباشــد احتمــال دارد ســرانجام کشــته شــوید. ی
نقد مک لاورتى (1995) نوشته فیلیپ مارچاند (1995)

اندیشــیدن بســتگى بــه نهادهــا دارد.... ایــن جامعــه اســت کــه طبقه بندى  هــا، 
عملیــات منطقــى و اســتعاره هاى هدایت کننــده را بــه فــرد مى دهــد. 

– مرى داگلاس (1986، ص 10)
در آغــاز هیــچ کلمــه اى نبــود. به تدریــج پــس از اینکــه انســان ها و گونه هــاى 
ــات و  ــدى اقدام ــد و طبقه بن ــارت در تولی ــب مه ــه کس ــروع ب ــا ش ــش از آنه پی
ایجــاد و طبقه بنــدى بازنمایى هــاى ذهنــى از اشــیاء، رویدادهــا و روابــط کردنــد، 

زبــان ظاهــر شــد و تکامــل یافــت.
- آنتونیو داماسیو و هانا داماسیو (1992، ص 89)

1. مقدمه
قبــل از هــر اقــدام عقلانــى، فرآیندهــاى شــناختى در ذهــن فــرد شــکل مى گیــرد 
کــه طبقه بنــدى نقــش بنیــادى در آن ایفــا مى کنــد. نقــل قول هــاى شــروع ایــن 
ــى  ــى انســانى را هنگام ــاى ذهن ــدى فرآینده ــناختى و طبقه بن ــى ش فصــل مبان

کــه آنهــا بــا موجــودات زنــده تعامــل دارنــد به روشــنى آشــکار مى ســازد.
ــوان  ــا عن ــى (1995) ب ــک لاورت ــارد م ــتان هاى برن ــه داس ــاب مجموع در کت
قــدم زدن ســگ: و ســایر داســتان ها، قهرمــان داســتان را ملاحظــه کنیــد. 
ــود  ــداران خ ــن تفنگ ــد؛ ای ــد دزدیده  ان ــمال ایرلن ــداران ش ــان را تفنگ ــن قهرم ای
ــان  ــا قهرم ــد ام ــى مى کنن ــد معرف ــش ایرلن ــش آزادى بخ ــاى ارت ــه او اعض را ب
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ــام  ــا ن ــه ب ــند ک ــلطنت طلبانى باش ــا س ــا واقع ــال دارد آنه ــه احتم ــد ک مى دان
اعضــاى ارتــش آزادى بخــش ایرلنــد گشــت مى زننــد تــا کاتولیک هــاى احتمالــى 
ــان را شناســایى  ــن او تــلاش مى کنــد ماهیــت آدم ربای ــد. بنابرای ــه دام اندازن را ب
ــه همیــن ترتیــب آدم رباهــا نیــز مى خواهنــد از دیــن وى ســردربیاورند:  کنــد. ب
ــراى شناســایى او و جاى دادنــش  ــا ب ــا پروتســتان اســت؟ آنه ــا او کاتولیــک ی آی
در دســته بندى درســت، یکســرى پرســش ها از او مى کننــد: نــام فامیلیــت 
چیســت؟ اگــر نــام فامیــل وى مــک لاورتــى باشــد پــس هــر فــرد اهــل بلفاســت 
ــو دارد؟  ــش تت ــا روى بازوی ــت. آی ــک اس ــت او کاتولی ــد دانس ــگ خواه بى درن
ــه شــکل ایتــچ  ــه تلفــظ مى کنــد (چــون پروتســتان ها آن را ب حــرف اچ را چگون

ــد.) ــظ مى کنن ــچ تلف ــکل هایت ــه ش ــا ب و کاتولیک ه
ــاب  ــاى انتخ ــانى، رویکرده ــه انس ــدى در جامع ــت طبقه بن ــود اهمی ــا وج ب
عقلانــى کــه زیربنــاى اقتصــاد نهــادى جدیــد و نهادگرایــى جدیــد اســت مبانــى 
شــناختى و طبقه بنــدى نهادهــاى اجتماعــى را نادیــده گرفته انــد. در ایــن 
فصــل، رویکــردى جدیــد بــه نهادهــا را بــا ارجــاع ویــژه بــه نهادهــاى غیررســمى 
ــى  ــه در گروه ها/شــبکه هاى واســطه همگــن قوم ــارى) ک ــى دســتورات رفت (یعن
حک   شــده اســت و اعتمــاد دوطرفــه و مقابلــه بــه مثــل در بیــن شــرکاى تجــارى 
را ترویــج مى کنــد بســط مى دهــم. دســتورات اخلاقــى حک   شــده در گروه هــاى 
ــد  ــف پیون ــته مختل ــران به هم وابس ــاى تاج ــى، فعالیت ه ــن قوم ــطه همگ واس
ــرد  ــن رویک ــد. ای ــگ مى کن ــه را هماهن ــده مبادل ــبکه هاى پیچی ــورده در ش خ
ــه  ــن ب ــد م ــراى جدی ــرد اقتصــاد نهادگ ــمى، رویک ــاى غیررس ــه نهاده ــد ب جدی
ــدا 1994،  ــدا 1981، تجدیدچــاپ در لان ــى (لان ــاى واســطه همگــن قوم گروه ه
فصــل 5) را بــا رویکــرد شــناختى و طبقه بنــدى بــه نهادهــا توســط مردم  شــناس 
ــراى  ــاد نهادگ ــرد اقتص ــه رویک ــد. نتیج ــب مى کن ــرى داگلاس (1986) ترکی م
غیررســمى  نهادهــاى  و  اعتمــاد  بــه  طبقه بندى کننــده  و  جدید-شــناختى 
اســت، رویکــردى کــه درون زیررشــته جدیــد اقتصادزیســتى (ادغــام اقتصــاد بــا 

ــرد. ــرار مى گی ــز ق ــى) نی زیست شناس
ایــن فصــل بــه شــرح زیــر مرتــب شــده اســت. بخــش 2 برخــى تعاریــف از 
مفهــوم نهادهــا توســط اندیشــمندان اقتصــاد نهــادى جدیــد و نهادگرایــى جدیــد 



فصل 8

247

ــرى داگلاس  ــناس م ــه مردم  ش ــا را ک ــوم نهاده ــرد و مفه ــد ک ــرور خواه را م
(1986) بــه تفصیــل شــرح داد توصیــف خواهــد کــرد. بخــش 3 نظریــه اقتصــاد 
ــدا 1981) را  ــى (لان ــن قوم ــطه همگ ــاى واس ــن از گروه ه ــد م ــراى جدی نهادگ
ــرار  ــدى ق ــناختى و طبقه بن ــى ش ــا روى مبان ــد و آن را صراحت ــى مى کن بازبین
ــا  ــردن ب ــترده   تر از کار ک ــرى گس ــاى نظ ــى دلالت ه ــش 4 برخ ــد. بخ مى ده
یــک نظریــه اقتصادنهادگــراى جدید-شــناختى از اعتمــاد و نهادهــاى غیررســمى 
ــا  ــه م ــترده   تر از نظری ــاى گس ــرد. بخــش 5 برخــى دلالت ه ــد ک را بحــث خواه
ــا در بســترهاى مختلــف را بحــث خواهــد کــرد.  ــراى درك عملکــرد اقتصاده ب

2. برخى تعاریف از نهادهاى اجتماعى
ــت:  ــد اس ــى جدی ــد و نهادگرای ــادى جدی ــاد نه ــب اقتص ــا در قل ــه نهاده مطالع
در  عدم قطعیــت  کاهــش  دادن  بــا  آنهــا  چــون  هســتند»  مهــم  «نهادهــا 
هزینه هــاى مبادلاتــى  صرفه جویــى مى کننــد. امــا یــک «نهــاد اجتماعــى» 
دقیقــا چیســت؟ جیمــز بیوکنــن (1975، ص 6) نهادهــا را خیلــى ســاده به مثابــه 
قواعــد مى بیند-«قوانیــن و نهادهــاى» آدام اســمیتى. امــا نهادهــا به مثابــه قواعــد 
چیســتند؟ دانشــمند سیاســى الینــور اســتروم (1986، ص 5) یــک تعریــف ارائــه 

مى دهــد: 
مــورد  و  شناخته   شــده  معمــولا  توصیه هــاى  و  نســخه ها  بــه   ... قواعــد 
ــرارى  ــط تک ــه رواب ــا ب ــاره دارد ت ــرکت کنندگان اش ــه اى از ش ــتفاده   مجموع اس
و به هم وابســته نظــم ببخشــند. نســخه ها بــه اقداماتــى (یــا وضعیت هایــى 
ــد نتیجــه  ــاز هســتند. قواع ــا مج ــوع ی ــى، ممن ــه الزام ــاره دارد ک ــان) اش از جه
ــم  ــه نظ ــیدن ب ــراى رس ــراد ب ــه اى از اف ــى مجموع ــا ضمن ــح ی ــاى صری تلاش ه
خلــق   (1) براســاس  تعریف   شــده  وضعیت هــاى  درون  پیش بینى پذیــرى  و 
جایگاه هــا (مثــلا عضــو، نماینــده اتحادیــه، کارگــزار و غیــر آن)؛ (2) اظهــار اینکــه 
ــد؛  ــرك مى کنن ــا را ت ــا آنه ــوند ی ــب مى ش ــه وارد مناص ــرکت کنندگان چگون ش
ــتند،  ــات هس ــدام اقدام ــام ک ــه انج ــزم ب ــرکت کنندگان مل ــه ش ــار اینک (3) اظه
ــرکت کنندگان  ــه ش ــار اینک ــت و (4) اظه ــوع اس ــا ممن ــاز و کدام ه ــا مج کدام ه

ــداد هســتند. ــر کــدام برون ــه تاثیرگــذارى ب ــوع ب ــا ممن ــزم، مجــاز ی مل
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بــراى توضیــح بهتــر ایــن تعریــف از نهــاد به مثابــه قواعــد، نهــاد رســمى قانــون 
قــرارداد را در نظــر بگیریــد. طــرف نقض کننــده قانونــا مجــاز بــه نقــض قــرارداد 
یــک کالاى مثلــى اســت بــه شــرط اینکــه اگــر شــاکى در دادگاه از متهم شــکایت 
ــرارداد  ــن ق ــن طرفی ــردازد. بنابرای ــاکى بپ ــه ش ــى ب ــارات پول ــم خس ــد، مته کن
ــا هســتند.  ــه از ســوى دادگاه ه ــى یافت ــت  اجرای ــى ضمان ــت قانون ــع محدودی تاب
وجــود قانــون قــرارداد بــا محــدود کــردن نقــض قــرارداد تاجــر و بنابرایــن کمــک 
بــه هماهنگــى فعالیت هــاى بازیگــران به هم وابســته،  عدم قطعیــت قــرارداد 
ــل 2).  ــدا 1994، فص ــاپ در لان ــد چ ــدا 1976، تجدی ــد (لان ــش مى ده را کاه
ــاى  ــرى از نهاده ــف دیگ ــورث (1990، صــص 4-3) تعری ــاددان داگلاس ن اقتص

ــد: ــه مى ده ــى ارائ اجتماع
ــاى  ــمى   تر محدودیت ه ــور رس ــه ط ــا ب ــه ی ــازى در جامع ــد ب ــا قواع نهاده
مى دهنــد....  شــکل  را  انســانى  تعامــلات  کــه  هســتند  انسان ســاخته اى 
ــراد از انجامــش نهــى شــدند و برخــى  ــادى شــامل آنچــه اف ــاى نه محدودیت ه
ــن  ــاى معی ــام فعالیت ه ــه انج ــاز ب ــراد مج ــى اف ــرایطى برخ ــه ش ــات در چ اوق

ــتند. هس
ــوب  ــد مکت ــل قواع ــمى از قبی ــاى رس ــم نهاده ــا ه ــورث از نهاده ــف ن تعری
ــارى را در  ــتورات رفت ــا و دس ــل میثاق ه ــمى از قبی ــاى غیررس ــن نهاده همچنی
ــس (1969،  ــد لوی ــر فیلســوف دیوی ــا نظ ــق ب ــاق مطاب ــک میث ــرد. ی ــر مى گی ب
ــا  ــى آنه ــت وقت ــه اس ــک جامع ــاى ی ــار اعض ــه رفت ــیدن ب ــم بخش ص 42)، نظ
ــد  ــروى مى کن ــاق پی ــس از میث ــر ک ــه ه ــتند ک ــرى هس ــت تکرارپذی در وضعی
ــد  ــح مى ده ــد و ترجی ــروى کن ــم از آن پی ــرى ه ــر کــس دیگ ــار دارد ه و انتظ
ــد. لوئیــس  ــروى کنن ــز پی ــران نی ــه دیگ ــه شــرطى ک ــد ب ــروى کن ــاق پی از میث
(1969، ص 44) یــک مثــال از میثــاق ارائــه داد: در آمریــکا (و کانــادا) راننــدگان 
ــپ  ــرف چ ــتان از ط ــد؛ در انگس ــى مى کنن ــا رانندگ ــت جاده ه ــرف راس در ط
ــا رســوم باشــد.  ــا ســنت ی ــادل ب ــاق شــاید مع ــن میث ــد. بنابرای حرکــت مى کنن
ســوزان کرافــورد و الینــور اســتروم (1995) تعریــف نهــاد توســط گروهــى 
از اندیشــمندان انتخــاب عقلانــى را بــه ســه دســته  طبقه بنــدى کردنــد: 
ــترك؛ ــاى مش ــه هنجاره ــا به مثاب ــد؛ (ب) نهاده ــه قواع ــا به مثاب ــف) نهاده (ال
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و (پ) نهادها به مثابه «راهبردهاى مشترك.»
برخــلاف تحلیــل نهادهــا توســط اقتصاددانــان انتخــاب عقلانــى، دانشــمندان 
سیاســى و جامعه شناســانى کــه کرافــورد و اســتروم (1995) از آنهــا یــاد کردنــد، 
مردم  شــناس مــرى داگلاس (1986، ص 8) رویکــرد بســیار متفاوتــى بــه تحلیــل 
نهادهــا دارد. او از رویکــرد انتخــاب عقلانــى بــه نهادهــا بــه خاطــر اتــکاى خیلــى 
زیــاد بــه مبانــى فردگرایــى انتقــاد مى کنــد و درنتیجــه مشــکل جــدى بــا ایــده 

همبســتگى گروهــى دارد. طبــق نظــر داگلاس (1986، ص 1):
نوشــتن دربــاره همــکارى و همبســتگى بــه معنــاى نوشــتن در همــان زمــان 
دربــاره دســت رد زدن و بى اعتمــادى اســت. همبســتگى یعنــى افــراد حاضــر بــه 
خاطــر منافــع گــروه بزرگ تــر رنــج بکشــند و انتظــار داشــته باشــند ســایر اعضــا 

نیــز بــه خاطــر بقیــه همــان کار را بکننــد.
بــراى پــر کــردن شــکاف بیــن فــرد و جامعــه، داگلاس (1986، ص 19) -بــا 
ــر و امیــل دورکیــم، همچنیــن کار  ــه نظریــه جامعه شناســى ماکــس وب توســل ب
ــنهاد  ــم- پیش ــفه عل ــن در فلس ــگ و نلســون گودم ــان هَکین ــک، ی ــک فلِ لودوی

شــرح و بســط:
... نــگاه پادرهــواى رفتــار اجتماعــى دوگانــه را داد. یــک شــاخه آن شــناختى 
ــاخه  ــت. ش ــرل  عدم قطعی ــجام و کنت ــم و انس ــراى نظ ــرد ب ــاى ف ــت: تقاض اس
دیگــر معاملاتــى اســت: فعالیــت بیشینه ســاز مطلوبیــت فــردى کــه در محاســبه 

ــود. ــف مى ش ــده توصی ــه- فای هزین
او ایــن کار را بــا تکمیــل ضعــف «غیرجامعه شــناختى» رویکردهــاى انتخــاب 
عقلانــى بــه تحلیــل نهــادى بــا نظریــه شــناختى و طبقه بنــدى از نهادهــا انجــام 
مى دهــد کــه بیــن مفهــوم فــرد و جامعــه پــل مى زنــد. نهادهــاى مــروج همــکارى 
و همبســتگى اجتماعــى بایــد بــا ابــزار شــناختى مســتحکم شــده باشــند تــا افــراد 
ــاره راهبردهــاى همدیگــر اطمینــان یابنــد، بنابرایــن اعتمــاد لازم بــه رفتــار  درب
ســایر افــراد ایجــاد شــود (داگلاس 1986، ص 55). بــراى امکان پذیــرى گفتمــان 
ــى فکــرى توافــق  ــاره دســته بندى هاى اصل ــد درب ــراد بای انســانى و همــکارى، اف
ــى  ــط نهادهای ــا توس ــص 55، 91) اینه ــر داگلاس (1986، ص ــق نظ ــد. طب کنن
ــل  ــت تحوی ــد»، «هوی ــف مى کنن ــودن را تعری ــى ب ــه «همان ــود ک ــم ش فراه
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ــا  ــى «نهاده ــه روش های ــا چ ــد.» ب ــام مى دهن ــدى انج ــد» و «طبقه بن مى دهن
ــراى مــا طبقه بنــدى انجــام مى دهنــد» ؟ داگلاس (ص 91) اســتدلال مى کنــد  ب

کــه:
تعامــل اجتماعــى مــا تــا حــد زیــادى بــه شــکل گفت وگــو بــا همدیگــر دربــاره 
تفکــر درســت چیســت و اتهــام را متوجــه تفکــر اشــتباه کــردن اســت. حقیقتــا 
ــا فشــرده کــردن ایده هــاى همدیگــر درون  ــه مى ســازیم ب ــا را این گون ــا نهاده م
شــکل و هیئتــى مشــترك بــه نحــوى کــه بتــوان درســت بــودن را بــا شــمار زیــاد 

تاییدگرفتن هــاى مســتقل اثبــات کــرد.
طبقه بنــدى انــواع مختلــف مــردم بــا تمایــز بیــن ایگــو و ســایر افــراد شــروع 
مى شــود (داگلاس 1986؛ ص 62). طبقه بنــدى همچنیــن هدایتگــر انتخــاب 
مــردم از «متحــدان و مخالفــان خــود و الگــوى روابــط آینــده آنهــا» اســت (ص 
ــاس  ــادى براس ــناختى بنی ــد ش ــک فرآین ــدى ی ــر داگلاس، طبقه بن 63). از نظ
ــد.  ــف مى کن ــه وى را تعری ــتاندارد از جامع ــارات اس ــه انتظ ــت ک ــى اس نهادهای
نهادهــا بــا ارائــه «برچســب ها» عمــل طبقه بنــدى را بــراى افــراد انجــام 
ــا همــان نتیجــه  ــه همدیگــر برچســب مى زننــد، ب مى دهنــد: «مــردم همیشــه ب
کــه برچســب ها مى چســبند» (ص. 100)؛ «اشــخاص هویت هــاى خودشــان 
را تشــخیص مى دهنــد و همدیگــر را از طریــق وابســتگى جامعــه محلــى 
طبقه بنــدى مى کننــد» (ص 102). داگلاس (ص 103) اهمیــت هویت هــاى 
ــول از کار  ــل ق ــا نق ــخص را ب ــک ش ــاره ی ــات درب ــال اطلاع ــى در انتق اجتماع

مردم  شــناس لورنــس روزن (1984) نشــان مى دهــد:
ــا دیگــرى مایــل  بنابرایــن در حالــى کــه یــک آمریکایــى ابتــداى صحبــت ب
ــن  ــون چنی ــغلى دارد) چ ــه ش ــى چ ــد (یعن ــه کار مى کن ــد چ ــت از او بپرس اس
و  اجتماعــى  اقتصــادى،  نگرش هــاى  دربــاره  زیــادى  دلالت هــاى  اطلاعــى 
سیاســى انتقــال مى دهــد، در مراکــش، پرســش اصلــى ایــن اســت کــه «ریشــه 
ــزان  ــه می ــدا ب ــن اطــلاع در همــان ابت ــه ای و خاســتگاهت کجاســت»، چــون ک
قابــل پیش بینــى اطلاعــات دربــاره نــوع روابــط امکان پذیــر بــا چنیــن مــردى را 

ــد. ــال مى ده انتق
اهمیــت دانســتن هویــت شــخص در پیش بینــى رفتــار را مردم  شــناس 
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ــت (1974، ص 25): ــرده اس ــد ک ــز تاکی ــون نی ــت کولس الیزاب
اگــر طایفــه شــخص را بشناســید احتمــال زیــادى هســت یــک واژه مناســب 
خویشــاوندى پیــدا کنیــد تــا مبــادى آداب بــودن شــما را نشــان دهــد و الزامــات 

اخلاقــى کــه بایــد بــر روابط تــان حاکــم باشــد روشــن شــود.
به تازگــى، داگلاس (1992، صــص 245-244) نظریــه وى از مبانــى شــناختى 
و طبقه بنــدى نهادهــا را بــا پیونــد دادن ماهیــت شــناختى از «باورهــاى جمعــى» 

بــا نهادهــا بــه عنــوان قواعــد دوبــاره اظهــار کــرد:
باورهــاى دســته جمعى در قواعــد رفتــار تجســم یافتــه اســت .... یــک نســخه 
ــود  ــن مى ش ــى اى تضمی ــام اجتماع ــا نظ ــتگى دارد و ب ــد بس ــه قواع ــان ب از جه
ــتند  ــت هس ــته بندى ها درس ــت. دس ــرام اس ــورد احت ــه م ــاى دوطرف ــه ادعاه ک
اگــر بــا قواعــد و ادعاهــاى مرتبــط کامــلا همخوانــى یابنــد و اشــتباه هســتند اگــر 

ــند. ــه نباش این گون

ــمى و  ــاى غیررس ــاد، نهاده ــدى اعتم ــناختى و طبقه بن ــى ش 3. مبان
ــى ــارت قومیت ــبکه هاى تج ش

تــا همیــن اواخــر بى خبــر بــودم کــه نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى مــن 
ــه مــن  ــود. نظری ــا شــده ب ــى شــناختى و طبقه بنــدى بن ــر مبان ــدا 1981) ب (لان
از گــروه واســطه همگــن قومــى نظریــه اى اســت کــه چگونــه تاجــران خودشــان 
ــد کــه چارچــوب  ــى حمایــت مى کنن ــا در اقتصادهای ــر نقــض قرارداده را در براب
حقوقــى بــراى اجــراى قراردادهــا کامــلا   توســعه یافته نیســت. در شــرایط 
ــت  ــا  عدم قطعی ــد داشــت ت ــزه خواه ــى انگی ــر عقلان ــرارداد، تاج ــت ق  عدم قطعی
ــط  ــا رواب ــا ب ــراى قرارداده ــى اج ــاى معاملات ــن هزینه ه ــد بنابرای را کاهــش ده
ــال  ــراى مث ــت. ب ــت اس ــا قومی ــاوندى ی ــاى خویش ــر مبن ــر ب ــه خاص نگ مبادل
ــى  ــم اخلاق ــمى تعالی ــاد غیررس ــیا از نه ــرق آس ــوب ش ــى در جن ــطه چین واس
ــراى  کنفسیوســى کــه در گــروه واســطه همگــن قومــى تجســم یافتــه اســت، ب
ــد. در شــرایط  عدم قطعیــت  ــرارداد اســتفاده مى کن کاهــش دادن  عدم قطعیــت ق
ــوه  ــارى بالق ــریک تج ــد ش ــى) بای ــر چینى-هوکین ــى تاج ــو (یعن ــرارداد، ایگ ق
خــود را شناســایى کنــد چــون ایگــو بــراى اجــراى قراردادهــا، بــه جــاى قانــون 
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ــا  ــه ب ــى کنفسیوســى متکــى باشــد ک ــم اخلاق ــر تعالی ــد ب ــرارداد رســمى، بای ق
شــرکاى تجــارى خــود اشــتراك نظــر دارنــد. ایگــو خــود را بــا «محاســبه روابــط» 
ذهنــى مجهــز خواهــد کــرد (فورتــس 1969) کــه یــک نظــام طبقه بنــدى همــه 
تاجــران در بــازار بــه هفــت دســته متناظــر بــا «گریدهــاى» متفــاوت از بازرگانــان 
ــاوندان  ــازد: (1) خویش ــرار مى س ــده برق ــودن کاهن ــاد ب ــورد اعتم ــب م ــه ترتی ب
ــان؛ ــترده و دودم ــواده گس ــاوندان دور از خان ــته اى؛ (2) خویش ــواده هس از خان

ــا گویــش یکســان از  (3) مــردان طایفــه؛ (4) هم روســتاییان؛ (5) کســانى کــه ب
همــان اســتان چیــن ســخن مى گوینــد بــراى مثــال اعضــاى هوکیــن از اســتان 
فوکیــن در چیــن؛ (6) چینى هایــى کــه بــا گویشــى متفــاوت ســخن مى گوینــد؛ 

و (7) غیرچینى هــا.
ــراى رتبه بنــدى تاجــران اســتنتاج مى شــود  از نظــام تبعیــض ذهنــى ایگــو ب
ــراى طبقه بنــدى همــه تاجــران  ــار اصــل ســاختارى اساســى ب ــه ایگــو از چه ک
بــه هفــت دســته تاجــر اســتفاده مى کنــد: خویشــاوندى، طایفــه    اى، قلمرویــى و 
قومیتــى؛ اصــل طبقه بنــدى کلــى کــه براســاس درجــه فاصلــه اجتماعــى بیــن 
ایگــو و شــرکاى تجــارى وى اســت. امــا ایــن اصــل طبقه بنــدى کلــى براســاس 
فاصلــه اجتماعــى بــه تنهایــى مرزهــاى جداکننــده  درجه هــاى مختلــف تاجــران 
ــه طــور طبیعــى جــدا نمى کنــد. پــس اصــل طبقه بنــدى  ــه هفــت دســته را ب ب
تاجــران بــه هفــت گروه بنــدى یــا درجه بنــدى تاجــران چیســت؟ بــراى 
ــاد  ــاس نه ــدى براس ــل طبقه بن ــیا، اص ــرق آس ــوب ش ــى در جن ــان چین بازرگان
غیررســمى اخــلاق کنفسیوســى (مقابلــه بــه مثلــى) اســت. اخــلاق کنفسیوســى 
در جامعــه چینى هــاى خــارج از کشــور، تفاوت هــا در الگوهــاى تعهــدات 
ــا درجــات مختلــف فاصلــه اجتماعــى درون یــک  کمــک دوطرفــه بیــن مــردم ب
ســاختار اجتماعــى به خوبــى تعریف شــده را توصیــه مى کنــد؛ خویشــان نزدیــک 
(مثــلا اعضــاى خانــواده)، خویشــان دور در خانــواده گســترده و دودمــان، مــردان 
ــد.  ــخن مى گوین ــان س ــش یکس ــه     گوی ــه ب ــى ک ــتاییان و مردم ــه، هم روس طایف
ــدار  ــن مق ــه اجتماعــى در کمتری ــواده، کــه فاصل ــط خویشــاوندى درون خان رواب
ــده شــدیدترین درجــه محدودیــت  ــه دربردارن ــوى هســتند ک اســت، روابطــى ق
ــورد  ــک م ــاوندان نزدی ــن خویش ــت. بنابرای ــاوندان اس ــن خویش ــلات بی در معام
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ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــارت مى کنن ــا تج ــا آنه ــه ب ــتند ک ــى هس ــن مردم اعتمادتری
ــا،  ــته هاى اعض ــج دس ــدام از پن ــر ک ــادى، ه ــاى نه ــا در محدودیت ه تفاوت ه
مکانــى خــاص درون ســاختار اجتماعــى کلــى یــک جامعــه قومــى چینــى خــاص 
اشــغال مى کننــد (مثــلا جامعــه چینى-هوکیــن). ایــن دلالــت دارد کــه الگوهــاى 
رفتــارى متفــاوت را مى تــوان بــراى هــر کــدام از پنــج دســته تاجــران پیش بینــى 
ــد،  ــد ش ــى خواهن ــران پیش بین ــن تاج ــا اتکاتری ــک ب ــاوندان نزدی ــرد: خویش ک
خواهنــد  پیش بینــى  تاجــران  کم اتکاتریــن  چینى هاى-هوکیــن  درحالى کــه 
ــران  ــه تاج ــو هم ــدى ایگ ــراى طبقه بن ــناختى ب ــاى ش ــپس مبن ــن س ــد. ای ش
درون جامعــه هوکیــن بــه پنــج دســته یــا درجــه متفــاوت از تاجــران را تشــکیل 
مى دهــد. محدودیت هــاى اخــلاق کنفسیوســى مبنایــى بــراى طبقه بنــدى 
همــه تاجــران بــه دو دســته اصلــى درونى هــا (دســته هاى یــک تــا 6) و 
بیرونى هــا (دســته 7) را تشــکیل مى دهــد. بنابرایــن نظــام تبعیضــى ایگــو بــراى 
طبقه بنــدى همــه شــرکاى تجــارى بــه هفــت دســته، محتــوا و محدودیت هــاى 

ــد. ــاب مى ده ــى را بازت ــى کنفسیوس ــم اخلاق تعالی
ایگــو بــا ایجــاد نظــام طبقه بنــدى ذهنــى خویــش بــراى رتبه بنــدى تاجــران 
ــارى  ــریک تج ــک ش ــد ی ــک بای ــودن، این ــاد ب ــورد اعتم ــه  از م ــت  درج ــه هف ب
ــراى  ــه منظــور جــاى دادن وى در دســته درســت را شناســایى کنــد. ب بالقــوه ب
اینکــه چنیــن کارى بــا کارایــى انجــام شــود ایگــو بــه دنبــال نشــانه هاى کامــلا 
ــک  ــا ی ــت ت ــره اس ــاى چه ــل ویژگى ه ــى از قبی ــا زیست شناس ــى ی ــى قوم مرئ
ــن  ــو همچنی ــد. ایگ ــایى کن ــتى شناس ــوه را به درس ــر بالق ــژاد تاج ــا ن ــت ی قومی
مى توانــد مســتقیما از شــریک بالقــوه خــود بــا هزینــه انــدك بــه منظــور جــاى 
دادن وى بــه درون یکــى از دســته  ها، صرفــا بــا پرســیدن نــام وى، از کجــا آمــده 
اســت و گویــش یــا زبانــى کــه ســخن مى گویــد، اطلاعــات لازم را کســب کنــد. 
ــا ایــن فرآینــد شناســایى از همــه تاجــران بالقــوه و مرتــب کــردن آنهــا  ایگــو ب
ــودن شــریک  ــاد ب ــل اعتم ــد قاب ــدام، مى توان ــر ک ــا ه ــر ب ــته هاى متناظ ــه دس ب
ــا درجــه بالایــى از صحــت  ــا بــه قراردادهــا ب تجــارى را پیش بینــى     کنــد کــه آی
ــتقیم  ــب مس ــاى کس ــو در هزینه ه ــن ایگ ــر. بنابرای ــا خی ــذارد ی ــرام مى گ احت
اطلاعــات دربــاره اعتبــار تاجرانــى کــه او در عمــل تصمیــم مى گیــرد بــه عنــوان 
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ــد. ــى مى کن ــد  صرفه جوی ــاب کن ــود انتخ ــارى خ ــرکاى تج ش
ــک  ــى در ی ــاوندى و قومیت ــط خویش ــیله رواب ــه وس ــه ب ــارى ک ــرکاى تج ش
ــه  ــد ب ــزه دارن ــد انگی ــد خورده ان ــم پیون ــه ه ــى ب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس گ
قراردادهــا احتــرام بگذارنــد نــه فقــط چــون تعالیــم اخلاقــى کنفسیوســى وجــود 
ــریک  ــر آن ش ــى ب ــاى اقتصــادى تحمیل ــود مجازات ه ــت وج ــه عل ــه ب دارد، بلک
تجــارى کــه اخلاقیــات گــروه را نقــض مى کنــد (همچنیــن بــه کار و لانــدا 1983، 
ــادى  ــاى اقتص ــد). مجازات ه ــل 6 بنگری ــدا 1994، فص ــده در لان تجدیدچاپ ش
کــه توســط قربانــى نقــض قــرارداد و ســایر شــرکاى تجــارى در شــبکه تجــارى 
ــر طــرف نقض کننــده وضــع مى شــود شــامل اینهاســت: (الــف) پــس  قومیتــى ب
گرفتــن اعتبــار بــه طــورى کــه طــرف خاطــى مجبــور بــه معاملــه بــا پــول نقــد 
ــروه  ــدن از گ ــى؛ و (پ) برون ران ــلات آت ــدن از معام ــد؛ (ب) حذف ش ــد ش خواه
ــه  ــى، ک ــى کنفسیوس ــم اخلاق ــرد تعالی ــتگى. کارک ــاى ورشکس ــق رویه ه از طری
ــتن  ــود، بازداش ــى مى ش ــى اجرای ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــاى گ ــوى اعض از س
شــرکاى تجــارى از نقــض قــرارداد اســت و بنابرایــن بــه عنــوان معــادل کارکــردى 

ــود. ــه مى ش ــدرن ملاحظ ــرارداد م ــون ق قان
در پرتــو پژوهــش اخیــر مــن در حــوزه اقتصادزیســتى عامــه مــردم و 
ــاختار  ــى س ــدا 1995) و درون جامعه شناس ــلین و لان ــى (گیس ــدى علم طبقه بن
ــودم  ــل 1981 خ ــاره تحلی ــى درب ــم نظرات ــى، مى خواه ــنتى چین ــى س اجتماع
ــدى  ــه طبقه بن ــت درحالى ک ــم. نخس ــه ده ــى ارائ ــارى قوم ــبکه هاى تج از ش
ــودن «از  ــاد ب ــورد اعتم ــب م ــران برحس ــف تاج ــته بندى هاى مختل ــو از دس ایگ
جنبــه اجتماعــى ســاختارمند» اســت،(2) ســازه اجتماعــى دســته بندى هاى 
اجتماعــى اعضــاى بــا هویت هــاى مشــترك -اعضــاى حاضــر در هــر دســته کــه 
هویــت اجتماعــى یکســانى دارنــد- خــودش بــر مبانــى زیست شناســى در روابــط 
ــرار دارد.  ــى ق ــترده و دودمان ــواده گس ــواده، خان ــده در خان ــاوندى حک   ش خویش
ــه  ــراى کمــک ب ــا ب دوم، درحالى کــه ایــن درســت اســت کــه انســان ها از نهاده
ــا خــود و ســایر انســان ها را طبقه بنــدى و برچســب  ــد ت خــود اســتفاده مى کنن
بزننــد، غیرانســان ها (مثــلا حیوانــات) نیــز از توانایــى شــناختى بــراى طبقه بنــدى 
ــه،  ــادر، تول ــا، م ــال، هم گونه  ه ــف (مث ــته هاى مختل ــه دس ــانى ب ــواع غیرانس ان
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شــکارچى، شــکار و غیــر آن) برخوردارنــد و ایــن یــک توانایــى بنیــادى بــراى بقاى 
ــدا 1995).(3) ــلین و لان ــف، گیس ــدا 1998 ال ــت (لان ــانى اس ــاى غیرانس گونه ه

ســــوم مــن به تازگــــى بــه کار جامعه  شــــناس چینــى فــــى زایوتانــگ 
ــه  ــى جامع ــى اساس ــه ویژگ ــوردم ک ــگ) برخ ــون و ژن ــه هملیت (1992، ترجم
ســنتى چینــى برحســب مفهــوم «چاچیوجهــو» («شــیوه متفــاوت انجمــن») را 
توصیــف مى کنــد: هــر فــرد در مرکــز یکســرى دوایــر هم مرکــز رو بــه گســترش 
ــاختار  ــاى دارد. س ــان ج ــى همپوش ــى و اجتماع ــط خویش ــبکه هاى رواب ــا ش ی
ــه  ــى، کــه ماهیــت فردگرایان اجتماعــى چینــى برخــلاف ســاختار اجتماعــى غرب
دارد، شــامل یــک رتبه بنــدى دقیــق از مردمــى اســت کــه مطابــق بــا دســته هاى 
کنفسیوســى،  اخــلاق  مى شــوند.  طبقه بنــدى  اجتماعــى  روابــط  متمایــز 
ــراى تبییــن پیدایــش شــبکه هاى  ــد. ب دســته بندى اجتماعــى را تســهیل مى کن
تجــارى قومــى در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد، لازم اســت رویکــرد هزینه هــاى 
معاملاتــى «نهادهــا به مثابــه قواعــد» اقتصــاد نهــادى جدید/نهادگرایــى جدیــد بــا 

ــود. ــب ش ــدى» ترکی ــه طبقه بن ــا به مثاب ــناختى «نهاده ــرد ش رویک

4. برخى دلالت هاى نظرى از نظریه شناختى اعتماد و نهادهاى غیررسمى
4-1 طبقه بندى اهمیت دارد: معرفى «انسان طبقه بندى کننده»

یکــى از محدودیت هــاى نظریــه انتخــاب عقلانــى کــه زیربنــاى اقتصــاد نهادهــا 
اســت     در ایــن اســت کــه از فرآیندهــاى شــناختى ذهنــى بنیــادى کــه در ذهــن 
ــه صراحــت فــرض مى کنــد همــه  ــه ب رخ مى دهــد، منتــزع مى شــود. ایــن نظری
فرآیندهــاى ذهنــى دخیــل در رســیدن بــه یــک انتخــاب عقلانــى، پیــش از آن 
در مغــز انســان انجــام شــده اســت؛ بنابرایــن فرآیندهــاى ذهنــى درونــى نادیــده 
ــى  ــه ذهن ــک نظری ــا ی ــى نهاده ــاب عقلان ــه انتخ ــس نظری ــود. پ ــه مى ش گرفت
ــد  ــناختى و مانن ــاى ش ــى، فرآینده ــاى ذهن ــا مدل ه ــه ب ــى اســت ک ــه عین و ن
ــه  ــه ک ــن نکت ــن ای ــده گرفت ــا نادی ــى ب ــه انتخــاب عقلان آن ســروکار دارد. نظری
چگونــه ذهــن از طریــق طبقه بنــدى اطلاعــات، در هزینه هــاى کســب اطلاعــات 
 صرفه جویــى مى کنــد، برخــى جنبه هــاى مهــم از رفتــار  صرفه جویى کننــده 
کــه در مغــز کارگــزاران اقتصــادى عقلانــى صــورت مى گیــرد، از نگاهــش بــه دور 
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ــان در  ــه اقتصاددان ــرایطى درســت اســت ک ــژه در ش ــورد به وی ــن م ــد. ای مى مان
حــال تحلیــل اقتصــادى اعتمــاد و نهادهــاى غیررســمى هســتند.(4) تحلیــل اعتماد 
نــه فقــط دربردارنــده انتخــاب عقلانــى واقعــى یــک شــخص از شــرکاى تجــارى، 
در راســتاى مبانــى هزینه-فایــده، بلکــه همچنیــن یــک تحلیــل از فرآینــد ذهنــى 
طبقه بنــدى کــردن آن شــخص کــه چــه کســى مــورد اعتمــاد بــوده و چــه کســى 
ــارى برحســب  ــرکاى تج ــته بندى هاى ش ــى از دس نیســت و تشــکیل تبعیض های
درجــه مــورد اعتمــاد بــودن اســت. بنابرایــن رویکــرد اقتصــاد نهــادى جدیــد براى 
ــى  ــارى قوم ــبکه هاى تج ــده در ش ــارى حک   ش ــاد تج ــات و اعتم ــل اخلاقی تحلی
بایــد بــر مبانــى شــناختى طبقه بنــدى شــود. «طبقه بنــدى مهــم اســت» چــون 
ــن  ــت. بنابرای ــات اس ــاى اطلاع ــى در هزینه ه ــناختى آن در  صرفه جوی ــش ش نق
ــاى شــناختى  ــا همت ــد ب ــار انســان اقتصــادى بای ــرى از رفت ــل کامل ت ــر تحلی ه
ــذارم.(5) ــده» مى گ ــه مــن نامــش را «انســان طبقه بندى کنن آن تکمیــل شــود ک

زبــان  از  اســتفاده  از  مهم تــر  طبقه بندى کننــده  انســان  نقــش  هیچ جــا 
ــا دیگــران نبــوده اســت. طبــق  انســان هوشــمند بــراى ارتبــاط برقــرار کــردن ب
نظــر آنتونیــو داماســیو و هانــا داماســیو (1992، ص 89)- عصب شناســان 
ــا  ــان- ب ــدار، حافظــه و زب ــه بابــت پژوهــش در عصب شناســى پن معروفیــت یافت
ــه نحــوى کارا  ــه ذهــن ب ــرد ک ــه همــان شــیوه برخــورد ک ــد ب ــان بای منشــأ زب

مى کنــد:(6) دســته بندى  را  جهــان 
زبــان بــه وجــود آمــد و دوام آورد چــون یــک ابــزار مطلقــا کاراى ارتباطــات، 
ــان همچنیــن کارى را انجــام  ــا زب ــراى مفاهیــم انتزاعــى اســت... . ام خصوصــا ب
مى دهــد کــه پاتریشــیا چِرچ لنَــد از دانشــگاه کالیفرنیــا در ســان دیگــو به درســتى 
«فشرده   ســازى شــناختى» مى نامــد. چنیــن کارکــردى کمــک مى کنــد تــا 
جهــان را دســته بندى کنیــم و پیچیدگــى ســاختارهاى مفهومــى را بــه مقیاســى 
ــن  ــان ... ای ــناختى زب ــاى ش ــم... .  صرفه جویى ه ــش دهی ــت کاه ــل مدیری قاب
ــا  ــرى ایجــاد و از آنه ــى پیچیده   ت ــم حت ــا مفاهی ــد ت ــردم مى ده ــه م ــکان را ب ام
بــراى فکــر کــردن در ســطوحى کــه در غیــر ایــن صــورت ناممکــن بــود اســتفاده 
ــان در  ــه نظــر مى رســد زب ــاز هیــچ کلامــى وجــود نداشــت. ب ــا در آغ کننــد. ام
جریــان تکامــل فقــط پــس از آن ظاهــر شــد کــه انســان ها و گونه هــاى قبــل از 
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ــاى  ــات و در ایجــاد و دســته بندى بازنمایى ه ــق و دســته بندى اقدام ــا در خل آنه
ذهنــى از اشــیا، رویدادهــا و روابــط مهــارت یافتنــد... . زبــان هــم بــه عنــوان یــک 
ــه تجســمى در مغــز از آن نمادهــا و  مصنــوع در دنیــاى بیرونــى ... و هــم به مثاب

اصولــى کــه ترکیــب آنهــا را تعییــن مى کننــد، وجــود دارد.
ــال  ــرده و انتق ــرار ک ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــان ب ــق زب ــه از طری ــا، ک و نهاده
مى یابــد، زحمــت نــوع بشــر را در دســته بندى امــور، رویدادهــا و روابــط انســانى 
ــى  ــان  صرفه جوی ــه انس ــاى حافظ ــن در محدودیت ه ــد و بنابرای ــهیل مى کن تس

مى شــود.
4-2 عقلانیت طبقه بندى کردن

ـــرد و  ـــاز را رد ک ـــادى بیشینه س ـــان اقتص ـــرض انس ـــایمون (1957) ف ـــرت س هرب
ـــه عنـــوان مفهـــوم رفتـــارى مرتبـــط جایگزیـــن  در عـــوض مفهـــوم ارضاکننـــده را ب
ـــت انســـان «محدودشـــده» اســـت.  ـــوم وى از عقلانی ـــر اســـاس مفه ـــا ب ـــرد. اینه ک
نتیجـــه ایـــن مى شـــود کـــه مدل هـــاى انســـان براســـاس فـــرض «عقلانیـــت 
ـــرد.  ـــر مى گی ـــرد را در نظ ـــدود ف ـــى مح ـــباتى ذهن ـــاى محاس ـــدود» توانایى ه مح
ـــروه  ـــده در گ ـــمى حک   ش ـــاى غیررس ـــاد و نهاده ـــن از اعتم ـــناختى م ـــه ش نظری
ــده را برحســـب  ــان طبقه بندى کننـ ــى، عقلانیـــت انسـ ــن قومـ ــطه همگـ واسـ
مفهـــوم آنچـــه مـــن «عقلانیـــت طبقه بندى کـــردن» مى نامـــم مى بینـــد: 
ــزار  ــه کارگـ ــا حافظـ ــز یـ ــناختى مغـ ــاى شـ ــت محدودیت هـ ــه علـ ــى بـ یعنـ
ــوم  ــد. مفهـ ــته بندى مى کنـ ــدى و دسـ ــى طبقه بنـ ــخص عقلانـ ــانى، شـ انسـ
مـــن از «عقلانیـــت طبقه بنـــدى» بـــا مفهـــوم عقلانیـــت محـــدود ســـایمون 
ـــت  ـــه محدودی ـــه چگون ـــد ک ـــه مى ده ـــات ارائ ـــى جزئی ـــا برخ ـــت ام ـــازگار اس س

شـــناختى مغـــز دور زده مى شـــود.
4-3 رویکرد علم شناختى نورث به نهادها

ـــو  ـــور دنزائ ـــا آرت ـــه مشـــترك ب ـــل اقتصـــاد در یـــک مقال ـــده نوب ـــورث برن داگلاس ن
ـــاره نهادهـــا، مســـیرى جدیـــد پـــى گرفـــت؛ رویکـــرد  ـــورث 1994) درب ـــو و ن (دنزائ
ــر  ــا. طبـــق نظـ ــا و نهادهـ ــناختى بـــه تحلیـــل نقـــش ایدئولوژى هـ علـــم شـ
مولفـــان (1994، ص 4)، «مدل هـــاى ذهنـــى بازنمایى هـــاى درونـــى هســـتند 
ــاد مى کننـــد؛  کـــه نظام هـــاى شـــناختى فـــرد بـــراى تفســـیر محیـــط ایجـ
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ـــراى  ـــراد ب ـــه اف ـــتند ک ـــن) هس ـــه ذه ـــبت ب ـــى (نس ـــازوکارى بیرون ـــا س نهاده
ــرد  ــد.» فـ ــاد مى کننـ ــط ایجـ ــه محیـ ــى بـ ــردن و نظم دهـ ــاختار  مند کـ سـ
دســـت بـــه طبقه بنـــدى و دســـته بندى مى زنـــد تـــا از محیـــط یـــاد بگیـــرد و 
ـــى  ـــل بیرون ـــا را عام ـــورث چـــون نهاده ـــو و ن ـــفانه دنزائ ـــد. متاس آن را تفســـیر کن
ـــى  ـــه زدن پل ـــق ب ـــد، موف ـــر گرفتن ـــادى در نظ ـــزار اقتص ـــن کارگ ـــه ذه ـــبت ب نس
مهـــم بیـــن فرآیندهـــاى ذهنـــى فـــرد و نهادهـــاى آن گروهـــى کـــه او در آن 
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــا نهاده ـــح ب ـــه صری ـــا مواجه ـــدند. تنه ـــت، نش ـــه اس ـــاى گرفت ج
قواعـــد و نهادهـــا بـــه عنـــوان طبقه بنـــدى، همان طـــور کـــه در ایـــن فصـــل 
ـــرد  ـــه ف ـــادى ک ـــط نه ـــروه وى و محی ـــرد و گ ـــن ف ـــد بی ـــد، مى توان ـــریح ش تش

ـــد. ـــل بزن ـــت، پ ـــه اس ـــاى گرفت در آن ج
در ایــن مقطــع از توســعه نظریــه اقتصــاد نهــادى جدید-شــناختى از اعتمــاد و 
نهادهــاى غیررســمى اســت کــه مرزهــاى تحلیــل حقوقــى و اقتصــادى نهادهــاى 
غیررســمى، کــه بخشــى از اقتصــاد نهادگــراى جدیــد را تشــکیل مى دهنــد، بــه 
ــوم  ــل عل ــى از قبی ــته هاى علم ــد و رش ــور مى کنن ــناختى عب ــوم ش ــان عل می
ــاى  ــا کاره ــه آنه ــى، روانشناســى شــناختى، مردم شناســى شــناختى (نمون عصب

ــد.(7) ــتى را دربرمى گیرن ــت) و اقتصادزیس ــرى داگلاس اس م
ــعه دادن  ــت توس ــه اهمی ــاره ب ــورث (1994، ص 27) در اش ــو و ن ــا دنزائ ام
ــراى درك عملکــرد اقتصادهــاى مختلــف  ــا ب ــه نهاده ــم شــناختى ب رویکــرد عل

ــد: ــا درســت عمــل کردن قطع
بــه محــض اینکــه جعبــه ســیاه «عقلانیــت» را مى گشــائیم، بــا جهــان پیچیده 
و هنــوز بســیار ناقــص علــم شــناختى برخــورد مى کنیــم. ایــن مقالــه کنــدوکاوى 
ــراى نظــم بخشــیدن  ــلاش انســان ها ب ــاى شــیوه ت ــى از برخــى دلالت ه مقدمات
و ســاختارمند کــردن محیــط خــود و بــا همدیگــر ارتبــاط برقــرار کــردن اســت. 
ــا  ــز موضوعیــت دارد؟ قطع ــم اجتماعــى نی ــه عل ــراى نظری ــن اســتدلال ب ــا ای آی
همین طــور اســت. ایده هــا اهمیــت دارنــد و شــیوه اى کــه ایده هــا تکامــل 
ــه  ــت ک ــدى اس ــه مفی ــعه دادن نظری ــد توس ــوند کلی ــد و پخــش مى ش مى یابن
ــان  ــى زم ــان و ط ــه از زم ــک لحظ ــم در ی ــع ه ــرد جوام ــا را از عملک درك م

گســترش خواهــد داد.
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ــه اقتصــاد نهــادى  ــدگاه نظری ــه نهادهــاى غیررســمى از دی در ایــن فصــل، ب
جدید-شــناختى اعتمــاد و نهادهــاى غیررســمى دقیــق شــدم. چنیــن رویکــردى 
بــه تحلیــل اعتمــاد و نهادهــاى غیررســمى مناســبت بزرگــى بــراى نظریــه علــوم 
انتخــاب  از  طبقه بندى   شــده  و  شــناختى  فرآیندهــاى  درك  دارد.  اجتماعــى 
ــد  ــاى نظــرى مفی ــا بینش ه ــراى م ــت ب ــرایط  عدم قطعی ــرکاى تجــارى در ش ش
ــاى شــرق  ــل اقتصاده ــن از قبی ــاى معی ــق اقتصاده ــرد موف ــن عملک ــراى تبیی ب
آســیا، اقتصــاد چیــن دوره گــذار و اقتصــاد زیرزمینــى زیــر ســلطه مافیاى روســیه 

در گــذار بــه اقتصــاد بــازار اســت.

5. دلالت هاى گسترده تر
ــمت درك  ــه س ــا را ب ــه م ــمى ک ــاى غیررس ــاد و نهاده ــناختى اعتم ــه ش نظری
ــد  ــاى مهمــى عای ــرده اســت بینش ه ــت ک ــف هدای ــاى مختل ــرد اقتصاده عملک
مى کنــد. ایــن نظریــه از نظریــه اقتصــاد نهــادى جدیــد، نظریــه شــناختى اعتمــاد 

ــد. ــتفاده مى کن ــمى اس ــاى غیررس و نهاده
5-1 «معجزه شرق آسیا»

ـــرق  ـــداوم ش ـــریع و م ـــادى س ـــد اقتص ـــوس (1995) رش ـــر روت و کامپ ـــق نظ طب
ـــن  ـــى ای ـــران سیاس ـــى رهب ـــت توانای ـــه عل ـــى دوم ب ـــگ جهان ـــس از جن ـــیا پ آس
ــرد  ــراى عملکـ ــرورى بـ ــادى» ضـ ــا در فراهـــم کـــردن «مبانـــى نهـ اقتصادهـ
ـــان  ـــان صاحب ـــت اطمین ـــث تقوی ـــى باع ـــاى سیاس ـــود. نهاده ـــالا ب ـــادى ب اقتص
کســـب وکار بـــه توانایـــى رهبـــران در ایجـــاد تعهـــد بـــراى رشـــد بلندمـــدت 
ـــر  ـــه درنظ ـــق ب ـــندگان موف ـــون نویس ـــت چ ـــص اس ـــا ناق ـــل آنه ـــا تحلی ـــد. ام ش
گرفتـــن مبانـــى شـــناختى و فرهنگـــى ایدئولـــوژى کنفسیوســـى نشـــدند کـــه 
کارآفرینـــان در بســـیارى از اقتصادهـــاى عملکـــرد بـــالاى شـــرق آســـیا در آن 
ـــا  ـــیا عمدت ـــرق آس ـــاى ش ـــى در اقتصاده ـــاى چین ـــد. بنگاه ه ـــه بودن ـــاى گرفت ج
ــیایى و  ــه اى آسـ ــارى منطقـ ــبکه هاى تجـ ــتند و شـ ــى هسـ ــاى فامیلـ بنگاه هـ
ـــت- ـــاوندى و قومی ـــه خویش ـــبکه هاى مبادل ـــورت ش ـــه ص ـــا ب ـــى عمدت بین الملل
محـــور ســـازماندهى یافتنـــد (لانـــدا 1978، 1981؛ همیلتـــون 1996). لانـــدا 
ـــى  ـــى (بخش ـــاب عموم ـــوق مالکیت-انتخ ـــرد حق ـــتفاده از رویک ـــا اس (1978) ب
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از اقتصـــاد نهـــادى جدیـــد) اســـتدلال کـــرد کـــه ایـــن شـــبکه هاى قومیتـــى 
ـــب  ـــراى جل ـــه ب ـــتند ک ـــران هس ـــادى خودحکم ـــازمان هاى اقتص ـــوع س ـــک ن ی
ســـرمایه و اطلاعـــات و اجـــراى قراردادهـــا در محیطـــى کـــه زیرســـاخت هاى 
آن     توســـعه نیافته اســـت، کار مى کننـــد. ایـــن توانایـــى واســـطه ها-کارآفرینان 
ـــده شـــکاف»  ـــاى «پرکنن ـــراى انجـــام کارکرده ـــیا ب ـــوب شـــرق آس ـــى در جن چین
و «تکمیل کننـــده نهـــاده» (لیبنشـــتاین 1968) اســـت کـــه بـــه آنهـــا مزیـــت 
هزینـــه معاملاتـــى متفاوتـــى نســـبت بـــه جمعیـــت بومـــى بـــه نقش هـــاى 
ــتثمارى  ــز اسـ ــدا تـ ــن لانـ ــت داد. بنابرایـ ــه نخسـ ــب در وهلـ ــطه مناسـ واسـ
ـــیا  ـــرق آس ـــوب ش ـــى در جن ـــطه هاى چین ـــت واس ـــنتى موفقی ـــتى س مارکسیس
ــوب  ــى در جنـ ــطه چینـ ــان واسـ ــت کارآفرینـ ــن موفقیـ ــد. همیـ را رد مى کنـ
ـــن  ـــژادى بی ـــى و ن ـــرى قوم ـــادى درگی ـــزان زی ـــى می ـــر تاریخ ـــیا از نظ ـــرق آس ش
مالایایى هـــا و چینى هـــا در جنـــوب شـــرق آســـیا خصوصـــا در انتهـــاى دهـــه 
1960 ایجـــاد کـــرده بـــود. بنابرایـــن تنهـــا بـــا اشـــاره بـــه نقـــش اقتصـــادى 
دولـــت در توســـعه ایـــن اقتصادهـــاى بـــا عملکـــرد بـــالا، اهمیـــت اقتصـــادى 
حک شـــدگى فرهنگـــى و شـــماختى کارآفرنـــان در اخـــلاق و ایدئولـــوژى 
ـــن  ـــت تامی ـــد ظرفی ـــت. مانن ـــده اس ـــه ش ـــم گرفت ـــت ک ـــیار دس ـــى بس کنفسیوس
ـــاى  ـــان در اقتصاده ـــراى کارآفرین ـــد» ب ـــگاه مانن ـــى « باش ـــاخت هاى قوم زیرس
کمتـــر توســـعه، کـــه بـــه شـــکل گیرى «معجـــزه آســـیاى شـــرقى» کمـــک 

ــد. ــیار مى کنـ بسـ
5-2 کارآفرینان در بخش هاى غیررسمى اقتصادهاى در حال گذار

ـــده  ـــادى طراحى   ش ـــات اقتص ـــرى اصلاح ـــال 1978 یکس ـــن در س ـــران چی رهب
بـــراى دگرگونـــى اقتصـــاد سوسیالیســـتى چیـــن بـــه اقتصـــاد بازارگراتـــر را 
ـــا معرفـــى نظـــام  ـــد. اصـــلاح اقتصـــادى اصلـــى در چیـــن روســـتایى ب شـــروع کردن
ـــت  ـــزب کمونیس ـــران ح ـــد. رهب ـــروع ش ـــال 1979 ش ـــوار در س ـــئولیت خان مس
ـــد  ـــخیص دادن ـــن، تش ـــادى چی ـــات اقتص ـــه اصلاح ـــى از برنام ـــوان بخش ـــه عن ب
ـــراى  ـــى ب ـــاى حقوق ـــود نهاده ـــه وج ـــوار ب ـــئولیت خان ـــام مس ـــت نظ ـــه موفقی ک
ـــا  ـــن تقریب ـــتگى دارد. بنابرای ـــا بس ـــده از نهاده ـــت برآم ـــوق مالکی ـــت از حق حمای
همزمـــان بـــا معرفـــى نظـــام مســـئولیت خانـــوار، قانـــون قـــرارداد داخلـــى در 
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ســـال 1982 برقـــرار شـــد. در نظـــام مســـئولیت خانـــوار، بنگاه هـــاى خانـــوار 
ـــهمیه هاى  ـــل س ـــس از تحوی ـــاورزان، پ ـــد. کش ـــتراکى ش ـــون اش ـــن کم جایگزی
دولتـــى، اجـــازه داشـــتند مـــازاد محصـــولات کشـــاورزى خـــود را در بازارهـــا 
بفروشـــند جایـــى کـــه قیمت هـــا بالاتـــر بـــود و ســـودهاى مناســـب بـــراى 
ـــان  ـــه کارآفرین ـــاورزان ب ـــوار، کش ـــئولیت خان ـــام مس ـــت؛ در نظ ـــان داش خودش
ــارت را  ــم تجـ ــوار حجـ ــئولیت خانـ ــام مسـ ــدند. نظـ ــل شـ ــتایى تبدیـ روسـ
به شـــدت افزایـــش داد و رشـــد بازارهـــا را تســـهیل کـــرد. رشـــد بازارهـــا بـــه 
ـــارت راه  ـــر در تج ـــى درگی ـــودجوى تخصص ـــران س ـــه از تاج ـــک طبق ـــش ی پیدای
ـــد  ـــا را قانونمنـــد کردن ـــران چینـــى همچنیـــن فعالیت هـــاى آنه دور انجامیـــد. رهب
ـــافت هاى  ـــه مس ـــا را ب ـــا کالاه ـــد ت ـــازه دادن ـــا اج ـــه آنه ـــه ب ـــکل ک ـــن ش ـــه ای ب
ــازه  ــى تـ ــاى عمده  فروشـ ــود را در بازارهـ ــاى خـ ــرده و کالاهـ ــل کـ دور حمـ
ـــى  ـــان خصوص ـــو، بازرگان ـــن س ـــه ای ـــانند. از 1983 ب ـــروش رس ـــه ف ـــده ب آزاد   ش
ـــا  ـــود. ب ـــاد ش ـــى ایج ـــاى عمده فروش ـــى بازاره ـــبکه مل ـــا ش ـــد ت ـــک کرده ان کم
پیدایـــش طبقـــه بازرگانـــان خصوصـــى در جســـت وجوى ســـود و متصدیـــان 
ـــم  ـــاهد بودی ـــز ش ـــى» را نی ـــى و اجتماع ـــط فرهنگ ـــش رواب ـــل «پیدای   حمل ونق
(واتســـون 1988، ص 2) کـــه بازرگانـــان را بـــه هـــم پیونـــد مى دهنـــد. ایـــن 
ـــوه  ـــه همدیگـــر یـــک جل ـــان ب ـــده بازرگان ـــط فرهنگـــى و اجتماعـــى پیونددهن رواب
از همـــان پدیـــده اى اســـت کـــه در   توســـعه یافته    ترین شـــکل آن بـــه عنـــوان 
گـــروه واســـطه همگـــن قومـــى چینى هـــا در جنـــوب شـــرق آســـیا رخ داد و 
پیش تـــر بحـــث شـــد. ایـــن روابـــط فرهنگـــى و اجتماعـــى بیـــن بازرگانـــان 
ــمى در  ــرارداد رسـ ــون قـ ــش قانـ ــرى، داورى و نقـ ــده میانجى گـ تکمیل کننـ
اجـــراى قراردادهـــا بـــود و بـــه موفقیـــت چیـــن طـــى دوره گـــذار به شـــدت 
ـــاد  ـــه اقتص ـــذار ب ـــن در گ ـــبى چی ـــت نس ـــدا 1988ب). موفقی ـــرد (لان ـــک ک کم
ـــذار اســـت  ـــرقى دوره گ ـــاى ش ـــیه و اروپ ـــه روس ـــا تجرب ـــدید ب ـــاد ش ـــازار در تض ب
ـــى  ـــاد زیرزمین ـــا در اقتص ـــود عمدت ـــال س ـــى خصوصـــى دنب ـــه کارآفرین ـــى ک جای
ـــى»  ـــمى» و «گمانه زن های ـــیاه و غیررس ـــاى س ـــران در بازاره ـــلط «بازیگ ـــر تس زی
ـــا  ـــراى قرارداده ـــراى اج ـــون ب ـــارج از قان ـــازوکارهاى خ ـــز س ـــاد و نی ـــه از اعتم ک
ـــع  ـــى را منب ـــر (1990) اقتصـــاد زیرزمین ـــر 1990).(9) برن ـــد (برن ـــتفاده مى کنن اس
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ـــه آن  ـــض اینک ـــه مح ـــد ب ـــروع مى بین ـــى مش ـــش کارآفرین ـــراى پیدای ـــتعد ب مس
ـــود.  ـــاس ش ـــد اقتب ـــرارداد جدی ـــون ق ـــک قان ـــود و ی ـــى ش بخـــش از اقتصـــاد قانون

ـــوض، ـــا در ع ام
ــون  ــه قان ــود و اجــازه دادن ب .... قانونــى کــردن بیشــتر آن چــه غیرقانونــى ب
ــى از  ــد، یک ــل کن ــد عم ــام جدی ــذر نظ ــورت ب ــه ص ــا ب ــیاه ت ــازار س ــوم ب مرس
ــود  ــرکار» ب ــه «غی ــون مــى  1986 علی ــان پرســترویکا، قان نخســتین قوانیــن زم

(برنــر 1990، ص 3).
ـــود  ـــدك ب ـــى ان ـــزان کارآفرین ـــیه می ـــى روس ـــاد زیرزمین ـــارج از اقتص در خ
نـــه فقـــط چـــون قانـــون قـــرارداد کامـــلا   توســـعه یافته نبـــود، بلکـــه چـــون 
همـــه نهادهـــاى تقویت کننـــده پیوندهـــاى اعتمـــاد و همبســـتگى اجتماعـــى، 
ـــر 1990).  ـــدند (برن ـــود ش ـــته ناب ـــازار پیوس ـــاد ب ـــه اقتص ـــیه ب ـــذار روس ـــى گ ط
ماننـــد روســـیه دوره گـــذار، شـــبکه هاى قدرتمنـــد غیررســـمى و مافیاماننـــد، 
ــه  ــد بـ ــده بودنـ ــت تثبیت   شـ ــرقى کمونیسـ ــاى شـ ــتان و اروپـ ــه در لهسـ کـ
ـــرقى  ـــاى ش ـــتان و اروپ ـــى خصوصـــى در لهس ـــى غیرقانون ـــع کارآفرین ـــوان منب عن
ـــبکه هاى  ـــم، ش ـــد. در کمونیس ـــه یافتن ـــازار ادام ـــاى ب ـــه اقتصاده ـــذار ب دوره گ
تهاتـــرى غیررســـمى کـــه برپایـــه خویشـــاوندى، دوســـتى، قومیتـــى و روابـــط 
حامى  طلبـــى بـــود اعتمـــاد دوطرفـــه و تعهـــدات دوطرفـــه ایجـــاد مى کـــرد. 
ایـــن شـــبکه هاى غیررســـمى، کـــه جـــاى ســـاختارهاى اجتماعـــى ناپدیـــد 
ـــى را  ـــع خصوص ـــا جوام ـــى ی ـــات دین ـــا، سفارش ـــواده، کلیس ـــل خان ـــده، از قبی ش
ـــوس  ـــد (ل ـــده بودن ـــود ش ـــلا ناب ـــتى عم ـــوژى کمونیس ـــام ایدئول ـــه ن ـــرد، ب مى گی
ــرى  ــبکه هاى تهاتـ ــر شـ ــلاوه بـ ــى عـ ــص 361-360). کارآفرینـ 1992ب، صـ
غیررســـمى، همچنیـــن در اقتصـــاد جرم خیـــز ســـازمان یافته غیرقانونـــى 
ــبکه هاى  ــده از طریـــق شـ ــاى دزدیده   شـ ــه کالاهـ ــید جایـــى کـ ــه اوج رسـ بـ
ـــخصى  ـــط ش ـــى، رواب ـــبکه هاى مافیای ـــن ش ـــدند. در ای ـــه مى ش ـــى فروخت مافیای
بیـــن شـــرکت کنندگان تضمین کننـــده کمـــک دوطرفـــه و اجـــراى قراردادهـــا 
از طریـــق مجـــازات ســـریع و بى رحمانـــه اســـت (لـــوس 1992الـــف، صـــص 

.(121  ،117
تقدیــر و تشــکر. ایــن مقالــه در کنفرانــس ســالانه جــان اوهلیــن انجمــن 
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حقــوق و اقتصــاد کانــادا دربــاره حقــوق و اقتصــاد، گــروه حقــوق، دانشــگاه تورنتــو 
در 28-27 ســپتامبر 1996 نیــز ارائــه شــده بــود. مایلــم از دکتــر فرانــک ســالتر 
ــه خیلــى  و دکتــر اســتفان ویگــت بابــت نظرات شــان کــه در بازبینــى ایــن مقال

مفیــد بــود تشــکر کنــم.

یادداشت هاى پایان فصل 8
1. بــراى زیررشــته هاى گوناگونــى کــه اقتصــاد هزینــه معاملاتــى یــا «اقتصــاد نهــادى جدیــد» را 
تشــکیل مى دهنــد، بــه ویلیامســون (1985، صــص 14-1 و فصــل 1)، اگرتســون (1990، 
ــاد  ــترده   تر از اقتص ــد گس ــى جدی ــد. نهادگرای ــدا (1994، فصــل 1) بنگری فصــل 1) و لان
ــان، دانشــمندان سیاســى و جامعه شناســان  ــد اســت و شــامل کار اقتصاددان نهــادى جدی

انتخــاب عقلانــى اســت.

ــاس  ــر و توم ــر برگ ــان پیت ــر جامعه شناس ــاى مدنظ ــه معن ــى» را ب ــازه اجتماع ــوم «س 2. مفه
لاکمــن (1966) اســتفاده کــردم، جایــى کــه واقعیــت بعــد عینــى و ذهنــى دارد. برگــر 
(صــص 136-135) بــا یــک مثــال ایــن را تبییــن مى کنــد: «آنــگاه در اجتماعى شــدن اولیه، 
نخســتین جهــان فــرد ســاخته مى شــود. کیفیــت خــاص محکــم بــودن آن   دســت کم، تــا 
ــا دیگــران خیلــى مشــهود آن در نظــر گرفتــه  ــا چاره   ناپذیــرى رابطــه آن فــرد ب حــدى ب
مى شــود.» بــه نظــر جــان ســیرلس (1995) از «ســاختن واقعیــت اجتماعــى» کــه شــامل 

عنصــر عینــى و ذهنى-شــناختى اســت نیــز بنگریــد.

ــاختن  ــه س ــان ب ــراى توانایى  ش ــا ب ــه نهاده ــات ب ــه حیوان ــود ک ــد ش ــد تاکی ــا بای ــا اینج 3. ام
طبقه بندى هــاى اجتماعــى وابســته نیســتد. همان طــور کــه فرانــک ســالتر بــه مــن اشــاره 
کــرد (مکاتبــه شــخصى، دســامبر 1996)، «طبقه بنــدى اجتماعــى پیشــا انســانى و قطعــا 

پیشــا نهــادى اســت.»

4. بــراى بحثــى دربــاره ســیر تکاملــى کار مــن دربــاره اقتصــاد اعتمــاد و نهادهــاى غیررســمى، 
بــه لانــدا (1996) بنگریــد.

ــه مــن پیشــنهاد داد،  ــاد ریمــرز 25 ســپتامبر 1996 ب ــف شــیفنهول در کنفرانــس بنی 5. وول
ــه وى  ــت ک ــى اس ــه آن ــبت ب ــر نس ــى بهت ــده اصطلاح شناس ــان طبقه بندى کنن ــه انس ک
پیشــنهاد مى دهــد. طبــق نظــر فیصــل بــارى (مکاتبــه ایمیلــى، 19 اکتبــر 1996) «نامیدن 
انســان بــه عنــوان انســان طبقه بندى کننــده کامــل اســت و پشــتیبانى از آن نــه فقــط از 
جامه شناســى و مردم شناســى مى آیــد، بلکــه اســتدلال هاى شــگفت آورى از فلســفه 
ــى  ــن تجربه گرای ــه بی ــد. مجادل ــت مى آوری ــه دس ــى ب ــى تکامل ــن زیست شناس همچنی
انگلیســى خصوصــا دیویــد هیــوم و ایدئالیســم کانتــى قطعــا حــول آن مى چرخیــد. فکــر 
ــت  ــوم گف ــه هی ــت علی ــه کان ــه آنچ ــود دارد ک ــاره وج ــن ب ــى در ای ــق کل ــم تواف مى کن
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ــى  ــع او حت ــتند. در واق ــى هس ــان ها حیات ــراى انس ــته بندى ها ب ــه دس ــت ک ــت گف درس
ــن  ــدون دســته بندى ممکــن نیســت و بنابرای ــچ اندیشــیدنى ب ــت و گفــت هی ــر رف جلوت

ــن اســت.» ــته بندى هاى معی ــا در دس ــر م ــاس تفک ــا براس ــان م جه

ــه داماســیو و داماســیو  ــو تشــکر مى کنــم کــه مقال ــاى چائ ــر ت ــرادر عصب  شناســم دکت 6. از ب
(1992) را بــه مــن معرفــى کــرد.

ــدا (1994، 1، صــص  ــه لان ــتى ب ــد اقتصادزیس ــته جدی ــر از زیررش ــش مختص ــراى پیمای 7. ب
 Journal of دارد،  را  خــود  بــه  مخصــوص  نشــریه  اقتصادزیســتى  بنگریــد.   (18-20
Bioeconomics ؛ شــماره آغازیــن آن در 2 ژوئیــه 1999 منتشــر شــد. بــه ســرمقاله ماهیت 
ــدا و  ــریه، در لان ــرو نش ــداف و قلم ــى و اه ــته علم ــک رش ــوان ی ــه عن ــتى، ب اقتصادزیس

ــد. ــلین (1999) بنگری چیس

8. بــراى بحثــى از کارآفرینــى فعــال در بخش هــاى غیررســمى اقتصادهــاى کمتــر   توســعه یافته، 
بــه لانــدا (1988) بنگرید.
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فصل 9
در  واسطه گرى-کارآفرینى  ترویج  در  نهادها  و  فرهنگ  نقش 

اقتصادهاى کمتر   توسعه یافته

1. مقدمه
در ایــن فصــل مشــخصا روى رابطــه بیــن فرهنــگ و کارآفرینــى واســطه قومــى 
ــطه  ــاى واس ــد. گروه ه ــم ش ــز خواه ــعه یافته متمرک ــر   توس ــورهاى کمت در کش
ــا در سراســر  ــن فرهنگ ه ــاى چشــمگیرى در تجــارت بی ــى نقش ه همگــن قوم
ــى، از  ــن قوم ــطه همگ ــاى واس ــن گروه ه ــى از ای ــد.(1) برخ ــا کرده ان ــخ ایف تاری
قبیــل یهودیــان در اروپــاى قــرون وســطا، طــى دوره هــاى زمانــى طولانــى دوام 
ــا در  ــى -چینى ه ــعه یافته کنون ــر   توس ــورهاى کمت ــران، در کش ــد؛ دیگ آورده ان
ــا در  ــزى، لبنانى ه ــرقى و مرک ــاى ش ــا در آفریق ــیا، هندى ه ــرق آس ــوب ش جن
غــرب آفریقــا- تاریخچــه نســبتا کوتاه تــرى دارنــد. چــه عواملــى باعــث موفقیــت 
ــا فرهنــگ نقــش  ــى شــده اند؟(2) آی ــاى واســطه همگــن قوم ــن گروه ه و دوام ای

ــد؟  ــا مى کن ایف
اقتصاددانــان توجــه اندکــى بــه ایــن حــوزه کرده ا نــد، آنهــا مطالعــه فرهنــگ و 
کارآفرینــى واســطه قومــى را بــه رشــته هاى خواهــر جامعه شناســى، مردم شناســى 
و نظریــه بازاریابــى واگــذار کرده انــد. امــا در ســال هاى اخیــر، مجموعــه کوچــک 
امــا رو بــه رشــدى از ادبیــات اقتصــادى دربــاره عوامــل تعیین کننــده تفاوت هــاى 
گروهــى قومــى در بازارهــاى کار و در نقش هــاى کارآفرینــى ظاهــر شــده اســت. 
بــراى مثــال ویلیــام داریتــى و رونــدا ویلیامــز (1985) از نظریــه اقتصــادى معاصــر 
ــن  ــد ای ــلاش مى کن ــه ت ــد ک ــاد کرده ان ــى) انتق ــیک و اتریش ــه نئوکلاس (نظری
ــا  ــژاد ی ــازار، تفــاوت دســتمزد برحســب ن ایــده را مدفــون ســازد کــه تبعیــض ب
تفــاوت دســتاوردهاى مالــى کلــى بیــن گروه هــاى قومــى در شــرایط رقابتــى را 
تبییــن مى کنــد. بــا ارجــاع مشــخصا بــه نــگاه اتریشــى از رقابــت مرتبــط بــا کار 
ــد کــه  ــر (1973)، داریتــى و ویلیامــز (ص 256) اســتدلال کردن ایزرائیــل کیرزن
ــون  ــود چ ــظ ش ــت حف ــى نمى توانس ــتمزد تبعیض ــاوت دس ــر، تف ــق آن نظ طب
«ذخیــره نهفتــه کارآفرینــان گــوش بــه زنــگ از قــرار معلــوم فرصت هــاى ســود 
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ــان  ــد آورد، کارفرمای ــگ خواهن ــه چن ــى را ب ــتمزد تبعیض ــا دس ــده ب ایجاد   ش
ــازار بیــرون مى راننــد و تفــاوت دســتمزد را از بیــن مى برنــد.»  تبعیض گــر را از ب
ــى  ــه فرهنگ ــا گون ــن از آنچــه آنه ــز (1985، ص 258) همچنی ــى و ویلیام داریت
«جدیــد» از نظریــه ســرمایه انســانى مى نامنــد- خصوصــا مرتبــط بــا کار تومــاس 
ــاوت  ــراى تف ــه ب ــرى چیســویک (1983)- ک ــوول (1978، 1981، 1983 و ب س
دســتاوردهاى اقتصــادى بیــن گروه هــاى نــژادى و قومــى، تبیین هایــى فرهنگــى 

ــد. ــاد کردن ــد، انتق پیشــنهاد مى دهن
فرهنگــى  تفاوت هــاى  کــه  بپذیــرد  را  موضــع  ایــن  کســى  اگــر 
تعیین کننده هــاى مشــهود نابرابــرى قومــى و نــژادى هســتند، پــس بایــد تبییــن 
کنــد چــرا تفاوت هــاى فرهنگــى مهــم بــراى موفقیــت مانــدگار هســتند. حفــظ 
ــازار آکنــده از فرآینــد  ــاور کنیــم نظــام ب ــدگارى ناممکــن اســت اگــر ب ایــن مان
رقابــت اتریشــى اســت. بــراى مثــال بــه نظــر مى رســد ســوول(3) در ذهــن خــود 

ــت را داشــت. ــى از رقاب ــن نگاه ــا چنی دقیق
داریتــى و ویلیامــز همچنیــن اســتدلال کردنــد      بى کفایتــى تبیین هــاى 
ــاص  ــى خ ــاى قوم ــات گروه ه ــن تجربی ــا در تبیی ــى آنه ــا      بى کفایت ــى ب فرهنگ
ــى،  ــت قوم ــى موفقی ــه کاف ــت وجوى نظری ــا در جس ــت. آنه ــده اس ــدید ش تش
ــوان  ــد مى ت ــا معتقدن ــه آنه ــد، ک ــت مارکسیســتى را پیشــنهاد دادن ــوم رقاب مفه
آن را بــا وجــود تبعیــض بــازار بــه عنــوان منبــع مانــدگار تفــاوت در دســتاوردهاى 

ــژادى آشــتى داد. ــروه قومــى و ن گ
ماهیــت تکاملــى رقابــت مارکسیســتى صرفــا بــه ایــن معنــا اســت کــه رقابــت 
ــده در روایــت مارکسیســتى  ــد. .... ســرمایه داران برن ــه انحصــارات دامــن مى زن ب
ــدگان را حــذف کننــد  مستحکم   شــده و متمرکــز مى شــوند؛ آنهــا مى تواننــد بازن
و جایگاه هــاى خویــش را بــراى دوره هــاى زمانــى طولانــى مســتحکم ســازند. در 
ــده  ــع حفظ کنن ــا موان ــد دائم ــت اتریشــى نمى توان ــده رقاب ــن برن ــل کارآفری مقاب
جایــگاه خویــش را حفــظ کنــد.(4) طبــق نظــر مکتــب اتریشــى، موانــع ســرانجام 
ــر از هــم گسســته خواهــد شــد. مــا رقابــت  ــه دســت منازعه کننــدگان جدیدت ب
مارکسیســتى را بــه قدرت هــاى کار گســترش مى دهیــم. کارگــران نیــز خصوصــا 
ــژاد متمرکــز و مســتحکم مى شــوند. ... گروه هــاى قومــى و  توســط قومیــت یــا ن
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نــژادى خــاص مى تواننــد کنتــرل و تســلط قدرت هــاى شــغلى یــا کارى خــاص را 
در دســت گیرنــد. ... تعقیــب ایــن خــط پژوهــش، کنــدوکاو از شــرایط اقتصــادى و 
ــا گروه هــاى قومــى و نــژادى خــاص برخــورد  تاریخــى عینــى را مى طلبــد کــه ب

کــرده اســت (داریتــى و ویلیامــز، صــص 259-260).
ــى و  ــم اتریش ــر دو مفاهی ــه ه ــرد ک ــم ک ــتدلال خواه ــل اس ــن فص در ای
مارکسیســتى رقابــت بــراى تبییــن پیدایــش و تــداوم گروه هــاى واســطه همگــن 
قومــى معیــن در کشــورهاى     توســعه نیافته از قبیــل چینى هــا در جنــوب شــرق 
ــا و  ــرب آفریق ــا در غ ــزى، لبنانى ه ــرقى و مرک ــاى ش ــا در آفریق ــیا، هندى ه آس
یهودیــان در اروپــاى قــرون وســطا و جاهــاى دیگــر، ناکافــى اســت. مــن اســتدلال 
خواهــم کــرد فرهنــگ تســهیل کننده کمــک دوطرفــه بیــن اعضــاى گــروه قومــى 
در تــدارك کالاهــاى عمومــى محلــى بــراى گــروه قومــى، «رقابــت گروهــى» را 
تســهیل مى کنــد، گــروه قومــى را قــادر بــه جلــوزدن از ســایر گروه هــاى قومــى 

ــد. ــطه اى مى کن ــاى واس ــظ نقش ه ــراى تصاحــب و حف ب
و  «نهادهــا»  مفاهیــم  معاملاتى-فرهنگــى،  هزینــه  بدیــل  نظریــه 
ــد  ــام مى کن ــى را ادغ ــه معاملات ــاد هزین ــى» از اقتص ــاى مبادلات «هزینه ه
کــه بخشــى از اقتصــاد نهــادى جدیــد اســت؛ «فرهنــگ،» «گــروه قومــى،» 
ــال  ــاى «انتق ــگ» و واحده ــلان فرهن ــوان «حام ــه عن ــى ب ــاى قوم گروه ه
فرهنــگ» از ادبیــات مردم شناســى؛ «هنجارهــاى فرهنگــى بــه عنــوان 
ســرمایه اجتماعــى» از جامعه شناســى؛ «-N کارآفرینــى» (کارکردهــاى 
ــت  ــوم «رقاب ــى؛ و مفه ــات کارآفرین ــى) از ادبی ــکاف کارآفرین ــده ش پرکنن
ــا زمینــه تجربــى و  گروهــى» از زیست شناســى تکاملــى. ایــن یــک نظریــه ب
براســاس بررســى واقعیت هــاى تجربــى از ســاختارهاى اجتماعــى و ارزش هــاى 
ــى  ــادى تاریخ ــترهاى نه ــاص و بس ــى خ ــارى قوم ــاى تج ــى گروه ه فرهنگ

ــت. ــده اس ــا حک   ش ــن گروه ه ــه در ای ــت ک اس
ــان از «انســان اقتصــادى» را بحــث  ــوم اقتصاددان ــد بیــن مفه بخــش 2 پیون
خواهــد کــرد و آن را بــه مفهــوم مردم شناســان از «فرهنــگ» و «گــروه قومــى» 
ــان از نهادهــا  ربــط مى دهــد. در بخــش 3 رابطــه فرهنــگ بــه مفهــوم اقتصاددان
ــه بحــث  ــه معامل ــى روى هزین ــا در  صرفه جوی ــد و نقــش نهاده ــوان قواع ــه عن ب
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خواهــد شــد. در بخــش 4 نقــش کارآفرینــى در انجــام وظایــف پرکننــده شــکاف 
ــد. در  ــد ش ــث خواه ــعه یافته را بح ــر   توس ــاى کمت ــاى ناقص/اقتصاده در بازاره
ــده  ــف پرکنن ــان در انجــام وظای ــه کارآفرین ــد شــد چگون بخــش 5 بحــث خواه
ــا  ــد ب ــق کنن ــده خل ــارى شخصى   ش ــبکه هاى تج ــا ش ــد ت ــزه دارن ــکاف، انگی ش
ــه منظــور انجــام کاراى  ــن شــبکه ها ب ــه در ای ــاى فرهنگــى ک ــد و هنجاره قواع
وظایــف واســطه اى آنهــا حک   شــده اســت. در بخــش 6 نقــش هنجارهــاى فرهنگى 
حک   شــده در ایــن گروه هــاى واســطه همگــن قومــى بــه عنــوان ســرمایه اجتماعى 
ــه گروه هــاى واســطه همگــن قومــى در نقــش آنهــا  بحــث خواهــد شــد و چگون
بــه عنــوان واحدهــاى «حامــل فرهنــگ» بــه تــداوم گروه هــاى واســطه همگــن 
ــاى  ــه گروه ه ــد چگون ــد ش ــث خواه ــش 7 بح ــد. در بخ ــک مى کنن ــى کم قوم
واســطه همگــن قومــى بــه عنــوان واحدهــاى «انتقــال فرهنــگ» بــه تــداوم ایــن 
ــدارك خصوصــى  ــا در ت ــق نقــش آنه ــى از طری ــاى واســطه همگــن قوم گروه ه
ــت  ــد کــرد. در بخــش 8 مفهــوم «رقاب ــى کمــک خواهن کالاهــاى عمومــى محل
ــا  گروهــى» از جــک هیرشــلایفر (1982) بحــث خواهــد شــد -کــه در تضــاد ب
ــد  ــان مى ده ــت اســت- و نش ــن مارکسیســتى از رقاب ــم اتریشــى همچنی مفاهی
بــراى درك اینکــه چگونــه یــک گــروه قومــى واســطه از گــروه قومــى دیگــر در 
تملــک و حفــظ نقــش واســطه اى-کارآفرینى بــراى خــود جلــو مى زنــد، مفهــوم 
رقابــت گروهــى مفیدتــر اســت. بخــش 9 چنــد نظــر را بــه شــکل نتیجه  گیــرى 

ــد.  ــه مى ده ارائ

2. انسان اقتصادى، فرهنگ و گروه قومى
مفهــوم «انســان اقتصــادى» کــه فــردى عقلانــى منــزوى اســت در قلــب 
ــرد. انســان اقتصــادى پیــش از اینکــه  ــم اقتصــاد جــاى مى گی روش شناســى عل
ــنگین  ــبک س ــت س ــا دق ــا را ب ــع و هزینه ه ــود مناف ــى ش ــى عقلان وارد انتخاب
مى کنــد.(6) امــا پیــش از اینکــه انســان بتوانــد تصمیــم عقلانــى بگیــرد او 
ــگ  ــان نقــش فرهن ــد. اقتصاددان ــده باش ــى ش ــا فرهنگ ــود ی ــى ش ــد اجتماع بای
ــرد کلا  ــا نیروهــاى اجتماعى شــدن را در تاثیرگــذارى انتخــاب عقلانــى یــک ف ی
ــک (1988).  ــک های ــاخص فردری ــتثناى ش ــک اس ــا ی ــد ب ــه بودن ــده گرفت نادی
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ــا از  ــگ عمدت ــال ســنت و فرهن ــر» و انتق ــن «انســان متفک ــه بی ــک از رابط های
ــود (لاویــه 1991، ص 47-46). هربــرت ســایمون  ــواده کامــلا آگاه ب طریــق خان
(1989، ص 13) برنــده جایــزه نوبــل همچنیــن بــر اهمیــت انســان عقلانــى بــه 

ــرد. ــد ک ــى» تاکی ــق وابســته اجتماع ــک «خال ــوان ی عن
ــه  ــتقل آن گون ــزى1 مس ــاده لایبنیت ــاى س ــانى، موجودیت ه ــودات انس موج
ــه  ــت ک ــزى نیس ــه چی ــتند. جامع ــد نیس ــان مى کن ــن گم ــه لیبرتی ــه نظری ک
ــر آنهــا تحمیــل شــود؛ بلکــه ماتریســى فراهــم مى ســازد کــه آنهــا در آن بقــا  ب
ــه  ــا ن ــامل، ام ــه ش ــد. جامع ــل مى کنن ــط عم ــد و در آن محی ــوغ مى یابن و بل
ــى طــى  ــرپناه و ایمن ــه، س ــط تغذی ــه فق ــه ن ــود، ک ــواده مى ش ــه خان محــدود ب
ــه  ــد ک ــى فراهــم مى کن ــن دانــش و مهارت های ــى بلکــه همچنی بچه گــى و جوان
بنابرایــن بــراى عملکــرد کارشناســى در بزرگســالى مناســب اســت. جامعــه قــدرت 
ــا کاهــش صلاحیــت داشــتن  بى شــمارى در طــول عمــر شــخص، بــراى ارتقــا ی

او دارد.
ــگ در  ــت فرهن ــر اهمی ــه ب ــى همیش ــان فرهنگ ــر، مردم شناس ــرف دیگ از ط
ــراى مثــال کلیفــورد گیرتــز  تاثیرگــذارى روى رفتــار فــرد پافشــارى کرده انــد. ب
ــاى       ــگ «غول ه ــدون فرهن ــان ها ب ــه انس ــد ک ــتدلال مى کن (1973، ص 49) اس

ــتند: ــت» هس بى خاصی
ــخیص و  ــل تش ــات قاب ــرى احساس ــداد کمت ــد، تع ــز مفی ــدك غرای ــا ان .... ب
ــات  ــردن اطلاع ــه ک ــتیم .... عرض ــى هس ــاى ذهن ــطل زباله ه ــر: س ــتن فک نداش
ــم  ــا مجبوری ــیم، م ــردن باش ــدام ک ــه اق ــادر ب ــه ق ــراى اینک ــرورى ب ــى ض اضاف
ــده از  ــدوق انباشت ش ــى و صن ــع فرهنگ ــه مناب ــنگین   تر ب ــکاى س ــوض، ات در ع
نمادهــاى معنــادار بکنیــم. چنیــن نمادهایــى بنابرایــن ابرازهایــى صِــرف، ابزارها یا 
ــا  همبســته هاى وجــود زیست شناســى، روان شــناختى و اجتماعــى نیســتند؛ آنه
پیش شــرط هاى آن هســتند. بــدون انســان  ها، قطعــا فرهنگــى هــم نیســت؛ امــا 

بــه طــور برابــر و مشــهودتر، بــدون فرهنــگ هــم انســانى نیســت.
ــان را از  ــه خودم ــا ناتمامــى هســتیم ک ــات ناکامــل ی ــا در مجمــوع، حیوان م
طریــق فرهنــگ کامــل مى کنیــم؛ نــه از طریــق فرهنــگ بــه طــور کلــى بلکــه از 
1. Leibnitzian Monads
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طریــق شــکل هاى کامــلا خــاص از آن: اهالــى دوبــو و اهالــى جــاوه، نژادهــاى بــا 
اصالــت هوبــى و اصالــت ایتالیایــى، طبقــه بالاتــر و طبقــه پایین تــر، دانشــگاهى 

و تجــارى.
ــناس  ــیله مردم  ش ــه  وس ــگ ب ــکل هاى خــاص فرهن ــان و ش ــن انس ــد بی پیون
فردریــک بــارت (1969، ص 9) از طریــق مفهــوم «واحدهــاى قومــى» یــا 

ــت: ــده اس ــن ش ــتر روش ــى» بیش ــاى قوم «گروه ه
ــده  ــا ش ــرض بن ــش ف ــن پی ــر ای ــى ب ــتدلال مردم شناس ــه اس ــل هم در عم
کــه نوســان فرهنگــى گسســته اســت: اینکــه کل هایــى از مــردم وجــود دارد کــه 
ــط  ــم مرتب ــه ه ــاى ب ــا در فرهنگــى مشــترك ســهیم هســتند و تفاوت ه ضرورت
ــا  ــد. از آنج ــز مى کن ــه متمای ــته را از بقی ــاى گسس ــدام از فرهنگ ه ــر ک ــه ه ک
کــه فرهنــگ چیــزى بــه جــز روشــى بــراى توصیــف رفتــار انســان نیســت، از آن 
ــى  ــاى قوم ــى واحده ــردم یعن ــاى گسســته اى از م ــه گروه ه نتیجــه مى شــود ک

ــا هــر فرهنــگ وجــود دارد. متناظــر ب
امــا واحــد قومــى دقیقــا چــه چیــزى اســت؟ محتــواى فرهنگــى یــک گــروه 

قومــى چیســت؟
طبــق نظــر مردم  شــناس آنیــا رویــس (1982، ص 24) یــک گــروه قومــى را 

مى تــوان برحســب شــش ویژگــى زیــر تعریــف کــرد: 
ــاب  ــا اعق ــى، ی ــه هاى مل ــل ریش ــترك از قبی ــه هاى مش ــا ریش ــى ب 1. گروه

مشــترك؛
2. اعضاى گروهى که در ارزش هاى فرهنگى بنیادى اشتراك دارند؛

ــط  ــترده   تر رواب ــام گس ــى در نظ ــاى قوم ــایر گروه ه ــا س ــه ب ــى ک 3. گروه
ــتند؛ ــط هس ــى مرتب اجتماع

ــه از  ــى ک ــا محل ــاوندى ی ــاى خویش ــر از گروه ه ــى بزرگ ت ــاى قوم 4. گروه ه
ــد؛ ــر مى رون ــل رودررو فرات تعام

5. معانــى متفاوتــى بــراى دســته بندى هاى قومــى هــم در محیط هــاى 
ــود دارد؛ ــاوت وج ــراد متف ــراى اف ــاوت و ب ــى متف اجتماع

6. دســته بندى هاى قومــى جنبــه نمادیــن دارنــد، داراى نــام و هویــت 
ــتند. ــى هس گروه
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ــا  ــروه زیست شناســى ی ــه یــک گ ــروه قومــى به مثاب ــه گ نخســتین ویژگــى ب
ــى فیزیکــى  ــاى عین ــا ویژگى ه ــروه ب ــان گ ــه اعضــاى هم ــژادى اشــاره دارد ک ن

ــوند. ــایى مى ش ــخیص شناس ــل تش قاب
طــور  بــه  مردم شناســان  بــالا،  در  فهرست   شــده  ویژگى هــاى  بیــن  در 
ســنتى اهمیــت اصلــى را بــه دومیــن ویژگــى -ارتبــاط بیــن گروه هــاى قومــى و 
فرهنــگ- داده انــد. ایــن ویژگــى چنــان مهــم اســت کــه مردم  شــناس فردریــک 
ــد. او  ــگ» مى نام ــل فرهن ــد حام ــى را «واح ــروه قوم ــارت (1969، ص 13) گ ب
ــم  ــد: علای ــیم مى کن ــوع تقس ــه دو ن ــى را ب ــاى قوم ــى گروه ه ــواى فرهنگ محت
علنــى یــا نمادهــاى هویــت -آنچــه مردم شناســان اصطــلاح «تمایــزات فرهنگى1» 
ــى-  ــاس، ترجیحــات غذای ــن، مناســک، ســبک لب ــان، دی ــد؛ از قبیــل زب مى نامن
ــاى  ــد؛ و ارزش ه ــان مى ده ــت را نش ــتند و هوی ــش هس ــه دنبال ــردم ب ــه م ک
ــروه  ــاى گ ــن اعض ــه بی ــات ک ــتانداردهاى اخلاقی ــا اس ــلاق، ی ــى آن، اخ زیربنای
مشــترك اســت. آنچــه بــراى بــارت (ص 15) اهمیــت خاصــى دارد مفهــوم مــرز 

اخلاقــى اســت:
ــا ســازماندهى  ــد؛ غالب ــزه مى کن ــرز قومیتــى زندگــى اجتماعــى را کانالی ... م
کامــلا پیچیــده رفتــار و روابــط اجتماعــى را مى طلبــد. شناســایى شــخص 
ــراى  ــر معیــارى مشــترك ب ــه عنــوان عضــوى از گــروه قومــى دلالــت ب دیگــر ب
ارزش گــذارى و قضــاوت دارد. بنابرایــن فرضــى را مى طلبــد کــه ایــن دو 
ــى  ــن دوگانگ ــر، ای ــرف دیگ ــد.» ... از ط ــرا مى کنن ــانى اج ــازى یکس ــا «ب اساس
ــخیص  ــر تش ــر، ب ــى دیگ ــروه قوم ــوى از گ ــدن، عض ــه دی ــران را غریب ــه دیگ ک
محدودیت هــا یــا درك هــاى مشــترك، تفــاوت در معیــار بــراى قضــاوت ارزش و 
عملکــرد و محدودشــدن تعامــل بــه بخش هــاى درك مشــترك و منافــع دوطرفــه 

فرض   شــده دلالــت دارد.
زیست  شــناس لویــس تومــاس (1978) تاکیــد بــارت بــر وابســتگى خــود بــه 
ارزش هــا و اخــلاق گــروه قومــى خــود فــرد را بــه شــکل مفصل   تــر بیــان کــرد. 

:«(myself) ــودم ــرد، «خ ــن از ف ــد ســخن گفت ــاس مى گوی توم
ریشــه اصلــى se یــا seu، صرفــا ضمیرهــاى ســوم شــخص و بیشــتر از کلمــات 
1. “Cultural Diacritica”
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اخــلاف و بازمانــدگان، بــه اســتثناى «خــود» خویــش، ســاخته شــده اســت تــا بــه 
دیگــران، کســانى کــه تــا حــدودى ارتبــاط دارنــد اشــاره داشــته باشــد؛ «خواهران 
ــد.  ــک، از seu مى آی ــنایان نزدی ــوام و آش ــخن چینى هاى» اق ــرادران» و «س و ب
ــد  ــى مانن ــن کلمات ــدا، بنابرای ــا ج ــارج ی ــزى خ ــان دادن چی ــراى نش ــز ب Se نی

ــه» اســتفاده مى شــد. از یــک ریشــه گســترده ...  ــا «جداگان «جــدا»، «ســرى» ی
ــردم از  ــاى م ــه اســت معن ــوان قوم شناســى رفت ــه عن ــى ب ــه یونان swedh  آن ب

نــوع خــود و اخلاقیــات، معنــاى رســوم چنیــن مردمــى. «اخلاقیــات» بــه معنــاى 
رفتــار مردمــى ماننــد خــود شــخص اســت، اخلاقیــات خــود شــخص را دارنــد.

ــدى روشــن بیــن خــود، گــروه قومــى و اخــلاق گــروه وجــود  بنابرایــن پیون
ــت.  ــده اس ــا فرهنگى ش ــده ی ــر اجتماعى   ش ــوى جدایى ناپذی ــه نح ــود ب دارد؛ خ
خــود، کــه در یــک گــروه قومــى حــک    شــده اســت، بــه یــک «جامعــه اخلاقــى» 
ــا فرهنــگ» اســت  ــق دارد؛ خــودْ «مقید   شــده ب ــرد تعل ــد خــود ف ــردم مانن از م

(ســلزنیک و جیگــر 1964).
 ویژگــى ســوم بــه وجــود گروه هــاى کوچک تــر درون گــروه قومــى گســترده   تر 
اشــاره دارد. مردم  شــناس مارشــال ســاهلینس (1965) بــراى مثــال، فــرد ایگــو را 
ــى  ــا یعن ــم در حــال گســترش از گروه بندى ه ــز دائ ــر هم مرک حک   شــده در دوای
ــو  ــد. ایگ ــى، مى بین ــروه طایفه اى/قوم ــرانجام گ ــتا و س ــان، روس ــواده، دودم خان
ــا افــراد در قلمروهــاى اجتماعــى دائــم در حــال گسترشــى  بــه عنــوان تعامــل ب
ــو از  ــت ایگ ــا حرک ــاوندى، ب ــه اجتماعى-خویش ــه در آن فاصل ــود ک ــده مى ش دی
ــه اجتماعــى،  ــا افزایــش فاصل ــد. ب ــه مــرز گــروه قومــى، افزایــش مى یاب مرکــز ب
کمــک دوطرفــه و رابطــه مقابلــه بــه مثلــى بیــن ایگــو و شــریک همکارى کننــده 
ــا  ــا بیرونى ه ــل ب ــو از تعام ــه    اى، ایگ ــرز قومى-طایف ــن م ــد. در بی کاهــش مى یاب
ــاوندى- ــدل خویش ــر 1960) دارد. م ــى» (گولدن ــل منف ــه مث ــه ب ــار «مقابل انتظ

ــده تبارگمــارى و مرکزیــت  ــه مثلــى ســاهلین پدی ــه ب ــه اجتماعــى و مقابل فاصل
قومــى در تعامــلات اجتماعــى یــا اقتصــادى را توصیــف مى کنــد: شــخص همیشــه 
ــد و از  ــدارى مى کن ــر طرف ــاوند دورت ــه خویش ــبت ب ــک نس ــاوند نزدی از خویش
رفیــق قومــى نســبت بــه بیرونى هــا طرفــدارى خواهــد کــرد. پیــر وان دن برگــه 
ــش  ــر گزین ــى ب ــان اجتماع ــد زیست شناس ــه و تاکی ــر رفت ــى جلوت (1981) حت
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ــوان  ــه عن ــان غیرانســانى را ب ــى در جه ــه مثل ــه ب خویشــان و نوع دوســتى مقابل
ترویــج اصلحیــت فراگیــر آن فــرد تاکیــد دارد. او قومیــت را بــه عنــوان «گزینــش 
ــاى  ــى محدودیت ه ــوان نمایندگ ــه عن ــى («ethny ») ب ــروه قوم ــان» و گ خویش

ــد: ــه مى کن ــى آن ملاحظ بیرون
ــد  ــى مى شناس ــه کس ــا دور ک ــک ی ــاوندان نزدی ــون از خویش ــروه همخ ... گ
بــه عنــوان دوســتان صمیمــى و بنابرایــن کســانى هســتند کــه مى تــوان 
ــى  ــق قومیت ــه صــورت شــهودى انتظــار دارد رفی ــر شــخصى ب ــرد. ه ــاد ک اعتم
ــار کنــد چــون  ــه وى رفت ــه نســبت ب ــه نحــو نیکوکاران ــا حــدى ب او   دســت کم ت
ــت.  ــده اس ــت ش ــل تقوی ــه مث ــه ب ــا مقابل ــه ب ــم ک ــاوندى داری ــش خویش گزین
ژن هــاى مشــترك بــه ســمت بخشــش تمایــل دارد؛ وابســتگى دوطرفــه روزانــه 
کــه گزینــش خویشــاوندى را تقویــت مى کنــد. هم قومیتــى در عمیقتریــن معنــا، 

ــتند (ص 25). ــا» هس ــردم م «م
ــاد  ــا اعتم ــه م ــى ک ــا، آن درونى های ــایى «م ــى، شناس ــى قومیت مرکزگرای
مى کنیــم و تبعیــض علیــه «آنهــا، بیرونى  هــا، کســانى کــه مــا اعتمــاد نداریــم» 
ویژگــى ذاتــى همــه گروه هــاى قومــى اســت. امــا همــه گروه هــاى قومیتــى بــه 
طــور یکســان مرکزگــراى قومــى نیســتند؛ برخــى بیشــتر از دیگــران مرکزگــراى 
ــا و  ــت ارزش ه ــترى در تقوی ــى بیش ــا اثربخش ــه آنه ــون ک ــتند چ ــى هس قوم

ــروه داشــتند. هنجارهــاى گ
ــى فقــط در  ــت قوم ــه هوی ــد دارد ک ــن واقعیــت تاکی ــر ای ــارم ب ویژگــى چه
ــارث (1969، ص  ــود. ب ــر مى ش ــى ظاه ــن قوم ــاس بی ــاى تم ــتر وضعیت ه بس
10) بــه خصــوص بــه ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه «تمایزهــاى قومیتــى بــه غیبــت 
تعامــل و پذیــرش اجتماعــى بســتگى نــدارد بلکــه کامــلا در جهــت خــلاف اســت 
اغلــب بــا همــان بنیان هایــى کــه نظام هــاى اجتماعــى را در بــر مى گیــرد 

ــده اند.» ــاخته ش س
ویژگــى پنجــم بــر اســتفاده موقعیتــى از قومیــت تاکیــد دارد کــه طبــق نظــر 
ــتکارى  ــوان دس ــا را مى ت ــه هویت ه ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــس (ص 26) دلال روی

ــد: ــا جــور دربیای ــا وضعیت ه ــا ب ــرد ت ک
(1) افــراد درون محدودیت هــاى معیــن مى تواننــد بیــن انــواع هویت هــا 
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دســت بــه انتخــاب بزننــد؛ (2) افــراد گزینه هــاى در دســترس خــود را بیشــینه 
ــن  خواهنــد کــرد و هویــت قومــى را انتخــاب خواهنــد کــرد اگــر مزیتــى در ای
کار قابــل تصــور باشــد؛ (3) افــراد در ایــن فرآینــد بایــد در برخــورد بــا دیگرانــى 
کــه منافــع و ادراکات شــان شــاید کامــلا متفــاوت باشــد، تــودار و خــوددار باشــند. 
بــه بیــان دیگــر، اســتفاده از هویــت قومیتــى بــه شــکل ســیال و منعطــف اســت.

ــى  ــاى قوم ــه گروه ه ــود ک ــز مى ش ــت متمرک ــن واقعی ــر ای ــى ششــم ب ویژگ
نام هایــى دارنــد کــه بــه عنــوان نمادهــاى قدرتمنــد هویــت عمــل مى کننــد. در 
واقــع، گــروه قومــى مرزهــاى بیرونــى را مى ســازد کــه در آن تبعیــض و شناســایى 
ــروه  ــک گ ــى مشــخص کننده ی ــمین ویژگ ــه شش ــرار دارد. ب ــا» ق ــا» و «آنه «م
ــاى  ــى «واحده ــاى قوم ــه گروه ه ــزود ک ــم اف ــم را ه ــى هفت ــد ویژگ ــى، بای قوم
ــه  ــى ب ــاى قوم ــى گروه ه ــاى فرهنگ ــا خصیصه ه ــتند و ب ــگ» هس ــال فرهن انتق
ــرا از  ــه منحص ــا ن ــات ام ــتر اوق ــه بیش ــود ک ــورد مى ش ــروه برخ ــوان ارث گ عن
ــن  ــر بی ــار دیگ ــد یکب ــا پیون ــود. اینج ــل مى ش ــى منتق ــت خانوادگ ــق تربی طری
گروه هــا و فرهنــگ اســت امــا در ایــن مــورد مفهــوم فرهنــگ بــه عنــوان «انتقــال 
ــا  ــش، ارزش ه ــد، دان ــوزش و تقلی ــق آم ــدى از طری ــه نســل بع ــک نســل ب از ی
ــد و  ــود (بوی ــف مى ش ــذارد» تعری ــر مى گ ــار تاثی ــر رفت ــه ب ــل ک ــایر عوام و س
ریچرســون 1985، ص 2). بــه بخــش هفتــم بنگریــد. ویژگى هــاى گوناگــون یــک 
گــروه قومــى در توســعه نظریــه مــا از پیدایــش و مانــدگارى گروه هــاى واســطه 

همگــن قومــى و مرزهــاى تجــارت قومــى مهــم خواهــد بــود.

3. نهادها به مثابه قواعد و هزینه معامله
ــن  ــد، ای ــاره ش ــلا اش ــه قب ــى، ک ــروه قوم ــک گ ــاى اساســى ی یکــى از ویژگى ه
ــان  ــد یکس ــا قواع ــتند و ب ــهیم هس ــترك س ــى مش ــا در فرهنگ ــه اعض اســت ک
بــازى مى کننــد. ایــن واقعیــت بــراى درك مفهــوم قواعــد به مثابــه نهادهــا مهــم 
اســت. قواعــد دقیقــا چیســتند؟ طبــق نظــر دانشــمند سیاســى الینــور اســتروم

(1986، ص 5) قواعد:
بــه نســخه هاى معمــولا شناخته   شــده و استفاده   شــده توســط مجموعــه 
ــاره  ــته اش ــرارى و به هم وابس ــط تک ــه رواب ــى ب ــراى نظم ده ــرکت کنندگان ب ش
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جهــان)  وضعیت هــاى  اقدامــات (یــا  کــدام  اینکــه  بــه  توصیه هــا  دارنــد. 
ــا صریــح  ــا مجــاز اســت. قواعــد نتیجــه تلاش هــاى ضمنــى ی الزامــى، ممنــوع ی
مجموعــه افــرادى بــراى نظم دهــى و پیش بینى پذیــرى درون وضعیت هــاى 
تعریف   شــده از طریــق: (1) خلــق پســت ها و مناصــب (مثــلا اعضــا، تســهیل گر، 
ــرکت کنندگان وارد پســت ها و  ــه ش ــه چگون ــار اینک ــره)؛ (2) اظه ــزار و غی کارگ
مناصــب شــده و آنهــا را تــرك کننــد؛ (3) اظهــار اینکــه اتخــاذ کــدام اقدامــات 
و اســت؛  ممنــوع  یــا  مجــاز  الزامــى،  پســت ها  ایــن  در  شــرکت کنندگان 

ــر  ــا ممنــوع از تاثیرگــذارى ب (4) اظهــار اینکــه شــرکت کنندگان ملــزم، مجــاز ی
کــدام برونــداد هســتند.

ــه  ــاتى اســت ک ــا و سفارش ــاوى توصیه ه ــد ح ــه قواع ــه هم ــور خلاص ــه ط ب
برخــى اقدامــات و بروندادهــا را الزامــى، ممنــوع یــا مجــاز مى ســازد و ایــن قواعــد 
پایــش و اجــرا مى شــوند. همــه گروه هــاى قومــى داراى چنیــن قواعــدى هســتند. 
ــاى  ــراى هنجاره ــى در اج ــاى قوم ــى گروه ه ــه برخ ــود ک ــد ش ــد تاکی ــا بای ام
ــتند.  ــران هس ــر از دیگ ــى کارات ــاى قوم ــر گروه ه ــه دیگ ــى نســبت ب درون گروه
ــل  ــدار شــده اند از قبی ــاى واســطه مســلط پدی ــه در نقش ه ــاى قومــى ک گروه ه
چینى هــا در جنــوب شــرق آســیا، هندى هــا در شــرق و جنــوب آفریقــا، یهودیــان 
در ســواحل تونــس و در انتــورپ، همگــى داراى دســتورات اکیــدى هســتند کــه 

ــدا 1988). ــا اجــرا مى شــود (لان قوی
ــورث 1990، ص 4) در  ــتروم 1986؛ ن ــد (اوس ــه قواع ــا به مثاب بررســى نهاده
ــد  ــادى جدی ــه بخشــى از اقتصــاد نه ــى اســت ک ــه معاملات ــب اقتصــاد هزین قل
ــدار  ــى پدی ــاى مبادلات ــى در هزینه ه ــور  صرفه جوی ــه منظ ــا ب ــت.(7) نهاده اس
ــه  ــا مقال ــوز (1937) و ب ــد ک ــا کار رونال ــى ب ــه معاملات ــاد هزین ــوند. اقتص مى ش
ــى  ــاى معاملات ــوم هزینه ه ــه مفه ــد ک ــاز ش ــگاه» آغ ــت بن ــادى وى، «ماهی بنی
ــه جســت وجوى قیمــت و شــریک تجــارى و  ــرد: هزین ــى ک ــه اقتصــاد معرف را ب

ــرارداد. ــره ق ــه مذاک هزین
الیــور ویلیامســون (1985) نظریــه بنــگاه کــوز را گســترش داد و بــراى 
ــازماندهى  ــل س ــه روش بدی ــته، س ــاى به هم وابس ــات بنگاه ه ــى اقدام هماهنگ
ــازار،  ــرد: ب ــایى ک ــعه یافته شناس ــرمایه دارى   توس ــاى س ــادى در اقتصاده اقتص
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بنــگاه ادغــام عمــودى و قــرارداد بســتن رابطــه اى (روابــط قــراردادى بلندمــدت 
مــداوم). در مرکــز کار ویلیامســون ایــن فــرض رفتــارى جــاى دارد کــه «برخــى 
افــراد برخــى زمان هــا فرصت  طلــب هســتند و تفــاوت در اعتمــاد به نــدرت 
ــرى پیشــینى انجــام  ــاى غربالگ ــه، تلاش ه از پیــش شــفاف اســت. نتیجــه اینک
مى شــود و مراقب هــاى پســینى ایجــاد مى گــردد» (ویلیامســون 1985، ص 
ــه» کــه  ــا مکــر و حیل ــوان «خودجســت وجو کــردن ب ــه عن 64). فرصت  طلبــى ب
نقــض قــرارداد یــک مثــال از آن اســت. ویلیامســون اســتدلال مى کنــد کــه بــه 
ادغــام عمــودى و قراردادهــاى رابطــه بلندمــدت مى تــوان بــه عنــوان ســاختارهاى 
ــازار اســت و از طرفیــن در  حکمرانــى نگریســت کــه بدیــل قــرارداد بســتن در ب
ــر فرصت  طلبــى حمایــت مى کنــد، درنتیجــه در هزینه هــاى اجــراى قــرارداد  براب

مى شــود.  صرفه جویــى 
ــا  ــت ت ــرده اس ــف ک ــرى تعری ــال روش دیگ ــن ح ــت ارو (1970) در عی کن
ــه  ــى ک ــارى و اخلاق ــد: دســتورات رفت ــار کن ــه را مه ــار فرصت  طلبان ــه رفت جامع
ــا وجــود  ــد. ب ــرار مى کن اعتمــاد بیــن دو طــرف داراى دســتورات یکســان را برق
اعتمــاد اســت کــه در هزینه هــاى مبادلاتــى  صرفه جویــى مى شــود. بــدون 
اعتمــاد، هزینه هــاى مبادلاتــى شــاید چنــان بــالا باشــد کــه باعــث شــود بــازار از 

موجودیــت خــارج شــود.
ــرکاى  ــن ش ــه بی ــاد دوطرف ــود اعتم ــعه یافته، وج ــر   توس ــورهاى کمت در کش
ــطه  ــن واس ــاى کارآفری ــگاه مانند از گروه ه ــادى باش ــازمان اقتص ــارى در س تج
همگــن قومــى جلوه گــر مى شــود کــه بــراى  صرفه جویــى در هزینه هــاى 

ــد. ــش 5 بنگری ــه بخ ــوند. ب ــدار مى ش ــرارداد پدی ــراى ق اج

4. کارآفرینى، بازارهاى ناقص و کارکردهاى پرکننده شکاف
ــن،  ــار زمی ــاده در کن ــا یــک نه ــد ی ــارم در تولی ــب عامــل چه ــى را اغل کارآفرین
ــاى  ــاره ویژگى ه ــى درب ــق کل ــچ تواف ــا هی ــد. ام ــر مى گیرن ــرمایه در نظ کار و س
ــک  ــال فران ــراى مث ــدارد. ب ــود ن ــن وج ــاى کارآفری ــا کارکرده ــده ی تعریف کنن
ــان  ــودن کارآفرین ــت ب ــل  عدم قطعی ــرد حام ــر کارک ــت ([1925] 1965) ب نای
ــد  ــوآورى تاکی ــرد ن ــر کارک ــومپتر ([1934] 1961) ب ــوزف ش ــرد؛ ج ــد ک تاکی
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ــرد  ــد ک ــن تاکی ــرد آربیتراژ-کارآفری ــر کارک ــر (1973) ب ــل کیرزن ــرد؛ ایزرائی ک
یعنــى کســى کــه ظرفیــت ذهنــى درك و تســخیر فرصت هــا از آربیتــراژ ناشــى 
ــا  ــه ب ــاع در رابط ــود اجم ــت نب ــه عل ــا را دارد. ب ــاوت در قیمت ه ــود تف از وج
تعریــف کارآفریــن، مفهــوم کارآفرینــى حالتــى گریزپــا پیــدا مى کنــد و بــا خلــق 
ــى 1971). ــده اســت (کیلب ــپ1 » مقایســه ش ــه «هفالوم ــطوره اى مشــهور ب اس

امــا روشــن اســت تعاریفــى کــه نایــت، شــومپتر و کیرزنــر از مفهــوم کارآفرینى 
کردنــد قابــل کاربــرد بــراى اقتصادهــاى ســرمایه دارى غربــى   توســعه یافته 
ــاى  ــا اقتصاده ــهودى ب ــاوت مش ــعه یافته تف ــاى کمتر  توس ــا اقتصاده ــت. ام اس
ــه طــورى کــه انتظــار مــى رود نقــش  ــد ب ســرمایه دارى غربــى   توســعه یافته دارن
کارآفرینــى در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته نیــز متفــاوت باشــد. ویلیــام گلیــد 
(1967) چارچــوب کلــى مفیــدى بــراى تحلیــل پیدایــش و رشــد کارآفرینــى در 
ــکیل  ــه تش ــد نظری ــت. او مى گوی ــه داده اس ــعه یافته ارائ ــر   توس ــورهاى کمت کش
ــزاى  ــل برون ــد، عوام ــى کن ــت را بررس ــاختار فرص ــش س ــد نق ــى بای کارآفرین
ــاورى، تغییــر جمعیــت،  ــا ســاختارى تعیین   شــده از قبیــل تغییــر فن محیطــى ی
ــرایط  ــد؛ و ش ــن مى کن ــى را تعیی ــاى کارآفرین ــرف تقاض ــه ط ــا ک ــر تقاض تغیی
ــت،  ــى فرص ــاختار عین ــه س ــه ب ــا توج ــا. ب ــگ آوردن فرصت ه ــه چن ــراى ب ب
ــان  ــراى خودش ــا را درك و ب ــانى فرصت ه ــه کس ــه چ ــده ک ــل تعیین کنن عوام
ــردارى  ــى بهره ب تصاحــب خواهنــد کــرد، چیســت؟ گلیــد نشــان مى دهــد توانای
از فرصت هــاى جدیــد بــه همــه نهادهــاى کلیــدى و نــه صرفــا دســته بندى هاى 
ــبکه هاى  ــت. ش ــد داش ــتگى خواه ــرمایه بس ــن، کار و س ــل زمی ــارف از قبی متع
اطلاعــات، ارتباطــات سیاســى، «ترتیبــات امنیــت معاملــه» و ســازوکارهاى جلــب 
ــراى پیدایــش کارآفرینــى باشــند. ــى ب ســرمایه شــاید نهاده هــاى کلیــدى حیات
ــه  ــر ب ــى دیگ ــى» نگاه ــتین N» (1968)-کارآفرین ــاروى لیبنش ــه ه نظری
اهمیــت نهاده هــاى غیرمتعــارف بــراى پیدایــش کارآفرینــان در کشــورهاى کمتــر 

ــد:  ــف مى کن ــن تعری ــى را چنی ــد. او N-کارآفرین ــه مى ده ــعه یافته ارائ   توس
ــى  ــگاه در جای ــه کار بن ــا ادام ــردارى ی ــراى بهره ب ــرورى ب ــاى ض ... فعالیت ه
ــا به روشــنى تعریــف نشــدند و/ کــه همــه بازارهــا کامــلا تثبیت   شــده نیســتند ی
Heffalump .1: شخصیت خیالى در رمان مشهور مایلن که فقط در رویاهاى دو شخصیت اصلى رمان ظاهر مى شود و 

اصطلاح کودکان براى فیل است. 
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ــتند. در  ــده نیس ــلا شناخته   ش ــد کام ــع تولی ــط تاب ــاى مرتب ــه بخش ه ــا اینک ی
ــا را هماهنــگ مى کنــد کــه مســتلزم وجــود  ــن فعالیت ه ــورد، کارآفری هــر دو م
N- ــت ــا در حال ــا اســت. ام ــن بازاره ــردار بی ــاوت اســت؛ او بهره ب ــاى متف بازاره

ــال نیســتند و  ــل فع ــور کام ــه ط ــا ب ــد ی ــا وجــود ندارن ــه بازاره ــى هم کارآفرین
کارآفریــن بــراى اینکــه موفــق شــود بایــد نواقــص بــازار را پــر کنــد. ... کارآفریــن 
ــى دارد:  ــار ویژگ ــه چه ــم ک ــف کرده ای ــى از اشــخاص تعری ــا گروه را شــخص ی
بازارهــاى مختلــف را متصــل مى کنــد، قابلیــت رفــع نواقــص بــازار را دارد 
ــان- ــاى زم ــت و موجودیت ه ــاده» اس ــده نه ــکاف)، «تکمیل کنن ــردن ش (پرک

ــترش  ــا گس ــد ی ــاد مى کن ــا) را ایج ــى بنگاه ه ــاده (یعن ــد دگرگون کننده-نه مقی
مى دهــد.

رواج بیشــتر بازارهــاى ناقــص یــا ناکامــل باعــث اهمیــت یافتــن N-کارآفرینــى 
ــا  مى شــود کــه شــامل ظرفیــت کاهــش ریســک ها و  عدم قطعیت هــاى مرتبــط ب
بازارهــاى ناقــص اســت. ناتانیــل لــف (1979، صــص 49-48) پیشــنهاد مى دهــد 
ــر  ــر در کشــورهاى کمت ــه ریســک ها و  عدم قطعیت هــاى بزرگ ت ــا توجــه ب کــه ب

ــعه یافته:   توس
ــزى  ــتلزم چی ــالا مس ــعه یافته احتم ــر   توس ــورهاى کمت ــى در کش ... کارآفرین
ــد و وارد  ــادى جدی ــاى اقتص ــا درك فرصت ه ــناختى ی ــت روانش ــش از ظرفی بی
کــردن آنهــا بــا سیاســت ســرمایه گذارى تهاجمــى اســت. شــرایط ویــژه تاثیرگــذار 
ــراى جلــب  ــه گشــودن کانال هــاى جدیــد ب ــر ریســک و  عدم قطعیــت و نیــاز ب ب

عوامــل و عرضــه محصــول احتمــالا الزامــات اضافــى تحمیــل مى کنــد.
لــف1 بــه نقــش نــوع «گــروه» ســازمان صنعتــى، بنگاهــى بــزرگ مقیــاس تــا 
حــدى مشــابه بــا زایباتســوى2 ژاپنــى و غول هــاى صنعتــى آمریکایــى، اشــاره کرد 
کــه «در چندیــن خــط تولیــدى مســتلزم ادغــام عمــودى یــا ســایر مکمل هــاى 
اقتصــادى یــا فناورانــه، ســرمایه گذارى و تولیــد مى کننــد. بیشــتر بخــش خصوصى 
ــا  ــع ب ــعه یافته در واق ــر   توس ــورهاى کمت ــى در کش ــت داخل ــرفته در مالکی پیش
1. Leff

2. اصطــلاح ژاپنــى، بــه شــرکت هاى خوشــه اى صنعتــى و مالــى، در امپراطــورى ژاپــن اشــاره دارد، کــه نفــوذ و ســیطره 
ــار  ــى دوم در اختی ــگ جهان ــان جن ــا پای ــن را از دوره میجــى ت ــاد ژاپ ــى از اقتص ــل توجه ــاى قاب ــرل بخش ه ــا، کنت آنه

ــرد. ــام ب ــد میتسوبیشــى، میتســوى و ســومیتومو ن ــوان از شــرکت هایى مانن ــال مى ت ــوان مث ــه عن داشــت. ب
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ــف، ص 52). ــود» (ل ــت مى ش ــى مدیری ــازماندهى صنعت ــى» س ــوى «گروه الگ
ــش  ــا کاه ــات و ب ــرمایه و اطلاع ــب س ــا جل ــازماندهى، ب ــى» س ــوى «گروه الگ
 عدم قطعیــت پیرامــون تصمیمــات ســرمایه گذارى و تولیــد، بــر بســیارى از 

نواقــص بــازار در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته غلبــه مى کنــد.

ــن  ــطه همگ ــاى واس ــده (گروه ه ــارى شخصى ش ــبکه هاى تج 5. ش
ــى ــه معاملات ــه ســازمان اقتصــادى کارا: رویکــرد هزین قومــى) به مثاب
ــا حــل  ــر نقــش N-کارآفرینــى واســطه «پرکننــده شــکاف» ب در ایــن بخــش، ب
مســاله  عدم قطعیــت قــرارداد در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته متمرکــز 
ــراى اجــراى قــرارداد به خوبــى  مى شــوم یعنــى جایــى کــه چارچــوب حقوقــى ب

ــه اســت. توســعه نیافت
مشــخصا روى ظرفیــت واســطه اى-کارآفرینى بــراى ایجــاد شــبکه هاى 
قــرارداد  اجــراى  هزینه هــاى  در  بــراى  صرفه جویــى  شخصى   شــده  مبادلــه 
ــاد  ــن در اقتص ــى همچنی ــه کارآفرین ــه در نظری ــاله اى ک ــوم مس ــز مى ش متمرک
ــود. گروه هــاى واســطه همگــن قومــى برخــلاف  ــده گرفتــه شــده ب توســعه نادی
قالــب ســازمانى گــروه لــف هســتند کــه نیــازى بــه ادغــام عمــودى بیــن بنگاه هــا 
نیســت امــا شــبکه هاى تجــارى غیرمتمرکــز در بیــن بنگاه هــاى بازاریابــى 

ــد. ــد خورده ان ــر پیون ــط خاص نگ ــیله رواب ــه  وس ــتقل ب مس
ــه پیدایــش و خاســتگاه گروه هــاى واســطه همگــن قومــى  در فصــل 5 نظری
(لانــدا 1981) را عرضــه کــردم و همچنیــن نظریــه    ام از گروه هــاى واســطه 
همگــن قومــى در فصــل 6 (کار و لانــدا 1983) و فصــل 7 (کوتــر و لانــدا 1984) 
را عمومیــت و بســط دادم. آنچــه اینجــا مى آیــد خلاصــه اى از نظریــه مــن دربــاره 
ــت  ــرایط  عدم قطعی ــت. در ش ــى اس ــن قوم ــطه همگ ــاى واس ــتگاه گروه ه خاس
قــرارداد در کشــورهاى کمتر  توســعه یافته، تاجــران بایــد بــا مســاله فرصت  طلبــى 
ناشــى از نقــض قــرارداد مقابلــه کننــد. تاجرانــى کــه در ســطح خــرد بــه صــورت 
ــوده  ــزوى نب ــرادى من ــا اف ــه آنه ــد ک ــک مى دانن ــد نی ــت مى کنن ــرادى فعالی انف
ــه،  ــواده، طایف ــر -خان ــا ســازه هاى اجتماعــى بزرگ ت ــاى کلان ی بلکــه در واحده
گــروه قومــى- بــا قواعــدى کــه رفتــار اعضــا را محــدود مى کنــد حــک شــده اند. 
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بنابرایــن «انســان اقتصــادى حک شــده» عقلانــى، بــه شــکل اتفاقــى وارد روابــط 
ــط  ــه رواب ــود، بلک ــناس نمى ش ــران ناش ــا تاج ــى ب ــخصى تصادف ــه غیرش مبادل
مبادلــه داشــتن بــا کســانى را انتخــاب خواهــد کــرد کــه مى توانــد بــه آنهــا اعتماد 
ــاى  ــى و اعض ــه، هم ولایت ــواده، طایف ــاى خان ــولا اعض ــه معم ــانى ک ــد، کس کن
ــته،  ــى به هم وابس ــبکه بازاریاب ــه ش ــه ب ــا توج ــتند. ب ــودش هس ــى خ ــروه قوم گ
ــى بســیارى از واســطه ها از تاجــران مــورد  ــرات ســاختارى انتخاب هــاى عقلان اث
اعتمــاد پیدایــش شــبکه تجــارى گــروه واســطه همگــن قومــى یــا خاص نگــر بــا 
ــروه واســطه همگــن  ــه در گ ــار واســطه اســت ک ــده رفت هنجارهــاى محدودکنن
قومــى حــک    شــده اســت. گــروه واســطه همگــن قومــى از فرآینــد «خودجــوش» 
ــازماندهى  ــش آن را س ــس پیدای ــه هیچک ــود ک ــدار مى ش ــى-هایکى پدی اتریش
نکــرده اســت. از آنجــا کــه گــروه واســطه همگــن قومــى، بخشــى از گــروه قومــى 
ــن  ــت، ای ــود اس ــش موج ــى از پی ــاى فرهنگ ــنت ها و هنجاره ــا س ــر ب بزرگ ت
گــروه را کلان پدیــده نوظهــورى در نظــام کامــلا پیچیــده چندلایــه اى مى بینیــم.

ــت  ــى حمای ــاى معاملات ــى، در هزینه ه ــروه واســطه همگــن قوم ــش گ پیدای
همگــن  واســطه  گروه هــاى  بنابرایــن  مى کنــد،  قــرارداد  صرفه جویــى  از 
ــرد  ــه ک ــگاه مانند ملاحظ ــادى باش ــازمان هاى اقتص ــوان س ــاید بت ــى را ش قوم
ــت. در  ــون (1985) اس ــادى ویلیامس ــازماندهى اقتص ــیوه س ــه ش ــل س ــه بدی ک
ــراى  ــیوه ب ــه ش ــن س ــعه یافته ای ــلا   توس ــى کام ــرمایه دارى غرب ــاى س اقتصاده
غلبــه بــر فرصت  طلبــى ایجــاد شــدند. شــبکه هاى تجــارى خویشــاوندى-قومیتى 
ــر   توســعه یافته  ــب مســلط ســازمان اقتصــادى در کشــورهاى کمت خاص نگــر قال
غیرغربــى هســتند. از ایــن جهــت، شــبکه هاى تجــارى خاص نگــر را شــاید 
بتــوان نــوع چهــارم ســازمان اقتصــادى ملاحظــه کــرد کــه در آن قراردادبســتن 
ــه وســیله روابــط خاص نگــر اعتمــاد  رابطــه اى بیــن تاجرانــى رخ مى دهــد کــه ب
دوطرفــه بــه هــم پیونــد خوردنــد. بــه بیــان دیگــر، گــروه واســطه همگــن قومــى، 
ــه  ــود ک ــه مى ش ــون (1975) ملاحظ ــادى ویلیامس ــازمان اقتص ــى س ــب میان قال
ــاى  ــودى) ج ــام عم ــگاه ادغ ــا (بن ــله مراتب ه ــا) و سلس ــا (قرارداده ــن بازاره بی
مى گیــرد. بــا توجــه بــه شــرایط عــدم قطعیــت قــرارداد و زمینــه نهــادى تاریخــى 
کــه ایــن واســطه هــا و کارآفرینــان قومــى در آن فعالیــت مــى کننــد، آنهــا یــک 
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شــکل کارآمــد از ســازمان اقتصــادى هســتند کــه بــراى محافظــت از قراردادهــا 
ــده اند. ــدار ش پدی

ــاى  ــى و گروه ه ــرمایه اجتماع ــه س ــى به مثاب ــاى فرهنگ 6. هنجاره
واســطه همگــن قومــى به مثابــه «واحدهــاى حامل-فرهنگــى»: 

ــردن» ــور ک ــروه و «عب ــرد و گ ــت ف ــاى هوی نماده
بــه محــض پدیدار شــدن یــک گــروه واســطه همگــن قومــى، چــه عواملــى باعــث 
ــرد  ــم ک ــن اســتدلال خواه ــوند؟ م ــى مى ش ــاى تجــارى قومیت ــدگارى مرزه مان
ــل- ــاى حام ــوان «واحده ــه عن ــى ب ــاى واســطه همگــن قوم ــه نقــش گروه ه ک

ــطه  ــروه واس ــدگارى گ ــه مان ــده ب ــم کمک کنن ــل مه ــى از عوام ــى» یک فرهنگ
همگــن قومــى اســت.

هـر تاجـرى کـه بـه یک گـروه قومـى تعلـق دارد، از تعلق داشـتن بـه آن گروه 
نفـع مى بـرد بـه علـت وجـود اخـلاق مشـترك یـا هنجارهـاى فرهنگـى کـه براى 
کاهـش هزینه هـاى معاملاتـى حمایـت از قراردادبسـتن عمـل مى کنـد. بـه علـت 
ایـن واقعیـت، هنجارهـاى فرهنگـى حک   شـده در یـک گروه قومـى را بایـد دارایى 
یـا کالاى عمومـى محلـى (بیوکنـن 1975، فصـل 3 و 7) یـا «سـرمایه اجتماعى» 
(کلمـن 1987) در نظـر گرفـت. از آنجا کـه هنجارهاى فرهنگى رفتـار، مختص به 
گـروه قومـى خاصى اسـت، ایـن هنجارها دارایى هـاى مختص قومیـت نیز ملاحظه 
مى شـوند. اهمیـت دارایى هـاى مختـص قومیـت در ایـن اسـت کـه در شـرایط 
 عدم قطعیـت قـرارداد هویـت افـراد اهمیـت دارد چـون تاجـران ترجیـح مى دهنـد 
بـه جـاى بیرونى هـا بـا درونى هـا معاملـه کننـد. در این بسـتر اسـت کـه نمادهاى 
هویـت فـردى و گروهـى-از قبیـل نام  هـا، نام هـاى طایفه، قواعـد پرهیـز خوراکى، 
زبـان و دیـن- کارکـرد علامت  دهـى مهمـى در انتقال اطلاعـات غیرقیمتـى درباره 
هویـت شـرکاى بالقـوه ایفا مى کننـد (کار و لانـدا 1983). این همچنین اسـتدلال 
علامت  دهـى قومـى را تبییـن مى کنـد، کـه در آن بازرگانـان چینـى و یهـودى، 
بـراى مثـال وارد «قومیـت وضعیتـى» مى شـوند یعنـى اسـتفاده راهبـردى از یک 
هویـت قومـى متناسـب با وضعیت هـاى خـاص (رویـس 1982، ص 202). تاجران 
چینـى هنـگام تعامـل بـا بسـتانکاران چینـى، تمایـل بـه تاکیـد بـر هویـت چینى 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

284

دارنـد (سـانزتون 1983). بـه طـور مشـابه، یهودیـان در منطقـه جبـراى تونـس
(اودوویـچ و والنسـى 1984) و یهودیانـى کـه به تجارت الماس در آنتورپ اشـتغال 
دارند (گورویث 1968) دائما از نماگرهاى پوشـاك، قیافه شناسـى و سـایر نمادهاى 
هویـت براى تسـهیل تعامل بـا هم اسـتفاده مى کنند. اهمیت هنجارهـاى فرهنگى 
گـروه در پاییـن آوردن هزینـه معاملـه اعضـاى آن گـروه، همچنین نوع دسـتکارى 
هویـت را کـه جامعه شناسـان و مردم شناسـان «عبـور کـردن1» مى نامنـد تبییـن 
مى کنـد؛ تغییرقیافـه دادن بـه کسـى دیگـر بـراى ارتقاى جایـگاه خود. پدیـده زیر 

را مشـاهده کنید:
الـف) تغییـر نـام فامیلـى. فـردى کـه خواهـان عبـور بـه طایفـه دیگـر اسـت 
مى توانـد فامیلـى خـود را تغییـر دهـد تـا بـه شـبکه هاى تجـارى زیر تسـلط دیگر 
گروه هـا دسترسـى یابـد. برخـى از هندى هـا در آفریقـاى مرکـزى و شـرقى نـام 
فامیلـى کولـى دارنـد و سـعى کردنـد خـود را به عنـوان پاتلِ هـا جا بزنند، کسـانى 
کـه موفق شـده بودنـد نقش هاى واسـطه اى را در تسـلط خود بگیرند (دوسـتون و 
دوسـتون 1968). اما تغییر نام شـاید راهبرد اثربخشـى نباشـد اگر جامعه تجارى، 
بى شـمار انجمن هـاى داوطلبانـه بـه هـم متصـل و شـبکه هاى فشـرده اطلاعاتـى 
داشـته باشـد کـه به آسـانى بتـوان هویـت واقعـى آنهایـى را کـه تـلاش مى کننـد 
بـا تغییـر نـام از مـرز گـروه عبـور کنند افشـا کـرد. براى مثـال چینى هـاى جنوب 
شـرق آسـیا از ایـن شـکل عبـور کـردن یـا تغییـر هویـت دادن به نـدرت اسـتفاده 
مى کننـد چـون جوامـع چینى کامـلا سـازمان یافته هسـتند. این همچنیـن تبیین 
مى کنـد چـرا برخـى کولى هاى هنـدى قادر بـه عبور دادن خـود به عنـوان پاتل ها 
شـدند چـون در جوامـع تجـارى هنـد در شـرق و جنـوب آفریقـا، سـازمان هاى 

داوطلبانـه چنـدان اهمیتـى ندارند.
ب) تبدیــل دیــن. بــه منظــور عبــور کــردن بــه عنــوان یــک عضــو از گــروه 
دینــى دیگــر، یــک فــرد شــاید بــه تغییــر دیــن متوســل شــود؛ امــا ایــن تاکتیــک 
هزینه هایــى دارد. بــراى نمونــه، یــک مالایایــى کــه بخواهــد ســبک زندگــى خــود 
ــخن  ــرمایه گذارى در س ــه س ــور ب ــط مجب ــه فق ــد، ن ــل کن ــى تبدی ــه چین را ب
ــه خــوردن گوشــت خــوك  ــان چینــى، بلکــه همچنیــن مجبــور ب ــه زب گفتــن ب
1. Passing    
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ــى دارد. ــناختى-تعدیلى بالای ــاى روانش ــر دو هزینه ه ــه ه اســت ک
پ) همگون سـازى. چـون قومیـت دربردارنده ویژگى هاى فیزیکى تقلیدنشـدنى 
اسـت، بـراى یـک شـخص تبدیـل از یک گـروه قومـى بـه هویت هاى قومـى دیگر 
بسـیار پرهزینـه اسـت. درون محدوده هـاى معیـن، یک شـخص شـاید ویژگى هاى 
فیزیکـى خـود را بـا جراحـى پلاسـتیک، صاف یـا وزوزى کـردن موها، یـا زدن لنز 
زیبایـى بـراى تغییـر دادن رنـگ چشـم، تغییـر دهـد (رویـس 1982، ص 189). 
در بلندمـدت، راهبـرد همگون سـازى از طریـق ازدواج درون فامیـل بـه بچه هـاى 
حاصـل از ازدواج هـاى مختلـط اجـازه مى دهـد تـا شـانس بیشـترى بـراى کسـب 
جایـگاه بهتـر از طریـق تبدیـل هویت هـاى قومـى داشـته باشـند. «تبدیـل هویت 
گاهـى اوقات فرآیند دونسـلى اسـت» (رویـس 1982، ص 208). چـون هزینه هاى 
تبدیـل هویـت قومـى، هـم در کوتـاه مـدت و هـم در بلندمدت، بسـیار کمرشـکن 
اسـت، قومیـت مانـع جـدى بـراى کسـانى اسـت کـه تـلاش مى کننـد بـه عنـوان 

درونى هـا از مرزهـا عبـور کنند.
ــاى  ــش گروه ه ــى، نق ــارى قوم ــاى تج ــدگارى مرزه ــى مان ــل اصل ــس دلی پ
ــه فقــط  ــه «واحدهــاى حامــل فرهنــگ» اســت: ن واســطه همگــن قومــى به مثاب
درونى هــا از نمادهــاى فــردى و گروهــى هویــت بــراى تســهیل تعامــل اقتصــادى 
ــراى حــذف  بیــن خــود اســتفاده مى کننــد بلکــه از نمادهــاى هویــت گروهــى ب
ــز  ــى» شــبکه هاى واســطه همگــن نی ــه اخلاق ــا از مشــارکت در «جامع بیرونى ه
اســتفاده مى شــود. ایــن موانــع فرهنگــى ورود، هزینه هــاى متفــاوت عبــور 
کــردن بــراى بیرونى هــا ایجــاد مى کنــد کــه قومیــت اثربخش    تریــن مانــع اســت. 
گروه هــاى واســطه همگــن قومــى بــه عنــوان «واحدهــاى انتقــال فرهنــگ» بــه 

ــد. ــداوم مرزهــاى تجــارى قومــى کمــک مى کنن ت

انتقـال  «واحدهـاى  عنـوان  بـه  قومـى  همگـن  واسـطه  گروه هـاى   .7
فرهنـگ»: یادگیـرى خانـواده و تـدارك خصوصـى کالاهـاى عمومـى

پیامـــد مهـــم دیگـــر وجـــود هنجارهـــاى مختـــص گـــروه، کـــه دارایى هـــاى 
ســـرمایه اى مختـــص قومیـــت نگریســـته مى شـــود، ایـــن اســـت کـــه ویژگـــى 
ســـرمایه-دارایى از هنجارهـــاى فرهنگـــى ضـــرورت حفـــظ و انتقـــال آن بـــه 
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ــروه  ــاى مختـــص گـ ــه هنجارهـ ــا کـ ــد. از آنجـ نســـل هاى بعـــدى را مى طلبـ
ـــا تـــدارك  کالاهـــاى عمومـــى محلـــى هســـتند، مســـاله آشـــناى ســـوارى مجانـــى ب
ــه  ــاى عمومـــى مرتبـــط اســـت. درصورتـــى کـ ــه خصوصـــى کالاهـ داوطلبانـ
ـــد  ـــزه نخواه ـــردى انگی ـــچ ف ـــد، هی ـــته باش ـــود نداش ـــى وج ـــاى گزینش پاداش ه
ـــون 1965).  ـــد (اولس ـــک کن ـــى کم ـــدارك کالاى عموم ـــه ت ـــه ب ـــت داوطلبان داش
امـــا جوامـــع بـــازرگان چینـــى و یهـــودى بـــا تـــدارك چنیـــن انگیزه هایـــى، 
ـــان  ـــال بازرگان ـــراى مث ـــد؛ ب ـــه کردن ـــى غلب ـــوارى مجان ـــنتى س ـــاله س ـــر مس ب
ـــدارس، شـــهریه  ـــراى تاســـیس م ـــول ب ـــغ عظیمـــى پ ـــا مبال ثروتمنـــد چینـــى غالب
تحصیلـــى، بیمارســـتان یـــا قبرســـتان اعضـــاى جامعـــه محلـــى خـــود اهـــدا 
مى کننـــد (ویلمـــوت 1967؛ بارتـــون 1983). ایـــن نـــه نوع دوســـتى محـــض 
بلکـــه حـــاوى عناصـــرى از کمـــک دوطرفـــه و مقابلـــه بـــه مثلـــى همچنیـــن 
ــدگان  ــان فایده برنـ ــان موفـــق اغلـــب خودشـ ــع شـــخصى اســـت. بازرگانـ نفـ
ـــا  ـــازد ت ـــادر مى س ـــت ق ـــه نخس ـــا را در وهل ـــه آنه ـــتند ک ـــه هس ـــک دوطرف کم
ـــى  ـــت برخ ـــتى باب ـــه بازگش ـــر هدی ـــاید بیانگ ـــم ش ـــاى عظی ـــوند. هدای ـــق ش موف
منافـــع بـــوده اســـت کـــه از اعضـــاى همـــان جامعـــه دریافـــت شـــده اســـت. 
کمک هـــاى خیریـــه داوطلبانـــه نیـــز شـــاید بیانگـــر نفـــع شـــخصى خالصـــى 
ـــده را درون  ـــخص هدیه دهن ـــتیژ ش ـــهرت و پرس ـــا ش ـــن کمک ه ـــه ای ـــد ک باش
ـــى  ـــاى فرهنگ ـــرى ارزش ه ـــق یادگی ـــد داد. از طری ـــا خواه ـــى ارتق ـــه محل جامع
ـــل  ـــاى نس ـــه اعض ـــده و ب ـــى حفظ   ش ـــاى گروه ـــه، ارزش ه ـــه و در خان در مدرس
بعـــدى منتقـــل مى شـــود. گروه هـــاى قومـــى واحدهـــاى کم هزینـــه انتقـــال 

ـــتند.» ـــگ هس فرهن
بــراى بســط بیشــتر نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى بــا توجــه بــه انتقــال 
ارزش هــاى فرهنگــى از طریــق خانــواده، بــه کار بینش منــد رابــرت بویــد و پیتــر 
ریچرســون (1980)، بــه ترتیــب مردم  شــناس و روانشــناس متکــى هســتم. 
ــارف جامعه شناسى-زیست شناســى  ــه متع ــد نظری نویســندگان اســتدلال مى کنن
ــى  ــاى قوم ــن گروه ه ــن چنی ــانى بی ــار انس ــم رفت ــوع عظی ــن تن ــه تبیی ــادر ب ق
ــز  ــبتا ناچی ــى نس ــن گروه های ــن چنی ــى بی ــاى ژنتیک ــه تفاوت ه ــت- اگرچ نیس
اســت- یــا ایــن واقعیــت کــه بیشــتر رفتــار اجتماعــى انســان بــه شــیوه فرهنگــى 
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ــه  ــاز اســت بســط نظری ــد آنچــه نی ــا اســتدلال مى کنن کســب شــده اســت. آنه
ــى  ــال فرهنگ ــردن انتق ــامل ک ــا ش ــى ب ــى زیست شناس ــارف جامعه شناس متع
رفتــار اســت. مــدل آنهــا کــه هــر دو انتقــال ژنتیکــى و فرهنگــى رفتــار را شــامل 
ــن  ــده مى شــود. در ای ــا و فرهنــگ نامی ــه» از ژن ه ــه ارث دوگان ــد، «نظری مى کن

ــود: ــف مى ش ــه تعری ــى اســت و این گون ــگ حیات ــوم فرهن ــه، مفه نظری
... در ســطحى کامــلا گســترده به مثابــه انتقــال عوامــل تعیین کننــده رفتــار از 
فــردى بــه فــرد دیگــر و بنابرایــن از نســلى بــه نســل دیگــر، بــه وســیله یادگیــرى 
ــا، اســاس  ــدگاه م ــا برخــى فرآیندهــاى مشــابه دیگــر. از دی اجتماعــى، تقلیــد ی
ــى ارث را تشــکیل  ــام تکمیل ــى نظ ــى، یعن ــه دوم ــزى اســت ک ــگ آن چی فرهن

ــد و ریچرســون 1980، صــص 101-102). ــد (بوی مى ده
موفقیــت نســبى در انتقــال فرهنــگ- کــه بــه عنــوان ارث تعیین کننده هــاى 
ــه بچه هــا و اقوامشــان بســتگى  ــه آمــوزش والدیــن ب ــار تعریــف مى شــود- ب رفت
دارد و افــراد از تقلیــد رفتــار دیگــران از قبیــل آمــوزگاران، روحانیــون یــا «مــردان 
بــزرگ» مى آموزنــد. آن یادگیــرى اجتماعــى اســت کــه باعــث ارتبــاط خصایــص 
فرهنگــى بــه طــور مســتقیم از فــردى بــه فــرد دیگــر مى شــود بــه طــورى کــه 
فرهنــگ «پدیــده در ســطح جمعیــت» اســت (بویــد و ریچرســون 1985، ص 6). 
بــه علــت هزینه هــاى یادگیــرى، میــراث فرهنگــى در تکامــل رفتــار انســانى مهــم 
اســت. اگــر افــراد بایــد رفتــار اقتباســى محلــى بهینــه را بــه روش هــاى آزمــون و 
خطــا کشــف کننــد و چنیــن روش هایــى مســتلزم هزینه هــاى چشــمگیر اســت 
ــه یادگیــرى فراهــم خواهــد شــد. ارث فرهنگــى  ــا گزینــش، راه هــاى میانبــر ب ب
ــراد جانمایى شــده در یــک  ــر دارد. اف ــت میانب ــا انطباقــى اســت چــون حال دقیق
ــا ســرمایه  ــى را ب ــا شــرایط محل ــن ب ــاق یافت ــد انطب ــى، مى توانن ــه فرهنگ جامع
بســیار کوچک تــر در یادگیــرى یــاد بگیرنــد، در مقایســه بــا آنچــه در یــک جامعــه 
ــرى  ــد و ریچرســون 1985، صــص 15-14). یادگی ــاز اســت (بوی فرهنــگ زدا نی
اجتماعــى مى توانــد در نتیجــه «ســوگیرى مســتقیم» رخ دهــد یعنــى یادگیــرى 
ــرى  ــاى تصمیم  گی ــه هزینه ه ــى ک ــه اســت. در جای ــه پرهزین ــا ک ــون و خط آزم
احتمــالا به ویــژه بــراى بســیارى انتخاب هــاى متــداول بــالا هســتند کــه قابلیــت 
آزمایــش کــردن پایینــى دارنــد- بــا چــه کســى ازدواج کنیــم، چــه شــغلى انتخاب 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

288

ــدى  ــن جدی ــدام دی ــه ک ــم، ب ــام دهی ــى انج ــرمایه گذارى مهم ــه س ــم، چ کنی
ــد و ریچرســون 1985، ص 285)، اقتبــاس از دو روش  ــر آن» (بوی ــم و غی بگروی
ــوگیرى  ــد: «س ــى باش ــد کاف ــگ مى توان ــاب فرهن ــراى اکتس ــر ب ــتى زی سرانگش
وابســته بــه تنــاوب و تکــرار»، کپــى یــا تقلیــد رفتــار هــرروزه دیگــران («در رم 
بــه شــیوه رمى هــا رفتــار کــن»)؛ و «ســوگیرى غیرمســتقیم،» تقلیــد از آنهایــى 
کــه بــه نظــر مى رســد بــا یــک عــادت خــاص بــه موفقیــت چشــمگیرى رســیدند. 
ــه  ــرى پرهزین ــاى یادگی ــد ج ــى مى توان ــاب فرهنگ ــراى اکتس ــا ب ــن روش ه ای
ــه نظریــه بویــد و ریچرســون حیاتــى اســت  آزمایــش و خطــا را بگیــرد. آنچــه ب
ایــن ایــده اســت کــه فــرد بــه یادگیــرى و بــه تقلیــد حســاس اســت، ایــده اى کــه      
بى شــباهت بــه تاکیــد هایــک بــر نقــش حیاتــى ســنت انتقــال یافتــه بــه فــرد از 

طریــق خانــواده و جامعــه نیســت.
ایــن ایــده کــه فــرد بــه یادگیــرى و تقلیــد واکنــش نشــان مى دهــد مى تــوان 
بــا مفهــوم «حرف شــنویى»1 هربــرت ســایمون فهمیــد. ســایمون (1989، ص 13)
ــف  ــه تعری ــزه را این گون ــت ممی ــا صف ــازمان، خصیصــه ی ــا و س در بحــث بازاره

مى کنــد:
حرف شـنو بـودن یعنـى قابـل ردیابـى، قابـل مدیریـت و مهم تـر از همـه قابـل 
محیـط  از  درس هـا  و  تعالیـم  پذیـرش  بـه  تمایـل  حرف شـنوها  بـودن.  آمـوزش 
اجتماعـى کـه بـه آن وابسـته اند دارنـد. آنهـا تمایـل بـه انطبـاق رفتـار خـود بـا 
هنجارهـا و فشـارهاى جامعـه دارنـد. از دیـدگاه تکاملـى، داشـتن «مقـدارى قابـل 
ملاحظه حرف شـنویى، نوع دوسـتى نیسـت بلکه خودخواهى روشـن بینانه اسـت.»
ـــروه  ـــوم گ ـــعه دادن مفه ـــراى توس ـــوان ب ـــون مى ت ـــد و ریچرس ـــه بوی از نظری
ـــق  ـــگ از طری ـــال فرهن ـــد انتق ـــک واح ـــوان ی ـــه عن ـــى ب ـــن قوم ـــطه همگ واس
ـــطه  ـــروه واس ـــا گ ـــد ت ـــک مى کن ـــه کم ـــرد ک ـــتفاده ک ـــى اس ـــرى خانوادگ یادگی
ـــن  ـــطه همگ ـــروه واس ـــى گ ـــان دوام آورد. اعضـــاى کنون ـــى طـــى زم ـــن قوم همگ
قومـــى در ارزش هـــاى فرهنگـــى یکســـان، شـــامل قواعـــد بـــازى، ســـهیم و 
ـــود  ـــاى خ ـــرد و ج ـــد م ـــرانجام خواهن ـــى س ـــا همگ ـــا آنه ـــتند، ام ـــریک هس ش
ـــاى  ـــیله آن اعض ـــه وس ـــه ب ـــدى ک ـــد. آن فرآین ـــد مى دهن ـــاى جدی ـــه اعض را ب
1. “Docility”
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ـــت؟  ـــد چیس ـــب مى کنن ـــطه ها را کس ـــر واس ـــل قدیمى   ت ـــگ نس ـــد، فرهن جدی
از آنجـــا کـــه بســـیارى از بنگاه هـــاى خانوادگـــى متعلـــق بـــه واســـطه هاى از 
ـــگ  ـــى فرهن ـــرى اجتماع ـــید یادگی ـــد رس ـــان خواه ـــه پسران ش ـــه ب ـــا رفت دنی
ـــرار»  ـــه تک ـــته ب ـــوگیرى وابس ـــنویى و «س ـــق حرف ش ـــطه از طری ـــروه واس از گ
صـــورت مى گیـــرد؛ پســـران رفتـــار پدران شـــان را تقلیـــد مى کننـــد بـــدون 
ـــدى  ـــل بع ـــد. نس ـــاز باش ـــى نی ـــون و خطای ـــه آزم ـــرى پرهزین ـــه یادگی ـــه ب اینک
ــه  ــد کـ ــد کنـ ــطه  -کارآفرینان تقلیـ ــته واسـ ــد از آن دسـ ــن مى توانـ همچنیـ
خصوصـــا موفـــق بودنـــد و بـــراى پذیـــرش نقش هـــا بـــه عنـــوان رهبـــران و 
ـــد  ـــه فرآین ـــا ک ـــدند. از آنج ـــر ش ـــان ظاه ـــى خودش ـــه قوم ـــوکاران در جامع نیک
ـــترده   تر  ـــى گس ـــه قوم ـــن در جامع ـــى همچنی ـــرى اجتماع ـــازى یادگی فرهنگ   س
ادامـــه مى یابـــد کـــه گـــروه واســـطه همگـــن قومـــى بـــه شـــکل خرده گـــروه 
ـــروه  ـــى گ ـــاى فرهنگ ـــن ارزش ه ـــى همچنی ـــروه قوم ـــد گ ـــاى جدی ـــت، اعض اس
ـــم  ـــى حاک ـــاى فرهنگ ـــایر ارزش ه ـــازى و س ـــد ب ـــرد. قواع ـــد ب ـــه ارث خواهن را ب
ـــى  ـــرى اجتماع ـــق یادگی ـــپس از طری ـــطه  ها، س ـــى واس ـــل کنون ـــاى نس ـــر اعض ب
ـــن  ـــه ای ـــا ک ـــت. از آنج ـــد یاف ـــال خواه ـــدى انتق ـــل بع ـــه نس ـــل ب ـــک نس از ی
ـــان  ـــى زم ـــا ط ـــتند آنه ـــى هس ـــى محل ـــاى عموم ـــازى کالاه ـــى ب ـــد فرهنگ قواع
ـــى  ـــت، مرکزگرای ـــن عل ـــه ای ـــوند. ب ـــدارى مى ش ـــظ و نگه ـــدك حف ـــه ان ـــا هزین ب
قومـــى اعضـــاى گـــروه واســـطه همگـــن قومـــى تقویـــت مى شـــود؛ آنهایـــى 
ـــه انتخـــاب  ـــد داد ب ـــح خواهن ـــد ترجی ـــروه واســـطه بودن ـــن در گ ـــه پیـــش از ای ک
شـــرکاى تجـــارى از نســـل جوان تـــر همـــان گـــروه قومـــى ادامـــه دهنـــد. 
ـــان دوام  ـــى زم ـــطه ط ـــارى واس ـــبکه هاى تج ـــى ش ـــاى فرهنگ ـــن مرزه بنابرای
ـــروه  ـــده گ ـــرد. پدی ـــش ک ـــى» کمرنگ ـــت اتریش ـــا «رقاب ـــوان ب ـــى آورد و نمى ت م
واســـطه همگـــن قومـــى یـــک جلـــوه از «رقابـــت گروهـــى» موفـــق از یـــک 
ـــطه اى- ـــاى واس ـــراى نقش ه ـــى ب ـــاى قوم ـــایر گروه ه ـــه س ـــى علی ـــروه قوم گ
ـــم  ـــه مى کنی ـــا توج ـــه آنه ـــون ب ـــا اکن ـــور، م ـــن منظ ـــت. بدی ـــى اس کارآفرین

8. رقابت گروهى، وفادارى گروهى و شناسایى گروهى
قومــى  همگــن  واســطه  گــروه  کردیــم،  اشــاره  پیش تــر  کــه  همان طــور 
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ــر  ــورهاى کمت ــا در کش ــت از قرارداده ــراى حمای ــادى کارا ب ــات نه ــک ترتیب ی
  توســعه یافته اســت. مفهــوم کارایــى، آن گونــه کــه اقتصــاددان جــک هیرشــلایفر 
(1982، ص 50) اشــاره کــرده اســت بایــد نســبت بــه مرزهــاى آن گــروه تعریــف 

شــود:
همدیگـر  بـا  کـه  مى شـود  مشـخص  زنـده  ارگانیسـم هاى  سـطوح  همـه  در 
چنیـن  امـا  اسـت.  سـودآور  بسـیار  همـکارى  ارتبـاط  الگوهـاى  در  جمع شـدن 
همکارى اى،   دسـت کم در دو جنبه، همیشـه فرعى و مشـروط اسـت: (1) همکارى 
درون گروهـى فقـط یـک ابزار بـراى رقابت کارامدتـر و      بى رحمانه   تر علیـه بیرونى ها 
اسـت و  (2) حتـى درون آن گـروه موازى بـودن کامل منافع وجود نخواهد داشـت، 
بنابرایـن همـکارى معمـولا بایـد بـه وسـیله مجازات هـا پشـتیبانى شـود ... کارایى 
در ایـن تفسـیر، فقـط بـه عنـوان یک سـنجه از قدرت گروهـى یا مزیت نسـبت به 
گروه هـاى رقیـب در مبـارزه بـراى زندگـى و منابـع معنـادار اسـت. ... یک سـنجه 
کامـلا جهان شـمول از کارایـى      بى معنـا اسـت؛ مـا بایـد ایـن خـط را در جایـى، در 

مـرز «مـا» و «آنهـا» ترسـیم کنیم.
هربـرت سـایمون (1989) همچنیـن اسـتدلال مشـابهى مطـرح کرده اسـت. او 
اسـتدلال مى کنـد کـه اگـر یک گروه (خانواده، شـرکت، شـهر، ملت یا تیـم بیس بال 
محلـى) کـه در رقابـت بـا سـایر گروه هـا اسـت فرهنگـى دارد کـه کمـک فراوانى به 
مناسـب بـودن گـروه مى کنـد آن مى توانـد به زیـان دیگر گروه هـا ادامه بقـا یابد اگر 
هـر کدام از اعضا حرف شـنو هسـتند و محتـواى فرهنگ آنها را مى پذیرند. سـایمون 
بـر اهمیت شناسـایى سـازمانى-گروهى و وفـادارى تاکید دارد کـه در اقتصاد نهادى 

جدیـد نادیـده گرفته شـد و بـر رفتـار فرصت  طلبانه غلبـه مى کند.
نگریسـتن بـه مفهوم رقابت گروهى هیرشـلایفر از منظر تکاملـى، که در ادبیات 
اقتصـاد متعـارف نادیـده گرفتـه شـده اسـت، بـراى تبییـن موفقیت و تـداوم گروه 
واسـطه همگـن قومى بسـیار ضـرورى اسـت. موفقیت گـروه تجارى همگـن قومى 
خارجـى در کشـورهاى کمتـر   توسـعه یافته در تصاحـب نقش هـاى واسـطه بـراى 
خودشـان، گواهـى روشـن از مفیـد بـودن مفهـوم رقابت گروهـى اسـت. در مبارزه 
رقابتـى بى رحمانـه بیـن قومیت هـا بـراى تصاحـب فرصت هـاى سـودآور، اعضـاى 
درون گـروه بـا سـازه هاى اجتماعـى کارا بـراى اجـراى هنجارهاى فرهنگـى رفتار، 
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مزیـت رقابتـى گروهـى نسـبت بـه سـایر گروه هـا در تملـک و حفـظ نقش هـاى 
واسـطه کارآفرینـى بـراى خودشـان دارند.

9. برخى نظرات پایانى
بســـیارى از گروه هـــاى واســـطه همگـــن قومـــى در کشـــورهاى کمتـــر 
  توســـعه یافته، شـــامل چینى هـــا در جنـــوب شـــرق آســـیا، هندى هـــا در 
ـــى  ـــاى زمان ـــراى دوره ه ـــا، ب ـــرب آفریق ـــا در غ ـــا، لبنانى ه ـــز آفریق ـــرق و مرک ش
ـــز  ـــت؟ در مرک ـــا چیس ـــور و دوام آنه ـــل ظه ـــد. عام ـــى دوام آوردن ـــبتا طولان نس
ـــورهاى  ـــه در کش ـــم ک ـــوم را داری ـــن مفه ـــا، ای ـــش آنه ـــاره پیدای ـــن درب ـــه م نظری
کمتـــر   توســـعه یافته جایـــى کـــه زیرســـاخت حقوقـــى کامـــلا   توســـعه یافته 
ـــه  ـــد وظیف ـــطه ها-کارآفرینان بای ـــدارد، واس ـــود ن ـــا وج ـــراى قرارداده ـــراى اج ب
ـــرارداد را  ـــت ق ـــاله  عدم قطعی ـــا مس ـــدن ب ـــار آم ـــکاف» کن ـــردن ش ـــى «پرک اضاف
ـــراى  ـــراى اج ـــى کارا ب ـــاخت هاى اجتماع ـــا زیرس ـــى ب ـــاى قوم ـــد. گروه ه بپذیرن
ـــى  ـــکارى درون گروه ـــه و هم ـــک دوطرف ـــه کم ـــار ک ـــى رفت ـــاى فرهنگ هنجاره
ــده  ــادل شخصى شـ ــبکه هاى تبـ ــاد شـ ــه ایجـ ــادر بـ ــد قـ ــهیل مى کنـ را تسـ
ـــى  ـــا  صرفه جوی ـــراى قرارداده ـــى اج ـــاى معاملات ـــه در هزینه ه ـــود ک ـــد ب خواهن
مى کننـــد و بنابرایـــن از ســـایر گروه هـــاى قومـــى بـــراى تصاحـــب نقش هـــاى 
واســـطه اى-کارآفرینى بـــراى خودشـــان پیشـــى مى گیرنـــد. شـــبکه هاى 
ـــادى  ـــازمان اقتص ـــب کاراى س ـــارى قال ـــى و تج ـــن قوم ـــطه همگ ـــاى واس گروه ه
ـــه  ـــى ب ـــوان بدیل های ـــه عن ـــه ب ـــتند ک ـــعه یافته هس ـــر   توس ـــورهاى کمت در کش

قانـــون قـــرارداد رســـمى و بنـــگاه ادغـــام عمـــودى عمـــل مى کننـــد.
بــراى حفــظ نقش هــاى واســطه-کارآفرین، ضــرورى اســت کــه ایــن 
گروه هــاى واســطه همگــن قومــى بــه عنــوان «واحدهــاى حامــل فرهنــگ» عمــل 
کننــد. اعضــا از نمادهــاى هویــت فــردى و گروهــى بــراى تســهیل تعامــل بیــن 
ــا  ــى، ورود بیرونى ه ــت گروه ــاى هوی ــد؛ نماده ــتفاده مى کنن ــروه اس ــاى گ اعض
بــه ایــن شــبکه هاى تجــارى قومــى را پرهزینــه مى ســازد. بــه عــلاوه، گروه هــاى 
واســطه همگــن قومــى بــه عنــوان «واحدهــاى انتقــال فرهنــگ» عمــل مى کننــد 
ــى  ــاى عموم ــى کالاه ــن قوم ــطه همگ ــاى واس ــد گروه ه ــاى ثروتمن ــون اعض چ
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محلــى معینــى شــامل تحصیــلات، بــه اعضــاى همــکار ارائــه مى دهنــد؛ و چــون 
ارزش هــاى فرهنگــى گــروه از طریــق مدرســه و آمــوزش خانوادگــى بــه نســل هاى 

ــد. ــال مى یاب ــده گــروه قومــى انتق آین
نظریــه اتریشــى رقابــت و کارآفرینــى، آن گونــه کــه ایزرائیــل کیرزنــر (1973) 
ــى نیســت.  ــاى واســطه همگــن قوم ــده گروه ه ــن پدی ــه تبیی ــادر ب بســط داد ق
اگــر درك ذهنــى فرصت هــاى ســود بــراى پیدایــش کارآفرینــى ضــرورى اســت، 
پــس بایــد انتظــار داشــت کارآفرینــان بــه طــور تصادفــى بیــن کل جامعــه توزیــع 
شــده باشــند کــه به روشــنى در مــورد گروه هــاى واســطه همگــن قومــى صــادق 
نیســت. اگرچــه تردیــدى نیســت کــه توانایــى ذهنــى درك تفــاوت قیمــت بــراى 
کارآفرینــان کیرزنــرى ضــرورى اســت تــا از آربیتــراژ ســود ببرنــد رضایت بخــش 
نیســت کــه کل نظریــه آربیتــراژ ســود را منحصــرا بــه ظرفیــت ذهنــى کارگــزاران 
اقتصــادى متفــاوت در بــازار واگــذار کنیــم کــه فرصت هــاى ســود را درك کــرده 

و بــه چنــگ آورنــد.
بـــراى اینکـــه آربیتراژ-کارآفریـــن ســـودها را تصاحـــب کنـــد قراردادهـــاى 
ـــه  ـــر ب ـــى کیرزن ـــت و کارآفرین ـــه رقاب ـــود. نظری ـــى ش ـــد اجرای ـــروش بای خریدوف
طـــور ضمنـــى حضـــور بازارهـــا بـــا زیرســـاخت حقوقـــى کامـــلا   توســـعه یافته 
ـــرارداد  ـــراى ق ـــر اج ـــى صف ـــه معاملات ـــن هزین ـــا، بنابرای ـــراى قرارداده ـــراى اج ب
را فـــرض مى کنـــد. بـــا توجـــه بـــه ایـــن فـــروض، ادراکات ســـود کارآفرینـــان 
ـــکار  ـــه وى ان ـــرارداد در نظری ـــض ق ـــون نق ـــود چ ـــق مى ش ـــه محق ـــر همیش کیرزن
ــت  ــه  عدم قطعیـ ــه معاملـ ــا هزینـ ــه بـ ــرى کـ ــن کیرزنـ ــود.(8) کارآفریـ مى شـ
ـــر  ـــه خاص نگ ـــط مبادل ـــه رواب ـــم ب ـــازى ه ـــن نی ـــت بنابرای ـــه نیس ـــرارداد مواج ق
بـــا تشـــکیل گـــروه واســـطه همگـــن قومـــى نـــدارد. بنابرایـــن بـــراى درك 
پیدایـــش گروه هـــاى واســـطه همگـــن قومـــى، نظریـــه کارآفرینـــى کیرزنـــر و 
ـــتى  ـــت مارکسیس ـــوم رقاب ـــت. مفه ـــل اس ـــت ناکام ـــه رقاب ـــى وى ب ـــگاه اتریش ن
ـــن  ـــى معی ـــاى قوم ـــرا گروه ه ـــن چ ـــز در تبیی ـــز (1985) نی ـــى و ویلیام از داریت
ـــت  ـــى اس ـــوند ناکاف ـــلط ش ـــى مس ـــغلى معین ـــش ش ـــر نق ـــا ب ـــوند ت ـــر مى ش ظاه
ــاى  ــتى گروه هـ ــت مارکسیسـ ــه رقابـ ــد چگونـ ــن نکرده انـ ــا تبییـ ــون آنهـ چـ
ـــه  ـــاص در وهل ـــغلى خ ـــاى ش ـــر نقش ه ـــا ب ـــرد ت ـــت ک ـــن را هدای ـــى معی قوم



فصل 9

293

ـــوند. ـــلط ش اول مس
از طـــرف دیگـــر، رویکـــرد فرهنگـــى و هزینـــه معاملاتـــى مـــن بـــه یـــک 
نظریـــه از گروه هـــاى واســـطه همگـــن قومـــى مى توانـــد تبییـــن کنـــد چـــرا 
ــطه  ــاى واسـ ــر نقش هـ ــا بـ ــوند تـ ــدار مى شـ ــن پدیـ ــى معیـ ــاى قومـ گروه هـ
ـــان  ـــى زم ـــى ط ـــن قوم ـــطه همگ ـــاى واس ـــن گروه ه ـــرا ای ـــوند و چ ـــلط ش مس
ــود  ــوم وجـ ــا مفهـ ــد بـ ــن مى توانـ ــه مـ ــلاوه، نظریـ ــه عـ ــد. بـ دوام مى آورنـ
ـــروه  ـــتاورد گ ـــا در دس ـــداوم تفاوت ه ـــع م ـــک منب ـــوان ی ـــه عن ـــازار ب ـــض ب تبعی

ـــد.  ـــتى دادن باش ـــل آش ـــى قاب قوم
نظریـــه موفقیـــت واســـطه قومـــى مـــن بـــا نظریـــه فرهنگـــى ســـووِل از 
ـــاى  ـــت هزینه ه ـــت اهمی ـــت. نخس ـــاوت اس ـــیوه متف ـــه دو ش ـــى ب ـــت قوم موفقی
ـــاى  ـــده در گروه ه ـــى حک   ش ـــاى اجتماع ـــاد هنجاره ـــن نه ـــراى تبیی ـــى ب معاملات
ـــن  ـــه بنابرای ـــدم ک ـــه را گنجان ـــاد دوطرف ـــج اعتم ـــى در تروی ـــن قوم ـــطه همگ واس
در هزینه هـــاى اجـــراى قـــرارداد در کشـــورهاى کمتـــر   توســـعه یافته جایـــى 
ـــى  ـــت. دوم در جای ـــده اس ـــت حک   ش ـــعه یافته نیس ـــلا   توس ـــوب کام ـــه چارچ ک
ـــن  ـــى همچنی ـــت گروه ـــى و رقاب ـــکارى درون گروه ـــى از هم ـــم تکامل ـــه مفاهی ک
مفاهیـــم مرکـــزى در نظریـــه مـــن از موفقیـــت و تـــداوم گروه هـــاى واســـطه 
همگـــن قومـــى هســـتند، ســـوول (1983، ص 139) چنیـــن مفاهیمـــى در ذهـــن 
نـــدارد. بـــراى مثـــال در ارجـــاع بـــه چینى هـــا در جنـــوب شـــرق آســـیا، او از 
«اســـتعداد چینى هـــا در سخت کوشـــى و زحمت کشـــى» بـــه عنـــوان مثالـــى 
ــوب  ــدن در جنـ ــه موفق شـ ــادر بـ ــا را قـ ــه چینى هـ ــى کـ ــاى فرهنگـ از مزایـ

شـــرق آســـیا مى کنـــد ســـخن مى گویـــد.
نظریـه مـن همچنین بـا نظریه جامعه  شـناس ادنا بوناسـیچ (1973) از موفقیت 
واسـطه قومـى سـازگار اسـت. بوناسـیچ موفقیـت گروه هـاى اقلیـت واسـطه را بـا 
ارجـاع بـه مرکزگرایـى قومـى آنهـا تبییـن مى کنـد، تعلـق داشـتن به وطن شـان، 
جایگاه  شـان بـه عنـوان مقیم هـا و اثرات مقیـم بـودن روى نگرش هاى آنها نسـبت 
به  صرفه جویى، توانایى آنها در انباشـت سـرمایه نقدپذیر و درجه بالاى همبسـتگى 
درونـى. «همبسـتگى جمعى نقـش مهمى در جایـگاه اقتصادى گروه واسـطه بازى 
مى کنـد. خانـواده، روابـط منطقـه    اى، گویشـى و     نهایتـا قومـى بـه عنـوان شـیوه 
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رفتـار اقتصـادى ترجیحـى اسـتفاده مى شـود. «رابطـه آغازین» خونى یـک مبناى 
اعتمـاد فراهـم مى کنـد و بـا انجمن هاى رسـمى و غیررسـمى چندمنظـوره تقویت 
مى شـود. تفـاوت بیـن نظریـه بوناسـیچ و نظریـه مـن دربـاره موفقیـت گروه هـاى 
واسـطه اقلیـت در این اسـت کـه من از چارچـوب اقتصاد هزینه معاملاتى اسـتفاده 
مى کنـم درحالى کـه مفاهیـم اعتمـاد بین مردمـى که رابطـه خونى دارنـد از قبیل 
خویشـاوندان، مـردم هم منطقـه و مردمى که بـه گویش یکسـانى صحبت مى کنند 

گنجانده ام.
تقدیــر و ســپاس: این فصــل در ابتــدا بــراى شــرکت در کنفرانــس «فرهنگ 
کارآفرینــى» نوشــته شــد کــه موسســه مطالعــه فرهنــگ اقتصــادى حمایــت مالــى 
ــس  ــا پولی ــه 1990 در ایندیان ــتون، در 26 و 27 ژانوی ــگاه بوس ــرد و در دانش ک
ــى  ــته هاى علم ــواع رش ــس از ان ــرکت کنندگان کنفران ــد. ش ــزار ش ــا برگ ایندیان
ــوردن و  ــکات گ ــد. از اس ــده بودن ــى آم ــوم سیاس ــى و عل ــاد، جامعه شناس اقتص

ــراى بحثهــاى مفیــد در ایــن فصــل تشــکر مى کنــم. فیلیــپ ســلزنیک ب
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وســـطا و هـــر جـــاى دیگـــر) بـــه کار و لانـــدا (1983)؛ و لانـــدا (1988) بنگریـــد.

3. سوول (1981).

4. کیرزنر (1973).

ــا در  ــاى فرهنگـــى چینى هـ ــاختارهاى اجتماعـــى و ارزش هـ ــراى بررســـى عمیـــق سـ 5. بـ
ـــدا  ـــه لان ـــنگاپور در 1969، ب ـــزى و س ـــى در مال ـــاس کار میدان ـــیا، براس ـــرق آس ـــوب ش جن

ـــد. ـــدا (1988) بنگری ـــه لان ـــن ب (1981) همچنی

ـــاختار  ـــه س ـــد ک ـــادرت مى کن ـــى مب ـــاب عقلان ـــه انتخ ـــى ب ـــرد زمان ـــک ف ـــود ی ـــه مى ش 6. گفت
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ـــه دیگـــرى  ـــادر اســـت یکـــى را ب ـــگام مقایســـه دو کالا ق ترجیحـــات وى کامـــل (یعنـــى هن
ـــد. ـــدب باش ـــدى و مح ـــاوت اســـت)، متع ـــن آن دو بى تف ـــا بی ـــد ی ـــح ده ترجی

7. کـــوز (1937) در مقالـــه مشـــهورش «ماهیـــت بنـــگاه» اســـتدلال مى کنـــد کـــه نهـــاد 
ـــن  ـــواع معی ـــى در ان ـــور  صرفه جوی ـــه منظ ـــى ب ـــه تخصص ـــاد مبادل ـــک اقتص ـــگاه در ی بن
هزینه هـــاى مبادلاتـــى کـــه مهم ترینـــش هزینه هـــاى مذاکـــره قـــرارداد اســـت، 
ــاده  ــکان نهـ ــود مالـ ــتفاده مى شـ ــت اسـ ــازوکار قیمـ ــر از سـ ــود. اگـ ــدار مى شـ پدیـ
ـــا  ـــا آنه ـــه ب ـــتند ک ـــل هس ـــایر عوام ـــا س ـــا ب ـــدادى قرارداده ـــه تع ـــدن ب ـــه وارد ش ـــزم ب مل
ـــرارداد  ـــرات ق ـــاى مذاک ـــگاه، هزینه ه ـــک بن ـــازماندهى ی ـــا س ـــا ب ـــد. ام ـــکارى مى کنن هم
ـــان  ـــک کارفرما-کارکن ـــرارداد ی ـــرارداد، ق ـــن ق ـــاى چندی ـــه ج ـــون ب ـــد چ ـــش مى یاب کاه
ـــد  ـــق مى کنن ـــان تواف ـــه کارکن ـــت ک ـــن اس ـــرارداد ای ـــاس ق ـــود. اس ـــن آن مى ش جایگزی
از فرامیـــن و دســـتورات کارآفرین-هماهنگ کننـــده در دامنـــه محدودیت هـــاى معیـــن 
ــا، کارآفرین-هماهنگ کننـــده فعالیت هـــاى  اطاعـــت کننـــد؛ و درون ایـــن محدودیت  هـ
ـــى  ـــوز، ویژگ ـــر ک ـــس از نظ ـــد. پ ـــگ مى کن ـــرى و هماهن ـــگاه را رهب ـــادى درون بن اقتص
ـــى  ـــاى معاملات ـــون هزینه ه ـــت چ ـــت اس ـــازوکار قیم ـــرکوب س ـــگاه در س ـــده بن متمایزکنن
اســـتفاده از دومـــى را داریـــم. آن مطالبـــى از اقتصـــاد هزینـــه معاملاتـــى کـــه بـــراى 
ــور ویلیامســـون (1985)  ــنا اســـت مربـــوط بـــه کار اولیـ ــتر آشـ جامعه شناســـان بیشـ
دربـــاره بازارهـــا، سلســـله مراتب هـــا و قراردادهـــاى رابطـــه اى اســـت کـــه کار نظریـــه 
کـــوز از بنـــگاه را بســـط مى دهـــد و صراحتـــا رشـــته هاى حقـــوق، اقتصـــاد و ســـازمان 

ــد. ــب مى کنـ را ترکیـ

8. بـــراى یـــک نظریـــه کـــه چگونـــه قانـــون قـــرارداد مانـــع نقـــض قـــرارداد مى شـــود و 
بنابرایـــن از انتظـــارات ســـود یـــک تاجـــر حمایـــت مى کنـــد بـــه لانـــدا (1987) بنگریـــد.
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فصل دهم
هم تکاملى بازارها، کارآفرینى، قوانین و نهادها در اقتصاد چین در 

دوره گذار: از دید اقتصاد نهادى جدید

1. مقدمه
از هنــگام شــروع برنامــه بلندپروازانــه اصلاحــات اقتصــادى در 1978، جمهــورى 
مردمــى چیــن از یــک درجــه موفقیــت در انجــام گــذار از اقتصــاد برنامه ریــزى 
مرکــزى بــه اقتصــاد بازارمحــور بهره  منــد شــده اســت.(1) چیــن از رشــد اقتصــادى 
ــرخ 9/5 درصــد طــى 1990-1980 و رشــد دو رقمــى از  ــا میانگیــن ن ســریع ب
1995-1993 برخــوردار شــده اســت.(2) تجربــه چیــن طــى دوره گــذار در تضــاد 
ــن  ــى باعــث ای ــاى شــرقى اســت. چــه عوامل ــه اصلاحــات اروپ ــا تجرب شــدید ب

تفــاوت هســتند؟
ــاى  ــش دولت ه ــن، نق ــه چی ــن تجرب ــر گرفت ــا در نظ ــندگان ب ــى نویس برخ
ــى و  ــرد تدریج ــش رویک ــا نق ــور ی ــات بازارمح ــتیبانى از اصلاح ــى در پش محل
بخشــى چیــن بــه اصلاحــات، کــه در تضــاد بــا رویکــرد ســریع («انفجــار بــزرگ») 
اروپــاى شــرقى بــود از هــم جــدا کردنــد. بــراى مثــال کریســتین وونــگ (1992) 
نقــش دولت هــاى محلــى در فشــار آوردن بــه اصلاحــات و در پشــتیبانى از 
نیروهــاى طرفــدار اصلاحــات را بــه عنــوان عاملــى حیاتــى کــه کمــک مى کنــد 
تــا موفقیــت راهبــرد تدریج گــراى اصلاحــات در چیــن تبییــن شــود جــدا کــرد. 
ــه  ــى ک ــد، جای ــه مى کن ــرقى مقایس ــاى ش ــه اروپ ــا تجرب ــن را ب ــه چی وى تجرب
ــا  ــى ب ــى، بوقت ــات تدریج ــراى اصلاح ــه 1960 ب ــرارى از ده ــاى تک «تلاش ه
ــرو شــدند، توســط  ــوازن روزافــزون اقتصــادکلان و تنــش تخصیصــى روب عــدم ت

ــگ 1992، ص 2). ــورد (وون ــززدا» شکســت خ ــاى تمرک نیروه
در ایــن فصــل، مایلــم روى یــک عامــل مهــم بــراى موفقیــت چیــن حســاب 
ــاره اقتصــاد چیــن دوره گــذار نادیــده گرفتــه شــده  کنــم کــه در مطالعــات درب
ــن عامــل  ــا مهم تری ــى -حقیقت ــرد عامــل حیات اســت. مــن اســتدلال خواهــم ک
واحــد- بــراى موفقیــت چیــن را بایــد خلق قوانیــن رســمى و نهادهاى غیررســمى 
بــراى حمایــت از حقــوق مالکیــت و اجــراى قراردادهــا بــه حســاب آورد. اینهــا در 
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مقابــل، باعــث پیدایــش بازارهــا شــدند و کارآفرینــى را ترویــج کردنــد. رهبــران 
ــش  ــج پیدای ــدف تروی ــا ه ــادى را ب ــات اقتص ــه اصلاح ــه برنام ــن ک ــد چی جدی
ــى را  ــى بنیان ــات حقوق ــن اصلاح ــد، همچنی ــروع کردن ــى ش ــا و کارآفرین بازاره
ــلاوه،  ــه ع ــد. ب ــده گرفتن ــر عه ــون ب ــت قان ــرارداد و حکوم ــون ق ــى قان ــا معرف ب
ترتیبــات نهــادى غیررســمى از قبیــل اخــلاق کنفسیوســى حک شــده در 
ــت از  ــراى حمای ــده (گوانکســى) ب ــا شخصى ش ــر ی ــارى خاص نگ ــبکه هاى تج ش
قراردادهــا، توســط بازرگانــان تازه پدیدارشــده فعــال در محیطــى کــه زیرســاخت 
حقوقــى بــراى اجــراى قراردادهــا توســعه نیافتــه بــود، ایجــاد شــده بــود. بــا تمرکز 
ــون و اخــلاق کنفسیوســى  ــرارداد، حکومــت قان ــون ق ــر نقش هــاى بنیــادى قان ب
در تســهیل توســعه بازارهــا و کارآفرینــى، بــه اقتصــاد نهــادى جدیــد بــراى ارائــه 
چارچــوب نظــرى بــراى تحلیــل تجربــه چیــن طــى دوره گــذار متوســل مى شــوم.

ــى از  ــده اســت. در بخــش 2 جنبه های ــیم ش ــه 5 بخــش تقس ــن فصــل ب ای
ســامانه مســئولیت خانــوار و پیدایــش بازارهــا، کارآفرینــى و شــبکه هاى تجــارى 
ــى  ــى از اصلاحــات حقوق ــم. در بخــش 3 جنبه های شخصى شــده را بحــث مى کن
و قانــون اساســى چیــن بــا تاکیــد بــر قانــون قــرارداد داخلــى چیــن و حاکمیــت 
ــرارداد چیــن و حاکمیــت  ــون ق ــراى نشــان دادن قان ــون را بحــث مى کنــم. ب قان
قانــون در عمــل، ابتــدا چهــار مــوردکاوى از حل وفصــل دادگاهــى دعــاوى 
قــراردادى روســتایى را عرضــه مــى دارم کــه بــه دنبــال آن بحــث دربــاره مســائلى 
ــراى اجــراى قراردادهــا را به شــدت  مى آیــد کــه کارآمــدى دادگاه هــاى چینــى ب
ــى،  ــا، کارآفرین ــه مــن از هم تکاملــى بازاره محــدود مى کنــد. در بخــش 4،   نظری
قوانیــن و نهادهــا در اقتصــاد چیــن دوره گــذار بــا اســتفاده از چارچــوب نظــرى 
ــى  ــردن جنبه های ــه ک ــا عرض ــن ب ــود. م ــه مى ش ــد عرض ــادى جدی ــاد نه اقتص
ــد  ــوزه جدی ــن ح ــرى ای ــه انتقال پذی ــود ب ــاور خ ــد از ب ــادى جدی ــاد نه از اقتص
مهــم بین رشــته اى از دانــش بــه اندیشــمندانى کــه در اقتصادهــاى سوسیالیســتى 
ــم. ســپس از  ــروع مى کن ــد ش ــازار پژوهــش مى کنن ــاى ب ــه اقتصاده ــذار ب در گ
چارچــوب اقتصــاد نهــادى جدیــد بــراى تحلیــل نقــش قانــون در کاهــش نقــض 
قراردادهــاى ناشــى از حســادت اســتفاده مى کنــم کــه بــه موجــب آنهــا از حقــوق 
ــل  ــه تحلی ــن چارچــوب ب ــت مى شــود. ای ــتایى حمای ــان روس ــت کارآفرین مالکی
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ــراى  ــمى ب ــى غیررس ــاى اجتماع ــه هنجاره ــى در ارائ ــلاق کنفسیوس ــش اخ نق
ــه  ــبکه هاى مبادل ــا ش ــط ب ــان مرتب ــاى بازرگان-کارآفرین ــت از قرارداده حمای
گوانکســى بســط داده مى شــود. اســتدلال مى کنــم پیدایــش اتصــالات اجتماعــى 
بیــن واســطه  ها، در واکنــش بــه محیــط  عدم قطعیــت قــرارداد کــه بازرگانــان در 
آن فعالیــت مى کننــد، بــوده اســت. همچنیــن پیدایــش فعالیت هــاى رانت جویــى 
و کارآفرینــى ســودجویانه توســط نظامیــان ســابقى کــه جایــگاه خــود را از دســت 
ــگ بحــث  ــه کریســتین وون ــى ک ــر تبیین های ــلاوه ب ــم. ع ــد بررســى مى کن دادن
کــرد یــک تبییــن ارائــه مى دهــم کــه چــرا نظامیــان و رهبــران حزبــى در ســطح 
ــد و  ــدارى کنن ــرا طرف ــوژى بازارگ ــد از ایدئول ــل دارن ــى تمای ــاى محل دولت ه
فعالانــه از اصلاحــات طرفــدار بــازار چیــن پشــتیبانى کننــد. در بخــش 5 برخــى 

ــم. ــه مى ده ــرى ارائ ــرات نتیجه  گی نظ

2. ســامانه مســئولیت خانــوار و پیدایــش بازارهــا، کارآفرینــى و 
گوانکســى تجــارت  شــبکه هاى 

2-1 سامانه مسئولیت خانوار
ــد کــه  ــران چیــن یکســرى اصلاحــات اقتصــادى شــروع کردن ســال 1978 رهب
ــر متحــول ســازد و  ــه اقتصــادى بازارمدارت ــا اقتصــاد چیــن را ب طراحــى شــد ت
تجــارت خارجــى چیــن را ترویــج و گســترش دهــد. اصلاحــات اقتصــادى اصلــى 
ــوار در 1979 رخ داد. ــئولیت خان ــامانه مس ــى س ــا معرف ــتایى ب ــن روس در چی
ــل ملاحظــه  ــک عنصــر قاب ــوار، ی ــى کشــاورزى خان ــا بازمعرف ــامانه ب ــن س (3) ای

ــى  ــردم معرف ــه م ــتراکى را ب ــامانه اش ــى از س ــازى و اجتماعى زدای خصوصى   س
ــود  ــده ب ــل ش ــر تبدی ــاى کوچک ت ــه واحده ــزرگ ب ــتراکى ب ــزارع اش ــرد. م ک
ــراى  ــد ب ــاى تولی ــا تیم ه ــرارداد ب ــک ق ــاى کوچــک ی ــا گروه ه ــا ی ــه خانواره ک
کشــاورزى قطعــات معیــن زمیــن امضــا کردنــد. پــس از بــرآورده کــردن 
ــق  ــتند تعل ــرارداد بس ــه ق ــى ک ــه طرفین ــازادى ب ــر م ــى، ه ــهیمه هاى دولت س
داشــت کســانى کــه ســپس اجــازه داشــتند مــازاد را نگــه دارنــد یــا در بازارهــاى 
ــده را  ــود و ســودهاى باقیمان ــر ب خصوصــى بفروشــند جایــى کــه قیمت هــا بالات

ــد. ــان تصاحــب کنن خودش
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بــا معرفــى ســامانه مســئولیت اجتماعــى، ســامانه دســتورى سلســله مراتبــى- 
ــه  ــات روزان ــرى در عملی ــه رهب ــتراکى ب ــون اش ــى اعضــاى کم ــا رابطــه مادون ی
کشــاورزى- توســط یــک ســامانه قــراردادى از دور خــارج شــد. گروه  هــا، 
ــا اعضــاى  ــى ب ــرارداد مقیــد قانون ــه ق ــه وارد شــدن ب ــادر ب ــراد ق ــا اف خانوارهــا ی
ــوق  ــى حق ــم حقوق ــه شــامل مفاهی کمــون اشــتراکى در یــک رابطــه شــدند ک
و تعهــدات مالکیــت مى شــد. ابزارهــاى اساســى تولیــد از قبیــل زمیــن، 
ــتراکى  ــون اش ــت اعضــاى کم ــى در مالکی ــاورزى و کادر اجرای ــین آلات کش ماش
ــوار، نیــروى  ــه توزیــع زمیــن براســاس جمعیــت هــر خان هســتند. تیــم اقــدام ب
ــى  ــان کل ــک پیم ــتا ی ــاى روس ــاى خانواره ــه روس ــد. هم ــر دو مى کن ــا ه کار ی
زمیــن امضــا مى کننــد کــه بــه آنهــا حــق کشــت وکار روى زمیــن قــراردادى در 
عــوض تعهــد قــراردادى بــه فــروش حجــم خاصــى غلــه (یــا ســایر محصــولات) 
ــاى  ــت، پرداخــت مالیات ه ــاى تعیین   شــده توســط حکوم ــت در قیمت ه ــه دول ب
ــتراکى را  ــاى اش ــه مجتمع ه ــن ب ــاى معی ــت حق الزحمه ه ــاورزى و پرداخ کش
مى دهــد. هــر میــزان تولیــد بیــش از تعهــدات قــراردادى بــه خانوارهــاى قــرارداد 
بســته تعلــق مى گرفــت کــه مى توانســتند مــازاد را در بازارهایــى بفروشــند کــه 
ــه  ــوارى ک ــر خان ــراردادى، ه ــه ق ــا پرداخــت حق الزحم ــود. ب ــر ب ــا بالات قیمت ه
ــراى  ــد مى توانســت ب ــل مى ش ــى تبدی ــرارداد تخصص ــوار ق ــه خان ــود ب ــل ب مای
ــراى انجــام فعالیت هــاى تخصصــى،  حــق اســتفاده از زمیــن مالکیــت جمعــى ب
ــوار قــرارداد تخصصــى  قیمــت پیشــنهاد کنــد؛ بالاتریــن قیمت دهنــده یــک خان
خواهــد شــد. قراردادهــاى تخصصــى کــه سرپرســتان خانوارهــاى تخصصــى امضــا 
مى کننــد از قراردادهــاى کلــى زمیــن متفــاوت اســت کــه تنهــا تعهــد خانوارهــاى 
تخصصــى پرداخــت کــردن حق الزحمــه قــراردادى بــه شــکل نقــدى بــه مجتمــع 
اشــتراکى اســت.(4) بنابرایــن، خانوارهــاى تخصصــى از حقــوق بــر همــه محصــول 
ــت را  ــى ران ــه کمیاب ــچ وج ــه هی ــراردادى ب ــه ق ــد. حق الزحم ــود برخوردارن خ
ــى  ــه میزان ــولا ب ــه معم ــى» اســت ک ــع «مالیات ــه در واق ــد، بلک ــاب نمى ده بازت
ــایر  ــاى ادارى، رفاهــى و س ــد هزینه ه ــد مى توان ــم تولی ــه تی ــن مى شــود ک تعیی
هزینه هــا را پوشــش دهــد (چئونــگ، 1989، ص 22) زمیــن اشــتراکى تخصیــص 
یافتــه بــه خانوارهــاى قــراردادى بــراى کشــت بــه خانــوار قــراردادى فقــط بــراى 
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ــوان  ــن زمیــن قراردادبســته را نمى ت ــق دارد»؛ بنابرای ــرارداد «تعل طــول مــدت ق
ــرارداد، توســط  ــان ق ــدت زم ــامل م ــراردادى، ش ــدات ق ــوق و تعه فروخــت. حق
طرفیــن قــرارداد تشــریح مى شــود. در روزهــاى اولیــه ســامانه مســئولیت خانــوار، 
ــا  ــا طــول مــدت ســه ت ــاه مــدت ب ــرارداد بســته قراردادهــاى کوت خانوارهــاى ق
چهــار ســال امضــا کردنــد. مــدت زمانــى بعــد، کــه از ســال 1984 شــروع شــد 

ــد.  ــا 30 ســال امضــا کردن برخــى خانوارهــا قراردادهــاى بلندمــدت از 15 ت
خانوارهایــى کــه قــرارداد مى بندنــد تولیــد و مدیریــت یــک فعالیــت را 
ــئول  ــد و مس ــه مى دارن ــه نگ ــاب هاى جداگان ــا حس ــد. آنه ــده مى گیرن ــر عه ب
زیان هــا و منافــع کسب   شــده از پذیــرش آن فعالیــت هســتند؛ بنابرایــن «ســامانه 
ــزب  ــیدن ح ــدرت رس ــه ق ــل از ب ــت. قب ــه اس ــام گرفت ــوار» ن ــئولیت خان مس
کمونیســت در ســال 1949، بنــگاه خانوادگــى مســتقل چینــى، شــکل ســازمانى 
ســنتى در چیــن روســتایى بــود. بنابرایــن رهبــران جدیــد چیــن از طریــق ســامانه 
مســئولیت خانــوار، نقــش خانــوار کشــاورز چینــى را بــه عنــوان واحــد تولیــد بــه 

ــد. آن بازگرداندن
2-2 پیدایش بازارها، کارآفرینى و شبکه هاى تجارى «گوانکسى»

 در ســامانه مســئولیت خانــوار، خانوارهــاى قراردادبســته حــق گرفتــن تصمیمــات 
بســیارى را در لحظــه دارنــد در حالــى کــه قبــلا تصمیمــات را منحصــرا رهبــران 
ســامانه  در  تصمیم  گیــرى  از  تمرکززدایــى  ایــن  مى گرفتنــد.  تولیــد  تیــم 
مســئولیت خانــوار، یــک اصــلاح روســتایى مهــم بــه حســاب مى آیــد. مهم تریــن 
ــب  ــته صاح ــاى قراردادبس ــه خانواره ــت ک ــن اس ــتایى ای ــلاح روس ــى اص ویژگ
قراردادهــاى عمومــى زمیــن هســتند کــه حــق کشــت محصــولات مهــم را دارنــد 
ــه  ــودها ب ــد س ــل دادن ــت تحوی ــه دول ــد را ب ــهمیه هاى تولی ــه س ــس از اینک پ
عنــوان امــوال خصوصــى بــه آنهــا تعلــق مى گیــرد. بنابرایــن اعضــاى خانوارهــاى 
ــه کارآفرینان-روســتایى  ــد ب قراردادبســته کــه قراردادهــاى عمومــى زمیــن دارن
ــوار، «خانوارهــاى  ــا گســترش ســامانه مســئولیت خان ســودجو تبدیــل شــدند. ب
تخصصــى» همچنیــن ظاهــر مى شــوند تــا از مزیــت فرصت هــا بــراى ســود بــردن 
بهره  منــد شــوند. ایــن خانوارهــاى تخصصــى، کــه از درون خانوارهــاى روســتایى 
ــزى و  ــال آجرپ ــراى مث ــیه اى ب ــاى حاش ــد در فعالیت ه ــرون مى آین ــن بی چی
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ــودآورتر از  ــه س ــبزیجات ک ــا س ــوه ی ــت می ــام، کش ــرورش احش ــى پزى، پ کاش
پــرورش محصــولات اصلــى غذایــى اســت، مشــغول    شــده و تخصــص مى یابنــد.

ســامانه مســئولیت خانــوار نخســتین بــار در مناطــق کوهســتانى دورافتــاده و 
ــود.  ــده ب ــاس ش ــى و گانســو اقتب ــل آنهوی ــتان هایى از قبی ــر اس در مناطــق فقی
ــامانه  ــن س ــتایى در چی ــاى روس در ســال 1983، بیــش از 90 درصــد خانواده ه
ــن 1978 و  ــورد 1985). بی ــد (هارتف ــرده بودن ــاس ک ــوار را اقتب ــئولیت خان مس
ــت؛  ــش یاف ــد افزای ــى 99 درص ــاورزى و جانب ــولات کش ــروش محص 1982، ف
حجــم تجــارت در بــازار روســتایى 130 درصــد افزایــش یافــت؛ و تعــداد بازارهــاى 
روســتایى تقریبــا 25 درصــد افزایــش یافت (زویــگ و همــکاران 1987، ص 322).
قانــون قــرارداد داخلــى     کــه در اول ژوئیــه 1982 بــه اجــرا درآمــد، بــراى حمایــت 
ــدنى  ــاى اجراش ــط قرارداده ــته توس ــاى قراردادبس ــت خانواره ــوق مالکی از حق
ــن  ــا را بی ــتاندارد قرارداده ــرم اس ــتان ف ــاى شهرس ــود. دولت ه ــده ب طراحــى ش
ــا  ــن ب ــى زمی ــاى عموم ــه قرارداده ــد ک ــع کردن ــاپ و توزی ــا چ ــه خانواره هم
تیم هــاى خــود امضــا کردنــد. بــراى مثــال در اســتان ژجیانــگ، حجــم تجــارت 
بیــن شهرســتان هاى بــازار روســتایى و شــهرها از 1978 تــا 1983 حــدود 
ــت ــته اس ــش داش ــد افزای ــتایى 70 درص ــاى روس ــداد بازاره ــر و تع 2/55 براب

(نى 1989، ص 196).
تخصصى شــدن و تقســیم کار تولیــد، کــه بــه رشــد تعــداد بازارهــاى 
روســتایى کمــک کــرد در عــوض بــه پیدایــش یــک طبقــه از تاجــران ســودجوى 
ــد. در زمان هــاى  ــادرت کردن ــه تجــارت راه دور مب ــه ب تخصصــى منجــر شــد ک
ــه خیلــى دور ماننــد 1981، تجــارت راه دور تاجــران خصوصــى قانونــى شــده  ن
بــود امــا تاجــران راه دور مجــاز بــه اســتفاده از کامیــون، قایــق و ســایر ابزارهــاى 
ــورخ 1983،  ــلام ســند شــماره 1، م ــا اع ــد. ب ــاس نبودن ــزرگ مقی ــل ب   حمل ونق
ســامانه بازاریابــى کشــاورزى اصــلاح شــده بــود و بــه بازرگانــان خصوصــى حــق 
  حمل ونقــل کالاهــا بــا کامیون هــا یــا تراکتورهــا در فاصله هــاى طولانــى و 
ــه  ــازه آزادشــده را داد. از 1983 ب ــزرگ مقیــاس ت فروختــن آنهــا در بازارهــاى ب
ــان خصوصــى-  ــا ایجــاد شــبکه ملــى بازارهــاى عمده فروشــى بــه بازرگان بعــد، ب
ــت. ــده اس ــک ش ــى- کم ــل و بازاریاب ــاى   حمل ونق ــه در فعالیت ه تخصص یافت
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ــه دســت آمــده اســت،  ــان خصوصــى از ایفــاى نقــش واســطه ب (5) ســود بازرگان

کــه تولیدکننــدگان را بــه مصرف کننــدگان از طریــق فعالیت هاى شــان بــا 
ــان  ــدد هم ــروش مج ــازار و ف ــک ب ــر در ی ــت پایین   ت ــه قیم ــا ب ــدن کالاه خری
محصــولات در قیمــت بالاتــر در بــازار دیگــر متصــل مى کنــد. پیدایــش بازارهــاى 
عمده فروشــى آزاد و کارآفرینــان واســطه اى بــه معنــاى یــک جابه جایــى از نظــام 
توزیــع کنترل   شــده دولتــى بــود. اگرچــه بازاریابــى بیشــتر محصــولات کشــاورزى 
ــه  ــداى ده ــه 1950 و در ابت ــدا و اواســط ده ــران خصوصــى در ابت توســط تاج
ــى خصوصــى  ــود، تاجــران خصوصــى و شــبکه هاى بازاریاب 1960 مجــاز شــده ب
طــى دهــه انقــلاب فرهنگــى (1966 تــا 1976) ســرکوب شــدند؛ دولــت بازاریابــى 
ــه 90  ــه- ک ــى و پنب ــى خوردن ــاى گیاه ــلات، روغن ه ــل غ ــى -از قبی محصولات
ــت  ــده گرف ــر عه ــد، ب ــکیل مى دهن ــن را تش ــده چی ــاحت کشت   ش ــد مس درص
(ســیکولار، 1985 صــص 85-84). پیدایــش طبقــه بازرگانــان خصوصــى ســودجو 
و بهره بــرداران   حمل ونقــل همچنیــن «تجدیــد حیــات روابــط فرهنگــى و 
اجتماعــى» را باعــث شــد (واتســون 1988، ص 2) کــه تاجــران را بــه همدیگــر 
پیونــد مى دهــد. ایــن ارتباطــات شــخصى بــا بنگاه هــاى چینــى خــارج از کشــور 
همچنیــن باعــث رشــد شــگفت آور بنگاه هــاى شهرســتان و روســتا شــد کــه بــه 
ــاى  ــد. بنگاه ه ــن بوده ان ــتایى در چی ــعه روس ــود، بخــش مهمــى از توس ــه خ نوب
شهرســتان و روســتا اغلــب یــک مســیر بدیــل توســعه از طریــق رشــد بنگاه هــاى 

ــد. ــه کرده ان ــا خصوصــى را ملاحظ ــردى ی ف
ــا  ــته، خصوص ــاى قراردادبس ــوار، خانواره ــئولیت خان ــامانه مس ــى س ــا معرف ب
خانوارهــاى تخصصــى، شــروع بــه ثروتمند شــدن کردنــد. همان طــور کــه 
ــاى قراردادبســته تخصصــى  ــن اعضــاى کمــون اشــتراکى و خانواره ــرى بی نابراب
کامــلا مرئــى شــد اعضــاى کمــون اشــتراکى و نظامیان شــروع به حســودى کردند. 
حســادت بــه شــیوه هاى گوناگــون شــامل دزدیــدن یــا نابــودى امــوال خصوصــى 
ــا را  ــرانه قرارداده ــه خودس ــى ک ــا نظامیان ــى ی ــاى تخصص ــه خانواره ــق ب متعل
ــه  ــه شــده اســت (ب ــوردکاوى اینجــا ارائ ــار م ــر شــد. چه ــد جلوه گ ــو مى کنن لغ
ــان را  ــرارداد ناشــى از حســادت نظامی ــا نقــض ق ــد) ت ــر بنگری بخــش 3.3 در زی
نشــان دهیــم. البتــه اینکــه حســادت از موفقیــت دیگــران بــه خشــونت یــا نقــض 
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قــرارداد منجــر مى شــود منحصــر بــه چیــن نیســت؛ حســادت در اروپــاى شــرقى 
و اتحــاد شــوروى ســابق نیــز گســترش یافتــه اســت (برنــر 1991). واســطه هاى 
ــد  ــر بیشــتر از حالتــى را کســب کردن ــن براب ــا ســودهاى چندی کارآفرینــى غالب
کــه اگــر در تولیــد کشــاورزى تخصــص مى یافتنــد موفقیتشــان عامــل حســادت 
ــه  ــه خصومــت ب ــا ب ــى 1989، ص 181). آســیب پذیرى آنه ــه مى شــود (ن و کین
ــه اوج مى رســد.  ــان ب ــه بازرگان ــى علی واســطه ســوگیرى فرهنگــى ســنتى چین
ــان را  ــن کارآفرین ــد: «ای ــه مى ده ــى (1989، ص 182) توج ــه ن ــور ک همان ط
ــران  ــاى دیگ ــردن از تلاش ه ــود ب ــت س ــى باب ــراد غیراخلاق ــکل اف ــه ش ــا ب غالب
ــگ  ــند.» وان ــر مى کش ــه تصوی ــد ب ــد کنن ــزى تولی ــان چی ــه خودش ــدون اینک ب
گونگــوو (1991، ص 183) ریشــه ایــن ســوگیرى فرهنگــى را تبییــن مى کنــد:

ــت  ــى اس ــى کنفسیوس ــى و اجتماع ــفه سیاس ــهور در فلس ــى مش ــن قول ای
ــان،  ــر از ادیب ــه اى پایین   ت ــار لای ــى چه ــاختار اجتماع ــه س ــازرگان در ت ــه ب ک
ــرد. ایــن در قوانیــن تصویــب و اجراشــده  روســتاییان و پیشــه وران جــاى مى گی
در بوروکراســى شــین-هان دو هــزار ســال قبــل آمــده بــود و بازرگانــان رســما و 
اســما در چشــمان بیشــتر مــردم چیــن، جایــگاه اجتماعــى پایینــى تــا زمان هــاى 

مــدرن داشــتند.

3. جنبه هایى از اصلاحات قانونى و قانون اساسى چین
3-1 قانون مقررات داخلى و مقررات محضرى چین

بــه عنــوان بخشــى از برنامــه اصلاحــات چیــن، رهبــران چیــن تشــخیص دادنــد 
ــراى  ــى ب ــاى قانون ــود نهاده ــه وج ــوار، ب ــئولیت خان ــامانه مس ــت س ــه موفقی ک
ــا  حمایــت از حقــوق مالکیــت ناشــى از قراردادهــا بســتگى دارد. بنابرایــن تقریب
ــن در  ــق چی ــورى خل ــوار در جمه ــامانه مســئولیت خان ــى س ــا معرف ــان ب همزم
ــى  ــورى مردم ــرارداد اقتصــادى جمه ــون ق ــى -قان ــرارداد داخل ــون ق 1979، قان
ــه  ــامبر 1981، در اول ژوئی ــى در 31 دس ــى مل ــره مردم ــط کنگ ــن- توس چی

ــد.(6) ــرا درآم ــه اج 1982ب
بــا برقــرارى قانــون قــرارداد اقتصــادى، رهبــران چیــن از یــک نهــاد مرکــزى 
ــوب  ــا چارچ ــد ت ــتفاده مى کنن ــدرن اس ــى م ــرمایه دارى غرب ــاى س در اقتصاده
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حقوقــى بــراى حمایــت از حقــوق مالکیــت فراهــم کننــد بــه طــورى کــه فرآینــد 
نوســازى چیــن تســهیل شــود. در اقتبــاس نهــاد غربــى قانــون قــرارداد، رهبــران 
ــت  ــاى دول ــا برنامه ه ــد ت ــل کنن ــرارداد اقتصــادى را تعدی ــون ق ــد قان ــن بای چی
چیــن و نیــز ســنت هاى فرهنگــى و حقوقــى چیــن در نظــر گرفتــه شــود

(زویگ و همکاران 1987، ص 325).
بــه عنــوان یــک نتیجــه، چندیــن ویژگــى قانــون قــرارداد چیــن و رویه هــاى 
ــمندان  ــت. اندیش ــا اس ــى آنه ــان غرب ــا همتای ــاوت ب ــیار متف ــراردادى آن بس ق
مختلــف جنبه هایــى از قانــون قــرارداد چیــن و رویه هــاى قــراردادى را توصیــف 
کرده انــد (هســایو 1965، لوبمــن 1983، مــو 1983، جــى وانــگ 1986، آر 
ماکنیــل 1986، زویــگ و همــکاران 1987). از ایــن ادبیــات موضــوع و خصوصــا از 
دو بررســى ارزشــمند، یکــى توســط رودریــک ماکنیــل (1986) و دیگــرى توســط 
ــرارداد و  ــون ق ــترده از قان ــوزه گس ــکاران (1987)   دســت کم دو ح ــگ و هم زوی
ــاوت  ــى خــود تف ــان غرب ــا همتای ــه به شــدت ب ــراردادى چیــن را  ک رویه هــاى ق

ــرد. ــایى ک ــوان شناس ــد مى ت دارن
نخست، در زمینه علاج نقض قرارداد:

ــراى  ــح ب ــلاج مرج ــى، ع ــارات پول ــاى خس ــه ج ــخص، ب ــرد مش ــف) عملک ال
ــو 1987، ص 328)؛ ــت (گائ ــض اس نق

ب) قانــون قــرارداد چیــن از غرامــت و اتــکا بــه منافــع بــه جــاى منافــع انتظــارى 
حمایــت مى کنــد (آر ماکنیــل 1986، ص 342، ص 349)؛

ــت ــم اس ــع و مته ــن مداف ــان بی ــیم زی ــب، تقس ــراردادى غال ــار ق پ) هنج
(آر ماکنیل 1986، ص 342).

دوم در حــوزه روش هــاى حل وفصــل اختــلاف، طرفیــن دعــوا در چیــن 
اســتفاده از مصالحــه بیــرون از دادگاه از قبیــل میانجى گــرى یــا داورى را ترجیــح 
مى دهنــد. آنهــا خصوصــا اســتفاده از میانجى گــرى را ترجیــح مى دهنــد و 
ــلاج  ــن راه ع ــوان آخری ــه عن ــط ب ــد. از دادگاه فق ــراه دارن ــه دادگاه اک ــن ب از رفت
اســتفاده مى شــود هنگامــى کــه همــه روش هــاى مصالحــه بیــرون دادگاه 
ــم  ــل حک ــش از تحمی ــم دادگاه پی ــان ه ــى آن زم ــد. حت ــورده باش شکســت خ
ــه مصالحــه برســد  ــرى ب ــا میانجى گ ــرد ب ــد ک ــلاش خواه ــن، ت ــه طرفی خــود ب
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ــى از  ــوان بخش ــه عن ــن ب ــکاران 1987، ص 357). در 1982 چی ــگ و هم (زوی
ــررات  ــرد (مق ــى ک ــرى معرف ــررات محض ــود، مق ــى خ ــى اساس ــات قانون اصلاح
ــردن  ــه محضــرى ک ــاره محضرى ســازى) ک ــن درب ــق چی ــورى خل ــى جمه موقت
قراردادهــا را ضــرورى مى ســازد تــا قانونــا الــزام آور شــود. محضرهــاى چینــى کــه 
در نظــام حقوقــى ســنتى چینــى وجــود نداشــت اکنــون نقشــى حیاتــى در نظــام 
ــازى مى کنــد و طیفــى گســترده از کارکردهــا انجــام مى دهــد  حقوقــى چیــن ب
کــه در غــرب معمــولا وکلا و قضــات انجــام مى دهنــد.(7) محضردارهــاى چینــى 
ــاى  ــتند. کارکرده ــى هس ــاى دولت ــود، بوروکرات ه ــى خ ــان غرب برخــلاف همتای

ــا اســت: مختلــف محضرهــاى چینــى شــامل اینه
الــف) محضــرى کــردن قراردادهــاى اقتصــادى کــه طرفیــن قــرارداد داوطلبانــه 

ــد؛ ــل مى دهن تحوی
ب) گواهى اصالت امضاها و تسجیل مهر طرفین قرارداد؛

ــه  ــى دارد ک ــادى همخوان ــرارداد اقتص ــون ق ــا قان ــرارداد ب ــه ق ــى ک پ) گواه
شــرایط قــرارداد آشــکارا تصریــح کــرده اســت شــامل مســئولیت داشــتن 

ــرارداد؛ در نقــض ق
ــا  ــارض ی ــاى بلامع ــه ادعاه ــوط ب ــه دادگاه مرب ــه اجرایی ــار خلاص ت) انتش

اســترداد بدهى هــا یــا امــوال؛ و 
ث) پیش نویس اسناد محضرى یا سایر اسناد حقوقى.

ــه  ــود ک ــاد ش ــترى ایج ــاد بیش ــا اعتم ــد ت ــک مى کن ــا کم ــن کارکرده ای
طرفیــن قــرارداد بــه قراردادهــا احتــرام خواهنــد گذاشــت. بنابرایــن نهــاد محضــر 
در چیــن یــک کارکــرد حیاتــى پرکننــده شــکاف در تکمیــل نظــام توســعه نیافته 

ــد. ــا مى کن ــرارداد اقتصــادى ایف ــون ق و ناقــص قان
3-2 قانون اساسى چین و حاکمیت قانون

«حاکمیـت قانـون» بخشـى از میـراث فرهنگـى کنفسـیوس از مردم چین نیسـت: 
چیـن بـه صـورت سـنتى، کشـورى بـوده اسـت که بـا حاکمیت شـخص نـه قانون 
اداره شـده اسـت.(8) امـا بـا معرفى اصلاحـات اقتصـادى، رهبران حزب کمونیسـت 
تشـخیص دادنـد کـه اگـر آنهـا قصـد ترویـج امنیـت حقـوق مالکیـت در سـامانه 
مسـئولیت خانـوار را دارنـد، آنـگاه عـلاوه بـر قانـون قـرارداد، حاکمیـت قانـون نیز 
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بـراى جلوگیـرى از رفتـار خودسـرانه و یکطرفـه بوروکرات هـا در نقـض قراردادهـا 
ضـرورى اسـت. در روزهـاى اولیـه سـامانه مسـئولیت خانـوار، تعداد زیـادى موارد 
نقـض قـرارداد بـه دسـت نظامیـان روسـتایى حسـود گـزارش شـد کـه قراردادهـا 
پـاره  در  بوروکرات هـا  خودسـرانه  قـدرت  بـا  مواجهـه  در  بودنـد.  کـرده  پـاره  را 
کـردن قراردادهـا، ضـرورت داشـت کـه رهبـران کمونیسـت چیـن کـه «یکـى از 
ایجـاد  را  انسـان»  بـه  شناخته   شـده  اجتماعـى  نظام هـاى  بوروکراتیزه شـده    ترین 
کـرده بودنـد (وهیـات 1989، ص 252) محیـط قانـون اساسـى تاسـیس کننـد 
کـه بـا همـه افـراد به یکسـان زیـر حاکمیـت قانـون حامى حقـوق فـردى برخورد 
شـود. ایـن مسـتلزم وضـع محدودیت هـاى قانونـى بـر قـدرت بوروکرات هایـى بود 
کـه بـه صـورت یکطرفه قراردادهـا را لغـو مى کنند که حقـوق مالکیـت خانوارهاى 
قراردادبسـته را نقـض مى کـرد. در مـاده 32 قانـون اساسـى 1982 چیـن، بخـش 
مربـوط بـه «حقـوق و وظایـف شـهروندان» اظهـار مـى دارد کـه «همه شـهروندان 
جمهـورى خلـق چیـن در برابـر قانـون برابـر هسـتند.»(9) بـا اعـلام قانون قـرارداد 
اقتصـادى در چیـن، دادگاه هـا بـا اجراى حقـوق مالکیـت خانوارهاى قراردادبسـته، 
نقشـى جدیـد در محـدود کـردن صلاحدیـد مدیـران محلـى و نظامیـان حزب که 
خودسـرانه عمـل مى کننـد بـر عهـده گرفتنـد. هـر انـدازه کـه قانـون قـرارداد و 
حاکمیـت قانـون بـه کنتـرل رفتـار بوروکراتیـک در قراردادهـاى یکطرفه لغوشـده 
کمـک مى کنـد، آنهـا تاثیـرى مهم بر موفقیت سـامانه مسـئولیت خانوار داشـته اند 
کـه در عـوض پیدایـش بازارهـا و کارآفرینـى را تسـهیل کـرده اسـت. براى نشـان 
دادن شـواهدى از نقـش قانـون قـرارداد و حاکمیـت قانـون در حمایـت از حقـوق 
مالکیـت خانوارهـاى قراردادبسـته، چهـار مـوردکاوى از راى دادگاه دربـاره دعاوى 
قـرارداد مسـئولیت خانـوار تخصصـى ارائـه مى کنم و سـپس بـه مسـائل گوناگونى 
نـگاه مى کنـم کـه کارآمـدى دادگاه هـاى چینـى در حمایـت از حقـوق مالکیـت و 

اجـراى قراردادهـا را بـه طـور کلـى محـدود مى کنند.
3-3 قانون قرارداد چین و حاکمیت قانون در عمل

نقــض قــرارداد ناشــى از حســادت اعضــاى کمــون اشــتراکى یــا نظامیــان، منبــع 
ــا  ــود. ب ــوار ب ــامانه مســئولیت خان ــه س ــال هاى اولی ــرارداد در س ــى نقــض ق اصل
معرفــى قانــون قــرارداد اقتصــادى در 1982، دادگاه هــا در سراســر چیــن شــروع 
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بــه رســیدگى بــه دعــاوى قــرارداد مســئولیت خانــوار کردنــد.(10) چندیــن 
نویســنده تعــدادى دعــاوى روســتایى در دوره پــس از قانــون قــرارداد اقتصــادى را 
گــزارش داده انــد کــه نظامیــان قراردادهــا را خودســرانه لغــو کــرده بودنــد. چهــار 
مــوردکاوى از حکــم دادگاه دربــاره دعــاوى قــرارداد مســئولیت خانــوار تخصصــى 
ــگاه مى کنــم کــه کارآمــدى  ــى ن ــه مســائل گوناگون را عرضــه کــرده و ســپس ب
دادگاه هــاى چینــى در حمایــت از حقــوق مالکیــت و اجــراى قــرارداد را بــه طــور 

ــد. ــدود مى کن ــى مح کل
3-3-1 پرونده باغ میوه تیپ نظامى لیوکون (1983)(11)

در ســال 1983، دادگاه مردمــى حومــه شــهر کینهوانــداو پرونــده یــک قــرارداد کــه 
در آن برخــى نظامیــان در تیــپ نظامــى لیوکــون از کمــون اشــتراکى هوانگتــوکان، 
ــد بررســى کــرد. تیــپ نظامــى  ــاره کــرده بودن ــرارداد را پ ــه صــورت یکطرفــه ق ب
ــاغ ــدو داراى یــک ب ــه کینهوان ــوکان در حوم لیکــوون از کمــون اشــتراکى هوانگت
6 هکتــارى بــود.(12) قبــل از 1982، ایــن بــاغ را تیــپ نظامــى اداره مى کــرد کــه بــه 
علــت مدیریــت ضعیــف، متحمــل زیــان شــده بــود. بــراى مثــال در 1981 درآمــد 
ــوان  ــزار ی ــش از یک ه ــه مخارج ــود درحالى ک ــوان ب ــط 350 ی ــاغ فق ــن ب کل ای
بیشــتر شــده بــود. در پایــان آن ســال، بــه درخواســت اعضــاى کمــون اشــتراکى، 
ــرد:  ــنهاد ک ــم پیش ــاى تی ــه اعض ــاغ را ب ــده ب ــرارداد مزای ــرح ق ــى ط ــپ نظام تی
ــوان افزایــش  ــى یــک ســال کــه هــر ســاله 200 ی ــرارداد یک هــزار یوان «مبلــغ ق
یابــد و مســئولیت هــر ســود و زیانــى بــر عهــده برنــده مزایــده باشــد و بــراى پنــج 
ســال معتبــر باقــى بمانــد.» اعضــاى کمــون اشــتراکى اجــازه داشــتند هــر طــور 
کــه دوســت داشــتند بــاغ را بــه مزایــده بگذارنــد. ســون، مــا و چهــار عضــو دیگــر 
ــه 2122  ــوان ب ــزار ی ــال از یک ه ــراى یکس ــرارداد را ب ــغ ق ــتراکى مبل ــون اش کم
یــوان افزایــش دادنــد و چــون کــس دیگــرى خواهــان پذیــرش ایــن مبلــغ نبــود 
آنهــا قــراردادى بــا تیــپ نظامــى امضــا کردنــد. از آن زمــان بــه بعــد، شــش عضــو 
کمــون اشــتراکى خودشــان را وقــف بــاغ کردنــد، از صبــح تــا تاریکــى شــب هــر روز 
کار مى کردنــد و بــا دقــت از درختــان میــوه مراقبــت کردنــد بــه طــورى کــه ظاهــر 
بــاغ به شــدت تغییــر کــرد و عایــدى میــوه بــاغ از ســه تــا چهــار هــزار کاتــى در 
ســال قبــل بــه بیــش از 50 هــزار کاتــى رســید. درآمــد کل بیــش از 13 هــزار یــوان 
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ــد،  ــه تیــپ نظامــى مى دادن ــد ب شــد و پــس از کســر هزینه هــا و مبلغــى کــه بای
درآمــد خالــص هــر عضــو بیــش از 1200 یــوان شــد.

ــو و  ــى شــعبه حــزب، ه ــر نظام ــاغ، دبی ــى محصــول ب پــس از برداشــت عال
ــد  ــا تــلاش کردن ــد. آنه ــه خشــم آمدن چنــد کادر و اعضــاى کمــون اشــتراکى ب
همــه نــوع روش هــاى بهانــه آوردن را پیــدا کننــد کــه قــرارداد کنونــى بــاغ بایــد 
بهبــود یابــد و قــرارداد جدیــدى امضــا شــود. آنهــا همچنیــن بــه همــه اعضــاى 
کمــون اشــتراکى از طریــق بلندگوهــا اعــلام کردنــد کــه اعضــاى کمــون اشــتراکى 
بایــد آمــاده دوبــاره قــرارداد بســتن بــراى درختــان باشــند. بــاور محکمــى وجــود 
ــاره تغییــر نکــرده اســت.  داشــت کــه سیاســت هاى حــزب و قوانیــن دولــت دوب
ــو  ــرارداد لغ ــد ق ــار عضــو کمــون اشــتراکى اجــازه ندادن ــا و ســایر چه ســون، م
ــا توســط  ــاغ رفتنــد ام ــه ب ــراى هــرس شــاخه ها ب ــا طبــق معمــول ب شــود. آنه
هــو، ســون و ســایر اعضــاى کمــون اشــتراکى ارعــاب و اذیــت شــدند و بیــش از 
ســى درخــت نیــز نابــود شــد. شــش نفــر طــرف قــرارداد مکــرر از رهبــران کمــون 
اشــتراکى بــراى پشــتیبانى درخواســت کمــک کردنــد و چهــار بــار بــه اداره کارى 
روســتایى حومــه رفتنــد امــا نتوانســتند مســاله را حــل کننــد. آنهــا ســپس در 
ژانویــه 1983 بــه دفتــر مشــاور حقوقــى شــهر کینهوانــداو رفتنــد و درخواســت 
ــا میانجى گــرى کنــد امــا موفقیتــى  ــه لیوکــون رفــت ت ــد. وکیــل ب وکیــل کردن
ــرد و  ــه ک ــا تهی ــب آنه ــن او یــک کیفرخواســت از جان ــد. بنابرای ــه دســت نیام ب
بــه آنهــا گفــت در دادگاه قانونــى حومــه اقــدام کننــد. قاضــى پرونــده و منشــى 
دادگاه بــه تیــپ نظامــى لیوکــون رفتنــد تــا دربــاره پرونــده تحقیــق کننــد. آنهــا 
ــادى را  ــاى اقتص ــون قرارداده ــه و قان ــزب در حوم ــادى ح ــت هاى اقتص سیاس
مکــررا بــراى نظامیــان و اعضــاى کمــون اشــتراکى روشــن ســاختند. در 7 مــارس 
ــن  ــوى طرفی ــده از س ــرارداد امضاش ــرد: ق ــادر ک ــش را ص 1983 دادگاه حکم
ــد،  ــال را پذیرفتن ــج س ــدت پن ــه م ــاغ ب ــه اداره ب ــى، ک ــپ نظام ــا تی ــرارداد ب ق
کامــلا معتبــر و در حمایــت قانــون بــود. هــر دو طــرف بایــد اکیــدا بــه آن پایبنــد 
مى بودنــد و اجــراى کامــل قــرارداد را تضمیــن مى کردنــد. بــه اســتثناى شــرایط 
ویــژه، از قبیــل بلایــاى طبیعــى اصلــى کــه ضــرورت بازنگــرى قــرارداد از ســوى 
ــار  ــه اختی ــرارداد را ب ــت ق ــى نمى توانس ــچ طرف ــد هی ــرف را مى طلب ــر دو ط ه
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ــد کــه هــوو و  ــا تغییــر دهــد. آنهــا همچنیــن اعــلام کردن خویــش لغــو کنــد ی
ــور  ــون کش ــى و قان ــاط حزب ــزب کمونیســت، انضب ــر دو از اعضــاى ح ــون، ه س
ــرده  ــود ک ــا بى شــرمى ناب ــان مجتمــع را ب ــا درخت ــد؛ آنه ــه بودن ــده گرفت را نادی
بودنــد و منافــع مشــروع طرفیــن قراردادبســته را زیــر پــا گذاشــتند. امــا از آنجــا 
کــه آنهــا بــه خطــاى خویــش معتــرف هســتند و رفتــار نســبتا خوبــى داشــتند و 

ــد روش خــود را تغییــر دهنــد آنهــا فقــط جریمــه مى شــوند. قصــد دارن
3-3-2 پرونده باغ نارنگى (1983)(13)

در مــارس 1982، افســران تیــم تولیــد و اعضــاى یــک کمــون اشــتراکى تصمیــم 
ــراردادى  ــه صــورت ق ــد ب ــم تولی ــه اعضــاى تی ــى را ب ــاغ نارنگ ــد ب ــه بودن گرفت
ــا  ــد. گیــوو رئیــس تیــم، همــراه ب ــا تولیــد نارنگــى افزایــش یاب واگــذار کننــد ت
ــک  ــم، ی ــاى تی ــت اعض ــن رضای ــدون گرفت ــى، ب ــام ن ــه ن ــى ب ــین نارنگ تکنس
ــرارداد آنهــا توســط معــاون  ــد. امــا ق ــاغ امضــا کردن ــراى ب ــرارداد ســه ســاله ب ق
ــا مدیریــت گیــوو و نــى،  رئیــس کمیتــه مدیریــت نظامیــان تاییــد شــده بــود. ب
تولیــد ناخالــص نارنگــى بــه بیــش از 5500  کیلوگــرم نســبت بــه محصــول ســال 
ــد  ــدام درآم ــر ک ــى ه ــوو و ن ــت. گی ــى افزایــش یاف پیشــین حــدود 200 کیلوی
خالــص بیــش از 800 یــوان دریافــت کردنــد. رونــق اقتصــادى ایجــاد شــده باعــث 
گردیــد تــا برخــى اعضــاى تیــم حســادت کننــد. در آوریــل 1984 اعضــاى تیــم 
ــب نشــده اســت و  ــه رضایت شــان جل ــه ک ــن بهان ــا ای ــد ب ــو کردن ــرارداد را لغ ق
ــرارداد اســتفاده  ــراى گرفتــن ق اینکــه گیــوو و لــى از قــدرت منصــب خویــش ب
کــرده بودنــد. آنهــا ســپس درخت هــاى نارنگــى را بیــن همــه خانوارهــا تقســیم 
ــل  ــراى ح ــرون از دادگاه ب ــرى بی ــراى میانجى گ ــلاش ب ــار ت ــن ب ــد. چندی کردن
ــن  ــى ای ــوو و ل ــم شکســت خــورد. گی ــى و اعضــاى تی ــوو و ل ــن گی مناقشــه بی
مناقشــه را بــه دادگاه خلــق آوردنــد. دادگاه ایــن دلیــل را بــراى شــکایت مطــرح 
کــرد: حســادت توافــق را نابــود مى کنــد و طــرف متضــرر طــرح دعــوا مى کنــد.

ــرى دادگاه  ــا میانجى گ ــق ب ــه تواف ــیدن ب ــراى رس ــا ب ــون تلاش ه ــا چ (14) ام

ــخ  ــى در تاری ــیدگى عموم ــه رس ــت جلس ــم گرف ــورد، دادگاه تصمی شکســت خ
17 ژوئیــه 1983 برگــزار کنــد تــا بــه «تــوده مــردم آمــوزش داده شــود و تبلیــغ 
رســمى ایــن قانــون نیــز بشــود» (زویــگ و همــکاران 1987، ص 346). پــس از 
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شکســت دوبــاره طرفیــن در رســیدن بــه توافــق از طریــق میانجى گــرى، دادگاه 
ــا تاییــد قــرارداد اولیــه  حکــم بــه حمایــت از قانــون قــراردادى گیــوو و لــى را ب
ــه  ــراى هم ــى از اج ــوو و ل ــون گی ــه چ ــم داد ک ــن حک ــا دادگاه همچنی داد. ام
ــئول  ــا مس ــد آنه ــى کردن ــرارداد کوتاه ــى دوره ق ــود ط ــراردادى خ ــدات ق تعه
ــه شــرایط عــادى هســتند. هزینه هــاى  تحمــل هزینه هــاى برگردانــدن اوضــاع ب
دادگاه، 25 یــوان، بیــن دو طــرف تقســیم شــد: تیــم بایــد 15 یــوان مى پرداخــت 

ــد. ــوان مى پرداختن ــد 10 ی ــته بای ــوار قراردادبس و دو خان
دادگاه مدتــى بعــد متوجــه شــد در کل یــک شهرســتان خــاص، 15 کمــون 
اشــتراکى و کشــتزارهاى نظامــى و 45 کشــتزارهاى تیــم تولیــد وجــود داشــت 
کــه هفــت تــا از کشــتزارها قصــد کــرده بودنــد قراردادهــا را لغــو کننــد. امــا پــس 
از اینکــه دادگاه حکــم بــه حمایــت از حقــوق خانوارهــاى قراردادبســته در مــورد 

بــاغ نارنگــى را داد، آنهــا از چنیــن کارى منصــرف شــدند.
3-3-3 پرونده باغ سیب (1984)(15)

در اوت 1981، وانــگ یــک عضــو تیــم بــاغ ســیب، بالاتریــن قیمت دهنــده بــراى 
ــا  ــد ســیب ب ــراى تولی ــاله ب ــراردادى ســه س ــود. او ق ــد ب ــم تولی ــاغ ســیب تی ب
تیــم امضــا کــرد. در شــرایط قــرارداد، وانــگ توافــق کــرد همــه هزینه هــا شــامل 
پرداخــت حق الزحمــه قــراردادى ســالانه 500 یوانــى در پایــان ســپتامبر بــه تیــم 
ــه وانــگ تعلــق داشــت.  ــده ب را متحمــل شــود. همــه ســودهاى خالــص باقیمان
ــد  ــتخدامى، تولی ــین اس ــک تکنس ــرادرش و ی ــن از دو ب ــا کمــک گرفت ــگ ب وان
ــراردادى را  ــه ق ــش داد. در 1982 و 1983، او حق الزحم ــدت افزای ــاغ را به ش ب
ــه تیــم پرداخــت و ســود 1000 یوانــى کســب کــرد. برخــى اعضــاى  به موقــع ب
ــگ حســادت  ــق کســب وکار وان ــه رون ــم، ب کمــون اشــتراکى، شــامل رئیــس تی
ــک جلســه  ــد. در ی ــگ را باطــل کنن ــرارداد وان ــا ق ــیدند ت ــد و نقشــه کش کردن
ــه 1984 برگــزار شــد رئیــس تیــم تقاضــا کــرد کــه  اعضــاى تیــم کــه در ژانوی
ــش  ــوان را از پی ــغ 1500 ی ــه مبل ــرارداد 1984 ب ــه ق ــد حق الزحم ــگ بای وان
ــم  ــرد، تی ــوددارى ک ــگ خ ــى وان ــود. وقت ــا مى ش ــراردادش ملغ ــا ق ــردازد ی بپ
ــوار امضــا شــد  ــا چهــار خان ــدى ب ــرارداد جدی ــا وى را لغــو کــرده و ق ــرارداد ب ق
کــه ملــزم بــه پرداخــت حق الزحمــه قــراردادى بالاتــرى بودنــد. وانــگ اختــلاف 
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خــود بــا تیــم را بــه دادگاه خلــق در ژوئــن 1984 بــرد. دادگاه بــر وظیفــه مهــم 
ــر قــدرت خودســرانه نظامیــان  دادگاه هــا در حمایــت از حقــوق خانوارهــا در براب
در لغــو یکطرفــه قراردادهــا تاکیــد کــرد و بــه تیــم پافشــارى کــرد تــا بــه قانــون 

ــراردادى وانــگ پایبنــد باشــد. ق
ــا را  ــان قرارداده ــتایى و نظامی ــاى روس ــى کمون ه ــرا برخ ــه چ ــل اینک دلی
ــن  ــرى در بی ــودن حــس قانون پذی ــف ب ــادت، ضعی ــداى از حس ــد، ج ــو کردن لغ
کمــون اشــتراکى و اعضــاى نظامیــان بــود. آنهــا بــه رفــع و رجــوع موضوعــات از 
ــا قراردادهــاى امضاشــده صرفــا بــه  طریــق دســتورات ادارى عــادت داشــتند و ب
عنــوان روش ادارى محــض دیگــرى برخــورد مى کردنــد کــه بایــد طبــق ســلیقه 
خودشــان عمــل شــود. نــه فقط حقــوق قانونــى و منافــع خانوارهــاى قراردادبســته 
مخــدوش مى شــد و شــور و شــوق تولیــد در خانوارهــا بــه طــور جــدى فروکــش 
ــى  ــر منف ــز تاثی ــى نی ــت گذارى حزب ــه سیاس ــراى همه جانب ــر اج ــه ب ــرد بلک ک
ــاى  ــودن قرارداده ــى ب ــظ قانون ــى، حف ــت کنون ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت. ب گذاش
روســتایى و مراقبــت آگاهانــه از حقــوق قانونــى و منافــع خانوارهــاى قراردادبســته 

وظیفــه اصلــى دادگاه مردمــى چیــن شــده اســت.(16)
ــرارداد  ــه ق ــیدند ک ــق رس ــه تواف ــن ب ــرى دادگاه، طرفی ــه میانجى گ درنتیج
ــار  ــا چه ــده ب ــازه امضاش ــرارداد ت ــود و ق ــت ش ــد و حمای ــگ تایی ــا وان ــه ب اولی

ــردد. ــل گ ــوار تخصصــى باط خان
3-3-4 پرونده کوره آجرپزى (1984)(17)

در اکتبــر 1982، اعضــاى نظامــى و تیــم تولیــد («الــف») قــراردادى ســه ســاله 
ــزى در ازاى حق الزحمــه  ــراى کــوره آجرپ ــوو و پنــج عضــو دیگــر («ب») ب ــا ل ب
قــراردادى ســالانه 11000 یوانــى امضــا کردنــد کــه بــه اقســاط پرداخــت شــود. 
در بخشــى از قــرارداد، الــف ضمانــت کــرد زمیــن موردنیــاز کــوره را بــراى فعالیــت 
تولیــدى، بــرق، آب و جــاده عرضــه کنــد. ب مســئول خریــدن تجهیــزات اضافــى 
کــوره و دادن تجهیــزات بــه رایــگان بــه تیــم در پایــان دوره قــرارداد شــد. بــراى 
اینکــه قــرارداد الــزام قانونــى پیــدا کنــد، طرفیــن آن را امضــا کردنــد و مهــر زدنــد 
و قــرارداد در دفتــر اســناد رســمى شهرســتان ثبــت شــد. پــس از اینکــه قــرارداد 
بــه اجــرا درآمــد، ب مبلــغ 25000 یــوان بــراى تجهیــزات کــوره، تعمیــر کــوره 
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و جــاده و خریــد تجهیــزات اضافــى صــرف کــرد و شــروع بــه تولیــد نمــود. پــس 
از یــک ســال، تولیــد به شــدت افزایــش یافــت. ایــن امــر باعــث حســادت برخــى 
ــد  اعضــاى کمیتــه نظامیــان شــامل رئیــس تیــم شــد کــه ســپس تقاضــا کردن
ــى ب  ــد. وقت ــش ده ــوان افزای ــزار ی ــالانه 10 ه ــراردادى را س ــه ق ب حق الزحم
خــوددارى کــرد، رئیــس تیــم یــک نفــر فرســتاد تــا خــط تامیــن بــرق کــوره را 
قطــع کنــد و زمیــن مــورد اســتفاده بــراى کــوره بیــن اعضــاى کمــون اشــتراکى 
بــه عنــوان حوزه هــاى مســئولیتى تقســیم شــد، کــه کــوره را مجبــور بــه توقــف 
تولیــد کــرد. نتیجــه ایــن شــد کــه ب زیــان ســنگینى متحمــل گردیــد. دولــت 
شهرســتان چندیــن بــار تــلاش کــرد تــا اختــلاف را از طریــق میانجى گــرى حــل 
ــه 1984  ــق در 13 فوری ــن اختــلاف در دادگاه خل ــا شکســت خــورد. ای ــد ام کن
ــم  ــرى تصمی ــا میانجى گ ــق ب ــه تواف ــیدن ب ــوان از رس ــت. دادگاه نات ــه یاف خاتم
ــیدگى  ــه رس ــک جلس ــد و ی ــکیل ده ــادى تش ــى اقتص ــت دادگاه تخصص گرف
عمومــى دربــاره پرونــده تشــکیل دهــد. در مــارس 1984، اعضــاى هیــات منصفــه 
حکــم خــود را براســاس مــواد 6، 32 و 35 قانــون قــرارداد اقتصــادى چیــن صــادر 

کردنــد:(18)
الــف) قــرارداد اولیــه بیــن الــف و ب از نظــر قانونــى لازم الاجــرا و مــورد تاییــد 

ست؛ ا
ب) متهــم مبلــغ 500 یــوان بــه عنــوان جریمــه بابــت نقــض قــرارداد و 1000 
ــوان  ــم 100 ی ــردازد؛ و رئیــس تی ــه شــاکى بپ ــى ب ــت خســارت جبران ــوان باب ی

بابــت کــوره بازگردانــد؛
پ) زمین تقسیم شده براى استفاده کوره به شاکى بازگردانده شود؛ و 

ت) هزینه هاى دادگاه را که 550 یوان شده است متهم بپردازد.(19)
پــس از اینکــه دادگاه حکمــش را صــادر کــرد، اکثریــت حاضــران در جلســه 
ــى  ــد. برخ ــان دادن ــش نش ــکین واکن ــاس تس ــوده و احس ــال آس ــا خی دادگاه ب
ــا  ــا اینه ــد ام ــاد مى دهن ــى زی ــد توخال ــده و وعی ــتا وع ــان روس ــد: «نظامی گفتن
ــى و  ــا هرکس ــد. آنه ــاره مى کنن ــا را پ ــا قرارداده ــد و آنه ــا نمى ده ــزى معن چی
ــد کمــى  ــا بای ــد؛ آنه ــرار مى دهن ــت و آزار ق ــورد اذی ــاى تخصصــى را م خانواره
بیشــتر جریمــه مى شــدند.»(20) خانوارهــاى تخصصــى بــا گفتــن ایــن جملــه بــه 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

316

ــه سیاســت ها  ــیدیم ک ــا مى ترس ــته، م ــد: «در گذش حضــار واکنــش نشــان دادن
تغییــر خواهــد کــرد. امســال ســند شــماره یــک کمیتــه مرکــزى بــه مــا اطمینــان 

ــد.»(21) خاطــر داد. امــروز دادگاه خلــق نیــز از خانوارهــاى مــا پشــتیبانى کردن
ــرارداد  ــاوى ق ــاره دع ــم دادگاه درب ــده از تصمی ــورد گزینش   ش ــار م ــن چه ای
مســئولیت خانــوار تخصصــى در دوره پــس از قانــون قــرارداد اقتصــادى در 
ــتند  ــل هس ــى مای ــات چین ــه مقام ــت ک ــى اس ــته    ترین پرونده های ــن برجس بی
بــه عنــوان روش درســت بــراى رفــع و رجــوع دادگاه در مــواردى کــه نظامیــان 
ــار  ــا از چه ــه ت ــازند. س ــى س ــد علن ــاره مى کنن ــه پ ــرارداد را یکطرف ــى ق محل
پرونــده انتخابــى در بیــن پرونده هــاى اصلــى هســتند کــه در زویــگ و همــکاران 
(1987) ذکــر شــده اســت کــه دادگاه هاى چینــى آنها را دردســترس کارشناســان 
ــه ایــن جهــت، پرونده هــاى اصلــى  ــد. ب ــرار دادن حقوقــى چینــى و مطبوعــات ق
ــابه  ــات مش ــه اختلاف ــه چگون ــوند ک ــر مى ش ــى ظاه ــش نماگرهای ــب در نق اغل
ــررات- ــده حــل مى شــود، اگرچــه نظــام چیــن یــک نظــام مجموعــه مق در آین

محــور یــا قانــون مدنــى اســت. در ایــن بســتر، پرونــده کــوره آجرپــزى در بیــن 
ــه در آن  ــرد ک ــاى مى گی ــترده ج ــده گس ــرارداد علنى   ش ــلاف ق ــاى اخت پرونده ه
ــال  ــاده م ــت از اع ــا در حمای ــه معمــول دادگاه ه ــادى از روی شــاهد عزیمــت بنی
ــع  ــى، از مناف ــا اعطــاى خســارات جبران ــى وى، دادگاه ب ــع اتکای ــا مناف شــاکى ی
مــورد انتظــار شــاکى حمایــت کــرد. بــه عــلاوه دادگاه بــه هنجــار تقســیم زیــان 
بیــن دو طــرف متوســل نشــد. بــه ایــن دو دلیــل، مــن پرونــده کــوره آجرپــزى 
ــى  ــده انتخاب ــار پرون ــه چه ــم.(22) اگرچ ــه مى کن ــاز ملاحظ ــده اى دوران س را پرون
ثابــت مى کنــد کــه دادگاه هــاى چینــى بــر اهمیــت قانــون قــرارداد و حاکمیــت 
ــر  ــد و ب ــون در حمایــت از حقــوق مالکیــت خانوارهــاى کشــاورز تاکیــد دارن قان
ــال زویــگ و  ــا از مطالعــات امث ــد م حقــوق مالکیــت کشــاورز پافشــارى مى کنن
همــکاران (1987)، رودریــک ماکنیــل (1986) و لســتر راس (1989) مى دانیــم 
ــاى  ــرى کمیته ه ــق میانجى گ ــتایى از طری ــرارداد روس ــاوى ق ــت دع ــه اکثری ک

ــد. ــده بودن ــل ش ــى حل وفص میانج
ــن  ــى در چی ــه کار میدان ــامبر 1993، ک ــا دس ــپتامبر ت ــاه، س ــار م طــى چه
انجــام دادم، وقتــى بــا رهبــران روســتا، روســاى خانوارهــاى روســتا در روســتاها 
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و مقامــات دولتــى در ادارات کارى روســتایى گوناگــون در اســتان هاى جیانگســو، 
شــاندونگ و گواندونــگ مصاحبــه مى کــردم همچنیــن متوجــه شــدم کــه اکثریــت 
ــه توســط دادگاه هــا حل وفصــل  ــا میانجى گــرى و ن ــرارداد روســتایى ب دعــاوى ق
مى شــدند. امــا میانجى گرهــا بــراى تعییــن توافقــات میانجى گرى   شــده بــا 
ــه  ــرارداد اقتصــادى هدایــت مى شــدند. ترجیــح میانجى گــرى نســبت ب ــون ق قان
ــوار، نــه فقــط  تصمیــم دادگاه بــر ســر دعــاوى قــرارداد در نظــام مســئولیت خان
بازتاب دهنــده ترجیــح ســنتى چینى هــا بــراى مصالحه هــاى میانجى گــرى 
شــده اســت بلکــه بســیارى مســائل مرتبــط بــا اجــراى قراردادهــاى دادگاه را نیــز 

ــد. ــاب مى ده بازت
دونالــد کلارك (1991) در بررســى خــود از نقــش قانــون در ترویــج اصلاحــات 
ــاى  ــه دادگاه ه ــت ک ــرده اس ــایى ک ــائل را شناس ــاره اى مس ــن، پ ــادى چی اقتص
چینــى را ابــزارى ضعیــف بــراى انجــام اصلاحــات اقتصــادى در چیــن مى ســازد:

الــف) قضــات بــا تحصیــلات پاییــن و بى ربــط، کــه بســیارى از آنهــا افســران 
ارتشــى خاتمــه خدمــت یافتــه بودنــد (صــص 22-21)؛

ب) قضــات فاســدى کــه شــاید نخواهنــد منصــب قضــاوت را تحویــل دهنــد 
(ص 58)؛

پ) قضــات دادگاه هــاى محلــى، بــه علــت وابســتگى آنهــا بــه دولت هــاى محلى 
بــراى تامیــن منابــع مالــى همچنیــن انتصــاب خودشــان از ســوى بالادســتى  ها، 
کــه شــاید بــر پرونده هــاى دادگاه فشــار آورنــد تــا طبــق خواســته هاى رهبــران 
ــى  ــات بالای ــتور مقام ــه از دس ــى ک ــد: «آن دادگاه ــه یابن ــى فیصل ــزب محل ح
ــال  ــرى انتق ــاى دیگ ــه ج ــى دادگاه ب ــد منش ــه مى ش ــرد متوج ــرپیچى مى ک س
ــود و  ــع مى ش ــا قط ــش غالب ــان برق ــود، جری ــر نمى ش ــش تعمی ــت، خودروی یاف

ــد» (ص 64)؛ ــش مى یاب ــه   اش کاه بودج
ــادى  ــه ارتباطــات زی ــه متهمــى ک ت) مشــکل قضــات در صــدور حکــم علی
دارد و در مقــام و رتبــه بالاتــرى نســبت بــه خــود قاضــى اســت (ص 65). بنابرایــن 
اگرچــه از جنبــه نظــرى، بوروکرات هــاى چینــى زیــر حاکمیــت قانــون فعالیــت 
ــرار  ــون کهــن اشــخاص ق ــوز در ســایه قان ــا هن ــد در عمــل فعالیــت آنه مى کنن

دارد.
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ث) کوته بینــى رهبــران حــزب کــه اغلــب مخالــف احــکام دادگاه هســتند کــه 
ــردازد  ــى دیگــر خســارت بپ ــه شــاکى از حــوزه قضای ــد ب ــزم مى کن متهــم را مل
ــاى  ــد حاصــل از بنگاه ه ــر درآم ــى ب ــان اصل ــوان مدعی ــه عن ــا ب ــه آنه ــون ک چ
محلــى، دوســت ندارنــد ببیننــد منابــع از قلمــرو سیاسى  شــان بــه بیــرون جریــان 
یابــد. بنابرایــن قراردادهــا بیــن حوزه هــاى قضایــى خیلــى ســخت ضمانــت اجــرا 
مى یابــد (ص 69). بررســى پیتمــن پوتــر (1983) دربــاره قانــون قــرارداد چینــى 
ــا عملکــرد واقعــى قانــون  نیــز بــه طــور مشــابه بــه وجــود مشــکلات بســیارى ب

قــرارداد اقتصــادى چیــن اشــاره داشــت.

4. هم تکاملـى بازارهـا، کارآفرینـى، قوانیـن و نهادهـا در اقتصـاد چین 
دوره گـذار: دیـدگاه اقتصـاد نهـادى جدید

4-1 دیدگاه اقتصاد نهادى جدید
ــگاهى در  ــاى دانش ــراى پژوهش ه ــى ب ــش غرب ــرى دان ــه انتقال پذی ــاع ب در ارج
ــار  ــتون (1990، صــص 651-650) اظه ــد ایس ــى دیوی ــمند سیاس ــن، دانش چی

تاســف کــرد کــه بحــران اصلــى در دانــش مــدرن وجــود دارد:
ایــن را مســاله «هومپتــى دامپتــى1» مى نامــم. بــه نظــر مى رســد بــراى درك 
ــا تقســیم آن بــه اجــزاى گوناگــون - رشــته هاى علمــى  جهــان، ضــرورت دارد ب
و شــعبات آنهــا- شــروع بــه تحلیلــش کنیــم بــه همــان شــیوه هومپتــى دامپتــى، 
کــه تخــم مــرغ دانــش از روى دیــوار بــه زمیــن افتــاد. امــا بــراى اقــدام کــردن 
در ایــن جهــان، تــلاش کنیــد بــه موضوعاتــى بــراى درك جهــان بپردازیــد کــه از 
قــرار معلــوم دانــش کامــلا تخصصــى دیــده مى شــود، مــا تــا حــدى مجبــور بــه 
ســرهم بندى کــردن مجــدد همــه تکه هــا هســتیم. مشــکل اینجاســت. بــا همــه 
ــردان  تلاش هایــى کــه مــى کنیــم نتوانســته ایم از همــه اســبان شــاه و همــه م
ــراى  ــاره ب ــا دانــش خــود را دوب ــر باشــیم، ت شــاه در افســانه هاى کــودکان توانات

کنــار آمــدن بــا مشــکلات جهــان جمــع کنیــم.
ــن  ــاره بهتری ــى درب ــه کل ــچ نظری ــر ایســتون (ص 659) «... هی براســاس نظ
روش ادغــام حوزه هــاى اصلــى دانــش در علــوم اجتماعــى، چــه برســد بــه علــوم 

Humpty Dumpty .1 نام شخصیت کوتوله شعر کودکانه که از دیوار افتاد و مثل تخم مرغ چند پاره شد. 
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انســانى، وجــود نــدارد.» حتــى اگــر هنــوز هیــچ نظریــه کلــى وجــود نــدارد، بــه 
ــه  ــخ ب ــت و تاری ــوق، سیاس ــمت حق ــه س ــاد ب ــور اقتص ــه عب ــد ک ــر مى رس نظ
اقتصــاد نهــادى جدیــد پروبــال داده اســت کــه بــه مــا اجــازه مى دهــد تــا برخــى 
ــل  ــراى تحلی ــوان ب ــه مى ت ــم ک ــرهم بندى کنی ــى را س ــاى تخصص از دانش ه

ــرد. ــتفاده ک ــذار اس ــن در دوره گ ــاد چی ــاى اقتص پیچیدگى ه
مطالعــه نهادهــاى اجتماعــى در قلــب اقتصــاد نهــادى جدیــد اســت. نهادهــاى 
ــه در  ــرد ک ــور ک ــازى» تص ــد ب ــوان «قواع ــه عن ــا ب ــوان صرف ــى را مى ت اجتماع
ــه  ــاص را توصی ــت خ ــرکت کنندگان در وضعی ــى از ش ــه خاص ــوض مجموع ع
مى کنــد. ایــن وضعیــت چنــان خواهــد بــود کــه اقداماتــى را الزامــى، ممنــوع یــا 
ــرى  ــه پیش بینى پذی ــه طــورى کــه شــرکت کنندگان بتواننــد ب مجــاز مى کنــد ب
برســند و بنابرایــن بــه هماهنگــى در برنامه هــا و انتظــارات دســت یابنــد (اســتروم 
ــم  ــاخه درون عل ــن زیرش ــامل چندی ــد ش ــادى جدی ــاد نه 1986، ص 5). اقتص

اقتصــاد اســت از قبیــل:
1) نظریه حقوق مالکیت یا حقوق و اقتصاد؛

2) نظریه انتخاب عمومى؛
3) نظریه اتریشى نهادها و کارآفرینى؛

ــد کــوز (1937) و  ــا کار رونال 4) رویکــرد هزینــه معامله/حکمرانــى مرتبــط ب
ــور ویلیامســون (1985)؛ و اولی

5) تاریخ اقتصادى جدید مرتبط با کار داگلاس نورث (1990).(23)
4-1-1 نظریه حقوق مالکیت (مکتب شیکاگو حقوق و اقتصاد)

ــه  ــت. هزین ــت اس ــوق مالکی ــه حق ــدى در نظری ــى کلی ــه مفهوم ــه معامل هزین
ــه در  ــود ک ــف مى ش ــى تعری ــد، آن هزینه های ــاى تولی ــلاف هزینه ه ــه برخ معامل
ــا  ــراى قیمت ه ــاى جســت وجو ب ــل هزینه ه ــد از قبی ــه رخ مى ده ــد معامل فرآین
ــاى  ــا و هزینه ه ــراى قرارداده ــره و اج ــاى مذاک ــارى، هزینه ه ــرکاى تج ــا ش و/ی

ــه اســت. ــه معامل ــى در هزین ــا  صرفه جوی ــرارداد. نقــش نهاده نقــض ق
ــه  ــگاه» کــه اقتصــاد هزین ــد کــوز (1937) «ماهیــت بن ــادى رونال ــه بنی مقال
معاملــه را تثبیــت کــرد بنابرایــن مبانــى اقتصــاد نهــادى جدیــد را بنــا مى نهــد.

(24) پیشــبرد مهــم مقالــه کــوز، معرفــى صریــح مفهــوم هزینــه معاملــه بــه تحلیــل 
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ــه  ــگاه در اقتصــاد معامل ــاد بن ــه نه ــد ک ــوز اســتدلال مى کن اقتصــادى اســت. ک
ــا  ــه، خصوص ــه معامل ــن هزین ــواع معی ــا در ان ــود ت ــدار مى ش ــده پدی تخصصى   ش
هزینه هــاى مذاکــره قــرارداد  صرفه جویــى کنــد. اگــر از ســازوکار قیمــت اســتفاده 
شــود، مالــکان نهــاده ملــزم بــه بســتن تعــدادى قــرارداد بــا ســایر عواملــى کــه بــا 
آنهــا همــکارى مى کننــد خواهنــد بــود. بــا تشــکیل بنــگاه، هزینه هــاى مذاکــرات 
ــرارداد  ــن ق ــه جــاى چندی ــن اســت کــه ب ــد. علــت ای ــراردادى کاهــش مى یاب ق
ــرارداد  ــن مى شــود. اســاس ق ــان جایگزی ــرارداد کارفرما-کارکن ــه، یــک ق جداگان
ــى  ــد از خط  ده ــول مى کنن ــان قب ــه کارکن ــت ک ــن اس ــر ای ــان ب کارفرما-کارکن
یــا دســتور کارآفریــن در محدوده هــاى معیــن اطاعــت کننــد و درون ایــن 
ــگاه را  ــادى درون بن ــاى اقتص ــده فعالیت ه ــا، کارآفرین-هماهنگ کنن محدوده  ه
ــه  ــگاه ب ــز بن ــوز، ویژگــى متمای ــه نظــر ک ــد. پــس ب هدایــت و هماهنــگ مى کن
عنــوان یــک نهــاد، جایگزینــى ســازوکار قیمــت اســت چــون اســتفاده از دومــى 

هزینــه معاملاتــى بالایــى دارد.
مقالــه کــوز (1960) «مســاله هزینــه اجتماعــى» تحلیــل نهــاد بنــگاه را بــه 
تحلیــل قواعــد حقوقــى بســط مى دهــد، بنابرایــن مبانــى نظریــه حقــوق مالکیــت 
را، کــه بــه مکتــب شــیکاگویى حقــوق و اقتصــاد معــروف شــده اســت، نیــز بنــا 
ــى  ــاى معاملات ــا هزینه ه ــاى ب ــه در دنی ــد ک ــتدلال مى کن ــوز اس ــد. ک مى نه
صفــر، طرفیــن دخیــل در یــک رابطــه کــه پیامــد بیرونــى دارد انگیــزه خواهنــد 
ــه  ــد ب ــه کنن ــوق را مبادل ــد و حق ــره کنن ــن خودشــان چانه زنى/مذاک داشــت بی
نحــوى کــه پیامــد بیرونــى را درونــى ســازند؛ در دنیــاى هزینه هــاى معاملاتــى 
صفــر هیــچ نقشــى بــراى دولــت وجــود نــدارد. هــر پیامــد بیرونــى منفــى هزینــه 
ــوده  ــلا آل ــود (مث ــات خ ــق اقدام ــرد از طری ــه ف ــود ک ــف مى ش ــى تعری اجتماع
کــردن رودخانــه) بــر فــردى دیگــر بــدون رضایــت وى هزینــه تحمیــل مى کنــد. 
امــا پیشــبرد واقعــى ایــن مقالــه بــر تاکیــد کــوز اســت کــه در دنیــاى واقعــى بــا 
ــى در  ــاى مهم ــت نقش ه ــه دول ــا ازجمل ــت، نهاده ــى مثب ــاى معاملات هزینه ه
ــوق  ــه حق ــف اولی ــامل تعری ــد ش ــازى مى کنن ــى ب ــه معاملات ــى هزین  صرفه جوی
ــن  ــراى تبیی ــه ب ــه معامل ــتدلال هزین ــتز (1967) از اس ــد دمس ــت. هارول مالکی
پیدایــش حقــوق مالکیــت خصوصــى از درون مالکیــت اشــتراکى اســتفاده کــرده 
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اســت.(25) ریچــارد پوســنر (1986) نقــش قانــون قــرارداد در  صرفه جویــى هزینــه 
معاملــه حمایــت خصوصــى قراردادهــا را تبییــن کــرد.(26) مقالــه «نظریــه گــروه 
واســطه همگــن قومــى» (لانــدا 1981) مــن از اقتصــاد نهــادى جدیــد فراتــر رفتــه 
اســت و نظریــه شــبکه گــروه واســطه همگــن قومى/تجــارى قومــى را بــه عنــوان 
ــام  ــگاه ادغ ــرارداد و بن ــون ق ــل قان ــه باشــگاه مانند بدی ترتیبــات نهــادى کم هزین
ــرارداد  ــت ق ــا  عدم قطعی ــى ب ــا در محیط ــت از قرارداده ــراى حمای ــودى، ب عم

ــد.(27)  ــط مى ده بس
4-1-2  نظریــه حقــوق مالکیــت- انتخــاب عمومــى: مکتــب ویرجینیاى 

ــوق و اقتصاد حق
جیمــز بیوکنــن و گــوردن تــولاك (1962) بنیان گــذاران نظریــه انتخــاب عمومــى 
(تحلیــل اقتصــادى سیاســت)، رویکــرد شــیکاگو حقــوق و اقتصــاد بــه نهادهــا را با 
گنجانــدن نظریــه انتخــاب عمومــى یــک گام جلــو بردنــد. آنهــا تحلیــل نهادهــا را 
بــه بررســى ریشــه هاى آن یــا پیدایــش آنهــا از طریــق فرآینــد انتخــاب عمومــى 
ــاب  ــت و انتخ ــوق مالکی ــرد حق ــن رویک ــد، بنابرای ــط دادن ــى1 بس و قراردادگرای
ــد. بنابرایــن در  عمومــى (مکتــب ویرجینیــاى حقــوق و اقتصــاد) را ایجــاد کردن
رویکــرد حقــوق مالکیت-انتخــاب عمومــى، قوانین/هنجارهــاى حقوقــى حکومــت 
ــا فرآینــد  ــزا از طریــق انتخــاب عمومــى ی ــه صــورت درون ــه شــکل مفهومــى ب ب
ــه  ــم ب ــى مه ــژه نقش ــود، به وی ــدار مى ش ــن (1975) پدی ــى بیوکن .قراردادگرای
«حکومــت حمایتــى» بــراى حمایــت از حقــوق مالکیــت و قراردادهــا در اقتصــاد 

ــد.(28) ــذار مى کن ــازار واگ ب
پیشــبرد علمــى بنیــادى منســر اولســون (1965) بــه ادبیــات انتخــاب عمومى 
بــر ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه انــدازه گــروه عامــل تعیین کننــده اصلــى احتمــال 
اقــدام جمعــى داوطلبانــه در فراهــم ســاختن کالاى عمومــى اســت. بنابرایــن اگــر 
انــدازه گــروه بــزرگ باشــد بعیــد خواهــد بــود یــک کالاى عمومــى فراهــم شــود 
مگــر اینکــه «مشــوق هاى گزینشــى» ارائــه شــود کــه بــه اعضــا انگیــزه مى دهــد 
تــا روى منافــع گروهــى ســوارى مجانــى نکننــد بلکــه در تــدارك دیــدن آن کالاى 

عمومــى ســهیم و شــریک شــوند.
1. Contractarian
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یــک عنصــر مهــم از نظریــه انتخــاب عمومــى نظریــه «رانت جویــى» 
ــردازد  ــارى مى پ ــف آن رفت ــه توصی ــولاك ب ــت. ت ــولاك (1967) اس ــوردون ت گ
ــار  ــارج زیانب ــى» برحســب مخ ــب آن «رانت جوی ــر (1974) متعاق ــه آن کروگ ک
ــاى  ــا رانت ه ــد ت ــرج مى کنن ــا خ ــه رانت جوه ــى ک ــد. مخارج ــى مى نام اجتماع
انحصــارى بــه دســت آورنــد. بــراى مثــال دولــت در فرآینــد اعطــاى انحصــار بــه 
خــط هوایــى بــراى مســیرها پــروازى بیــن دو یــا چنــد شــهر اســت. اگــر در آن 
کشــور بیــش از یــک شــرکت هواپیمایــى داشــته باشــیم پــس ایــن شــرکت هاى 
هواپیمایــى بــه رفتــار رانت جویانــه دســت خواهنــد زد بــه ایــن شــکل کــه منابــع 
ــن  ــان در کســب ای ــال موفقیت ش ــا احتم ــد ت ــى مى کنن ــرف کارهای ــود را ص خ
ــى  ــار اجتماع ــن مخــارج زیانب ــد. یکــى از چنی مجــوز انحصــارى را افزایــش ده
ــاى استخدام   شــده  ــى توســط لابیگره ــات دولت ــه مقام ــه شــکل رشــوه دادن ب ب
شــرکت هاى هواپیمایــى اســت. برخــلاف کارآفرینــى مولــد ســودجو کــه توســعه 
ــدى  ــاى نامول ــى فعالیت ه ــاى رانت جوی ــد فعالیت ه ــج مى کنن ــادى را تروی اقتص
ــا و  ــه مجوزه ــى ک ــد.(29) دولت ــادى دارن ــى زی ــاى مبادلات ــه هزینه ه ــتند ک هس
ــاد  ــى ایج ــار رانت جوی ــز رفت ــد نی ــا مى کن ــاب اعط ــردارى نای ــاى بهره ب پروانه ه
مى کنــد. تــولاك (1993) نظریــه رانت جویــى را بــه رفتــار اشــخاصى بســط داد 
کــه درون بوروکراســى ها هســتند. ایــده اساســى ایــن اســت کــه فــرد خواهــان 
ارتقــاى شــغلى، هیــچ کارى نخواهــد کــرد، اگــر بــا کارى کــردن، از قبیــل گفتــن 
ــود را  ــاى خ ــانس ارتق ــت، ش ــدى اس ــات وى ضدتولی ــه تصمیم ــه رئیســش ک ب
کاهــش دهــد؛ در ایــن مــورد هیــچ کارى نکــردن نیــز «رانت جویــى» محســوب 

مى شــود.
4-1-3 نظریه اتریشى نهادها و کارآفرینى

ــى،  ــاى اجتماع ــه پیدایــش نهاده ــى نســبت ب ــرد انتخــاب عموم برخــلاف رویک
ــا کار لودویــگ فــون میــزس، فردریــک هایــک، کارل منگــر  رویکــرد اتریشــى ب
ــک 1948) از  ــوش» (های ــم خودج ــن «نظ ــه تبیی ــت ک ــط اس ــایرین مرتب و س
پیدایــش نهادهــاى اجتماعــى ارائــه دادنــد. در رویکــرد نظــم جودجــوش، نهادهــا 
در نتیجــه فرآیندهــاى بــازار و ســایر شــکل هاى اقــدام فــردى خودجــوش تکامــل 
مى یابنــد. بــه بیــان دیگــر، نهادهــا بــه شــیوه دســت نامرئــى پدیــدار مى شــوند، 
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ــراد  ــط اف ــا توس ــق آنه ــمت خل ــه س ــه ب ــه اى ک ــه اراده آگاهان ــر گون ــدون ه ب
ــر  ــده مکتــب اتریشــى، ایزرائیــل کیرزن ــراد پیش برن ــوط هدایــت شــود. از اف مرب
ــاى  ــت و نظریه ه ــد داش ــن تاکی ــورى کارآفری ــش مح ــر نق ــا ب (1973) خصوص
ــادل  ــه تع ــه نقط ــیدن ب ــه را در رس ــش مبادل ــى، نق ــان اصل ــیکى جری نئوکلاس
ــد.  ــده گرفتن ــرآورده مى شــود نادی ــده ب ــراد تعامل کنن کــه در آنجــا انتظــارات اف
ــاى ســودجویى ناشــى از وجــود  ــرى در جســت وجوى فرصت ه ــن کیرزن کارآفری
ــراى همــان کالا در بازارهــاى متفــاوت اســت: او کالاهــا را  تفاوت هــاى قیمــت ب
در قیمتــى پایین تــر در یــک بــازار مى خــرد و آنهــا را بــا قیمتــى بالاتــر در بــازار 
دیگــر مى فروشــد. اینهــا همــه بــه توانایــى کارآفریــن بســتگى دارد کــه براســاس 
ــا  ــاد نیســت، فرصت ه ــرى در اقتص ــر کــس دیگ ــترس ه ــه در دس ــى ک اطلاعات
بــراى آربیتــراژ کــردن را بــه شــکل عینــى درك و از آنهــا بهره بــردارى مى کنــد 

ــن ایجــاد مى شــود. ــن وســیله ســودهاى کارآفری و بدی
4-1-4 رویکرد هزینه معامله و حکمرانى به نهادها

ــته هاى  ــا رش ــى ویلیامســون (1985) صراحت ــه و حکمران ــه معامل ــرد هزین رویک
ــب  ــلاف مکات ــد. برخ ــب مى کن ــازمان را ترکی ــاد و س ــوق، اقتص ــگاهى حق دانش
شــیکاگو یــا ویرجینیــا کــه اهمیــت رفتــار فرصت  طلبانــه از قبیــل نقــض قــرارداد 
را بى اهمیــت مى داننــد، ویلیامســون (ص 61) بــر اهمیــت پایــش پیشــینى 
ــى»  ــر «فرصت  طلب ــا در براب ــه از قرارداده ــى چگون ــد دارد یعن ــا تاکی قرارداده
(یعنــى «خودخواهــى بــا نیرنگ بــازى») حمایــت شــود. او اســتدلال مى کنــد کــه 
ادغــام عمــودى و قراردادهــاى رابطــه اى بلندمــدت را مى تــوان بدیــل ســاختارهاى 
ــرایط خــاص  ــژه در ش ــى، به وی ــن از فرصت  طلب ــت طرفی ــراى حمای ــى ب حکمران
بــودن دارایــى دانســت. افــزون بــر ایــن، برخــلاف مکاتــب شــیکاگو و ویرجینیــا از 
اندیشــمندان حقــوق و اقتصــاد کــه بــه ســنت «قانون گرایــى تمرکزگــرا» هابــزى 
ــه نظــم اجتماعــى از  ــر اهمیــت حکومــت در رســیدن ب ــادار هســتند -کــه ب وف
طریــق نقــش آن در حمایــت از حقــوق مالکیــت و اجــراى قراردادهــا تاکیــد دارد- 
ــى»  ــى خصوص ــاوت «نظم ده ــکل هاى متف ــت ش ــر اهمی ــون ب ــرد ویلیامس رویک
تاکیــد دارد کــه ادغــام عمــودى و قراردادبســتن رابطــه اى مثال هــاى اعــلاى آن 

هســتند.
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4-1-5 تاریخ اقتصاد جدید
ــخ  ــه تاری ــى ب ــه معاملات ــرد هزین ــدن رویک ــا گنجان ــورث (1990) ب داگلاس ن
ــن کار  ــت. بنابرای ــرده اس ــى ک ــنتى را بازنویس ــادى س ــخ اقتص ــادى، تاری اقتص
مرتبــط بــا نــورث را «تاریــخ اقتصــادى جدیــد» نامیده انــد. نــورث مدعــى اســت 
مشــغولیت اصلــى تاریــخ اقتصــادى ســنتى، توســعه فنــاورى یــا توســعه بازارهــا 
ــاختار  ــش س ــراى پیدای ــى ب ــه معاملات ــات هزین ــل ملاحظ ــت و تحلی ــوده اس ب
حقــوق مالکیــت کــه مبادلــه و توســعه بازارهــا را تســهیل مى کنــد نادیــده گرفتــه 
اســت. نــورث بــا کاربســت رویکــرد هزینــه معاملــه بــه تاریــخ اقتصــادى نشــان داد 
انــواع متفــاوت هزینــه معاملاتــى مرتبــط بــا مبادلــه بــه شــکلى حیــرت آور تاریــخ 

جهــان غــرب مــدرن را تغییــر داده اســت.
4-2 کارآفرینى روستاییان و نقش قانون در کاهش قرارداد ناشى از حسادت

چــون موفقیــت ســامانه مســئولیت خانــوار بــه توانایــى خانوارهــاى قراردادبســته/
کارآفرینــان روســتایى بــراى تصاحــب درآمــد مــازاد وابســته اســت ضــرورى اســت 
ــته  ــاى قراردادبس ــت خانواره ــوق مالکی ــا از حق ــراى قرارداده ــا اج ــت ب حکوم
ــى از  ــرارداد ناش ــض ق ــک نق ــش ریس ــا در کاه ــش دادگاه ه ــد. نق ــت کن حمای
ــد،  ــا را نقــض کرده ان ــه خودســرانه قرارداده ــى ک ــان فرصت  طلب حســادت نظامی
ــاى  ــه امض ــر ب ــته اى حاض ــوار قراردادبس ــچ خان ــرا هی ــت. زی ــم اس ــژه مه به وی
ــرمایه گذارى هاى  ــول  س ــتراکى و قب ــون اش ــاى کم ــا اعض ــدت ب ــرارداد بلندم ق
بااهمیــت در دارایى هــاى معیــن نیســت اگــر بــا  عدم قطعیت هــاى قــرارداد 
ــه از ســوى اعضــا و کادرهــاى کمــون  ــار خودســرانه و فرصت  طلبان ناشــى از رفت
اشــتراکى مواجــه باشــد. علــت ایــن اســت کــه اهمیــت دارایى هــاى معیــن باعــث 
مى شــود تــا اســتقرار در هــر جایــى مشــکل شــود بــه طــورى کــه انتظــارات ســود 
ــتگى دارد (ویلیامســون  ــراردادى بس ــه ق ــداوم رابط ــه ت ــتایى ب ــان روس کارآفرین
ــى، قــدرت زورگویــى اعضا/نظامیــان  ــودن دارای 1985، صــص 62-61). خــاص ب
ــن  ــد؛ بنابرای ــش مى ده ــته افزای ــوار قراردادبس ــر خان ــتراکى را در براب ــون اش کم
ــه نظامیان/اعضــاى کمــون  ــار فرصت  طلبان ــار رفت ــراى مه ــى ب وجــود محافظ های
اشــتراکى کــه بــه صــورت یکطرفــه قــرارداد را لغــو مى کننــد و قــادر بــه مصــادره 
ــا  ــود ی ــه خ ــا را ب ــوند و رانت ه ــتایى مى ش ــان روس ــارى کارآفرین ــود انتظ س
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ــى  ــا مراقب های ــد. ام ــت مى یاب ــد، اهمی ــال مى دهن ــر انتق ــلاف دیگ ــاى ائت اعض
علیــه رفتــار فرصت  طلبانــه در چیــن وجــود دارد. اگــر طرفیــن یــک مناقشــه بــه 
ــر ســر قــرارداد را خــارج از دادگاه  شــکل دوطرفــه توافــق کننــد کــه مناقشــه ب
ــر ســر  ــوا معمــولا ب ــد، طرفیــن دع ــا داورى حــل کنن ــق میانجى گــرى ی از طری
ــه هنجارهــاى فرهنگــى تقســیم زیــان  ــا توجــه ب حمایــت از جبــران خســارت ب
ــن اگرچــه اســتفاده از روش هــاى  ــد رســید. بنابرای ــق خواهن ــه تواف ــراردادى ب ق
میانجى گــرى و داورى بیــرون از دادگاه ارزان ترنــد، توافقــات فیصلــه دادن در 
دادگاه، بــا وجــود گرانتــر بــودن، مزیــت اصلــى حمایت از انتظارات ســود شــاکى را 
فراهــم مى کنــد. بنابرایــن موفقیــت ســامانه مســئولیت خانــوار وابســتگى شــدیدى 
بــه وجــود دادگاه هــاى رســمى کارا -آخریــن مرجــع رســیدگى قضایــى- دارد کــه 
ــراى گرفتــن حکمــى  ــه خشــم آمــده مى تواننــد مــورد دعــوى را ب طرف هــاى ب
ــدر  ــدا از انتظــار ســود شــاکى حمایــت خواهــد کــرد. هــر چق ــد کــه اکی بیاورن
دوره قــرارداد طولانى   تــر باشــد، ســودهاى انتظــارى بیشــتر اســت و نقــش قانــون 
ــوار  ــه موفقیــت ســامانه مســئولیت خان ــون در کمــک ب ــرارداد و حاکمیــت قان ق
ــرارداد روســتایى  ــداد مناقشــات ق ــر خواهــد شــد. پیش بینــى مى شــود تع مهم ت
بالقــوه کــه بــه دادگاه آورده مى شــود افزایــش یابــد چــون چشم داشــت موجــود 
در درآمــد باقیمانــده (ســودها) بــالا مــى رود. همان گونــه کــه زویــک و همــکاران 

(1987) نظــر دادنــد:
ــتایى در  ــادى روس ــاى اقتص ــر از فعالیت ه ــت هاى بالات ــلاوه، چشم داش ــه ع ب
ــد  ــش مى ده ــى را افزای ــاى محل ــان اصلاحــات همیشــه پتانســیل درگیرى ه زم
ــت. در  ــه اس ــش یافت ــمگیر افزای ــو چش ــه نح ــراردادى ب ــات ق ــداد مناقش و تع
ــا در 1984 و  ــواردى در 1983، 22 ت ــورد از چنیــن م ــو فقــط هشــت م جیانگپ
شــصت ویکى در 1985 وجــود داشــت. در مــاه مــى 1986، ســى وچهار پرونــده از 
قبــل وجــود داشــت و بــه گفتــه مقامــات دادگاه ایــن تعــداد در پایــان ســال بــه 

ــد. ــش مى یاب ــمگیر افزای ــو چش نح
پرونــده کــوره آجرپــزى  1984ــ (پرونــده 4) کــه بــه نظــر مــن یــک پرونــده 
برجســته اســت شــاید بــه افزایــش چشــمگیر تعــداد مناقشــاتى کــه بــه دادگاه هــا 
ــر اشــاره شــد  ــرده اســت. علــت آن همان طــور کــه پیش ت آورده شــد کمــک ک
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ــنتى  ــراردادى س ــه ق ــى دادگاه در 1 984ــ از روی ــم تحمیل ــه حک ــن اســت ک ای
ــى  ــا اعطــاى خســارات جبران ــت؛ دادگاه ب ــه گرف ــادى فاصل ــه نحــو بنی چینــى ب
ــه صــورت  ــده ب ــن پرون ــون ای ــرد. چ ــت ک ــود وى حمای ــارات س ــاکى از انتظ ش
ــع  ــه در جم ــته ک ــاى قراردادبس ــیارى از خانواره ــد و بس ــه ش ــى محاکم علن
حاضــران دادگاه بودنــد، احتمــال بالایــى مــى رود کــه بــه گــوش ســایر خانوارهــاى 
قــرارداد بســته در جاهــاى دیگــر رســیده باشــد کــه دادگاه هــا از حقــوق شــاکى 
علیــه نقــض یکطرفــه و خودســرانه قراردادهــا توســط اعضــاى کمــون اشــتراکى 
ــش  ــن افزای ــه تبیی ــاید ب ــورد ش ــن م ــرد. ای ــد ک ــت خواهن ــان حمای و نظامی
ــه دادگاه هــاى خلــق آورده  ــرارداد کــه ب شــگفت آور تعــداد پرونده هــاى نقــض ق
ــتایى در  ــان روس ــه کارآفرین ــد ک ــان مى ده ــن نش ــد. همچنی ــک کن ــد کم ش
اســتفاده از دادگاه هــا- یــک ترتیــب نهــادى کــه آنهــا بــه شــکل ســنتى تمایلــى 
بــه اســتفاده از آن بــراى حمایــت از حقــوق مالکیــت خــود نداشــتند- بــه شــکل 
عقلانــى عمــل مى کننــد وقتــى کــه درك کننــد دادگاه هــا در حمایــت از حقــوق 
ــا میانجى گــرى یــا داورى کارآمدتــر هســتند. تــا آن حــد  مالکیــت در مقایســه ب
ــرى  ــى و میانجى گ ــه چین ــون، محضرخان ــت قان ــرارداد، حاکمی ــون ق ــه قان ک
ــه  ــا ب ــد آنه ــه حمایــت از حقــوق مالکیــت روســتاییان کمــک مى کنن همگــى ب

توســعه بازارهــا و کارآفرینــى روســتایى نیــز کمــک خواهــد کــرد.
4-3 بازارهــا و بازرگانــان:  عدم قطعیــت قــراردادى، اخلاق کنفسیوســى 

و پیدایــش شــبکه هاى تجــارى شخصى شــده (گوانکســى)
بــه منظــور تســهیل رشــد کارآفرینــى- بــازرگان، ضــرورى اســت قانــون قــرارداد 
ــت  ــون عقلانی ــد چ ــت کن ــان حمای ــارى بازرگان ــود انتظ ــن از س ــادى چی اقتص
بازرگان-کارآفریــن چینــى کیرزنــرى ســود کــردن بــا آربیتــراژ اســت: خریــد کالا 
بــه قیمــت پایین   تــر در یــک بــازار و فــروش مجــدد آن بــه قیمــت بالاتــر در بــازار 
دیگــر. مادامــى کــه رویه هــاى قــراردادى جــارى چینــى بــر حمایــت از جبــران 
خســارت و اتــکاى بــه بهــره بــا توجــه بــه هنجــار قــراردادى تقســیم زیــان تاکیــد 
دارد تاجــران در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد عمــل مى کننــد و بایــد تــدارکات 

خصوصــى بــراى حمایــت از قراردادهــا در نظــر بگیرنــد.
ــد داشــت  ــادى جدی ــاد نه ــم اقتص ــر از پارادای ــى فرات ــه نگاه ــه اى ک در مقال



فصل 10

327

مفاهیمــى از جامعه شناســى و مردم شناســى را گنجانیــدم و   نظریــه «گــروه 
واســطه همگــن قومــى» را بــا اشــاره اختصاصــى بــه بازرگانــان چینــى در جنــوب 
ــرارداد غربــى  ــون ق ــه قان ــه عنــوان بدیــل نهــادى باشــگاه مانند ب شــرق آســیا، ب
ــط دادم.  ــدا 1981) بس ــا (لان ــراى قرارداده ــراى اج ــودى ب ــام عم ــگاه ادغ و بن
بازرگانــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد فعالیت 
مى کننــد جایــى کــه چارچــوب حقوقــى کامــلا   توســعه یافته نیســت، شــبکه هاى 
گــروه واســطه همگــن قومى/تجــارى خاص نگــر براســاس روابــط خویشــاوندى-

ــه  ــن اســت ک ــت ای ــد. عل ــاد کردن ــا را ایج ــت از قرارداده ــراى حمای ــى ب قومیت
اخــلاق کنفسیوســى بــر کمــک دوطرفه/مقابلــه بــه مثــل بیــن اشــخاصى توصیــه 
مى کنــد کــه بــا روابــط اجتماعــى یــا فرهنگــى از قبیــل خویشــاوندى یــا قومیتــى 
پیونــد خوردنــد.(30) در یــک کانــال بازاریابــى بــه هــم متصــل کــه تاجــران عقلانى 
ــد  ــاب مى کنن ــى انتخ ــا قومیت ــاوندى ی ــاى خویش ــر مبن ــارى را ب ــرکاى تج ش
ــه  ــود ک ــم ب ــى خواهی ــروه واســطه همگــن قوم ــده گ شــاهد پیدایــش کلان پدی
ــر  ــه اســت. ه ــا گرفت ــى ج ــن قوم ــطه همگ ــروه واس اخــلاق کنفسیوســى در گ
تاجــرى کــه بــا نقــض قــرارداد، اخــلاق کنفسیوســى را نقــض کنــد مجازات هــاى 
ــرارداد از  ــض ق ــار نق ــا مه ــى ب ــلاق کنفسیوس ــود. اخ ــل مى ش ــى متحم اجتماع
ــه در  ــد ک ــج مى کن ــران را تروی ــن تاج ــه در بی ــاد دوطرف ــران، اعتم ــوى تاج س
عــوض هزینــه معاملــه حمایــت از قراردادهــا را کاهــش مى دهــد. بنابرایــن گــروه 
ــن  ــه پایی ــگاه مانند هزین ــادى باش ــازمان اقتص ــک س ــى ی ــن قوم ــطه همگ واس
ــه اجــراى قراردادهــا در شــرایط  ــراى  صرفه جویــى در هزینــه معامل اســت کــه ب
ــگاه شــود، نظریــه   عدم قطعیــت قــرارداد تاســیس مى شــود. از ایــن منظــر کــه ن
ــد  ــه مانن ــى ب ــن قوم ــطه همگ ــارى گوانکســى/گروه واس ــبکه هاى تج ــن از ش م

ــر مبانــى کــوزى قــرار دارد.(31) ســازمان اقتصــادى چینــى، ب
ویلیامســون (1985) بــا بســط نظریــه بنــگاه کــوز، بــر اهمیــت انــواع ترتیبــات 
اقتصــادى از قبیــل بنــگاه ادغــام عمــودى و قراردادبســتن رابطــه    اى، بــه عنــوان 
جایگزین هایــى بــراى قانــون قــرارداد در اقتصادهــاى ســرمایه دارى غربــى تاکیــد 
ــرارداد  ــت ق ــى  عدم قطعی ــا ویژگ ــه ب ــى ک ــاى غیرغرب ــت. در اقتصاده ــرده اس ک
شــناخته مى شــوند، گــروه واســطه همگــن قومــى یــک شــکل غیرغربى/چینــى 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

328

ــه عنــوان بدیــل ســبک غربــى  از ســازمان اقتصــادى را توصیــف مى کنــد کــه ب
ــراى  ــزام آور، بنــگاه ادغــام عمــودى و قراردادبســتن رابطــه اى ب ــا ال ــرارداد قانون ق
ایــن  مى شــود.  پدیــدار  به هم وابســته  واســطه هاى  فعالیت هــاى  هماهنگــى 
شــکل از ســازمان اقتصــادى پیونــدى غیرغربــى، نــه بــازار، نــه سلســله مراتــب و 
نــه قراردادبســتن رابطــه اى اســت بلکــه عناصــرى از هــر ســه را ترکیــب مى کنــد. 
ــازارى  ــر ب ــر عنص ــود بیانگ ــته مى ش ــارى بس ــرکاى تج ــن ش ــه بی ــراردادى ک ق
اســت، روابــط خاص نگــر بیــن شــرکاى قراردادبســته بیانگــر عنصــر شبه سلســله 
 مراتبــى اســت و روابــط در جریــان بیــن شــرکاى تجــارى بیانگــر عنصــر قــرارداد 

بســتن رابطــه اى اســت.
ــارى  ــبکه هاى تجـ ــن، شـ ــق چیـ ــورى خلـ ــیس جمهـ ــش از تاسـ ــا پیـ تـ
ــط  ــازماندهى روابـ ــراى سـ ــا بـ ــنتى چینى هـ ــیوه سـ ــه شـ ــر همیشـ خاص نگـ
ـــط  ـــاى رواب ـــم «احی ـــان مى ده ـــوت 1972).(32) نش ـــت (ویلم ـــوده اس ـــه ب مبادل
ـــط  ـــا رواب ـــه چینى ه ـــا آنچ ـــون 1988، ص 2) -ی ـــى» (واتس ـــى و اجتماع فرهنگ
گونگـــزى مى نامنـــد- تاجـــران چیـــن امـــروزى را در واکنـــش بـــه محیـــط 
ــد.  ــد مى دهـ ــر پیونـ ــه همدیگـ ــرارداد، بـ ــت قـ ــا  عدم قطعیـ ــده بـ ترسیم   شـ
ـــرارداد  ـــون ق ـــه قان ـــود ک ـــى مى ش ـــت ناش ـــن واقعی ـــرارداد از ای ـــت ق  عدم قطعی
ــه  ــبت بـ ــاکى و نسـ ــى و شـ ــود مدعـ ــارات سـ ــت از انتظـ ــه حمایـ ــن بـ چیـ
مســـائل اجـــراى قـــرارداد گوناگـــون پیش تـــر توجـــه شـــده، اهمیـــت اندکـــى 
مى دهـــد. پیش بینـــى مى کنـــم بـــا افزایـــش انـــدازه و تعـــداد بازارهـــا، 
پدیـــده شـــبکه هاى تجـــارى خاص نگـــر گســـترش بیشـــترى خواهـــد یافـــت 
چـــون تاجـــران انگیـــزه مى یابنـــد در ایجـــاد روابـــط گوانکســـى بـــه عنـــوان 
ـــى در  ـــا  صرفه جوی ـــه ب ـــد ک ـــرمایه گذارى کنن ـــى س ـــرمایه اجتماع ـــکلى از س ش
ـــش  ـــان را افزای ـــى بازرگان ـــرمایه پول ـــرارداد، س ـــراى ق ـــى اج ـــاى معاملات هزینه ه
ـــم  ـــت کنفسیونیس ـــر محبوبی ـــزش اخی ـــا بازخی ـــى ب ـــن پیش بین ـــد داد. ای خواه
در چیـــن پشـــتیبانى مى شـــود (ایســـتون 1990). کنفسیونیســـم همان طـــور 
کـــه پیش تـــر اشـــاره شـــد بـــر اهمیـــت هنجـــار کمـــک دوطرفـــه حک   شـــده 
ــط  ــد دارد. روابـ ــاوندى تاکیـ ــط خویشـ ــژه روابـ ــر به ویـ ــط خاص نگـ در روابـ
ــرارداد  ــور در قالـــب «قـ ــا در همیشـــه تاریـــخ ایـــن کشـ اقتصـــادى چینى هـ
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ـــوده اســـت  ـــل (1974) ب ـــان مکنی ـــاى پیشـــنهادى ی ـــه معن بســـتن رابطـــه اى» ب
ـــد دارد،  ـــل تاکی ـــه مکنی ـــى ک ـــونده مبادلات ـــت طبیعـــت تکرارش ـــه عل ـــه فقـــط ب ن
ـــط  ـــه رواب ـــى (1957) ک ـــنهادى کارل پولان ـــاى پیش ـــه معن ـــن ب ـــه همچنی بلک
ــلاق  ــت. اخـ ــه اسـ ــز نهفتـ ــاوندى/خاص نگر نیـ ــط خویشـ ــادى در روابـ اقتصـ
ـــت،  ـــه اس ـــازرگان نهفت ـــى ب ـــه گوانکس ـــبکه هاى مبادل ـــه در ش ـــى ک کنفسیوس
اگـــر از تحلیـــل تطبیقـــى نهادهـــا اســـتفاده شـــود،     شـــاید ترتیبـــات نهـــادى 
ـــرارداد  ـــون ق ـــودن قان ـــص ب ـــراى ناق ـــى ب ـــه جایگزین ـــود ک ـــده ش ـــمى دی غیررس

چیـــن بـــه حســـاب مى آینـــد.
درحالى کــه شــبکه تجــارى خاص نگــر، بــه عنــوان ســازمان اقتصــادى 
چینى  هــا، قــادر بــه رویارویــى بــا مســائل  عدم قطعیــت قــرارداد اســت، کارایــى آن 
بــه محیــط فعالیتــش بســتگى دارد. تعــداد اعضــاى شــبکه تجــارى خاص نگــر یــا 
«باشــگاه» بایــد نســبت بــه کل جمعیــت کوچــک باشــد تــا اعضــاى باشــگاه قــادر 
بــه پایــش کاراى رفتــار همدیگــر باشــند. بــا گســترش انــدازه «باشــگاه» تجــارى، 
اعتمــاد دوطرفــه بیــن اعضــاى «باشــگاه» کمرنــگ خواهــد شــد چــون تاجــران 
ــدا  ــدا 1983، کوتــر و لان بیگانه تــر بــه عضویــت «باشــگاه» درمى آینــد (کار و لان
1984). بنابرایــن در حیــن گســترش انــدازه و تعــداد بازارهــا و تعــداد واســطه ها، 
تاجــران بــراى اجــراى قراردادهــا متوجــه خواهنــد شــد کاراتــر اســت بــه قانــون 
قــرارداد در ســطح ملــى متوســل شــوند. امــا بــراى اینکــه چنیــن چیــزى رخ دهد، 
قانــون قــرارداد اقتصــادى چیــن بایــد بــه قانــون قــرارداد متحــول شــود کــه بــه 
ــده  ــر پرون ــرد.(33) اگ ــد ک ــت خواه ــاکى حمای ــارى ش ــود انتظ ــل از س ــور کام ط
کــوره آجرپــزى 1984 بــه یــک ســابقه برجســته در قانــون قــرارداد چیــن تبدیــل 
شــود بــه ایــن شــکل کــه دادگاه هــا از بهــره انتظــارى شــاکى حمایــت خواهنــد 
ــخصى  ــى غیرش ــارى خصوص ــبکه هاى تج ــدت ش ــش بلندم ــگاه پیدای ــرد آن ک
ــا، قابــل پیش بینــى اســت  ــراى آینــده پیش بینــى خواهــد شــد. در همیــن اثن ب
ــنتى از  ــى خصوصــى س ــوع نظم ده ــک ن ــر، ی ــارى خاص نگ ــبکه هاى تج ــه ش ک
ســازمان اقتصــادى چینــى، بــه بــازى کــردن کارکــرد «شــکاف پرکننــده» ادامــه 
ــى» شــود،  ــرارداد چینــى «غرب ــه ق ــن و روی ــه دکتری ــى ک ــا زمان ــد داد ت خواهن

یعنــى وقتــى از بهــره انتظــارى شــاکى بــه طــور کامــل حمایــت شــود.



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

330

ــى  ــاى رانت جوی ــى پشــتیبان اصلاحــات: فرصت ه ــان محل 4-4 نظامی
و کارآفرینــى ســودجویانه

نظامیــان روســتایى نقــش محــورى دلالــى را در روابــط شخصى شــده یــا 
ــا  ــهرى ایف ــتایى و ش ــاى روس ــتقر در بازاره ــطه هاى مس ــن واس ــى بی گوانکس

مى کننــد. همان گونــه کــه نــى (1989، ص 172) اشــاره کــرد:
ـــتراکى  ـــون اش ـــتایى، کم ـــات روس ـــوان مقام ـــه عن ـــه ب ـــى ک ـــان محل نظامی
ــطه ها در  ــا واسـ ــوند اغلـــب در نقـــش دلالان یـ ــتان تعریـــف مى شـ و شهرسـ
ـــلات  ـــتلزم معام ـــه مس ـــى ک ـــا مبادلات ـــد خصوص ـــل مى کنن ـــازار عم ـــادلات ب مب
اقتصـــادى بیـــن کارآفریـــن خصوصـــى و ارگان هـــاى دولتـــى اســـت .... کارآفرینـــان 
ـــز  ـــى را مجه ـــبکه هاى اجتماع ـــد ش ـــه بای ـــتند ک ـــى هس ـــراد محل ـــان اف خودش
و آماده ســـازى کننـــد تـــا بـــه ســـرمایه، کار، مـــواد خـــام، فنـــاورى و بازارهـــا 
ـــاختار  ـــا در س ـــرل دروازه بان ه ـــر کنت ـــا زی ـــبکه ها غالب ـــن ش ـــد. ای ـــى یابن دسترس
حکومتـــى هســـتند. کارآفرینـــان روســـتایى گاهـــى اوقـــات در جســـت وجوى 
ـــى  ـــان محل ـــه نظامی ـــا ب ـــام و بازاره ـــواد خ ـــرمایه، م ـــه س ـــوب ب ـــى مطل دسترس
رشـــوه مى دهنـــد تـــا امـــکان دسترســـى بـــه منابـــع کمیـــاب کنترل   شـــده 

ـــود. ـــم ش ـــت فراه ـــط حکوم توس
ــور در  ــه ظه ــادر ب ــى ق ــاى تیم ــان و کادره ــیارى از نظامی ــه بس ــل اینک دلی
نقــش محــورى «دروازه بــان» هســتند از ایــن واقعیــت ناشــى مى شــود کــه آنهــا 
«روابــط بیــن شــخصى برقــرار شــده دارنــد [هنگامــى کــه] در منصــب هســتند، 
کــه بــه آنهــا دسترســى ترجیحــى بــه منابــع و مجراهــاى بازاریابــى را مى دهــد.» 
بــه زویــک (1986، ص 172) بنگریــد. ایــن نقــش دروازه بــان خصوصــا بــراى آن 
ــه  ــد چــون چیــن ب ــگاه خــود را از دســت دادن کادرهایــى مهــم اســت کــه جای
ــه کادر افســران  ــرد ک ــى ک ــوان پیش بین ــل شــد. مى ت ــر تبدی اقتصــاد بازارمدارت
شــامل آنهایــى کــه جایــگاه خــود را از دســت داده انــد از نقش هــاى دروازه بانــى 
ــى  ــا کارآفرین ــى ی ــاى رانت جوی ــور در فعالیت ه ــراى حض ــود ب ــى خ و ارتباطات
ــتفاده  ــان، اس ــوان بازرگان ــه عن ــدن ب ــا ظاهر ش ــزوده دار، ب ــودجویانه ارزش اف س
ــن» در  ــتاى «چ ــى در روس ــاى حزب ــى نیروه ــیر را برخ ــر دو مس ــد. ه مى کنن
اســتان گواندونــگ طــى کــرده بودنــد. در 1982 نظــام مســئولیت خانــوار باعــث 
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ــه طــورى کــه  ــا مــزارع روســتاهاى «چــن» مایملــک خصوصــى شــوند ب شــد ت
تیم هــاى تولیــد زایــد و بلااســتفاده شــد. طبــق نظــر چــان و همــکاران (1984، 
ــگاه خــود را از  ص 277)، نیروهــاى حــزب ماننــد کینگفــا بیشــتر قــدرت و جای

دســت دادنــد:
ــر روســتاییان داشــت. او  امــا کینگفــا هنــوز یــک ســنجه معیــن از قــدرت ب
دسترســى بــه همــه نــوع مجــوز را کنتــرل مى کــرد؛ و قــدرت  بازجویــى محلــى 
ــناخته  ــه ش ــد این گون ــازه مى ده ــا اج ــود. کینگف ــتان وى ب ــلا در دس ــوز عم هن
شــود کــه روســتاییان بــا آوردن جوایــز و هدایــا بــراى وى مى تواننــد از الطافــش 

برخــوردار شــوند.
در بســتر بــالا دادن هدایــا بــه کینگفــا به روشــنى بیــان مودبانــه رشــوه اســت: 
ــیک  ــى کلاس ــت رانت جوی ــا در فعالی ــد ت ــویق مى کن ــتاییان را تش ــا روس کینگف
درگیــر شــوند. بــه عــلاوه، لونگیونــگ یکــى دیگــر از  نیروهــاى حزبــى کــه او نیــز 
جایــگاه خــود را از دســت داد، قــادر بــه اســتفاده از روابــط گوانکســى خــود بــراى 

تســهیل ظاهــر شــدن خویــش در نقــش بــازرگان بــود:
او اینــک خــودش را فقــط درگیــر امــور خانوادگــى مى کنــد و تــا جایــى کــه 
ــت. او  ــدوزى اس ــال ثروت ان ــه دنب ــد ب ــه بتوان ــیله اى ک ــر وس ــه ه ــد و ب مى توان
کارخانــه آســیاب غلــه را اجــاره کــرده بــود و دو کارگــر اســتخدام کــرد تــا آن را 
برایــش بگرداننــد و بیشــتر وقتــش را صــرف خریــدن احشــام روســتا در محــلات 
ــد.  ــر مى کن ــلات ثروتمندت ــالا در مح ــود ب ــا س ــا ب ــدد آنه ــروش مج ــر و ف فقی
چنیــن کارهایــى هنــوز غیرقانونــى اســت امــا لونگیونــگ از تماس هــاى رســمى 
کــه در مقــام کادر حــزب برقــرار کــرده بــود اســتفاده کــرد تــا راه خــود را همــوار 

ســازد (چــان و همــکاران 1984، ص 278).
ــطوح  ــه س ــى در هم ــاى حزب ــه نیروه ــگ بلک ــا و لونگیون ــط کینگف ــه فق ن
از رهبــرى شهرســتان تــا بــه پاییــن در حــال بهره  منــدى از جایگاه هــاى 
راهبــردى خــود در «شــبکه هاى گوانکســى» بــراى ثروت انــدوزى چــه بــه شــکل 
ــن وضعیــت  ــه ای ــد. البت ــا واســطه اى-کارآفرینى بودن ــى ی فعالیت هــاى رانت جوی
ــاد  ــترده در اقتص ــکلى گس ــه ش ــه ب ــتاى «چــن» نیســت بلک ــه روس ــر ب منحص
چیــن، در شــرایطى کــه ایــن کشــور بــه ســمت بازارســازى پیــش مــى رود، وجــود 
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دارد. بنابرایــن بــراى مثــال یانــگ مــو و تانــگ ژیمیــن (1994) در یــک بررســى 
میدانــى از کارآفرینــى در بنگاه هــاى شهرســتان و روســتاى چیــن، متوجــه 
ــروى  ــگاه شهرســتان و روســتا، «پیشــینه هاى نی ــران هشــت بن شــدند کــه مدی
ــت  ــراى مدیری ــز مردمــى ب ــه شــکل برنامه ری ــى ب ــر حــزب محل ــا دبی نظامــى ی
ــط  ــران از رواب ــن مدی ــتند. ای ــد داش ــم تولی ــا تی ــد ی ــگاد تولی ــک بری ــردن ی ک
ــاى  ــراى فعالیت ه ــى ب ــاى دولت ــات بنگاه ه ــا مقام ــود ب ــوب خ ــى» خ «گوانکس

ــد.» ــتفاده مى کردن ــى اس کارآفرین
اینهــا دو دلالــت مهــم دارد. نخســت، معنایــش ایــن اســت کــه کامــلا جــداى 
از عامــل برونــزاى تمرکززدایــى قدرت هــا کــه بــه بوروکرات هــاى دولــت محلــى 
ســهمى در اصلاحــات مى دهــد، عامــل درونزایــى وجــود دارد: بــه محــض اینکــه 
ــو  ــتایى رانت ج ــان روس ــد، نظامی ــترش مى یابن ــوند و گس ــر مى ش ــا ظاه بازاره
ــود کــه منافــع حاصــل از بازارســازى  و ســودجو در بیــن آن کســانى خواهنــد ب
ــه شــبکه گســترده  ــى خــود و دسترســى کــه ب را از طریــق نقش هــاى دروازه بان
ــه  ــت دارد ک ــن دلال ــد. دوم همچنی ــب مى زنن ــه جی ــد ب ــط گوانکســى دارن رواب
بوروکرات هــاى در جســت وجوى ترفیــع درون بوروکراســى نیــز بــا پشــتیبانى یــا 
  دســت کم مخالفــت نکــردن بــا اصلاحاتــى کــه مقامــات بالایــى مطــرح کرده انــد 
ــه  ــى ک ــراى آنهای ــى ب ــل اضاف ــل دلای ــن دو عام ــرد. ای ــد ک ــى خواهن رانت جوی
کریســتین وونــگ (1992) بحــث کــرد، فراهــم خواهــد کــرد، کــه چــرا مقامــات 
دولــت محلــى حامیــان ثابــت قــدم در فشــار دادن اصلاحــات بــه ســمت جلــو و 

در پشــتیبانى از نیروهــاى طرفــدار اصــلاح هســتند.

5. برخى نظرات نتیجه  گیرى
ایــن مقالــه بــا تمرکــز ویــژه بــر نقــش قانــون قــرارداد، حاکمیــت قانــون و اخــلاق 
کنفسیوســى تــلاش مى کنــد تــا نقــش قوانیــن و نهادهــاى چیــن را در پیدایــش 
بازارهــا و کارآفرینــى طــى دوره گــذار ارزیابــى کنــد. چارچــوب اقتصــادى مــورد 
ــا اســتفاده از  ــه، رویکــرد اقتصــاد نهــادى جدیــد اســت. ب اســتفاده در ایــن مقال
ــراى تحلیــل جنبه هایــى از چیــن در گــذار  ــد ب چارچــوب اقتصــاد نهــادى جدی
ــاى  ــش نهاده ــاى نق ــاره ایف ــى درب ــاى مهم ــر، بینش ه ــاد بازارمدارت ــه اقتص ب
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رســمى و غیررســمى در پیدایــش بازارهــا و کارآفرینــى طــى دوره گــذار چیــن 
ــود. ــد مى ش عای

نتیجه  گیرى هـــاى مـــن بـــه شـــرح زیـــر اســـت: مادامـــى کـــه دکتریـــن 
قـــرارداد چیـــن و رویه هـــاى قـــراردادى از حمایـــت کامـــل بهـــره انتظـــارى شـــاکى 
ناتـــوان باشـــند و مادامـــى کـــه دادگاه هـــا در حمایـــت از حقـــوق مالکیـــت ضعیـــف 
ـــودها توســـط  ـــادره س ـــر مص ـــا خط ـــه ب ـــته همیش ـــاى قراردادبس ـــتند خانواره هس
ـــن  ـــتند. چنی ـــه هس ـــتراکى مواج ـــون اش ـــوى کم ـــاى رانت ج ـــى و اعض کادر حزب
ـــاى  ـــه قرارداده ـــدن ب ـــراى وارد ش ـــته را ب ـــاى قراردادبس ـــزه خانواره ـــرى انگی اث
ـــرش ســـرمایه گذارى چشـــمگیر  ـــا پذی ـــا اعضـــاى کمـــون اشـــتراکى ی ـــدت ب بلندم
ـــا، از  ـــل دادگاه  ه ـــاى بدی ـــرد. نهاده ـــد ک ـــگ خواه ـــاص کمرن ـــاى خ در دارایى ه
ـــت  ـــا حمای ـــى ب ـــاى چین ـــرى و داورى و محضره ـــاى میانجى گ ـــل کمیته ه قبی
ـــم  ـــش مه ـــن نق ـــن، بنابرای ـــذار چی ـــى دوره گ ـــتاییان ط ـــت روس ـــوق مالکی از حق
ـــه  ـــى ک ـــابه، مادام ـــور مش ـــه ط ـــرد. ب ـــد ک ـــازى خواهن ـــکاف» ب ـــده ش «پرکنن
ـــوان باشـــند  ـــان نات دادگاه هـــاى چیـــن از حمایـــت کامـــل انتظـــارات ســـود بازرگان
ــا گوانکســـى را  ــر یـ ــارى خاص نگـ ــبکه هاى تجـ ــا مى توانیـــم پیدایـــش شـ مـ
پیش بینـــى کنیـــم؛ یـــک شـــکل ســـنتى «نظم دهـــى خصوصـــى» ســـازمان 
اقتصـــادى چیـــن بـــراى  صرفه جویـــى در هزینه هـــاى حمایـــت از قراردادهـــا. 
ایـــن شـــبکه هاى خاص نگـــر خودحکمـــران از مبادلـــه، بـــا جایگزینـــى یـــک 
قانـــون قـــرارداد بســـیار   توســـعه یافته تر، هـــم برحســـب توســـعه دکترینـــال 
ــا، نیـــز کارکـــرد مهـــم «پرکننـــده  و برحســـب اجـــراى کارامدتـــر قراردادهـ
ـــرارداد  ـــون ق ـــه قان ـــى ک ـــر، در حین ـــد. در بلندمدت ت ـــازى مى کنن ـــکاف» را ب ش
  توســـعه یافته   تر در چیـــن تکامـــل مى یابـــد کـــه از انتظـــارات ســـود شـــاکى 
حمایـــت مى شـــود شـــبکه هاى بازاریابـــى خاص نگـــر جـــاى خـــود را بـــه بـــه 
شـــبکه هاى تجـــارى غیرشـــخصى براســـاس قراردادهـــا مى دهنـــد. ســـرانجام 
ــى  ــد و فرصت هایـ ــا افزایـــش مى یابـ ــداد بازارهـ ــدازه و تعـ ــه انـ ــى کـ هنگامـ
ـــترى  ـــروت بیش ـــا ث ـــازد ت ـــم مى س ـــودجو فراه ـــان س ـــا و کارآفرین ـــراى رانتجوه ب
ـــازار و  ـــات ب ـــتیبانان اصلاح ـــن پش ـــه قویتری ـــى ب ـــاى محل ـــد، کادره انباشـــت کنن
ـــن  ـــد شـــد و بنابرای ـــل خواهن ـــدار اصـــلاح درون بوروکراســـى تبدی ـــاى طرف نیروه
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گـــذار چیـــن بـــه اقتصـــاد بـــازار را تســـهیل مى کننـــد.
تقدیـــر و سپاســـگزارى: ایـــن نســـخه بازنگرى   شـــده مقالـــه اى اســـت 
بـــه کنفرانـــس «قانـــون چیـــن- بازبینـــى میدانـــى: رویکردهـــاى نظـــرى و 
ــیایى،  ــه قانـــون چینـــى» کنفرانـــس قانـــون آسـ ــه مطالعـ ــناختى بـ روش شـ
ـــد.  ـــه ش ـــارس 1993 ارائ ـــا، 23-22 م ـــش کلمبی ـــگاه بریتی ـــوق، دانش ـــروه حق گ
ـــادا در  ـــاد کان ـــوق و اقتص ـــن حق ـــس انجم ـــه در کنفران ـــن مقال ـــه ای ـــخه اولی نس
ـــى از  ـــه بخش ـــن مقال ـــود. ای ـــده ب ـــه ش ـــپتامبر 1991 عرض ـــو، 29-27 س تورنت
ـــى در  ـــادى و حقوق ـــات اقتص ـــوان «اصلاح ـــا عن ـــرى ب ـــى بزرگ ت ـــروژه پژوهش پ
ـــاب  ـــت- انتخ ـــوق مالکی ـــرد حق ـــى: رویک ـــا و کارآفرین ـــزش بازاره ـــن و خی چی
ـــادى  ـــلاح نه ـــراى اص ـــد ب ـــگاه مریلن ـــز دانش ـــى مرک ـــت مال ـــا حمای ـــى» ب عموم
و بخـــش غیررســـمى بـــود کـــه کامـــلا مـــورد تقدیـــر اســـت. مى خواهـــم در 
ـــولاك  ـــوردن ت ـــر، گ ـــان، پیتمـــن پوت اینجـــا از اســـاتید دان کلارك، جیمـــز فینرم
ـــام  ـــن از ویلی ـــم. همچنی ـــکر کن ـــان تش ـــرات مفیدش ـــراى نظ ـــیکولار ب ـــرى س و ت
ـــراى  ـــع ب ـــگ واق ـــگ کن ـــع در هن ـــن واق ـــارت چی ـــه تج ـــز ترجم ـــاى در مرک ت
ـــرارداد چینـــى کـــه در یـــک  ـــده مناقشـــه ق ـــه ترجمـــه انگلیســـى از یـــک پرون تهی
روزنامـــه چینـــى منتشـــر شـــده بـــود تشـــکر مى کنـــم. در انتهـــا مى خواهـــم 

ـــم. ـــکر کن ـــش تش ـــویق های ـــت تش ـــراى باب ـــو ف ـــور برون از پروفس

یادداشت هاى پایان فصل 10
ــا «چهــار مدرنیزاســیون»  ــان افتــاد ت ــه جری ــه ایــن ســو ب 1. اصلاحــات اقتصــادى از 1978 ب
یعنــى بــه بهبــود صنعــت، کشــاورزى، دفــاع، علــوم و فنــاورى کمــک کنــد. بــراى بحثــى 
از اصلاحــات اقتصــادى چیــن بیــن 1986-1977 بــه پرکینــز (1988) بنگریــد. اصلاحــات 
بازارمحــور در پاییــز 1989 منحــرف شــد امــا در ابتــداى 1992 ایــن اصلاحــات بــه روى 
ریــل خــود بازگشــت. بــراى بحثــى در ایــن بــاره و تبییــن مقاومــت سیاســى روزافــزون بــه 
اصلاحــات اقتصــادى توســط رهبــران حــزب چیــن، کســانى کــه در پاییــز 1988 برنامــه 

ریاضــت اقتصــادى را اقتبــاس کردنــد بــه تینــاراى و لام (1991) بنگریــد.

2. نــرخ رشــد ســالانه تولیــد ناخالــص داخلــى بیــن 1990-1980 رقــم 9/5 درصــد بــود؛ 1993 
ــام  ــود. ارق ــر 10/2 درصــد ب ــر 11/8 درصــد؛ و 1995 براب ــر 13/4 درصــد؛ 1994 براب براب
ــر  ــدول 1 ذک ــه در ج ــه ک ــش آن گون ــال هاى پی ــى 1995 و س ــعه جهان ــزارش توس از گ
ــاره  ــا درب ــایر آماره ــراى س ــده اســت. ب ــه ش ــگ (1992) گرفت ــان وون ــده اســت از ج ش
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جنبه هایــى از دســتاوردهاى چیــن از 1978 بــه ایــن ســو بــه چــن و همــکاران (1992) 
بنگریــد.

3. شــکل هاى بســیار متفاوتــى از ســامانه مســئولیت خانــوار وجــود دارد. بــه بحث هــاى 
ــن  ــوو (1985)، زوویــگ (1985) در ای ــورد (1985)، وانــگ و همــکاران (1985)، ل هارتف
بــاره بنگریــد. بــراى بحثــى مجمــل از کمــون اشــتراکى بــه پرکینــز (1988) بنگریــد. بــراى 
ــگ (1985)  ــش (1985)، زووی ــه پاری ــتراکى زدایى ب ــد اش ــى ها از فرآین ــث و بررس بح

بنگریــد.

ــود کــه اعضــاى  4. حکومــت چیــن خانوارهــاى تخصصــى را آن خانوارهایــى تعریــف کــرده ب
ــروش  ــى و ف ــى تخصص ــد کالای ــود را در تولی ــان خ ــد زم ــت کم 60 درص ــواده   دس خان
  دســت کم 80 درصــد محصــولات خــود در بــازار صــرف مى کنند. بــه نــى (1989، ص 181)

بنگرید.

ــران  ــگان و تاج ــاى رای ــش بازاره ــاورزى و پیدای ــام کش ــات در نظ ــى از اصلاح ــراى بحث 5. ب
ــد. ــون (1988) بنگری ــه واتس ــى، ب خصوص

6. بــراى ترجمــه قانــون قــرارداد اقتصــادى چیــن، بــه قانــون قــرارداد اقتصــادى (1982) چینــا 
ــن  ــرارداد چی ــون ق ــف قان ــاى مختل ــى از جنبه ه ــراى بحث های ــد. ب ــر 61 بنگری ال رپورت
کــه بــه اصلاحــات چیــن مربــوط اســت بــه پوتــر (1983) بنگریــد. چیــن همچنیــن یــک 
ــاى  ــن بنگاه ه ــراردادى بی ــط ق ــا رواب ــت ت ــاخته اس ــرار س ــى برق ــرارداد خارج ــون ق قان
چینــى و خارجــى را بــه نظــم و ســامان درآورد. بــراى جنبه هــاى مختلــف قانــون قــرارداد 
خارجــى چیــن، بــه تــاى (ویراســتار و ترجمــه شــده، 1988) بنگریــد. بــا معرفــى قانــون 
ــارزه  ــه مب ــت ب ــراى خدم ــزارى ب ــوان اب ــه عن ــون ب ــه قان ــادى، نقــش اولی ــرارداد اقتص ق
ــعه  ــج توس ــش تروی ــه هدف ــرد ک ــر ک ــزارى تغیی ــه اب ــرت آور ب ــکل حی ــه ش ــى ب طبقات
ــون  ــون در چیــن از 1949 تاکن ــراى بحثــى از ماهیــت واقع بینــى قان اقتصــادى اســت. ب

ــوو (1989) بنگریــد. ــه ی ب

7. بحث من از محضرهاى چینى براساس کار چن (1986) است.

8. از اصطــلاح «حاکمیــت قانــون» بــه عنــوان «اســتفاده از قانــون بــراى مهــار اعمــال قــدرت 
ــى از  ــراى بحث ــرد. ب ــف ک ــورد (1990) تعری ــه آلف ــم ک ــتفاده مى کن ــه» اس ــوه مجری ق
ــى از  ــراى بحــث کل ــد. ب ــه لوبمــان (1983) بنگری ــور در چیــن ب ــون نوظه حاکمیــت قان
ــن  ــت از ای ــت و مراقب ــوق مالکی ــردى و حق ــوق ف ــى حق ــون اساس ــت قان ــت حمای اهمی
ــه دورن  ــن- ب ــادى چی ــات اقتص ــراى اصلاح ــى -ب ــى سیاس ــه فرصت  طلب ــوق علی حق

(1980) بنگریــد.

ــرده اســت: در 1954،  ــلان ک ــون اساســى را اع ــار قان ــن چه ــن طــرف، چی ــه ای 9. از 1949 ب
1975، 1978 و 1982، بــا اصلاحــات بیشــترى کــه در ســال 1988 صــورت گرفــت. بــراى 
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ــوو (1989)  ــه ی ــد ب ــه بع ــن از 1949 ب ــرده چی ــر ک ــى هاى تغیی ــون اساس ــى از قان بحث
بنگریــد.

ـــگ  ـــه زوی ـــوار ب ـــئولیت خان ـــرارداد مس ـــات ق ـــى مناقش ـــکام دادگاه ـــى از اح ـــراى مطالعات 10. ب
ـــد. توجـــه داشـــته باشـــید کـــه  و همـــکاران (1987)، چانـــگ (1989)، راس (1989) بنگری
ـــرارداد  ـــات ق ـــى از مناقش ـــیار اندک ـــداد بس ـــى، تع ـــرارداد تخصص ـــات ق ـــلاف مناقش برخ
ـــاره  ـــگ (1989) اش ـــه چان ـــور ک ـــت آن همان ط ـــدند. عل ـــرده ش ـــا ب ـــه دادگاه ه ـــن ب زمی
کـــرده اســـت، قیمـــت پاییـــن غلـــه بـــود کـــه میـــزان ســـود را محـــدود مى کـــرد و 
درنتیجـــه احساســـات حســـادت آمیزى را کـــه باعـــث افزایـــش نقـــض قـــرارداد ناشـــى 
ــاورزى  ــولات کشـ ــت محصـ ــس، قیمـ ــى داد. برعکـ ــش مـ ــد کاهـ ــادت مى شـ از حسـ
ــا به شـــدت  تخصصـــى از قبیـــل میـــوه و ماهـــى، پـــس از مقـــررات زدایـــى قیمت هـ
افزایـــش یافـــت درحالى کـــه حق الزحمه هـــاى قـــرارداد بـــه میـــزان متوســـطى تعییـــن 
ـــودهاى  ـــراى کســـب س ـــى ب ـــیل بالای ـــى پتانس ـــاى تخصص ـــن قرارداده ـــود؛ بنابرای ـــده ب ش
ـــى  ـــرارداد ناشـــى از حســـادت از ســـوى کادرهـــاى محل ـــن نقـــض ق ـــاد داشـــتند و بنابرای زی

ایجـــاد مى کنـــد. بـــه چانـــگ (1989، ص 100) بنگریـــد.

11. ایــن پرونــده در روزنامــه چینــى ژونگگــو فــاژى بــاو در اول آوریــل 1983 منتشــر شــد. از 
ــاى در شــرکت ترجمــه تجــارت چیــن تشــکر مى کنــم کــه ترجمــه انگلیســى  ــام ت ویلی
پرونــده را در اختیــار مــن گذاشــت. بــه تــاى (ترجمه شــده، 1983) بنگریــد. پرونده هــاى 
مناقشــه قــرارداد کــه در روزنامه هــاى چینــى چــاپ شــدند بــا هــدف آموزشــى گزینــش 
و انتشــار یافتنــد بــه عنــوان بیانیه هایــى از یــک وضعیــت ایدئــال تصــور کــرد و بنابرایــن 
لزومــا بیانگــر رویه هــاى قــراردادى واقعــى در چیــن نیســتند. از پیتمــن پوتــر بــراى اشــاره 
بــه ایــن نکتــه بــه مــن تشــکر مى کنــم. مکاتبــه شــخصى بــا پــى پوتــر و جــى تــى لانــدا 

(5 نوامبــر 1991).

12. یــک میــو برابــر بــا 0/1647 جریــب اســت [در کتــاب 82 میــو آمــده بــود کــه بــه هکتــار 
تبدیــل شــد].

13. این بحث براساس پرونده زویگ و همکاران (1987، صص 347-342) است. 

14. همان منبع ص 343.

15. این بحث براساس پرونده در زویگ و همکاران (1987، صص 342-340) است.

16. همان منبع، ص 342.

17. این بحث براساس پرونده از زویگ و همکاران (1987، صص 353-351) است.

ـــدن  ـــه محـــض آماده ش ـــرارداد ب ـــک ق ـــه ی ـــد ک ـــادى مى گوی ـــرارداد اقتص ـــون ق ـــاده 6 قان 18. م
ـــد  ـــه نمى توان ـــکل یکطرف ـــه ش ـــن ب ـــدام از طرفی ـــچ ک ـــزام آور اســـت. هی ـــى ال ـــر قانون از نظ



فصل 10

337

ـــه  ـــا ب ـــى در انجـــام کاره ـــد. ناتوان ـــر ده ـــرارداد را تغیی ـــرایط ق ـــا ش ـــد ی ـــه ده ـــه آن خاتم ب
ـــه  ـــد ک ـــادى مى گوی ـــرارداد اقتص ـــون ق ـــاده 32 قان ـــود. م ـــر مى ش ـــرارداد منج ـــض ق نق
طـــرف نقض کننـــده مشـــمول مجـــازات ادارى یـــا مجـــازات جنایـــى مى شـــود. مـــاده 
ـــارات  ـــت خس ـــرارداد، پرداخ ـــض ق ـــت نق ـــد در حال ـــادى مى گوی ـــرارداد اقتص ـــون ق 35 قان
ـــه  ـــزم ب ـــت مل ـــرده اس ـــض نک ـــه نق ـــى ک ـــر آن طرف ـــود اگ ـــض ش ـــین نق ـــد جانش نمى توان
ـــد. ـــالا بنگری ـــادى» یادداشـــت 6 در ب ـــرارداد اقتص ـــون ق ـــه «قان ـــد. ب ـــن باش ـــرد معی عملک

19. اگرچــه دادگاه بــه نفــع شــاکى حکــم داد در آن زمــان «قانــون، قــرارداد و مدرنیزاســیون 
اقتصــادى» نوشــته شــده بــود، نویســندگان نمى دانســتند چگونــه ایــن پرونــده ســرانجام 
حل وفصــل شــد یعنــى آیــا متهــم حکــم را قبــول کــرد یــا خیــر. بــه زویــگ و همــکاران 

(1987) بنگریــد.

20. همان منبع، در ص 352.

21. همان منبع، در صص 352-353.

22. پروفســور جیمــز فینرمــان نیــز توافــق کــرد کــه پرونــده کــوره آجرپــزى را مى تــوان یــک 
پرونــده «شــاخص» ملاحظــه کــرد. مکاتبــه شــخصى بــا جــى فرینرمــان و جــى تــى لانــدا 

(7 اکتبــر 1991).

23. ادبیــات تشــکیل دهنده اقتصــاد نهــادى جدیــد گســترده اســت و زیرحوزه هــاى مختلفــى 
در اقتصــاد را شــامل مى شــود. بــراى مــرورى از اینهــا بــه لانــدا (1994، فصــل 1) بنگریــد. 
بــراى مــرورى بــر طیــف گســترده موضوعــات پوشــش داده شــده در اقتصــاد نهــادى جدید، 

بــه اگرتســون (1990) بنگریــد.

24. مقاله کوز (1937) در ویلیامسون (1991) تجدید چاپ شده است. 

25. همچنین به لاندا (1976) بنگرید.

ــاد،  ــوق و اقتص ــده در حق ــى پرخوانن ــاب درس ــتین کت ــتن نخس ــا نوش ــنر (1986) ب 26. پوس
ــوده اســت. ــوق و اقتصــاد ب پیشــتاز جنبــش حق

27. براى بحثى بیشتر درباره نظریه لاندا (1981) به بخش 4.3 بنگرید.

28. ســـوءتفاهم دربـــاره ماهیـــت نظریـــه انتخـــاب عمومـــى هنـــوز به ویـــژه توســـط 
ـــه  ـــه نظری ـــد ک ـــر مى کنن ـــا فک ـــا غالب ـــت. آنه ـــج اس ـــاد رای ـــارج از اقتص ـــمندان خ اندیش
انتخـــاب عمومـــى شـــامل مدلهـــاى خـــاص رانت جویـــى توســـط گروه هـــاى ذینفـــع 
ـــت.  ـــا اس ـــا بوروکرات ه ـــدگان ی ـــط راى دهن ـــخصى توس ـــع ش ـــار نف ـــواع رفت ـــایر ان ـــا س ی
ـــش  ـــر نق ـــى ب ـــاب عموم ـــه انتخ ـــد نظری ـــن تاکی ـــمندان همچنی ـــن اندیش ـــیارى از ای بس
ــده» را در  ــت حمایت کننـ ــوان «دولـ ــه عنـ ــت بـ ــط دولـ ــده توسـ ــا شـ ــادى ایفـ بنیـ
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ـــت  ـــوق مالکی ـــت از حق ـــازار در حمای ـــاد ب ـــازى» اقتص ـــادى ب ـــد بنی ـــردن «قواع ـــم ک فراه
ـــاد  ـــه اقتص ـــرد ب ـــک رویک ـــى ی ـــاب عموم ـــه انتخ ـــد. نظری ـــده مى گیرن ـــا نادی و قرارداده
سیاســـت اســـت و مســـتلزم انـــواع زیـــادى از نظریـــات دربـــاره رفتـــار نفـــع شـــخصى 
مـــردم در نقش هاى شـــان بـــه عنـــوان راى دهنـــدگان، سیاســـتمداران، بوروکرات هـــا و 
ـــه  ـــات در نظری ـــترده موضوع ـــف گس ـــه طی ـــى وار ک ـــرور کتاب درس ـــراى م ـــت. ب ـــره اس غی

انتخـــاب عمومـــى را پوشـــش مى دهـــد بـــه دى ســـى مولـــر (1989) بنگریـــد.

29. بــراى بحثــى از تمایــز بیــن فعالیت هــاى رانت جویــى و کارآفرینــى ســودجویانه بــه 
بیوکنــن (1980) بنگریــد.

30. براى مفهوم کنفسیوسى از مقابله به مثل («پائو») به یانگ (1975) بنگرید.

31. بــراى بســط نظریــه لانــدا از گــروه واســطه همگــن قومــى بــه کار و لانــدا (1983) بنگریــد. 
ــدا از گــروه واســطه همگــن قومــى برحســب مفهــوم «بخــش  ــراى بحثــى از نظریــه لان ب
ــن  ــرى م ــولات   نظ ــیر تح ــرورى از س ــراى م ــد. ب ــدا (1988) بنگری ــه لان ــمى» ب غیررس
ــدا (1996)  ــه لان ــن، ب ــه 1981 م ــگام مقال ــى از هن ــه واســطه همگــن قوم ــاره نظری درب

بنگریــد.

32. همان طــور کــه ویلمــوت (1972، ص 5) بیــان مى کنــد «شــاید بگوییــم معامــلات 
ــد  ــاصنعتى رخ مى ده ــع پیش ــه جوام ــر در هم ــوط خاص نگ ــتاى خط ــادى در راس اقتص
ــر  ــادلات اقتصــادى درگی ــه در مب ــى ک ــا پیوندهــاى خاص نگــر را بیــن آنهای ــا چینى ه ام

ــد.» ــعه مى دهن ــتند توس هس

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــاکى بـ ــارى شـ ــود انتظـ ــاى غربـــى از سـ ــرارداد در اقتصادهـ ــون قـ 33. قانـ
دکترین هـــاى پیش بینى پذیـــرى و فرونشـــانى ریســـک حمایـــت مى کنـــد. بـــراى 
ـــدا  ـــه لان ـــن ب ـــد. همچنی ـــص 115-114) بنگری ـــنر (1986، ص ـــه پوس ـــن، ب ـــى از ای بحث

ــد. (1987) بنگریـ

ــون  ــان اســت. بنابرایــن قان ــران زی ــر از خســارات جب 34. خســارات انتظــارات معمــولا بزرگ ت
ــز  ــه بازدارندگــى نی ــد یــک وظیف ــرارداد کــه از ســود انتظــارى شــاکى حمایــت مى کن ق

ــد. ــدا و گروفمــن (1981) بنگری ــه لان ــد. ب ــام مى ده انج
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فصل 11
کارکردهـاى اجتماعى-اقتصـادى روابـط خویشـاوندى و 
قومیتـى در تاسـیس و رشـد بنـگاه خانوادگى تـان کاه کى 

در سـنگاپور: رویکـرد هزینـه معامله1
نوشته جنت لاندا و جنت سالاف

1. مقدمه
ــد از مدت هــا پیــش  دانشــمندان اجتماعــى کــه دغدغــه توســعه اقتصــادى دارن
ــى  ــروه قومیت ــاى گ ــه اعض ــادارى ب ــاوندى و وف ــط خویش ــد رواب ــا مى کردن ادع
مانــع کارآفرینــى مى شــود. براســاس ایــن نظــر، اســتفاده از روابــط شخصى شــده 
و خاص نگــر بــراى اســتخدام مدیــران و کارگــران مانــع رشــد بنگاه هــاى 
قومیتــى و خویشــاوندپایه مى شــود. چنیــن بنگاه هایــى بــه نــاکارا باقــى مانــدن، 
انــدازه کوچــک و تجهیــزات ضعیــف بــراى بــه چنــگ آوردن فرصت هــاى جدیــد 
ــه ســازمان ملــل 1951، 1955؛ ولــف  ــا هــدف گســترش محکــوم هســتند. (ب ب

ــد). ــوى 1966 بنگری ــورن و نیمکــوف 1958؛ نیمکــوف 1960؛ و ل 1955؛ اگب
ــرد  ــکار ک ــر آش ــال هاى اخی ــى در س ــن فرهنگــى کارآفرین ــات بی ــا مطالع ام
کــه در شــرایط معیــن شــبکه هاى خویشــاوندى و قومیتــى مى توانــد بــه 
ــان و  ــا جامعه شناس ــى خصوص ــمندان اجتماع ــد. دانش ــک کن ــگاه کم ــد بن رش
مردم شناســان کــه در محیط هــاى نهــادى متفــاوت کار مى کننــد، توجــه را 
ــد  ــب کردن ــى جل ــبکه هاى اجتماع ــع و ش ــاى ذینف ــترده گروه ه ــف گس ــه طی ب
کــه مبــادلات اقتصــادى را ســاختارمند مى کننــد. ایــن گروه هــاى ذینفــع شــامل 
خانــواده، کلیســا، طایفــه، مدرســه و باشــگاه اجتماعــى اســت. «گروه هــاى اصلــى» 
ــا  ــده ب ــراد مرتبط   ش ــى اف ــواده، گروه ــل خان ــى از قبی ــره کوچک ــه چه ــره ب چه
خــون، ازدواج یــا فرزندخواندگــى روابــط انتســابى یــا خاص نگــر خــود را اغلــب بــه 
ــه بنگاه هــاى  ــط انتســابى ب ــن رواب ــد. پیشــبرد ای ــزارى مى برن ســمت اهــداف اب
ــه کــردم و معــدود خطاهــا در نســخه  ــر چــاپ مى رفــت آن را مقابل ــه در ســال 2015 زی ١. هنگامــى کــه ایــن مقال
ــراى فراهــم  ــاى یوئــن (2013، فصــل 5) ب ــرادرم دکتــر ویلیــام ت 1986 آن را برطــرف کــردم. همچنیــن مایلــم از ب
ــدم  کــردن برخــى نظــرات مفیــد کــه در ایــن نســخه نهایــى از مقاله/فصــل 11 کتابــم لاندا-ســالاف (1986) گنجان

تشــکر کنــم.
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ــراى تعــداد اندکــى از «بنگاه هــاى فامیلــى»  اقتصــادى امــا در بهتریــن حالــت ب
ــزل  ــه دســپرس 1958؛ بنــت و دســپرس 1960؛ بالت مســتند شــده اســت.» (ب
1962؛ خلــف و شــوایرى 1966؛ بندیکــت 1968؛ ســینگر 1968؛ نفزیگــر 
1969؛ اوون 1971؛ لایــت 1972؛ و باواســیچ و مــودل 1980 بنگریــد). امــا 
جامعه شناســان و مردم شناســان هنــوز بــه توصیــف روش هایــى مى پردازنــد 
ــگاه  ــگاه از بن ــد بن ــه رش ــد ب ــى مى توانن ــاوندى و قومیت ــبکه هاى خویش ــه ش ک

ــزرگ مقیــاس کمــک کننــد. ــه بنــگاه متنــوع ب خانوادگــى کوچــک ب
ــر گســترش دادن «امپریالیســم  ــه درگی ــى ک ــر اقتصاددانان در ســال هاى اخی
اقتصــادى» بــه جامعه شناســى و مردم شناســى بودنــد (لانــدا 1978، 1981، 
ــه دلالت هــاى  ــولاك 1985) توجــه خویــش را ب ــوراث 1980؛ و پ ــن پ 1983؛ ب
اقتصــادى روابــط خانوادگى-خویشــاوندى یــا قومیتــى بــراى ســازماندهى فعالیــت 
ــا از  ــل آنه ــاى تحلی ــدى زیربن ــوم کلی ــک مفه ــد. ی ــوف کرده ان ــادى معط اقتص
شــبکه هاى خویشــاوندى-قومیتى ایــن مفهــوم اســت کــه در جهــان هزینــه مثبت 
ــاى  ــه، هزینه ه ــاد دوطرف ــاس اعتم ــاوندى-قومیتى براس ــط خویش ــه، رواب معامل
ــوار یــا  پایــش رفتــار شــرکاى همکارى کننــده از قبیــل اعضــاى تیــم تولیــد خان
اعضــاى گــروه تجــارى را کاهــش مى دهــد. بنابرایــن عــلاوه بــر پارادایــم هزینــه 
ــد کــوز (1937) و اولیــور  معاملــه مشــهور «بازارهــا» و «سلســله مراتبــى» رونال
ویلیامســون (1971، 1975، 1985) کــه شــبکه هاى خویشــاوندى و قومیتــى را 
ــده  ــبکه هاى شخصى ش ــر ش ــولاك ب ــوراث و پ ــن پ ــدا، ب ــرد، لان ــده مى گی نادی
ــازماندهى  ــراى س ــى ب ــاختار حکمران ــا س ــل ی ــادى بدی ــات نه ــوان ترتیب ــه عن ب

ــد.(1) ــز مى کنن ــادى تمرک ــاى اقتص فعالیت ه
به تازگــى چندیــن جامعه  شــناس شــروع بــه وارد کــردن «امپریالیســم 
ــه  ــا به مثاب ــردن بازاره ــل ک ــیله تحلی ــه  وس ــم اقتصــاد ب ــه عل جامعه شناســى» ب
ســازه هاى اجتماعــى عینــى (وایــت 1981) و «بازارهــا به مثابــه ســازه هاى 

ــر 1984). ــد (بیک ــه کردن ــه معامل ــرد هزین ــا رویک ــى» ب اجتماع
ایــن فصــل بــه دو شــیوه بــه مطالعــات بیــن فرهنگــى کارآفرینــى و بنگاه هــاى 
ــه اجتماعى-اقتصــادى از نقــش  ــد. نخســت یــک نظری خانوادگــى کمــک مى کن
شــبکه هاى خویشــاوندى و قومیتــى در ترویــج کارآفرینــى بــا اســتفاده از 
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رویکــرد هزینــه معاملــه ارائــه خواهیــم کــرد. مــا بــر دلالت هــاى هزینــه معاملــه 
ــگاه  ــد بن ــت و رش ــراى فعالی ــده ب ــبکه هاى شخصى ش ــه در ش ــاد نهفت از اعتم
ــا اســتفاده از رویکــرد هزینــه معاملــه، کارکردهــاى  تاکیــد خواهیــم کــرد. دوم ب
ــک  ــرد ی ــى را در عملک ــاوندى و قومیت ــبکه هاى خویش ــادى ش اجتماعى-اقتص
ــم و  ــل بررســى مى کنی ــه تفصی ــى- ب ــان ک ــگاه ت ــى- بن ــى چین ــگاه خانوادگ بن
ــش  ــا را در واکن ــاوندان و هم هوکن ه ــواده، خویش ــگاه، خان ــه بن ــى ک فرآیندهای
ــتخدام  ــى اس ــت هاى مدیریت ــازى در پس ــراى سودس ــد ب ــاى جدی ــه فرصت ه ب
ــزرگ متنــوع چنــد میلیــون دلارى طــى  ــگاه ب ــه یــک بن مى کنــد و رشــد آن ب

ــم. ــرن را بررســى مى کنی ــن ق ــه نخســت ای ســه ده
بقیــه فصــل بــه ایــن صــورت ســازماندهى شــده اســت: بخــش 2 یــک نظریــه 
ارائــه  کارآفرینــى  ترویــج  در  خاص نگــر  شــبکه هاى  از  اجتماعى-اقتصــادى 
مى دهــد. بخــش 3 ایــن چارچــوب نظــرى را بــراى تفســیر مســیر کســب وکارى 
تــان کاه کــى در چهــار فــاز اصلــى رشــد بنــگاه خانوادگــى وى بــه کار مى بــرد. 

ــد. ــه مى ده ــى ارائ بخــش 4 خلاصــه و توضیحــات پایان

2. کارکردهـاى اجتماعى-اقتصـادى شـبکه هاى خویشـاوندى و قومیتى 
در ترویـج کارآفرینـى: رویکرد هزینـه معامله

ــا ویژگــى ضعــف زیرســاخت ها  ــوب شــرق آســیا ب ــرن بیســتم جن ــداى ق در ابت
بــراى  ضــرورى  زیرســاخت  اینکــه  بــراى  کارآفرینــان  مى شــد.  شــناخته 
ــر  ــى خاص نگ ــبکه هاى اجتماع ــه ش ــب ب ــد، اغل ــم کنن ــود فراه ــاى خ فعالیت ه
ــتان  ــگ اس ــگ (1953) در کوچین ــو کان ــن ج ــى تی ــد. کار میدان ــى بودن متک
ــع آورى  ــه جم ــرد ک ــکار ک ــى دوم، آش ــگ جهان ــس از جن ــاراواك در دوره پ س
ــن  ــى هوکی ــواده چین ــن خان ــکان در تســلط چندی ــع کائوچــوى    خرده مال و توزی
ــراى کائوچــوى  ــى ب ــبکه بازاریاب ــدا از ش ــى لان ــود. کار میدان ــط ب ــم مرتب ــه ه ب
ــه شــبکه  ــت ک ــز دریاف ــى در 1969 نی ــزى غرب ــنگاپور و مال ــکان در س    خرده مال
ــاوندى  ــاختار خویش ــى داراى س ــطه چینى-هوکین ــروه واس ــک گ ــر تســلط ی زی
منســجم شــامل شــش طایفــه بــود (لانــدا 1978، فصــل 2). بررســى لانــدا نشــان 
داد دلالان کائوچــو بــه شــبکه هاى خویشــاوندى و قومیتــى و ســازمان هاى 
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گوناگــون کمــک دوطرفــه نهفتــه در جامعــه هوکیــن بــراى تســهیل نقش هــاى 
تجــارى خــود متکــى بودنــد. لانــدا (1978، فصــل 4؛ 1981) براســاس یافته هــاى 
تجربــى خــود، یــک   نظریــه اقتصــادى از شــبکه هاى تجــارى خاص نگــر توســعه 
داد کــه آنهــا خودشــان را در «گــروه واســطه همگــن قومــى» جلوه گــر مى کننــد.
گــروه واســطه همگــن قومــى یــک ترتیبــات باشــگاه مانند غیررســمى اســت 
کــه واســطه  هاى پیوندخــورده بــه  وســیله روابــط خویشــاوندى و قومیتــى ایجــاد 
شــدند تــا بــراى خودشــان زیرســاختار فراهــم کننــد: ترتیبــات نهــادى غیررســمى 
بــراى اجــراى قــرارداد، کســب اطلاعــات، جــذب ســرمایه و کاهــش ریســک هاى 
ورشکســتگى. به ویــژه، لانــدا روى نقــش گــروه واســطه همگــن قومــى در اجــراى 
قراردادهــا از طریــق تعالیــم اخلاقــى کنفسیوســى حک   شــده در آن گــروه تمرکــز 
کــرد. لانــدا (1981) فــرض مى گیــرد در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد، تاجــر یــا 
بــازرگان (کــه او «ایگــو» مى نامــد) کســى را بــه شــریک تجــارى خــود انتخــاب 
ــا ایــن کار در هزینه هــاى  خواهــد کــرد کــه بتوانــد بــه او اعتمــاد کنــد چــون ب
معاملاتــى از قبیــل هزینه هــاى اجــراى قــرارداد و کســب اطلاعــات  صرفه جویــى 
ــات  ــراد از درج ــا اف ــس 1969) ب ــط» (فورت ــبه رواب ــه «محاس ــو ب ــد. ایگ مى کن
مختلــف فاصلــه اجتماعــى مجهــز خواهــد بــود و آنهایــى را کــه رابطــه تــا حــد 
امــکان نزدیکــى بــا او بــه عنــوان شــریک دارنــد انتخــاب خواهــد کــرد، بــا ایــن 
فــرض کــه هــر انــدازه فاصلــه اجتماعــى نزدیک تــر باشــد، احتمــال ارزشــمندتر 
بــودن آن شــریک بیشــتر خواهــد بــود. از   نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى 
همچنیــن مى تــوان بــراى انتخــاب ایگــو از شــرکاى همکارى کننــده درون بنــگاه  
-شــرکاى کســب وکار، مدیــران و کارکنــان- اســتفاده کــرد هــر جــا روابــط بیــن 
ایگــو و شــرکاى همکارى کننــده وى بــا درجــه بــالاى اعتمــاد توصیــف مى شــود. 
مــا مى خواهیــم ایگــو را یــک تاجــر ســنگاپورى از روســتاى چیــپ      بى (جــى مــى) 
در اســتان فوکیــن تصــور کنیــم کــه بــه محاســبه روابــط زیــر مجهــز شــده اســت، 
جایــى کــه هفــت  درجــه  از افــراد یــا شــرکاى تجــارى بــا درجــات مختلــف فاصلــه 

اجتماعــى و اعتمادمنــدى نشــان داده مى شــود:
1. خویشــاوندان خانــواده هســته اى و گســترده، شــامل پســرخوانده  ها، 

پســرعموها؛ و  دایى هــا  پســر  دامادهــا،  ناپســرى  ها، 
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2. هم طایفه اى از همان روستا (چیپ بى)؛
3. هم طایفه اى یا هم گویشى از همان شهرستان (هوکین از تونگ آن)؛

هم گویشى از همان حوزه محلى (چوان-چو)؛ 4. هم طایفه اى یا
5. هم طایفه اى یا هم گویشى (هوکین) از همان استان (فوکین)؛

6. چینى غیرهوکین (توچئو، کانتونى، هاکا، هاینانسى)
7. غیرچینى (انگلیسى، هندى، مالایى).

ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــن مى ت ــراد همچنی اف ــات ــدى ترجیح ــام رتبه بن از نظ
ــراى نشــان دادن تفاوت هــا در درجــه مــورد اعتمــاد  یکســرى دوایــر هم مرکــز ب
بــودن اســتفاده کــرد کــه بااعتمادتریــن افــراد در مرکــز قــرار دارنــد (لانــدا 1981، 

ص 353). بــه شــکل 11-1 بنگریــد.(2)

شکل 11-1 دوایر هم مرکز ون تونن که رتبه بندى ترجیحات ایگو (هوکین از چیپ بى)
هفت درجه شرکاى تجارى را نشان مى دهد

ــه  ــى» ملاحظ ــا 5 «درون ــته هاى 1 ت ــاى از رس ــه اعض ــو، هم ــدگاه اگ از دی
ــتند  ــى هس ــروه قومیت ــر از گ ــه فرات ــى ک ــه آنهای ــه هم ــى ک ــوند درحال مى ش

«بیرونــى» ملاحظــه مى گردنــد.(3)
ــى  ــرز زبان ــه چینى هــاى خــارج از کشــور، م ــن اســت کــه در جامع علــت ای
ــه  ــک دوطرف ــى کم ــلاق کنفسیوس ــاى اخ ــه محدودیت ه ــت ک ــى اس ــرز اصل م
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ــرایط  ــر، در ش ــوى دیگ ــد. از س ــف مى کن ــا را تعری ــن چینى ه ــکارى بی و هم
درگیــرى بیــن چینى هــا و غیرچینى  هــا، مــرز قومــى چینــى مــرز اصلــى 
مــرز  بنابرایــن  مى شــود؛  تلقــى  همــکارى  محدودیت هــاى  تعریف کننــده 
تقســیم کننده درونى هــا و بیرونى هــا بــه شــکل وضعیتــى اســت. ایگــو بــا 
ــروه  ــود درون گ ــده خ ــرکاى همکارى کنن ــاب ش ــره انتخ ــاختن دای ــدود س مح
ــد  ــى مى کن ــده  صرفه جوی ــار شــرکاى همکارى کنن ــه پایــش رفت ــى، در هزین زبان
بــه ایــن شــکل کــه تمایــل آنهــا بــه «از زیــر کار دررفتــن » (آلچیــان و دمســتز 
ــگاه را افزایــش  ــى بن ــن کارای 1972) مسئولیت شــان را کاهــش مى دهــد، بنابرای
مى دهــد. ایگــو عــلاوه بــر توســل بــه شــبکه هاى خویشــاوندى و قومیتــى بــراى 
ــد ایــن شــبکه ها را  ــگاه، همچنیــن مى توان اســتخدام پرســنل مورداعتمــاد در بن
چنــان مجهــز کنــد کــه ســایر نهاده هــاى راهبــردى از قبیــل اطلاعــات و ســرمایه 
ــه  ــد ک ــى اهمیــت مى یاب ــژه هنگام ــن تحــرکات به وی ــه دســت آورد. ای ــز ب را نی
بنــگاه در حــال گســترش اســت و خــود را بــا ســاختار فرصــت در حــال تکامــل 
ــودآورى  ــراى س ــد ب ــاى جدی ــا فرصت ه ــد ت ــاق مى ده ــا انطب ــورت پوی ــه ص ب
را بــه چنــگ آورد. بنابرایــن در اقتصــادى کــه زیرســاخت ها     توســعه نیافته 
اســت، روابــط خویشــاوندى و قومیتــى پــاره اى کارکردهــاى بــارز متمایــز انجــام 
مى دهنــد: برقــرارى اعتمــاد از طریــق اســتخدام پرســنل بــر مبنــاى خاص نگــرى، 
تجمیــع اطلاعــات و ســرمایه و کاهــش ریســک ورشکســتگى. کارکردهــاى ایــن 
ــگاه در مراحــل مختلــف رشــد  ــا نیازهــاى بن شــبکه هاى اجتماعــى خاص نگــر ب

آن انطبــاق خواهــد یافــت.
بــا اســتفاده از پارادایــم دایــره هم مرکــز بــالا، مى تــوان پیش بینــى کــرد کــه 
همــراه بــا الزامــات بنــگاه در حــال گســترش، شــبکه روابــط بــه صــورت تصاعــدى 
ــد. ســرانجام، مشــکلى کــه ایگــو در تامیــن  ــرون گســترش مى یاب ــه ســمت بی ب
ــه ســرمایه از  ــراى تهی ــا ب ــور مى ســازد ت ــم ســرمایه دارد، او را مجب ــغ عظی مبال

بیرونى هــا، از مرزهــاى قومیتــى عبــور کنــد.
ــه وســیله شــبکه هاى خویشــاوندى و قومیتــى  ــات ب ــب ســرمایه و اطلاع جل
ــت  ــه عل ــه ب ــت ک ــت اس ــه درس ــت. درحالى ک ــه نیس ــدون هزین ــى ب فعالیت
ــاوندى  ــط خویش ــبکه رواب ــى، ش ــاوندى و قومیت ــروه خویش ــو در گ ــت ایگ عضوی
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ــمت  ــه س ــبکه ها ب ــن ش ــز ای ــود، تجهی ــى داده مى ش ــه او مجان ــى ب و قومیت
ــه شــکل فعــال در گروه هــا  ــازرگان ب ــزارى مســتلزم ایــن اســت کــه ب اهــداف اب
ــده  ــگاه را زن ــه بن ــد ب ــادارى و تعه ــاى وف ــد علقه ه ــد. او بای ــرمایه گذارى کن س
نگــه دارد. ســرمایه گذارى بــازرگان ابتــدا بــه شــکل فراهــم کــردن منافــع بــراى 
خویشــاوندان بــر مبنــاى شــخص بــه شــخص، از قبیــل اشــتغال، پــول و اقــدام 
ــگاه  ــروت و جای ــد ث ــا رش ــراه ب ــا هم ــد. ام ــن درمى آی ــوان ضام ــه عن ــردن ب ک
ــاز  ــا فراهــم کــردن کالاهــاى باشــگاهى شــدیدا موردنی ــازرگان، او همچنیــن ب ب
از قبیــل مــدارس، بیمارســتان ها و قبرســتان  ها، مبــادرت بــه امــور خیریــه 
مى کنــد. تــدارك ایــن کالاهــاى باشــگاهى باعــث مى شــود ایدئولــوژى مشــترك 
ــن اعضــاى  ــادارى بی ــاى وف ــن علقه ه ــود و بنابرای ــت ش ــى تقوی ــت گروه و هوی
گــروه قومیتــى خــود را تقویــت کنــد. دقیقــا همان طــور کــه پــدر، مدیــر خــود 
ــا دادن بخشــى از ثــروت متعهــد مى کنــد (بندیکــت 1986)،  (فرزنــد خــود) را ب
بــازرگان بــه عنــوان رهبــر جامعــه محلــى، ایجــاد وفــادارى و تعهــد بیــن اعضــاى 
گســترده    ترین گــروه همکارى کننــده، یعنــى گــروه قومیتــى، را بــا وقــف بخشــى 
از ثروتــش بــه آنهــا از طریــق فعالیت هــاى نیکــوکارى حفــظ مى کنــد. بنابرایــن 
ــه  ــخص ب ــط ش ــازرگان رواب ــه ب ــود ک ــى مى ش ــگاه، پیش بین ــترش بن ــا گس ب
ــرد  ــد ک ــل خواه ــه را تکمی ــاى نیکوکاران ــا فعالیت ه ــرو ب ــى و پی شــخص و حام

ــکات 1972). (اس
تــز مــا کــه روابــط خویشــاوندى و قومیتــى باعــث ترویــج کارآفرینــى 
ــول را دارد  ــال تح ــگاه در ح ــاى بن ــا نیازه ــرى ب ــى انعطاف پذی ــود و توانای مى ش
بایــد بــراى چهــار تاکیــد ســنتى اصلــى کــه روابــط خاص نگــر مانــع کارآفرینــى 
مى شــود پاســخ داشــته باشــد. نخســتین و مشــهورترین تاکیــد ایــن اســت کــه 
ــاى  ــه اعض ــورى ک ــه ط ــود ب ــارى مى ش ــج تبارگم ــث تروی ــابى باع ــط انتس رواب
ــتگى ها  ــاید شایس ــه ش ــوند ک ــتخدام مى ش ــرى اس ــاس خاص نگ ــر اس ــگاه ب بن
ــن  ــا ای ــند. ام ــته باش ــگاه را نداش ــد بن ــراى رش ــاز ب ــورد نی ــتعدادهاى م ــا اس ی
تاکیــد بــه شــکل ضمنــى فــرض مى گیــرد کــه ســاختارهاى گســترده، تخصصــى 
و کامــلا ســازمان یافته در جامعــه وجــود دارد کــه بنــگاه از طریــق آنهــا مى توانــد 
جســت وجوى جامعــى بــراى افــراد بــا اســتعداد مناســب بکنــد. آن همچنیــن بــه 
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ــه  ــرد کــه هزینه هــاى جســت وجو پاییــن اســت و ب طــور ضمنــى فــرض مى گی
محــض شناســایى افــراد داراى مهارت هــاى مناســب از طیــف گســترده نامزدهــاى 
بالقــوه، وفــادارى و اعتمادشــان را مى تــوان بــا هزینــه انــدك تضمیــن کــرد. امــا 
ــنل  ــردن پرس ــوا ک ــرورى س ــاى ض ــعه یافته، روش ه ــاى   توس ــى در اقتصاده حت
ــو  ــت (مایهی ــه اس ــخصى کارى پرهزین ــاى غیرش ــن گروه ه ــاد از بی ــورد اعتم م
1968). در اقتصادهــاى     توســعه نیافته ایــن حتــى بیشــتر صــدق مى کنــد و 
ــن  ــد بدی ــج مى کنن ــه را تروی ــاد دوطرف ــه اعتم ــر ک ــابى و خاص نگ ــط انتس رواب
شــکل در هزینه هــاى پایــش رفتــار شــرکاى همکارى کننــده  صرفه جویــى 
ــى باشــد. ــى کارای ــزار مدیریت ــد اب ــارى مى توان ــه تبارگم ــد. خلاصــه اینک مى کن
ــط خویشــاوندى،  ــراد براســاس رواب ــن اســت کــه اســتخدام اف تاکیــد دوم ای
ــى  ــنل مدیریت ــداد پرس ــد. تع ــدود مى کن ــده را مح ــروه همکارى کنن ــدازه گ ان
ــانى  ــیم به آس ــرون مى کش ــاوندى بی ــروه خویش ــه از گ ــق ک ــده و لای آموزش دی
ــد.  ــن کن ــال گســترش را تامی ــگاه در ح ــاى بن ــا نیازه ــش نیســت ت ــل افزای قاب
ــتند  ــى هس ــر از آن ــى کوچک ت ــب خیل ــاوندى اغل ــواده و خویش ــاى خان گروه ه
ــک  ــه ی ــد ب ــه برس ــى، چ ــگاه خانوادگ ــراى بن ــى ب ــران لایق ــد مدی ــه بتوانن ک
بنــگاه چندبخشــى، فراهــم کننــد. بــه بیــان دیگــر، هیــچ تضمینــى نیســت کــه 
ــراى آن  ــنل ب ــا پرس ــران ی ــه مدی ــن مجموع ــاوندى کارآمدتری ــاى خویش گروه ه

ــد. ــگاه را تشــکیل دهن بن
مــا برعکــس معتقدیــم کــه بنگاه هــا مى تواننــد اســتفاده منعطفــى از روابــط 
انتســابى و قومیتــى بــراى گســترش سازمان هاى شــان بــه دو دلیــل زیــر بکننــد. 
نخســت، تعریــف چــه کســى خویشــاوند اســت بنــدرت بــه شــکل خالص براســاس 
ــا شجره شناســى تعییــن مى شــود. در بیشــتر فرهنگ هــا گــروه  زیست شناســى ی
ــى،  ــام فامیل ــر ن ــد تغیی ــى مانن ــا ابزارهای ــى ب ــکل مصنوع ــه ش ــاوندى ب خویش

ــد.(4) ــى و ازدواج گســترش مى یاب فرزندخواندگ
ــز 6)- را  ــه متحدالمرک ــى (حلق ــرز قومیت ــرز -م ــلاوه، گســترده    ترین م ــه ع ب
مى تــوان از طریــق ازدواج گســترش داد. کارآفریــن همچنیــن مى توانــد بــه طــور 
ــت- ــه قومی ــازمان هاى جامع ــایر س ــتادى و س ــاى اس ــدارس، نظام ه ــل از م کام

ــه  ــد و درنتیج ــتخدام مى کن ــه اس ــنلى ک ــاى پرس ــوزش و ارتق ــراى آم ــان ب بنی



فصل 11

353

بــرآورده کــردن نیازهــاى جدیــد بنــگاه اســتفاده کنــد.
ــط شــخصى  ــر اســاس رواب ــه ب ــى ک ــد بنگاه های ــا مى کن ــد ادع ســومین تاکی
ــترش  ــى گس ــزرگ مقیاس ــاى ب ــه بنگاه ه ــد ب ــوند نمى توانن ــا مى ش ــک بن نزدی
یابنــد کــه چالش هــاى تجــارت و مالیــه بین المللــى را بــدون معرفــى بیرونى  هــا، 
بنابرایــن بوروکراســى غیرشــخصى، برطــرف کننــد کــه نهایتــا کنتــرل خانــواده را 
کمرنــگ خواهــد کــرد (چندلــر 1970). امــا شــواهدى وجــود دارد کــه خانواده هــا 
ــت  ــاى مالکی ــود در بنگاه ه ــى خ ــى هژمون ــوذ و حت ــد نف ــم مى توانن ــوز ه هن
خانوادگــى بــزرگ را حفــظ کننــد (زیتلیــن و همــکاران 1980). همان طــور کــه 
خواهیــم دیــد ایــن قطعــا در مــوردکاوى مــا از بنــگاه خانوادگــى تــان کاه کــى 

صــادق اســت،.
ســرانجام چهارمیــن تاکیــد براســاس نــگاه ســنتى اقتصاددانــان از کارآفریــن 
بــه عنــوان «انســان اقتصــادى» خودخــواه اســت. انســان اقتصــادى کــه به مثابــه 
ــا روابــط شــخصى را بیشــینه  ــگاه مى شــود ســودهاى نامقیــد ب «گــرگ تنهــا» ن
مى کنــد. امــا مــدل ســنتى فــرد بیشــینه کننده ســود نامقیــد بــه  وســیله روابــط 
ــرض  ــعه یافته را ف ــلا   توس ــاخت کام ــک زیرس ــى ی ــکل ضمن ــه ش ــخصى ب ش
مى گیــرد کــه فــرد درون آن فعالیــت مى کنــد. امــا ســنگاپور در دهه هــاى 
ــه محــض  ــعه یافته اى نداشــت. ب ــلا   توس ــاخت کام ــتم زیرس ــرن بیس ــى ق ابتدای
اینکــه فــرض وجــود زیرســاخت کامــلا   توســعه یافته را برمى داریــم پــس ضــرورى 
ــا  ــه را ب ــروه کمــک دوطرف ــات گ ــود، ترتیب ــینه کننده س ــراد بیش ــه اف اســت ک
ســایر افــراد برقــرار کننــد کــه خودشــان زیرســاخت ضــرورى بــراى کارآفرینــى 
ــادى از  ــاى اجتماعى-اقتص ــه کارکرده ــر، نظری ــش زی ــد. در بخ ــم مى کنن فراه
ــراى تفســیر رشــد بنــگاه خانوادگــى تــان  شــبکه هاى خویشــاوندى و قومیتــى ب

کاه کــى را بــه کار خواهیــم بــرد.

3. نقش روابط خویشاوندى و قومیتى در رشد بنگاه خانوادگى تان کاه کى
بــا اســتفاده از چارچــوب نظــرى ترسیم   شــده در بــالا، اینــک تکامــل شــرکت تــان 
ــى بررســى  ــه اصل ــار مرحل ــق چه ــر آن را از طری ــدم ب ــاى مق کاه کــى و بنگاه ه
مى کنیــم: (1) ورود تــان کاه کــى بــه مزرعــه برنــج پــدرش و تاســیس متعاقــب 
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ــوى  ــگاه کائوچ ــیس بن ــودش؛ (2) تاس ــاس خ ــج و آنان ــب وکارهاى برن آن کس
ــى  ــه ســاخت و بازاریاب ــه مرحل ــگاه ب ــام پایین دســتى بن ــى؛ (3) ادغ ــان کاه ک ت
ــه 1920؛ و ــو» طــى ده ــلطان کائوچ ــوان «س ــه عن ــى ب ــان کاه ک ــش ت و پیدای

(4) برچیدن بنگاه طى بحران بزرگ دهه 1930.
3.1 فــاز یــک. ورود تــان کاه کــى بــه بنــگاه خانوادگــى برنج و تاســیس 

متعاقــب آن کســب وکار برنــج و آنانــاس خــود، 1890 تا 1905
تــان کاه کــى (1961-1874) کــه بــا نــام فامیلــى (طایفــه تــان) روســتاى چیــپ 
بــى  (جــى مــى) در شهرتســان تونــگ آن، اســتان چــوان چــو در اســتان فوکیــن 
ــر  ــده و رهب ــازرگان شناخته   ش ــک ب ــى پ ــان ک ــدرش ت ــد، پ ــا آم ــه دنی ــن ب چی
جامعــه یــا پانــگ هوکیــن در ســنگاپور بــود (بــه یادداشــت 5  بنگریــد). تــان کاه 
کــى در 1890، در ســن 16 ســالگى، وارد ســنگاپور شــد و در 1891 بــه عنــوان 
اســتادکار در شــرکت ســون آن رایــس، بنــگاه واردات صــادرات در مالکیت پدرش، 
تــان کــى پــک و در مدیریــت تــان انــگ کان عمــوى تــان کاه کــى یعنــى بــرادر 
کوچک تــر تــان کــى پــک کار کــرد. ســون آن برنــج را از ســیام (اکنــون تایلنــد)، 
کوچیــن جینــا (بخــش جنوبــى ویتنــام) و برمــه بــراى فــروش بــه خرده فروشــان 
ــج  ــارت برن ــون تج ــرد. چ ــا وارد مى ک ــایه مالای ــاى همس ــنگاپور و ایالت ه در س
ــان کــى پــک یــک شــبکه از ارتباطــات  ــود بنابرایــن ت ــر تســلط توچئــوس ب زی
کســب وکار برپــا کــرد کــه شــامل بازرگانــان توچئــو مى شــد. او همچنیــن  مــردان 
جــوان اســتادکار را از همــان شهرســتان مى پذیرفــت کــه یکــى از آنهــا تــان ایــان 
کیــام بــود. پــس از ورود پســرش بــه ســنگاپور، تــان کــى پــک قــادر بــه گســترش 
کســب وکار خویــش شــد و یــک کارخانــه ســاگو، یــک کارخانــه کمپــوت آنانــاس 
بــه نــام جیــت ســین و امــلاك و مســتغلات خریــد. تــان کــى پــک نیمــى از روز 
ــراى شــرکت در ایــن کســب وکارها صــرف مى کــرد. بقیــه وقــت وى صــرف  را ب
کار در امــور طایفــه تــان هوکیــن شــد کــه او خــود رهبــر طایفــه تــان ســنگاپور 

و پانــگ هوکیــن بــود (بــه یادداشــت 5 بنگریــد).
دو مســاله اصلــى کــه یک بنــگاه خانوادگــى کوچــک در مراحل اولیــه فعالیتش 
ــره محــدود خویشــاوندان و  ــود: اســتخدام پرســنل از دای ــا مواجــه ب در آن روزه
ــه صــورت  ــى. چرخــه عمــر بنگاه هــاى خانوادگــى موفــق ب پراکندگــى جغرافیای
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ــوق  ــده از حق ــوازن پیچی ــل و ت ــه مث ــه ب ــاس مقابل ــلات براس ــرى معام یکس
ــکوفایى  ــراى ش ــت.(6) ب ــده اس ــف ش ــاى کســب وکار توصی ــاوندى و تقاض خویش
ــرى را  ــرد و رهب ــدا مى ک ــان پی ــج اطمین ــد به تدری ــدر بای ــى، پ ــگاه خانوادگ بن
بــه پســرش واگــذار مى کــرد و پســر بایــد لیاقــت گرفتــن رهبــرى را مى داشــت. 
پســرى کــه نشــان مــى داد مــورد اعتمــاد اســت و اســتعدادهاى کارآفرینــى   اش 
ــاد  ــا اعتم ــد. ب ــگاه مى ش ــس بن ــج رئی ــد به تدری ــد مى ش ــدر تایی ــوى پ از س
ــد و  ــش مى یاب ــران کاه ــاى مدی ــش فعالیت ه ــراى پای ــدر ب ــه پ ــه هزین دوطرف
کارامــدى تیــم کســب وکار افزایــش مى یابــد. حقیقتــا تــز اصلــى مــا ایــن اســت 

ــزار پایــش کارا اســت. ــه اب کــه کارکــرد روابــط خویشــاوندى ب
دومیــن مســاله پیــش روى بنــگاه کوچــک خانوادگــى، پراکندگــى جغرافیایــى 
ــه  ــى ک ــاصنعتى جای ــارى پیش ــط تج ــت. در محی ــب وکار اس ــاى کس تماس ه
ارتباطــات بیــن بنــادر تجــار مشــکل بــود، مدیــر بایــد شــخصا بــه آن مکان هایــى 
ســفر مى کــرد کــه تماس هــاى کســب وکارى داشــت. بنابرایــن هنگامــى کــه او 
در ســفرهاى تجــارى بــود بایــد مدیریــت را بــه شــخصى مــورد اعتمــاد واگــذار 
مى کــرد (بندیکــت 1968). در مــورد بازرگانــان هوکیــن، هــر ســفر دریایــى بــر 
ــون  ــرد چ ــار وارد مى ک ــد فش ــى ماندن ــگاه باق ــت بن ــراى مدیری ــه ب ــانى ک کس
ــه  ــه فاصل ــراى نمون ــود (ب ــاد ب ــى زی ــت و برگشــت خیل ــفر رف ــام س ــان انج زم

ــود). ــا آمــوى بیــش از 3000 کیلومتــر ب ســنگاپور ت
بنــگاه کســب وکار کوچــک تــان کــى پــک مدیــران خــود را از میــان 
ــزى  ــه هم مرک ــرش (حلق ــرادر جوانت ــى دردســترس شــامل ب خویشــاوندان داخل
ــق  ــود را از طری ــاوندى خ ــاى خویش ــک دایره ه ــى پ ــان ک ــرد. ت ــاب ک 1) انتخ
ــار ازدواج کــرد و 10 پســر داشــت. همســر اصلــى  ــزرگ کــرد. او ســه ب ازدواج ب
وى، مــادر تــان کاه کــى و بــرادر بزرگ تــرش تــان کنــگ هیــن در چیــن باقــى 
ماندنــد. تــان کــى پــک در ســنگاپور بــا همســر دومــش ازدواج کــرد کــه بــدون 
ــا مــادام ســاو ازدواج کــرد، کســى کــه  آوردن فرزنــدى درگذشــت و او ســپس ب
پســرانى را بــه فرزندخواندگــى پذیرفتــه بــود و کوچک تــر از تــان کاه کــى بودنــد.
ــده از همســر اصلــى، نخســتین کســى  ــان کاه کــى بزرگ تریــن پســر بازمان (7) ت

بــود کــه پســتى مهــم در کســب وکار خانوادگــى بــر عهــده گرفــت و نیــز نماینــده 
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خانــواده شــد. تــان کاه کــى تیزهوشــى خــود را در کســب وکار نشــان داد و وقتــى 
عمویــش بــه چیــن بازگشــت او در ســن نــوزده ســالگى مدیریــت ســون آن را بــر 
ــه کمپــوت  ــا کارخان ــان کــى پــک را آزاد گذاشــت ت عهــده گرفــت در نتیجــه ت
آنانــاس جیــت ســین را بــه مایملــک کســب وکار خــود بیفزایــد (بندیکــت 1968).

تــان کــى پــک همچنیــن بــه نیــروى کار بنــگاه خانوادگــى   اش بــا اســتخدام 
ــان در  ــه ت ــر طایف ــه او را رهب ــانى ک ــزود، کس ــود اف ــه خ ــى از طایف کارآموزان
ســنگاپور مى دیدنــد. یکــى از مشــهورترین ایــن کارآمــوزان تــان ایــان کیــام بــود 
کــه در شهرســتان تونــگ آن بــه دنیــا آمــد و در 1899 بــه ســنگاپور مهاجــرت 
ــا  ــام همــراه ب ــان کی ــاى ای ــارى کــرد. ت ــان کــى پــک درخواســت ی کــرد و از ت
لــى کونــگ چیــان، لیــم پنــگ ســیانگ و دکتــر لیــم بــون کنــگ کمــک کردنــد 
تــا شــرکت بانکــدارى چینــى آن ســوى دریاهــا از ترکیــب ســه بانــک چینــى در 
ــان کاه کــى در 1893 در ســن بیســت ســالگى  1932 تاســیس شــود. وقتــى ت
بــه چیــن بازگشــت تــا ازدواج کنــد، عمویــش بــه ســنگاپور برگشــت تــا مدیریــت 
ــه  ــى ب ــان کاه ک ــال، ت ــس از دو س ــرد. در 1896 پ ــده گی ــر عه ــون آن را ب س
ســنگاپور برگشــت و کار در بنــگاه برنــج را از ســر گرفــت. تــان کاه کــى در 1899 
و در ســن 25 ســالگى عــزم ســفر بــه چیــن کــرد تــا در مراســم تشــیع مــادرش 
شــرکت کنــد- چــون پــدرش قــادر بــه تــرك کســب وکار ســنگاپور نبــود- دوبــاره 
در 1990 برگشــت. ســال بعــد تــان کاه کــى بــراى ســومین بــار از راه دریــا بــه 
چیــن ســفر کــرد تــا مراســم تدفــن مــادرش را برگــزار کنــد و ســه ســال آنجــا 
باقــى مانــد. در ایــن دوره، او در ســاخت 30 مســکن در آمــوى بــه شــکل امــلاك 

ــد). ــه یادداشــت 5 بنگری ــرد (ب خانوادگــى ســرمایه گذارى ک
در هــر بنــگاه خانوادگــى چینــى، فعالیــت تولیــدى بخشــى جدایى   ناپذیــر از 
ــاى  ــا بدهى ه ــودها ی ــران در س ــه پس ــود و هم ــه مى ش ــدرى ملاحظ ــراث پ می
آن شــریک هســتند مگــر اینکــه غیــر آن مشــخص شــده باشــد (شــیگا 1978). 
درحالى کــه تــان کاه کــى در ســومین ســفر خــود بــه چیــن بــود بــرادران ناتنــى 
وى دو بنــگاه جدیــد تاســیس کردنــد، بنــگاه دلالــى کیــم ســنگ بــى، کــه یــک 
ــود و شــرکت ســیمان خنــگ ســنگ. ســرمایه آن از  کارگــزار حق العمــل کارى ب
پــول وام دهنــدگان هنــدى بــه دســت آمــد، کــه امــلاك ســون آن بــه رهــن آنهــا 
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ــا  ــاى آنه ــد و بنگاه ه ــى نبودن ــران لایق ــى مدی ــرادران ناتن ــا ب ــود. ام ــده ب درآم
متحمــل ضــرر ســنگینى شــدند. بــه عــلاوه، مــادام ســاو قمــار ســنگینى کــرد کــه 
پولــش از صنــدوق شــرکت برداشــت شــد. نتیجــه ایــن شــد کــه ســون آن و ســایر 

مایملــک تــان کــى پــک بــه خطــر افتــاد (بــه یادداشــت 5 بنگریــد).
در 1904 وقتــى وضعیــت مالــى بنــگاه بحرانــى شــد، عمــوى تــان کاه کــى 
کســى را فرســتاد تــا کــه او ســریع بــه ســنگاپور بازگــردد، امــا مــرد جــوان خیلــى 
ــرکت  ــت ش ــم گرف ــى تصمی ــان کاه ک ــد. ت ــگاه ورشکســت ش ــید و بن ــر رس دی
ســون آن را تعطیــل کنــد. او ســپس مســئولیت تســویه بدهــى تجــارى پــدرش را 
بــر عهــده گرفــت بــا اینکــه قانونــا تعهــدى بــه انجــام چنیــن کارى نداشــت (بــه 
یادداشــت 5 بنگریــد). امــا تــان کاه کــى بــا تســویه بدهى هــاى پــدرش نــه فقــط 
فرزنــد وظیفه شــناس بــودن خــود را بــه نمایــش گذاشــت بلکــه شــهرت خویــش 
بــراى مــورد اعتمــاد بــودن را نیــز افزایــش داد بنابرایــن ســایر مــردم را ترغیــب 

کــرد در آینــده بــه او وام بدهنــد.(8)
در 1904 وقتــى تــان کاه کــى ســى ســال داشــت، بنگاه هــاى تجــارى 
ــا تجربــه کســب وکار، شــبکه اى از ارتباطــات کســب وکار  خــود را شــروع کــرد. ب
ــرمایه گذارى  ــتین س ــدود، نخس ــرمایه مح ــا س ــو) ام ــان توچئ ــامل بازرگان (ش
ــازرگان توچئویــى بــود.  ــا یــک ب وى در کارخانــه کمپــوت آنانــاس در شــراکت ب
ــى  ــا، وقت ــد. بعده ــاس قدیمــى جیــت ســین را خریدن ــه آنان دو شــریک کارخان
ــان کاه کــى ســهام وى را خریــد و تنهــا مالــک آن  ــا رفــت ت شــریک وى از دنی
شــد. تــان کاه کــى در همــان ســال، یــک کارخانــه کمپــوت آنانــاس دیگــر بــه 
نــام ســین لــى چــوان را ســاخت. او قــادر بــه تامیــن مالــى کســب وکار خویــش 
شــد چــون کــه از یــک ســو آنانــاس موردنیــاز بــراى کمپــوت کــردن را بــا شــرایط 
ــر  ــوى دیگ ــرد و از س ــت مى ک ــاس دریاف ــطه هاى آنان ــان از واس ــارى آس اعتب
ــان ســال، دو  ــداران مى گرفــت. در پای پــول تحویــل محصــولات آمــاده را از خری
ــن ســودها او کســب وکار  ــا ای ــد. ب ــد کردن ــى عای ــل قبول ــه ســودهاى قاب کارخان
ــازى  ــک متنوع   س ــام آی ــرکت خی ــد، ش ــه جدی ــک کارخان ــى ی ــا برپای ــود را ب خ
ــا عهــده دار واردات و صــادرات برنــج شــود. او آن هنــگام در بنــگاه برنــج  کــرد ت
ــود. او  ــرده ب ــج کســب ک ــارت برن ــتقیم در تج ــه مس ــرد تجرب ــدرش کار مى ک پ
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ــام  ــاس را در فعالیــت خویــش ادغ ــاى پیشــینى کشــت آنان ــن فعالیت ه همچنی
کــرد آن زمــان کــه 500 جریــب از زمیــن نزدیــک کارخانــه   اش را بــراى کشــت 
آنانــاس خریــدارى کــرد و نــام آن را کشــت وکار آنانــاس هــوك ســان گذاشــت. بــا 
ــه،  ــواد اولی ــه ســمت منبــع تامیــن م ادغــام عمــودى فعالیت هایــش پیشــینى ب
ــا  ــراردادى ب ــرات ق ــاى مذاک ــى در هزینه ه ــه  صرفه جوی ــادر ب ــى ق ــان کاه ک ت
دلالان مســتقل آنانــاس شــد و از قابــل اتــکا بــودن تامیــن آنانــاس بــراى کارخانــه 
کمپوت   ســازى خویــش اطمینــان یافــت.(9) درآمــد خالــص کســب وکارهاى 
ــد،  ــال بع ــد.(10) س ــزار دلار ش ــش از 60 ه ــال 1904 بی ــج در س ــاس و برن آنان
ــى از  ــاس واردات ــا آنان ــرد ت ــیس ک ــرى تاس ــاس دیگ ــوت آنان ــه کمپ او کارخان
کشــورهاى همســایه را عمــل آورى کنــد. او همچنیــن ماشــین آلاتى در کارخانــه 
کمپــوت خویــش نصــب کــرد تــا از شــکر ســفید اســتحصالى، کــه از بازرگانــان 
اندونزیایــى بــا شــرایط اعتبــارى آســان مى گرفــت شــکر کریســتال تولیــد کنــد؛ 
آن کســب وکار هــم بــه تنهایــى ســود خالــص 45 هــزار دلارى در آن ســال عایــد 

ــه یادداشــت 5 بنگریــد). کــرد (ب
ــه یــک  ــروى کار ک ــى، اســتخدام نی ــگاه خانوادگ ــن بن در دوره شــکل  گیرى ای
ــراى  ــان کــى پــک ب ــن شــد. ت ــق خویشــاوندان تامی ــود، از طری ــى ب مســاله اصل
عملیــات بنــگاه خانوادگــى کوچــک خویــش، عمدتــا بــه خانــواده خــود و خانــواده 
ــى را  ــن او مردان ــر ای ــلاوه ب ــز 1). ع ــه هم مرک ــود (حلق ــى ب ــود متک ــترده خ گس
ــن  ــرد. ای ــز 2 و 3) اســتخدام ک ــاى هم مرک ــتا و شهرســتان خــود (حلقه ه از روس
خویشــاوندان نامزدهــاى خــودکار بــراى پســت هاى مدیریتــى نبــوده و بــه اســتعداد 
ــا آمــوزش نیــاز اســت. بنابرایــن پســرهاى ناتنــى تــان کــى پــک ثابــت  همــراه ب
ــاى  ــط بنگاه ه ــه فق ــتند و ن ــب وکار نیس ــراى کس ــبى ب ــراد مناس ــه اف ــد ک کردن
خانوادگــى خودشــان، بلکــه بنــگاه تــان کــى پــک را نیــز بــه خطــر انداختنــد. بــا 
ایــن حــال، بنــگاه تــان کــى پــک ماننــد «مدرســه کســب وکار» غیررســمى عمــل 
ــه  ــرادرش (حلق ــز 1) و ب ــه  هم مرک ــى (حلق ــان کاه ک ــراى پســرش ت ــه ب ــرد ک ک
ــز 2، 3، 4 و  ــاى هم مرک ــن (حلقه ه ــه هوکی ــاى جامع ــایر اعض ــز 1) و س هم مرک
5) ارتباطــات و تجربــه فراهــم کــرد. امــا تــان کــى پــک ســرمایه بــراى آنهــا فراهــم 

نکــرد و حقیقتــا پســرش زیــر بــار بدهــى کمــر خــم کــرد.
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3-2 فاز 2. تاسیس و رشد شرکت تان کاه کى، 1906 تا 1919
ــا فرصت هــاى جدیــد بــراى ســودآورى  ــا ورود کشــت کائوچــو بــه مالای وقتــى ب
گشــوده شــد، تــان کاه کــى وارد فــاز دوم شــغل تجــارى خــود شــد. طــى ایــن 
دوره، تــان کاه کــى بنــگاه کائوچــوى خــود بــه نــام تــان کاه کــى و شــرکا را در 
1919 تاســیس کــرد و خــودش ســهامدار اکثریــت و بــرادرش ســهامدار اقلیــت 
ــاد.  ــا نه ــه 1920 را بن ــم وى در ده ــروت عظی ــاى ث ــرکت پایه ه ــن ش ــد. ای ش
ــره  ــه دای ــى ب ــان کاه ک ــودآورى، ت ــد س ــاى جدی ــتفاده از فرصت ه ــراى اس ب
گســترده   ترى از اعضــاى طایفــه و هوکین هــا از چــوان چــو (حلقــه هم مرکــز 4) 

بــراى یــارى متکــى شــد.
ــه دهــه 1890 در زمین هایــى کــه قبــلا  ــا نخســت در میان کائوچــو در مالای
بــه کشــت ســاگو و ســایر محصولاتــى اختصــاص داشــت کــه از سودآورى شــان 
کاســته مى شــد بــراى اهــداف تجــارى کشــت مى گردیــد. مدیــر باغــات 
گیاه شناســى ســنگاپور و ناظــر اداره جنــگل تنگــه بــه نــام ان اچ ریدلــى در راس 
ــاى  ــتان، دانه ه ــو انگلس ــاى کی ــى در باغ ه ــود. ریدل ــو ب ــارى کائوچ ــد تج تولی
ــازگار  ــود س ــرده ب ــع ک ــل جم ــاى برزی ــه را از جنگل ه ــى ک ــوى وحش کائوچ
مى کــرد، روش هــاى تیــغ زدن بــه درخــت را بهبــود داد تــا در هزینه هــاى 
کارگــر  صرفه جویــى شــود و کشــت تجــارى کائوچــو در مالایــا را بــه راه انداخــت 

ــل 10). ــون 1968، فص (جکس
در 1896 ریدلــى کــه بــدون موفقیــت در متقاعــد کــردن کشــتکاران اروپایــى 
ــد  ــوان یــک ســرمایه گذارى تجــارى امتحــان کنن ــه عن ــه کائوچــو را ب ســاگو ک
ــان و کشــتکاران سرشــناس ســکونتگاه هاى تنگــه  ــه بازرگان ــود ب خســته شــده ب
متوســل شــد. ایــن بازرگانــان هوکینــى خصوصــا آنهایــى کــه از چــوان چــو بودنــد 
بــه خاطــر تیزهوشــى تجــارى و تجربه  شــان کامــلا مــورد احتــرام بودنــد. بــه علاوه 
تاجــران هوکینــى چــوان چــو تاریــخ طولانــى روابــط تجــارى بــا تاجــران اروپایــى 
ــا،  ــا در مالای ــاى اســکان اروپایى ه ــا از نخســتین روزه ــد: آنه ــرده بودن ــرار ک برق
ــوب شــرق  ــى در جن ــى و تولیدکنندگــن وطن ــن تاجــران اروپای واســطه هایى بی
آســیا بودنــد. ریدلــى بــه ســراغ دکتــر لیــم بــون کنــگ هوکینــى در ســنگاپور، 
کــه بــه زبــان انگلیســى مســلط بــود رفــت. دکتــر لیــم پزشــک تحصیلکــرده در 
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انگلســتان، نــه فقــط دربــاره ســودآورى کشــت کائوچــو متقاعــد شــد و خــودش 
ــان چــاى  ــى خــودش ت ــه دوســت هوکین ــه ب ــد بلک ــن کســب وکار گردی وارد ای
یــان در مــالاکا نیــز توصیــه کــرد در کشــت کائوچــو ســرمایه گذارى کنــد.(11) بــه 
دنبــال آن، دکتــر لیــم بــون کنــگ و تــان چــاى یــان پیشــتازان کائوچــو در مالایــا 
ــرورش کائوچــو  ــان نخســتین کســى شــد کــه فرصــت پ ــان چــاى ی شــدند و ت
در مقیــاس تجــارى گســترده را کســب کــرد (بــه یادداشــت 5 ص 51 بنگریــد). 
امــلاك بوکیــت آشــان متعلــق بــه تــان چــاى یــان بــه وســعت 3000 درخــت 
کائوچــوى آمــاده ابتــدا بــا هزینــه ســرمایه گذارى 200 هــزار دلار خریــدارى شــد 
کــه در ســال 1907 طــى نخســتین رونــق کائوچــو (1905 تــا 1908)، بــه مبلــغ 
دو میلیــون دلار بــه ســندیکاى لنــدن فروختــه شــد و بنابرایــن ســودى هنگفــت 

نصیــب وى کــرد (ســونگ 1967، ص 297).
ــود  ــراى کســب س ــا ب ــه فرصت ه ــى ک ــى فراســت هم هوکین های ــان کاه ک ت
ــت  ــگان ثاب ــر هم ــرمایه گذارى ها ب ــن  س ــارى ای ــت تج ــه قابلی ــش از اینک را پی
ــلا  ــه کام ــک جامع ــام ی ــا در مق ــرد. هوکین ه شــده باشــد به شــدت تحســین ک
ــاندند.  ــارى مى رس ــر ی ــه همدیگ ــد و ب ــه مى کردن ــات را مبادل ــجم اطلاع منس
ــان پرداخــت  ــان چــاى ی ــه تشــویق ت ــون کنــگ ب ــر لیــم ب پــس از اینکــه دکت
ــان در عــوض بازدیدهــاى هــر  ــان چــاى ی ــا کشــت کائوچــو را شــروع کنــد ت ت
ــه  ــویق ب ــه و تش ــود را توصی ــتان خ ــا دوس ــرد ت ــنگاپور مى ک ــه س ــى ب از گاه
ســرمایه گذارى در کشــت کائوچــو در ســنگاپور کنــد (ســونگ 1967، ص 294). 
ــا کمــک  ــه آنه ــو ب ــا کائوچ ــروش قلمه ه ــه ف ــون ازجمل ــیوه هاى گوناگ ــه ش او ب
مى کــرد. وقتــى ریدلــى بــه ســراغ تــان کاه کــى رفــت و داســتان موفقیــت تــان 
ــت  ــم گرف ــى تصمی ــان کاه ک ــت، ت ــه او گف ــو را ب ــان در کشــت کائوچ ــاى ی چ
ــراغ  ــه س ــى ب ــان کاه ک ــد. در 1906 ت ــرمایه گذارى کن ــو س ــت کائوچ در کش
یــک هم طایفــه اى خــود تــن چــاى یــان کــه تقریبــا همســن وى و چهــار ســال 
بزرگ تــر بــود رفــت و از او 180 هــزار قلمــه بــه قیمــت هــر قلمــه یــک ســنت 
خریــدارى کــرد. هزینــه کل ایــن خریــد 1800 دلار شــد. تــان کاه کــى قلمه هــا 
ــود کاشــت.  ــان خ ــوك س ــاس ه ــتزار آنان ــا در کش ــاى آناناس ه ــن ردیف ه را بی
در 1908 قیمــت آنانــاس به شــدت کاهــش یافــت و تــان کاه کــى مســاحت زیــر 
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کشــت آنانــاس را کاهــش داد و تمرکــزش را بــر کائوچــو گذاشــت. در آغــاز رونــق 
ــت  ــدید صنع ــن ش ــق گرفت ــه ناشــى از رون ــا 1912، ک ــو از 1909 ت دوم کائوچ
خودروســازى بــود، تقاضــا بــراى کائوچــو چنــد برابــر شــد. تــان کاه کــى شــرکت 
ــه  کشــت آنانــاس هــوك ســان را بابــت خریــد تجهیــزات عمــل آورى کائوچــو ب

رهــن گذاشــت (بــه یادداشــت 5 بنگریــد).
تــان کاه کــى برخــلاف پــدرش تــان کــى چــک کــه ســرمایه بنــگاه خانوادگــى 
ــت آورد،  ــه دس ــدى ب ــرمایه دارهاى هن ــن از س ــا وام گرفت ــود را ب ــک خ کوچ
از بانک هــاى چینــى بــراى مبالــغ بزرگ تــر ســرمایه موردنیــاز بــراى ایــن 
بنــگاه بســیار بــزرگ وام گرفــت. او نخســت از شــرکت بانکــدارى کوونــگ ییــک 
ــیس  ــور در 1913 تاس ــع در کوالامپ ــان قل ــه معدنچی ــت ک ــلانگور) وام گرف (س
ــى در  ــارى چین ــک تج ــام بان ــه ن ــا ب ــک  هوکین ه ــتین بان ــد. نخس ــرده بودن ک
1912 توســط یــک بــازرگان متولــد آمــوى بــه نــام لیــم پنگ ســیانگ در شــراکت 
ــیس  ــن تاس ــان هوکی ــایر بازرگان ــگ و س ــون کن ــم ب ــان، لی ــاى ی ــان چ ــا ت ب
ــرد ــى ک ــاى هوکین ــا بانک ه ــه ب ــه معامل ــروع ب ــپس ش ــى س ــان کاه ل ــد. ت ش

(ویلسون 1972).
طــى رونــق دوم کائوچــو از 1909 تــا 1912، شــرکت هاى اروپایــى خصوصــا 
ــا درختــان کائوچــو شــدند و بســیارى  ــه خریــد زمیــن زیرکشــت ب علاقه  منــد ب
ــدارى  ــول خری ــم پ ــغ عظی ــال مبال ــى را در قب ــوى چین ــتزارهاى کائوچ از کش
کردنــد (جکســون 1968، ص 246). تــان کاه کــى کشــتزار آنانــاس هــوك ســان 
را بــا درختــان کائوچــوى آمــاده آن بــه یــک بــازرگان انگلیســى بــه مبلــغ 350 
ــه عنــوان کارگــزار و ضامــن وى عمــل  ــان ب ــان چــاى ی هــزار دلار فروخــت و ت
کــرد. تــن کاه کــى ســود عظیمــى از ایــن معاملــه کســب کــرد. بــا ایــن ســودها 
ــه  ــرد و در کشــتزارهاى بیشــترى ک ــاى بانکــى خــود را پرداخــت ک همــه وام ه
ــال  ــى شــش س ــرد. ط ــرمایه گذارى ک ــرد س ــت مى ک ــو کش ــاى کائوچ او دانه ه
نخســت گســترش کســب وکار خــود، درآمــد خالــص تــان کاه کــى چهــار میلیــون 
ــان  ــو، بنی ــتزارهاى کائوچ ــتر آن را وى در کش ــه بیش ــد ک ــزار دلار ش و 730 ه

ــد). ــه یادداشــت 5 بنگری ــرد (ب ــرمایه گذارى مجــدد ک ــورى وى، س امپرات
ــل  ــکار عم ــن ابت ــت گرفت ــراى در دس ــوى ب ــت ق ــا موقعی ــى ب ــان کاه ک ت
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ــردازش محصــولات اســتوایى در مکان هایــى کــه هنــوز در معــرض  ــرورش و پ پ
رقابــت شــدید نبودنــد، وارد دهــه دوم قــرن شــد. بــراى مثــال، در 1911 وقتــى 
تــان کاه کــى بــه بانگــوك ســفر کــرد تــا مرکــزى تدارکاتــى ایجــاد کنــد و شــالى 
بــراى عمــل آورى در بنــگاه ســنگاپورى خــود بــه نــام شــرکت برنــج هنــگ      بــى 
 خریــدارى کنــد متوجــه شــد کــه کشــتزارهاى آنانــاس بســیارى آنجــا وجــود دارد 
ــه کمپــوت در آن منطقــه نبــود و او شــرکت کمپــوت آنانــاس  امــا هیــچ کارخان
خیــام تــاى را در تایلنــد در 1912 ســاخت (بــه یادداشــت 5 بنگریــد). در دهــه 
ــرد  ــتیبانى ک ــلاب پش ــا از آن انق ــه وى قوی ــن ک ــلاب 1911 در چی ــس از انق پ

ــار بــه چیــن بازگشــت.(12) دوب
ــرورى دانســت وارد بخــش  ــى ض ــن کاه ک ــه ت ــود ک ــه دوم ب ــن ده طــى ای
  حمل ونقــل شــود و آن را در کار خــود ادغــام کنــد. هنگامــى کــه تــان کاه کــى 
طــى جنــگ جهانــى اول متوجــه شــد خدمــات   حمل ونقــل بــراى کالاهــاى وى 
ــدا چنــد  ــه مشــتریان کار دشــوارى اســت، ابت از انبارهــاى کامــلا پراکنــده   اش ب
ــه  ــتیرانى ب ــرد؛ کش ــدارى ک ــا را خری ــپس آنه ــرد و س ــاره ک ــار اج ــتى بخ کش

ــد). ــه یادداشــت 5 بنگری ــى کســب وکار ســودآورى شــد (ب تنهای
ــه  ــان کاه کــى شــروع ب ــود کــه ت ــرن بیســتم ب همچنیــن طــى دهــه دوم ق
درگیــر کــردن خویــش در فعالیت هــاى نیکوکارانــه در چیــن کــرد. بــا اســتفاده از 
ســودهاى خــود از بنگاه هــاى کســب وکارى، او تــدارکات بیشــتر کالاهــاى عمومــى 
محلــى موردنیــاز خــود از قبیــل مــدارس بــراى روســتاییان و هم هوکین هــا را از 
شــرکت چیــپ      بــى  و شــرکت چــوان چــو تامیــن مالــى کــرد. او مدرســه ابتدایــى 
جــى مــى  (چیــپ بــى) را در 1913، مدرســه عــادى و مدرســه متوســطه جــى 
مــى  (چیــپ مــى) را در 1918 و دانشــگاه آمــوى را در 1921 تاســیس کــرد.(13) به 
عــلاوه، وى مــدارس بازرگانــى و تعــدادى بنگاه هــاى کســب وکار ازجملــه شــرکت 
ــتغال  ــوزش و اش ــاى آم ــا فرصت ه ــرد ت ــى ک ــن مال ــوى را تامی ــازى آم قوطى   س
ــراى هم هوکین هــا در چیــن ایجــاد شــود. تــان کاه کــى خــودش همچنیــن از  ب
فعالیت هــاى نیکوکارانــه بــه دو شــیوه منتفــع شــد. نخســت، او قــادر بــه ایجــاد 
شــبکه هایى از روابــط حامى-پیــرو شــد کــه از بیــن آنهــا بعــدا توانســت پرســنل 
مــورد اعتمــاد را اســتخدام کنــد و نیــروى کار تحصیلکرده   تــر بهتــرى بــراى بنــگاه 
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خویــش تربیــت کنــد. دوم او قــادر بــه ســاختن یــک شــهرتى بــراى خــودش بــه 
عنــوان فــرد نیکــوکار شــد کــه او را بــه شــخصیتى شایســته احتــرام در داخــل و 
خــارج از جامعــه خــودش کــرد. بنابرایــن فعالیت هــاى نیکوکارانــه تــان کاه کــى 
ــه» و (ب)  ــر «نیکوکاران ــف) عنص ــم: (ال ــیر مى کنی ــر تفس را متشــکل از دو عنص
عنصــر «نفــع شــخصى» کــه فعالیت هــاى نیکوکارانــه شــاید یــک ســرمایه گذارى 
بلندمــدت بــراى ایجــاد و حفــظ روابــط حامى-پیــرو ملاحظــه شــود کــه مبنایــى 
ــا  ــد ت ــد ش ــود خواه ــگاه خ ــه بن ــى ب ــتخدامى آت ــروى کار اس ــن نی ــراى تامی ب
ــظ  ــود را حف ــارى خ ــرمایه گذارى هاى تج ــازى  س ــترش و متنوع   س ــگ گس آهن

کنــد.
امــا پیــش از اینکــه ایــن  ســرمایه گذارى هاى بلندمــدت ثمــرده شــود، 
تهیــه پرســنل مدیریتــى قابــل اتــکا و بااســتعداد یــک مســاله مــداوم طــى ایــن 
دهــه بــود. مســاله هــم ناشــى از ماهیــت پراکنــده و متنــوع بنگاه هــاى تجــارى 
بى شــمار وى بــود و ســن پاییــن بچه هــاى خــودش کــه وارثــان طبیعــى 
ــان  ــرادرش ت ــرد ب ــفر ک ــن س ــه چی ــى ب ــان کاه ک ــى ت ــد. وقت کســب وکار بودن
ــا  ــد ت ــود فراخوان ــواده و شــریکش ب کنــگ هیــان را کــه نزدیک تریــن عضــو خان
بــر بنگاه هــا در ســنگاپور نظــارت کنــد و درحالى کــه در چیــن بــود تــان کنــگ 
ــر  ــان پس ــگ هی ــان کن ــرد. ت ــت مى ک ــى مراقب ــان کاه ک ــدارس ت ــر م ــان ب هی
ــى،  ــان کاه ک ــر از ت ــال جوانت ــارده س ــک و چه ــى پ ــان ک ــر اول ت دوم از همس
ــت  ــا وى داش ــى ب ــک و بى آلایش ــه نزدی ــان کاه کى،رابط ــرادر ت ــن ب کوچک تری
(بــه یادداشــت 5 بنگریــد). طــى غیبت هــاى تــان کاه کــى از ســنگاپور، بــرادران 
ــان کنــگ  ــه داشــتند. درحالى کــه ت ــات کســب وکار شــرکت مکاتب ــاره عملی درب
ــان کاه کــى نظــارت مى کــرد. متاســفانه  ــدارس ت ــر م ــود او ب ــان در چیــن ب هی
بــه علــت بیمــارى تــن کنــگ هیــان، همــکارى بیــن بــرادران فقــط چنــد ســال 

ــد). ــه یادداشــت 5 بنگری بیشــتر طــول نکشــید (ب
مشــکلات مدیریــت راه دور، تــان کاه کــى را مجبــور کــرد از برخــى مایملــک 
متنــوع خــود بکاهــد. بنابرایــن شــرکت برنــج هنــگ بــى  در 1917 بســته شــد 
زمانــى کــه بــه علــت رقابــت از شــالى کوبى هاى جدیــد در ســیام (اینــک تایلنــد) 
ــتى هاى وى در  ــى کش ــد و وقت ــته ش ــالى بس ــن ش ــع تامی ــه مناب ــر ب نزدیک ت
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دریــاى مدیترانــه توســط زیردریایى هــاى آلمانــى در 1918 غــرق شــدند، تــن کاه 
کــى کســب وکار کشــتیرانى را رهــا کــرده و 1/2 میلیــون دلار خســارت دریافتــى 
از شــرکت بیمــه را در کشــتزارهاى کائوچــو ســرمایه گذارى کــرد. بنابرایــن تــان 
ــو  ــتزارهاى کائوچ ــو و کش ــردن کائوچ ــیاب ک ــاى آس ــا کارخانه ه ــى عمدت کاه ک
ــا مدیریــت خویــش صنایــع  ــان کنــگ هیــان ب را پــس از 1919 حفــظ کــرد. ت
کالایــى کائوچــو را گســترش داد درحالى کــه تــان کاه کــى در چیــن بــود. تــان 
کنــگ هیــان یــک کارخانــه آســیاب کائوچــو را بــه کارخانــه تولیــد محصــولات 
ســبک تبدیــل کــرد کــه در دهــه 1920 طیــف گســترده اى از کالاهایــى را تولیــد 
مى کردنــد کــه تــان کاه کــى را بــه برنــد محصــولات خانگــى در جنــوب شــرق 

آســیا تبدیــل کــرد (بــه یادداشــت 5 بنگریــد).
ـــکار  ـــى آش ـــکلاتى را در بنگاه های ـــن مش ـــت راه دور همچنی ـــرل و مدیری کنت
ـــود. در  ـــى ب ـــهامدار اصل ـــه س ـــا ن ـــرمایه گذار ام ـــى  س ـــان کاه ک ـــه ت ـــاخت ک س
ـــم  ـــه تصمی ـــه وى، ک ـــى رتب ـــد عال ـــن کارمن ـــى اول چندی ـــگ جهان ـــان جن پای
ـــد  ـــو راه بیندازن ـــردن کائوچ ـــیاب ک ـــتند کســـب وکار مســـتقلى در آس جـــدى داش
ـــهام  ـــوم س ـــک س ـــد. او ی ـــى رفتن ـــان کاه ک ـــش ت ـــت پی ـــت حمای ـــراى دریاف ب
ـــون دلار  ـــم میلی ـــدود نی ـــا ح ـــه ی ـــان گرفت ـــازه ج ـــرکت ت ـــه ش ـــدام از س ـــر ک ه
ســـرمایه گذارى کل را در اختیـــار گرفـــت (بـــه یادداشـــت 5 بنگریـــد). ســـایر 
ـــگ آن،  ـــتان تون ـــام از شهرس ـــان کی ـــان ای ـــد از ت ـــارت بودن ـــرمایه گذاران عب  س
ـــى  ـــدارى چین ـــرکت بانک ـــذار ش ـــه بنیان گ ـــک ک ـــى پ ـــان ک ـــین ت ـــوز پیش کارآم
ـــت 5  ـــه یادداش ـــنگاپور (ب ـــان در س ـــه ت ـــن طایف ـــس انجم ـــا و رئی ـــاوراى دریاه م
ـــدى  ـــرکتهاى تولی ـــود ش ـــن ب ـــى در چی ـــان کاه ک ـــه ت ـــى ک ـــا هنگام ـــد). ام بنگری
خیلـــى بـــد مدیریـــت شـــدند. نتیجـــه اینکـــه شـــرکت ها دچـــار زیان هـــاى 

ـــد. ـــل گردیدن ـــى منح ـــدند و همگ ـــنگینى ش س
دامنـــه فعالیـــت بنگاه هـــاى تـــان کاه کـــى در دهـــه دوم قـــرن بیســـتم 
حیـــرت آور بـــود.  ســـرمایه گذارى هاى تـــان کاه کـــى از 1910 تـــا 1919 
ـــولات  ـــى از محص ـــف کامل ـــامل طی ـــت، ش ـــن داش ـــال س ـــا 45 س ـــى او 36 ت وقت
ــوت  ــش کمپـ ــتزارهاى وى در کارخانه هایـ ــا از کشـ ــود. آناناس هـ ــتوایى بـ اسـ
مى شـــد و او مالـــک بزرگ تریـــن تعـــداد کارخانه هـــاى کمپوت   ســـازى در 
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ســـنگاپور بـــود کـــه در 1913 نیمـــى از تولیـــد ســـالانه 800 هـــزار جعبـــه را 
ــزار  ــو و 15 هـ ــیاب  کنى کائوچـ ــتزارها و آسـ ــرد. او مالـــک کشـ ــد مى کـ تولیـ
جریـــب درخـــت کائوچـــو بـــود. لاتکســـى کـــه از ایـــن درختـــان بـــه دســـت 
ــاى دودى  ــه ورق هـ ــد و بـ ــل آورى مى شـ ــاى وى عمـ ــد در کارخانه هـ مى آمـ
ـــایر  ـــر و س ـــتون، گودی ـــلن، فایراس ـــرکت هاى میش ـــا را ش ـــد. آنه ـــل مى گردی تبدی
شـــرکت هاى تایرســـازى خریـــدارى کـــرده و بـــه کشـــورهاى صنعتـــى حمـــل 
ـــلات  ـــالن معام ـــد. در س ـــى درآی ـــده نهای ـــاخته ش ـــولات س ـــه محص ـــا ب ـــد ت مى ش
ـــاى  ـــى ورق ه ـــه دار یعن ـــوى رگ ـــاى کائوچ ـــت ورق ه ـــت نخس ـــورس کالا، کیفی ب
کائوچـــوى شـــماره یـــک «تـــان کاه کـــى شـــماره یـــک» نامیـــده مى شـــد. او 
ــاى  ــار، کارخانه هـ ــتیهاى بخـ ــج، کشـ ــالى کوبى هاى برنـ همچنیـــن مالـــک شـ
صابـــون، آجرپـــزى، تولیـــد شـــکر و یـــک چوب بـــرى بـــود. درآمـــد کل وى 
طـــى ســـال هاى جنـــگ 4/5 میلیـــون دلار شـــده بـــود. بنگاه هـــاى تـــان کاه 
کـــى گســـترده    ترین مایملـــک در مالکیـــت چینى هـــا در صنعـــت کائوچـــو در 

ـــتند. ـــیا را داش ـــرق آس ـــوب ش ـــه جن منطق
ـــبکه  ـــود، ش ـــه اى خ ـــغل حرف ـــى دوره دوم ش ـــى ط ـــان کاه ک ـــوع، ت درمجم
ــد  ــاى جدیـ ــوض، کانال هـ ــه در عـ ــرد کـ ــاد کـ ــط ایجـ ــترده   ترى از روابـ گسـ
ـــه کســـب وکار  ـــه روى خـــود گشـــود و ورودش ب ـــات، ســـرمایه و کمـــک را ب اطلاع
ـــدا (1981؛  ـــز لان ـــر هم مرک ـــدل دوای ـــاس م ـــر اس ـــرد. ب ـــهیل ک ـــو را تس کائوچ
ـــه  ـــى (حلق ـــرد بیرون ـــک ف ـــوان ی ـــه عن ـــى ب ـــد): ریدل ـــز بنگری ـــه شـــکل 11.1 نی ب
هم مرکـــز 7)، اطلاعـــات موردنیـــاز دربـــاره فرصتهـــا بـــراى ســـود بـــردن در 
ـــراى  ـــى ب ـــان کاه ک ـــت؛ ت ـــه داش ـــى عرض ـــان کاه ک ـــه ت ـــو را ب ـــت کائوچ صنع
ــه  ــان (حلقـ ــاى یـ ــان چـ ــود تـ ــن خـ ــه اى و هم هوکیـ ــه هم طایفـ ــک بـ کمـ
ــن و  ــو، در نقـــش ضامـ ــه کائوچـ ــد قلمـ ــد- خریـ ــل شـ ــز 5) متوسـ هم مرکـ
ــتزار  ــروش کشـ ــده فـ ــه دربردارنـ ــه اى کـ ــدن در معاملـ ــزار وى ظاهر شـ کارگـ
ـــراغ  ـــه س ـــى ب ـــان کاه ک ـــود؛ ت ـــى ب ـــازرگان انگلیس ـــک ب ـــه ی ـــود ب ـــوى خ کائوچ
بانک هـــاى کانتونـــى بـــراى دریافـــت وام رفـــت (حلقـــه هم مرکـــز 6) و بعـــدا 
ـــه  ـــدند روى آورد (حلق ـــیس ش ـــا تاس ـــه آنه ـــى ک ـــن هنگام ـــاى هوکی ـــه بانک ه ب
ـــراى  ـــه او ب ـــى ک ـــبکه هاى اجتماع ـــاب ش ـــا انتخ ـــى ب ـــان کاه ک ـــز 5). ت هم مرک
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ـــر  ـــد زی ـــوزه جدی ـــه ح ـــیله ورود وى ب ـــه وس ـــد ب ـــل ش ـــا متوس ـــه آنه ـــارى ب ی
ـــى  ـــان کاه ک ـــد. ت ـــن گردی ـــى تعیی ـــه هوکین ـــوى اولی ـــتازان کائوچ ـــلط پیش تس
هـــم در مقابـــل از مـــردان همـــان قبیلـــه، شهرســـتان و اســـتان (حلقه هـــاى 
ــد و ورود  ــگاه وى کار کننـ ــا در بنـ ــرد تـ ــتفاده کـ ــز 2، 3، 4 و 5) اسـ هم مرکـ
ـــرادرش  ـــن دوره، ب ـــرد. در سراســـر ای ـــه کســـب وکار کائوچـــو تســـهیل ک ـــا را ب آنه
(حلقـــه هم مرکـــز 1) نزدیک تریـــن همـــکار کســـب وکارى وى باقـــى مانـــد.

3-3 فــاز 3: پیدایــش بنــگاه بســته بند-صادرکننده و ادغــام پیشــینى، 
1928 تا   1920

ـــودآورى  ـــیاب کنى در اوج س ـــو و آس ـــتزارهاى کائوچ ـــه 1920، کش ـــه ده در میان
خـــود بودنـــد و بنـــگاه تـــان کاه کـــى بـــه عنـــوان یـــک بنـــگاه بســـته بند-
ـــد  ـــاى تولی ـــینى در فعالیت ه ـــام پیش ـــه ادغ ـــز ب ـــد و نی ـــدار ش ـــده پدی صادرکنن
ـــت  ـــى دس ـــى و بین الملل ـــطح محل ـــود در س ـــول خ ـــى محص ـــو و بازاریاب کائوچ
ـــرد. او  ـــى را در 1920 تاســـیس ک ـــان کاه ک ـــدى کائوچـــوى ت زد. او شـــرکت تولی
ـــلطان  ـــد و «س ـــه ش ـــو در منطق ـــده کائوچ ـــهورترین تولیدکنن ـــن و مش بزرگ تری

ـــت. ـــب گرف ـــو» لق کائوچ
در 1922 تـــان کنـــگ هیـــان بیمـــار شـــد و بـــه چیـــن بازگشـــت و تـــان 
ـــرد.  ـــت بگی ـــرکتش را در دس ـــت ش ـــا مدیری ـــت ت ـــنگاپور برگش ـــه س ـــى ب کاه ک
کســـب وکار آســـیاب کنى کائوچـــو رقابتـــى شـــده بـــود و تـــان کاه کـــى در 
ـــا  ـــت و آنه ـــرار گرف ـــا ق ـــر در مالای ـــاى کوچک ت ـــد بنگاه ه ـــد خری ـــع قدرتمن موض
ـــا  ـــون دلارى عمدت ـــودى 1/2 میلی ـــرد. در 1923 او س ـــازى ک ـــترش و نوس را گس
از آســـیاب کنى و کشـــتزارهاى کائوچـــو کســـب کـــرد. تـــان کاه کـــى ســـپس 
ـــد  ـــرد و درآم ـــى ک ـــود فراوان ـــش س ـــق خوی ـــو پررون ـــلاك کائوچ ـــذارى ام از واگ
کلـــى 11 میلیـــون دلارى کســـب کـــرد و بـــرآورد مى شـــد دارایى هـــاى وى 
ـــتان  ـــت انگلس ـــه دول ـــى ک ـــون دلار ارزش دارد. در 1925 زمان ـــش از 15 میلی بی
ـــو از 30 دلار  ـــت کائوچ ـــرد و قیم ـــى ک ـــو را معرف ـــد کائوچ ـــرل تولی ـــرح کنت ط
ـــد)  ـــر پون ـــه 1/5 دلار ه ـــنت ب ـــید (از 23 س ـــول رس ـــر پیک ـــه 200 دلار در ه ب

ـــد). ـــت 5 بنگری ـــه یادداش ـــید (ب ـــود رس ـــه اوج خ ـــو ب ـــب وکار کائوچ کس
ـــج  ـــى، پن ـــان کاه ک ـــد. ت ـــد گردی ـــس از 1925 کن ـــو پ ـــارت کائوچ ـــد تج رون
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هـــزار جریـــب کشـــتزارهاى خـــود را بـــه شـــرکت انگلیســـى بـــه مبلـــغ 2/5 
میلیـــون دلار فروخـــت و از آن پـــس درامدهـــاى خـــود را از کشـــت و آســـیاب کنى 
ـــو در 1922  ـــه کائوچ ـــرد. کارخان ـــرمایه گذارى ک ـــو س ـــد کائوچ ـــه تولی ـــو ب کائوچ
ـــاخت و  ـــو مى س ـــت کائوچ ـــى تخ ـــه کف ـــرد ک ـــدى ک ـــات جدی ـــه عملی ـــروع ب ش
در 1924 در یـــک قطعـــه زمیـــن ده جریبـــى بـــه ســـاختمان هاى بى شـــمارى 
ـــین از  ـــن تکنس ـــت و همچنی ـــتخدام داش ـــر در اس ـــزار کارگ ـــرد و 6 ه ـــداث ک اح
خـــارج وارد کـــرد (بـــه یادداشـــت 5 بنگریـــد). بزرگ تریـــن کارخانـــه از ایـــن 
ـــازى،  ـــباب ب ـــامل اس ـــى ش ـــه کالاهای ـــود ک ـــه اى ب ـــه، کارخان ـــوع در آن منطق ن
ــاى  ــتیکى، ورق هـ ــه پلاسـ ــى، چکمـ ــه هاى آب داغ، بارانـ ــن، کیسـ ــاك کـ پـ
کائوچویى شـــده، تیوب هـــاى پلاســـتیکى و تایـــر دوچرخـــه تولیـــد مى کـــرد. 
ـــد خـــود در 1927 توانســـت 72 شـــعبه در 42 شـــهر و  ـــن شـــرکت در اوج تولی ای
ـــانگهاى)  ـــه شـــمالى و ش ـــا منطق ـــن (ت ـــیا و چی ـــوب شـــرق آس ـــتان در جن شهرس
داشـــته باشـــد. تـــان کاه کـــى کارگـــزاران فـــروش را در انگلســـتان، اروپـــا و 
ـــا  ـــهور ب ـــاى مش ـــروش نمایندگى ه ـــزاران ف ـــن کارگ ـــرد؛ ای ـــوب ک ـــادا منص کان
شـــهرتى تثبیـــت شـــده (مثـــلا گودیـــر) بودنـــد. بـــه ویـــو (1966) بنگریـــد؛ 

ـــد). ـــت 5 بنگری ـــه یادداش ـــن ب (همچنی
تـــان کاه کـــى و شـــرکا، بزرگ تریـــن شـــرکت چینـــى آســـیاى جنـــوب 
شـــرقى از ســـه اداره تشـــکیل مى شـــد: (1) کشـــت کائوچـــو و آنانـــاس؛ (2) 
ــى؛ (3) کالاهـــاى کائوچویـــى- واحدهـــاى دودى  ــو صادراتـ ورق هـــاى کائوچـ
کـــردن و تولیـــد. ایـــن شـــرکت در اوج فعالیـــت خـــود بـــا شـــامل کـــردن 
ـــروى  ـــزار نی ـــر کادر ادارى و 30 ه ـــا 2000 نف ـــود، مجموع ـــى خ ـــعبات مالایای ش
ـــتقیم 130  ـــتقیم و غیرمس ـــه مس ـــرد ک ـــبه ک ـــى محاس ـــان کاه ک ـــت. ت کار داش
ـــه  ـــه شـــرکت وى وابســـته هســـتند (ب ـــود ب ـــى خ ـــذران زندگ ـــراى گ ـــر ب ـــزار نف ه

یادداشـــت 5 بنگریـــد).
ـــه طـــور  ـــز ب ـــه هرگ ـــدى وى مســـائلى وجـــود داشـــت ک ـــات تولی ـــا در عملی ام
کامـــل حـــل نشـــد و بـــه مشـــکلات مالـــى بعـــدى انجامیـــد. تـــان کاه کـــى 
نیـــک مى دانســـت کـــه صـــادرات موادخـــام و نیمـــه پردازش   شـــده و تولیـــد 
ـــا  ـــدگان کالاه ـــد و صـــادرات تولیدکنن ـــه تولی ـــى ســـاده نســـبت ب کالاهـــاى مصرف
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ســـودآورى کمتـــرى دارد. بنابرایـــن بخـــش تولیـــد تایـــر خـــودرو را تاســـیس 
ـــرکت هاى  ـــا ش ـــت آورد ام ـــه دس ـــراع را ب ـــق اخت ـــر، ح ـــد تای ـــراى تولی ـــرد. ب ک
ـــان  ـــتند. او مهندس ـــه داش ـــود نگ ـــش خ ـــى» را پی ـــش فن ـــى، «دان ـــدى اصل تولی
شـــیمى از آمریـــکاى شـــمالى، اروپـــا و ژاپـــن اســـتخدام کـــرد امـــا بـــا ایـــن 
حـــال تایرهـــا پـــس از چنـــد صـــد مایـــل اســـتفاده مى ترکیدنـــد. ســـومین 
ـــیمى  ـــلات ش ـــه تحصی ـــى، اگرچ ـــوك آی ـــان پ ـــام ت ـــه ن ـــى ب ـــان کاه ک ـــر ت پس
ـــى در  ـــراى مدت ـــود را ب ـــرد و خ ـــل ک ـــن راه ح ـــف یافت ـــودش را وق ـــت خ نداش
ـــر  ـــن پس ـــد). پنجمی ـــه یادداشـــت 5 بنگری ـــرد (ب ـــى ک ـــه زندان ـــگاه کارخان آزمایش
ـــات  ـــه عملی ـــال 1931 ب ـــه در س ـــگ، ک ـــوك خن ـــان ک ـــام ت ـــه ن ـــى ب ـــان کاه ک ت
تولیـــدى شـــرکت پیوســـته بـــود بـــه یـــاد مـــى آورد کـــه بـــرادر بزرگ تـــرش 
کـــه در 1944 از دنیـــا رفـــت «احتمـــالا بـــا ایـــن نـــوع کار کـــردن، ناشـــى از 
ـــوان  ـــتن داد. مى ت ـــه کش ـــود را ب ـــردن خ ـــاد کار ک ـــیمایى و زی ـــواد ش ـــوى م ب
ـــتر  ـــد). بیش ـــه یادداشـــت 5 بنگری ـــرد» (ب ـــرکت ک ـــداى ش ـــودش را ف ـــت او خ گف
ســـودهاى حاصـــل از کشـــتزار و عملیـــات آســـیاب کنى بـــه ســـمت تولیـــد 

ـــد. ـــت ش ـــب وکار هدای ـــن کس ـــولات ای محص
ــع  ــا محصــولات صنای ــدى ب ــت محصــولات تولی ــر ناشــى از رقاب مســاله دیگ
ــاى  ــا تعرفه ه ــت از آن ب ــش و حمای ــد کف ــن تولی ــه پایی ــود. هزین ــى ب انگلیس
ــه انگلیســى شــد  ــکان کارخان ــع انگلســتان، باعــث شــکایت مال مشــترك المناف
ــى  ــان کاه ک ــگاه ت ــد در بن ــار تولی ــراى مه ــز ب ــاى موفقیت آمی ــه تلاش ه ــه ب ک
ــه  ــان کاه کــى را مجبــور ب منجــر شــد و ســرانجام یکــى از عواملــى شــد کــه ت
انحــلال بنگاهــش کــرد (بــه یادداشــت 5 بنگریــد). مســاله پراکندگــى جغرافیایــى 
نیــز باقــى بــود. هیچکــدام از پســران وى از طــرف شــرکت بــه خــارج از ســنگاپور 
ــه در  ــى ک ــد. آنهای ــده بودن ــا پراکن ــه ج ــزاران شــرکت هم ــد. کارگ ــفر نکردن س
ــراى کنتــرل  ــد در شــرایط سیاســى پردردســر، مشــکل ترین اعضــا ب چیــن بودن
ــوام اداره  ــط غیراق ــن، توس ــن در چی ــانگهاى، بزرگ تری ــر ش ــد. دفت ــردن بودن ک
ــه پایــش اثربخــش آنهــا نبــود. درون بنــگاه،  ــادر ب ــان کاه کــى ق مى شــد کــه ت
امــا تــان کاه کــى قــادر بــه پایــش عملکــرد مدیــران عمدتــا مرتبــط بــا تــان کاه 

ــد. ــا قومیتــى بودن کــى از طریــق روابــط خویشــاوندى ی
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ـــاى  ـــن نیازه ـــراى تامی ـــاز ب ـــورد نی ـــران ادرات م ـــداد مدی ـــه 1920 تع در ده
ـــت  ـــراى مدیری ـــواده ب ـــاى خان ـــن اعض ـــر از تامی ـــه فرات ـــگاه ب ـــترش بن ـــه گس روب
ـــد  ـــل ش ـــود متوس ـــنگاپورى خ ـــت س ـــنل مدیری ـــه پرس ـــرکت ب ـــید. ش ـــگاه رس بن
کـــه نـــه فقـــط پســـران اینـــک بالغ   شـــده تـــان کاه کـــى، بلکـــه همچنیـــن 
ــز 1، 2، 3، 4 و  ــاى هم مرکـ ــن (حلقه هـ ــتا و هوکیـ ــه، روسـ ــاى طایفـ از اعضـ
ـــه  ـــرکا ک ـــى و ش ـــان کاه ک ـــد ت ـــد تولی ـــال واح ـــراى مث ـــن ب ـــد. بنابرای 5) بودن
ـــج  ـــه پن ـــرد ک ـــتخدام ک ـــر اداره اس ـــش مدی ـــود ش ـــع ب ـــوامباوا واق ـــاده س در ج
ـــوى در  ـــتان آنه ـــه اى از شهرس ـــک هم طایف ـــمى ی ـــى و شش ـــا هوکین ـــاى آنه ت
ـــى)  ـــپ ب ـــتا (چی ـــان روس ـــه از هم ـــاى طایف ـــهورترین مثاله ـــود. مش ـــن ب فوکی
کـــه تـــان کاه کـــى اســـتخدام کـــرد بـــرادران تـــان لاك ســـاى و تـــان بـــون 
خـــاك بودنـــد.(14) تـــان لارك ســـاى در 1897 بـــه دنیـــا آمـــد و در مدرســـه 
ـــه  ـــرادران وى ب ـــدرش، ب ـــرگ پ ـــس از م ـــرد. پ ـــرکت ک ـــى  ش ـــپ ب ـــى چی ابتدای
ســـنگاپور مهاجـــرت کردنـــد و در حـــدود 1920 بـــه ســـراغ تـــان کاه کـــى 
ـــردان  ـــن م ـــان کاه کـــى ای ـــد. ت ـــه دســـت آورن ـــگاه وى ب ـــا شـــغلى در بن ـــد ت رفتن
ـــان  ـــى ت ـــش تدریج ـــراى پیدای ـــى ب ـــن بنیان ـــرد و بنابرای ـــود ک ـــگاه خ را وارد بن
لارك ســـاى و تـــان بـــون خـــاك بـــه عنـــوان دلالان کائوچـــو بنـــا نهـــاد. در 
ـــه در 1969  ـــد ک ـــوى را تاســـیس کردن ـــک ه ـــوى آی ـــرکت کائوچ ـــا ش 1924 آنه
ـــزى  ـــنگاپور و مال ـــو در س ـــناس کائوچ ـــته بند-صادرکننده سرش ـــه بس ـــى از س یک

ـــود. ـــى ب غرب
ــینى  ــودى پیشـ ــام عمـ ــه ادغـ ــم بـ ــان کاه کـــى تصمیـ ــگاه تـ وقتـــى بنـ
ــتریانى  ــا مشـ ــتقیما بـ ــا مسـ ــادرات گرفـــت تـ ــته بندى و صـ ــاى بسـ بخش هـ
ـــان  ـــگ چی ـــى کون ـــد، ل ـــارت کن ـــمالى تج ـــکاى ش ـــتان و آمری ـــا، انگلس در اروپ
ـــد  ـــا واح ـــرد ت ـــت مى ک ـــى صحب ـــه انگلیس ـــرد ک ـــتخدام ک ـــى را اس ـــک هوکین ی
ـــان در 1893 در  ـــگ چی ـــى کون ـــد. ل ـــت کن ـــب وکارش را مدیری ـــل کس بین المل
ـــت 5  ـــه یادداش ـــود (ب ـــده ب ـــا آم ـــه دنی ـــان ب ـــتان فوجی ـــان-آن اس ـــتان ن شهرس
ـــه  ـــکونتگاه تنگ ـــه س ـــدرش ب ـــراه پ ـــان در 1903 هم ـــگ چی ـــى کون ـــد). ل بنگری
ـــى  ـــان انگلیس ـــد و زب ـــدرن را گذارنی ـــه م ـــوزش دو زبان ـــا آم ـــه در آنج ـــت ک رف
ـــا  ـــت ت ـــن برگش ـــه چی ـــپس ب ـــان س ـــگ چی ـــى کون ـــرد. ل ـــه ک ـــوم مطالع و عل
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دبیرســـتان و دانشـــگاه را بـــا یـــک تخصـــص در نقشه کشـــى تکمیـــل کنـــد. 
پـــس از پیوســـتن بـــه بنـــگاه تـــان کاه کـــى در 1916 بـــود کـــه تـــان کاه 
ــمت هاى  ــى از سـ ــه یکـ ــد و او را بـ ــاى وى را دیـ ــگ توانایى هـ ــى بى درنـ کـ
ـــان  ـــگ چی ـــى کون ـــرد.(15) ل ـــوب ک ـــو منص ـــس اداره کائوچ ـــوان رئی ـــه عن ـــى ب عال
ـــا  ـــد ت ـــده بودن ـــه آم ـــرد ک ـــه ک ـــى معامل ـــاى خارج ـــى از بنگاه ه ـــا نمایندگان ب
ـــى و  ـــان کاه ک ـــن ت ـــطه بی ـــز واس ـــد و نی ـــنگاپور ببینن ـــى را در س ـــان کاه ک ت
بانک هـــاى خارجـــى شـــد. بـــراى مثـــال او در نقـــش واســـطه تـــان کاه کـــى 
ـــه  ـــام وظیف ـــانگهاى انج ـــگ و ش ـــگ کن ـــدارى هن ـــرکت بانک ـــا ش ـــلات ب در معام
ـــود  ـــى خ ـــاى انگلیس ـــتفاده از مهارت ه ـــه اس ـــادر ب ـــان ق ـــگ چی ـــى کون ـــرد. ل ک
و ارتباطاتـــش بـــا بنگاه هـــاى خارجـــى بـــراى گســـترش جنبـــه بین المللـــى 
ـــس  ـــاون رئی ـــوان مع ـــه عن ـــان ب ـــگ چی ـــى کون ـــود. ل ـــى ب ـــان کاه ک ـــگاه ت بن
بانـــک تجـــارى چینـــى، بـــر ادغـــام ســـه بانـــک هوکین هـــاى ســـنگاپور در 
ـــى آن  ـــدارى چین ـــرکت هاى بانک ـــس ش ـــاون رئی ـــرد. او مع ـــرى ک ـــارت و راهب نظ
ســـوى دریاهـــا از 1932 تـــا 1938 و رئیـــس آن از 1938 تـــا 1964 بـــود. شـــرکت 
کائوچـــوى لـــى صادرکننـــده سرشـــناس کائوچـــو در دوره پـــس از جنـــگ جهانـــى 
ـــا  ـــاس ب ـــى، در تم ـــان کاه ک ـــاد ت ـــوان دام ـــه عن ـــان ب ـــوگ چی ـــى ک ـــد. ل دوم ش
ـــه  ـــاند (ب ـــارى رس ـــگاه ی ـــه بن ـــه 1930 ب ـــد و در ده ـــى مان ـــان باق ـــاى ت بنگاه ه

ـــد). ـــت 5 بنگری یادداش
تـــان کاه کـــى ســـه بـــار ازدواج کـــرد و 17 بچـــه آورد: 9 پســـر و هشـــت دختـــر. 
ـــب وکار  ـــش وارد کس ـــا از دامادهای ـــزرگ وى و چهارت ـــر ب ـــج پس ـــا از پن ـــار ت چه
ـــن دوره  ـــه در ای ـــر ک ـــک پس ـــدند. (ی ـــاز 4 ش ـــداى ف ـــاز 3 و ابت ـــى ف ـــى ط خانوادگ
ـــدام از  ـــر ک ـــد). ه ـــى ش ـــک خانوادگ ـــک بان ـــدى وارد ی ـــه بع ـــود در ده ـــار ب بیم
ـــت  ـــه 1920 را یکـــى از پســـران وى مدیری ـــان کاه کـــى و شـــرکا در ده شـــعبات ت
مى کردنـــد، درحالى کـــه یـــک پســـر و دامـــاد وى در آزمایشـــگاه کارخانـــه کار 

ـــد. کردن
بـه طـور خلاصـه، تـان کاه کـى در فـاز 3 بیـن 1920 تـا 1928 بـه اوج فعالیت 
کسـب وکار خـود رسـید یعنـى زمانـى کـه کسـب وکارش با ادغـام پیشـینى تجارت 
مسـتقیم بـا مشـتریان مـاوراى آبها گسـترش یافت. گسـترش بنـگاه با بلـوغ فکرى 
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پسـرانش مصـادف شـد و تـان کاه کـى قـادر به اتـکا به حلقـه خانوادگى خـود براى 
پرسـنل مدیریتـى شـد. در ایـن بنـگاه در حـال گسـترش، قلمـرو قابـل ملاحظه اى 
بـراى پسـران قابـل وى وجـود داشـت تـا ابتـکار عمل هـاى خـود را نشـان دهنـد. 
آنهـا زیربخش هـا و شـعبات شـرکت را مدیریـت کردنـد و تـلاش کردنـد تـا خطوط 
محصـول را گسـترش دهنـد و توانایى هـاى تصمیم  گیـرى خودشـان را بـه نمایـش 
گذارنـد. بـه عـلاوه، تـان کاه کـى همچنین اعضـاى طایفـه و هوکین ها را اسـتخدام 
کـرد کـه بسـیارى از ادارات را مدیریـت کردند. بعدهـا، داماد تان کاه لـى (لى کونگ 
چیـان) و چندیـن اعضـاى طایفه از رونـق کائوچو براى تاسـیس بنگاه هاى کائوچوى 
مخصـوص خود اسـتفاده کردنـد. پسـران وى و دادماد بزرگ ترش که همسـن بودند 

در دهـه 1920 در بنـگاه تـا زمـان خاتمـه یافتن آن باقـى ماندند.
3-4 فاز 4: برچیدن شرکت تان کاه کى، 1929 تا 1934

در 1928 قیمــت کائوچــو شــروع بــه کاهــش کــرد کــه نهایتــا بحــران مالــى در 
ــان کاه کــى را تســریع کــرد چــون آســیاب کنى کائوچــو منبــع اصلــى  ــگاه ت بن
ــد منصــرف شــد  ــه حوزه هــاى جدی ــان کاه کــى از ورود ب ــود. ت ــگاه ب درآمــد بن
ــه  ــى از کارخان ــرد. بخش ــش ک ــک خوی ــم مایمل ــع و تحکی ــه تجمی ــروع ب و ش
کائوچــوى وى ســوخته بــود و احتمــال عمــدى بــودن ایــن آتش ســوزى مى رفــت 
بــه علــت نقــش سیاســى تــان کاه کــى در رهبــرى بایکــوت کالاهــاى ژاپنــى پــس 
از دخالــت نظامیــان ژاپنــى در تســینانفو از شــانتونگ در 1928 که مانع پیشــروى 
ــاى  ــاط، کارخانه ه ــه      بى ارتب ــالا ن ــد. احتم ــمال ش ــه ش ــن ب ــون چی ــش ملی ارت
ــازار را  ــا کفش هایــى کــه هــر جفــت 13 ســنت مى فروختنــد ب کفــش ژاپنــى ب
پــر کردنــد در مقایســه بــا 15 ســنت کــه تانــک کاه کــى مى فروخــت. بــه رغــم 
ایــن مشــکلات، تــان کاه کــى بــه کمک هــاى نیکــوکارى خــود ادامــه داد امــا هــر 

ــد. ــکار مى ش ــتر بده روز بیش
ــت  ــود قیم ــى ب ــود جهان ــال رک ــه س ــاز دوره س ــانه آغ ــه نش در 1929 ک
کائوچــو بــه 6 دلار هــر پیکــول در مالایــا کاهــش یافــت. کشــتزارهاى کائوچــو و 
آســیاب کنى آســیب دیــد و هیــچ ســودى از کشــتزارها یــا آســیب کنى در تولیــد 
کائوچــوى تــان کاه کــى ســرمایه گذارى نشــد. امــا تــان کاه کــى تصمیــم گرفــت 
اجــازه ندهــد تولیــد کائوچویــش متوقــف شــود چــون 6000 کارگــر در اســتخدام 
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ــد، او  ــات تولی ــه عملی ــتگى و ادام ــرى از ورشکس ــراى جلوگی ــت. ب ــگاه داش بن
مجبــور بــود اســتقراض از بانک هــا را افزایــش دهــد. طــى ایــن زمــان، او عمدتــا 
از بانک هــاى خارجــى وام گرفــت- شــرکت بانکــدارى هنــگ کنــگ و شــانگهاى 
ــکا)، شــرکت بانکــدارى پــى  (انگلیســى)، بانــک نشــنال ســیتى نیویــورك (آمری
انــد او (انگســتان)، بانــک مرکنتایــل هنــد (انگلیســى) و چارتــرد بانــک (انگیســى) 
و ســه بانــک پیشــقدم بــر شــرکت بانکــدارى چینــى مــاوراى دریاهــا، بــه ریاســت 

دامــادش لــى کــوگ چیــان (بــه یادداشــت 5 بنگریــد).
بــراى اطمینــان از اینکــه شــرکت تــان کاه کــى توانگــر باقــى بمانــد بانک هــا 
پیشــنهاد دادنــد بهــره وام را کاهــش دهنــد اگــر تــان کاه کــى بــا تبدیــل بنــگاه از 
 تک مالکیتــى بــه شــرکت مســئولیت محــدود موافقــت کنــد. تــان کاه کــى هیــچ 
انتخابــى بــه جــز قبــول آن نداشــت و در اوت 1931، شــرکت تــان کاه کــى و شــرکا 
تشــکیل شــد بــا تــان کاه کــى بــه عنــوان ســهامدار اصلــى انتخــاب شــد درحالــى 
کــه بانک هــا ســهم کوچکــى در شــرکت جدیــد گرفتنــد. آنهــا چهــار عضــو منصوب 
کردنــد تــا در کرســى هیــات مدیــره بنشــینند؛ یکــى از آنهــا بــه دســتیارى مدیــر 

منصــوب شــد درحالى کــه تــان کاه کــى بــه مدیــر عاملــى منصــوب گردیــد.
ـــد  ـــى یابن ـــود خلاص ـــت از رک ـــال داش ـــرکا احتم ـــى و ش ـــان کاه ک ـــرکت ت ش
اگـــر اعضـــاى هیـــات مدیـــره بـــا هـــم همـــکارى مى کردنـــد. امـــا آنهـــا در 
عـــوض سیاســـت هایى را دنبـــال کردنـــد کـــه خـــلاف خواســـته هاى وى 
ـــره  ـــات مدی ـــاى هی ـــد اعض ـــث ش ـــرى، باع ـــس از دیگ ـــى پ ـــداد یک ـــود. دو روی ب
ــگاه را قطعـــى  ــتگى بنـ ــان کاه کـــى راى ندهنـــد و ورشکسـ ــه ریاســـت تـ بـ
ـــه  ـــط بقی ـــارى توس ـــزارى انحص ـــوق کارگ ـــاى حق ـــداد اعط ـــت روی ـــرد. نخس ک
ـــه  ـــک نام ـــا ی ـــه ب ـــود ک ـــى ب ـــازرگان انگلیس ـــک ب ـــه ی ـــره ب ـــات مدی ـــاى هی اعض
معرفـــى از دفتـــر اصلـــى شـــرکت بانکـــدارى هنـــگ کنـــگ و شـــانگهاى وارد 
ـــش و  ـــگاه خوی ـــراى بن ـــارى ب ـــزارى انحص ـــق کارگ ـــا ح ـــود ت ـــده ب ـــنگاپور ش س
ـــه  ـــه دســـت آورد. رابط ـــى را ب ـــان کاه ک ـــرکت ت ـــروش محصـــولات ش ـــات ف عملی
ـــر،  ـــخصى دیگ ـــا ش ـــه در آن کارفرم ـــت ک ـــراردادى اس ـــه ق ـــک رابط ـــزارى ی کارگ
ـــچ  ـــد. هی ـــام ده ـــرف وى انج ـــى را از ط ـــا خدمت ـــد ت ـــزم مى کن ـــزار، را مل کارگ
تضمینـــى نیســـت کـــه کارگـــزار، بـــه عنـــوان بیشـــینه کننده ســـود، همیشـــه 
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در راســـتاى بیشـــترین منافـــع کارفرمـــا عمـــل مى کنـــد. بنابرایـــن کارفرمـــا 
بایـــد هزینه هـــاى پایـــش رفتـــار کارگـــزار را متحمـــل شـــود.

در جهـــان کســـب وکار چینـــى، کارفرمـــا معمـــولا خویشـــاوندان خـــود یـــا 
اشـــخاصى را کـــه بـــه آنهـــا اعتمـــاد دارد انتخـــاب مى کنـــد تـــا بـــه عنـــوان 
کارگـــزارش عمـــل کننـــد بـــراى اینکـــه در هزینه هـــاى پایـــش رفتـــار کارگـــزار 
ــان کاه کـــى  ــورد، تـ ــدا 1978، فصـــل 2). در ایـــن مـ ــود (لانـ  صرفه جویـــى شـ
ـــه  ـــه فقـــط یـــک غریب ـــه انتصـــاب عامـــل فروشـــى رضایـــت دهـــد کـــه ن نتوانســـت ب
ـــراى  ـــز ب ـــهرتش نی ـــه ش ـــود بلک ـــى ب ـــاوندى و قومیت ـــط خویش ـــا رواب ـــاط ب بى ارتب
تـــان کاه کـــى شـــناخته نبـــود. بنابرایـــن تـــان کاه کـــى از امضـــاى اســـناد خـــوددارى 
کـــرد امـــا هیـــات مدیـــره تصمیـــم وى را باطـــل کردنـــد. بنابرایـــن شـــرکت از پذیـــرش 
ـــا  ـــق ت ـــات معل ـــه سفارش ـــس از اینک ـــرد پ ـــوددارى ک ـــع خ ـــایر مناب ـــات از س سفارش
اکتبـــر آن ســـال تامیـــن شـــد. همـــه فروش هـــا از طریـــق کارگـــزار انحصـــارى 
ـــارى  ـــل انحص ـــه عام ـــون ک ـــد چ ـــت کردن ـــه اف ـــروع ب ـــد. کســـب وکارها ش ـــام ش انج

ـــد. ـــش نش ـــو رضایت بخ ـــه نح ـــود ب ـــدات خ ـــام تعه ـــه انج ـــق ب موف
سـپس روابـط بیـن تان کاه کـى و بقیه اعضاى هیـات مدیره بـه مرحله بحرانى 
رسـید، زمانـى کـه هیات مدیره دسـتور داد سـایر کسـب وکارهاى شـرکت شـامل 
یـک کارخانـه بیسـکوبیت سـازى، چوب بـرى، آجرپـزى و آنانـاس بسـته شـود. او 
کارخانـه بیسـکوبیت را بـه لـى کونـگ چیـان فروخـت و فقـط تولیـد کائوچـو را 
حفـظ کـرد. سـپس به علـت کمبـود سـرمایه، دو کارخانـه آسـیاب کنى کائوچو به 
شـرکت کائوچـوى لـى اجـاره داده شـد شـرکتى کـه بـه داماد تـان کاه کـى تعلق 
داشـت کسـى کـه در هیـات مدیـره آن بانـک بـود. آسـیاب کنى کائوچو شـروع به 
بهبـود کـرد امـا مدیـران بانـک بر بسـتن و اجـاره دادن هشـت کارخانـه باقیمانده 
در مالایـا پافشـارى کردنـد. تقریبـا 80 درصد شـعبات بسـته شـدند. تـان کاه کى 
به شـدت شـروع بـه اعتـراض بـه بسـتن بخـش تولیـدات کارخانـه اى کـرد چـون 
کارگـران زیـادى شغلشـان را از دسـت مى دادنـد. بـه عـلاوه، او پیش بینـى کـرد 
کـه آینـده رو بـه بهبـود اسـت. جـداى از اینکه ظاهرا مسـائل فنـى در تولیـد تایر 
کائوچـو حـل شـده بـود در اول ژوئیـه 1933 تعرفه هـا بـراى واردات کفـش از 
غیرمشـترك المنافـع افزایـش یافـت و سفارشـات زیـادى بـراى کفش بـه کارخانه 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

374

سـرازیر شـد. بـراى تـان کاه کـى هیـچ انتخابى باقـى نمانـد. او 70 هـزار دلار کالا 
و جنـس بـه  بسـتانکاران خـود پرداخـت، تا که آنهـا از عواقـب ورشکسـتگى بنگاه 
آسـیب نبیننـد. در فوریـه 1934 وضعیـت دیگـر قابـل دفـاع نبـود و تـان کاه کى 
تصمیـم سرنوشت سـاز بـراى انحـلال شـرکت را گرفت. یـک مدیر تصفیه از سـوى 

بانک هـا بـراى در دسـت گرفتـن عملیـات شـرکت منصوب شـد.(16)
فــاز نهایــى شــغل کســب وکارى تــان کاه کــى ایــن واقعیــت را بــه روى صحنــه 
مــى آورد کــه تبدیــل بنــگاه  تک مالکــى وى بــه یــک شــرکت مســئولیت محــدود 
مانــع از ورشکســتگى بنــگاه وى نشــد. بــا ایــن حــال، تبدیــل از بنــگاه مدیریــت 
 تک مالکــى بــه یــک شــرکت بــه ایــن معنــا بــود کــه تــان کاه کــى کنتــرل خــود 
بــر مدیریــت بنــگاه را بــه خارجى هــا واگــذار کــرد. بانکــداران خارجــى بــر هیــات 
ــه  ــادر ب ــا ق ــت، آنه ــى اکثری ــون راى  ده ــت قان ــه عل ــدند و ب ــلط ش ــره مس مدی
ــراى او  ــه ب ــد ک ــى بودن ــان کاه ک ــته هاى ت ــه خواس ــت هایى علی ــب سیاس تعقی
ــان کاه کــى  ــه جــز ورشکســته کــردن بنــگاه نگذاشــت. اگــر ت هیــچ انتخابــى ب
قــادر بــه تهیــه پــول کافــى از بانک هــاى چینــى بــه تنهایــى بــود اخــلاق کمــک 
ــه ریســک ورشکســتگى  ــان ک ــى و بدهکاران ش ــتانکاران چین ــن بس ــه بی دوطرف
را کاهــش مى دهــد شــاید بنــگاه تــان کاه کــى را قــادر بــه جــان بــدر بــردن از 

ــا دهــه کنونــى نیــز دوام مــى آورد. بحــران مالــى دهــه 1930 مى کــرد و ت

4. نتیجه  گیرى
ــى  ــگاه خانوادگـ ــى، بنـ ــان کاه کـ ــگاه تـ ــرود بنـ ــراز و فـ ــل فـ ــن فصـ در ایـ
ســـنگاپورى را بررســـى کردیـــم کـــه بزرگ تریـــن تولیدکننـــده و صادرکننـــده 
ـــتفاده  ـــا اس ـــود. ب ـــه 1920 ب ـــى ده ـــیا ط ـــرق آس ـــوب ش ـــو در جن ـــى کائوچ چین
از پارادایـــم هزینـــه معاملـــه، اســـتدلال کردیـــم کـــه روابـــط خویشـــاوندى و 
ـــى  ـــگاه خانوادگ ـــى از بن ـــان کاه ک ـــگاه ت ـــد بن ـــى در رش ـــش مهم ـــى نق قومیت
ـــون دلارى طـــى ســـه  ـــد میلی ـــوع چن ـــزرگ متن ـــى ب ـــگاه خانوادگ ـــه بن کوچـــک ب
ـــان  ـــرد جامه شناس ـــا از رویک ـــرد م ـــرد. رویک ـــا ک ـــتم ایف ـــرن بیس ـــه نخســـت ق ده
ـــتخدام  ـــراى اس ـــر ب ـــط خاص نگ ـــتفاده از رواب ـــه اس ـــت ک ـــاوت اس ـــنتى متف س
ـــاد  ـــر اعتم ـــا ب ـــد م ـــد. تاکی ـــگاه مى بینن ـــد بن ـــع رش ـــى را مان ـــنل مدیریت پرس
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دوطرفـــه حک   شـــده در شـــبکه هاى خـــاص اســـت کـــه باعـــث  صرفه جویـــى 
در هزینه هـــاى پایـــش اعضـــاى تیـــم مى شـــود، رشـــد بنـــگاه خانوادگـــى را 
ـــط  ـــه فق ـــى را ن ـــان کاه ک ـــى ت ـــگاه خانوادگ ـــقوط بن ـــا س ـــد. م ـــهیل مى کن تس
بـــه افـــول شـــدید قیمـــت کائوچـــو طـــى بحـــران بـــزرگ نســـبت مى دهیـــم 
بلکـــه همچنیـــن ناشـــى از واگـــذارى کنتـــرل خانوادگـــى بـــه «بیرونى هـــا» 

(بانکـــداران انگلیســـى و نماینـــدگان آنهـــا) مى دانیـــم.
ـــط  ـــات مرتب ـــى در اثب ـــان کاه ک ـــى ت ـــگاه خانوادگ ـــا از بن ـــوردکاوى م ارزش م
ــا  ــزار مدیریتـــى بـ ــوان ابـ ــه عنـ ــاوندى-قومیتى بـ ــبکه هاى خویشـ ــودن شـ بـ
ـــترش  ـــر در گس ـــل درگی ـــاى مفص ـــى از فرآینده ـــواهد تجرب ـــتن ش ـــه داش عرض
ـــد  ـــال رش ـــگاه در ح ـــک بن ـــاى ی ـــن نیازه ـــراى تامی ـــاص ب ـــبکه هاى خ ـــن ش ای
ـــگاه  ـــک بن ـــد ی ـــى رش ـــه بررس ـــه ب ـــه معامل ـــرد هزین ـــتفاده از رویک ـــا اس اســـت. ب
ـــام  ـــت وجوى ادغ ـــى، در جس ـــان کاه ک ـــرکت ت ـــنگاپور، ش ـــى س ـــى چین خانوادگ
کـــردن متغیرهـــاى اقتصـــادى، اجتماعـــى و فرهنگـــى بـــه یـــک چارچـــوب 

ـــتیم. ـــد هس ـــى واح تحلیل

ـــریه  ـــه نش ـــالاف 1986) را ب ـــدا و س ـــه (لان ـــن مقال ـــکر: ای ـــر و تش تقدی
American Sociological Review تحویـــل دادیـــم. مقالـــه را داور نشـــریه بـــا 

ایـــن اســـتدلال رد کـــرد کـــه بایـــد از پارادایـــم طبقاتـــى مارکسیســـتى بـــه 
ـــان  ـــن نش ـــم. ای ـــتفاده مى کردی ـــان اس ـــه خودم ـــه  معامل ـــم هزین ـــاى پارادای ج
ـــه  ـــبت ب ـــدر نس ـــا چق ـــه 1986 م ـــناختى مقال ـــات جامعه ش ـــه ادبی ـــد ک مى ده
ـــل  ـــدا مای ـــت لان ـــا، جن ـــه م ـــخه 1986 مقال ـــراى نس ـــود. ب ـــو ب ـــود جل ـــان خ زم
ـــا کار  ـــازه داد ت ـــه وى اج ـــه ب ـــد ک ـــکر کن ـــورد تش ـــاد ف ـــه بنی ـــت از پژوهان اس
ـــل  ـــالاف مای ـــد. س ـــام ده ـــن را در 1969 انج ـــان هوکی ـــاره بازرگان ـــى درب میدان
ـــان چینـــى پیشـــرفته  ـــوزش زب ـــراى آم ـــون ب ـــاد مل ـــى بنی اســـت از پشـــتیبانى مال
ـــان  ـــت ت ـــه خودزندگى   نامه نوش ـــا ترجم ـــاخت ت ـــادر س ـــه او را ق ـــد ک ـــکر کن تش
ــدت  ــور اى.اچ.اى وارد به شـ ــاى پروفسـ ــد. از کمک هـ ــام دهـ ــى را انجـ کاه کـ
ـــى  ـــان کاه ک ـــوم ت ـــواده مرح ـــت از خان ـــل اس ـــن مای ـــد. او همچنی ـــر مى کن تقدی
ـــان کاه  ـــفاهى ت ـــخ ش ـــوب و تاری ـــب مکت ـــا مطال ـــان ب ـــک بى شمارش ـــراى کم ب
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ـــکر  ـــت نویس تش ـــه (1980) دس ـــخه اولی ـــى نس ـــش و در بازبین ـــى و همکاران ک
کنـــد. مســـئولیت نهایـــى بـــراى صحـــت ایـــن داده هـــا و نظـــرات بیان   شـــده 
در مقالـــه بـــر عهـــده مـــا اســـت. دربـــاره نســـخه هاى قبلـــى مقالـــه آقـــاى 
ـــل  ـــى هووی ـــز و نانس ـــرى ریت ـــون، جف ـــور راى برت ـــگ و پروفس ـــواى چین ـــاى ه ت

ـــتیم. ـــل هس ـــان قائ ـــراى کمک ش ـــادى ب ـــا ارزش زی ـــه م ـــد ک ـــى دادن نظرات

یادداشت هاى پایان فصل 11
ــدام  ــدازه اى کــه اق ــر (1985) حــد و ان ــر جامعه  شــناس مــارك گرانووت ــه اخی 1. در یــک مقال
اقتصــادى در ســاختارهاى روابــط اجتماعــى در جامعــه صنعتــى مــدرن حک   شــده اســت 
ــا  ــى اســت صراحت ــدا (1978، 1981) متک ــر کار لان ــه ب ــا ک ــه م ــد. مقال ــى مى کن بررس
ــر  ــه حک   شــده در ســاختارهاى اجتماعــى خاص نگ ــاد دوطرف دلالت هــاى اقتصــادى اعتم

ــد. ــه مى کن را ملاحظ

ــه  ــودن و «فاصل ــاد ب ــورد اعتم ــه م ــل درج ــراى تحلی ــدا (1981) ب ــزى لان ــدل هم مرک 2. م
اجتماعــى» از مــدل مارشــال ســاهلین (1965) بــراى تجزیــه و تحلیــل مقابلــه بــه مثــل 

الگــو گرفــت.

ــکیل  ــى تش ــروه قوم ــار گ ــتم از چه ــرون بیس ــى ق ــاى ابتدای ــنگاپور در دهه ه ــت س 3. جمعی
چینــى،  جامعــه  (مالایایــى).  بومــى  گــروه  و  هنــدى  چینــى،  اروپایــى،  مى شــد- 
ــى تقســیم مى شــد  ــى اصل ــروه زبان ــج گ ــه پن ــى، خــودش ب ــروه قوم ــن ســه گ بزرگ تری
ــراى بحثــى از ماهیــت بخش بندى   شــده  -هوکیــن، توچئــو، کانتــون، هــاکا و هاینانــس. ب

ــد. ــمان (1967) بنگری ــه کریس ــن، ب ــارج از چی ــى خ ــع چین جوام

4. بــراى بحثــى دربــاره یــک نمونــه بنگاه هــاى ژاپنــى کــه انعطاف پذیــرى تعاریــف خویشــاوندى 
ــه  ــه عضویــت در فامیــل پذیرفت ــا ب ــردان توانمنــدى کــه غالب را نشــان مى دهــد مثــلا م
مى شــوند تــا ریاســت بنــگاه خانوادگــى را بــر عهــده گیرنــد (بــه فرویــن، 1980 بنگریــد). 
بــراى نمونــه چینــى آن، بــه مک گــوگ (1976)؛ و ســونگ لانگ-شــنگ (1975) بنگریــد.     
ــط  ــرى رواب ــه انعطاف پذی ــتم ک ــم و بیس ــرون نوزده ــى در ق ــاى چین ــه بانک ه مطالع
ــراى بحثــى  ــد. ب ــدرى (1976، فصــل 1) بنگری ــه مــک ال ــد، ب خانوادگــى را ثابــت مى کن
ــد. ــدا (1983) بنگری ــه کار و لان ــرى تعاریــف خویشــاوندى، ب اقتصــادى از ایــن انعطاف پذی

5. مطالب درباره تان کاه کى از تاریخ هاى مکتوب و شفاهى زیر به دست آمده است:
الف) زندگى   نامه تان کاه کى در ویو تى جین (1966؛ 73-143).

ب) تان کاه کى (1979). [به چینى]
پ) متــن دســت نویس تاریــخ بنــگاه و زندگــى بنیان گــذار آن، کــه پســر پنجــم تــان کاه 

کــى بــه نــام تــان کــوك خنــگ در اوت 1981 در 20 صفحــه بــراى مــا نوشــت.
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ــیایى در  ــه آس ــرکت بیم ــل ش ــر عام ــوان مدی ــک ه ــگ ای ــا ان ــالاف ب ــه س ت) مصاحب
ســنگاپور در اوت 1981 انجــام شــد.

ث) مصاحبــه ســالاف بــا کى.ســى. تــان، پســر تــان کنــگ هیــان کــه بــرادر تــان کاه کــى 
و رئیــس اتــاق بازرگانــى چینــى بــود، در ســنگاپور در اوت 1981 انجــام شــد.

ــاوراى  ــى م ــدارى چین ــرکت بانک ــر ش ــان، مدی ــوك س ــان ت ــا ت ــالاف ب ــه س ج) مصاحب
ــود. ــى ب ــان کاه ک ــکار ت ــام و هم ــان کی ــان ای ــر ت ــه پس ــا، ک دریاه

چ) سیم (1950).
ح) زندگى   نامه لى کونگ چیان، در سونگ چک مى  (1969، 23-65).

خ) زندگینامه تان لارك ساى در سونگ (1969).
د) زندگینامه لیم بون کنگ در سیم (1950).

ذ) مصاحبه سالاف با تان کوك خنگ، سنگاپور اول اوت 1981.
ــوام  ــواده و اق ــا اعضــاى خان ــاى شــخصى ب ــق مصاحبه ه ــه از طری ــفاهى ک ــاى ش تاریخ ه
تــان کاه کــى بــه دســت آمــد، بــه عنــوان واقعیــات یــا شــواهد تاریخــى ملاحظــه مى شــود: 
دربــاره ماهیــت چنیــن عبــارت شــفاهى بــه عنــوان «شــواهد تاریخــى،» (بــوگارس 1969، 
صــص 21-20) این گونــه مى نویســد: «عوامــل اساســى در ایــن شــواهد حافظــه و اختیــار 
اســت. یــک رویــداد یــا شــخصیت مى توانــد فقــط بــه نحــو تاریخــى شــناخته شــود اگــر 
ــداد  ــادآورى آن روی ــه ی ــادر ب ــد ق ــن شــخص ســپس بای ــا آشــنا باشــد. ای ــا آنه کســى ب
یــا شــخصیت در ذهــن باشــد و ســپس خاطره هــاى خــود را در عباراتــى قابــل فهــم بــه 
ــوان واقعیــت  ــه عن ــا را ب ــد آن خاطره ه ــد. ســرانجام نســل بعــدى بای ــان کن ــا بی بعدى ه
بپذیــرد. چنیــن عباراتــى شــواهد تاریخــى را تشــکیل مى دهنــد و دلالــت بــر ایــن دارد کــه 
ــگار  واقعیــت تاریخــى در عباراتــى متناســب دردســترس اســت. بنابرایــن داســتان تاریخ ن
ــا ایــن چیــزى اســت کــه مــن شــواهد نامیــده ام.... در یــک جامعــه  در ارتبــاط نزدیــک ب

عــادى .... گذشــته توســط ســنت و ابزارهــاى شــفاهى انتقــال مى یابــد.
6. بندیکــت (1968) مــدل زیــر را ارائــه مى دهــد: بنــگاه پدر-پســر از میــان پنــج مرحلــه عبــور 
ــت  ــوان و وارث؛ (2) انباش ــر ج ــردن پس ــاگردى ک ــا ش ــدن ی ــوزش دی ــد: (1) آم مى کن
ســرمایه و اختیــار آن پســر در بنــگاه خانوادگــى درحینــى کــه پــدر وظایــف مهم تــرى را 
بــه پســرش واگــذار مى کنــد و پســر بــا موفقیــت آنهــا را انجــام مى دهــد. مشــورت بیــن 
ــکار  ــر و هم ــر، پس ــدر و مدی ــاى پ ــد و نقش ه ــتر رخ مى ده ــه بیش ــر چ ــر ه ــدر و پس پ
ــه  ــود ک ــاد مى ش ــد ایج ــى جدی ــاى مدیریت ــود؛ (3) نقش ه ــدا مى ش ــم ج ــبى از ه کاس
ــولا گســترش کســب وکار و  ــتند و معم ــازگار هس ــر س ــد پس ــادى جدی ــگاه اقتص ــا جای ب
ــر  ــاى پس ــا و انرژى ه ــا توانایى ه ــه ب ــت ک ــوى اس ــه نح ــد ب ــاخه هاى جدی ــیس ش تاس
همخوانــى داشــته باشــد؛ (4) گنجانــدن اعضــاى غیرفامیــل بــراى اینکــه بنــگاه خانوادگــى 
بتوانــد رشــد کنــد؛ و (5) پیگیــرى ســایر کارهــا یــا خدمــات بــه جامعــه محلــى از ســوى 

اعضــاى خانــواده.

7. ایــن امــر مرســومى بــراى بازرگانــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا اســت کــه همســر دوم 
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اختیــار کننــد تــا بــه آنهــا در کاســبى و امــور روزانــه زندگــى کمــک کنــد. در اصــل همســر 
دوم یــک زن صیغــه اى اســت کــه حقــوق قانونــى یــا جایــگاه برابــر در خانــواده بــه ماننــد 
همســر اول نــدارد امــا فرزنــدان ذکــور وى از حقــوق ارث برابــر بــا فرزنــدان همســر قانونــى 
ــا تشــریفات کامــل ازدواج مى کنــد و بــه  وى برخــوردار هســتند. امــا غلــب همســر دوم ب
ماننــد همســر شــرعى بــا وى رفتــار مى شــود. بــه کولــپ (1925) بنگریــد. همچنیــن بــه 

چــن تــا (1939) بنگریــد.

8. تعهـدات هنجـارى براى پسـران که بدهى هـاى باقیمانده از پـدر در بنگاه خانوادگى را تسـویه 
کنند بخشـى از اخلاق کنفسیوسـى از تعهد فرزندى در روابط پدر-پسـرى اسـت.

9. براى بحثى از دلایل ادغام عمودى به ویلیامسون (1971، 1975، 1985) بنگرید.

10. اینهــا بــه دلار ســنگاپور اســت. از ایــن بــه بعــد همــه واحدهــاى پولــى بــه دلار ســنگاپور 
بیــان مى شــود مگــر اینکــه غیــر آن مشــخص شــده باشــد.

11. بــه ســونگ (1967) بــراى زندگى نامه هــاى مختلــف از بازرگانــان چینــى موفــق در 
ــد. ــنگاپور بنگری س

12. تــان کاه کــى بــه صــورت نمادیــن دم خــوك را بریــد تــا پشــتیبانى خــود از انقــلاب 1911 
را اعــلام کنــد. بــه یادداشــت 5پ بنگریــد.

ــى،  ــلاب چین ــته انق ــوج برخاس ــه در م ــد ک ــن مى کن ــه ای ــاره ب ــا (1939) اش ــن ت 13. چ
ــى  ــغ عظیم ــد مبال ــنگاپور بودن ــه در س ــى ک ــامل آنهای ــور ش ــارج از کش ــاى خ چینى ه
ــردن اســتانداردهاى آمــوزش چینى هــا  ــه بالاب ــد کــه ب ــراى مــدارس کمــک کردن ــول ب پ
در اســتان هاى کوانتونــگ و فوکیــن کمــک کــرد. تاکنــون بیشــترین کمــک مالــى را تــان 
کاه کــى کــرده اســت کــه دانشــگاه آمــوى را در 1921 تاســیس کــرد. چــن تــا همچنیــن 
رشــد بازرگانــى، صنعــت، ارتباطــات، حمل ونقــل و کشــتى بخــار در چیــن جنوبــى قبــل 
از 1940 را بــه دانــش فنــى و ســرمایه گذارى چینى هــاى خــارج از کشــور نســبت 
مى دهــد. بیــن چینى هــاى خــارج از کشــور علاقــه بــه دنبــال ســود رفتــن وجــود داشــت 
امــا یــک جنبــش در ســال هاى 1929 تــا 1933 نیــز شــکل گرفــت تــا شــرایط اجتماعــى 
ــدارس و  ــراى م ــول ب ــه پ ــا تهی ــن را ب ــوب چی ــرزده در جن ــتاهاى فق ــادى روس و اقتص

ــند. ــود بخش ــى بهب ــرکت هاى بازرگان ش

14. بــراى زندگى نامه هــاى تــان لارك ســاى و تــان بــون خــاك، بــه ســونگ چــک مــى (1969، 
صــص 63-23) بنگرید.

ــى را  ــان کاه ک ــود از ت ــاى خ ــران و داماده ــد پس ــال هاى بع ــان در س ــگ چی ــى کون 15. ل
اســتخدام کــرد تــا در شــرکت کائوچــوى لــى کار کننــد. بــرادر لــى بــه نــام جــورج لــى 
مدیریــت دو بنــگاه تــان کاه کــى در دوره پــس از جنــگ جهانــى دوم را بــر عهــده گرفــت. 
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ــد. ــه یادداشــت 5 بنگری ب

16. بــراى بحثــى از نقــش روابــط خویشــاوندى و قومیتــى بیــن بســتانکاران و بدهــکاران کــه 
ــد. ــدا (1978، فصــل 7) بنگری ــه لان ریســک ورشکســتگى را کاهــش مى دهــد ب
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فصل 12
اقتصادزیستى گروه هاى واسطه همگن به مثابه واحدهاى انطباقى: 

نظریه و شواهد تجربى از نگاه چارچوب گزینش گروهى 

1. مقدمه
ــه  ــه ب ــون (2000، ص 273-272) در «نام ــلوان ویلس ــد اس ــناس دیوی زیست  ش

ــت: ــردبیر» Journal of Bioeconomics نوش س
مـن مقالـه شـما (لانـدا 1999ب) را خوانـدم و از آن لـذت بـردم. ایـن مقاله با 
کتـاب جدیـد مـن درباره دیـن از دیـدگاه تکاملى چندسـطحى، خیلـى خوب جور 
در مى آیـد .... هـدف اصلـى کتابـم (ویلسـون 2002) بررسـى مفهـوم گروه هـاى 
دینـى به مثابـه واحدهـاى انطباقـى بـود.... شـواهد تجربـى مـن عمدتـا براسـاس 
موردکاوى هایـى مفصـل از هـر یـک از ادیـان در رابطـه بـا محیط هـاى آنها اسـت. 
گام بعـدى در بررسـى تجربـى دیـن ایـن اسـت کـه هـر چـه بیشـتر انطباقى   تـر 
مى شـود. نـه تنهـا بایـد دیـن الـف ویژگى هـاى معینـى داشـته باشـد تـا در یـک 
محیـط معیـن انطباقـى باشـد بلکـه همـه ادیـان کـه محیطى یکسـان را پوشـش 
مى دهنـد بایـد بـه سـمت ویژگى هـاى انطباقـى یکسـانى همگـرا شـوند. در برابـر 
ایـن پیش زمینـه، بررسـى تطبیقـى جوامـع واسـطه اى به ویـژه مهـم مى شـود. اگر 
یهودیـان در اروپـاى قـرون وسـطا، چینى هـا در جنـوب شـرق آسـیا، هندى ها در 
شـرق آسـیا و غیـره، همگـى در برخـى جنبه ها براسـاس انطباق سـطح گروهى به 
محیط هـاى اجتماعـى مشـابه، شـبیه هم هسـتند، این مثال بسـیار مهـم از تکامل 
فرهنگـى همگـرا اسـت کـه نیـاز بـه نمایـش دارد تا قـدرت دیـدگاه تکاملـى –در 
هـر دو روش نظـرى و تجربـى- بـراى درك گروه هـاى دینـى بـه خصـوص و همـه 

گروه هـاى انسـانى بـه طـور عـام را بـه اثبات رسـاند.
در پاســخ بــه نامــه ویلســون (2000) ایــن مقالــه را نوشــتم. شــواهد تجربــى را 
بــه شــکل تعــدادى مــوردکاوى از گروه هــاى واســطه همگــن فعــال در اقتصادهاى 
ــا واقعیــت  کمتــر   توســعه یافته در بخش هــاى مختلــف جهــان عرضــه مــى دارم ت
تجربــى گروه هــاى واســطه همگــن فعــال را به مثابــه واحدهــاى انطباقــى نشــان 
دهــم؛ بنابرایــن شــواهد تجربــى بســیار مهــم از وجــود و اهمیــت گزینــش گــروه 
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ــل  ــرورى اســت تکام ــش از آن، ض ــا پی ــى دارم. ام ــه م ــانى عرض ــه انس در جامع
نظریــه مــن از «گــروه واســطه همگــن قومــى» را بازبینــى کنــم و آن را بــا بحــث 
ــه واحدهــاى انطباقــى از منظــر  ویلســون از گروه هــاى اجتماعــى انســانى به مثاب

چارچــوب گزینــش گروهــى پیونــد بدهــم.
بخـش 2 سـیر تکامـل نظریـه اقتصـادى گروه واسـطه همگـن قومـى را عرضه 
مـى دارد: از نظریـه پیدایـش گروه واسـطه همگن قومـى به عنوان ترتیبـات نهادى 
بـراى تـدارك اجـراى قـرارداد، یـک کالاى عمومى محلـى، به نظریـه علامت  دهى 
گروه هـاى واسـطه همگـن که نمادهـاى هویت فـردى و گروهى، نقشـى مهمى در 
نظم دهـى شـرکاى تجـارى بالقـوه بـه گروه هـاى واسـطه همگـن ایفـا مى کنند، به 
یـک نظریـه گـروه واسـطه همگن بـه عنـوان حامـلان و انتقال دهنـدگان فرهنگ، 
بـه نظریـه اقتصادزیسـتى جارى مـن از گروه هاى همگـن قومى به مثابـه واحدهاى 
انطباقـى کـه از منظـر نظریـه گزینـش گروهى اخذشـده از زیست شناسـى تکاملى 
نگریسـته مى شـود. بخـش 3 بحثـى کوتـاه از پیونـد بیـن نظریـه گزینـش گـروه 
و نظریـه گزینـش چندسـطحى ارائـه مى دهـد. بخـش 4 شـواهدى از گروه هـاى 
واسـطه همگـن به مثابـه واحدهـاى انطباقـى بـه شـکل تعـدادى مـوردکاوى ارائـه 
مى دهـد کـه نشـان مى دهـد چگونـه انـواع گروه هـاى موفـق بـازرگان خارجـى، با 
ریشـه هاى فرهنگـى بسـیار متفـاوت، خـود را به اقتصادهاى     توسـعه نیافته یکسـان 
جوامـع میزبـان انطباق دادنـد. اگرچه این شـواهد از منابع بسـیار متفاوتى مى آید، 
حیـرت آور اسـت که چقـدر این گروه هـاى همگن قومـى، براسـاس انطباق هاى در 
سـطح گـروه به شـرایط محیطى مشـابه، وجه اشـتراك دارند. در بخـش 5 خلاصه 

و نظـرات نتیجه  گیـرى ارائـه مى شـود.

ــى:  ــاى انطباق ــه واحده ــن به مثاب ــطه همگ ــاى واس ــه گروه ه 2. نظری
تکامــل یــک ایــده

ــاد  ــه نه ــى به مثاب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــش گ ــه  پیدای 2-1 نظری
ــدا 1981) ــرارداد (لان ــراى ق ــراى اج ــگاه مانند ب باش

ــرق  ــوب ش ــى در جن ــان چین ــاره بازرگان ــن درب ــى 1969 م ــاس کار میدان براس
ــات  ــه ترتیب ــى به مثاب ــى همگــن قوم ــروه واســطه چین ــه از گ ــک نظری ــیا، ی آس
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ــا فراهــم  ــروه ب ــه در آن تاجــران چینــى درون آن گ باشــگاه مانند بســط دادم ک
ــرارداد،  ــى از قبیــل اجــراى ق کــردن کالاهــاى باشــگاهى/کالاهاى عمومــى محل
ســرمایه و اطلاعــات، در واکنــش بــه محیــط فاقــد زیرســاخت اساســى از قبیــل 
ــا هــم همــکارى  ــار ب ــى، بانکــدارى و نهادهــاى نرخ  دهــى اعتب زیرســاخت حقوق
ــه  ــادر ب ــا همــکارى یکدیگــر ق ــه همگــن قومــى ب ــروه مبادل ــد. اعضــاى گ کردن
اجــراى قراردادهــاى جــذب اطلاعــات و جلــب ســرمایه بودنــد، درنتیجــه 
ــى را  ــاى قوم ــایر گروه ه ــن س ــد و بنابرای ــش مى یاب ــى کاه ــاى معاملات هزینه ه
ــوند  ــب ش ــطه اى-کارآفرینى را تصاح ــش واس ــا نق ــد ت ــارج مى کنن ــت خ از رقاب

ــدا 1978). (لان
ــن  ــطه همگ ــروه واس ــاى گ ــه اعض ــف ک ــگاهى مختل ــاى باش ــن کالاه از بی
قومــى ارائــه مى کننــد، مهم ترینــش اجــراى قــرارداد اســت. یــک نظریــه 
ــات نهــادى باشــگاه مانند  ــه ترتیب ــروه واســطه همگــن قومــى به مثاب پیدایــش گ
ــدا 1981،  ــرارداد بســط دادم (لان ــا مســاله  عدم قطعیــت ق ــدن ب ــار آم ــراى کن ب
بازچــاپ در لانــدا 1994، فصــل 5). بــه فصــل 5 ایــن کتــاب بنگریــد. اســتدلال 
ــى  ــور تصادف ــه ط ــى ب ــان چین ــرارداد، بازرگان ــت ق ــرایط  عدم قطعی ــردم در ش ک
ــد  ــزه خواهن ــه انگی ــد بلک ــد ش ــناخته نخواهن ــان ناش ــا بازرگان ــادلات ب وارد مب
داشــت تــا بــه شــکل ترجیحــى تاجرانــى را کــه بــه آنهــا اعتمــاد دارنــد انتخــاب 
ــاوندى،  ــط خویش ــاى رواب ــر مبن ــه ب ــط مبادل ــرى رواب ــن خاص نگ ــد، بنابرای کنن
ــه  ــط مبادل ــن رواب ــن اســت کــه در ای محلیــت و قومیتــى وجــود دارد. علــت ای
ــى  ــه مثل ــه ب ــلاق مقابل ــار (اخ ــترك رفت ــى مش ــاى اجتماع ــر، هنجاره خاص نگ
کنفسیوســى) حــک شــده اند کــه کارکردشــان محــدود کــردن تاجــران از 
نقــض قــرارداد اســت؛ هــر تاجــرى کــه اخــلاق آن گــروه را نقــض کنــد تنبیــه 
ــاى  ــیارى از انتخاب ه ــرات بس ــروه. اث ــى از آن گ ــامل برون ران ــد، ش ــد ش خواه
تبعیضــى یــک تاجــر از شــرکاى تجــارى، پیدایــش گــروه واســطه همگــن قومــى 
ــى  ــراى  صرفه جوی ــرارداد ب ــون ق ــل قان ــه بدی ــگاه مانندى ک ــات باش اســت، ترتیب
ــرارداد  ــت ق ــى  عدم قطعی ــا ویژگ ــى ب ــرارداد در محیط ــراى ق ــاى اج در هزینه ه
اســت. گریــف (1993) نظریــه بســیار مشــابهى بــراى بازرگانــان مغربى-یهودى در 
تجــارت قــرون وســطا بســط داد. همچنیــن بــه بحــث تیلــى (2005، صــص 8-9) 
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ــد. ــت» بنگری ــبکه هاى هوی ــاره «ش ــف درب ــدا و گری از کار لان
مــرز قومیتــى از گــروه واســطه چینــى بیانگــر محدوده هــاى بیرونــى انتخــاب 
تبعیضــى یــک تاجــر چینــى از شــرکاى تجــارى اســت بــه علــت تعالیــم اخلاقــى 
کنفســیوس کــه قواعــد بازى-تعهــدات کمــک دوطرفــه و مقابلــه بــه مثــل- بــراى 
اعضــاى همــان گــروه قومــى و گویشــى را ســفارش مى کنــد، درحالى کــه کمــک 
ــر رفتــار بیــن  ــه بیرونى هــا بســط نمى یابــد. بنابرایــن محدودیت هــا ب دوطرفــه ب
اعضــاى گــروه واســطه همگــن قومــى وجــود دارد چــون قواعــد مشــترك بــازى 
ــم؛ بنابرایــن اعضــاى گــروه واســطه چینــى یــک جامعــه اخلاقــى تشــکیل  داری
مى دهــد. تعالیــم اخلاقــى کنفســیوس به مثابــه یــک نهــاد غیررســمى، ترتیبــات 

نهــادى خــارج از قانــون بــراى اجــراى قراردادهــا عمــل مى کنــد.
2-2 نظریــه علامت  دهــى گروه هــاى واســطه قومــى: مناســک، 
ــدا 1983) ــى (کار و لان ــردى و گروه ــت ف ــاى هوی ــوم و نماده رس

کار و لانــدا (1983) نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى را بــه دیگــر گروه هــاى 
واســطه همگــن شــامل گروه هــاى تجــارى دینــى از قبیــل بازرگانــان یهــودى در 
اروپــاى قــرون وســطا بســط دادنــد. بــا اســتفاده از نظریــه باشــگاه هاى بیوکنــن 
(1965)، انــدازه بهینــه باشــگاه هاى تجــارى همگــن را بــا تحلیــل منافــع 
ــرا  ــاى اج ــا (هزینه ه ــرارداد) و هزینه ه ــض ق ــاى نق ــش هزینه ه ــادى (کاه اقتص
ــا ایــن  و اطلاعــات) تعلــق داشــتن بــه باشــگاه تجــارى همگــن نشــان دادیــم، ب
ــد.  ــر هزینه هــاى عضویــت در باشــگاه مى چرب اســتدلال کــه منافــع اقتصــادى ب
ــا همچنیــن بســیارى از مناســک و رســوم ظاهــرا عجیــب گروه هــاى تجــارى  م
ــه هم کیشــان  ــان ب ــان، وام دادن یهودی ــز خوراکــى یهودی ــل احــکام پرهی از قبی
ــد،  ــه مى دارن ــا نگ ــه چینى ه ــى ک ــوابق شجره شناس ــر، س ــره صف ــا به ــود ب خ
ســبک لبــاس متمایــز و غیــر آن را بــه عنــوان رویه هــاى تجــارى عقلانــى تببیــن 
کردیــم. نخســت، از نظریــه علامت دهــى اســتفاده مى کنیــم تــا اســتدلال کنیــم 
ــل  ــى -از قبی ــا گروه ــى ی ــت دین ــاى هوی ــایر نماده ــوم و س ــم، رس ــن مراس ای
ــرد  ــن- کارک ــاس و دی ــان، لب ــى، زب ــز خوراک ــد پرهی ــل، قواع ــام قبای ــا، ن نام  ه
ــرکاى تجــارى  ــت ش ــى هوی ــات غیرقیمت ــال اطلاع ــى مهمــى در انتق علامت  ده
هزینه هــاى  نقــش  صرفه جویى کننــده  در  بنابرایــن  مى کننــد  ایفــا  بالقــوه 
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ــه  ــم ک ــتدلال مى کنی ــوند. دوم اس ــر مى ش ــر ظاه ــایى همدیگ ــات شناس اطلاع
ایــن نمادهــا و مناســک هویــت گروهــى باعــث غربالگــرى بیرونى هــا بــه وســیله 
برپــا ســاختن موانــع ورود بــراى آن بیرونى هایــى مى شــود کــه شــاید تمایــل بــه 
ســوارى مجانــى بــر منافــع عضویــت باشــگاه داشــته باشــند. مــا ایــن دو کارکــرد 
مناســک گروهــى و ســایر نمادهــاى هویــت گروهــى بــراى مثــال قوانیــن پرهیــز 

ــم: ــل مى کنی ــان را تحلی ــى یهودی خوراک
ــروت را  ــه کش ــهور ب ــى مش ــز خوراک ــد پرهی ــخت    ترین قواع ــان س ... یهودی
ــار خــوردن خــود را محــدود  ــد. چــرا اعضــاى ایــن ســازمان هاى دینــى رفت دارن
مى کننــد وقتــى بــه نظــر مى رســد هیــچ منافــع آشــکارى در انجــام چنیــن کارى 
ــدارد؟ مــا اســتدلال مى کنیــم کــه منافعــى وجــود دارد. قواعــد پرهیــز  وجــود ن
ــن  ــد. ای ــترك را مى ده ــاى مش ــاس ارزش ه ــى احس ــاى دین ــه اعض ــى ب خوراک
ــت مشــترك  ــى حــس هوی ــازمان هاى دین ــه اعضــاى س ــاى مشــترك ب ارزش ه
مى دهــد و آنهــا را از غیراعضــا متمایــز مى کنــد. دقیقــا ایــن تفــاوت بیــن اعضــا 
و غیراعضــا اســت کــه بــراى تســهیل مبادلــه اقتصــادى در شــرایط  عدم قطعیــت 
ــز خوراکــى همچنیــن کمــک مى کنــد  ــرارداد ضــرورى اســت. .... قواعــد پرهی ق
ــر اعضــاى  ــم اگ ــژه مه ــردى به وی ــم کارک ــایى کنی ــگاه را شناس ــا اعضــاى باش ت
باشــگاه     از نظــر جغرافیایــى پراکنــده باشــند. قواعــد پرهیــز خوراکــى بــا افزایــش 
ــرد و  ــش را مى گی ــر کی ــوى تغیی ــازمان، جل ــه س ــتن ب ــاى پیوس دادن هزینه ه
ــر آنهایــى مى شــود کــه دنبــال عضو شــدن هســتند  ــع در براب بنابرایــن یــک مان

ــدا 1983، ص 153-154). ــاى اقتصــادى دریافــت کننــد (کار و لان ــا مزای ت
ــابهى از  ــى مش ــه خیل ــه نظری ــد ک ــون (1992) بنگری ــه یاناک ــن ب همچنی

ــط داد. ــى بس ــک دین ــرد مناس کارک
بــه عــلاوه، کار و لانــدا انــدازه بهینــه باشــگاه تجــارى قومى/شــبکه بــه عنــوان 
ــد در  ــامل کنن ــا را ش ــزون درونى ه ــداد روزاف ــا تع ــد ت ــگاه را بســط مى دهن باش

ــد. ــذف مى کنن ــى ح ــارت قوم ــبکه تج ــا را از ش ــه بیرونى ه حالى ک
ــدا (1983)  ــدا (1984) مــدل نظــرى باشــگاه رســمى از کار و لان کوتــر و لان
بــراى گــروه واســطه همگــن را بــا تحلیــل رابطــه بیــن انــدازه گروه هــاى تجــارى 
ــارى را  ــروه تج ــا گ ــد. م ــر بردن ــدم جلوت ــک ق ــا، ی ــون قرارداده ــعه قان و توس



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

390

ترتیبــات باشــگاه مانند غیررســمى بــراى کاهــش نقــض قــرارداد بیــن اعضــا تصــور 
مى کنیــم. اگــر گــروه توســعه یابــد، پــس اعضــا از یــک بــازار درونــى گســترده تر 
منفعــت کســب مى کننــد. از طــرف دیگــر، بــا بزرگ شــدن گــروه، روابــط شــخصى 
رقیــق مى شــود. در ســطحى معیــن از مخــارج کــه گــروه صــرف اجــراى قــرارداد 
ــا  ــت. م ــد یاف ــال نقــض افزایــش خواه ــروه، احتم ــا بزرگ تر شــدن گ ــد، ب مى کن
ــى  ــود، یعن ــر بش ــا مطمئن   ت ــا بیرونى ه ــتن ب ــرارداد بس ــر ق ــم اگ ــات مى کنی اثب
ــگاه ها کاهــش  ــت در باش ــود، عضوی ــعه یافته   تر مى ش ــرارداد   توس ــون ق ــى قان وقت

خواهــد یافــت.
به تازگــى، باولــز و گینتیــس (2004) یــک نظریــه اعتمــاد را بســط دادنــد کــه 
در شــبکه هاى قومــى «بســته» ریشــه دارد بســیار مشــابه آنچــه لانــدا (1981)، 

کار و لانــدا (1983) و کوتــر و لانــدا (1984) توســعه دادنــد.
ــل  ــاى حام ــه «واحده ــن به مثاب ــطه همگ ــروه واس ــه گ 2-3 نظری

ــدا 1991) ــگ» (لان ــال فرهن ــاى انتق ــگ» و «واحده فرهن
بــه محــض پدیدارشــدن گروه هــاى واســطه همگــن، چــه عواملــى را بــراى تــداوم 
مرزهــاى تجــارى قومــى در نظــر بگیریــم؟ پاســخ در نگریســتن بــه یــک گــروه 
واســطه همگــن صراحتــا به مثابــه «واحــد حامــل فرهنــگ» قــرار دارد، مفهومــى 
ــان  ــاى بی ــه ج ــى آورد- ب ــروه قوم ــک گ ــارت (1989) از ی ــناس ب ــه مردم  ش ک
ضمنــى آن گونــه کــه در مقالــه کار و لانــدا (1983) آمــد- و بــه عنــوان «واحــد 
ــون از  ــد و ریچرس ــه بوی ــروى از نظری ــا پی ــدا 1991)، ب ــگ» (لان ــال فرهن انتق
ــت  ــر اهمی ــه ب ــه» ک ــراث دوگان ــه می ــا «نظری ــگ ی ــا و فرهن ــى ژن ه هم تکامل

گزینــش گــروه فرهنگــى تاکیــد دارد.
در مقالــه لانــدا (1991) گــروه واســطه همگــن صریحــا یــک واحــد «حامــل 
فرهنــگ» نگریســته مى شــود چــون اعضــا از نمادهــاى هویــت فــردى و گروهــى 
ــراى انتقــال اطلاعــات کم هزینــه غیرقیمتــى  شــامل نماگرهــاى قیافه شناســى، ب
ــوه  ــه شــرکاى تجــارى بالق ــودن ب ــورد اعتمــاد ب ــراى م از شــهرت یــک تاجــر ب
کــه اعضــاى گــروه قومــى خــودش هســتند، اســتفاده مى کننــد. در عیــن حــال، 
ــا مى ســازند،  ــا برپ ــراى ورود بیرونى ه ــن نمادهــاى هویــت گروهــى موانعــى ب ای
کســانى کــه مترصــد «تاییــد شــدن» بــه عنــوان درونى هــا هســتند تــا بــا ســوارى 
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مجانــى روى مزایــاى عضویــت در گــروه، جایــگاه خــود را بهبــود بخشــند. چنیــن 
ــه از  ــى ک ــا آن بیرون ــن اســت. ام ــل دی ــام و تبدی ــر ن ــامل تغیی ــدنى ش تاییدش
ــر  ــش را تغیی ــت خوی ــد قومی ــت     نمى توان ــى اس ــژادى متفاوت ــى و ن ــروه قوم گ
دهــد چــون قومیــت دربردارنــده ویژگــى فیزیکــى تغییرناپذیــر اســت. بــراى آن 
شــخصى کــه از گــروه قومــى متفاوتــى اســت تغییــر دادن هویــت قومــى خیلــى 
پرهزینــه اســت. تغییــر دادن هویــت از طریــق شبیه   ســازى فرآینــدى بلندمــدت 
اســت، «هزینه هــاى تغییــر هویــت قومــى چنــان ســنگین هســتند، هــم در کوتــاه 
مــدت و بلندمــدت، کــه قومیــت مانعــى اثربخــش بــر کســانى تحمیــل مى کنــد 
ــدا 1991، ص 66).  ــد شــوند (لان ــى تایی ــوان درون ــه عن ــد ب ــلاش مى کنن ــه ت ک
ــب در آن  ــه تقل ــم ک ــى مى بین ــت قوم ــک علام ــوان ی ــه عن ــت را ب ــن قومی م
ســخت اســت شــبیه دم زیبــاى طــاووس کــه زیست شناســان (مثــلا هامیلتــون 
ــایى  ــد: «شناس ــث مى کنن ــم بح ــرد مه ــام دو کارک ــه انج و زوك 1989) به مثاب
ــان/ ــا متقلب ــا، ی ــردن ضعیف  ه ــال ک ــراى غرب ــرى ب ــزار غربالگ ــا و اب هم گونه ه

دروغگوهــا» (لانــدا 1999الــف، ص 105).
بــه محــض پدیدار شــدن گــروه واســطه همگــن، ایــن گــروه بــه شــکل «واحــد 
انتقــال فرهنــگ» فعالیــت مى کنــد تــا گــروه واســطه همگــن طــى زمــان حفــظ 
شــود. بــا اســتفاده از «نظریــه ارث دوگانــه» بویــد و ریچرســون (1980، 1985) از 
ژن هــا و فرهنــگ، یــک نظریــه از گــروه واســطه همگــن بــه عنــوان واحــد انتقــال 

فرهنــگ، بســط دادم:
چــون بســیارى از بنگاه هــاى خانوادگــى از واســطه هاى درگذشــته، بــه پســران 
انتقــال خواهــد یافــت، یادگیــرى اجتماعــى از فرهنــگ گــروه واســطه از طریــق 
ــه تکرارپذیــرى» رخ مى دهــد- پســران از  اطاعت پذیــرى و «ســوگیرى وابســته ب
رفتــار پــدران تقلیــد مى کننــد- بــدون اینکــه بــه یادگیــرى پرهزینــه آزمــون و 
خطــا نیــاز باشــد. نســل بعــدى همچنیــن مى توانــد از آن واســطه ها-کارآفرینانى 
تقلیــد کنــد کــه خصوصــا موفــق بودنــد و پدیــدار شــدند تــا نقش هــاى رهبــران و 
نیکــوکاران را در جامعــه خودشــان بپذیرنــد. از آنجــا کــه فرآینــد فرهنگ پذیــرى 
ــد و گــروه  ــز ادامــه مى یاب یادگیــرى اجتماعــى در جامعــه قومــى گســترده   تر نی
ــروه قومــى  ــد گ ــروه آن اســت، اعضــاى جدی واســطه همگــن قومــى یــک زیرگ
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همچنیــن ارزش هــاى فرهنگــى آن گــروه را بــه ارث خواهنــد بــرد. قواعــد بــازى 
و ســایر ارزش هــاى فرهنگــى حاکــم بــر اعضــاى نســل کنونــى واســطه  ها، پــس 
ــال خواهــد یافــت.  ــه نســل بعــد انتق ــق یادگیــرى اجتماعــى از نســلى ب از طری
ــود؛  ــت مى ش ــى تقوی ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــا از گ ــى اعض ــى قوم مرکزگرای
آنهایــى کــه از پیــش در گــروه واســطه بودنــد همچنــان انتخــاب شــرکاى تجــارى 
ــدا  ــد داد (لان ــح خواهن ــى را ترجی ــروه قوم ــان گ ــر هم ــل جوان ت ــد از نس جدی

1991، ص 69-70).
ــوان «واحدهــاى انتقــال فرهنــگ» عمــل  ــه عن گروه هــاى واســطه همگــن ب
مى کننــد چــون اعضــاى ثروتمنــد گــروه واســطه همگــن نقــش مهمــى در فراهــم 
کــردن کالاهــاى عمومــى محلــى معیــن شــامل تحصیــل بــه اعضــاى خــودى ایفــا 
مى کننــد و چــون ارزش هــاى فرهنگــى گــروه بــه نســل هاى بعــدى گــروه قومــى 
ــواده) و یادگیــرى از همســالان انتقــال  از طریــق آمــوزش (در مــدارس و در خان
مى یابــد. بنابرایــن مرزهــاى قومــى شــبکه هاى تجــارى طــى زمــان دوام مــى آورد 
بــه علــت: (1) ســوگیرى «انتقــال دنبالــه روى» یعنــى کپــى از همســالان و غیــره. 
(بویــد و ریچرســون 1985)؛ و (2) «کارایــى» گروه هــاى واســطه همگــن به مثابــه 
واحــد حامــل فرهنــگ و به مثابــه واحــد انتقــال فرهنــگ، بــا اســتفاده از مفهــوم 
ــلایفر (1982، ص 50) ــتى جــک هیرش ــاددان زیس ــه اقتص ــه ک ــى آن گون کارای

تعریف کرد:
ــدن  ــده متوجــه شــدند گردهــم آم ــى، موجــودات زن در همــه ســطوح زندگ
ــن  ــا چنی ــت. ام ــودآورتر اس ــکارى س ــر هم ــى ب ــارکت مبتن ــاى مش در الگوه
همــکارى همیشــه   دســت کم از دو جنبــه ثانــوى و مشــروط اســت: (1) همــکارى 
ــه  ــر علی ــر و بى رحمانه   ت ــت کارآمدت ــراى رقاب ــزار ب ــک اب ــط ی ــى فق درون گروه
بیرونى هــا اســت و (2) حتــى درون گــروه همســویى کامــل منافــع وجــود 
ــتیبانى  ــا پش ــا مجازات ه ــد ب ــولا بای ــکارى را معم ــن هم ــد داشــت بنابرای نخواه
کــرد ... کارایــى در ایــن تفســیر، فقــط تــا حــدى معنــادار اســت کــه ســنجه اى از 
قــدرت گروهــى یــا مزیــت نســبت بــه گروه هــاى رقیــب در مبــارزه بــراى زندگــى 
ــد  ــت؛ بای ــا اس ــى بى معن ــمول از کارای ــلا جهان ش ــنجه کام ــد ... س ــع باش و مناب

خــط را جایــى در مــرز «مــا» و «آنهــا» ترســیم کنیــم.
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ــده  ــارف نادی ــاد متع ــه در اقتص ــى» ک ــت گروه ــلایفر از «رقاب ــوم هیرش مفه
ــن  ــطه همگ ــاى واس ــداوم گروه ه ــش و ت ــن از پیدای ــن م ــد، در تبیی ــه ش گرفت
قومــى بســیار حیاتــى اســت: «در مبــارزه رقابتــى بى رحمانــه درون قومــى 
ــى  ــاختارهاى اجتماع ــا س ــى ب ــاى درون گروه ــودآور، اعض ــاى س ــراى فرصت ه ب
کارا بــراى اجــراى هنجارهــاى فرهنگــى رفتــار، داراى مزیــت رقابتــى نســبت بــه 
ــطه اى-کارآفرینى  ــاى واس ــظ نقش ه ــک و حف ــى در تمل ــاى قوم ــایر گروه ه س
بــراى خودشــان هســتند» (لانــدا 1991، ص 71). در ســال 1991، بــا اســتفاده از 
مفهــوم کارایــى هیرشــلایفر و رقابــت گروهــى، مــن بــه توســعه دادن یــک نظریــه 
اقتصادزیســتى از گــروه واســطه همگــن بــه عنــوان یــک واحــد انطباقــى خیلــى 
نزدیــک شــدم. امــا آن نظریــه هنــوز چنــد ســال زمــان مى بــرد تــا محقــق شــود. 
ــتگاه هاى  ــاندر (1987) از خاس ــناس الکس ــه زیست  ش ــا نظری ــه ب ــن فاصل در ای

ــردم: ــورد ک ــى برخ ــاى اخلاق نظام ه
نظام هــاى اخلاقــى، جوامــع داراى قواعــد هســتند. قواعــد عبارتنــد از توافــق 
یــا تفاهــم دربــاره آنچــه مجــاز اســت و آنچــه مجــاز نیســت، دربــاره پاداش هــا و 
مجازات هــاى احتمالــى بــراى اعمــال خــاص، دربــاره آنچــه برحــق و آنچــه ناحــق 
ــى طراحــى  ــاى اخلاق ــم نظام ه ــه مفاهی ــرد ک ــم ک ــتدلال خواه ــن اس اســت. م
ــه اعضــاى ســایر  ــا ب ــد و صراحت ــروه کمــک کن ــه اعضــاى گ ــا ب ــد ت شــده بودن

ــزوده شــد] گروه هــاى رقیــب حمایــت نکنــد. [تاکیــد اف
 الکســاندر (ص 79) اســتدلال کــرد کــه رقابــت درون گروهــى از طریــق نقــش 
ــان ها  ــود: انس ــى مى ش ــکارى درون گروه ــج هم ــث تروی ــى باع ــاى اخلاق نظام ه
ــده  ــزرگ و پیچی ــاس ب ــروه در مقی ــه گ ــب را علی ــروه رقی ــى نقــش گ ــه تنهای ب
بــازى مى کننــد.» نظام هــاى اخلاقــى، قواعــد یــا نهادهــا بنابرایــن جامعــه 
ــا»  ــا»، «درونى ه ــر «آنه ــا» در براب ــد: «م ــیم مى کنن ــروه تقس ــه گ ــانى را ب انس
ــر  ــه از نظ ــان ها ک ــودن انس ــز ب ــه قوم  مرک ــل ب ــن تمای ــا». ای ــر «بیرونى ه دربراب
ــه  ــد نظری ــث ش ــد باع ــیم مى کنن ــا» تقس ــا» و «آنه ــه «م ــردم را ب ــناختى م ش
طبقه بنــدى گروه هــاى واســطه قومــى را بســط دهــم و اصطــلاح «انســان 

طبقه بندى کننــده» را بــراى انســان ها بســازم (لانــدا 2002).
تــا اینکــه کتــاب ســوبر و ویلســون (1998) را خوانــدم و نظریه اقتصادزیســتى 
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ــش  ــى گزین ــا در مبان ــط دادم و آن را صراحت ــى بس ــطه چین ــت واس از موفقی
ــا اینکــه تفســیر ویلســون  ــدا 1999ب) و ت گروه-اقتصادزیســتى جــاى دادم (لان
ــوردکاوى  ــى م ــداد کاف ــخیص دادم تع ــه تش ــدم ک ــه    ام را خوان (2000) از مقال
ــعه یافته  ــط   توس ــه محی ــون ب ــطه هاى گوناگ ــروه واس ــطح گ ــاى س از انطباق ه
ــه  ــن اگرچ ــدا 1988). بنابرای ــان دارم (لان ــف جه ــاى مختل ــابه در بخش ه مش
شــواهد تجربــى از گروه هــاى واســطه همگــن کــه بــه شــکل واحدهــاى انطباقــى 
ــتم آن  ــود، نتوانس ــن ب ــره م ــوى چه ــه جل ــک ده ــش از ی ــد بی ــل مى کنن عم
ــه  ــى ب ــوم اجتماع ــر از عل ــم اگ ــم.(1)  مطمئن ــد ببین ــال بع ــیارى س ــا بس را ت
زیست شناســى تکاملــى عبــور نکــرده بــودم کــه قــادر بــه تفســیر گــروه واســطه 
ــز آن را  ــى شــدم، هرگ ــاى انطباق ــوان واحده ــه عن ــد ب ــیوه جدی ــه ش همگــن ب

ــودم. ــده ب ندی
ــه عنــوان  ــه اقتصادزیســتى از گروه هــاى واســطه همگــن ب 2-4 نظری

ــروه  واحدهــاى انطباقــى نگریسته شــده از منظــر گزینــش گ
ــن  ــطه همگ ــاى واس ــتى از گروه ه ــه اقتصادزیس ــعه دادن نظری ــور توس ــه منظ ب
ــاى  ــز معن ــاق» و نی ــاى «انطب ــى، لازم اســت معن ــاى انطباق ــوان واحده ــه عن ب
ــه عنــوان واحــد انطباقــى را  از منظــر نظریــه گزینــش چندســطحى  «گــروه» ب
ــروه و  ــم گزینــش گ ــن مفاهی ــز بی ــى مختصــر از تمای ــراى بحث ــم. (ب درك کنی
گزینــش چندســطحى، بــه بخــش 3 بنگریــد). در زیست شناســى تکاملــى، 
ــى  ــده خصوصیات ــوان «فرآینــدى کــه جمعیــت موجــودات زن ــه عن ــاق» ب «انطب
را کســب مى کننــد کــه بــه آنهــا اجــازه مى دهــد بــه نحــو کارامدتــرى 
ــان»  ــا محیط ش ــدن ب ــار آم ــه کن ــودن ب ــادر ب ــا ق ــوند، ب ــد ش ــا و بازتولی بق
تعریــف مى شــود (گیســلین، ارتبــاط ایمیلــى، 1 آوریــل 2008). بــه طــور 
ــه  ــه ب ــرد ک ــر مى گی ــدى را در نظ ــر فرآین ــاق ه ــود، «... انطب ــان ش ــر بی کلى   ت
ــا  ــود ت ــل مى ش ــرح و تعدی ــدى ج ــو تصاع ــه نح ــاختار ب ــک س ــب آن ی موج
ــترده از  ــى گس ــاختارها طیف ــد. س ــته باش ــش داش ــرى در محیط ــرد بهت عملک
ــروه در تعامــل  ــا حتــى گ ــز انســان ی ــا مغ ــاى اســب ی ــا پ مولکــول پروتئیــن ت
ــد» ــى گیرن ــا را دربرم ــع آفریق ــش مرات ــات وح ــل حی ــم هایى از قبی ارگانیس

(هلند 1975، پیشگفتار ص پنج).
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تعریــف گــروه عبارتســت از «مجموعــه افــرادى کــه بــر صلاحیــت همدیگــر بــا 
توجــه بــه یــک خصیصــه معیــن امــا نــه صلاحیــت آنهایــى کــه خــارج از گــروه 
هســتند تاثیــر مى گذارنــد» (ســوبر و ویلســون 1998، ص 92). ویلســون (2002، 
ص 15) مى گویــد وقتــى خصیصــه رفتــار اجتماعــى اســت کــه «صلاحیــت یــک 
ــل دارد  ــا تعام ــا آنه ــه وى ب ــرادى ک ــص اف ــص خــودش و خصای ــا خصای ــرد ب ف
ــازد  ــون 1975) را مى س ــه» (ویلس ــروه خصیص ــلاح «گ ــود» اصط ــن مى ش تعیی
کــه بــر رابطــه نزدیــک بیــن خصایــص و گروه هــا در نظریــه گزینــش چندســطحى 
ــا  ــه ب ــرادى ک ــه اى «برحســب اف ــروه خصیص ــر، گ ــور کلى ت ــه ط ــد دارد. ب تاکی
ــون  ــود (ویلس ــف مى ش ــد» تعری ــل دارن ــن تعام ــت معی ــک فعالی ــه ی ــه ب توج
2002، ص 15).(2) بنابرایــن، «گــروه بولینــگ مــن کســانى هســتند کــه بــا مــن 
بولینــگ بــازى مى کننــد، گــروه مطالعــه مــن مردمــى هســتند کــه بــا مــن درس 

ــون 2002، ص 15). ــد ...» (ویلس مى خوانن
در مــورد گــروه واســطه همگــن، شــبکه اى از واســطه هاى به هم وابســته وجــود 
دارد کــه مســتقیم و غیرمســتقیم بــا روابــط خــاص از خویشــاوندى، هم محلــه اى و 

قومیتــى بــه هــم وصــل مى شــوند.
ویلســون (2002، ص 25) مى گویــد بــراى درك گــروه انســانى، به مثابــه 
ــه  ــه ب ــاوندى و مقابل ــر از گزینــش خویش ــه فرات ــى، لازم اســت «ب واحــد انطباق
مثــل برویــم و یــک نظــام تنظیم   گــرى پیچیــده را مدلســازى کنیــم کــه اعضــاى 
یــک گــروه را در یــک واحــد کارکــردى مقیــد مى کنــد.»(3) تاکیــد ویلســون بــر 
اهمیــت «نظام هــاى تنظیم   گــرى پیچیــده» از قبیــل هنجارهــاى اجتماعــى (بــه 
ســوبر و ویلســون 1998، فصــول 4 و 5 بنگریــد) بیانگــر پارادایــم زیست شناســى 
نوظهــور از گذارهــاى اصلــى زندگــى اســت کــه در آن اعضــاى گروه  هــا، از طریــق 
ــرکوب  ــروه را س ــى درون گ ــوارى مجان ــرى، درگیرى/س ــازوکارهاى تنظیم گ س
ــى-  ــع جمع ــراى مناف ــد ب ــازه مى ده ــروه اج ــه اعضــاى گ ــن ب ــد، بنابرای مى کنن
ــد و  ــکارى کنن ــاى آن- هم ــارواى اعض ــتى») ن ــارى («نوع دوس ــدون خودایث ب
ــد  ــا شــود.(4) تاکی ــروه ه ــایر گ ــن از س ــه پیشــى گرفت ــق ب ــروه موف ــن گ بنابرای
ــه  ــده» در بســتر بحــث وى از نظری ــرى پیچی ــاى تنظیم   گ ــر «نظام ه ویلســون ب
گزینــش چندســطحى درك مى شــود کــه نــه فقــط بــر همــکارى درون گروهــى 
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بلکــه همچنیــن بــه نحــوى مهــم بــر رقابــت بیــن گروهــى تاکیــد دارد. دیــدگاه 
گزینــش چندســطحى ویلســون نظریــه گزینــش گــروه را زنــده مى کنــد اگرچــه 

ــت. ــده آن اس ــکل اصلاح ش ش
«نظــام تنظیم   گــرى پیچیــده» کــه ویلســون بــه آن ارجــاع مى دهــد معــادل 
بــا مفهــوم «نهادهــا»- «قواعــد بــازى» رســمى و غیررســمى- اســت کــه در مرکــز 
ــک  ــد). ی ــدا 1994، فصــل 1 بنگری ــه لان ــاى دارد (ب ــد ج ــادى جدی اقتصــاد نه
ــاى غیررســمى  ــاى نهاده ــرارداد اســت. مثال ه ــون ق ــاد رســمى قان ــال از نه مث

هنجارهــاى اجتماعــى، تعالیــم رفتــارى اخلاقــى، دیــن و غیــر آن هســتند.
ــه  ــا نظری ــه اساس ــم ک ــط ده ــزى را بس ــتم آن چی ــال 1999، توانس در س
ــى  ــاى انطباق ــوان واحده ــه عن ــن ب ــطه همگ ــاى واس ــتى از گروه ه اقتصادزیس

ــدا 1999ب): ــد (لان ــب مى کن ــر را ترکی ــى زی ــر حیات ــت و عناص اس
الــف) گــروه مهاجــر کــه بــه وجــود فرصــت اقتصــادى یــا جــاى پــاى اقتصادى 
ــان  ــور میزب ــى) در کش ــطه گرى و کارآفرین ــراى واس ــا ب ــال فرصت ه ــراى مث (ب

ــد؛  واکنــش نشــان مى ده
ب) گــروه مهاجــر اقلیــت قومــى اســت و در کنــار ســایر گروه هــاى قومــى- 
شــامل جمعیــت بومــى- کــه رقبــاى بالقــوه بــراى اشــغال جــاى پــاى کارآفرینــى 

ــد؛ ــا همزیســتى زندگــى مى کن هســتند، ب
پ) زیرســاخت لازم بــراى کارآفرینــى -قانــون قــرارداد، بانکــدارى، نهادهــاى 

ــد؛ ــا اصــلا وجــود ندارن ــار-     توســعه نیافته هســتند ی ــدى اعتب رتبه بن
ــادر  ــد ق ــطه اى-کارآفرینى بای ــش واس ــت در نق ــراى موفقی ــطه ها ب ت) واس
بــه فراهــم ســاختن زیرســاخت ها بــراى خــود از طریــق فراهــم کــردن کالاهــاى 

باشــگاهى بــه خودشــان باشــند؛ 
ــرمایه و  ــدارك س ــرارداد، ت ــراى ق ــل اج ــگاهى از قبی ــن کالاى باش ث) چندی
ــکارى  ــر هم ــط اگ ــرد فق ــه ک ــطه ها تهی ــق واس ــوان از طری ــات را مى ت اطلاع
ــد  ــش واح ــه در نق ــد ک ــته باش ــود داش ــطه گرهایى وج ــن واس ــى بی و هماهنگ

ــد؛ ــل مى کنن ــعه نیافته، عم ــاخت     توس ــه زیرس ــش ب ــى، در واکن انطباق
ــاوندى،  ــط خویش ــا را رواب ــه اعض ــن، ک ــطه همگ ــروه واس ــکیل گ ــا تش ج) ب
قومیتــى، دینــى و ســایر روابــط شــخصیت گرا وصــل مى کنــد، هنجارهــاى 
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اجتماعــى بیــن اعضــاى گــروه واســطه همگــن بــراى تســهیل همــکارى و اقــدام 
ــود دارد؛ ــگاهى وج ــاى باش ــدارك کالاه ــراى ت ــى ب جمع

چ) اعضــاى گروه هــاى واســطه همگــن، بــا همــکارى و هماهنگــى فعالیت هــاى 
خــود، بــراى خــود کالاهــاى باشــگاهى فراهــم مى کننــد و بنابرایــن مى تواننــد از 

ســایر گروه هــاى قومــى بــراى تصاحــب نقش هــاى واســطه اى پیشــى بگیرنــد؛
ح) گروه هـاى واسـطه همگن بـا انتقال ارزش هـاى فرهنگى مـورد اعتماد بودن 

و همـکارى کردن به نسـل بعـدى واسـطه، مى توانند طى زمـان دوام آورند؛
ــا»  ــه «م ــى ک ــاى قومیت ــا مرزه ــن ب ــطه همگ ــاى واس ــداوم گروه ه خ) ت
(درونى هــا) را از «آنهــا» (بیرونى هــا) جــدا مى کنــد منبــع درگیــرى بیــن 
قومیتــى و خشــونت در جوامــع چندنــژادى اســت. همچنیــن بــه نظریــه 
اقتصادزیســتى خشــونت جمعــى در جوامــع انســانى و غیــر انســانى از کورنینــگ 

(2007) بنگریــد.

3. جایگاه جارى نظریه گزینش گروه و نظریه گزینش چندسطحى
گزینــش گــروه و گزینــش چندســطحى مفاهیــم کامــلا مرتبــط امــا نــه یکســان 
هســتند. ویلســون و ویلســون (2007، ص 345، 2008)، در دو مقالــه مهــم اخیــر 
بــا هــدف بازاندیشــى اختلاف نظرهــاى قدیمــى پیرامــون نظریــه گزینــش گــروه از 
دهــه 1960 بــه ایــن ســو، بــا خلاصــه اى از بنیــان نظــرى جدیــد جامعه شناســى 
نوع دوســتى [بخوانیــد  بــر  خودخواهــى  گروه  هــا،  گرفتنــد: «درون  نتیجــه 
همــکارى (تاکیــد از مــن اســت)] غلبــه مى یابــد. امــا گروه هــاى نوع دوســت بــر 

ــد.» ــه مى کنن ــواه غلب ــاى خودخ گروه ه
ــطح  ــت کم دو س ــر   دس ــطحى ب ــش چندس ــه گزین ــه نظری ــت ک ــن اس روش
زیست شناســى از گروه هــاى گزینشــى و چندســطحى در یــک ســاختار جمعیــت 

ــد: ــز مى کن تمرک
ــى»  ــش درون گروه ــا «گزین ــردى» ی ــش ف ــر «گزین ــطح پایین ت ــف) س ال
ــا  ــد ب ــدون قی ــواه ب ــوارى مجانى کننده/متقلب/خودخ ــاى س ــه ژن ه ــى ک جای
بیشینه   ســازى صلاحیــت نســبى خــود درون آن گــروه از اعضــاى همکارى کننــده 

پیشــى مى گیرنــد؛ 
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ب) گزینــش ســطح بالاتــر؛ «گزینــش بیــن گروهــى» جایــى کــه گروه هــاى 
ــوارى  ــار س ــراى مه ــى ب ــاى اجتماع ــتفاده از کنترل ه ــا اس ــده (ب همکارى کنن
ــه صلاحیــت نســبى کل  ــد ک ــدارى مى کنن ــى طرف ــا)، از رفتارهای مجانى کننده ه
ــد.  ــى مى گیرن ــواه پیش ــاى خودخ ــن گروه ه ــد، بنابرای ــش مى ده ــروه را افزای گ
ــد  ــا بتوان ــه انطباق ه ــد ک ــکان را مى ده ــن ام ــطحى ای ــش چندس ــه گزین نظری
بــالاى ســطح موجــودات زنــده فــردى تکامــل یابــد، یعنــى در ســطح گروه هــاى 
ــون و  ــر ویلس ــق نظ ــن طب ــر، نابرای ــطح بالات ــاى س ــر واحده ــى و دیگ اجتماع
ویلســون (2007، ص 336)، پارادایــم «ژن خودخــواه» داوکینــز (1976) کــه ژن 

فــرد، واحــد بنیــادى و انحصــارى گزینــش اســت، نادرســت اســت.
از طــرف دیگــر، نظریــه گزینــش گروهــى بــر ســطح «گزینــش بیــن گروهى»- 
تکامــل خصایــص همکارى جویانــه- تمرکــز دارد کــه گروه هــاى همکارى جویانــه 
ــش  ــه گزین ــن منطــق نظری ــد. بنابرای ــواه پیشــى مى گیرن ــاى خودخ ــر گروه ه ب
گروهــى در چارچــوب نظــرى بزرگ تــر و جامع تــر گزینــش چندســطحى ریشــه 
دارد، چارچوبــى کــه بــه عروســک هاى روســى درون هــم فرورونــده شــبیه شــده 

اســت (ویلســون و ویلســون 2008، ص 380).
ویلســون و ویلســون (2007، ص 390) گفتنــد بــه رغــم پیشــینه پرمناقشــه 
نظریــه گزینــش چندســطحى، ایــن نظریــه یــک چارچــوب نظــرى پذیرفته   شــده 
ــه  ــه ب ــى ک ــاى تک ــى خانه ه ــت- یعن ــى» اس ــاى اصل ــى «گذاره ــراى بررس ب
ارگانیســم هاى چندســلولى تکامــل مى یابنــد، زنبورهــاى عســلى کــه بــه 
جامعه جویــى بســیار بــالا از کلونى هــاى زنبــور عســل(5) تکامــل مى یابنــد- 
جایــى کــه گزینــش درون گروه هــا ســرکوب مى شــود، بنابرایــن اجــازه مى دهــد 

ــود. ــدار ش ــا پدی ــن گروه ه ــا گزینــش بی ت
مهــم اســت تاکیــد شــود نظریه هاى گزینــش گروهــى و گزینش چندســطحى، 
ــر  ــه ب ــتند ک ــى هس ــل زیست شناس ــى از تکام ــاى جامعه-زیست شناس نظریه ه
گزینشــى طبیعــى بــر اســاس بقــا و بازتولیــد ابراز   شــده در شــرایط زیست شناســى 
ــت  ــه هاى صلاحی ــن مقایس ــد. چنی ــد دارن ــبى تاکی ــت نس ــه هاى صلاحی مقایس
ــدارد وقتــى بحــث از تکامــل  نســبى هیــچ همتــاى مفهومــى در علــم اقتصــاد ن
ــف (2008،  ــه متکال ــه ک ــود. همان گون ــره مى ش ــا و غی ــت، بازاره ــگاه، صنع بن
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ــت  ــناختى نیس ــل زیست ش ــادى، تکام ــل اقتص ــى دارد: «تکام ــار م ص 25) اظه
ــا فرآیندهــاى دقیــق ارث  چــون هیــچ چیــز در دنیــاى اقتصــادى نداریــم کــه ب
ــان متناظــر باشــد.»  ــال ژن در گــذر زم ــد جنســى و انتق زیست شناســى، زادوول
ــد چارچــوب  ــا چارچــوب نظــرى گزینــش گروهــى اصلــى هنــوز هــم مى توان ام
ــروه  ــک گ ــه ی ــم چگون ــا درك کنی ــد ت ــم مى کن ــد فراه ــتى قدرتمن اقتصادزیس
ــران  ــر تاج ــود: اگ ــلط مى ش ــطه اى-کارآفرینى مس ــاى واس ــر نقش ه ــارى ب تج
بتواننــد گــروه واســطه همگــن تشــکیل دهنــد و همــکارى و هماهنگــى 
ــد و  ــى باش ــى محل ــاى عموم ــدن کالاه ــدارك دی ــان در ت ــاى جمعى  ش تلاش ه
ــواه را  ــراد خودخ ــى، اف ــاى اجتماع ــا و هنجاره ــق کنترل ه ــند از طری ــادر باش ق
مجــازات کننــد (ســوارى مجانــى در گــروه کــه خواهــان فایــده بــردن از کالاهــاى 
ــد  ــروه تجــارى مى توان ــه آن هســتند)، پــس گ ــدون کمــک کــردن ب عمومــى ب
ــد  ــوان واح ــه عن ــد و ب ــه کن ــده غلب ــر همکارى کنن ــاى کمت ــایر گروه ه ــر س ب
ــن نقــش واســطه اى-کارآفرینى را  ــد و بنابرای ــروه کار کن ــا گ انطباقــى مرتبــط ب
تصاحــب و حفــظ کنــد. همان گونــه کــه ویلســون و ویلســون (2007، ص 343) 
توجــه دادنــد: «خصایــص روانشــناختى مرتبــط بــا نظام هــاى اخلاقــى انســانى بــا 
ــراى ســایر  ــل مقایســه اســت کــه گزینــش درون گروه هــا را ب ســازوکارهایى قاب
گذارهــاى اصلــى از قبیــل کرومــوزم و قواعــد مایتوســیس1 درون ارگانیســم هاى 
ــوى  ــاى حشــرات جامعه ج ــظ نظــم در کلونى ه ــازوکارهاى حف ــلولى و س چندس
ــروه اســت  ــش گ ــوب گزین ــا چارچ ــن دقیق ــد.» ای ــرکوب مى کن ــالا س ــیار ب بس
ــه عنــوان  کــه در بخــش 2-4 از نظریــه گــروه واســطه همگــن اقتصادزیســتى ب

واحدهــاى انطباقــى اســتفاده کــردم.(6) 
ــى  ــروه فرهنگ ــش گ ــن، گزین ــطه همگ ــروه واس ــدن گ ــه محــض پدیدار ش ب
نقــش مهمــى در کمــک بــه گــروه واســطه همگــن ایفــا مى کنــد تــا طــى زمــان 
از طریــق نقــش آن در انتقــال هنجارهــاى اجتماعــى بــه نســل هاى آینــده واســطه 
ــدن  ــا کار لومس ــط ب ــگ مرتب ــى ژن-فرهن ــه هم تکامل ــن، نظری دوام آورد. بنابرای
ــه ارث  ــت 2005) و «نظری ــرى و بســط یافته در ویراس ــون (1981، بازنگ و ویلس
دوگانــه» بویــد و ریچرســون (1985، ریچرســون و بویــد 2005) مرتبــط هســتند 
1. Mitosis



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

400

ــه ارث  ــر نظری ــرا ب ــن منحص ــز م ــل، تمرک ــن فص ــش 2-3 از ای ــه در بخ اگرچ
دوگانــه اســت کــه بــر گزینــش گــروه فرهنگــى تاکیــد دارد.(7)

ــواهد  ــن ش ــا 2008) همچنی ــون (2007، خصوص ــون و ویلس ــالات ویلس مق
ــانى  ــع غیرانس ــا از جوام ــه عمدت ــه داد ک ــروه ارائ ــش گ ــراى گزین ــى ب تجرب
اســتخراج شــد. در بخــش بعــدى، شــواهد تجربــى بــراى وجــود گزینــش گــروه 
ــاى واســطه همگــن  ــوردکاوى گروه ه ــدادى م ــه شــکل تع ــع انســانى ب در جوام

ــم داد. ــه خواه ارائ

4. گروه هاى واسطه همگن به مثابه واحدهاى انطباقى: برخى موردکاوى ها
ــد  ــه مى ده ــوردکاوى- ارائ ــن م ــه شــکل چندی ــى -ب ــواهد تجرب ــن بخــش ش ای
ــاى مشــترك  ــا خصیصه ه ــى ب ــاى انطباق ــق واحده ــاى تجــارى موف ــه گروه ه ک
ــین از  ــاى پیش ــى از موردکاوى ه ــر خلاصه های ــش زی ــتند. بخ ــود هس ــن خ بی
بازرگانــان در بخش هــاى مختلــف جهــان، چــه براســاس کار میدانــى خــود مــن 
ــت  ــمندان اس ــایر اندیش ــاى س ــتخراجى از کاره ــا اس ــدا 1978، 1983) ی (لان

ــدا 1988).(8) (لان
4-1 واســطه هاى چینــى در جنــوب شــرق آســیا (لانــدا، 1978، 1981، 

(1988 ،1983
ــروه  ــک گ ــلط ی ــر تس ــى زی ــزى غرب ــکان در مال ــوى    خرده مال ــى کائوچ بازاریاب
ــه  ــه ب ــن- اســت ک ــى هوکی ــران چین ــى -تاج ــى و گویشــى چین خــاص قومیت
عنــوان واســطه بیــن    خرده مالــکان (جمعیــت عمدتــا بومــى مالایایــى) و خریداران 
خــارج از کشــور عمــل مى کننــد. در ســال 1967 حــدود 2240 دلال کائوچــوى 
مجــوزدار وجــود داشــت. اعضــاى گــروه واســطه در یــک ســاختار بازاریابــى هرمى 
بــا تخصــص و تقســیم کار بیــن ســطوح مختلــف واســطه ها مرتــب شــده بودنــد: 

ــته بند-صادرکنندگان. ــهرى و بس ــتایى، دلالان ش دلالان روس
ــى  ــزى غرب ــنگاپور و مال ــى در س ــطه چین ــروه واس ــتر در گ ــر بیش ــت نظ دق
ــکار  ــن را آش ــى هوکی ــجم چین ــلا منس ــى کام ــن قوم ــروه همگ ــک گ ــود ی وج
کــرد. درون گــروه چینى-هوکینــى، شــش طایفــه از شهرســتان هاى چوان-چــو     
و یونگ-چونــگ در اســتان فوکیــن در چیــن -تــان، لــى، نــگ، تــه، لیــم و گان- 
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زیــر تســلط ایــن شــبکه بازاریابــى اســت. جامعــه قومــى هوکیــن ثروتمندتریــن و 
قدرتمندتریــن در بیــن پنــج گــروه قومیتــى و گویشــى اصلــى چینــى (هوکیــن، 
ــر تجــارت کائوچــوى  ــه علــت تســلط ب ــى، هــاکا و هاینانســى) ب ــو، کانتون توچئ
   خرده مالــکان اســت (بــه لانــدا 1978، فصــل 3؛ 1988 بنگریــد). از طایفــه تــان 
در جنــوب شــرق آســیا، تــان کاه کــى بــه عنــوان «ســلطان کائوچــو» در 1935 
ــا اســتفاده از بخشــى از فعالیت هــاى کســب وکارى  ظاهــر شــد. تــان کاه کــى، ب
خویــش، بــه عنــوان «ســلطان کائوچــو» و رهبــر هــواى کونــان هوکیــن (انجمــن 
گویــش هوکینــى)، در امــور نیکــوکارى درگیــر شــد بــه طــورى کــه تامیــن مالــى 
تــدارك بیشــتر کالاهــاى عمومــى موردنیــاز از قبیــل مــدارس ابتدایى و متوســطه 
و دانشــگاه آمــوى بــراى روســتاییان و هوکین هــاى خــودى در اســتان نیتیــوش 
ــدا و ســالاف  ــه لان ــا در ســنگاپور. ب ــراى هوکین ه ــان همچنیــن مــدارس ب فوکی

(1980، 1986 بازنگــرى شــده؛ فصــل 11 ایــن کتــاب بنگریــد).
ــدادى از دلالان کائوچــوى هوکیــن در ســنگاپور و غــرب  ــا تع ــه ب در مصاحب
مالــزى در 1969 بــه اهمیــت نقــش روابــط خویشــاوندى و قومیتــى بــه عنــوان 
مبنایــى بــراى ایجــاد اعتمــاد دوطرفــه و مجازات هــاى غیررســمى پــى بــردم کــه 

ــراى اجــراى قراردادهــا اســتفاده مى شــوند. یــک دلال کائوچــو گفــت:  ب
ــه، براســاس  ــدون گرفتــن وثیق ــه علــت ریســک هاى دخیــل در وام دادن ب ب
اعتمــاد محــض، مــا تمایــل بــه تجــارت بــا کســانى داریــم کــه بــه آنهــا اعتمــاد 
داریــم؛ آنهــا اغلــب خویشــاوندان، دوســتان، مردمــى از همــان مــکان در چیــن و 
ــه علــت اجتمــاع  ــه همــان گویــش ســخن مى گوینــد هســتند. ب کســانى کــه ب
ــه  ــا ب ــا همدیگــر در صنعــت کائوچــو، آســان تر دیدیــم ت طولانى   تــر هوکین هــا ب
رفیــق هوکینــى اعتبــار بدهیــم چــون روش هایــى بــراى ســردرآوردن از میــزان 
مــورد اعتمــاد بــودن آن شــخص وجــود دارد- دربــاره پیشــینه وى، همــکاران وى، 

تعالیــم اخلاقــى وى و غیــر آن (لانــدا 1983، ص 90-91).
«تعالیــم اخلاقــى» بــه تعالیــم اخلاقــى کنفسیوســى ســنتى اشــاره دارد کــه 
ــان  ــرزمین جدیدش ــه س ــزى ب ــنگاپور و مال ــور در س ــارج از کش ــاى خ چینى ه
انطبــاق داده انــد جایــى کــه جامعــه چینــى بــه صــورت کل واحــد، یــک اقلیــت 
ــش  ــر از نق ــد. فرات ــکیل مى ده ــا را تش ــت مالایایى ه ــن اکثری ــى در بی قومیت
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ــى  ــاى اجتماع ــه دارد، مجازات ه ــر ریش ــه خاص نگ ــط مبادل ــه در رواب ــلاق ک اخ
ــراى تنبیــه کســانى در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه عمــدا اعتمــاد شــرکاى  ب
تجــارى خــود را نقــض مى کننــد: محرومیــت از دریافــت اعتبــار، بى آبروشــدن و 

ــص 83-84). ــدا 1981، 1988، ص ــارى (لان ــبکه تج ــى از ش برون ران
مــورد زیــر کــه از مصاحبــه بــا یــک دلال کائوچــو دریافــت کــردم، بــه نحــوى 
ــه کســانى آشــکار  ــى را نســبت ب ــک دلال کائوچــوى چین ــرت آور نگــرش ی حی

ــد: ــروه نمى رون ــازى آن گ ــد ب ــار قواع ــر ب ــه زی ــازد ک مى س
بســتانکاران آقــاى ایکــس از وى بــه دادگاه شــکایت بردنــد. او تــوان پرداخــت 
بدهــى   اش را نداشــت. وضــع هنگامــى بدتــر شــد کــه وى بــه بســتانکاران خــود 
ــا مــن  بى احترامــى کــرد. آقــاى ایگــرگ یکــى از بســتانکاران وى در مصاحبــه ب
ــه  گفــت از دســت بدهــکارش خیلــى خشــمگین اســت. او کــه در ســفر کارى ب
ــده دادگاه  ــا در پرون ــرد ت ــوض ک ــنگاپور ع ــه س ــروازش را ب ــود پ ــگ ب هنگ کن
ــاى  ــتند. آق ــوح نگهداش ــتانکاران مفت ــروه بس ــده را کل گ ــد. پرون ــرکت کن ش
ایگــرك گفــت مبلــغ ایــن پرونــده چنــد هــزار دلار بیشــتر نیســت. امــا او حاضــر 
شــد کرایــه ســفر رفــت و برگشــت بــه ســنگاپور و ســپس رفتــن بــه هنگ کنــگ 
ــه عــلاوه  ــراى اتمــام معاملــه کارى خــود را را بپــردازد. پــول بلیــت هواپیمــا ب ب
حق الزحمــه وکلا همگــى رقــم هنگفتــى مى شــد. در واقــع، او بــا شــکایت کــردن 
از بدهــکار، بیشــتر ضــرر مى کــرد. امــا وى حاضــر شــد ایــن کار را بکنــد چــون 
بدهــکار بــه اصــول روش هــاى چینــى انجــام کســب وکار احتــرام نگذاشــته بــود. 
وقتــى او تــوان پرداخــت بدهــى خــود را نداشــت بــه جــاى ســعى در آرام کــردن 
اواضــع، بــا توهیــن بــه بســتانکارانش وضــع را بدتــر کــرد. بــه بیــان دیگــر، آقــاى 
ــه  ــدن در جامع ــى مان ــراى باق ــى مناســب ب ــن آدم ــن گفــت «ای ــه م ایگــرگ ب
کســب وکار نیســت؛ او شایســتگى دریافــت هیــچ همــکارى یــا کمکــى از ســوى 

ــدا 1988، ص 94) ــدارد.» (لان همکارانــش را ن
ایــن مــوردکاوى یــک نمونــه عالــى از رفتــار اجتماع پســند بــه شــکل «مجازات 
نوع دوســتانه» (فهــر و گاچتــر 2002) ارائــه مى دهــد کــه در آن فــردى در شــبکه 
تجــارى قومیتــى مایــل بــه تنبیــه کــردن فــرد دیگــر در همــان شــبکه بــا هزینــه 

خویــش بــا برون رانــى طــرف خاطــى از شــبکه کســب وکار چینــى اســت.
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4-2 بازرگانان چینى در جمهورى خلق چین (لاندا 1988)
از هنــگام شــروع برنامــه بلندپروازانــه اصلاحــات اقتصــادى در 1978، جمهــورى 
خلــق چیــن از درجاتــى موفقیــت در گــذار از اقتصــاد برنامه ریــزى مرکــزى بــه 
ــن  ــى در چی ــادى اصل ــلاح اقتص ــت. اص ــده اس ــد ش ــور بهره  من ــاد بازارمح اقتص
ــوار شــکل گرفــت. نظــام مســئولیت  ــا معرفــى نظــام مســئولیت خان روســتایى ب
ــاورزى  ــون کش ــرون آورد چ ــدن بی ــى را از اشتراکى ش ــاى مردم ــوار کمون ه خان
روســتایى را دوبــاره معرفــى کــرد. کشــاوران پــس از تکمیــل ســهمیه هاى 
ــى  ــازاد محصــول خــود را در بازارهــاى خصوصــى جای ــى، حــق داشــتند م دولت
ــوار، تعــداد  ــود بفروشــند. درنتیجــه نظــام مســئولیت خان کــه قیمت هــا بالاتــر ب
بازارهــاى روســتایى و شــهرى افزایــش یافــت و شــبکه واســطه هاى اتصال دهنــده 
ــود  ــه وج ــون (1988) متوج ــرد. واتس ــور ک ــهرى ظه ــتایى و ش ــاى روس بازاره
روابــط اجتماعــى و فرهنگــى بیــن شــبکه تــازه پدیدارشــده واســطه ها شــد. مــن 
ــه محیــط  ــوان پاســخى ب ــه عن ــر همگــن واســطه ها را ب وجــود شــبکه خاص نگ
ــدار  ــاد بازارم ــه اقتص ــن ب ــق چی ــورى خل ــذار جمه ــرارداد در گ ــت ق  عدم قطعی

تفســیر کــردم.
ــر  ــاروارى (ایی ــران جینس-م ــد: تاج ــدى در هن ــان هن 4-3 بازرگان

1999، لیــدلاو 1995)
ــازرگان هنــدى  ــه اییــر (1999) برخــى ویژگى هــاى بنیــادى از گروه هــاى ب مقال
ــریح  ــاروارى، تش ــران جینس-م ــر تاج ــژه ب ــور وی ــه ط ــز ب ــا تمرک ــلط را، ب مس
ــگاه کنیــم،  ــه صــورت کل واحــد ن ــازرگان هنــدى ب ــه جامعــه ب مى کنــد. اگــر ب
بــه کاســت ویشــیا، یکــى از چهــار کاســت سلســله مراتبــى هنــدو تعلــق دارد کــه 
ــتریگاها  ــا (کشــیش ها)، کش ــد از: برهمن ه ــگاه کاهشــى عبارتن ــب جای ــه ترتی ب
(جنــگاوران)، ویشــیاها (تاجــران) و ســونداراها (کشــاورزان و کارگــران). جوامــع 
ــازرگان  ــى ب ــروه فرع ــد گ ــه چن ــى کاســت، ب ــر همگن ــلاوه ب ــدو ع ــازرگان هن ب

ــوند. ــود تقســیم مى ش ــتگاه خ ــق محــل خاس طب
جوامــع بــازرگان مســلط عبارتنــد از ماروارى  هــا، تاجرانــى کــه خاستگاه  شــان 
ــه ریشــه  ــا ک ــد اســت و گجراتى ه ــرب هن ــوب غ ــاروار در راجســتان در جن از م
در غــرب هنــد شــامل بمبئــى دارنــد. جوامــع بــازرگان مــاروارى بــه «جاتى هــا» 
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تقســیم  گوناگــون  کوچک تــر  و  منســجم   تر  همگــن،  خانوادگــى)  (اعقــاب 
مى شــوند، « ارث ازدواج درون گروهــى و گروه هــاى اجتماعــى اسم ورســم دار» 
(ص 104). «ایــن همــان جاتــى اســت... کــه گــروه اجتماعــى کــه یــک بــازرگان 
و   .(104 (ص  مى کنــد...  مشــخص  به روشــنى  دارد  تعلــق  آن  بــه  خــاص 
ســازماندهى بازرگانــان بــه جاتى هــا اســت کــه بــه ایجــاد تعالیــم رفتــارى بــراى 
ــع قــوى اعتبــار تبدیــل مى شــود» (ص 107). ــه مناب هــر جاتــى مى انجامــد و ب

ــد،  ــن مشــترك جِینیســم متحــد مى کن ــاروارى را دی ــلاوه، تاجــران م ــه ع ب
ــردم  ــان و م ــراى راهب ــن را ب ــارى معی ــم رفت ــه تعالی ــى ک ــبیه بودای ــى «ش دین
عــادى بــه یکســان توصیــه مى کنــد و از مــردم عــادى انتظــار مــى رود از 
«عهدهــاى کمتــر» پیــروى کننــد در مقایســه بــا «عهدهــاى بــزرگ زاهــد بــودن» 
(اییــر ص 106). امــا ســبک زندگــى زاهدانــه بــا انباشــت ثــروت ناســازگار نیســت، 
آن گونــه کــه اییــر (ص 106) بیــان مى کنــد: «ســبک زندگــى مقتصدانــه جِیــن 
و زهدگرایــى جهــان درونــى فــرد، مشــابهت هایى بــا «اخــلاق پروتســتان» وبــرى 
پیــدا مى کنــد [بــه بحــث ویلســون (2004) از رابطــه بیــن جینیســم و بازرگانــان 
ــتانى»  ــلاق پروتس ــم: «اخ ــن را مى افزای ــن ای ــا م ــد]. حقیقت ــز بنگری ــن نی جِی
ــا مفهــوم «رســالت» کــه وبــر اســتفاده کــرد  ــا تاکیــد بــر زهدگرایــى همــراه ب ب
ــه  ــت ن ــتان  ها ن ــرا پروتس ــد چ ــح مى ده ــد توضی ــط ده ــه را بس ــن نظری ــا ای ت

ــدند. ــلط ش ــا مس ــى در اروپ ــاى کارآفرین ــر نقش ه ــا، ب کاتولیک  ه
ــا کمک هــاى  ــد: آنه ــى مذهبــى بودن ــز خیل ــد نی ــان ثروتمن ــد، بازرگان در هن
مالــى دســت ودلبازانه بــه معابــد و نهادهــاى اجتماعــى و مراکــز آموزشــى 
ــازرگان  ــه ب ــل شهرت  شــان در جامع ــد، (ص 106)، چنیــن کارى در مقاب مى کنن
ــه  ــکان دسترســى ب ــى دارد ام ــه شــهرت خوب ــى ک ــد. بازرگان ــش مى ده را افزای
اعتبــار مالــى غیررســمى و اطلاعــات بــازار را دارد (ص 109). بازرگانــان ثروتمنــد 
جینــى بــر بــازار صــادرات جواهــر زمــرد تســلط دارنــد. آنهــا اعتبــار همدیگــر را 
تمدیــد مى کننــد و از هونــدى، یــک نــوع بــرات اســتفاده مى کننــد کــه اســتفاده   
ــادى اعتمــاد کــردن اســت. اگــر دلال بدهــى خــود را  ــزان زی ــد می از آن نیازمن
کامــل و بــه محــض مطالبــه نپــردازد اعتبــار و شــهرتش از بیــن مــى رود (لیــدلاو 

ــد). ــه ویلســون 2004 بنگری 1995، ص 354؛ همچنیــن ب
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ــى  ــازرگان را اتحادهــاى ازدواجــى به خوب ــواده ب ــار و شــهرت خــوب خان اعتب
برنامه ریزى شــده نیــز تســهیل مى کنــد (لایــدلاو 1955، ص 335). نتیجــه 
ــن، در  ــه و دی ــى، کاســت، محل ــط جات ــده، براســاس رواب ــادلات شــخصى ش مب
بیــن بازرگانــان جین-مــاروارى ایــن اســت کــه «کاســبان جیــن در سراســر هنــد 
و فراتــر از آن دائمــا خــود را درون فرصت هــاى تجــارى خــاص جــاى مى دهنــد 
ــتفاده  ــى اس ــط اجتماع ــار و رواب ــاده اعتب ــر آم ــب و حاض ــبکه هاى مناس و از ش

ــد]. ــل ش ــداس (1992، ص 169) نق ــر، ص 108 در دون ــد ...» [(ایی مى کنن
4-4 بازرگانان هندى در آفریقاى مرکزى (دوتسون و دوتسون 1968)

بزرگ تریــن گــروه قومــى خارجــى کــه بــه تجــارت بــا آفریقــا در نقــش واســطه 
ــات  ــق ارتباط ــا از طری ــد. هندى ه ــا بودن ــد هندى ه ــه 1960 مى پرداختن در ده
اولیــه خویــش بــا اعــراب و پرتغالى هــا و خصوصــا بــا بریتانیــا، از هنــد بــه آفریقــا 
آمدنــد. آنهــا بــه علــت روابــط تاریخــى بــا بریتانیــا، بیــش از هــر جــاى دیگــرى 
در آفریقــا، عمدتــا در آفریقــاى شــرقى و مرکــزى متعلــق بــه انگلســتان (رودزیــا، 

ــا و مــالاوى) یافــت مى شــدند. زامبی
نقــش واســطه اى در رودزیــا، زامبیــا و مــالاوى زیــر تســلط هندى هــاى هنــدو 
ــود کــه از خانواده هــاى روســتایى در منطقــه گجــرات در هنــد مى آینــد. ایــن  ب
گروهــى کامــلا بــه هــم پیوســته اســت بــه طــورى کــه همگــى نــام فامیلــى پاتــل 
ــدار اســت.  ــا کاســت پاتی ــط ب ــد و مرتب ــود مى گذارن ــر خ ــردان ب ــه م ــد ک دارن
درجــه بــالاى همبســتگى درونــى میــان بازرگانــان پاتیــدار نــه فقــط بــه علــت 
وجــود روابــط خویشــاوندى بلکــه چــون روابــط کاســتى دارنــد. در هنــد، اعضــاى 
ــا مى آینــد و عضویــت مادام العمــر در  ــه دنی ــدو در کاســت خاصــى ب جامعــه هن
آن پیــدا مى کننــد و امــکان فــرار از جایــگاه کاســتى خــود را ندارنــد. هــر کاســت 
ــور  ــراى عب ــه اى ب ــچ گزین ــا هی ــود را دارد. م ــاص خ ــاى خ ــا و هنجاره ارزش ه
ــدو درجــه  ــم کاســتى هن ــه تعالی ــا ک ــن معن ــه ای ــم ب ــاى کاســت نداری از مرزه
بالایــى از همــکارى دوطرفــه بیــن اعضــاى کاســت را توصیــه مى کنــد. دوســتون 
ــزى  ــاى مرک ــا در آفریق ــرا هندى ه ــد چ ــن مى کنن ــتون (ص 66) تبیی و دوس
ــد: «داشــتن فرهنــگ یکســان یــک  ــق بودن در نقش هــاى واســطه اى خــود موف
ــجم  ــاى منس ــى اثربخــش در گروه ه ــکارى اجتماع ــراى هم ــارى ب ــاى هنج مبن
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ــد.» ــم مى کن ــه اى فراه کوچــک خویشــاوندى، کاســتى و محل
ــا  ــودآورتر آفریق ــى س ــارت عمده فروش ــژه در تج ــى به وی ــاى گجرات هندى ه
ــارى  ــکل اعتب ــه ش ــا ب ــه فروش ه ــا هم ــه تقریب ــى ک ــتند جای ــته هس برجس
ــا  ــلاف اروپایى ه ــد؟ برخ ــه مى کنن ــار را کمین ــول اعتب ــه نک ــا چگون ــت. آنه اس
ــل  ــمى متوس ــاى رس ــه قرارداده ــود ب ــارى خ ــلات تج ــه در معام ــا ک در آفریق
مى شــوند هندى هــا از جایــگاه خویشــاوندى، کاســتى و دیــن در معامــلات خــود 
بــا همدیگــر اســتفاده مى کننــد تــا خــود را در برابــر ریســک هاى اعتبــار حمایــت 
ــا افزایــش رقابــت از ســوى تاجــران آفریقایــى در ســطح خرده فروشــى،  کننــد. ب
ــى  ــان آفریقای ــا خرده فروش ــب وکار ب ــام کس ــاده انج ــدى آم ــان  هن عمده فروش

ــند. ــار مى ترس ــول اعتب ــک هاى نک ــا از ریس ــا آنه ــتند، ام هس
4-5 اجران هندى در جنوب آفریقا (گادسل 1991)

گادســل (1991) شــبکه همگــن تاجــران هنــدى در جنــوب آفریقــا را توصیــف 
ــبکه هاى  ــتند. ش ــلمان هس ــا مس ــدى عمدت ــان هن ــه کارآفرین ــى ک ــرد جای ک
ــا نقــش مهمــى  ــى و دوســتى در موفقیــت کســب وکار هندى ه ــى، دین خانوادگ
ایفــا مى کننــد: کارآفرینــان هنــدى تماس هــاى صادراتــى یــا وارداتــى و 
ــه  ــان ب ــتان و همکیش ــواده، دوس ــگاه را از خان ــدازى بن ــرمایه راه ان ــن س همچنی
دســت آوردنــد. صاحــب کســب وکار هنــدى ترجیــح مى دهــد کمــک را گســترش 
دهــد «نخســت بــه عضــو خانــواده، دوم بــه همکیــش و ســوم بــه هنــدى دیگــر» 
(ص 87). موفقیــت آنهــا ناشــى از ایــن واقعیــت بــود کــه «آنهــا قــادر بــه توســل 
بــه منابــع دینــى، خانوادگــى و قومیتــى خــود بــراى غلبــه بــر موانعــى بودنــد کــه 

ــرار داده اســت.» (ص 89). ــى و اجتماعــى در مسیرشــان ق تبعیــض قانون
4-6 اجران لبنانى در غرب آفریقا (دوستون و دوستون 1975)

ــتون و  ــد. دوس ــا آمدن ــرب آفریق ــه غ ــال 1900 ب ــدود س ــى ح ــران لبنان تاج
ــد  ــه مى کنن ــا مقایس ــا هندى ه ــا را ب ــه لبنانى ه ــتون (1975، ص 589) ک دوس

ــد: ــى آوردن ــازرگان لبنان ــت ب ــر را از موفقی ــن زی تبیی
ــاوت  ــلا متف ــاى قومیت شناســى کام ــردم شــرقى ویژگى ه ــن دو م اگرچــه ای
دارنــد امــا در جنبه هایــى از ســاختار اجتماعــى و فرهنگــى ســنتى کــه آنهــا را در 
کســب وکار موفــق مى ســازد بــه نحــو چشــمگیرى یکســان هســتند. بــراى مثــال 



فصل 12

407

ــته اى»  ــد «هس ــر از واح ــه فرات ــه ب ــترش یافت ــى گس ــام فامیل ــر دو داراى نظ ه
نزدیــک پدرومــادر و فرزنــدان وابســته هســتند. خانــواده گســترده بــه دو شــیوه 
در خدمــت کارآفرینــى کســب وکار موفقیت آمیــز اســت. در ســطح ارزش، حــس 
ــا آن تلقیــن مى شــود  قــوى مســئولیت و تعهــد داشــتن و تــداوم خانــواده کــه ب
ــه  ــد ک ــک مى کن ــده کم ــه آین ــبت ب ــى نس ــى نگاه ــت دائم ــاد و تقوی ــه ایج ب
ــازمانى،  ــه س ــر از جنب ــرف دیگ ــم. از ط ــف کرده ای ــازه دارى توصی ــاز مغ پیش نی
ایــن واحــد کامــلا منســجم کوچــک چنــان ایجــاد شــده اســت کــه بنیانــى بــراى 
ــا از  ــد ت ــکان مى ده ــى ام ــن ویژگ ــازد. ای ــم مى س ــه فراه ــدام همکارى جویان اق
ــردى  ــاى کارک ــا قابلیت ه ــرمایه اى ی ــع س ــه مناب ــرد چ ــر ف ــاى ه محدودیت ه
ــه کوچــک اســت، مزیــت  ــع اولی ــژه وقتــى مناب ــن ظرفیــت به وی ــور کــرد. ای عب
رقابتــى عظیمــى بــه چنیــن گروهــى نســبت بــه افــراد منــزوى مى دهــد ... ایــن 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد؛ ام ــا از روســتاها مى آین ــا و لبنانى ه درســت اســت کــه هندى ه
شــرقى ها آنهــا همچنیــن از جوامعــى مى آینــد کــه تجــارت و بازرگانــى از زمــان 
ــه وســیله جمعیــت روستاى شــان  ــوده اســت و در اصــل حتــى ب ــا ب باســتان برپ

به خوبــى درك مى شــده اســت.
4-7 ازرگانان یهودى در اروپاى قرون وسطا و جاهاى دیگر

4-7-1 بازرگانان یهودى در اروپاى قرون وسطا (زیننر 1983)
یهودیــان بــازرگان در تجــارت راه دور مدیترانــه در انقــلاب تجــارى قــرون وســطا 
950 تــا 1350 نقــش برجســته اى ایفــا کردنــد. یهودیــان دخیــل در شــبکه هاى 
ــه  ــد ک ــا کردن ــز ایف ــهر ونی ــر در حکومت-ش ــى انکارناپذی ــارى راه دور، نقش تج
بازرگانــان ایتالیایــى را بــا دیگــر بازرگانــان خارجــى کــه بــه ونیــز مى آمدنــد تــا 
ــا آن تجــارت کننــد پیونــد دهنــد. طبــق نظــر زیننــر  در اوج امپراتــورى ونیــز ب
ــروه  ــک گ ــوان ی ــه عن ــان ب ــطاى یهودی ــرون وس ــعه ق (صــص 152-151) توس
پراکنــده تجــارى -شــبکه اى از ســکونت گاه هاى تجــارى پراکنــده در جهــان- بــا 

ــود: ــر مســافت هاى دور ممکــن شــده ب ســازماندهى اعتمــاد ب
.... تجــارت راه دور پیرامــون بنگاه هــاى خانوادگــى و گروه هــاى اغلــب همگــن 
قومیتــى و فرهنگــى مى چرخیــد. اجــداد، زبان هــا و دیــن مشــترك مبنایــى بــراى 
یــک جامعــه اخلاقــى فراهــم کــرد کــه مى توانســت برون رانــى عضــو خاطــى را 
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بــه اجــرا درآورد (بــراى مثــال بــا تحریــم کــردن، قطــع ارتباطــات ) در زمانــى کــه 
هیــچ قلمــروى مشــترکى وجــود نداشــت ...

ــارت  ــیرهاى دور، از تج ــى در مس ــه اخلاق ــن جامع ــه چنی ــت ک ــن واقعی ای
ــد  ــت مى کن ــز در کل تقوی ــده شــده را نی ــروه پراکن ــن گ ــد ای پشــتیبانى مى کن
ــودن و شــیوه اجــراى  ــز ب ــه داشــتن ارتباطــات، متمای ــروه ب ــاى آن گ چــون بق
هنجارهایــش در فواصــل زیــاد بســتگى دارد. حضــور در شــغلى مشــترك بــا دیگــر 
اعضــاى همــان گــروه بــه ایــن معنــا اســت کــه معیشــت شــما بــه خویشــاوندان 
ــکل   تر  ــروه را مش ــرك گ ــتگى دارد و ت ــما بس ــان) ش ــا (همکیش ــم قومیت ه و ه

مى کنــد.
4-7-2 یهودیان در جبراى تونس (اودوویچ و والنسى 1984)

در نیمــه نخســت قــرن یازدهــم، یهودیــان در جبــرا بــه شــکل جامعــه اى کامــلا 
ــه اى آن  ــان مدیتران ــارى جه ــلاب تج ــا در انق ــدند. آنه ــدار ش ــده پدی تثبیت ش
زمــان مشــارکت کردنــد: دخیــل در تجارتــى بودنــد کــه از اســپانیا تــا تونــس و 
سیســیل بــه مصــر و فراتــر از آن بــه جنــوب عربســتان و هنــد گســترش یافــت. 
آنهــا بــه عنــوان بخشــى از شــبکه بین المللــى تجــارت، نــه فقــط بــا همکیشــان 
خــود از تونــس و مصــر بلکــه بــا ایتالیایى هــا از آمالفــى، جنــوا و ونیــز کــه بــراى 

ــد. ــز تجــارت مى کردن ــد نی ــا مى آمدن ــه شــمال آفریق تجــارت ب
ــر دو شــغل تســلط داشــتند، تجــارت منســوجات و  ــان ب ــرا، یهودی درون جب
جواهــرات. دقیقــا در تجــارت جواهــرات اســت کــه اعتمــاد دوطرفــه بیــن شــرکاى 

ــى دارد، کــه: ــده اهمیــت حیات مبادله کنن
ــن  ــه بی ــد بلک ــور نمى کن ــى عب ــاى قومیت ــه از مرزه ....     مشــترى مدارى مبادل
ــود در  ــدگان هم کیــش خ ــارا و بازرگان-توزیع کنن ــودى در ج ــدگان یه تولیدکنن

ــرد (ص 117). ــازار] صــورت مى گی ســوق [ب
ــه  درون ایــن شــبکه اقتصــادى و اجتماعــى کامــلا منجســم، اعتمــاد دوطرف
ــت.  ــودى اس ــى یه ــى و حقوق ــنت هاى فرهنگ ــاس س ــان براس ــن جواهرفروش بی
ــتند و  ــون» هس ــل قان ــان «اه ــى (ص 29) یهودی ــچ و والنس ــر اودوی ــق نظ طب
ــد. همــان ارزش هــاى اعتمــاد و انســجام در معامــلات  ــون پایبندن ــه قان ــدا ب اکی
ــاى  ــن مرزه ــادلات اقتصــادى در بی ــه مب ــان، ب ــن جواهرفروش کســب وکار در بی
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ــترش  ــز گس ــازار نی ــوق و ب ــلمانان در س ــا مس ــادى ب ــادلات اقتص ــى در مب دین
یافــت.

بــه عــلاوه، اودویــچ و والنســى (ص 111) بــه نقش هــاى چندگانــه اى 
ــاره  ــرد اش ــا ک ــودى ایف ــه یه ــان در جامع ــل جرب ــودى اه ــروش یه ــه جواهرف ک

مى کننــد:
.... جواهرفــروش همزمــان چندیــن کارکــرد را در ســپهرهاى مختلــف انجــام 
مى دهــد. جواهرفــروش یهــودى صرفــا جواهرفــروش نیســت؛ او همچنیــن ممکــن 
ــا  ــى، ی ــه محل ــده جامع ــت، ختنه کنن ــنده پاره وق ــه، نویس ــس کنیس ــت رئی اس
ــا فــروش  عضــو انجمــن خاکســپارى باشــد. در جبــرا، داشــتن مهــارت تولیــد ی
جواهــر بــه تنهایــى کافــى نیســت تــا فــرد را جواهرفــروش بســازد. آن فــرد پیــش 
ــى بیشــتر از  ــلا منســجم اجتماعــى -حت ــد درون شــبکه کام ــزى بای ــر چی از ه
اقتصــادى- یــک جایگاهــى پیــدا کنــد. چــون قواعــد مشــابهى بــر ســایر مشــاغل 
حاکــم اســت، یــک بــار دیگــر، طبــق وابســتگى هاى قومیتــى، دینــى و اجتماعــى 

اســت کــه تقســیم کار انجــام مى شــود و دوام مــى آورد.
4-7-3 یهودیان در آنتورپ، آمستردام و نیویورك امروزى (گوتویرث 1968)

تعــداد یهودیــان ســاکن در شــهر آنتــورپ بلژیــک در 1966 حــدود 10500 نفــر 
از کل جمعیــت 550 هــزار نفــرى شــهر بــرآورد مى شــد. آنتــورپ مرکــز اصلــى 
ــدود 80  ــت. ح ــان اس ــادر در جه ــن بن ــى از بزرگ تری ــت، یک ــى و صنع بازرگان
درصــد جمعیــت یهــودى آن کنتــرل صنعــت المــاس، تجــارت واردات-صــادرات 
ــان) را  ــاس درخش ــه الم ــیده ب ــاس نتراش ــل الم ــرش دادن (تبدی ــاغل ب و در مش
ــب  ــاد از جان ــادى اعتم ــدار زی ــتلزم مق ــاس مس ــلات الم ــد. معام در دســت دارن
دلالان اســت چــون بــه چانه زنــى و مذاکــره دائمــى دربــاره کیفیــت الماس هــاى 
ــاز دارد و چــون فرصــت دزدى و  ــداران و فروشــندگان نی معامله   شــده بیــن خری

ــاد اســت. ایــن تبییــن مى کنــد چــرا تجــارت المــاس: تقلــب زی
... درون یــک گــروه نســبتا بســته و محــدود رخ مى دهــد: مشــارکت کنندگان 
(اغلــب از طریــق دوســتى پیونــد خوردنــد) درون یــک نــوع انجمــن داراى تعالیــم 
ــک  ــى، ی ــد .... یدیش ــور دارن ــد حض ــا پایبندن ــه آنه ــه ب ــدى ک ــه قواع و مجموع
ــر ماهیــت ســرّى ترتیبــات  زبــان زرگــرى واقعــى جامعــه صنفــى المــاس کــه ب
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اقتصــادى تاکیــد دارد (گوتویــرث ص 133).
ایــن گــروه دخیــل در تجــارت و صنعــت المــاس، یــک گــروه دینــى کامــلا 
همگــن اســت کــه اعضــاى آن زبــان واحــد یدیشــى دارنــد (گوتویــرث ص 124). 
ــى  ــوط دین ــتاى خط ــترى در راس ــیم کار بیش ــروه، تخصــص و تقس درون آن گ
ــت  ــد اس ــر باورمن ــان کمت ــلط یهودی ــر تس ــى زی ــارت صادرات ــود دارد: تج وج
ــاى  ــد، قفل ه ــش بلن ــا ری ــه ب ــى -ک ــیدى فوق مذهب ــان حس ــه یهودی درحالى ک
کوچــک، پارچه هــاى گاباردیــن و کلاه خزشــان شناســایى مى شــوند- بــر 
بازارهــاى المــاس وارداتــى و محلــى تســلط دارنــد. بازرگانــان یهــودى حســیدى 
ــود  ــه  خ ــه در جامع ــاى چندگان ــرا، نقش ه ــان در جب ــد یهودی ــورپ مانن در آنت
ایفــا مى کننــد: آنهــا نقــش مهمــى در حفــظ هویــت فرهنگــى یهــودى از 
طریــق قوانیــن پرهیــز خوراکــى (کاشــروت) و دیگــر اعمــال دینــى و مناســکى 
شناســایى مى شــوند. اعضــاى برجســته تجــارت و صنعــت المــاس اغلــب رهبــران 
ــان  ــه کارکردش ــتند ک ــز هس ــى نی ــگاه هاى فرهنگ ــون و باش ــاى گوناگ انجمن ه
ــج  ــورپ ، تروی ــه آنت ــاى مرکــزى ب ــه مهاجــران از اروپ ــارى رســاندن ب شــامل ی
تصــدق (نیکــوکارى و همبســتگى آن گونــه کــه در اروپــاى مرکــزى و شــرقى بــه 

ــت. ــون اس ــى گوناگ ــاى فرهنگ ــن کارکرده ــد)، همچنی ــا آورده مى ش ج
ــن  ــلات تبیی ــودن در معام ــاد ب ــل اعتم ــت و قاب ــاى صداق ــان ویژگى ه هم
مى کنــد چــرا تجــارت المــاس در آمســتردام و نیویــورك زیــر تســلط گروه هــاى 
کامــلا منســجم یهودیانــى اســت کــه معامــلات را بیــن خودشــان بــدون اتــکا بــه 
ــى  ــى هاى تجرب ــراى بررس ــد. ب ــام مى دهن ــا انج ــراى قرارداده ــراى اج ــت ب دول
ــن  ــتاین (1992)، ریچم ــه برنش ــورك، ب ــاس در نیوی ــان الم ــر از بازرگان متاخ

ــد.(9)  (2006) بنگری

5. خلاصه و نتیجه  گیرى
از موردکاوى هــاى گروه هــاى بــازرگان موفــق گوناگــون کــه در کشــورهاى کمتــر 
  توســعه یافته و جاهــاى دیگــر در آنتــورپ، آمســتردام و نیویــورك امــروزى فعــال 
هســتند مشــاهده مى کنیــم کــه ایــن گروه هــاى واســطه موفــق در ویژگى هــاى 

انطباقــى زیــر اشــتراك دارنــد:
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ــه  ــورى ک ــه ط ــد ب ــق دارن ــجم تعل ــلا منس ــاى کام ــه گروه ه ــطه ها ب 1. واس
ــه  ــطه ها- ب ــن واس ــیم کار بی ــص و تقس ــه تخص ــه ب ــا توج ــطه -ب ــه واس مبادل
وســیله مبادلــه شخصى شــده براســاس روابــط خویشــاوندى، قومیتــى یــا دینــى 
ــتر  ــادلات بیش ــل در مب ــاد دخی ــه اعتم ــدر درج ــر چق ــود. ه ــخص مى ش مش
ــان  ــر مى شــود مثــلا یهودی باشــد، گــروه واســطه همگــن، منســجمتر و همگن ت
ــاس در  ــارت الم ــر تج ــد ب ــت مى کنن ــى صحب ــان یدیش ــه زب ــه ب ــیدى ک حس
ــر جینــى- ــد، درحالى کــه تاجــران مذهبى   ت آنتــورپ و در نیویــورك تســلط دارن

مــاراوارى بــر تجــارت جواهــر زمــرد مســلط هســتند.(10)     
2. روابــط خویشــاوندى و قومیتــى همچنیــن هنجارهــاى اجتماعــى مشــترك 
ــر  ــى ب ــوان محدودیت های ــه عن ــن، ب ــطه همگ ــاى واس ــن گروه ه ــه در ای نهفت
ــردن  ــم ک ــرد آن در فراه ــن کارک ــد و بنابرای ــروه عمــل مى کن ــار اعضــاى گ رفت

ــراى اعضــا اســت. کالاهــاى باشــگاهى ب
3. اعضــاى ثروتمنــد گروه هــاى واســطه همگــن کــه رهبــران جوامــع قومیتــى 
خویــش نیــز هســتند، خصوصــا بازرگانــان چینــى و یهــودى، نقش هــاى کلیــدى 
در انتقــال ارزش هــاى فرهنگــى بــه نســل هاى آینــده بازرگانــان از طریــق 

ــد. ــره دارن ــلات و غی ــج تحصی ــاى خــود در تروی نقش ه
شــواهد تجربــى مــن دربــاره گروه هــاى واســطه همگــن گوناگــون -براســاس 
کار میدانــى خــودم و مطالعــات تاریخــى و قومنــگارى ســایر اندیشــمندان- نشــان 
مى دهــد نــه فقــط بازرگانــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا، از طریــق تشــکیل 
گــروه واســطه همگــن قومــى، داراى هنجارهــاى اجتماعــى مشــترك، خــود را بــا 
محیــط کمتــر   توســعه یافته وفــق و انطبــاق مى دهنــد بــه طــورى کــه کالاهــاى 
باشــگاهى بــراى اعضــاى گــروه فراهــم مى ســازند، بلکــه ســایر گروه هــاى تجــارى 
ــز  ــان نی ــاى جه ــر بخش ه ــعه یافته در دیگ ــر   توس ــابه کمت ــاى مش در محیط ه
ــاى  ــکل گروه ه ــد. تش ــل مى کنن ــى می ــاى انطباق ــان ویژگى ه ــمت هم ــه س ب
ــبکه هاى  ــن ش ــه در ای ــى ک ــا دین ــى ی ــاى اجتماع ــا هنجاره ــن، ب واســطه همگ
خویشــاوندى و تجــارت خاص نگــر ریشــه دارد مثالــى مهــم از تکامــل فرهنگــى 
ــراى  ــى چندســطحى ب ــدگاه تکامل ــدرت دی ــن ق ــه مى دهــد و بنابرای ــرا ارائ همگ
ــل  ــى عم ــاى انطباق ــوان واحده ــه عن ــه ب ــن را ک ــطه همگ ــاى واس درك گروه ه
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ــاى واســطه  ــون گروه ه ــاى گوناگ ــذارد. موردکاوى ه ــش مى گ ــه نمای ــد ب مى کنن
ــروه  ــش گ ــت گزین ــاهد اهمی ــود و ش ــوع، وج ــل در مجم ــن فص ــن در ای همگ

ــات مى رســاند. ــه اثب فرهنگــى در جامعــه بشــرى را ب
ــه  ــا ارائ ــن مکان ه ــه در ای ــن مقال ــر و تشــکر. نســخه هاى پیشــین ای تقدی
ــا 24  ــى، 22 ت شــد: نشســت «اقتصادزیســتى»، جلســات انجمــن انتخــاب عموم
ــا  ــن» ب ــه دی ــى ب ــاى تکامل ــا؛ «رویکرده ــو کالیفرنی ــان دیگ ــارس، 2002 در س م
ســازماندهى ریچــارد ساســیس کــه در نشســت ســالانه انجمــن مطالعــه علمــى 
کنفرانــس «دیــن، اقتصــاد و فرهنــگ» در اکتبــر 2004 در کانــزاس ســیتى میزورى 
برگــزار شــد؛ کارگاه آموزشــى «مفاهیــم تکاملــى در اقتصــاد و زیست شناســى» کــه 
ــاى  ــادى در ین ــاى اقتص ــش در نظام ه ــراى پژوه ــک ب ــس پلان ــه ماک در موسس
آلمــان در 2 تــا 4 دســامبر 2004 برگــزار شــد؛ و در دپارتمــان اقتصــاد، دانشــگاه 
توریــن، در مــاه مــى 2005. از مرحــوم جــک هیرشــلایفر بــراى نظــرات مفیــدش 
دربــاره نســخه پیشــین مقالــه و از مایــکل گیســلین و الکســاندر فیلــد بــراى نظرات 
ــد  ــرانجام، از دیوی ــم. س ــه تشــکر مى کن ــر آن مقال ــاره نســخه اخی مفیدشــان درب
اســلوان ویلســون بــراى تشــویق مــن بــه نوشــتن ایــن مقالــه و دادن نظــرات مفیــد 

ــه تشــکر مى کنــم. در نســخه نهایــى ایــن مقال

یادداشت هاى پایان فصل 12
مى کنــد:  بیــان  پوســت کنده  و  صریــح  ص 133)  (ویلســون 2002،  کــه  همان گونــه   .1
«چیزهــاى معینــى جلــوى دیــدگان مــا وجــود دارد و چالــش مــا کشــف چارچــوب نظــرى 
آن اســت.» پدیده هــاى زندگــى واقعــى گروه هــاى واســطه همگــن در بخش هــاى مختلــف 
جهــان در واکنــش بــه محیطــى یکســان در خصایــص یکســانى اشــتراك دارنــد را مى تــوان 

از دیــدگاه نظــرى نظریــه گزینــش چندســطحى بــه شــکل تــازه اى نگریســت.

2. از دیویــد اســلوان ویلســون بــراى فرســتادن یــک نمونــه دســت نویس از کتابــش (ویلســون 
2002) پیــش از انتشــار تشــکر مى کنــم.

ــد:  ــایى مى کن ــى شناس ــکارى درون گروه ــه هم ــیدن ب ــراى رس ــازوکار ب ــه س ــون س 3. ویلس
ــه  ــى ب ــیرهاى اضاف ــراى مس ــى. ب ــاى اجتماع ــل و هنجاره ــه مث ــه ب ــاوندى، مقابل خویش

ــد. ــلایفر (1999) بنگری ــه هیرش ــکارى، ب هم

4. بـــراى مثالـــى از پارادایـــم گذارهـــاى اصلـــى در زیست شناســـى تکاملـــى، بـــه میچـــود 
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ــم هاى  ــه ارگانیسـ ــلول ها بـ ــل از سـ ــذار از تکامـ ــه گـ ــود کـ ــد. میچـ (1997) بنگریـ
ــه  ــرد بـ ــل کاربـ ــوع قابـ ــه «دو موضـ ــد کـ ــد مى گویـ ــى مى کنـ ــلولى را بررسـ چندسـ
ـــون  ـــه در دو مضم ـــود ک ـــه مى ش ـــل ملاحظ ـــاى تکام ـــى در واحده ـــاى اصل ـــه گذاره هم
ـــطح  ـــاى س ـــن واحده ـــرى بی ـــرى درگی ـــکارى و تنظیم   گ ـــش هم ـــتند: پیدای ـــترك هس مش
پایین تـــر، در ایـــن مـــورد ســـلول ها» (ص 607). میچـــود مى گویـــد کـــه «گذارهـــاى 
ـــه  ـــا ب ـــبکه هاى ژن ه ـــا، از ش ـــبکه هاى ژن  ه ـــه ش ـــردى ب ـــاى ف ـــل از ژن ه ـــى در تکام اصل
ســـلول هاى باکترى-ماننـــد، از ســـلول هاى باکتـــرى ماننـــد بـــه ســـلول هاى گابردیـــن 
بـــا ارگان هـــاى زنـــده، از ســـلول ها بـــه ارگانیســـم هاى چندســـلولى و از ارگانیســـم هاى 

ـــع» (ص 607). ـــه جوام ـــرد ب منف

5. دربــاره اقتصادزیســتى زنبورهــاى عســل گشــت زن بــا اســتفاده از قاعــده راى دادن جمعــى 
بــراى انتخــاب جمعــى یــک کنــدوى جدیــد، بــه لانــدا (1986) بنگریــد.

6. دربــاره ادبیــات اقتصادزیســتى در گزینــش گــروه، بــه بیوکنــن (2000)، روبیــن (2000) و 
گیفــورد (2000) بنگریــد.

ــرار نمى دهــد کــه طبــق نظــر  7. در ایــن فصــل، گزینــش گــروه زیست شناســى را خطــاب ق
فیلــد (2001، 2008) نیــاز اســت در نظریــه جامــع رفتــار انســانى شــامل شــود.

ــق  ــورى خل ــى در جمه ــان چین ــدا (1988): بازرگان ــده در لان ــامل نش ــاى ش 8. موردکاوى ه
چیــن (بخــش 4.2)؛ بازرگانــان هنــدى در هنــد: تاجــران جینــى مــاراوارى (بخــش 4.3) و 

تاجــران هنــدى در جنــوب آفریقــا (بخــش 5.4).

9. حتــى بازرگانــان یهــودى امــروزى فعــال در تجــارت الماس در آنتــورپ آمســتردام و نیویورك، 
گروه هــاى واســطه همگــن هســتند. علــت آن هــم نــه توســعه نیافتگى چارچــوب حقوقــى، 
ــه انحصــار  ــر تجــارت المــاس داشــتند، ب بلکــه چــون یهودیــان تاریــخ طولانــى تســلط ب
دســت یافتنــد چــون توانایــى اجــراى قــرارداد بیــن خودشــان در روزهایــى را داشــتند کــه 

قانــون قــرارداد کامــلا     توســعه نیافته نبــود.

ــه  ــى ب ــن فرهنگ ــارت بی ــن در تج ــطه همگ ــاى واس ــر از گروه ه ــیارى دیگ ــاره بس 10. درب
کورتیــن (1984) بنگریــد.

منابع

Alexander, Richard D. (1987). The biology of moral systems. New York: Aldine 
De Gruter.

Bernstein, Lisa. (1992). Opting out of the legal system: Extralegal contractual 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

414

relations in the diamond industry. The Journal of Legal Studies, 21(1), 115–157.

Barth, Fredrik. (Ed.) (1969). Ethnic groups and boundaries. Boston: Little, Brown & Co.

Boyd, Robert & Peter Richerson. (1980). Sociobiology, culture and economic 
theory.

Journal of Economic Behavior and Organization, 1, 97–121.

Boyd, Robert & Peter Richerson (1985). Culture and the evolutionary process.

Chicago: University of Chicago Press.

Bowles, Samuel & Herbert Gintis. (2004). Persistent parochialism: Trust and 
exclusion in ethnic networks. Journal of Economic Behavior and Organization, 
55, 1–23.

Buchanan, James M. (1965). An economics theory of clubs. Economica 32

(February), 1–14.

Buchanan, James M. (2000). Group selection and team sports. Journal of

Bioeconomics, 2(1), 1–7.

Carr, Jack & Janet T. Landa. (1983). The economics of symbols, clan names, and 
religion. The Journal of Legal Studies, 13, 135–156.

Cooter, Robert & Janet T. Landa. (1984). Personal versus impersonal trade: The 
size of trading groups and contract law. International Review of Law and

Economics, 4, 15–22.

Corning, Peter. (2007). Synergy goes to war: A bioeconomic theory of collective 
violence. Journal of Bioeconomics, 9(2), 109–144.

Curtin, Phillip D. (1984). Cross cultural trade in world history. Cambridge:

Cambridge University Press.

Dawkins, Richard. (1976). The selfish gene. Oxford: Oxford University Press.

Dotson, Floyd. & Lillian O. Dotson. (1968). The Indian minority of Zambia,

Rhodesia, and Malawi. New Haven, CT: Yale University Press.

Dotson, Floyd. & Lillian O. Dotson. (1975). The economic role of non-indigenous 
ethnic minorities in Colonial Africa. In P. Duignan & L. G. Gann (Eds.)

The economics of colonialism in Africa, 1870–1960 (Vol. 4). Cambridge:

Cambridge University Press.

Fehr, Ernst & Simon Ga¨chter. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 
13, 137–140.

Field, Alexander. (2001). Altruistically inclined? The behavioral sciences, 



فصل 12

415

evolutionary theory, and the origins of reciprocity. Ann Arbor, MI: University of

Michigan Press.

Field, Alexander. (2008). Why multilevel selection matters. Journal of 
Bioeconomics Special Issue, 10(3), 203–238.

Gifford, Adam, Jr. (2000). The bioeconomics of cooperation. Journal of 
Bioeconomics, 2(2), 153–168.

Godsell, Gillian. (1991). Entrepreneurs embattled: Barriers to entrepreneurship in 
South Africa. In B. Berger (Ed.) The culture of entrepreneurship (pp. 85–97). San 
Francisco, CA: ICS Press.

Greif, Avner. (1993). Contract enforceability and economic institution in early 
trade:

The Maghribi traders. American Economic Review, 83, 525–548.

Gutwirth, Jacques. (1968). Antwerp Jewry today. Jewish Journal of Sociology, 10, 
121–137.

Hamilton, William. D. & Marlene Zuk. (1989). Parasites and sexual selection. 
Nature, 341, 289–290.

Hirshleifer, Jack. (1982). Evolutionary models in economics and law: Cooperation 
versus conflict strategies. Research in Law and Economics, 4, 1–60.

Hirshleifer, Jack. (1999). There are many evolutionary pathways to cooperation.

Journal of Bioeconomics, 1, 73–93.

Holland, John H. (1975). Adaption in natural and artificial systems: An introductory 
analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence.

Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Iannaccone, Laurence R. (1992). Sacrifice and stigma: Reducing free-riding in 
cults, communes and other collectives. The Journal of Political Economy, 100(2), 
271–291.

Iyer, Gopalkrishnan R. (1999). The impact of religion and reputation in the 
organization of Indian merchant communities. The Journal of Business and

Industrial Marketing, 14(2), 102–121.

Laidlaw, James. (1995). Riches and renunciation: Religion, economy, and society 
among the Jains. Oxford: Oxford University Press.

Landa, Janet T. (1978). The economics of the ethnically homogeneous Chinese 
middleman group: A property rights-public choice approach. Unpublished

Ph.D. Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Landa, Janet T. (1981). A theory of the ethnically homogeneous middleman group: 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

416

An institutional alternative to contract law. The Journal of Legal Studies, 10(2), 
349–362.

Landa, Janet T. (1983). The political economy of the ethnically homogeneous 
Chinese middleman group in Southeast Asia: Ethnicity and entrepreneurship in a 
plural society. In L. Y. C. Lim & L. A. P. Gosling (Eds.) The Chinese in Southeast 
Asia. Vol. 1. Ethnicity and economic activity (pp. 86–116). Singapore:

Maruzen Asia.

Landa, Janet T. (1986). The political economy of swarming in honeybees: 
Votingwith-the-wings, decision-making costs, and the unanimity rule. Public 
Choice, 51, 26–38.

Landa, Janet T. (1988). Underground economies: Generic or sui generis? In J. 
Jenkins (Ed.) The informal sector: Including the excluded (pp. 75–102).

San Francisco, CA: ICS Press.

Landa, Janet T. (1991). Culture and entrepreneurship in less-developed countries: 
Ethnic trading networks as economic organizations. In B. Berger (Ed.) The culture 
of entrepreneurship (pp. 53–72 and notes pp. 217–222).

San Francisco, CA: ICS Press.

Landa, Janet T. (1994). Trust, ethnicity, and identity: Beyond the new institutional 
economics of ethnic trading networks, contract law, and gift-exchange.

Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Landa, Janet T. (1998). The co-evolution of markets, entrepreneurship, laws, 
and institutions in China’s economy in transition: A new institutional economic 
perspective. University of British Columbia Law Review, 32(2), 391–421.

Landa, Janet T. (1999a). Bioeconomics of some nonhuman and human societies:

New institutional economics approach. Journal of Bioeconomics, 1(1), 95–113.

Landa, Janet T. (1999b). The law and bioeconomics of ethnic cooperation and 
conflict: A theory of Chinese merchant success. Journal of Bioeconomics, 1(3), 
269–284.

Landa, Janet T. (2002). Cognitive and classificatory foundations of trust and 
informal institutions: A new and expanded theory of ethnic trading networks. In 
F. K. Salter (Ed.) Risky transactions: Trust, kinship, and ethnicity (pp. 129–142). 
New York:

Berghahn Books.

Landa, Janet T. & Janet Salaff. (1980) [revised 1986]. The socio-economic 
functions of kinship and ethnic networks in the growth of a Chinese family firm in

Singapore: A transaction costs approach. [Unpublished manuscript].



فصل 12

417

Lumsden, Charles J. & Edward O. Wilson. (1981). Genes, mind, and culture.

The coevolutionary process. Cambridge: Harvard University Press.

Lumsden, Charles J. & Edward O. Wilson. (2005). Genes, mind, and culture. The 
coevolutionary process: 25th Anniversary Edition, with a new Introduction.

Hackensack, NJ: World Scientific.

Metcalfe, John S. (2008). Accounting for economic evolution: Fitness and the 
population method. Journal of Bioeconomics, 10(2), 23–29.

Michod, Richard E. (1997). Cooperation and conflict in the evolution of 
individuality. I. Multilevel selection of the organism. The American Naturalist, 
149(4), 607–645.

Richerson, Peter J. & Robert Boyd. (2005). Not by genes alone: How culture 
transformed human evolution. Chicago: University of Chicago Press.

Richman, Barak D. (2006). How community institutions create economic 
advantage: Jewish diamond merchants in New York. Law & Social Inquiry, 31(2), 
383–420.

Rubin, Paul H. (2000). Group selection and the limits of altruism. Journal of

Bioeconomics, 2(1), 9–23.

Sober, Elliott & David S. Wilson. (1998). Unto others: The evolution and 
psychology of unselfish behavior. Cambridge: Harvard University Press.

Tilly, Charles. (2005). Trust and rule. Cambridge: Cambridge University Press.

Udovitch, Abraham L., & Lucette Valensi. (1984). The last Arab Jews: The 
communities of Jerba, Tunisia. Harwood Academic Publishers.

Watson, Andrew. (1988). The reform of agricultural marketing in China since 
1978.

China Quarterly, 113, 1–28.

Wilson, David S. (1975). A theory of group selection. Proceedings of the

National Academy of Sciences, 72, 143–146.

Wilson, David S. (2000). Religious groups and homogeneous merchant groups as 
adaptive units: A multilevel evolutionary perspective [Letter to the Editors].

Journal of Bioeconomics, 2(3), 271–273.

Wilson, David S. (2002). Darwin’s cathedral: Evolution, religion, and the nature 
of society. Chicago: University of Chicago Press.

Wilson, David S. (2004). Testing major evolutionary hypotheses about religion 
with a random sample. [July 20 unpublished manuscript].

Wilson, David S. & Edward O. Wilson. (2007). Rethinking the theoretical 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

418

foundation of sociobiology. The Quarterly Review of Biology, 82(4), 328–348.

Wilson, David S. & EdwardO. Wilson. (2008). Evolution “forthe goodofthe 
group.”

American Scientist, 96(5), 380–389.

Zenner, Walter P. (1983). The Jewish diaspora and the middleman adaptations. 
In Levine E. (Ed.) Diaspora: Exile and the Jewish condition. New York: Jason 
Aronson.



فصل 13

419

فصل سیزدهم
خوك، گاو و کوز: درگیرى فرهنگ ها

ــا را از ریشــه  ــه هویج ه ــدم ک ــه شــدم خوك هــاى وحشــى را دی ــاغ ک وارد ب
ــرون  ــم و بی ــان گرفت ــه زدم و از گوش ش ــا تازیان ــا را ب ــودم آنه ــد. خ درمى آوردن

انداختم شــان.
بئاتریس پوتر (1988، ص 14) 
ــا  ــتن گاو ی ــانى کش ــه آس ــزى ب ــد چی ــورش مى توان ــروع ش ــراى ش ــه ب بهان

ــا خــون خــوك باشــد. ــردن مســجد ب نجــس ک
گلوب  اند میل (24 ژانویه 1989، ص الف8)

1. مقدمه
 مقالــه بنیــادى کــوز (1960) «ماهیــت هزینــه اجتماعــى» چارچــوب مفهومــى 
ــى  ــاى بیرون ــا پیامده ــى ی ــاى اجتماع ــاله هزینه ه ــل مس ــراى تحلی ــدى ب جدی
فراهــم کــرد کــه متفــاوت از تحلیــل اســتاندارد پیگویــى اســت. در آنچــه 
ــوع  ــر ن ــرض ه ــا ف ــود ب ــه مى ش ــود گفت ــناخته مى ش ــوز ش ــه ک ــا قضی اصطلاح
واگــذارى اولیــه حقــوق مالکیــت، طرفیــن دعــوى شــروع بــه چانه زنــى یــا بســتن 
قــرارداد بــراى مبادلــه حقــوق مى کننــد تــا پیامدهــاى بیرونــى را درونــى ســازند، 
درحالى کــه فــرض مى گیریــم هزینــه معاملــه دخیــل در مبادلــه حقــوق مالکیــت 
صفــر اســت، همــه حقــوق قابــل انتقــال اســت، هیــچ نــوع موانــع حقوقــى بــراى 
ــه  ــى مبادل ــدارد.(1) نتیجــه نهای ــى وجــود ن ــرات ثروت ــچ اث ــرارداد و هی بســتن ق
ــى  ــام حقوق ــتقل از نظ ــد) مس ــینه مى کن ــول را بیش ــه ارزش محص ــوق (ک حق
اســت. هیــچ نیــازى بــه مداخلــه دولــت بــه صــورت نظــام مالیــات پیگویــى -بــه 
یــاد اقتصــاد انگلیســى آرتــور پیگــو- یــا یارانــه، فراتــر از واگــذارى اولیــه و اجــراى 
حقــوق نیســت. قضیــه کــوز، بــا فــرض هزینــه معاملــه صفــر، بــراى وضعیت هایــى 
مناســب اســت کــه دو یــا تعــداد اندکــى طرفیــن مرتبــط بــا یــک دعــوى داریــم. 
ــه  ــاد، توج ــوق و اقتص ــده حق ــازه پدیدارش ــات ت ــه ادبی ــوز ب ــى ک ــبرد علم پیش
ــى  ــرد، کــه چانه زن ــه مثبــت جلــب ک ــه معامل ــه اهمیــت هزین ــان را ب اقتصاددان
ــش  ــازد و نق ــکل مى س ــوى مش ــک دع ــن ی ــادى طرفی ــداد زی ــور تع را در حض
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ترتیبــات نهــادى نابــازارى جایگزیــن -بنــگاه، ادغــام عمــودى، دخالــت دولــت بــه 
شــکل مالیــات یــا یارانــه پیگویــى و حتــى «هیــچ کارى نکــردن»- را در مواجهــه 
ــادى  ــا مســاله هزینه هــاى اجتماعــى برجســته ســاخت. چــون کــوز تاکیــد زی ب
بــر تحلیــل خــود از ماهیــت هزینه هــاى اجتماعــى در جهــان بــا هزینــه معاملــه 
ــا تفــاوت آن  مثبــت دارد، ایــن نســخه را «قضیــه کــوز نســخه دوم» مى نامــم ت
بــا قضیــه کــوز اســتاندارد مشــخص شــود.(2) هــر دو نســخه قضیــه کــوز بــه طــور 
ــا چارچــوب حقوقــى کامــلا   توســعه یافته  ــر وجــود دولتــى ب ضمنــى فــرض را ب
ــن  ــه همگ ــک جامع ــه در ی ــد ک ــن مى گیرن ــات طرفی ــل مناقش ــراى حل وفص ب

فرهنگــى نهفتــه اســت.
ــه  ــه س ــى را ب ــاى اجتماع ــاله هزینه ه ــوز از مس ــل ک ــل تحلی ــن فص در ای
ســناریوى کــوزى جدیــد در بســترهاى غیرغربــى چندفرهنگــى بســط مى دهــم 
ــد:  ــه گروه هــاى متفــاوت فرهنگــى و قومیتــى تعلــق دارن کــه طرفیــن دعــوى ب
(الــف) «تابــوى» تجــاوز خــوك بــه حریــم مکانــى و فرهنگــى در روســتاى ســیام 
ــع  ــه اى در جوام ــى و قبیل ــم مکان ــه حری ــا ب ــاوز خوك ه ــان؛ (ب) تج در کلانت
ــو؛ و (پ) تجــاوز آب و غــرق آب شــدن زمیــن شــالیکارى  ــدون دولــت گینــه ن ب

همســایه در روســتاى ســیام.
در ایــن ســه محیــط نشــان خواهــم داد چانه زنــى کــوزى، حتــى بــراى مــوارد 
ــورد  ــه پاییــن اســت، رخ نمى دهــد. در م ــه معامل ــدك وقتــى هزین ــداد ان ــا تع ب
(الــف) و (پ) علــت آن وجــود حقــوق دینــى واگذارنشــدنى اســت کــه چانه زنــى 
ــه حقــوق  ــراى مبادل ــازارى ب کــوزى را ناممکــن مى کنــد. در مــورد (ب) هیــچ ب
ــرى  ــت قاه ــچ دول ــت هی ــدون دول ــه اى ب ــع قبیل ــون در جوام ــدارد چ ــود ن وج
وجــود نــدارد تــا حقــوق مالکیــت طرفیــن دعــوى را کــه بــه گروه هــاى قبیلــه اى 
ــوزى،  ــى ک ــاى چانه زن ــه ج ــد. ب ــرا کن ــف و اج ــد، تعری ــق دارن ــاوت تعل متف
ــازارى، راه حل هــاى غیرکــوزى از قبیــل علاج هــاى  ــع و ناب ترتیبــات نهــادى بدی
خودیارى   گــرى خشــونت بار ماننــد کشــتن خــوك، «کایکــو» (فســتیوال خــوك) 
ــى  ــاى اجتماع ــاله هزینه ه ــس مس ــا از پ ــتفاده شــد ت ــات» اس و «دلالان اخلاقی
ــاد  ــوق و اقتص ــاى حق ــه تبیین ه ــن مقال ــد. ای ــى برآین ــترهاى چندفرهنگ در بس
از ترتیبــات نهــادى بدیــع مشاهده   شــده و راه حل هــاى غیرکــوزى را بــراى 
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ــد داد. ــه خواه ــى ارائ ــاى بیرون ــردن پیامده درونى ک
ایــن فصــل بــه شــرح زیــر ســازماندهى شــده اســت. در بخــش 2 ســناریوهاى 
کــوزى از تجــاوز بــه حقــوق در محیط هــاى نهــادى غربــى و غیرغربــى را شــرح 
ــات  ــاوز حیوان ــاوى تج ــه دع ــه چگون ــم ک ــه مى کن ــى ارائ ــم و مثال های مى ده
ــاوز  ــاله تج ــن مس ــود. همچنی ــل مى ش ــى ح ــى و غیرغرب ــاى غرب در اقتصاده
ــش  ــم. در بخ ــى مى کن ــى را بررس ــى غیرغرب ــط چندفرهنگ ــک محی آب در ی
3، از چارچــوب مفهومــى کالابرســى-ملامد (1972) و نیــز بســط چارچــوب 
ــه تبییــن وجــود  ــا ب ــا توســط جیمــز بیوکنــن (1973) اســتفاده مى کنــم ت آنه
ــا  ــازارى یــا غیرکــوزى و ترتیبــات نهــادى بــراى مقابلــه ب راه حل هــاى معیــن ناب
ــد. در  ــک کن ــى کم ــاى چندفرهنگ ــى در محیط ه ــاى اجتماع ــاله هزینه ه مس
بخــش 4 تحلیلــى از فرهنــگ به مثابــه دارایــى مختــص قومیــت ارائــه مى کنــم، 
ــر  ــى و از منظ ــوب عموم ــروه کالاى خ ــاى گ ــر اعض ــه از منظ ــزى ک ــى چی یعن
بیرونى هــا کالاى بــد عمومــى اســت و چگونــه درگیــرى بنیــادى بــر ســر 
ارزش هــا بیــن گروه هــاى فرهنگــى متفــاوت در بــه اصطــلاح «جوامــع متکثــر» 
ــد. طبــق  ــا» مى نامــم دامــن مى زن ــراژدى درگیــرى فرهنگ ه ــه آنچــه کــه «ت ب
اســتدلالم، پارادایــم «تکثرگرایــى حقوقــى» کــه اندیشــمندان حقــوق و جامعــه 
ــرى  ــراژدى درگی ــل ت ــراى تحلی ــب ترى ب ــوب مناس ــد چارچ ــتفاده مى کنن اس
ــا فراهــم مى کنــد. بخــش 5 برخــى دلالت هــاى نظــرى و سیاســتى از  فرهنگ ه
مــوارد تجــاوز در بســترهاى چندفرهنگــى را بررســى مى کنــد. بخــش 6 خلاصــه 

ــد. ــه مى ده ــرى ارائ ــات نتیجه  گی ــر و توضیح مختص

2 سناریو کوزى در محیط هاى نهادى مختلف
2-1 تجاوز حیوان در اقتصادهاى غربى

در انگلســتان، پرونــده مشــهور ریلنــدز در برابــر فلچــر (1866)(3) دربــاره تجــاوز 
ــارت  ــئول خس ــدا مس ــى اکی ــات اهل ــکان حیوان ــه مال ــاخت ک ــجل س آب، مس

ــد: ــا ایجــاد کردن ــات متجــاوز آنه ــه حیوان ــى هســتند ک ــه اموال واردشــده ب
ــن  ــف را در ای ــدا تکلی ــان ابت ــون از هم ــه قان ــر مى رســد ک ــه نظ ــه ب این گون
بــاره کامــلا مشــخص کــرده اســت؛ مســئولیت نگهــدارى آنهــا بــر عهــده مالــک 
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ــود؛ در  ــر پیامدهــاى طبیعــى فــرار آنهــا پاســخگو خواهــد ب ــا او در براب اســت، ی
رابطــه بــا کنتــرل احشــام، بابــت علفــى کــه آنهــا مى خورنــد و حصارهایــى کــه 

.... مى شــکنند 
ــم  ــى را آورده ای ــا غیرمعمول ــده تقریب ــه از پرون ــک روزنام ــت ی ــر روای در زی
ــاکى از  ــد. ش ــرده بودن ــب ک ــر را تعقی ــک گاو ن ــاوز ی ــاى متج ــه در آن گاوه ک

ــرد: ــارت ک ــزار دلار خس ــب 450 ه ــایه   اش طل همس
ــم رایــت مالــک یــک گلــه گاو اســت و آقــاى لویــد 50 ســاله مى گویــد  خان
ایــن جایــزه گاو فحــل (تخم کشــى)، از جانــب موسســه امپراتــورى عربــى پایونیــر 
بــوده اســت کــه از ارزش مــادى افتــاده اســت چــون کــه گاوهــاى خانــم رایــت بــه 
چــراگاه محصــور ایــن گاو نــر حملــه کردنــد. هــر چیــزى بــه جــز مهــر و ملاطفت 
بــراى ایــن گاو چهارســاله غدغــن بــود چــون کــه او هنــوز از زخم هــاى واردشــده 
ــه  ــود. فشــار واردشــده ب ــه ب ــود نیافت ــرى بهب ــگام جفت  گی ــاه پیــش هن در 9 م
وى بســیار زیادتــر از آن چیــزى بــود کــه ایــن حیــوان در دوره نقاهــت بــه ســر 
بــرده مى توانســت تحمــل کنــد و آقــاى لویــد گفــت مجبــور اســت او را در عــرض 
ــدار بســیار خشــمگین اســت چــون پافشــارى  ــه هــلاك کنــد. ایــن دام دو هفت
ــد و  ــرویس ده ــر س ــاده دیگ ــزار گاو م ــه 250 ه ــت ب ــد گاوش مى توانس مى کن
ــل  ــون دلارى. وکی ــار میلی ــدود چه ــه ح ــت دادن حق الزحم ــى از دس ــن یعن ای
ــد اشــتباه اســت و ارزش  ــاى لوی ــام آق ــه دادگاه گفــت ارق ــرا ب ــم رایــت اخی خان
ایــن گاو چیــزى بیــش از گوشــت لاشــه   اش نیســت. ایــن معلــم ســابق مدرســه 
ــد  ــد مى گوی ــاى لوی ــه وى آن کارى کــه آق ــد گل مضطرب شــده پافشــارى مى کن

ــل، اول اوت 1980). ــد می ــداده اســت. (گلوب ان انجــام ن
ــه گاو  ــى (1944)(4) ب ــر لایل ــس در براب ــو کورتی ــده اونتاری ــادا، پرون در کان
نــرى مربــوط مى شــود کــه در تعقیــب گاوهــا، حصارهــا را شکســته و بــه 
ــتاین  ــه گاو هلش ــک گل ــک ی ــاکى مال ــت. ش ــرده اس ــاوز ک ــایه تج ــک همس مل
پرورشــى، ثبــت و گواهــى شــده اســت. او در بهــار 1942، هشــت مــاده گوســاله 
ــى از  ــم بخش های ــام مته ــزرگ دوره ــودش آورد. گاو ب ــن خ ــه زمی ــع ب را از مرت
ــه زمیــن  حصــار کــه امــلاك دو همســایه را از هــم جــدا مى کــرد شکســت و ب
شــاکى تجــاوز کــرد و مــاده گوســاله ها را آبســتن کــرد. شــاکى از متهــم بابــت 
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ــژاد مختلــط شــکایت کــرد.  ــا ن خســارات واردشــده تولیــد مثــل گوســاله هاى ب
دادگاه خســارات واردشــده بــه شــاکى را مبلــغ 550 دلار بــه اضافــه هزینه هــاى 

ــرد.(5)  ــن ک دادگاه تعیی
ــوزى از  ــیک ک ــال کلاس ــر (1973)(6) مث ــر کِ ــر در براب ــو آک ــده اونتاری پرون
درگیــرى بیــن مالــک گلــه گاو و یــک کشــاورز اســت کــه غــلات مــى کارد. شــاکى 
ــه خاطــر 2650 دلار  ــرى، از متهــم ب ــون در شهرســتان گ ســاکن شــهرك پروت
ــد و بخشــى از  ــه ملــک وى تجــاوز کردن ــه متهــم کــه ب خســارات واردشــده گل
ــه  ــرد. اگرچ ــکایت ک ــد، ش ــود کردن ــال هاى 71-1969 ناب ــش را در س محصول
شــاکى از تعمیــر بخشــى از حصــار خــود کوتاهــى کــرده بــود دادگاه حکــم داد 
کــه متهــم مســئولیت اکیــد بابــت خســارت واردشــده از تجــاوز حیوانــات را بــر 
عهــده دارد. دادگاه خســارت واردشــده بــه شــاکى بــه عــلاوه هزینــه دادگاه را از 

ــه 579 دلار کاهــش داد.(7)  ــا مبلــغ خســارات را ب متهــم گرفــت ام
قانــون تجــاوز بریتیــش کلمبیــا، مربــوط بــه حیوانــات ســرگردانى اســت کــه 
ــا حصــار قانونــى حفاظــت نشــدند، کــه مطلقــا  وارد زمین هایــى مى شــوند کــه ب

دربــاره خوك هایــى کــه وجودشــان اکیــدا ممنــوع اســت کاربــرد نــدارد.
در آمریــکا، ســیر تکاملــى قوانیــن تجــاوز کالیفرنیــا بیــن 79-1850 را کنــت 
ووگل (1987) به خوبــى تشــریح کــرده اســت. قوانیــن تجــاوز کالیفرنیــا شــامل: 
(الــف) قوانیــن حصارکشــى کــه از دامــدار طرفــدارى مى کنــد ایــن اســت کــه بــه 
دامــدار حــق مى دهــد گلــه   اش بــراى چریــدن ول بگــردد. کشــاورز بــراى مراقبــت 
ــدار  ــق را از دام ــن ح ــد ای ــات، بای ــاوز حیوان ــر تج ــود در براب ــولات خ از محص
(دامــداران) خریــدارى کنــد یــا کــه بایــد «حصــار قانونــى» بســازد، اســتانداردى 
ــدارد.  ــار نگه ــات را در حص ــا حیوان ــرد، ت ــن ک ــاوز 1850 تعیی ــون تج ــه قان ک
ــورد  ــده کامرف ــد پرون ــت، همانن ــى نمى داش ــار قانون ــن حص ــاکى چنی ــر ش اگ
در برابــر دوپــوى (1861)(8) او نمى توانســت خســارات واردشــده را از مالــک 
حیوانــات متجــاوز مطالبــه کنــد؛ (ب) قوانیــن تجــاوز قوانیــن مســئولیت بــه نفــع 
کشــاورز هســتند، چــون ایــن قوانیــن بــه کشــاورز اجــازه مى دهنــد هزینه هــاى 
ــه  ــده مراقبــت مى کنــد مطالب ــوان پرســه زنن ــى کــه از حی متحمل   شــده در حال
ــن تجــاوز  ــا قوانی ــه ب ــى ک ــر هزینه های ــلاوه ب ــن پرســه زدن، ع ــد؛ (پ) قوانی کن
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ــه خســارات بابــت محصــولات از  ــه کشــاورز حــق مطالب اجــازه داده مى شــود، ب
دســت رفتــه و خســارات واردشــده بــه زمیــن را مى دهــد. در پرونــده هاهــن در 
ــانتا کلارا  ــتان س ــراى شهرس ــه ب ــه زنى ک ــون پرس ــر گارات (1986)(6) در قان براب
ــاوز  ــات متج ــه محصــول ناشــى از حیوان ــده ب ــارات واردش ــد، خس ــال گردی اعِم
متهــم، بــه شــاکى داده شــد؛ (ت) قوانیــن حیوانــات گمشــده و جنایــى همچنیــن 
بــه کشــاورزان میزانــى حمایــت در برابــر حیوانــات متجــاوز مــى داد امــا مســتلزم 
انجــام رویه هــاى پردردســر و دربردارنــده انــواع اســتثنائات بــه ایــن قانــون بــود. 
در قوانیــن جنایــى، دامــداران از طریــق جرایــم بابــت اجــازه دادن بــه پرســه زنى 
ــه کشــاورزان بابــت  ــا خســارت واردشــده ب گله هاى شــان مجــازات مى شــدند؛ ام
محصــول از بین رفتــه تامیــن نمى شــد؛ و (ث) قوانیــن حصارکشــى (کــه در 
دهــه 1860 و در واکنــش بــه هزینه هــاى بــالاى ایجــاد حصــار بــراى جلوگیــرى 
ــا را  ــدم در کالیفرنی ــب شــد، توســعه کشــت گن ــات مزاحــم تصوی از ورود حیوان

ــرد). ــویق ک ــدت تش به ش
در بررســى رابــرت الیکســون (1986) کــه چگونــه دعــاوى تجــاوز حیوانــات در 
ــا حل وفصــل مى شــد او متوجــه شــد در مناطــق  شهرســتان شاســتاى کالیفرنی
ــد، آنچــه  ــه بزنن ــات پرس ــد حیوان ــازه مى ده ــدار اج ــه دام ــه ب ــار ک ــدون حص ب
ــد  ــت مى کن ــتا را مدیری ــتان شاس ــاورزان شهرس ــداران و کش ــار دام ــا رفت واقع
ــه  ــار همکارى جویان ــمى رفت ــاى غیررس ــه هنجاره ــى بلک ــاى قانون ــه هنجاره ن
همســایگان اســت؛ یعنــى مالــک دام هــا مســئول اعمــال حیوانــات خویــش اســت 
و اینکــه دامــدار بایــد جلــوى حیوانــات خــود را بگیــرد کــه علف هــاى همســایه 
ــا بســته باشــد. اجــراى چنیــن  ــاز ی ــه اینکــه مرتــع ب را نخورنــد بــدون توجــه ب
هنجــارى بــه واســطه ارتبــاط مــداوم درجریــان بیــن ســاکنان ممکن شــده اســت. 
ــا ایــن هنجــار فراگیــر همســایگى همراهــى  ــا افــراد نافرمانــى کــه ب در رابطــه ب
ــف)  ــود دارد: (ال ــا وج ــاختن نافرمان ه ــط س ــراى منضب ــى ب ــد تمهیدات نمى کنن
ــوان متجــاوز-  ــه کشــتن حی ــد ب ــى، تهدی ــارى از قبیــل ســخن چینى منف خودی
اگرچــه در کالیفرنیــا ایــن کار جــرم اســت؛ و خودیــارى خشــن از قبیــل کشــتن 
حیوانــات متجــاوز؛ (ب) شــکایات بــه مراجــع رســمى کــه از تهدیــد هشــدار دادن 
بــه متجــاوزان مکــرر اســتفاده مى کننــد و خصوصــا شــکایت بــه ناظــر منتخــب 
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شهرســتان- شــخصى کــه در بهتریــن موقعیــت بــراى تغییــر قواعــد مســئولیت 
دام هــاى پرســه زن اســت؛ و (پ) ادعاهــا بــراى خســارات پولــى. چــون هنجارهــاى 
ــراى  ــى ب ــتا، مدع ــتان شاس ــاکنان شهرس ــط س ــده توس ــایگى مشاهده   ش همس
ــاد  ــى زی ــات خیل ــوارد تجــاوز حیوان ــد. «اگرچــه م ــى بســیار نادرن خســارات پول
اســت ســاکنان روســتایى شهرســتان شاســتا اصــولا هرگــز طــرح دعــوى رســمى 

ــون 1986، ص 681). ــد» (الیکس ــر نمى کنن ــه یکدیگ ــاوز علی تج
ــادى  ــاى نه ــاوز در محیط ه ــات متج ــاره حیوان ــالا درب ــات ب ــه از توصیف آنچ
ــاوز  ــاوى تج ــه دع ــت ک ــامانى اس ــیوه بس ــود ش ــدار مى ش ــن پدی ــى معی غرب
ــاى  ــق هنجاره ــا از طری ــمى ی ــى رس ــام حقوق ــق نظ ــه از طری ــات، چ حیوان

مى شــود. حل وفصــل  همســایگى،  غیررســمى 
2-2 تجاوز حیوان در محیط هاى چندفرهنگى غیرغربى

ــاى  ــاوز در محیط ه ــات متج ــناریو از حیوان ــود دو س ــه مى ش ــر ارائ ــه در زی آنچ
چندفرهنگــى غیرغربــى اســت. در هــر دو محیــط، خــوك یــا گــراز متجــاوز بــه 
ــده پیــش  ــه کــه آن پرون ــا مجرمــى شــریر، هــر گون شــکل قهرمانــى تراژیــک ی

ــرود، در مرکــز صحنــه قــرار دارد. ب
2-2-1 خوك هاى متجاوز «تابو»: روستاى سیام در کلانتان

محیــط در روســتاى کوچــک ســیام در ایالــت کلانتــان واقــع در شــمال شــرقى 
مالــزى غربــى اســت. تایلندى  هــا، اقلیــت قومــى کــه در روســتاى ســیام زندگــى 
ــوك  ــا خ ــده اند. تایلندى ه ــره ش ــى محاص ــى بوم ــت مالای ــا اکثری ــد ب مى کنن
ــه  ــروش ب ــراى ف ــه ب ــخصى، بلک ــرف ش ــراى مص ــه ب ــا ن ــد ام ــرورش مى دهن پ
ــزى  ــه در مال ــى ک ــه چینى های ــا را ب ــز خوك ه ــا نی ــه آنه ــى ک ــان چین بازرگان
ــث  ــرورش خــوك باع ــا پ ــیامى ب ــتاییان س ــند. روس ــد مى فروش ــى مى کنن زندگ
ــا  ــه آنه ــدن ب ــراى چری ــا ب ــه خوك ه ــوند ک ــى مى ش ــولات باغ ــب محص تخری
تجــاوز مى کننــد. مردم  شــناس لویــس گولومــب (1978، ص 141) واکنــش 
ــتاى  ــاوز در روس ــاى متج ــاله خوك ه ــه مس ــى ب ــدى و مالای ــتاییان تایلن روس

ســیام را چنیــن توصیــف کــرد:
ــه  ــت ک ــدى اس ــدى ج ــه ح ــولات ب ــن محص ــه ای ــا ب ــاز خوك ه ... تاخت وت
بســیارى از روســتاییان ســیامى از کشــت آنهــا منصــرف شــدند مگــر اینکــه قــادر 
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ــش  ــاغ خوی ــاى ب ــراف زمین ه ــم اط ــا محک ــاى خصوص ــاختن حصار ه ــه س ب
ــد).  ــا دارن ــر حصار ه ــى از زی ــدن راه ــه کن ــادت ب ــا ع ــند (خوك ه باش

ــه  ــى پرس ــایگان مالایای ــن همس ــا در زمی ــه خوك ه ــت ک ــار اس ــل انتظ قاب
ــا  ــوك در محوطــه زندگــى مالایایى ه ــاى مانی ــا جــذب باغ ه ــژه آنه ــد؛ به وی بزنن
مى شــوند. وقتــى خوکــى در قلمــرو مالایایــى گرفتــار مى شــود و خصوصــا وقتــى 
ملــک یــک مالایایــى را نابــود مى کنــد چنــان ضــرب و جــرح مى شــود کــه بعیــد 
اســت زنــده بمانــد. وقتــى مالــکان خــوك خطــاکار متوجه غیبتــش مى شــوند آنها 
رد خــوك را تــا جایــى کــه کشــته شــده اســت مى گیرنــد و لاشــه   اش را بــه خانــه 
مى برنــد. گوشــتش را بیــن دوســتان و اقــوام تقســیم مى کننــد. هرگــز در تمــام 
ــه  ــاره آنچ ــه اى درب ــا کلم ــا و مالایایى ه ــن تایلندى ه ــوادث بی ــله ح ــن سلس ای
ــزده مــاه 1973 و 1974، دو خــوك  رخ داده اســت ردوبــدل نمى شــود. طــى پان
ســیامى بــه ایــن شــیوه کشــته شــدند. بــا کمــال شــگفتى روســتاییان تایلنــدى، 
ــه نظــر نمى رســید  ــد و ب ــى کردن ــه بدشانســى تلق ــک نمون ــه را ی ــر دو حادث ه
ــه  ــان را ب ــه خوك ش ــى ک ــه مالایایى های ــبت ب ــى نس ــاس انتقام جوی ــچ احس هی
قصــد کشــتن زده انــد پیــدا کننــد. یــک بــاور عمومــى بیــن روســتاییان ســیامى 
ــه خوك هــاى خــود غــذاى کافــى بدهــد آنهــا  وجــود دارد کــه اگــر شــخصى ب
محوطــه زندگــى خــود را در جســت وجوى غــذاى اضافــى تــرك نخواهنــد کــرد. 
بایــد توجــه داشــت کــه بــه گاو، گوســفند، بــز یــا مــرغ و خــروس هرگــز از ســوى 
ــه  ــه زدن ب ــون ممنوعیــت صدم ــع قان اعضــاى روســتا آســیبى وارد نشــد. در واق
حیوانــات پرســه زننده وجــود دارد امــا روســتاییان ســیامى طبــق معمــول ترجیــح 

ــه دادگاه نکشــانند. ــا ب ــه خوك ه ــوط ب ــوارد مرب ــد مهاجمــان را در م مى دهن
گولومــب یــک دلیــل بــراى کشــتن خــوك توســط مالایایى هــا آورد. 
مالایایى هــا مســلمان هســتند و طبــق دیــن اســلام خــوردن خــوك حــرام اســت؛ 
ــرس  ــا ت ــلاوه، مالایایى ه ــه ع ــا اســت. ب ــى آنه ــم اصل ــذاى مراس گوشــت گاو غ
ــدن  ــوك و نجس ش ــا خ ــاس ب ــطه تم ــه واس ــخصى ب ــى ش ــدیدى از آلودگ ش
مکان هــاى مقــدس خــود بــا ایــن حیوانــات دارنــد. خوك هــا تابــو هســتند چــون 
کــه آنهــا محیــط را آلــوده و نجــس مى کننــد. حضــور تعــداد زیــاد خــوك ســرگرم 
چریــدن، منشــأ مــداوم تنــش بیــن قومیت هــا بــوده اســت کــه در بیــن همدیگــر 
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قــرار گرفتــن قطعــات زمیــن خانوارهــاى مالایایــى و تایلنــدى را امــرى نشــدنى 
ــه عنــوان شــکلى قابــل قبــول  ــا، ب ــه یــک معن مى ســازد. «کتــک زدن خــوك، ب
ــدن  ــروه را از درگیرش ــر دو گ ــه ه ــه اســت ک ــول یافت ــى تح ــت اجتماع از عدال

ــب، ص 142). ــات دور نگــه مــى دارد» (گولوم ــا مقام ــوب ب نامطل
2-2-2 خوك هاى متجاوز و «کایکو»: سمباگا در گینه نو

ســناریوى بعــدى بــه دســت آمده از نتایــج کار میدانــى مردم  شــناس روى 
راپاپــورت (1968) در 1963، مربــوط بــه مــردم ســمباگاى عاشــق خــوك اســت، 
ــمارچ در  ــاى بیس ــه در کوه ه ــگ ک ــه مارین ــاى قبیل ــاده از اعض ــى دورافت گروه
مادانــگ از قلمــرو در مدیریــت اســترالیاى گینــه نــو زندگــى مى کننــد. خوك هــا 
ــد. ــدارى مى کنن ــمباگا نگه ــه س ــتند ک ــى هس ــات اهل ــوع از حیوان ــن ن مهم تری

از نظــر قبایــل گینــه جدیــد و جزایــر مالنــزى جنــوب اقیانــوس آرام، خــوك 
ــراى شــادى روح اجــداد قربانــى شــود و در  حیــوان مقدســى اســت کــه بایــد ب
ــگ و  ــلام جن ــازه، اع ــیع جن ــل ازدواج و تش ــم از قبی ــبت هاى مه ــه مناس هم
برقــرارى صلــح اطعــام داده شــود. بــا افزایــش جمعیــت خوك هــا، احتمــال وقــوع 
تجــاوز خوك هــا بــه باغ هــاى همســایگان افزایــش یافــت و بــه اختلافــات جــدى 
بیــن قبایــل همســایه یعنــى گــروه توگومــا در گینــه نــو انجامیــد. راپاپــورت (ص 
ــدف  ــا ه ــه باغ ه ــارت زدن ب ــس از خس ــى پ ــوك توگومای ــزارش داد 8 خ 81) گ

گلولــه قــرار گرفتــه و کشــته شــدند:
ــوك  ــک خ ــد؛ مال ــه اوج مى رس ــات ب ــتارهایى احساس ــن کش ــس از چنی پ
بــه قتل رســیده احتمــالا تــلاش مى کنــد جــان مالــک بــاغ، همســرش یــا 
خوك هاى شــان را بگیــرد. اگــر بتواننــد بــه مصالحــه صلح آمیــزى برســند 
ــلاف  ــى اخت ــع اصل ــدگان دو ذینف ــن بازمان ــل رســیده بی ــه قت ــوان ب گوشــت حی
تقســیم مى شــود کــه آن را بیــن دیگــران توزیــع مى کننــد. ســپس مالــک خــوك 
کشته   شــده بایــد حصــارى را کــه حیــوان خســارت زد و وارد بــاغ شــد تعمیــر کنــد 
و مالــک بــاغ هــم در عــوض خــوك کشته   شــده یــک بچــه خــوك بــه وى تقدیــم 
ــوغ رســید کشــته مى شــود و  ــه بل ــوان ب ــع حی ــراد مطل مى کنــد. طبــق گفتــه اف

ــوند. ــریک مى ش ــر ش ــور براب ــه ط ــلاف در گوشــت آن ب ــرف اخت ــر دو ط ه
عــلاج خودیــارى خشــونت بارى کــه ویژگــى آن «یــک خــوك بــه جــاى یــک 
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خــوك» در درگیرى هــا بیــن قبایــل در جوامــع بــدوى بــود، فســتیوال یک ســاله 
خــوك بــه نــام «کایکــو» ایجــاد کــرده بــود کــه تعــداد زیــادى خــوك ســر بریــده 
مى شــدند. راپاپــورت نظــر داد کــه «کایکــو» در واقــع یــک مناســک حفــظ صلــح 

بیــن گروه هــاى در حــال جنــگ مارینــگ بــود.
2-2-3 آب متجــاوز در ســیلاب زمین هــاى شــالى تایلنــد: «مــا 

نمى دهیــم» پــرورش  مالایایــى  بوفالــوى  تایلندى هــا 
ــاى 1960  ــزى در دهه ه ــوب در مال ــج مرط ــر کشــت برن ــوزه زی ــن ح بزرگ تری
ــوب  ــج مرط ــت برن ــا در کش ــا و مالایایى ه ــر دو تایلندى ه ــود. ه ــان ب در کلانت
دخیــل بودنــد؛ روســتاییان ســیامى فقــط گاو امــا نــه بوفالــو پــرورش مى دادنــد. 
ــب  ــر عجی ــه نظ ــن ب ــد. ای ــرورش مى دادن ــو پ ــا بوفال ــى آنه ــایگان مالایای همس
مى آیــد چــون گاو از آب مى ترســد و بنابرایــن نمى تــوان بــراى شــخم زدن 
ــراى  ــا ب ــرد. از بوفالوه ــتفاده ک ــرق در آب از آن اس ــالیزارهاى غ ــطیح ش و تس
ــا  ــالیزارها عمیق ــه ش ــتفاده مى شــد ک ــى اس ــج هنگام ــالیزارهاى برن تســطیح ش
ــدند،  ــرق در آب مى ش ــا غ ــالیزارها عمیق ــى ش ــد. وقت ــده بودن ــرق در آب نش غ
ــه  ــور کرای ــان تراکت ــخم زدن شالیزارهاى  ش ــراى ش ــر ب ــاى ثروتمندت مالایایى ه
ــار  ــج مرطــوب دو ب ــاورى برن ــج فن ــا به تدری ــه مالایایى ه ــد. هنگامــى ک مى کردن
ــراى روســتاییان تایلنــدى مشــکلى  کشــت را اقتبــاس کردنــد فنــاورى جدیــد ب

ــد: ــن مى کن ــه تبیی ــص 180-179) این گون ــب (ص ــه گولوم ــرد ک ــاد ک ایج
شـالیزارهاى در بیـن هـم قـرار گرفتـه مالایایـى و تایلنـدى طبـق برنامه هـاى 
زمانـى متفاوتـى شـروع به کشـت مى کردنـد. دو بار برداشـت محصول در سـال به 
آن نـوع واریته هـاى برنـج نیاز داشـت که فصول کشـت کوتاه ترى داشـتند درحالى 
کـه واریته هاى تک کشـتى سـنتى سـنگین   تر مسـتلزم دو یا سـه مـاه اضافى براى 
محصـول دادن اسـت. چـون قطعـات زمین روسـتاى سـیامى یـک اقلیـت از زمین 
قابـل کشـت در آن منطقـه را تشـکیل مى دهـد آنهـا بـه وسـیله شـرایط آبیـارى 
حاکـم در قطعـات مالایایـى همجـوار تاثیـر مى پذیرنـد. از حـدود سـال 1972 اگر 
شـروع کنیـم روسـتاییان سـیامى به تدریج متوجه شـدند سـطح بالا آمـدن آب در 
زمین هاى شـان بـا توجـه به نیازهـاى آبیارى شـالیزارهاى مالایایى همسـایه تعیین 
مى شـد کـه در مراحـل متفاوتـى از محصول  دهـى بودنـد. یـک پیامـد برنامه هـاى 
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زمانـى متضـاد کشـت افزایش بـالا آمدن بسـیارى از زمین هـاى تایلنـدى در زمان 
شـخم زدن سـنتى بـود. نتیجـه چنیـن وضعیتـى نیـاز جدیـد بـراى نیـروى بوفالو 
در شـخم زدن قطعـات زمیـن عمیقـا زیـر آب رفتـه بود. در اواسـط 1974 هشـت 
خانـوار روسـتاى سـیامى در حـال اسـتخدام مالایایى ها بـراى تسـطیح زمین هایى 
بودنـد کـه پیـش از آن بـا گاوهاى نر روسـتاى سـیامى تسـطیح مى شـدند. انتظار 
شـالیزارهاى  همـه  چـون  یابـد  افزایـش  مالایایى هـا  اسـتخدام  تعـداد  مى رفـت 

مالایایـى پیرامـون بـه برنامـه کشـت دوگانـه اختصاص یافتـه بودند.
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــود هم ــا وج ــا 1974 ب ــه ت ــرد ک ــاهده ک ــب مش گولوم
ــد  ــو را م ــدن بوفال ــدى خری ــور ج ــه ط ــیامى ب ــتایى س ــچ روس ــاورزى، هی کش
ــا را  ــاى مالایایى ه ــند بوفالوه ــاز داش ــو نی ــه بوفال ــا ب ــر آنه ــداد. اگ ــرار ن ــر ق نظ
اجــاره خواهنــد کــرد. حتــى مشــاهده شــد یــک روســتایى ســیامى زمینــش را بــا 
دســت و بــا بیــل شــخم مــى زد کــه غیرعملى    تریــن روش بــود بــه جــاى اینکــه 
ــرا  ــح داد چ ــى وابســته باشــد. گولومــب (ص 175) توضی ــاى مالایای ــه بوفالوه ب
ــت  ــل ممنوعی ــم»: تکام ــرورش نمى دهی ــى پ ــوى مالایای ــا بوفال ــا تایلندى ه «م
غیررســمى در پــرورش بوفالــوى مالایایــى نتیجــه اســتفاده آگاهانــه تایلندى هــا 
از گاوهــا بــراى متمایــز ســاختن فرهنگــى خودشــان از مالایایى هــا بــود. هــر دو 

ــرد.  ــل ک ــدى عم ــرزى تایلن ــانه هاى م ــوك و گاو، نش ــرورش خ پ

3. خوك هاى متجاوز و آب متجاوز در محیط غیرغربى چندفرهنگى: تحلیل 
حقوقى و اقتصادى

3-1 خوك هاى «تابو»، حق وحقوق، پیامدهاى بیرونى و هزینه معامله
مســاله پیامدهــاى بیرونــى مربــوط بــه خوك هــاى متجــاوز «تابــو» در بســترهاى 
ــط  ــط یافته توس ــى بس ــى حقوق ــوب مفهوم ــک چارچ ــا کم ــى را ب ــن فرهنگ بی
کالابرســى و ملامــد (1972) تحلیــل مى کنــم. ایــن چارچــوب کــه قضیــه کــوز 
را بســط مى دهــد دربردارنــده طرفیــن بســیارى بــه یــک دعــوى بــوده و مســائل 
بارگــذارى مجانى/ســوارى مجانــى و مســائل زیــر بــار نرفتــن1 را کــه کــوز (1960) 

بحــث نکــرد شــامل مى شــود.
1. Hold-out problems
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کالابرســى و ملامــد یــک رده گان شناســى (تاکســونومى) از حقــوق یــا 
ــد  ــون مســئولیت را بســط دادن ــا قان ــون مالکیــت ی اســتحقاق ها در حمایــت قان
ــود دارد: ــکان وج ــار ام ــاورز چه ــه و کش ــده گل ــراى پرورش دهن ــه در آن ب ک

(1) اگــر حــق و حقــوق دامــدار بــراى اجــازه دادن بــه حیواناتــش بــراى 
ــه  ــازه دارد ک ــدار اج ــس دام ــد، پ ــت باش ــون مالکی ــت قان ــه زنى، در حمای پرس
دام وى محصــول کشــاورز را نابــود کنــد مگــر اینکــه کشــاورز جبــران خســارت 
ــد؛ ــود کنن ــول را ناب ــا محص ــد دام ه ــازه نده ــا اج ــد ت ــه او بده ــى ب ــل قبول قاب

(2) اگــر حــق و حقــوق دامــدار در اجازه داشــتن بــه پرســه زنى دام وى در حمایت 
ــدار را  ــاى دام ــه زنى دام ه ــوى پرس ــاید جل ــه دار ش ــد، گل ــئولیت باش ــون مس قان
بگیــرد، امــا دامــدار بایــد جبــران خســارت شــود؛ (3) اگــر حــق و حقــوق کشــاورز 
بــر محصــول در حمایــت قانــون مالکیــت باشــد دامــدار نمى توانــد بــه حیوانــات 
ــغ  ــا مبل ــرد ی ــازه بگی ــه از کشــاورز اج ــر اینک ــد مگ ــازه پرســه زنى ده خــود اج
قابــل قبولــى بــه کشــاورز پیشــنهاد دهــد؛ و (4) اگــر حــق و حقــوق کشــاورز بــه 
مصــون بــودن از حیوانــات متجــاوز در حمایــت قانــون مســئولیت باشــد، دامــدار 
ــه  ــه اینک ــا ن ــد ام ــکایت کن ــه دادگاه ش ــارات ب ــن خس ــت ای ــد باب ــاید بخواه ش
کشــاورز جلــوى پرســه زنى دامــش را گرفتــه اســت. جایــى کــه تعــداد طرفیــن 
درگیــر در رابطــه داراى پیامــد بیرونــى زیــاد اســت، کالابرســى- ملامــد اســتدلال 
مى کننــد راه حــل چانه زنــى کــوز از کار مى افتــد چــون مســاله بارگــذار مجانــى 

یــا ســوارى کننده مجانــى و مســاله زیــر بــار نرفتــن را داریــم.
اقتصــاددان جیمــز بیوکنــن (1973) بــا بســط بیشــتر چارچــوب کالابرســى-

ملامــد نشــان داد در حالــت دو تکلیــف احتمالــى حقــوق مالکیــت کــه در حمایت 
ــه  ــه زنى را ب ــازه پرس ــداران اج ــى دام ــوق قانون ــت: (1) حق ــت اس ــون مالکی قان
ــت؛ و ــت اس ــون مالکی ــت قان ــدار در حمای ــوق دام ــق و حق ــد/ ح ــه مى ده گل

(2) دامــداران هیــچ حقوقــى در زمیــن کشت شــده ندارنــد/ حــق و حقوق کشــاورز 
در حمایــت قانــون مالکیــت اســت- احتمــال هشــت محیــط نهــادى مــى رود کــه 
ــکل 1-13  ــه ش ــرد. ب ــب ک ــار در دو مرت ــى چه ــات ماتریس ــوان در ترتیب مى ت
ــج  ــى، نتای ــوارى مجان ــاله س ــود مس ــت وج ــه عل ــن نشــان داد ب ــد. بیوکن بنگری
ــه علــت مســاله، در خانه هــاى چهــارم و  ــاکارا در خانه هــاى ســوم و هفتــم و ب ن
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ــار  ــر هــر دو مســاله ســوارى مجانــى و زیرب هفتــم رخ مى دهــد    . امــکان غلبــه ب
نرفتــن وجــود دارد اگــر بیشــتر کشــاورزان بیــن خودشــان ائتــلاف تشــکیل دهنــد 
ــا دامــدار چانه زنــى کننــد. تحلیــل بیوکنــن را  ــه شــکل موجودیتــى واحــد ب و ب
ــاس  ــى اقتب ــاى چندفرهنگ ــو در محیط ه ــاوز تاب ــاى متج ــورد خوك ه ــراى م ب
کــردم و بســط دادم. بــه همــان شــکل 13-1  بنگریــد جایــى کــه «خوکــدار» را 

ــردم. ــذارى ک ــف» را علامت گ ــا «8 ال ــف» ت ــاى «1 ال ــرده    ام و خانه ه ــه ک اضاف
ــکات مهــم در تحلیــل مــن از خوك هــاى متجــاوز در محیط هــاى  ــه ن ازجمل
ــوه  ــع بالق ــه یــک منب ــا ن ــن مفهــوم اســت کــه صرف ــى چندفرهنگــى ای غیرغرب
پیامــد بیرونــى بلکــه دو تــا وجــود دارد. نخســتین منبــع بالقــوه پیامــد بیرونــى 
منبــع معمــول مرتبــط بــا خســارت محصــول اســت. دومیــن منبــع پیامــد بیرونى 
کــه شناســایى کــردم جدیــد اســت و بــا ماهیــت تابــوى خــوك مرتبــط اســت کــه 
از منظــر کشــاورز مالایایــى نگریســته مى شــود. «تابــو Taboo» کلمــه انگلیســى 
ــده  ــه ش ــده» گرفت ــوع ش ــاى «ممن ــه معن ــو tabu » ب ــزى «تاب ــه پولین و از کلم
ــم  ــو را برحســب مفاهی ــوم تاب ــارى داگلاس (1966) مفه ــناس م اســت. مردم  ش

ــرده اســت. ــل ک ــدن مناســک تحلی ــدن و نجس ش آلوده ش
مــن بــراى اهــداف خــودم اســتدلال مى کنــم کــه تمــاس خــوك بــا

محصــول/ زمیــن کشــاورز مالایایــى باعــث ایجــاد «آلودگــى خوکــى» مى شــود و 
بنابرایــن «هزینه هــاى نجس شــدن» بــر کشــاورز وارد مى کنــد. ایــن هزینه هــاى 
ــر  ــه کمى پذی ــه ن ــود ک ــى مى ش ــص ذهن ــاى خال ــامل هزینه ه ــدن ش نجس ش
ــوق  ــروش حق ــراى خریدوف ــازارى ب ــچ ب ــه هی ــه پولى شــدنى اســت چــون ک و ن
واگذارنشــدنى بــه اجــراى باورهــاى دینــى وجــود نــدارد کــه کالاى بــدون قیمتــى 
اســت. همان طــور کــه خواهیــم دیــد وجــود پیامدهــاى بیرونــى آلودگــى خــوك 
ــه شــکل اساســى بروندادهــاى خلاصه شــده در شــکل 13-1 در خانه هــاى «1  ب

الــف» تــا «8 الــف» را خلاصــه کــرده اســت.
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گله دار یا خوکدار حق قانونى دارد که 
اجازه پرسه زنى حیوانات را مى دهد

گله دار یا خوکدار حق قانونى بر محصول 
ندارد

یک خوکدار
یک کشاورز

12
چانه زنى دوطرفه به سمت 

چانه زنى دوطرفه به سمت تخصیص کاراتخصیص کارا

2 الف1 الف
عدم چانه زنى پیش بینى   شده به 

علت اخاذى
عدم چانه زنى؛ ناتوانى در جبران خسارت 
کشاورز به علت خسارت آلودگى خوك

یک گله دار یا 
خوکدار

بسیارى کشاورز

34
نتایج ناکافى به علت سوارى مجانى 

نتایج ناکافى به علت قدرت زیربار نرفتنبین کشاورزان

4 الف3 الف
عدم چانه زنى؛ مساله زیربار نرفتن هر کشاورزعدم  چانى زنى؛ مساله سوارى مجانى

بسیارى گله دار یا 
خوکدار

یک کشاورز

56
نتایج کارا با هزینه هاى چانه زنى 

اندك در رقابت کامل
نتایج کارا با هزینه هاى چانه زنى در 

رقابت کامل
6 الف5 الف

عدم چانه زنى؛ به علت اخاذى 
توسط خوکدارها

عدم چانه زنى؛ ناتوانى جبران خسارت 
کشاورز بابت آلودگى خوك

بسیارى گله دار یا 
خوکدار

بسیار کشاورز

78
نتایج ناکارا به علت مساله سوارى 

نتایج ناکارا به علت قدرت زیربار نرفتنمجانى

8 الف7 الف
عدم چانه زنى؛ مساله زیربار نرفتنعدم چانه زنى؛ مساله سوارى مجانى

شکل 13-1 حق و حقوق در حمایت قانون مالکیت (منبع: اقتباس   شده از جیمز بیوکنن 
(1973، ص 71))

توجــه بــه ســمت نتایــج خانه هــاى «1 الــف»، «2 الــف»، «5 الــف» و «6 الف»
هدایــت شــده اســت چــون ایــن نتایــج تفــاوت اساســى بــا نتایــج نشــان داده   شــده 
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ــا 8 دارد: بیوکنــن خلاصه   شــده در خانه هــاى 1 ت
ــه «1 الــف». کشــاورز مالایایــى بایــد جبــران خســارت قابــل قبولــى  1) خان
بــه خوکــدار تایلنــدى پیشــنهاد دهــد. چــون خوکــدار تایلنــدى مى دانــد از دیــد 
ــول از  ــادى پ ــغ زی ــزه دارد مبل ــت، او انگی ــى خــوك نجــس اس ــاورز مالایای کش
کشــاورز مالایایــى بســتاند بابــت جبــران خســارتى کــه  انــدازه گلــه خــوك خــود 
را کاهــش داده اســت. در واقــع خوکــدار تایلنــدى، بــا دانســتن اینکــه خســارتش 
ــوك  ــه خ ــداد گل ــش دادن تع ــه افزای ــد ب ــد تهدی ــود مى توان ــران ش ــد جب بای
ــرى و  ــکان باج گی ــد. ام ــت نکن ــى دریاف ــل قبول ــران خســارت قاب ــر جب ــد اگ کن

ــد.(10) ــى مى کن ــیک را منتف ــوزى کلاس ــى ک ــل چانه زن ــى، راه ح زورگوی
پرســه زنى  داشــتن  اجــازه  حــق  بایــد  خوکــدار  الــف».   2» خانــه   (2
ــى و کشــاورز  ــدار مالایای ــى بخــرد. خوک ــى خــود را از کشــاورز مالایای خوك های
ــاز  ــورد نی ــران خســارت م ــزان جب ــى از می ــى متفاوت ــاى ذهن ــى برآورده مالایای
دارنــد. وقتــى برآوردهــاى ذهنــى از میــزان جبــران خســارت تفــاوت دارد 
ــد  ــى رخ نخواه ــد بیرون ــازى پیام ــراى درونى   س ــالا ب ــه احتم ــى دوطرف چانه زن
داد.(11) کشــاورز مالایایــى یــک قیمــت محفــوظ دارد کــه اجــازه آلــوده کــردن را 
بــه خوك هــا مى دهــد. اگــر خوکــدار تایلنــدى مبلغــى بیــش از قیمــت محفــوظ 
ــراى  ــه شکســت خواهــد خــورد. ب ــى دوطرف ــردازد، چانه زن ــى نپ کشــاورز مالایای
مثــال، چــون خوکــدار تایلنــدى قیمــت محفــوظ کشــاورز مالایایــى را نمى دانــد 
شــاید طــرف دوم پیشــنهاد قیمتــى را کامــلا رد کنــد چــون زیــر قیمــت محفــوظ 
ــالاى قیمــت محفــوظ اســت کشــاورز مالایایــى  اســت. و حتــى اگــر پیشــنهاد ب
شــاید هنــوز ایــن پیشــنهاد را رد کنــد و قیمتــى بســیار بیشــتر از قیمــت محفــوظ 
ــوظ  ــت محف ــدى قیم ــدار تایلن ــد خوک ــه او مى دان ــون ک ــد چ ــت کن درخواس

واقعــى وى را نمى دانــد.
ــى  ــى پیش بین ــداد چانه زن ــچ برون ــت هی ــن حال ــف». در ای ــه «5 ال 3) خان
ــتند  ــدى مى توانس ــوك تایلن ــدگان خ ــیارى از پرورش دهن ــون بس ــود چ نمى ش
ــى  ــاورز مالایای ــارت از کش ــران خس ــغ جب ــد و مبل ــرى کنن ــه باج گی ــادرت ب مب

تقاضــا کننــد.
ــد در  ــى رخ نمى ده ــچ چانه زن ــود هی ــى مى ش ــف». پیش بین ــه «6 ال 4) خان
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ــغ گــزاف کنــد کــه  جایــى کــه کشــاورز مالایایــى مى توانســت درخواســت مبال
ــراى جبــران خســارت محصــول  بســیار بیشــتر از قیمــت محفــوظ واقعــى وى ب

ــد. ــدن باش ــاى نجس ش ــلاوه هزینه ه ــه ع وى ب
بـه عـلاوه حتـى اگـر بسـیارى از کشـاورزان نشـان داده   شـده در خانه هـاى «3 
الـف»، «4 الـف»، «7 الـف» و «8 الف» ائتلافى براى چانه زنى با خوکدارها تشـکیل 
دهنـد هیـچ چانه زنـى رخ نخواهـد داد. ایـن سـناریو مسـتلزم خوك هـاى متجـاوز 
تابـو بـه نحو حیاتى متفاوت از سـناریوى اسـتاندارد کـوزى وکالابرسـى، همینطور 

ملامـد و بیوکنـن اسـت کـه حیوانات متجـاوز غیرتابویـى را در بـر مى گیرد.
ــا  ــده ب ــت ش ــت حمای ــوق مالکی ــذارى حق ــت واگ ــى از حال ــا جابه جای آی
قانــون مالکیــت بــه حالــت در حمایــت قانــون مســئولیت بــودن باعــث تســهیل 
ــا مى شــود؟  ــردن بیرونى ه ــى ک ــراى درون ــدى ب ــوزى مالایایى-تایلن ــى ک چانه زن
همان طــور کــه کالابرســى-ملامد و دیگــران اســتدلال کرده انــد، انتقــال از 
حقــوق مالکیــت بــه حقــوق مســئولیت بــر مســائل ســوارى مجانــى، باج گیــرى و 
زیربــار نرفتــن غلبــه مى کنــد.(12) دو رژیــم حقوقــى را ملاحظــه کنیــد کــه حــق 
و حقــوق در حمایــت قانــون مســئولیت هســتند: (الــف) حــق و حقــوق خوکــدار 
ــئولیت  ــون مس ــک قان ــیله ی ــه  وس ــد ب ــه بزن ــا پرس ــازه دادن خوکــش ت ــه اج ب
ــف  ــراى متوق ــم دادگاه ب ــک حک ــد ی ــاورز مى توان ــا کش ــود؛ اینج ــت مى ش حمای
کــردن پرســه زنى خوك هــاى خوکــدار بــه دســت آورد امــا کشــاورز بایــد 
جبــران خســارتى بــه خوکــدار بپــردازد، مبلغــى کــه توســط طــرف ســوم تعییــن 
ــوى  ــولا پنگول ــوم معم ــرف س ــتایى، ط ــى روس ــزى غرب ــتر مال ــود. در بس مى ش
ــه  روســتا یــک مقــام رســمى مالایایــى اســت؛ و (ب) حــق و حقــوق کشــاورز ب
زمیــن محصولــش در حمایــت قانــون مســئولیت اســت. در ایــن مــورد، کشــاورز 
مى توانــد از خوکــدار بابــت خســارات شــکایت کنــد امــا نــه اینکــه مانــع خــوك دار 
شــود؛ مبلــغ خســارات را معمــولا پنگولــوى روســتا تعییــن مى کنــد. بــراى ایــن 
دو واگــذارى حقــوق مالکیــت احتمالــى در حمایــت قانــون مســئولیت، نیز هشــت 
محیــط نهــادى احتمالــى وجــود دارد کــه مى تــوان در ترتیبــات ماتریــس چهــار 

در دو مرتــب کــرد. نتایــج در شــکل 13-2 خلاصــه شــده اســت.
1) خانـه 1. مبلـغ ارزیابى   شـده توسـط پنگولوى روسـتا علیه کشـاورز مالایایى 
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هـر انـدازه باشـد احتمالا از سـوى کشـاورز مالایایى «خیلـى زیاد» تصور مى شـود 
و دلیـل مـى آورد عدالـت اجتماعـى نیازمنـد یک رژیم حقوقى اسـت کـه از حق و 
حقـوق مالایایـى مسـلمان بـراى مصـون بـودن از آلودگـى خوك حمایـت مى کند 
خصوصـا کـه آنهـا «فرزندان خـاك» هسـتند و بنابراین نبایـد مجبور بـه چانه زنى 
بـا جوامـع مهاجـر اقلیتى شـوند که همـراه با خود عـادات فرهنگـى خارجى/بیگانه 
ماننـد پـرورش خـوك را مى آورنـد کـه در تقابـل بـا الگوهـاى اسـتفاده سـنتى از 
زمیـن در مالایـا اسـت. بـه محـض اینکـه نقـاط شـروع تاریخـى نابرابـر را در نظـر 
مى گیریـم، همچنیـن ایـن واقعیـت کـه قانـون در رابطـه بـا حـق و حقوق هـاى 
اولیـه مصونیـت داشـتن از فعالیت هـاى زیان بـار معین      بى طرف نیسـت، اسـتدلال 
علیتى/پیامدهـاى بیرونـى مقابلـه بـه مثلى دیگـر معتبر نخواهد بـود. در آن حالت، 
آنچـه بـه احتمـال زیـاد بر رفتـار هـر دو مالایایى هـا و تایلندى ها حاکم اسـت یک 
هنجـار غیررسـمى اسـت که بـار مالى را بـر دوش مالکان خوك ها بـراى جلوگیرى 

از تجـاوز خوك هـاى خـود مى گـذارد.

حق و حقوق خوکدار به مجاز بودن 
حق و حقوق کشاورز به محصولپرسه زنى گله

12

یک خوکدار
یک کشاورز

کشاورز احساس مى کند مبلغ 
ارزیابى   شده «خیلى زیاد» است

خوکدار احساس مى کند مبلغ 
ارزیابى   شده «خیلى زیاد» است؛ کشاورز 

احساس مى کند «خیلى کم» است
34

یک خوکدار
بسیارى کشاورز

کشاورز احساس مى کند مبلغ 
ارزیابى   شده «خیلى زیاد» است

«ترس آزاد-شناوربودن» توسط 
قربانیان بالقوه

56
بسیارى خوکدار
وضعیت مشابه در خانه 2 نشان کشاورز با پاى خود راى مى دهدیک کشاورز

دادیم؛ اما با افزایش هزینه معامله
78

بسیارى خوکدار
بسیارى کشاورز

وضعیت شبیه خانه 3؛ اما با افزایش 
هزینه معامله

«ترس همیشگى» که قربانیان بالقوه 
تاکید مى کنند.

شکل 13-2 حق و حقوق حمایت   شده توسط قواعد مسئولیت 
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2) خانــه 2. در ایــن مــورد، کشــاورز مى توانــد بابــت خســارت شــکایت کنــد، 
ــر مبلغــى را طــرف ســوم-  ــد. ه ــغ خســارات را طــرف ســوم تعییــن مى کن مبل
پنگولــو- علیــه خوکــدار ارزیابــى کنــد احتمــالا از ســوى خوکــدار «خیلــى زیــاد» 
ــا  تصــور مى شــود (کــه برآوردهــاى ذهنــى وى از هزینه هــاى نجاســت خــوك ب
ــود) و از ســوى کشــاورز  ــاد متفــاوت از کشــاورز مالایایــى خواهــد ب احتمــال زی

ــى کــم» تصــور مى شــود. ــى «خیل مالایای
3) خانــه ســوم. در ایــن حالــت، کشــاورزان مالایایــى شــاید احســاس کننــد 
کــه هــر آنچــه پنگولــو ارزیابــى مى کنــد «خیلــى زیــاد» اســت همان گونــه کــه 

در اســتدلال مــا بــراى خانــه یــک آمــده اســت.
ــاله  ــک مس ــه دوم، ی ــده در خان ــاله بحث   ش ــر مس ــلاوه ب ــار. ع ــه چه 4) خان
ــه از ســوى  ــر ک ــى دیگ ــاره همــه آن کشــاورزان مالایای ــد وجــود دارد. درب جدی
خوك هــاى متجــاوز مــورد حملــه قــرار نگرفتــه بودنــد امــا مى ترســند و 
ــراى چنیــن  ــوه ب ــان بالق ــم؟ چــه کســى قربانی مضطــرب هســتند چــه مى گویی
(ترس/اضطــراب همیشــگى) را جبــران خســارت خواهــد کــرد» (نوزیــک 1974، 

68)؟(13) ص 
5) خانــه پنــج. وضعیتــى شــبیه خانــه اول امــا بدتــر چــون کشــاورز مالایایــى 
ــه  ــزم ب ــاك»- مل ــد خ ــه او را -«فرزن ــرد ک ــر بگی ــى را در نظ ــم قانون ــد رژی بای
پرداخــت جبــران خســارت بــه بســیارى از خوکــداران تایلنــدى بــه منظــور وادار 
ــام  ــاى انج ــد. هزینه ه ــوك مى کن ــاى خ ــدازه گله ه ــش ان ــه کاه ــا ب ــردن آنه ک
چنیــن کارى شــاید بیشــتر از منافعــش باشــد؛ در آن حالــت کشــاورز مالایایــى 
شــاید «بــا پــا راى دادن» (تیبــوت 1965) را انتخــاب کنــد و از مناطــق پــرورش 

خــوك دور شــود.
6) خانــه ششــم. وضعیــت مشــابه بــا نتیجــه توصیف   شــده در خانــه دوم اســت 
ــادى  ــا تعــداد زی ــه ســروکار داشــتن ب ــا مســاله اضافــى افزایــش هزینــه معامل ب

خوکــدار.
7) خانــه هفتــم. ایــن وضعیــت مشــابه بــا نتیجــه نشــان داده   شــده در خانــه 
ــا  ــه ســروکار داشــتن ب ــه معامل ــى افزایــش هزین ــه مســاله اضاف ســوم اســت ک

ــدى وجــود دارد. ــدار تایلن ــادى خوک ــداد زی تع
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8) خانــه هشــتم. مســاله اینجــا شــبیه بــه مســاله نشــان داده   شــده در خانــه 
چهــارم اســت فقــط بدتــر از آن اســت چــون مســاله تــرس «همیشــگى» آلودگــى 

از خــوك افزایــش مى یابــد چــون خوکــدار بســیارى حضــور دارنــد.
بنابرایــن، حتــى وقتــى حــق و حقــوق بــا قواعــد مســئولیت حمایــت مى شــود 
طرفیــن دعــوى مربــوط بــه تابــوى خوك هــاى متجــاوز، بــا بروندادهــاى 
ــه شــکل غیرمســتقیم از طریــق  ــا هــم دیگــر ب ــه چانه زنــى ب تلاش هــاى آنهــا ب
دخالــت طــرف ســوم راضــى نمى شــوند. در ریشــه مســاله ایــن اســت کــه اعضــاى 
ــه  ــک جامع ــاى ی ــوان اعض ــه عن ــان را ب ــاوت خودش ــى متف ــاى فرهنگ گروه ه
ــد موافقــت  ــن نمى توانن ــد و بنابرای ــى واحــد تصــور نمى کنن ــا حقوق فرهنگــى ی
کننــد کــه شــخص      بى طــرف یــا بــدون ســوگیرى بــراى فیصلــه دادن بــه دعــاوى 
ــال،  ــراى مث ــردن هســتند، وجــود دارد. ب ــق ک ــاده تواف ــوى آم ــن دع ــه طرفی ک
ــى  ــوى مالایای ــرد کــه پنگول ــد ک کشــاورزان تایلنــدى همیشــه احســاس خواهن
ذاتــا بــه نفــع کشــاورزان مالایایــى ســوگیردارى دارد حتــى اگــر پنگولــو انســان 

صادقــى باشــد.
مشــکل حتــى بزرگ تــر زمانــى مطــرح مى شــود کــه یکــى از طرفیــن دعــوى 
ــه  ــدازه گل ــا کاهــش ان ــا خوکــدار در رابطــه ب ــى ب تجــاوز خــوك، اجــازه چانه زن
خــوك را نمى دهــد چــون حــق واگذارنشــدنى یــک مالایایــى مصونیــت داشــتن 
در برابــر آلودگــى خــوك اســت. در مقالــه کالابرســى-ملامد، نویســندگان مفهــوم 
ــوق  ــق و حق ــى «ح ــدنى یعن ــون واگذارنش ــا قان ــده ب ــوق حمایت   ش ــق و حق ح
واگذارنشــدنى» را بحــث کردنــد مثــل اینکــه کســى نمى توانــد داوطلــب فروختــن 
خــودش بــراى کار بردگــى شــود چــون چنیــن معاملاتــى را قانــون بــه نیابــت از 
جامعــه ممنــوع کــرده اســت. نیکــولاس تایدمــن (1972) ایــن نکتــه را مطــرح 
ــن  ــوق واگذارنشــدنى ای ــوم حــق و حق ــه مفه ــگاه ب ــه یــک شــیوه ن ــد ک مى کن
اســت کــه آن یــک حــق و حقــوق جمعــى اداره شــده اى اســت کــه در آن تغییر در 
حــق و حقــوق مســتلزم تصمیــم جمعــى گــروه درگیــر در ماجــرا اســت. در بســتر 
جامــه مالایایــى کــه حــق و حقــوق واگذارنشــدنى، مصــون بــودن در برابــر آلودگى 
از خــوك اســت، تصــورش ســخت اســت کــه چگونه هنجــار دینــى بنیــادى دورى 
ــادى  ــى بنی ــاى دین ــع، هنجاره ــر داد. در واق ــوان تغیی ــوك را مى ت ــردن از خ ک
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ــرد،  ــل ک ــن، جــرح و تعدی ــه بالاتری ــروه، از جمل ــر گ ــه ســطح ه ــوان ب را نمى ت
ــا ریســک هاى جــدى ایجــاد شــکاف در ایمــان مواجــه نشــویم.  ــدون اینکــه ب ب
حــق مصونیــت داشــتن از آلودگــى خــوك، هنجــار دینــى بنیــادى رعایت   شــده 
از ســوى مســلمانان در سرتاســر جهــان اســت. بنابرایــن هیــچ گــروه تصمیم گیــر 
مناســبى بــراى کشــاورزان مالایایــى در هــر ســطحى در رابطــه بــا تغییــر در ایــن 
ــوق واگذارنشــدنى اســت). در  ــن حــق و حق ــدارد (ای ــا وجــود ن حــق و حقوق ه
ایــن شــرایط، هنجــار غیررســمى کشــتن خــوك توســط مالایایى  هــا، یــک عــلاج 
خودیــارى خشــن، معــادل بــا جریمــه یــا مالیــات پیگویــى (کــه در اینجــا «تابــوى 
ــدى  ــداران تایلن ــر خوک ــى ب ــاورزان مالایای ــه کش ــم)- اســت ک ــى» مى نام خوک
تحمیــل مى کننــد تــا مانــع تجــاوز آتــى خوك هــا شــوند چــون کــه کشــاورزان 
مالایایــى بابــت هزینــه خســارت واردشــده بــه محصول شــان نــه آلودگــى خــوك 
ــز  ــه و نی ــل عادلان ــر راه ح ــه نظ ــوك ب ــه خ ــتن یکطرف ــوند. کش ــران مى ش جب
باثبــات در معنــاى نظریــه بــازى باشــد، چــون از ســوى هــر دو طــرف خوکــداران 
ــاى  ــائل هزینه ه ــا مس ــدن ب ــار آم ــراى کن ــى ب ــاورزان مالایای ــدى و کش تایلن
اجتماعــى قابــل ســنجش همچنیــن غیرقابــل ســنجش تجــاوز خــوك در مرزهــاى 

مکانــى و فرهنگــى، بــه طــور ضمنــى پذیرفتــه شــده اســت.
بــا توجــه بــه بســتر نهــادى کــه هزینه هــاى معاملاتــى کمرشــکنى بــه شــکل 
ــى  ــان مالایای ــر هموطن ــا ب ــه مالایایى ه ــود دارد-ک ــى وج ــاى برون ران هزینه ه
ــن و  ــداران «بى دی ــا خوک ــى ب ــه چانه زن ــدام ب ــر اق ــد اگ ــع مى کنن ــود وض خ
ایمــان» بــراى درونى   ســازى پیامدهــاى بیرونــى کننــد؛ کشــتن یکجانبــه خــوك 
ــى در  ــش اساس ــه، نق ــه معامل ــوم هزین ــد. مفه ــز باش ــکار کارا» نی ــاید «راه ش
تحلیــل کــوز از ماهیــت هزینــه اجتماعــى و نهادهــاى بدیــل بــراى کمینه   ســازى 
ــا  ــط ب ــاى مرتب ــول هزینه ه ــواع معم ــه ان ــه ب ــه معامل ــا دارد. هزین ــن هزینه ه ای
ــاره  ــا اش ــره و اجــراى قرارداده ــراى قیمت/شــرکاى تجــارى، مذاک جســت وجو ب
دارد. در بســتر تابــوى خوك هــاى متجــاوز، نامناســب اســت کــه بــه هزینه هــاى 
ــه آن  ــود اگرچ ــاره ش ــه اش ــه معامل ــه از هزین ــک نمون ــوان ی ــه عن ــى ب برون ران
ــود  ــث مى ش ــه باع ــت، ک ــده اس ــایى نش ــوز شناس ــاى هن ــع هزینه ه ــک منب ی
چانه زنــى کــوزى از هــم بپاشــد. بایــد تاکیــد شــود کــه مفهــوم کارایــى را فقــط 
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ــه شــیوه معنــادار درون مجموعــه محیط هــاى نهــادى ممکــن بحــث  مى تــوان ب
کــرد. یعنــى خودیــارى خشــن، روش نابــازارى کشــتن خــوك بهینــه اول نیســت 
چــون بهینــه اول (راهــکار چانه زنــى کــوزى) درون مجموعــه ممکــن نهادهــا در 
بســتر چندفرهنگــى مــا وجــود نــدارد. امــا بــا توجــه بــه محدودیت هــاى نهــادى-

فرهنگــى، کاراتریــن راهــکار اســت.
در جوامــع غربــى، تنهــا زمانــى کــه قانــون اجــازه چاره هــاى خودیــارى خشــن 
ــد  ــاوز را مى ده ــاى متج ــردن خوك ه ــموم ک ــا مس ــردن ی ــلیک ک ــل ش از قبی
زمانــى اســت کــه خوك هــا خطرنــاك یــا شــریر باشــند. خوك هــاى شــریر زیــر 
ــد. مالــک خــوك  ــاك جــاى مى گیرن ــات خطرن ــه حیوان ــوط ب ــون تجــاوز مرب قان
ــل  ــرده از قات ــت خــوك م ــراى ادعــاى خســارت باب ــرده هیــچ حقــى ب شــریر م
ــاى  ــود از خوك ه ــل خ ــن (1989) در تحلی ــوزان روز آکرم ــدارد. س ــوك ن خ

پــروارى شــریر متجــاوز، ایــن پرســش را مطــرح کــرد:
ــد ماننــد قاتلــى روان پریــش برخــورد کــرد  ــروارى بای ــا یــک خــوك پ ــا ب آی
ــا کافــى  ــا تنه ــاع از خــود» بخواهیــد او را بکشــید ی ــراى «دف پیــش از اینکــه ب
ــه خــود  ــت پرخاشــگرى ب ــا حال ــد ی ــما کن ــه ش ــدن ب ــه غر ی اســت او شــروع ب
ــراى مثــال مجبــور شــوید همچــون یــک زندانــى در انبــارى بیــرون  بگیــرد و ب

ــد (ص 35)؟» ــر ببری ــه س ــان ب خانه ت
یــک پاســخ بــه ایــن پرســش، کــه مســتقیما از تحلیــل مــا از تابــوى خوك هاى 
ــاع  ــد در دف ــد: «اگــر شــما مســلمان هســتید حــق داری ــان مى یاب متجــاوز جری
از خــود خــوك را بکشــید حتــى اگــر خــوك ســربه راه باشــد چــون خــوك تابــو 

برحســب طبیعــت خویــش ذاتــا شــریر اســت.»
3-2 تجاوز خوك ها در جوامع بدون حکومت و نهاد «کایکو»

ــن  ــوق طرفی ــه حق ــت ک ــن اس ــوز» ای ــه ک ــاى «قضی ــر بن ــى و زی ــرض حیات ف
ــا حقــوق اولیــه  به خوبــى تعریــف شــده اســت و اینکــه حکومتــى وجــود دارد ت
را واگــذار و مبادلــه حقــوق را اجرایــى کنــد. در جوامــع بــدون حکومــت در گینــه 
ــا  نــو و جزایــر ملانــزى جنــوب اقیانــوس آرام، امــا حقــوق طرفینــى در رابطــه ب
پیامــد بیرونــى وجــود نــدارد در حالتــى کــه طرفیــن بــه قبایــل مختلــف تعلــق 
ــوق  ــه حق ــد و مبادل ــذار کن ــوق را واگ ــه حق ــى ک ــود حکومت ــدون وج ــد. ب دارن
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بــراى همــه اعضــا را اجــرا کنــد، بــراى اعضــاى قبایــل متفــاوت ســمباگا و توگمــا 
ــن  ــاوز ناممک ــاى متج ــا خوك ه ــه ب ــوزى در رابط ــى ک ــدن در چانه زن درگیرش
ــارى  ــراى جلوگیــرى از تجــاوز آتــى خوك هــا چــاره خودی اســت. ایــن قبایــل ب
خشــن «یــک خــوك بــه جــاى یــک خــوك» را انتخــاب کردنــد کــه امــرى رایــج 
در جوامــع بــدون حکومــت مبتنــى بــر قبیله/طایفــه اســت، تــا مســاله خســارت 
محصــول ناشــى از خوك هــاى متجــاوز را حل وفصــل کننــد. از آنجــا کــه بیشــتر 
زمیــن قبایــل در مالکیــت جمعــى اســت، انتقــام گرفتــن از کارى اشــتباه ماننــد 
ــن  ــاى بی ــن جنگ ه ــت.(14) بنابرای ــى اس ــئولیت جمع ــک مس ــوك ی ــاوز خ تج
ــادى  ــل نه ــه اســت. تکام ــت پرهزین ــدون حکوم ــتین ب ــع نخس ــل در جوام قبای
ــن، «کایکــو»، فســتیوال کشــتن خوك هــا کــه یــک ســال طــول مى کشــد،  نوی
شــاید بــه عنــوان یــک ترتیبــات نهــادى نابــازارى تفســیر شــود کــه در جوامــع 
نخســتین بــدون حکومــت پدیــدار شــد تــا بــا مســاله خســارت محصــول ناشــى 
ــل  ــن قبای ــروزى بی ــاى جنگ اف ــود و هزینه ه ــه ش ــاوز مقابل ــاى متج از خوك ه

را کاهــش دهــد.(15)
3-3 تجــاوز آب، قهقــراى فناورانــه و ممنوعیــت فرهنگــى در اســتفاده 

از فنــاورى بوفالــوى مالایایــى
در قانــون مســئولیت مدنــى، پرونــده شــاخص فلچــر در برابــر ریلنــدز (1866)(16) 
ــرار کــرده نگریســته  ــات ف ــه همــان شــیوه حیوان ــا ب ــه آب برون ریزشــده دقیق ب
شــد چــون در هــر دو مــورد بــه امــوال زمینــدار خســارت مى زننــد. بنابرایــن آب 
متجــاوز را مى تــوان بــا اســتفاده از همــان چارچــوب تحلیلــى کــه بــراى تحلیــل 

خوك هــاى متجــاوز اســتفاده کردیــم تحلیــل کــرد.
ــالیکاران  ــط ش ــال توس ــول در س ــار کشــت محص ــو دوب ــاورى ن ــاس فن اقتب
ــد  ــر کشــاورزان تایلنــدى تحمیــل مى کن ــى منفــى ب ــى پیامدهــاى بیرون مالایای
چــون آب زمین هــاى شــالى مالایایــى برون ریــز مى کنــد و قطعــات زمیــن 
شــالى همســایگان تایلنــدى غــرق در آب مى شــود. اگــر حــق کشــاورزان 
ــون مالکیــت  ــک قان ــا ی ــدى ب ــزارع شــالى تایلن ــردن م ــاب ک ــه غرق ــى ب مالایای
حمایــت شــود کشــاورزان تایلنــدى بایــد بــه کشــاورزان مالایایــى رشــوه بدهنــد 
تــا جلــوى ورود ســیلاب بــه زمین هــاى شــالى تایلنــدى را بگیرنــد. امــا راهــکار 
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ــداد  ــوى تع ــى     از س ــوارى مجان ــاله س ــون مس ــد چ ــواب نمى ده ــى ج چانه زن
زیــادى کشــاورز تایلنــدى را داریــم. اگــر حــق شــالیکار تایلنــدى بــه آزاد بــودن 
ــى  ــکار چانه زن ــس راه ــود، پ ــت مى ش ــت حمای ــون مالکی ــا قان ــردن ب ــاب ک غرق
نیــز جــواب نمى دهــد چــون مســاله زیربــار نرفتــن کشــاورزان تایلنــدى را داریــم.
از طــرف دیگــر، اگــر حــق کشــاورزان تایلنــدى بــه آزاد بــودن ســیلاب توســط 
ــت  ــد درخواس ــدى مى توانن ــاورزان تایلن ــود، کش ــت ش ــئولیت حمای ــون مس قان
ــاى  ــد بوفالو/بوفالوه ــدف خری ــا ه ــى ب ــالیکاران مالایای ــارت از ش ــران خس جب

ــد. ــى را بدهن مالایای
بنابرایــن پیامدهــاى بیرونــى را مى تــوان درونــى کــرد اگــر کشــاورزان 
تایلنــدى فنــاورى بوفالــوى مالایایــى جدیــد را اقتبــاس کننــد. بــه جــاى واکنــش 
ــه ایــن شــیوه از طریــق چانه زنــى کــوزى،  ــه مســاله تجــاوز آب ب نشــان دادن ب
ــه»(17)  واکنــش کشــاورزان تایلنــدى خــودش را در آنچــه مــن «قهقــراى فناوران
ــاى  ــدى روش ه ــه بغرنجــى تصاع ــه ب ــده ک ــک پدی ــد ی ــان مى ده ــم نش مى نام
ــى توســط کشــاورزان تایلنــدى  ــج آب ــراى کشــت برن ــورد اســتفاده ب ــه م فناوران
ــت و  ــا دس ــود را ب ــج خ ــزارع برن ــه م ــدى ک ــاورز تایلن ــلا کش ــاره دارد (مث اش
ــراى  ــد، ب ــاورى جدی ــاس فن ــاى اقتب ــه ج ــد)، ب ــخم مى زن ــل ش ــتفاده از بی اس
اینکــه بــا مشــکل ســیلاب مــزارع شــالى مقابلــه کنــد.(18) کشــت برنــج مرطــوب 
ــا  ــا تایلندى ه ــه «م ــل ک ــن دلی ــه ای ــده- ب ــه ش ــى توصی ــاى فرهنگ ــا روش ه ب
ــه  ــب 1978، ص 175)-، اگرچ ــم» (گولوم ــرورش نمى دهی ــى پ ــوى مالایای بوفال
اقتبــاس فنــاورى بوفالــوى مالایایــى جدیــد بــا خریدن/پــرورش دادن بوفالوهــاى 

ــى اســت. ــى تصمیمــى عقلان آب
ــى،  ــاى مالایای ــرورش بوفالوه ــا پ ــت ب ــدى در ضدی ــى تایلن ــوى فرهنگ تاب
ــا را دارد.  ــا خوك ه ــاس ب ــى تم ــى در نه ــى مالایای ــوى دین ــد تاب ــى همانن اثرات
حــق شــالیکار تایلنــدى کــه از کاربــرد فنــاورى بوفالــوى مالایایــى معــاف دانســته 
شــود، حــق و حقــوق واگذارنشــدنى مرتبــط بــا هویــت فرهنگى/قومــى تایلنــدى 
ــد.  ــدى مى بین ــى تایلن ــردى و گروه ــت ف ــاد هوی ــرورش گاو را نم ــه پ ــت، ک اس
بــه کار و لانــدا (1983) و فصــل 6 ایــن کتــاب بنگریــد. افــزون بــر ایــن، تهدیــد 
ــدى-  ــه تایلن ــاى جامع ــایر اعض ــوى س ــدى -از س ــاورز تایلن ــى آن کش برون ران
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ــوى مالایایــى برگزینــد. پــس تبییــن  را نیــز داریــم اگــر بخواهــد فنــاورى بوفال
ــچ کار  ــت «هی ــدى سیاس ــاورزان تایلن ــم کش ــاهده مى کنی ــرا مش ــود چ مى ش
نکــردن» یــا سیاســت «اجــاره کــردن بوفالــوى مالایایــى» را بــا توجــه بــه مســاله 
هزینه هــاى اجتماعــى ناشــى از تجــاوز آب برمى گزیننــد. بنابرایــن فرهنــگ یــک 
ــا مســاله  ــراى کنــار آمــدن ب ــه ب ــه انتخــاب نوآورى هــاى فناوران گــروه نســبت ب

ــت. ــرف نیس ــى      بى ط ــع چندفرهنگ ــى در جوام ــاى اجتماع هزینه ه

ــه  ــى، جامع ــر عموم ــا ش ــى ی ــر عموم ــک خی ــه ی ــگ به مثاب 4. فرهن
ــا» ــارض فرهنگ ه ــراژدى تع ــى و «ت ــى حقوق ــر، تکثرگرای متکث

یــک گــروه قومــى شــامل اعضایــى مى شــود کــه در فرهنــگ، ارزش هــاى 
اخلاقــى بنیــادى و قواعــد بــازى اشــتراك دارنــد و در مجموعــه نمادهــاى هویــت 
ــارث، 1969، ص 15-14). اعضــاى یــک گــروه قومــى  مشــابه ســهیم باشــند (ب
یــک جامعــه اخلاقــى تشــکیل مى دهنــد کــه اعتمــاد اعضــا بــه همدیگــر بیــش 
ــبکه هاى  ــت، ش ــن عل ــه ای ــد. ب ــا مى کنن ــه غریبه ه ــه ب ــت ک ــادى اس از اعتم
تجــارى قومــى به مثابــه ترتیبــات نهــادى تکامــل یافتــه اســت کــه بدیــل قانــون 
ــراى  ــاى اج ــى در هزینه ه ــراى  صرفه جوی ــودى ب ــام عم ــگاه ادغ ــا بن ــرارداد ی ق
قراردادهــا اســت و بنابرایــن کارآفرینــى واســطه قومــى را تســهیل مى کنــد (لانــدا 
ــى،  ــروه قوم ــک گ ــدا 1984). فرهنــگ ی ــر و لان ــدا 1983؛ کوت 1981؛ کار و لان
شــامل هنجارهــاى تکامــل یافتــه فرهنگــى رفتــار، را مى تــوان دارایــى مختــص 
قومــى، کالاى عمومــى بــراى اعضــاى گــروه، ملاحظــه کــرد (لانــدا 1988). بــراى 
جلوگیــرى از «تاییــد شــدن» بیرونى  هــا بــه عنــوان درونى هــا و ســوارى مجانــى 
ــل  ــى از قبی ــدى قوم ــان هاى مرزبن ــى، نش ــت گروه ــاى عضوی ــن از مزای گرفت
زبــان، دیــن، قواعــد پرهیــز خوراکــى، مناســک دینــى، لبــاس پوشــیدن و غیــر آن 
طــى زمــان حفــظ مى شــوند. ایــن شــاید تبییــن کنــد چــرا از نظــر تایلندى هــا 
و مالایایى هــا در مثــلا کلانتــان، «خــوردن گوشــت گاو بخشــى از مالایایــى بــودن 
اســت، دقیقــا همان گونــه کــه خــوردن گوشــت خــوك یکــى از شــعائر برجســته 
تایلنــدى بــودن اســت» (گولومــب 1978، ص 144) و چــرا تایلندى هــا بــه رویــه 
پــرورش خــوك ادامــه دادنــد حتــى وقتــى ســال هاى زیــادى اســت کــه پــرورش 



فصل 13

443

خــوك ســود اقتصــادى نــدارد: «اهمیــت اصلــى خــوك بیــش از آنکــه از مزایــاى 
ــه عنــوان نمــاد وفــادارى گروهــى  تجــارى و غذایــى ناشــى شــود از نقــش آن ب
ــرورش گاو  ــب، ص 145). پ ــود» (گولوم ــدى ب ــى تایلن ــتاییان محل ــراى روس ب
ــراى برنجــکاران  هــم نمــاد هویــت فرهنگــى و قومــى تایلنــدى اســت اگرچــه ب
تایلنــدى کاراتــر اســت بوفالــوى مالایایــى پــرورش دهنــد یــا بخرنــد. ایــن نمادهــا 
ــظ  ــازوکارهاى حف ــوان س ــه عن ــى ب ــان هاى قوم ــا نش ــى ی ــروه قوم ــت گ از هوی
مرزبنــدى عمــل مى کننــد و موانــع فرهنگــى ورود بیرونى  هــا هســتند کــه نقــش 
ــامل  ــى ش ــه هاى قوم ــتاى ریش ــیم کار در راس ــظ تقس ــق و حف ــى در خل مهم

ــد. ــا مى کنن ــى ایف ــى خارج ــطه اى-کارآفرینى قوم ــش واس نق
ــان،  ــه اروپایی ــى ک ــى، جای ــزى غرب ــل مال ــى از قبی ــه چندقومیت در جامع
چینى  هــا، هندى  هــا، تایلندى هــا و مالایایى هــاى بومــى بــا هــم زندگــى 
ــراى  ــى ب ــد عموم ــد کالاى ب ــى مى توان ــروه قوم ــک گ ــگ ی ــد، فرهن مى کنن
اعضــاى گــروه قومــى دیگــر باشــد. ممنوعیت هــاى فرهنگــى یــا دینــى، درحالــى 
ــوزى  ــى ک ــه چانه زن ــى ب ــع فرهنگ ــد موان ــت مى کن ــروه را تقوی ــت گ ــه هوی ک
ــوك  ــه خ ــتن یکطرف ــد. کش ــل مى کن ــى تحمی ــاى برون ران ــکل هزینه ه ــه ش ب
متجــاوز توســط مالایایى هــا در روســتاى ســیام، کســتن «یــک خــوك در برابــر 
ــد  ــه جدی ــاوت در گین ــه متف ــه توســط دو قبیل ــدام تلافى جویان یــک خــوك» اق
و پدیــده قهقرایــى فناورانــه، جلوه هایــى از «تــراژدى تعــارض فرهنگ هــا» 
هســتند. چنیــن تحلیــل بین-فرهنگــى واکنش هــاى نهــادى بــه مســاله 
ــل  ــود تحلی ــاد موج ــوق و اقتص ــوع حق ــات موض ــى در ادبی ــاى اجتماع هزینه ه
نشــده اســت، کــه بخشــى از آن بــه علــت دیــدگاه «تمرکزگرایــى حقوقــى» ایــن 
ادبیــات اســت. در پارادایــم حقــوق و اقتصــاد از ماهیــت هزینــه اجتماعــى ایــن 
نــگاه مســتتر اســت کــه دولــت تنهــا منبــع و مجــرى قوانیــن و حــق و حقــوق 
اســت. ایــن دیــدگاه را کــه اندیشــمند حقــوق و جامعــه مــارك گالانتــر (1981) 
ــع  ــژه «جوام ــده و به وی ــع پیچی ــات جوام ــد، واقعی ــى» نامی ــى حقوق «تمرکزگرای

ــرد. ــر بگی ــد در نظ ــت را نمى توان ــدون حکوم ــع ب ــر» و جوام متکث
ــوم  ــر مســتعمراتى و نویســنده انگلیســى، مفه ــوال (1956) مدی ــان فورنی ج
ــا ویژگــى متمایــز جوامــع مســتعمراتى  «جامعــه متکثــر» را مصطلــح ســاخت ت
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اســتوایى جنــوب شــرق آســیا را توصیــف کنــد: جامعــه چندقومــى بــا تخصــص 
ــر  ــرى، ه ــه متکث و تقســیم کار در راســتاى ریشــه هاى قومــى. در چنیــن جامع
ــا در  ــد. آنه ــظ مى کن ــود را حف ــاص خ ــاى خ ــا و روش ه ــى «ایده ه ــروه قوم گ
ــراى  ــازار و ب ــل ب ــط در مح ــا فق ــد ام ــات مى کنن ــر را ملاق ــرد همدیگ ــام ف مق
خریدوفــروش» (ص 304). بــه نظــر مردم  شــناس ام.جــى. اســمیت (1960) 
ــازگارى  ــت؛ ناس ــى» اس ــى فرهنگ ــر «تکثرگرای ــه متکث ــوم جامع ــاس مفه اس
ــه  ــاوت آن جامع فرهنگــى تفاوت هــاى فرهنگــى گســترده بیــن بخش هــاى متف
متکثــر. در نبــود ارزش هــاى مشــترك، گروه هــاى قومــى متفــاوت فقــط در بــازار 

ــد. ــات مى کنن ــر را ملاق همدیگ
بــراى بررســى مســاله هزینــه اجتماعــى در بســترهاى بیــن فرهنگــى، روشــن 
اســت کــه مناســب   تر اســت بــه جــاى دیــدگاه «تمرکزگرایــى حقوقــى» از دیــدگاه 
ــه را  ــوق و جامع ــمندان حق ــط اندیش ــط یافته توس ــى» بس ــى حقوق «تکثرگرای
(مــور 1978؛ گالانتــر 1981؛ آرتــورز 1985؛ گریفیتــس 1986) اســتفاده کنیــم. 
ــک  ــا ی ــه صرف ــد دارد ک ــت تاکی ــن واقعی ــر ای ــى ب ــى حقوق ــدگاه تکثرگرای دی
ــدارد بلکــه چندیــن نظــم حقوقــى درون همــان جامعــه  نظــم حقوقــى وجــود ن
ــه  ــد ک ــنهاد مى ده ــور (1978) پیش ــالى م ــال س ــراى مث ــد. ب ــتى دارن همزیس
جامعــه از یکســرى «حوزه هــاى اجتماعــى نیمــه خودمختــار» تشــکیل مى شــود 
ــا قواعــد  ــه طــور پیوســته تعامــل دارنــد و هنجارهــا ی ــا همدیگــر ب کــه اعضــا ب
خــارج از قانــون را بــراى تنظیــم رفتــار اعضــا ایجــاد مى کننــد. بنابرایــن در مــورد 
جوامــع متکثــر جنــوب شــرق آســیا، شــاید هنجارهــاى فرهنگــى مشــترك نهفتــه 
در بســیارى از جوامــع قومى/دینــى، همچنیــن شــبکه هاى تجــارى همگــن 
ــى از حوزه هــاى اجتماعــى شبه مســتقل ملاحظــه  ــوان مثال های ــه عن قومــى را ب
کنیــم. چــون حوزه هــاى اجتماعــى از قبیــل گروه هــاى قومــى نیمــه خودمختــار 
هســتند بــه ایــن معنــا کــه توســط حکومــت خلــق نشــده اند، گروه هــاى قومــى-
دینــى و شــبکه هاى تجــارى نیــز مثال  هایــى از «نظم دهــى خصوصــى» هســتند 
ــى یــک  ــى قانون ــن تکثرگرای ــر 1981؛ ویلیامســون 1985، ص 9). بنابرای (گالانت

ویژگــى همــه جوامــع پیچیــده و خصوصــا جوامــع متکثــر اســت.
اگــر یکــى از ویژگى هــاى حیاتــى یــک جامعــه متکثــر، وجــود نظم دهى هــاى 
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ــه  ــت ک ــت اس ــز درس ــه نی ــن نکت ــد، ای ــه باش ــان جامع ــى درون هم خصوص
جنبــه «تکثرگرایــى فرهنگــى» از یــک جامعــه متکثــر بــر جدایــى آشــکارى در 
نظام هــاى ارزشــى تاکیــد دارد بــراى مثــال ناســازگارى فرهنگــى نظــام ارزشــى 
ــروه  ــک گ ــاى ی ــاى اعض ــى فعالیت ه ــر. وقت ــع متکث ــاوت جوام ــاى متف بخش ه
ــر اعضــاى گــروه قومــى دیگــر تحمیــل مى کنــد و  ــى ب قومــى پیامدهــاى بیرون
ــا هــم در تعامــل هســتند فاقــد ارزش هــاى مشــترك و  وقتــى گروه هایــى کــه ب
هنجارهــاى غالــب باشــند صحنــه بــراى «تــراژدى درگیــرى فرهنگ هــا» آمــاده 
ــه خــوك و کشــتن  ــه خــودش را در ســناریوهاى کشــتن یــک طرف مى شــود ک
ــد. ــان مى ده ــه نش ــدام تلافى جویان ــر» اق ــوض خــوك دیگ ــک خــوك در ع «ی

کشــتن یــک طرفــه خــوك توســط مالایایى هــا در بســتر تکثرگرایــى فرهنگــى، 
ــد  ــلمان دارد: تاکی ــه مالایایى-مس ــه اعضــاى جامع ــم ب ــى مه ــرد علامت ده کارک
مجــدد بــر ارزش هــاى فرهنگــى و دینــى، همبســتگى گروهــى و هویــت گروهى آن؛ 
بــه طــور خلاصــه کشــتن خــوك در نقــش ابــزار حفــظ مرزبنــدى عمــل مى کنــد. 
کشــتن خــوك توســط مالایایى هــا همچنیــن برونــداد مبــارزه هنجارهــاى فرهنگى 
ــر  ــاب مى دهــد کــه در آن هنجارهــاى اکثریــت مســلط مالایایــى ب رقیــب را بازت

هنجارهــاى اقلیــت قومــى تایلنــدى حاکــم اســت.(19) 

5. برخى دلالت هاى نظرى و سیاست گذارى تجاوز در بسترهاى چندفرهنگى
5-1 دلالت هاى نظرى براى درك مثال هاى امروزى از درگیرى فرهنگ ها 

اگــر فرهنــگ را کالاى عمومــى تولیدشــده اعضــاى یــک گــروه بنگریــم، پــس اعضاى 
گــروه تــلاش خواهنــد کــرد نشــان هاى مرزبنــدى فرهنگــى گروه هــا- زبــان، دیــن، 
قواعــد پرهیــز خوراکــى و غیــرآن- را حفــظ کننــد. هــر معاملــه اى فراســوى مرزهــاى 
فرهنگــى- مبادلــه داوطلبانــه یــا مبادلــه اجبــارى هماننــد مــورد تابــوى خوك هــاى 
ــا مضمحــل  متجــاوز و آب متجــاوز- کــه مى توانســت فرهنــگ گــروه را کمرنــگ ی
ــا واکنش هــاى احساســى از خشــم و نفــرت تــا خشــونت فیزیکــى برخــورد  کنــد ب
ــا حملــه بــه  خواهــد کــرد. برهمیــن منــوال، بیرونى هــا مى تواننــد خیلــى آســان ب
نمادهــاى هویــت آن گــروه، واکنش هــاى احساســى از اعضــاى گروه فرهنگــى دیگر را 
تحریــک کننــد. تحلیــل مــن از خوك هــاى متجــاوز و آب هــاى متجــاوز تعیین   شــده 
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ــر از  ــروزى زی ــال  ام ــا مث ــد ت ــا کمــک مى کن ــه م ــى ب ــاى چندفرهنگ در محیط ه
درگیــرى فرهنگ هــا را بهتــر درك کنیــم:

5-1-1 «گاو مرده به خشم فرقه اى دامن مى زند»
آنهــا گاو مــرده را در پــارك نزدیــک جــاده ســلطان پورى در صبــح جمعــه 
گذشــته یافتنــد. هیچ کــس واقعــا نمى دانــد گاو چگونــه مــرده اســت امــا مدتــى 
نگذشــت کــه جمعیتــى خشــمگین جمــع شــدند و کلمــه «حادثــه» شــروع بــه 

ــرد. ــدن ک پخش ش
گاو مــرده موضوعــى احساســى در هنــد اســت جایــى کــه حیوانــات      بــى آزار 
از نظــر هندوهــا مقــدس هســتند. یــک راننــده کامیــون کــه در بزرگــراه بــا یــک 
گاو برخــورد کنــد بهتــر اســت بــه راهــش ادامــه دهــد چــون اگــر بــراى بازجویــى 
ــه 1989، ص  ــل، 24 ژانوی ــد می ــود. (گلوب ان ــته ش ــال دارد کش ــتد احتم بایس

الف8).
جمعیــت خشــمگین بــر ایــن بــاور بــود کــه مســلمانان ایــن گاو را کشــته اند و 
لاشــه   اش را در ایــن نقطــه اســتراتژیک رهــا کردنــد. امــا آنچــه واقعــا اتفــاق افتاده 
بــود ایــن بــود کــه مالــک گاو آن را بــه درختــى گــره زده بــود. ایــن گاو آبســتن 
در حینــى کــه طنــاب بــه دســت و پایــش مى پیچیــد ترســیده بــود و تعادلــش را 
از دســت داده، خفــه شــده بــود. امــا حوادثــى مثــل ایــن در جوامــع محلــى هنــد 
عــادى اســت. « بهانــه بــراى شــروع شــورش مى توانــد چیــزى بــه آســانى کشــتن 

گاو یــا نجــس کــردن مســجد بــا خــون خــوك باشــد.» (ص الــف8).
5-2 دلالت هاى نظرى براى توسعه اقتصادى و تغییر فرهنگى

ــوم نگریســته شــود،  اگــر فرهنــگ یــک گــروه قومــى، دارایــى اختصاصــى آن ق
آنــگاه در برابــر فنــاورى اى کــه تهدیــدى بــه تمایــز فرهنگــى و قومیتــى آن گــروه 
تلقــى مى شــود، مقاومــت خواهــد شــد. معنایــش ایــن اســت کــه آن فنــاورى اى 
ــد  ــدن خواه ــاس ش ــال اقتب ــرد احتم ــد ک ــى   خواه ــى را درون ــد بیرون ــه پیام ک
ــعه  ــه توس ــا ک ــد. از آنج ــرف باش ــى بى ط ــه فرهنگ ــر از جنب ــط اگ ــت فق داش
اقتصــادى، در بیــن بســیارى چیزهــاى دیگــر، بــه معرفــى فنــون جدیــد تولیــد 
وابســته اســت، نتیجــه ایــن مى شــود کــه نــرخ توســعه اقتصــادى نیــز بــه نــرخ 

تغییــر فرهنگــى بســتگى خواهــد داشــت.
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5-3 برخــى دلالت هــا و راهکارهــاى سیاســتى بــراى فروکــش کــردن 
درگیــرى فرهنگ هــا و مســاله قهقرایــى فناورانــه

ــور  ــا مجب ــى ب ــام حقوق ــت نظ ــا، تقوی ــل تایلندى ها-مالایایى  ه ــورد تعام در م
ــاى  ــى از خوك ه ــارات ناش ــه خس ــبت ب ــه نس ــدى ک ــداران تایلن ــاختن خوک س
ــئولیت  ــوك- مس ــى خ ــارت آلودگ ــول و خس ــارت محص ــر دو خس ــاوز -ه متج
اکیــد داشــته باشــند شــاید بــه خوکدارهــاى تایلنــدى انگیــزه دهــد تــا از منطقــه 
ــا  ــا خوك ه ــوى بســازند ت ــا حصــارى ق ــد ی ــه بگیرن ــا فاصل مســکونى مالایایى ه
را محصــور نگهــدارد. پــرورش خــوك کــه نشــان قومیتــى تایلنــدى اســت البتــه 
شــاید نســبت بــه منافــع آن چنــان پرهزینــه باشــد کــه تایلندى هــا را در 

ــد. ــار بگذارن ــرورش خــوك را کلا کن ــد پ ــدت تشــویق کن بلندم
در همیـن اثنـا، تنـش بیـن نـژادى ناشـى از کشـتن یک طرفـه خـوك توسـط 
مالایایى هـا بـه واسـطه وجـود یـک ترتیبـات نهـادى بدیـع، «دلالان اخلاقیـات» 
(گولومـب 1978، ص 94) کاهـش یافتـه اسـت. وجـود تایلندى هایى کـه در نقش 
«بى دین هـا» ظاهر مى شـوند شـاید نقـض تعالیم اخلاقى اسـلامى محلى از سـوى 
عناصـر پراکنـده جامعه مسـلمان مالایایى را به وسـیله همسـازى راحت تـر از دین 
برگشـتگان مالایایـى تسـهیل  کنـد (ص 103). بـه عـلاوه، روسـتاییان سـیامى به 
عنـوان «دلالان اخلاقیـات» بـه جـاى اینکـه اخلاقیـات مالایایى را تضعیـف کنند 
«عمـلا بـا منـزوى سـاختن گناهـکاران و کاهـش درگیرى درون روسـتایى بر سـر 

موضوعـات اخلاقـى، بـه مراقبـت از آنها کمـک مى کننـد» (ص 103).
شالیزارهاى  آب شدن  غرق  از  ناشى  اجتماعى  هزینه هاى  مشکل  با  رابطه  در 
تایلندى توسط برنجکاران مالایى، شاید مساله قهقرایى فناورانه مرتبط با فناورى 
بدیل  روش هاى  اقتباس  با  تایلندى  کشاورزان  که  باشد  مطرح  مالایایى  بوفالوى 
کم هزینه و از نظر فرهنگى خنثا- از قبیل ساختن آب بند، حفر نهر و گودال و غیر 

آن- مشکل جلوگیرى از سیلاب را حل کردند.(20) 

6. خلاصه و نتیجه  گیرى
ــات در اقتصادهــاى غربــى را  در ایــن فصــل، تحلیــل کــوز از تجــاوز دام ها/حیوان
ــه محیط هــاى غیرغربــى بیــن فرهنگــى تعمیــم  مــرور کــردم و تحلیــل وى را ب



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

448

دادم. چندیــن ســناریوى تجــاوز -تجــاوز خــوك و تجــاوز آب- را در اقتصادهــاى 
ــى-ملامد و  ــى کالابرس ــوب مفهوم ــردم. از چارچ ــف ک ــى توصی ــى و غیرغرب غرب
بیوکنــن بــراى تبییــن تجــاوز حیوانــات یــا آب از منظــر چندفرهنگــى اســتفاده 

کــردم. نتایجــى کــه گرفتــم عبارتنــد از:
ــاوز  ــى تج ــایه مالایای ــالیزار همس ــه ش ــو ب ــاى تاب ــه خوك ه ــى ک 1) جای
ــى  ــالیکار مالایای ــدى و ش ــدار تایلن ــن خوک ــوزى بی ــى ک ــچ چانه زن ــد هی مى کنن
صــورت نمى گیــرد، حتــى در حالتــى کــه تعــداد طرفیــن اختــلاف انــدك باشــد 
یعنــى جایــى کــه هزینــه معاملاتــى چانه زنــى پاییــن اســت. در عــوض شــالیکار 
ــوى  ــا جل ــد ت ــرگ مى زن ــد م ــر ح ــا س ــب ت ــوك را اغل ــولا خ ــى معم مالایای
خســارت زدن بــه محصــول و «آلودگــى خــوك» را بگیــرد. علــت ایــن اســت کــه 
مالایایى هــا حــق واگذارنشــدنى عمــل بــه تعالیــم دینــى خــود را دارنــد کــه در 
آن تمــاس بــا خــوك تابــو اســت. «کشــتن خوکــى» را کــه بــه زمیــن شــالیکار 
مالایایــى تجــاوز کــرده اســت مى تــوان مالیــات «تابــوى خــوك» در نظــر 
ــترهاى  ــوز در بس ــه ک ــود. قضی ــدى وضــع مى ش ــدار تایلن ــر خوک ــه ب ــت ک گرف

ــت. ــرد نیس ــل کارب ــو قاب ــاى تاب ــتلزم خوك ه ــى مس چندفرهنگ
2) در حالــت تعــداد زیــاد طرفیــن مبادلــه، کــه در آن بســیارى از کشــاورزان 
مالایایــى- چانه زنــى بــا خوکــدار را بــراى جبــران خســارت واردشــده بــه محصــول 
ــرون  ــا ریســک بی ــد نظــر داشــته باشــند- ب ــه خاطــر «آلودگــى خــوك» م و ب
 رانده شــدن از جامعــه هم کیشــان مســلمان خــود مواجــه هســتند. هزینــه 
ــاورزان  ــیارى کش ــن بس ــى بی ــچ چانه زن ــس هی ــالا اســت پ ــى ب ــى خیل برون ران
مالایایــى و خوکــدار رخ نمى دهــد. «قضیــه کــوز- نســخه دو» نیــز اینجــا 
ــع  ــون موان ــه چ ــت، بلک ــالا اس ــه ب ــه معامل ــه هزین ــون ک ــه چ ــد، ن درمى مان
فرهنگــى بــراى چانه زنــى، بــا توجــه بــه هزینه هــاى بــالاى برون رانــى از 
جامعــه دینــى خــود شــخص را داریــم. مــن یــک منبــع هزینه هــاى کمرشــکن، 
هزینه هــاى برون رانــى، را شناســایى کــردم، نوعــى جدیــد از هزینه هــا کــه 
ــن  ــد، همچنی ــایى نش ــى شناس ــاى اجتماع ــوزى هزینه ه ــات ک ــون در ادبی تاکن
ــار  ــع زیرب ــى و موان ــوارى مجان ــر از س ــوزى فرات ــى ک ــه چانه زن ــد ب ــى جدی مانع

ــد. ــایى کردن ــد شناس ــى و ملام ــه کالابرس ــن ک ــى نرفت چانه زن
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ــاره  ــا اج ــردن» ی ــچ کار نک ــاس سیاســت «هی ــاوز آب، اقتب ــورد تج 3) در م
ــرات ســیلاب شــالیزار را از  ــراى فروکــش کــردن اث ــى ب ــوى مالایای کــردن بوفال
ســوى تایلندى هــا تبییــن کــردم بــه جــاى اینکــه بوفالــوى مالایایــى را بخرنــد و 
پــرورش دهنــد چــون سیاســت آگاهانــه تایلندى هــا حفــظ هویــت قومــى خــود 
ــو نمــاد  ــه کــه بوفال ــا همان گون اســت. گاو نمــاد هویــت تایلندى هــا اســت دقیق

ــت. ــا اس ــت مالایایى ه هوی
ــات حقــوق و اقتصــاد/ اقتصــاد نهــادى  ــه ادبی ــن فصــل ب پیشــبرد علمــى ای

ــت: ــه اس ــى دوطرف ــاى اجتماع ــاله هزینه ه ــاره مس ــد درب جدی
1) ادغــام تحلیــل حقــوق و اقتصاد/اقتصــاد نهــادى جدیــد از مســاله هزینه هاى 
ــه  ــن ب ــه، بنابرای ــوق و جامع ــى» حق ــى حقوق ــدگاه «تکثرگرای ــا دی ــى ب اجتماع
ــاى  ــا در جلوه ه ــرى فرهنگ ه ــراژدى درگی ــده ت ــا پدی ــد ت ــى مى ده ــا توانای م
گوناگــون آن را بهتــر درك کنیــم. به ویــژه دیــدگاه تکثرگرایــى حقوقــى کــه مــا 
را قــادر مى ســازد تــا اثــرات نبــود ارزش هــاى مشــترك در یــک جامعــه متکثــر 
را درك کنیــم و ماجراهــاى حاصلــه از قبیــل کشــتن یک طرفــه خــوك کــه بــراى 
حفــظ و حمایــت از هنجارهــاى گروهــى مالایایــى هــاى- مســلمان و مرزهــاى 

ــد. ــل مى کن ــى عم فرهنگ
ــا اینجــا معمــولا در ادبیــات کــوزى  ــر مســاله اى تمرکــز دارد، کــه ت 2) آن ب
ــى  ــوق معین ــى حق ــه مى شــود یعن ــده گرفت ــاى اجتماعــى معمــولا نادی هزینه ه
ــى  ــا چانه زن ــراى آنه ــه ب ــت، ک ــدون قیم ــاى ب ــت، کالاه ــدنى اس ــه واگذارنش ک
کــوزى ناممکــن اســت. حــق واگذارنشــدنى مالایایى هــا بــه مصونیــت از نجســى 
خــوك یــک مثــال چندفرهنگــى شــگفت آور مــورد اســتفاده در ایــن فصــل اســت. 
ــیارى در  ــابه بس ــاى مش ــه در آن وضعیت ه ــت ک ــر اس ــا کلى   ت ــل م ــا تحلی ام
همــه جوامــع وجــود دارد کــه چانه زنــى کــوزى شکســت مى خــورد چــون هیــچ 
ــن  ــن، تبیی ــدارد. بنابرای ــود ن ــدنى وج ــوق واگذارنش ــه حق ــراى مبادل ــازارى ب ب
نهایــى مــا بــراى وجــود ترتیبــات نهــادى بدیــع از قبیــل «کایکــو» و «دلال هــاى 
ــرات درگیرى هــاى بیــن فرهنگــى  ــراى فروکــش کــردن برخــى اث اخلاقیــات» ب
اســت. تبیین هــاى مــا همچنیــن درکــى بهتــر از رابطــه بیــن توســعه اقتصــادى 
و تغییــر فرهنگــى و نقــش نهادهــا و فنــاورى در درونى   ســازى پیامدهــاى بیرونــى 
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ــى  ــترهاى چندفرهنگ ــاوز در بس ــدى و تج ــن از تع ــل م ــرانجام، تحلی ــت. س اس
ــا  ــرى فرهنگ  ه ــروزى از درگی ــاى ام ــى مثال ه ــرى از برخ ــن درك بهت همچنی
ــت.  ــدى اس ــلمان رش ــورد س ــته آن م ــال برجس ــک مث ــه ی ــد، ک ــه مى ده ارائ
مثــال تاریخــى برجســته دیگــر شــورش هاى نــژادى مــرگ آور 13      مــى 1969 در 
مالــزى اســت جایــى کــه مالایایى هــا صدهــا چینــى را کشــتند؛ علــت ظاهــرى 
ــادت  ــر و حس ــى تنف ــت غای ــده عل ــه بازتاب دهن ــود، ک ــى ب ــات سیاس آن انتخاب

ــت. ــزى اس ــا در مال ــادى چینى ه ــت اقتص ــا از موفقی مالایایى ه

ــدا (1989) در گــروه حقــوق دانشــگاه  ــه لان ــر و سپاســگزارى: مقال تقدی
ــد؛ و در  ــه ش ــه 1989 ارائ ــاد» فوری ــوق و اقتص ــى حق ــو «کارگاه آموزش تورنت
«کارگاه تحلیــل نهــادى» (آى اس دى 270) آوریــل 1990 در دانشــگاه کالیفرنیــا 

برکلــى ارائــه گردیــد.
ــن،  ــز بیوکن ــتین، جیم ــر ال بورس ــورز، مای ــارى آرت ــورها ه ــم از پروفس مایل
ویلیــام لنــدس، میچــل پولینســکى، رابــرت پریچــارد، ناتــان روزنبــرگ، نیکــولاس 
ــارن ویکســتروم،  ــى والیــس، بنت ــکل تربیلکــوك، کنــت وگل، آنتون تایدمــن، مای
ــه بابــت نظــرات و بحث هــاى مفیــدى کــه در  اولیــور ویلیامســون و ریچــارد زرب

نســخه اولیــه ایــن مقالــه بــا آنهــا داشــتم، سپاســگزارى کنــم.

یادداشت هاى پایان فصل 13
ــه (1980)  ــه زرب ــوز» ب ــه ک ــف «قضی ــاى مختل ــاره جنبه ه ــات درب ــر ادبی ــرورى ب ــراى م 1. ب
ــا  ــراى فهرســتى گســترده از مقالاتــى کــه ب و ولجانوســکى (1982) بنگریــد. همچنیــن ب

ــد. ــه هوفمــن و اســپیتزر (1982) بنگری ــد، ب ــوز» ســروکار دارن ــه ک «قضی

ــوز (1937)  ــود. ک ــال دادن ب ــه انتق ــل ب ــوز (1988) مای ــه ک ــام روشــنى اســت ک ــن پی 2. ای
ــرد. ــاد ک ــه را وارد اقتص ــه معامل ــوم هزین مفه

ــر فلچــر [1866]، یــک مــورد برجســته از تجــاوز آب در انگلســتان  ــده ریلنــدز در براب 3. پرون
اســت.

4. پرونده کورتیس در برابر لایل (1944).

ــه گوســاله هاى  ــر متهــم ب ــه حملــه گاو ن ــوط ب ــه شــاکیان پرونده هــاى ساســکاتچوان مرب 5. ب
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پرورشــى شــاکى و آبســتن کــردن آنهــا خســاراتى نیــز داده شــد. پرونــده کازینــز در برابــر 
گریــوز [1920] و پاپویــچ در برابــر لتونیــوك [1972].

6. پرونده آکر در برابر آکر (1973)

7. پرونــده ساســکچوان دبورولوســکى در برابــر دانیولــوك و پرونــده آلبرتــا فلادهامــار در برابــر 
ــاکى  ــه ش ــه ب ــد ک ــه مى دارن ــى عرض ــتر از پرونده های ــاى بیش ــدروس (1958)، مثال ه ان
بابــت نابــودى محصولــش توســط حیوانــات متجــاوز خســارت داده شــده بــود. امــا حکــم 
ــوى  ــاید از س ــد ش ــل مى کن ــوان تحمی ــاوز حی ــراى تج ــئولیتى ب ــه مس ــرف ک ــون ع قان
ــا حــق ایــن  ــه مالــک حیوانــات قانون قانــون فرعــى شــهردارى نقــض شــود جایــى کــه ب
طــرف و آن طــرف داده مى شــود و مســئول پرداخــت هرگونــه خســاراتى کــه حیواناتشــان 
ــر  ــک کاى در براب ــکچوان م ــده ساس ــه پرون ــت. ب ــد نیس ــاکى وارد مى کنن ــک ش ــه مل ب

ــد. لوکــوس (1920) بنگری

8. پرونده کامرفورد در برابر دوپوى (1861).

9. پرونده هان در برابر گارت (1886).

10. مثلا به مومى (1971) و دمستز (1972) بنگرید.

11. به تحلیل اتریشى و ذهنى بیوکنن و فیث (1981) از قضیه کوز بنگرید.

12. به یادداشت شماره 11 بنگرید.

ــران خســارت  ــه ســمت جب ــه مــن گفــت کــه حرکتــى ب 13. پروفســور میچــل پولینســکى ب
ــه  ــت (مکاتب ــته اس ــود داش ــرطان» وج ــرس از س ــراى «ت ــرطان ب ــوه س ــان بالق قربانی

شــخصى، 16 فوریــه 1989).

ــراى  ــد. ب ــه پوســنر (1980) بنگری ــدوى ب ــع ب ــز جوام ــراى بحثــى از ویژگى هــاى متمای 14. ب
بحثــى از زمیــن بــه عنــوان دارایــى اشــتراکى در پاپــوا گینــه نــو، بــه تربیلــکاك (1984) 

بنگریــد.

15. بــراى بحثــى از نظــم و قانــون بــدوى، بــه پوســنر (1980) بنگریــد. بــراى بحثــى از نظــام 
مبادلــه هدیــه کــولا بــه عنــوان روشــى بــراى رســیدن بــه نظــم اجتماعــى کــه در عــوض 

مبادلــه درون قبایلــى را در جوامــع بــدوى تســهیل مى کنــد بــه لانــدا (1983) بنگریــد.

16. به یادداشت 3بنگرید.

17. مــن ایــن اصطــلاح را از مــردم شــناس کلیفــورد جیرتــز (1963) اخــذا کــردم کــه اصطــلاح 
ــه کار مــى رود  ــراى توصیــف فرآینــد خودشکســت دهنده اى ب «قهقرایــى کشــاورزى» را ب
کــه کشــت برنــج مربــوط در واکنــش بــه افزایــش جمعیــت، هــر چــه بیشــتر کاربرتــر شــد. 
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جیرتــز در مقابــل اصطــلاح «قهقرایــى» را از مردم شــناس آمریکایــى الکســاندر گلدنوایــزر 
ــت  ــه کار گرف ــاى فرهنگــى ب ــف آن الگوه ــراى توصی ــن اصطــلاح را ب ــه ای ــت ک وام گرف
کــه پــس از رســیدن بــه یــک الگــوى معیــن، بــا ایــن حــال از متحــول کــردن خــود بــه 
الگویــى جدیــد ناتــوان اســت، امــا بــه توســعه یافتــن بــا پیچیده ترشــدن از نظــر درونــى 

ادامــه مــى دهــد.

ــوان  ــه عن ــن (1989، ص 1594) ب ــا از فریدم ــث آزمایش ه ــد را از بح ــن بن ــاى ای 18. ایده ه
ابزارهــاى «حافــظ مــرز» وام گرفتــم کــه بــه «تحکیــم همبســتگى اجتماعــى بــا بازتعریــف 

ــد. ــا» کمــک مى کن ــى ســاختن هنجاره و علن

19. آیــات شــیطانى را «خــوك کاغــذى» آلوده کننــده باورهــاى اســلامى، ســوزاندن کتــاب را 
هماننــد «کشــتن» خــوك کاغــذى و تــلاش بــه کشــتن رشــدى را ماننــد تــلاش به کشــتن 

«خــوك واقعــى» در پشــت خــوك کاغــذى در نظــر مى گیریــم

20. امــا آن لزومــا دلالــت نــدارد کــه اقتبــاس روشــهاى بدیــل جلوگیــرى از ســیل کــه خنثــاى 
فرهنگــى باشــد از قبیــل ســاختن آب بنــد، حفــر نهــر و گــودال و غیــر آن بــدون مســائل 
ــن  ــتند و بنابرای ــى هس ــى محل ــاى عموم ــودال کالاه ــر و گ ــد و نه ــوه نیســت. آب بن بالق
مســاله ســوارى مجانــى مرتبــط بــا تــدارك دیــدن و حفــظ آنهــا را داریــم. بــراى بحثــى از 
نقــش ســدها در جلوگیــرى از بــه زیــر ســیل رفتــن زمین هــاى همجــوار بــه رز-آکرمــن 
(1989) بنگریــد. بــراى بحثــى از اهمیــت ســد، آب بنــد، کانــال و نهرهــا در کشــت زمیــن 

ژاپــن تــا جلــوى ســیل بــه مــزارع زمیــن را بگیــرد بــه رامســیر (1989) بنگریــد.

منابع

Arthurs, Harry W. (1985). Understanding labour law: The debate over “Industrial

Pluralism.” Current Legal Problems, 38 (1), 83–116.

Barth, Fredrik (1969) [Ed.] Ethnic groups and boundaries: The social organization 
of culture difference. Boston: Little, Brown and Company.

Buchanan,JamesM.(1973).Theinstitutionalstructureofexternality.PublicChoice,

14 (1), 69–82.

Buchanan, James M. & Roger L. Faith. (1981). Entrepreneurship and the 
internalization of externalities. Journal of Law and Economics, 24 (1), 95–111.

Calabresi, Guido & A. Douglas Melamed. (1972). Property rules, liability rules, 
and inalienability: One view of the Cathedral. Harvard Law Review 85 (6), 1089–
1128.



فصل 13

453

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, New Series, 4(16), 386–
405. Reprinted in G.J. Stigler and K.E. Boulding (Eds.) (1952) Readings in price 
theory. Homewood, IL: Richard D. Irwin.

Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics

3, 1–44.

Coase, R. H. (1988). The firm, the market and the law. Chicago: The University of

Chicago Press.

Carr, Jack L. & Janet T. Landa. (1983). The economics of symbols, clan names, 
and religion. The Journal of Legal Studies, 12 (1), 135–156.

Cooter, Robert & Janet T. Landa. (1984). Personal versus impersonal trade: The 
size of trading groups and the law of contracts. International Review of Law and

Economics, 4, 15–22.

Demsetz, Harold. (1972). When does the rule of liability matter? The Journal of

Legal Studies, 1(1), 13–28.

Douglas, Mary (1966). Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and 
taboo. Routledge & Kegan Paul.

Ellickson, Robert C. (1986). Of Coase and cattle: Dispute resolution among 
neighbors in Shasta County. Stanford Law Review, 38(3), 623–687.

Friedman, Lawrence M. (1989). Law, lawyers, and popular culture. The Yale Law

Journal, 98 (8), [Symposium: Popular Legal Culture], 1579–1606.

Furnivall, J.S. (1956). Colonial policy and practice: A comparative study of Burma 
and Netherlands India. London: Cambridge University

Galanter, Marc. (1981). Justice in many rooms: Courts, private ordering and 
indigenous law. Journal of Legal Pluralism, 19, 1–47.

Geertz, Clifford. (1963). Agricultural involution: The process of ecological change 
in Indonesia. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.

Golomb, Louis. (1978). Brokers of morality: Thai ethnic adaptation in a rural

Malaysian setting. Honolulu: University Press of Hawaii.

Griffiths, John. (1986). What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism &

Unofficial Law, 24, 1–55.

Hoffman, Elizabeth & Matthew L. Spitzer. (1982). The Coase Theorem: Some 
experimental tests. Journal of Law and Economics, 25 (1), 73–98.

Landa, Janet T. (1981). A theory of the ethnically homogeneous middleman group: 
An institution alternative to contract law. The Journal of Legal Studies, 10 (2), 



موفقیت اقتصادى بازرگانان چینى در جنوب شرق آسیا:
هویت، همکارى و درگیرى قومى

454

349–362.

Landa, Janet T. (1983). The enigma of the Kula Ring: Gift-exchanges, and 
primitive law and order. International Review of Law and Economics, 3, 137–160.

Landa, Janet T. (1988). Underground economies: Generic or Sui Generis? 
In Jerry Jenkins (Ed.) Beyond the informal sector: Including the excluded in 
developing countries, pp. 76–103; notes and references, pp. 237–241. Institute of 
Contemporary Studies, ICS Press.

Landa, Janet T. (1989). Sows, cows, and Coase: The tragedies of cultures. Law and 
Economics workshop series, Law and Economics Programme, Faculty of Law,

University of Toronto.

Moore, Sally Falk. (1978). Law as process: An anthropological approach. London:

Routledge and Kegan Paul.

Mumey, Gene A. (1971). The Coase Theorem: A re-examination. The Quarterly

Journal of Economics, 85(4), 718–723.

Nozick, Robert. (1974). Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books.

Potter, Beatrix. (1988). The tale of pigling Bland. Frederick Warne & Co. [First 
published 1913]

Posner, Richard A. (1980). A theory of primitive society, with special reference to 
law. Journal of Law and Economics, 23 (1), 1–53.

Rappaport, Roy A. (1968). Pigs for the ancestors: Ritual in the ecology of a

New Guinea people. New Haven: Yale University Press.

Ramseyer, J. Mark. (1989). Water law in Imperial Japan: Public goods, private 
claims, and legal convergence. The Journal of Legal Studies, 18(1), 51–77.

Rose-Ackerman, Susan. (1989). Dikes, dams, and vicious hogs: Entitlement and 
efficiency in tort law. The Journal of Legal Studies, 18(1), 25–50.

Rusdie, Salman. (1988). The Satanic verses. 2008 Random House Trade Paperback

Edition.

Smith, M.G. (1960). Social and cultural pluralism. Annuals of the New York 
Academy of Sciences, 83, 763–785.

Tiebout, Charles M. (1956). A pure theory of local expenditures. The Journal of

Political Economy, 64(5), 416–424.

T i d e m a n , T . N i c o l a u s . ( 1 9 7 2 ) . R e s o l v i n g l a n d u s e c o n fl i c t s .
InIncreasingUnderstanding of Public Problems and Policies, pp. 80–87. Chicago: 
The Farm Foundation.



فصل 13

455

Trebilcock, Michael J. (1984). Communal property rights: The Papua New 
Guinean experience. University of Toronto law Journal, 34 (4), 377–420.

Vogel, Kenneth R. (1987). The Coase Theorem and California Animal Trespass

Law. The Journal of Legal Studies, 16 (1), 149–187.

Veljanovski, Canto G. (1982). The Coase Theorem and the economic theory of 
markets and law. Kyklos, 35 (1), 53–74.

Williamson,OliverE.(1985).Theeconomicinstitutionsofcapitalism.Firms,markets, 
relational contracting. New York: The Free Press.

Zerbe, Richard 0. (1980). The problem of social cost in retrospect. Research in 
Law and Economics, 2, 83–102.





فصل 14

457

فصل 14
قانون و اقتصادزیستى هویت، همکارى و درگیرى قومى در جوامع 
متکثر جنوب شرق آسیا: نظریهاى درباره موفقیت بازرگانان چینى

هنــگام نوشــتن اینهــا، بســیارى از بخش هــاى جهــان وجــود دارد کــه از نــگاه 
بیرونى هــا و بســیارى ســاکنان آن مناطــق، کامــلا بدیهــى اســت وضــع رفاهــى 
ــل  ــى از قبی ــه خرده گروه های ــه ب ــر جامع ــود اگ ــر مى ب ــى بهت ــر کس ــاً ه تقریب
ــا عــرب؛ پروتســتان  ــو؛ یهــودى ی ــا هوت ــا کــروات؛ توتســى ی مســلمان، صــرب ی
ــر مشــترك  ــه خی ــراى رســیدن ب ــا کاتولیــک شقه شــقه نمى شــد و همگــى ب ی
ــر  ــت ه ــى از جمعی ــبت بالای ــال نس ــن ح ــا ای ــد. ب ــکارى مى کردن ــم هم ــا ه ب
ــا آن خرده گــروه  ــراى شناســایى و معرفــى خــود، خــود را در ایــن ی کشــورى، ب
ــا جمعیــت انســانى آن منطقــه را بــه صــورت  قــرار مى دهــد، بــه جــاى اینکــه ب
کل واحــد ببینــد، کــه باعــث مى شــود چنیــن همــکارى ناممکــن شــود. چــرا؟

ســرنخ ایــن اســت کــه هویــت گــروه و بنابرایــن رفتــار، تحــت تاثیــر افســانه و 
مناســک و نیــز حتــى حــذف نفــع شــخصى عقلانــى اســت ... [تبییــن تکاملــىِ] 
ــى را  ــادارى گروه ــد وف ــه مى توانن ــانى ک ــاى انس ــه آن گروه ه ــت ک ــى اس بدیه
ــراد آن  ــن اف ــود و بنابرای ــد ب ــر خواهن ــد موفق   ت ــق کنن ــود تزری ــاى خ ــه اعض ب
گــروه، بــه میزانــى بیشــتر از ژن هایــى کــه وفــادارى گــروه را ممکــن مى ســازند 

ــا چنیــن تبیینــى قابــل تامــل اســت؟ ــادارى را انتقــال مى  دهنــد. امــا آی وف
جان ماینارد اسمیت و اورس سزاتمارى (1999، صص 146-147) 

1. مقدمه
گــروه واســطه چینــى همگــن قومــى در همــه جــاى اقتصادهــاى جنــوب شــرق 
آســیا حاضــر اســت. حاضــر بــودن آنهــا در جنــوب شــرق آســیا باعــث شــد تــا 
فورنیــوال (1948) اصطــلاح «جامعــه متکثــر» را بــراى توصیــف الگــوى تخصــص 

و تقســیم کار در راســتاى خطــوط نژادى/قومــى وضــع کنــد.
ــزرگ  ــى ب ــا مهاجــران چین ــد ب ــوال توصیــف مى کن ــه فورنی ــدى ک آن فرآین
مقیــاس بــه درون مالایــاى بریتانیــا در واکنــش بــه توســعه صنعــت کائوچــو در 
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ــن  ــده اســت. ای ــان داده ش ــتم نش ــرن بیس ــداى ق ــم و ابت ــرن نوزده ــاى ق انته
ــى  ــرد: اروپایى های ــاد ک ــان ایج ــیک فورنیوالی ــر کلاس ــه متکث ــوع جامع ــک ن ی
کــه صادرکننــدگان کائوچــوى کاشــت صنعتــى بودنــد، مالایایى هایــى کــه 
تولیدکننــدگان کائوچــو    خرده مالــکان بودنــد و چینى هــاى خــارج از کشــور کــه 
در نقــش واســطه/بازرگان،    خرده مالــکان کائوچــوى مالایــى را بــه صادرکننــدگان 
اروپایــى وصــل مى کردنــد. جامعــه چینــى خــودش یــک جامعــه متکثــر نهفتــه 
ــطه اى در  ــاى واس ــا نقش ه ــود: هوکین ه ــر ب ــى بزرگ ت ــه چندقومیت درون جامع
ــى فلفــل و  ــد و بازاریاب ــا تولی ــکان داشــتند، توچئوه ــى کائوچــو    خرده مال بازاریاب
عصــاره گامبیــر را در میانــه قــرن نوزدهــم در دســت داشــتند و هاکاهــا بنگاه هــاى 

ــتند. ــلط داش ــى را در تس ــى چین ــگاه هاى داروی ــایى و فروش کارگش
از جنبــه تاریخــى، موفقیــت واســطه هاى چینــى در کشــورهاى جنــوب شــرق 
ــا)  ــا و جمیعــت بومــى (مالایایى ه ــرى بیــن چینى ه آســیا باعــث تنــش و درگی
ــژادى و  شــده بــود. در مالــزى، درگیــرى قومــى و خشــونت طــى شــورش هاى ن
ــه اوج  ــى 1969 ب ــاه      م ــا در 13 م ــه چینى ه ــا علی ــط مالایایى ه ــونت توس خش
ــت واســطه هاى  ــل موفقی ــاره عل ــم درب ــه مارکسیســتى حاک ــید. نظری ــود رس خ
چینــى بــه تنش هــاى نــژادى کمــک کــرد: مــردم بومــى، واســطه هاى چینــى را 
ــا دادن  ــطه ها ب ــن واس ــد ای ــه مى ش ــد و گفت ــتثمارگران مى دیدن ــم اس ــه چش ب
نقش هــاى کشــاورزى ســنتى بــه جمعیــت بومــى، آنهــا را «فســیلیزه» مى کننــد 
(ماینــت 1954). امــا نظریــه مارکسیســتى موفقیــت واســطه هاى چینــى از بنیــاد 
ــه  ــا در وهل ــه چینى ه ــد چگون ــن نمى کن ــه تبیی ــن   نظری ــون ای ــراد دارد چ ای
ــد. مــن یــک نظریــه بدیــل  ــه تصاحــب نقــش واســطه اى بوده ان ــادر ب نخســت ق
بــراى موفقیــت واســطه چینــى بســط دادم (لانــدا 1978)، کــه بــر نظریــه حقــوق 
ــد  ــادى جدی ــوده و بخشــى از اقتصــاد نه ــى متکــى ب ــت و انتخــاب عموم مالکی
ــا گســترش  اســت. ایــن فصــل نظریــه مــن از موفقیــت واســطه هاى چینــى را ب
ــى  ــناختى و زیست شناســى تکامل ــوم ش ــى از عل ــام مفاهیم ــن در ادغ ــه م نظری
ــه  ــى بلک ــکارى قوم ــط هم ــه فق ــط یافته ن ــه بس ــن نظری ــد. ای ــو مى کن بازگ

ــد. ــد تبییــن کن ــز مى توان ــرى قومــى را نی درگی
ایــن فصــل بــه هفــت بخــش تقســیم شــده اســت. بخــش 2 چارچــوب عــام 
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ــد  ــریح مى کن ــى تش ــش کارآفرین ــل پیدای ــراى تحلی ــد (1967) را ب ــام گلی ویلی
و آن را بــا نظریــه هــاروى لیبنشــتاین (1968) بــا تعــداد N-کارآفرینــى 
ــى  ــم N-کارآفرین ــن مفاهی ــى بی ــاى تحلیل ــد. بخــش 3 پیونده ــب مى کن ترکی
ــد.  ــان مى ده ــعه یافته را نش ــر   توس ــورهاى کمت ــتر کش ــاخت» در بس و «زیرس
اســتدلال مــى آورم کــه اعضــاى گــروه واســطه همگــن قومــى، از طریــق همــکارى 
ــا فراهــم ســاختن زیرســاخت بــراى خودشــان، قــادر بــه کســب  درون گروهــى ب
مزیــت متفــاوت نســبت بــه دیگــر گروه هــاى قومــى رقیــب در تصاحــب 
ــراى خودشــان هســتند. بخــش 4 مفهــوم «زیرســاخت»  نقش هــاى واســطه اى ب
در اقتصــاد توســعه را بــا مفاهیــم نهــاد و هزینــه معاملــه در اقتصــاد نهــادى جدید 
ــرى داگلاس (1986) در  ــدى از م ــل طبقه بن ــه عام ــاد به مثاب ــوم نه ــا مفه و ب
مردم شناســى شــناختى ترکیــب مى کنــد. اســتدلال مــى آورم کــه اعضــاى گــروه 
واســطه همگــن قومــى بــا فراهــم کــردن زیرســاخت حقوقــى اجــراى قراردادهــا، 
در هزینــه معاملــه مرتبــط بــا نقــض قــرارداد  صرفه جویــى کــرده و واســطه گرى-

کارآفرینــى را تســهیل مى کننــد. بخــش 5 برخــى ایده هــاى اقتصادزیســتى گــروه 
واســطه همگــن قومــى را بــه عنــوان یــک «واحــد انتقــال فرهنــگ» و بــه عنــوان 
ــراى  ــارزه ب ــت و مب ــه رقاب ــى ب واحــد گلچیــن در رویکــرد زیست شناســى تکامل
ــاره نقــش دولــت در  ــه مى دهــد. بخــش 6 بحثــى درب ــع کمیــاب ارائ ــا و مناب بق
تــدارك زیرســاخت ارائــه مى کنــد کــه بــراى ترویــج هماهنگــى بیــن قومــى بــه  
ــى واســطه بومــى طراحــى شــد. در بخــش 7  وســیله افزایــش عرضــه کارآفرین

ــود. ــم مى ش ــرى تقدی ــه و نتیجه  گی خلاص

2. نظریه تشکیل کارآفرینى گِلید
ــل پیدایــش  ــه و تحلی ــراى تجزی ــى ب ــد (1967) یــک چارچــوب نظــرى کل گلی
ــنهاد  ــد پیش ــد. گلی ــه مى ده ــعه یافته ارائ ــر   توس ــورهاى کمت ــى در کش کارآفرین
مى دهــد کــه یــک   نظریــه تشــکیل کارآفرینــى بایــد تقاضــا و عرضــه کارآفرینــى 
را در نظــر بگیــرد: (الــف) نقــش ســاختار فرصــت، عوامــل ســاختارى و محیــط 
ــه، جابه جایى هــاى جمعیتــى  ــزا تعیین   شــده از قبیــل تغییــر فناوران زیســتى برون
ــد؛  ــن مى کن ــى را تعیی ــه طــرف تقاضــاى کارآفرین ــا در تقاضــا، ک و جابه جایى ه
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و (ب) شــرایطى بــراى تصاحــب فرصــت: بــا توجــه بــه ســاختار عینــى فرصــت، 
ــد  ــب خواه ــا را درك و تصاح ــى فرصت ه ــه کس ــه چ ــده ک ــل تعیین کنن عوام
ــد  ــاى جدی ــرى از فرصت ه ــى بهره  گی ــه توانای ــد ک ــد پیشــنهاد مى کن ــرد. گلی ک
ــه  ــدى و ن ــاى کلی ــه نهاده ه ــه هم ــد داشــت ک ــى بســتگى خواه ــه کارآفرینان ب
ــرمایه را  ــن، کار و س ــل زمی ــا، از قبی ــارف از نهاده  ه ــته بندى هاى متع ــا دس صرف

ــد. ــه دســت مى آورن ب
ایــن نهاده هــاى کلیــدى کــه شــاید بــراى پیدایــش کارآفرینــى در کشــورهاى 
کمتــر   توســعه یافته حیاتــى باشــد شــامل ارتباطــات سیاســى، شــبکه هاى 
اطلاعاتــى، ترتیبــات بــراى حمایــت از قراردادهــا و ســازوکارهاى جلــب ســرمایه 
اســت. اگــر زبــان نظریــه کارآفرینــى لیبنشــتاین (1968) را بازگــو کنیــم، 
شــرایط تصاحــب فرصــت بــه «N-کارآفرینــى» یعنــى کارکردهــاى «پــر کــردن 
شــکاف» یــا «تکمیــل نهــاده» از کارآفرینــى بســتگى دارد. طبــق نظــر لیبنشــتاین

(1968، صص 73-75):
ــگاه اقتصــادى،  ــک بن ــداوم ی ــا ت ــردارى ی ــراى بهره ب ــاى ضــرورى ب فعالیت ه
ــده  ــنى تعریف   ش ــا به روش ــده ی ــلا تثبیت   ش ــا کام ــه بازاره ــه هم ــرایطى ک در ش
ــتند.  ــده نیس ــلا شناخته   ش ــد کام ــع تولی ــط تاب ــاى مرتب ــا بخش ه ــند ی نباش
ــاوت  ــاى متف ــتلزم بازاره ــه مس ــى را ک ــن فعالیت های ــورد، کارآفری ــر دو م در ه
ــازارى اســت. امــا در مــورد  ــردار بیــن ب اســت هماهنــگ مى کنــد؛ او یــک بهره ب
ــد و  ــت نمى کنن ــل فعالی ــا کام ــد ی ــود ندارن ــا وج ــه بازاره ــى، هم N-کارآفرین

کارآفریــن، بــراى اینکــه موفــق شــود، بایــد نواقــص بــازار را پــر کنــد.... آن گونــه 
کــه مــا کارآفریــن را تعریــف مى کنیــم او فــرد یــا گروهــى از افــراد داراى چهــار 
خصیصــه اصلــى اســت: بازارهــاى متفــاوت را متصــل مى کنــد، قــادر بــه برطــرف 
ــا»  ــکاف)، «تکمیل کننده-نهاده ه ــردن ش ــر ک ــت (پ ــازار اس ــص ب ــردن نواق ک
اســت و موجودیت هــاى تبدیل کننــده نهــاده (یعنــى بنگاه هــا) و مقیــد بــه 

ــد. ــا گســترش مى ده ــاد ی ــان را ایج زم
هر اندازه بازارهاى ناکامل و ناقص بیشــتر رواج داشــته باشــد اهمیت N-کارآفرینى 
بیشــتر مى شــود کــه شــامل ظرفیــت کاهــش ریســک ها و  عدم قطعیت هــاى 
مرتبــط بــا بازارهــاى ناقــص اســت. ناثانیــل لــف (1979، صــص 48-49)



فصل 14

461

ــاى  ــک ها و  عدم قطعیت ه ــه ریس ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــرح مى کن ــه را مط ــن نکت ای
ــعه یافته: ــر   توس ــورهاى کمت ــر در کش بزرگ ت

ــزى  ــتلزم چی ــالا مس ــعه یافته، احتم ــورهاى کمتر  توس ــى در کش ... کارآفرین
ــراى درك سیاســت ســرمایه گذارى تهاجمــى  بیشــتر از ظرفیــت روانشــناختى ب
ــودن  ــه گش ــاز ب ــت و نی ــک و  عدم قطعی ــر ریس ــر ب ــژه موث ــرایط وی ــت. ش اس
ــالا  ــول احتم ــن محص ــد و تامی ــل تولی ــب عوام ــراى جل ــد ب ــاى جدی کانال ه

ــد. ــل مى کن ــى تحمی ــات اضاف الزام
شــرح و بســط عبــارت لـِـف بیانگــر ایــن اســت کــه نظریــه کامل تــر کارآفرینــى 
اتریشــى  مــدرن  نظریــه  ادغــام  مســتلزم  کمتر  توســعه یافته  کشــورهاى  در 
کارآفرینــى آن گونــه اســت کــه ایزرائیــل کیرزنــر (1973) بــا نظریــه کارآفرینــى 
گلید-لیبنشــتاین بســط داد. نظریــه اتریشــى کارآفرینــى فــرض را بــر بازارهــاى 
کامــلا   توســعه یافته مى گــذارد، متعاقــب آن وجــود توانایــى ذهنــى درك 
ــه  فرصت هــا کــه عاملــى حیاتــى در پیدایــش کارآفرینــى اســت. بنابرایــن نظری
ذهنــى و عینــى N-کارآفرینــى در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته نــه فقــط بایــد 
نقــش مهــم شــناخت بلکــه توانایــى کارآفرینــان بــه خلــق کاراى شــرایط عینــى 
ــى  ــرد. توانای ــر بگی ــزدر نظ ــى را  نی ــراى کارآفرین ــا ب ــب فرصت ه ــراى تصاح ب
ــى  ــه توانای ــا ب ــراى تصاحــب فرصت ه ــى ب ــق شــرایط عین ــه خل ــن ب N-کارآفری

کارآفرینــان بــه انجــام نقش هــاى پرکننــده شــکاف بســتگى دارد تــا نواقــص بــازار 
ــراى تســهیل پیدایــش کارآفرینــان  را برطــرف ســازد. از آنجــا کــه زیرســاخت ب
ــدا نکــرده  ســودجو در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته خیلــى خــوب     توســعه  پی
اســت، N-کارآفرینــى در ایــن کشــورها ارتباطــى تنگاتنــگ بــا خلــق زیرســاخت 

ــودجویانه اســت. ــاى س ــراى فعالیت ه ــرورى ب ــیار ض متقضــى بس

3. گروه واسـطه همگـن قومـى به مثابه سـازمان اقتصادى باشـگاه مانند 
براى تـدارك دیدن زیرسـاخت در کشـورهاى کمتر   توسـعه یافته

ــد،  ــا انداختن ــر زبان ه ــر س ــعه ب ــان توس ــه اقتصاددان ــاخت، ک ــوم زیرس از مفه
اغلــب بــه جــاى مفهــوم «ســرمایه ســربار اجتماعــى» اســتفاده مى شــود. 
آلبــرت هیرشــمن (1959) ایــن زیرســاخت را شــامل قانــون و نظــم، تحصیــلات، 
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ــرات، بــرق، آب، آبیــارى و زه کشــى در زیــر  ســلامت عمومــى،   حمل ونقــل، مخاب
ــون (1967)  ــون وارت ــت. کلیف ــى مى دانس ــربار اجتماع ــرمایه س ــته بندى س دس
ــا  ــه ب ــه داد ک ــاورزى ارائ ــاخت کش ــزاى زیرس ــع از اج ــى جام ــک گونه شناس ی
ــاخت  ــزاى زیرس ــف اج ــراى توصی ــتفاده ب ــل اس ــل، قاب ــرح و تعدی ــى ج اندک
بازاریابــى در فعالیت هــاى واســطه ها اســت. در گونه شناســى وارتــون ســه 
ــازى  ــه نی ــرمایه بر ک ــاخت س ــت، زیرس ــود دارد. نخس ــى وج ــته بندى اصل دس
شــدید بــه ســرمایه قابــل بازتولیــد بــراى تــدارك خدمــات دارد از قبیــل: (الــف) 
ــداز)؛  ــدر، باران ــق، هواپیمــا، بن ــل، قای تســهیلات   حمل ونقــل (جــاده، راه آهــن، پ
(ب) تســهیلات ذخیره   ســازى از قبیــل ســیلوها، انبــار و غیــر آن؛ (پ) تســهیلات 
عمــل آورى محصــول از قبیــل ماشــین آلات، تجهیــزات، ســاختمان و غیــر آن؛ و 
(ت) خدمــات عمومــى از قبیــل بــرق، گاز، شــبکه آب آشــامیدنى و غیــر آن. دوم 
ــل:  ــز اســت از قبی ــا ناچی ــرمایه در آنه ــه عنصــر س ــاخت سرمایه  گســتر ک زیرس
(الــف) خدمــات گزارش  دهــى آمــارى؛ (ب) نهادهــاى اعتباردهــى و مالــى؛ و (پ) 
طرح هــاى بیمــه اى بــراى تجمیــع ریســک ها. ســوم زیرســاخت نهــادى: نهادهــاى 
رســمى و غیررســمى کــه ماهیــت حقوقــى، سیاســى و اجتماعى-فرهنگــى دارنــد.

ــاخت  ــه نخســت زیرس ــر دو مولف ــنتى ب ــکل س ــه ش ــعه ب ــان توس اقتصاددان
تاکیــد کرده انــد درحالــى کــه ســومین عنصــر را نادیــده مى گیرنــد بــه 
اســتثناى مــورد برجســته کنــت پارســونز (1967). پارســونز در اظهارنظــر دربــاره 
گونه شناســى وارتــون از زیرســاخت  ها، بــر اهمیــت «زیرســاخت نهــادى» تاکیــد 
دارد کــه وارتــون فهرســت کــرد امــا بحــث نکــرد. پارســونز اســتدلال کــرد کــه 
مســاله نهــادى بنیــادى قانــون و نظــم اســت: هــر اقتصــادى بایــد زیرســاختى از 
قوانیــن داشــته باشــد کــه نظــم فراهــم مى کننــد. بنابرایــن، زیرســاخت نهــادى، 
نهادهــاى اساســى بــراى ســاختار اقتصــاد، بخش هــاى واقعا بنیــادى از زیرســاخت 
ــور  ــه ط ــاخت ب ــرا زیرس ــا چ ــونز 1967، صــص 145-144). ام ــتند» (پارس هس
کلــى و زیرســاخت نهــادى بــه طــور خــاص، بــراى کارکــرد کاراى یــک اقتصــاد 
ــه غیرمتمرکــز ایــن قــدر مهــم اســت؟ تعریــف کلــى وارتــون (1967، ص  مبادل

ــد: ــم مى ده ــرنخ مه ــک س ــاورزى ی ــاخت کش 109) از زیرس
ــه  ــى و خصوصــى، ک ــه عموم ــازمان ها، چ ــا س ــا ی ــرمایه فیزیکــى و نهاده س
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ــر  ــد و اث ــم مى کنن ــرد فراه ــاورزى منف ــگاه کش ــراى بن ــادى ب ــات اقتص خدم
چشــمگیر مســتقیم یــا غیرمســتقیم، بــر کارکــرد اقتصــادى آن دارنــد، امــا برونــزا 

ــه آن بنــگاه کشــاورزى منفــرد مجــزا هســتند. ب
پــس یــک جنبــه اساســى از زیرســاخت، جنبــه آثــار خارجــى کالاى عمومــى 
آن اســت. در نظریــه کالاى عمومــى، قانــون یک مثــال کلاســیک از کالاى عمومى 

خالــص اســت همان گونــه کــه بیوکنــن (1957، ص 111) اظهــار مــى دارد:
مشــاهده اینکــه ســاختار قانونــى بــه همــه اعضــاى جامعــه در بیشــتر 
ــون  ــده از قان ــم برقرارش ــه از نظ ــى ک ــد، منافع ــل مى ده ــى تحوی ــوارد منافع م
ناشــى مى شــود، کار مشــکلى نیســت. مقایســه مناســب بــا حالــت بدیــل 
هرج ومرج طلبــى اســت کــه در شــرایط حــدى، بــا غیبــت کامــل محدودیت هــاى 

رفتــارى مشــخص مى گــردد.
ــاى  ــن، پیونده ــب بیوکن ــا مطال ــان توســعه ب ــد نوشــته هاى اقتصاددان ــا پیون ب
تحلیلــى بیــن مفهــوم زیرســاخت و زیرســاخت نهــادى در اقتصــاد توســعه و مفهــوم 

آثــار خارجــى کالاى عمومــى در نظریــه کالاهــاى عمومــى را نشــان دادم.(1)
در اقتصادهــاى بــازارى   توســعه یافته، زیرســاخت ها را تعــدادى نهادهــاى 
تخصــص جداگانــه فراهــم مى ســازند. بــراى مثــال: (1) دولــت زیرســاخت 
مى کنــد؛ فراهــم  را  غیرمتمرکــز  بــازار  اقتصــاد  بــراى  اساســى  حقوقــى 

(2) نهادهــاى تامیــن اعتبــار از قبیــل بانک هــا و نهادهــاى مالــى، ســرمایه فراهــم 
ــاره اعتبارمنــدى فــرد  مى کننــد؛ (3) نهادهــاى رتبه بنــدى اعتبــار اطلاعــات درب
ــک هاى  ــن ریس ــواع معی ــر ان ــه در براب ــاى بیم ــد؛ و (4) بنگاه ه ــم مى کنن فراه
کســب وکار، خدمــات بیمــه اى عرضــه مى دارنــد. از طــرف دیگــر، در اقتصادهــاى 
اســت،  کامــلا     توســعه نیافته  زیرســاخت  کــه  جایــى  کمتــر   توســعه یافته، 
ــده  ــى و پرکنن ــاى N-کارآفرین ــد نقش ه ــت بای ــور موفقی ــه منظ ــان ب کارآفرین
ــه ترتیبــات ســازمانى «باشــگاه مانند» اجــرا  ــه  وســیله شــکل دادن ب شــکاف را ب
کننــد تــا خودشــان زیرســاخت حیاتــى بــراى کارآفرینــان ســوددده فراهم ســازند. 
گــروه واســطه همگــن قومــى دقیقــا چنیــن ســازمان غیررســمى باشــگاه مانندى 
ــدا 1978).  ــراى اعضــاى آن گــروه زیرســاخت فراهــم مى کنــد (لان اســت کــه ب
درون ترتیبــات ســازمانى ســاختارى از گــروه واســطه همگــن قومــى، معادل هــاى 
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نهــادى گوناگــون از نهادهــاى تخصصــى بــراى تــدارك تعــدادى کالاى عمومــى 
محلــى قــرار دارد: (1) تعالیــم اخلاقــى کنفسیوســى، کــه در گــروه واســطه همگن 
ــا  ــه ب ــدرن اســت ک ــرارداد م ــون ق ــردى قان ــادل کارک ــه اســت، مع ــى نهفت قوم
ــار خارجــى   صرفه جویــى در هزینــه معاملــه حمایــت خصوصــى از قراردادهــا، آث
ــا  ــه ب ــمى، ک ــار غیررس ــبکه هاى اعتب ــد؛ (2) ش ــاد مى کن ــى را ایج کالاى عموم
ــده اند،  ــاد ش ــى ایج ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــا در گ ــى اعض ــازى جمع اعتمادس
ــتند  ــار هس ــن اعتب ــراى تامی ــى ب ــات مال ــا و موسس ــردى بانک ه ــادل کارک مع
ــد؛ و (3)  ــى مى کنن ــد  صرفه جوی ــول نق ــدارى پ ــاى فرصــت نگه ــه در هزینه ه ک
انعطاف پذیــرى نقش هــاى بســتانکار-بدهکار میــان واســطه هاى چینــى در گــروه 
ــراى کاهــش ریســک هاى  ــاز ب ــه درون س ــک بیم ــه ی ــى ک ــن قوم واســطه همگ

ــد. ــم مى کنن ــتگى فراه ورشکس
بــا اثــرات تــدارك «باشــگاه» گــروه واســطه همگــن قومــى هــر کــدام از ســه 
مولفــه زیرســاخت مى تــوان از جنبــه تحلیلــى بــه همــان شــیوه اى برخــورد کــرد 
ــا  ــود. در اینج ــورد مى ش ــد برخ ــنتى تولی ــه س ــاورى در نظری ــود فن ــا بهب ــه ب ک
کاهــش هزینــه معاملــه بــراى اعضــاى گــروه واســطه همگــن قومــى را داریــم. تــز 
محــورى موفقیــت واســطه هاى چینــى از تحلیــل گــروه واســطه همگــن قومــى 

ــدا 1978، ص 227): ــد (لان ــرون مى آی مــن بی
ــد  ــژه ورود تســلط دارن ــع وی ــدون موان ــاى واســطه اى ب ــر نقش ه ــا ب چینى ه
ــى  ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــگاه» گ ــازمانى «باش ــى س ــه از کارای ــر آنچ ــه غی ب
ــر  ــود. هن ــى مى ش ــى ناش ــى کالاى عموم ــاخت/آثار خارج ــدارك زیرس ــراى ت ب
ــه و  ــک دوطرف ــبکه هاى کم ــق ش ــه از طری ــت ک ــن اس ــى ای ــطه هاى چین واس
همــکارى بیــن واســطه ها، آثــار خارجــى بیــرون از بنــگاه در اقتصــاد واســطه اى 
چینــى را درونــى مى ســازند. نتیجــه آن خلــق اقتصــاد واســطه اى کاراى چینــى 

ــا کمتریــن هزینــه) اســت. (یعنــى ب
کارایــى ســازمانى گــروه واســطه همگــن قومــى تبییــن مى کنــد چــرا 
ــن از  ــه م ــدند. نظری ــر ش ــطه ظاه ــش واس ــت در نق ــه نخس ــا در وهل چینى ه
موفقیــت واســطه هاى چینــى بــر اهمیــت همــکارى درون گروهــى بیــن اعضــاى 
گــروه واســطه همگــن قومــى- زیرمجموعــه چینى هــاى هوکیــن از میــان 
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ــى-قومى  ــى گویش ــى چین ــروه اصل ــج گ ــامل پن ــى ش ــر چین ــت بزرگ ت جمعی
(هوکیــن، توچئــو، کانتونــى، هــاکا و هاینانى هــا) – در تــدارك دیــدن دارد. 
ــه بیــرون رانــدن  ایــن نظریــه تبییــن مى کنــد چــرا واســطه هاى چینــى قــادر ب
ــراى  ــطه اى ب ــاى واس ــب نقش ه ــت و تصاح ــى از دور رقاب ــاى قوم ــایر گروه ه س

ــتر در بخــش 5). ــح بیش ــد. (توضی ــان بودن خودش
بخــش بعــد بــا اتــکا بــه مفاهیــم اصلــى نهادهــا و هزینــه معاملــه در اقتصــاد 
ــوان  ــه عن ــى ب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــر از گ ــى عمیق ت ــد، درک ــادى جدی نه
یــک ســازمان باشــگاه مانند بــراى تــدارك زیرســاخت نهــادى اجــراى قــرارداد در 

ــد. ــم مى کن ــعه یافته فراه ــر   توس ــورهاى کمت کش

4. گــروه واســطه همگــن قومــى به مثابــه ترتیبــات نهــادى باشــگاه مانند 
کارا بــراى اجــراى قــرارداد در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته: اقتصــاد 

نهــادى جدیــد و دیــدگاه مردم شناسانانه-شــناختى
«نهادهــا مهــم هســتند چــون در هزینه هــاى معامــلات صرفه جویــى مى کننــد» 
ــى درون  ــته هاى فرع ــه از رش ــد اســت ک ــادى جدی ــى اقتصــاد نه ــون اصل مضم
ــخ  ــى و تاری ــاب عموم ــه انتخ ــاد، نظری ــوق و اقتص ــل حق ــاد از قبی ــم اقتص عل
اقتصــادى جدیــد تشــکیل مى شــود (لانــدا 1994، فصــل 1؛ ویلیامســون 1985، 
فصــل 1؛ اگرتســون 1990، فصــل 1). مقالــه بنیــادى رونالــد کــوز (1937) دربــاره 
ــاى  ــه زیربن ــاد ک ــا نه ــه را بن ــه معامل ــرد هزین ــاى رویک ــگاه بنیان ه ــت بن ماهی
اقتصــاد نهــادى جدیــد اســت. نهادهــا قواعــد رســمى (مثــلا قانــون قــرارداد) یــا 
ــراى مثــال تعالیــم اخلاقــى هســتند کــه رفتــار انســان را محــدود  غیررســمى ب
مى ســازند (نــورث 1990، صــص 4-3). هزینه هــاى معامــلات شــامل همــه انــواع 
ــه در معامــلات اقتصــادى دخیــل اســت: جســت وجوى  ــى مى شــود ک هزینه های
اطلاعــات دربــاره قیمت  هــا، هزینه هــاى مذاکــره و اجــراى قراردادهــا. مــن نظریــه 
ــون  ــواع گوناگ ــه در ان ــى را بســط دادم ک ــه کالاى عموم ــرارداد به مثاب ــون ق قان
ــد  ــى مى کن ــا  صرفه جوی ــى از قرارداده ــت خصوص ــى حمای ــاى معاملات هزینه ه
(لانــدا 1976). نظریــه قانــون قــرارداد مــن، قابــل تعمیــم بــه کشــورهاى کمتــر 
ــادل  ــه مع ــى به مثاب ــروه واســطه همگــن قوم ــه گ ــه نظری   توســعه یافته اســت ک
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ــدا 1981). کارکــردى قانــون قــرارداد در اجــراى قراردادهــا را بســط دادم (لان
در شـرایط  عدم قطعیـت قـرارداد کـه زیرسـاخت حقوقى بـراى اجراى قـرارداد 
کامـلا     توسـعه یافته نیسـت، تاجـر عقلانـى انگیـزه خواهد داشـت تا بـا خاص نگرى 
روابـط مبادلـه بر مبناى خویشـاوندى یـا قومیت، از خـود در برابر نقـض قراردادها 
حمایـت کنـد. بـراى مثـال واسـطه هاى چینى در جنوب شـرق آسـیا از یـک نهاد 
غیررسـمى بـه نـام تعالیـم اخلاقـى کنفسـیوس اسـتفاده مى کنند کـه درون گروه 
واسـطه همگـن قومى حک    شـده اسـت و  عدم قطعیت قـرارداد را کاهـش مى دهد.

ــى)  ــى هوکین ــک چین ــلا ی ــو (مث ــرارداد، ایگ ــت ق ــرایط  عدم قطعی تحــت ش
ــد  ــایى کن ــود را شناس ــوه خ ــارى بالق ــرکاى تج ــا ش ــت ت ــد داش ــزه خواه انگی
ــراى  ــراى اج ــون او ب ــتند چ ــریک هس ــیوس ش ــى کنفس ــم اخلاق ــه در تعالی ک
ــو خــودش  ــرارداد رســمى متکــى باشــد. ایگ ــون ق ــر قان ــد ب ــا نمى توان قرارداده
ــد  ــز خواه ــى مجه ــکل ذهن ــه ش ــس 1969) ب ــط» (فورت ــبه رواب ــه «محاس را ب
کــرد کــه نظــام تبعیضــى طبقه بنــدى همــه تاجــران در یــک بــازار را بــه هفــت 
ــران  ــف تاج ــاى» مختل ــا «درجه ه ــه ب ــورى ک ــه ط ــد، ب ــرار مى کن ــته برق دس
ــاوندان از  ــر اســت: (1) خویش ــودن متناظ ــاد ب ــورد اعتم ــده م ــب کاهن ــه ترتی ب
ــه اى؛  ــواده گســترده؛ (3) هــم قبیل ــواده هســته اى؛ (2) خویشــان دور از خان خان
ــتان در  ــان اس ــش از هم ــان گوی ــه هم ــه ب ــى ک ــتا؛ (5) مردم (4) اعضــاى روس
چیــن ســخن مى گوینــد (بــراى مثــال هوکین هــا از اســتان فوکیــان در چیــن)؛ 
(6) چینى هایــى کــه بــه گویــش متفاوتــى ســخن مى گوینــد (توچئوهــا، 

اروپایى هــا). هندى  هــا،  (مالایایى  هــا،  غیرچینى هــا   (7) و   (... کانتونى  هــا، 
اصـول طبقه بنـدى بـراى چینى هـاى جنـوب شـرق آسـیا بـه وسـیله نهـاد 
غیررسـمى اخـلاق کنفسیوسـى (کمک دوطرفه) تامین شـده اسـت کـه براى یک 
واسـطه معمولـى، اگـو، طبقه بنـدى «ذهنـى» همـه تاجـران بـه هفـت دسـته را 
فراهـم مى کنـد. علت این اسـت کـه تعالیم اخلاقى کنفسـیوس توصیـه مى کند در 
الگوهـاى تعهـدات کمـک دوطرفه بین مـردم با درجـات متفاوت فاصلـه اجتماعى 
درون سـاختار اجتماعـى کامـلا تعریف شـده - خویشـان نزدیـک، خویشـان دور 
خانـواده گسـترده، اعضـاى طایفـه، اعضاى روسـتا و مـردم هم گویـش- تمایز قائل 
شـوید. روابـط خویشـاوندى درون خانـواده کـه فاصلـه اجتماعـى در حداقل اسـت 
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روابطـى قوى مسـتلزم شـدیدترین درجـه محدودیـت در معاملات میان خویشـان 
هسـتند. بنابرایـن تصـور مى شـود خویشـاوندان نزدیک مـورد اعتماد تریـن مردمى 
هسـتند کـه بـا آنهـا تجـارت مى کنیـم. بـه علـت تفاوت هـا در محدودیت هـاى 
نهـادى، هـر کـدام از ایـن پنچ دسـته اعضا، مکانـى ویـژه درون سـاختار اجتماعى 
کلـى جامعـه قومى چینى معین اشـغال مى کننـد. دلالت بر ایـن دارد که الگوهاى 
رفتـارى متفـاوت را مى تـوان بـراى هـر کـدام از پنـج دسـته تاجـر پیش بینـى 
کـرد: پیش بینـى مى شـود خویشـاوندان نزدیـک قابـل اتکاتریـن تاجـران باشـند 
و هوکین ها-چینى هـا کم اتکاتریـن تاجـران باشـند. ایگـو در گسـتره مـرز نـژادى 
اصلـى، تاجـران را بـه دو دسـته اصلـى درونى هـا و بیرونى هـا طبقه بنـدى مى کند. 
بنابرایـن نظـام طبقه بنـدى تبعیضـى ایگـو کـه همـه شـرکاى تجـارى را بـه هفت 
گـروه تقسـیم مى کند بیانگـر محتوا و محدودیت هـاى تعالیم اخلاقى کنفسیوسـى 
اسـت. در یـک شـبکه بازاریابـى متصـل، هـر تاجر با انتخاب شـرکاى تجـارى خود 
در راسـتاى رشـته هاى خویشـاوندى یـا قومیتـى بـه پیدایـش کلان پدیـده گـروه 
واسـطه همگـن قومـى منجـر خواهد شـد. هـر تاجـرى درون گروه واسـطه همگن 
قومـى کـه تعالیـم اخلاقـى کنفسـیوس را نقـض کنـد برون رانـى خواهـد شـد و از 
تجـارت آینـده بـا اعضـاى گروه محـروم مى شـود. گروه واسـطه همگـن قومى یک 
سـازمان کاراى باشـگاه مانند اسـت کـه به مثابـه بدیلـى بـه قانـون قـرارداد بـراى 

حمایـت از قراردادهـا در کشـورهاى کمتـر   توسـعه یافته عمـل مى کنـد.
تعالیم اخلاقى کنفسـیوس که درو گروه واسـطه همگن قومى حک   شـده اسـت 
بـا ترویـج اعتمـاد دوطرفـه بیـن اعضـا در هزینـه معاملاتـى  صرفه جویـى مى کند، 
بنابرایـن دارایى خاص قومى (لاندا 1988) و شـکلى از «سـرمایه اجتماعى» اسـت 
(کلمـن 1990، فصـل 12؛ لانـدا 1988، ص 65). در همـه گروه هـاى قومى تمایل 
همگانـى هسـت کـه نظـام طبقه بنـدى براسـاس خویشـاوند، قبیله، روسـتا و گروه 
زبانى-قومـى بنـا شـود کـه بـا درجات متفـاوت اعتمـاد همبسـتگى پیـدا مى کند. 
امـا چینى هـاى خارج از کشـور انگیـزه قوى ترى به اسـتفاده از تعالیم کنفسیوسـى 
بـه عنـوان راهنمـاى رفتـار بـا چینى هـاى فعـال در چیـن دارنـد زیـرا چینى هایى 
کـه در جنـوب شـرق آسـیا فعالیـت مى کنند گروهـى اقلیـت در جامعـه اى متکثر 
زیـر تسـلط غیرچینى هـا هسـتند کـه غالبـا بـا چینى هـا دشـمنى دارنـد. جایـگاه 
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اقلیـت واسـطه هاى چینـى خارجـى دلالـت دارد کـه آنهـا: (1) بهتر قادر بـه ایجاد 
و حفـظ انـدازه «بهینـه» باشـگاه بـراى پایـش رفتار قـراردادى اعضا هسـتند چون 
انـدازه بزرگ تـر باشـگاه تجـارى منافـع کمتـرى برحسـب ایجـاد اعتمـاد دوطرفه 
بیـن اعضـا از گـروه واسـطه همگن قومى عایـد مى کنـد (کار و لانـدا 1983، کوتر 
و لانـدا 1984)؛ و (ب) واسـطه هاى چینـى انگیـزه ایجـاد و حفـظ باشـگاه بهینـه 
برحسـب ترکیـب اعضـا را با همگن نگهداشـتن گروه به  وسـیله حـذف بیرونى ها و 
ایجـاد موانـع ورود بـه شـکل تحمیـل ممنوعیت ها/محدودیت هـاى غذایـى بر اعضا 
و سـخت کـردن تقلیـد ویژگى هایـى از قبیل نـژاد را داشـتند (کار و لانـدا 1983، 

لانـدا 1991؛ همچنیـن بـا لا کرویکـس 1989بنگرید).
کار و لانــدا (1983) نظریــه گــروه واســطه همگــن قومــى بــه ســایر گروه هــاى 
ــاى  ــورى ها در آفریق ــا، س ــرق آفریق ــا در ش ــل هندى ه ــى از قبی ــارى قوم تج
ــم  ــطا تعمی ــرون وس ــاى ق ــان در اروپ ــا و یهودی ــمال آفریق ــا ش ــى، لبنانى ه غرب
دادنــد.(2) مثــل چینى هــا در جنــوب شــرق آســیا، هندى هــا در آفریقــاى شــرقى، 
ــا  ــان در اروپ ــا و یهودی ــى، لبنانى هــا در شــمال آفریق ســورى ها در آفریقــاى غرب
و هــر جــاى دیگــر، همگــى هنجارهــاى رفتــارى خــاص قومى/گروهــى خــود را در 

ــدا 1988). شــبکه هاى تجــارى خــود حــک کردنــد (لان
در مقالـه جدیدتـر از مفهـوم نهـاد به مثابه نظـام طبقه بندى مردم  شـناس مارى 
داگلاس (1986) اسـتفاده کـردم تـا نظریـه گـروه واسـطه همگـن قومـى خـودم 
(لانـدا 1981) را بسـط دهـم و ایده ها از مردم شناسـى شـناختى را در آن بگنجانم 
(لانـدا 2002). داگلاس از ضعـف «غیرجامعه شناسـانه» رویکـرد انتخـاب عقلانـى 
در تحلیـل نهادهـا بـا ایـن اسـتدلال انتقـاد کـرد کـه نهادهاى مـروج همـکارى و 
همبسـتگى اجتماعـى باید ابزارهاى شـناختى به افـراد بدهد تا دربـاره راهبردهاى 
سـایر اشـخاص بـه قطعیت برسـند و اعتمـاد لازم در رفتار سـایر افراد ایجاد شـود 
(داگلاس 1986، ص 55). بـراى امکان پذیـرى گفتمـان و همـکارى بشـرى، افـراد 
بایـد دربـاره دسـته بندى هاى اساسـى اندیشـه اى توافـق داشـته باشـند. طبق نظر 
داگلاس (1986، ص 55، 9 1ـ) چنیـن چیـزى فراهم مى شـود هنگامـى که نهادها 
«هویـت تحویـل مى دهنـد» و «طبقه بندى مى کنند.» نخسـتین مبناى طبقه بندى 
یـک فـرد تمایز قائل شـدن بیـن خـود و دیگـران اسـت (داگلاس 1986، ص 62).
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نهادهـا اقـدام بـه طبقه بنـدى افـراد بـا فراهـم سـاختن «برچسـب ها» مى کننـد: 
کـه  یکسـان  پیامـد  ایـن  بـا  مى زننـد،  برچسـب  یکدیگـر  بـه  همیشـه  «مـردم 
تشـخیص  را  خـود  هویـت   بـا  (ص 100)؛ «اشـخاص  مى چسـبند.»  برچسـب ها 
مى دهنـد و همدیگـر را از طریـق وابسـتگى جامعـه محلـى طبقه بنـدى مى کنند» 
(داگلاس 102). مـن بـا در نظـر گرفتـن نقـش  دوگانـه بـراى نهادهـا بـه عنـوان 
فراهم کننـده قواعـد و نیـز نظام هـاى طبقه بنـدى، نظریـه گـروه واسـطه همگـن 
قومـى (لانـدا 1981) روى مبانـى انتخـاب عقلانـى و شـناختى/طبقه بندى محکم 
بنـا نهـادم (لانـدا 2002).(3) محاسـبه ذهنـى روابط توسـط ایگو در واقـع یک ابزار 
شـناختى بـراى  صرفه جویـى در محدودیت هـاى حافظـه بـه  وسـیله دسـته بندى و 
طبقه بنـدى همـه شـرکاى تجارى بالقـوه به تعداد محدودى دسـته بندى برحسـب 
مـورد اعتماد بودن اسـت؛ همـان نظام طبقه بنـدى همچنین مبنایى بـراى انتخاب 

عقلانـى شـرکاى تجـارى فراهم مى سـازد.

ــگ و  ــال فرهن ــد انتق ــه واح ــى به مثاب ــن قوم ــطه همگ ــروه واس 5. گ
ــتى ــرد اقتصادزیس ــش: رویک ــد گزین ــه واح به مثاب

5-1 گروه واسطه همگن قومى به مثابه واحد انتقال فرهنگ
بـه تعالیـم اخلاقـى کنفسیوسـى، آن گونه کـه پیش تر ابراز شـد، مى توان به چشـم 
دارایـى خـاص قومـى از گـروه واسـطه چینـى نگریسـت. یـک پیامد حک     شـدگى 
هنجارهـاى فرهنگـى خـاص قومـى (تعالیم اخلاقى کنفسیوسـى) در گروه واسـطه 
همگـن قومـى ایـن اسـت کـه ویژگـى سـرمایه اى و دارایـى، هنجارهـاى فرهنگى 
غیررسـمى حفـظ و انتقـال آن را بـه نسـل هاى آتـى مى طلبـد چون اعضـاى گروه 
حاضـر واسـطه هاى چینـى سـرانجام همگـى خواهنـد مرد. بـا اتکاى بـه کار رابرت 
بویـد و پیتـر ریچرسـون (1980، 1985) نظریـه گـروه واسـطه همگـن قومى را به 

عنـوان واحـد انتقال فرهنگ بسـط دادم (لانـدا 1991).
ــى- ــارف اجتماع ــه متع ــه نظری ــد ک ــتدلال مى کنن ــون اس ــد و ریچرس بوی

ــاى  ــن گروه ه ــانى بی ــار انس ــاد رفت ــوع زی ــن تن ــه تبیی ــادر ب ــناختى ق زیست ش
ــبتا  ــى نس ــن گروه های ــن چنی ــک بی ــاى ژنتی ــه تفاوت ه ــت، اگرچ ــى نیس قوم
ــى  ــار اجتماع ــتر رفت ــه بیش ــد ک ــن نمى کن ــن تبیی ــت؛ آن همچنی ــى اس جزئ
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ــه آنچــه  ــد ک ــا اســتدلال مى کنن انســان از فرهنــگ اکتســاب شــده اســت. آنه
ــه  ــت ک ــدى اس ــا ح ــناختى ت ــه اجتماعى-جامعه ش ــم نظری ــم تعمی ــاز داری نی
انتقــال فرهنــگ رفتــار را دربرگیــرد. مــدل آنهــا، کــه هــر دو انتقــال ژنتیکــى و 
ــا و فرهنــگ  ــه» از ژن ه ــه ارث دوگان ــرد «نظری ــر مى گی ــار را در ب فرهنگــى رفت
ــه  ــوم فرهنــگ بســیار اساســى اســت ک ــه، مفه ــن نظری ــده مى شــود. در ای نامی
ــد: ــف مى کنن ــه تعری ــص 102-101) این گون ــون (1980، ص ــد و ریچاردس بوی

ــار از  ــده رفت ــل تعیین کنن ــال عوام ــى انتق ــى یعن ــى کل ــگ در تعریف ... فرهن
فــردى بــه فــرد دیگــر و بنابرایــن از نســلى بــه نســل دیگــر، بــه  وســیله یادگیــرى 
اجتماعــى، تقلیــد یــا فرآینــد مشــابه دیگــر. بــه نظــر مــا، ایــن فرهنــگ اســت کــه 

ــازد. ــى ارث را مى س ــام تکمیل نظ
موفقیـت نسـبى انتقـال فرهنـگ، کـه بـارث تعیین کننده هـاى رفتـار تعریـف 
مى کنـد، بـه والدیـن آموزش دهنـده کودکانشـان بسـتگى دارد و بچه هـا از رفتـار 
دیگـران (آمـوزگاران، کشـیش ها و غیـره) مى آموزنـد یـا تقلید مى کننـد. یادگیرى 
اجتماعـى باعـث انتقال مسـتقیم خصایص فرهنگى از فردى به فرد دیگر مى شـود، 
بـه طـورى کـه فرهنـگ «پدیـده در سـطح جمعیـت» اسـت (بویـد و ریچرسـون 
1980، ص 6). بـه علـت هزینه هـاى یادگیـرى، ارث فرهنگـى در تکامـل رفتـار 
انسـانى مهـم اسـت. اگـر افـراد بایـد رفتـار انطباقـى محلى بهینـه را بـا روش هاى 
آزمـون و خطـا کشـف کننـد و چنیـن روش هایـى مسـتلزم هزینه هـاى چشـمگیر 
اسـت، آنـگاه گزینـش میانبرهایـى به یادگیـرى فراهـم خواهد کـرد. ارث فرهنگى 
دقیقـا انطباقـى اسـت چـون میانبـر اسـت. افـراد کـه در جامعـه فرهنگـى حـک 
شـدند، بـا سـرمایه گذارى بسـیار کمتـرى در یادگیـرى در مقایسـه بـا آنچـه در 
جامعـه فرهنـگ زدا نیـاز اسـت، مى تواننـد یـاد بگیرنـد بـا شـرایط محلـى انطبـاق 
دهـد  رخ  مسـتقیم»  درنتیجـه «سـوگیرى  مى توانـد  اجماعـى  یادگیـرى  یابنـد. 
یعنـى یادگیـرى آزمایـش و خطـا کـه پرهزینـه اسـت. در جایـى کـه هزینه هـاى 
تصمیم  گیـرى احتمـالا بـالا اسـت اقتبـاس دو روش سرانگشـتى زیـر براى کسـب 
فرهنـگ مى توانـد کارا باشـد: «سـوگیرى وابسـته بـه تکـرار زیـاد» (یعنـى کپى یا 
تقلیـد رفتـار هر روزه دیگران) و «سـوگیرى غیرمسـتقیم» (یعنى تقلیـد از آنهایى 

کـه بـه نظـر مى رسـد موفقیـت برجسـته اى در یـک عـادت خـاص دارند).
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مــن از نظریــه بوید-ریچاردســون بــراى بســط یــک   نظریــه از گــروه واســطه 
ــواده  ــه عنــوان واحــد انتقــال فرهنــگ از طریــق یادگیــرى خان همگــن قومــى ب
اســتفاده کــردم کــه کمــک مى کنــد تعالیــم اخلاقــى نهفتــه در گــروه واســطه 
ــن  ــطه همگ ــروه واس ــى گ ــاى کنون ــان دوام آورد. اعض ــى زم ــى ط ــن قوم همگ
قومــى در ارزش هــاى فرهنگــى یکســانى ازجملــه قواعــد بــازى ســهیم هســتند، 
امــا آنهــا ســرانجام خواهنــد مــرد و جــاى خــود را بــه اعضــاى جدیــد مى دهنــد. 
ــان  ــدان پسرش ــه فرزن ــى ب ــى چین ــاى خانوادگ ــیارى از بنگاه ه ــه بس ــا ک از آنج
خواهــد رســید یادگیــرى اجتماعــى از فرهنــگ گــروه واســطه از طریــق ســوگیرى 
ــار پدران شــان تقلیــد مى کننــد-  ــرى- پســرانى کــه از رفت ــه تکرارپذی وابســته ب
ــرد. از آنجــا  ــون و خطــا صــورت مى گی ــه آزم ــه یادگیــرى پرهزین ــاز ب ــدون نی ب
ــى  ــه قوم ــن در جامع ــى همچنی ــرى اجتماع ــرى یادگی ــد فرهنگ پذی ــه فرآین ک
ــرده  ــک خ ــش ی ــک نق ــى در ی ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــه گ ــترده ترى ک گس
ــن  ــطه همگ ــروه واس ــد گ ــاى جدی ــد، اعض ــه مى یاب ــد ادام ــل مى کن ــروه عم گ
ــازى  ــد ب ــرد. قواع ــد ب ــه ارث خواه ــروه را ب ــى گ ــاى فرهنگ ــز ارزش ه ــى نی قوم
و ســایر ارزش هــاى فرهنگــى باعــث ترویــج الگوهــاى رفتــارى مــورد اعتمــاد از 
نســل کنونــى واســطه ها از طریــق یادگیــرى اجتماعــى از یــک نســل بــه ســنل 
بعــدى انتقــال خواهــد یافــت. ایــن قواعــد بــازى فرهنگــى، بــه عنــوان ســرمایه 
ــن توســط  ــد بنابرای ــال مى یاب ــه صــورت بین نســلى انتق ــه ب ــى، ک خــاص قومیت
ــظ و  ــدك حف ــه ان ــا هزین ــان ب ــى طــى زم ــن قوم ــروه واســطه همگ اعضــاى گ
ــطه  ــروه واس ــاى گ ــى اعض ــى قوم ــت مرکزگرای ــن عل ــه ای ــود. ب ــت مى ش صیان
همگــن قومــى در شــرایط  عدم قطعیــت قــرارداد تقویــت مى شــود جایــى 
ــرارداد کامــلا     توســعه نیافته اســت: آن  ــراى اجــراى ق ــى ب ــه زیرســاخت حقوق ک
واســطه هایى کــه پیــش از ایــن در گــروه واســطه همگــن قومــى حضــور دارنــد 
انتخــاب شــرکاى تجــارى جدیــد را از نســل جــوان همــان گــروه قومــى ترجیــح 

ــود. ــظ مى ش ــا حف ــذف بیرونى ه ــن روال ح ــد. بنابرای مى دهن
5-2 اقتصادزیستى رقابت گروهى و گزینش گروهى

ــک  ــان ی ــى زم ــداوم آن ط ــى و ت ــن قوم ــطه همگ ــروه واس ــده گ ــش پدی پیدای
جلــوه از آن چیــزى اســت کــه زیست  شــناس تکاملــى ریچــارد الکســاندر 
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ــاندر،  ــر الکس ــق نظ ــد. طب ــى» نامی ــامانه هاى اخلاق (1987) «زیست شناســى س
قواعــد  1)؛  (ص  هســتند»  قواعــد  داراى  جوامعــى  اخلاقــى،  «ســامانه هاى 
همان گونــه کــه پیش تــر بحــث شــد، شــامل قواعــد رســمى و غیررســمى اســت 
ــاندر (ص  ــر الکس ــق نظ ــى). طب ــاى اجتماع ــا هنجاره ــارى ی ــم رفت ــلا تعالی (مث
ــتقیم  ــل غیرمس ــه مث ــه ب ــامانه هاى مقابل ــه س ــى به مثاب ــامانه هاى اخلاق 1) س
ــد: ــم مى کن ــى فراه ــاى اخلاق ــى از نظام ه ــه زیست شناس ــک نظری ــتند و ی هس

... مفاهیــم اخلاقــى و معنــوى از درون تضــاد منافــع بیــرون مى آیــد و اینکــه- 
ــا بــه اعضــاى  ــا اکنــون- ســامانه هاى اخلاقــى طراحــى شــده بــود ت   دســت کم ت
گــروه یــارى رســاند و صراحتــا بــه اعضــاى ســایر گروه هــا رقیــب یــارى نرســاند. 

[تاکیــد از مــن اســت].
دیـدگاه زیست شناسـى تکاملى الکسـاندر از نظام هاى اخلاقـى دیدگاهى جدید 
از نقـش هنجارهـاى اجتماعـى فراتـر از آنچـه دیـدگاه اقتصـاد نهـادى ارائـه کـرد 
فراهـم مى سـازد. در صورتـى کـه اقتصاد نهادى جدیـد نقش هنجارهـاى اجتماعى 
را به مثابـه انجـام کارکـرد هماهنگ سـاز مى نگـرد کـه هزینـه معامله اعضـاى گروه 
را پایین   تـر مـى آورد، در محور دیدگاه الکسـاندر (1987، صـص 79-78) تاکید آن 
بـر رقابـت بیـن گروهى و تضـاد منافع بیـن گروه ها اسـت که رقابـت درون گروهى 
را ترویـج مى کنـد. الکسـاندر (ص 79) اسـتدلال مى کند که «انسـان ها بـه تنهایى 

در رقابـت گـروه علیـه گروه در مقیاسـى بـزرگ و پیچیده بـازى مى کنند.»
ایـن دیـدگاه جدیـد از زیست شناسـى تکاملـى، کـه بـا دیـدگاه اقتصـاد نهـادى 
نظریـه  بسـط  و  شـرح  بـراى  بزرگـى  پتانسـیل  مى شـود  گرفتـه  نظـر  در  جدیـد 
اقتصادزیسـتى(4) از همـکارى و درگیـرى قومـى بـه سـه شـیوه دارد. نخسـت، مـا 
دیـدگاه زیست شناسـى الکسـاندر دربـاره سـامانه هاى اخلاقـى را با مفهـوم «رقابت 
گروهـى» بسـط یافته توسـط اقتصاددان جـک هیرشـلایفر (1982) پیوند مى دهیم. 
دوم، رقابـت گروهـى بـه مفهـوم مرتبـط گزینش گروهـى و نظریه گزینـش گروهى 
منجـر مى شـود کـه چندیـن زیست  شـناس تـلاش کرده انـد در سـال هاى اخیـر 
احیایـش کننـد. سـوم اینکه بـه نگاه زیست  شـناس مایـکل گیلیـن (1995) از نگاه 

دارویـن بـه رقابـت منجر مى شـود.
هیرشلایفر (1982، ص 50) بنیان گذار اقتصادزیستى، بر مفهوم «رقابت گروه» تاکید دارد:
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در بیــن همــه ســطوح زندگــى، موجــودات زنــده متوجــه شــدند بــا همدیگــر 
ــودآورى اســت.  ــه عمــل س ــاى ارتباطــى همکارى جویان ــه شــکل الگوه ــودن ب ب
ــه  و مشــروط دارد   دســت کم از دو  ــت ثانوی ــکارى همیشــه حال ــن هم ــا چنی ام
جنبــه: (1) همــکارى درون گروهــى فقــط وســیله اى بــراى رقابت کــردن کارامدتــر 
و بى رحمانه   تــر علیــه بیرونى هــا دیــده مى شــود و (2) حتــى درون گــروه 
تــوازى کامــل منافــع وجــود نخواهــد داشــت بنابرایــن همــکارى معمــولا بایــد بــا 
ــه عنــوان یــک  ــا ایــن تفســیر، کارایــى فقــط ب مجازات هــا پشــتیبانى شــود ... ب
ســنجه از قــدرت یــا مزیــت گــروه نســبت بــه گروه هــاى رقیــب در مبــارزه بــراى 
ــى  ــلا جهان شــمول از کارای ــد... ســنجه کام ــدا مى کن ــا پی ــع معن زندگــى و مناب
بى معنــا اســت؛ و بایــد خطــوط را در جایــى، در مــرز «مــا» و «آنهــا» رســم کــرد.
ــراى  ــلایفر ب ــروه هیرش ــت گ ــوم رقاب ــم، مفه ــه بنگری ــى ک ــر تکامل از منظ
ــى  ــروه واســطه همگــن قومــى بســیار حیات ــداوم گ ــا از پیدایــش و ت تبییــن م
ــراى کســب فرصت هــاى ســودآور،  اســت. در مبــارزه بى امــان بیــن قومیت هــا ب
ــازمان هاى اقتصــادى  ــى کارا و س ــاختارهاى اجتماع ــا س ــروه ب اعضــاى درون گ
ــراى  ــادى ب ــدارك کالاهــاى زیرســاختى/عمومى، شــامل زیرســاخت نه ــراى ت ب
اجــراى کم هزینــه قراردادهــا، یــک مزیــت رقابتــى نســبت بــه دیگــر گروه هــاى 
ــراى خودشــان  ــاى واســطه اى-کارآفرینى ب ــى در تصاحــب و حفــظ نقش ه قوم

دارنــد.
بـا توسـل بـه ایـن ایـده کـه اعضاى گـروه قومـى، بـا فراهـم سـاختن کالاهاى 
عمومـى بـراى خـود، قـادر بـه بیـرون رانـدن اعضـاى سـایر گروه هـاى قومـى از 
رقابـت هسـتند، مفهـوم رقابـت گروهـى را بـا نظریه گزینـش گروه پیونـد مى دهم 
  نظریـه اى که نخسـتین بـار داروین (1981) پیشـنهاد داد. زیست شناسـان تکاملى 
اسـتدلال مى کننـد کـه جمعیت هـاى کارا تکامـل خواهنـد یافت چون آنهـا نیروى 
جـوان بیشـترى نسـبت بـه جمعیت هـاى نـاکارا دارنـد. نظریـه گزینـش گروهـى 
موضوعـى مناقشـه انگیز در دهه هـاى 1960 و 1970 شـد چـون زیست شناسـان 
تکاملـى (مثـلا ویلیامـز 1966) اسـتدلال کردند که گروه هـا نمى تواننـد واحدهاى 
گزینـش زیست شناسـى شـوند چون با سـوارى مجانى افـراد درون گـروه مواجهیم 
و چـون انقراض هـاى گـروه نادرتـر از آنـى اسـت کـه تغییـر تکاملـى ایجـاد کند و 
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اینکـه ژن «واحـد بنیادى گزینش» اسـت چـون ژن یک تکرارپذیر اسـت یک ایده 
کـه بعدهـا داوکینز (1976، 1982) بیشـتر بسـط داد.

امـا در دهه هـاى 1980 و 1990، بویـد و ریچرسـون (1980، 1985)، دیویـد 
سـلوان ویلسـون و الیوت سـوبر (1994)، جوزف سـولتیس و همـکاران (1995) و 
دیویـد سـلوان ویلسـون (1998) تـلاش کرده انـد تـا نظریـه گزینش گـروه را احیا 
سـازند. بوید و ریچرسـون بـا گونه «گزینش گـروه فرهنگى» خـود، نظریه گزینش 

گـروه را معرفـى کردنـد. طبق نظر سـولتیس و همـکاران (1995، ص 474):
ــا روى  ــا گزینــش ژنتیــک اســت ام گزینــش گــروه فرهنگــى قابــل قیــاس ب
ــن  ــد. ای ــدام مى کنن ــا اق ــن گروه ه ــى بی ــاى ژنتیک ــه ج ــى ب ــاى فرهنگ تفاوت ه
تمایــزى مهــم اســت. مــا اســتدلال خواهیم کــرد کــه گونــه فرهنگى مســتعدتر به 
گزینــش گروهــى نســبت بــه گونــه ژنتیکــى اســت و اینکــه ایــن مى توانــد تبییــن 
کنــد چــرا جوامــع بشــرى بــر خــلاف جوامــع ســایر حیوانــات، در مقیاس هایــى 

ــتند. ــه هس ــا همکارى جویان ــاوندى، غالب ــاى خویش ــر از گروه ه ــیار بزرگ ت بس
در وابسـتگى دوطرفـه کارکـردى یـک شـبکه تجارى واسـطه (چینـى) همگن 
فرهنگـى، همـکارى درون گروهـى اعضاى گـروه واسـطه همگن فرهنگـى، گروهى 
بزرگ تـر از گـروه خویشـاوندى، این امـکان را مى دهد که تـدارك کالاهاى عمومى 
کـه از اعضاى گروه واسـطه همگن قومى منتفع مى شـود. بنابرایـن بازرگانان چینى 
قـادر بـه پیشـى گرفتـن از جمعیت هـا بومـى بـراى نقـش واسـطه اى-کارآفرینى 
شـدند. در نظریـه گزینـش گـروه قومـى موفقیـت واسـطه گرى-کارآفرینى چینى، 

گـروه واسـطه همگـن قومـى به عنـوان واحـد گزینش دیده مى شـود.
کتــاب ســوبر و ویلســون (1998) بــا عنــوان بــه دیگــران: تکامل و روانشناســى 
ــت.  ــروه اس ــش گ ــه گزین ــاى نظری ــراى احی ــى ب ــه، تلاش ــار غیرخودخواهان رفت
ــد انتخــاب کنــد  نویســندگان اســتدلال مى کننــد (فصــل 4) کــه آدمــى مى توان
بــا چــه کســى دوســت دارد همــکارى کنــد. بنابرایــن دگرخواهــان تبعیض کننــده 
ســایر دگرخواهــان را انتخــاب خواهنــد کــرد و تعامل قطعــى حاصله یک ســازوکار 
بــراى تکامــل دگرخواهــى از گــروه اســت. گــروه دگرخواهــان همفکــر در گــروه هر 
ــه  ــوع انتخــاب آگاهان عضــوى را کــه همــکارى نکنــد مجــازات مى کننــد. ایــن ن
شــرکاى همکارى کننــده بــر مبنــاى هویــت فــرد و گــروه و مجــازات وضع شــده 
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بــر آنهایــى کــه هنجارهــاى گــروه را نقــض مى کننــد دقیقــا همــان نــوع رفتــارى 
اســت کــه بازرگانــان چینــى در جنــوب شــرق آســیا بــه نمایــش گذاشــتند.

ســوبر و ویلســون (فصــل 5) در پیمایشــى از یــک نمونــه تصادفى انتخاب   شــده 
ــد کــه هنجارهــاى اجتماعــى نقــش مهمــى در همگنــى  ــه، دریافتن از 25 جامع
رفتــار اعضــا دارد بــه طــورى کــه هنجارهــا را مى تــوان توســط اعضــا بــا هزینــه 
انــدك اجرایــى کــرد. وجــود هنجارهــاى اجتماعــى، منافــع رفتــار ســوارى مجانــى 
یــا بارگــذارى مجانــى را محــدود مى کنــد بنابرایــن رقابــت درون گروهــى را محدود 
مى ســازد. بــا ایــن کار، موفقیــت گــروه بــه عنــوان یــک واحــد انطباقــى تضمیــن 
مى شــود یعنــى بــه نحــو کارکــردى طراحــى شــده اســت تــا مناســب بودن اعضــا 
را نســبت بــه ســایر گروه هــا بیشــینه کنــد بنابرایــن بــه یــک گــروه اجــازه دهــد 
ــا گــروه دیگــر را در تعامــلات بیــن گروهــى از رقابــت بیــرون کنــد. بــه بیــان  ت
دیگــر، «هنجارهــاى اجتماعــى بــراى باهــم نگــه داشــتن گــروه عمــل مى کنــد و 
اگــر هنجارهــا شکســت بخــورد آن گــروه منحــل خواهــد شــد و گروه هــاى دیگــر 

بــا ســاختار اجتماعــى مســتحکم تــر جایــش را مى گیرنــد » (ص 173).(5) 
ــترى  ــاى بیش ــد بینش ه ــدرن مى توان ــى م ــى تکامل ــرانجام، زیست شناس س
بــه اقتصادزیســتى از پیدایــش و تــداوم گروه هــاى واســطه همگــن قومــى 
در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته فراهــم کنــد. طبــق تفســیر گیســلین

(1995، ص 1034) از نگاه داروین به رقابت:
دارویــن قصــد داشــت تغییــر تکاملــى را برحســب آنچــه «فشــار رقابــت» بــه 
ــد. روشــن اســت  ــده مى شــود مفهوم   ســازى کن جــاى «کشــیدن فرصــت» نامی
ــم هایى در  ــرف، ارگانیس ــک ط ــت. در ی ــن داش ــکان را در ذه ــر دو ام ــه او ه ک
ــر  ــر کارات ــه دســت خواهــد آورد اگ ــع بیشــترى ب یــک محیــط اشباع   شــده مناب
از رقبــاى خــود بهره بــردارى شــوند. از طــرف دیگــر، در دســترس بــودن منابــع 
ــه  ــه ب ــد ک ــاد مى کن ــناختى ایج ــلأ بوم ش ــوع خ ــک ن ــده ی ــر بهره بردارى   ش کمت

ــد شــوند.  ــا بهره  من ــه مى توانســتند از آنه ــود ک ــد ب ــى خواه ــع آنهای نف
امـا گیسـلین ترجیـح مى دهـد تـا رقابـت را نـه برحسـب گونه هـاى قویتـرى کـه 
گونه هـاى ضعیف   تـر را به بیـرون مى رانند بلکه برحسـب مدل «کشـش فرصت» بنگرد:
بــا افزایــش تقســیم کار، کارایــى بیشــترى در بهره بــردارى وجــود دارد، منابــع 
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ــى  ــداد جانداران ــوند و تع ــردارى مى ش ــد بهره ب ــیوه هاى جدی ــه ش ــترى ب بیش
کــه محیــط مى توانــد حمایــت کنــد افزایــش مى یابــد. مکان هــاى جدیــد 
ایجــاد و در ایــن فرآینــد اشــغال مى شــوند. در ایــن حــس تقریبــا محــدود یــک 

ــه اســت. ــه مــدل کشــش صــورت گرفت جابه جایــى از مــدل فشــار ب
در مــدل «کشــش فرصــت» گیســلین یــک گــروه از گونه هــا بــه زیــان گــروه 
دیگــر بســط مى یابــد تــا از فرصت هــاى در حــال گســترش بهره  منــد شــود. ایــن 
گســترش  شــاید بــه علــت یــک نــوآورى فناورانــه باشــد، کــه بــه بیــان داروینــى 
ــوآورى  «اوج رقابتــى» در گــروه در حــال گســترش تحویــل مى دهــد. آنچــه بــه ن
ویژگــى هدایتــى مى دهــد ایــن اســت کــه بــه محــض بــه دســت آمــدن احتمــالا 
حفــظ و صیانــت مى شــود و انتقــال مى یابــد.(6) جایگزیــن کــردن نــوآورى نهــادى     
(مثــل گــروه واســطه همگــن قومى) بــه جــاى نــوآورى فناورانــه، قیاس مســتقیم از 
موفقیــت گونه هــاى معیــن در اقتصــاد طبیعــى اســت کــه از ســایر گونه هــا پیشــى 
ــراى  ــى ب ــاى بوم ــى از گروه ه ــطه چین ــاى واس ــت گروه ه ــا موفقی ــرد، ب مى گی
نقــش واســطه ها در اقتصــاد سیاســى پیشــى مى گیــرد: چینى هــا قــادر بــه قبضــه 
کــردن فرصت هــا بــراى فعالیت هــاى سودســاز واســطه اى بــه شــیوه اى بودنــد کــه 
مــدل کارآفرینــى «کشــش فرصــت» گِلیــد مفهوم   ســازى کــرد بــه صــورت ایجــاد 
ســازمان اقتصــادى «باشــگاه» از گــروه واســطه همگــن قومــى کــه هزینــه معاملــه 
ــا تاجــر چینــى،  واســطه گرى-کارآفرینى را پایین   تــر مــى آورد. موفقیــت واســطه ی
از طریــق وفــادارى درون گروهــى و همــکارى کــه بیرونى هــا (جمعیــت بومــى) را 
ــى از  ــطه هاى چین ــر واس ــادت و تنف ــادى حس ــه اقتص ــد، در ریش ــذف مى کن ح
ــه چرخه هــاى خشــونت  ــه شــکل دوره اى ب ســوى جمعیــت بومــى اســت؛ ایــن ب
بیــن قومــى در تاریــخ جوامــع متکثــر جنــوب شــرق آســیا منجــر شــده اســت.(7) 
یــک مثــال تاریخــى برجســته، خشــونت نــژادى و کشــتارهاى 13 مــاه      مــى 1969 

ــزى اســت. ــا در مال ــا توســط مالایایى ه چینى ه

ــع  ــى در جوام ــن قوم ــى بی ــج هماهنگ ــراى تروی ــت هایى ب 6. سیاس
ــوب شــرق آســیا ــر جن متکث

ــازرگان  ــه هماهنگــى بین-قومــى را در جامعــه اى کــه گروه هــاى ب       پــس چگون
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ــم؟  ــج کنی ــتند تروی ــلط هس ــاد مس ــارت اقتص ــر بخــش تج ــن ب ــى همگ خارج
ــدا 1978، ص 235): ــر اســت (لان ــه شــرح زی پاســخ مــن ب

یـک دلالـت سیاسـتى کـه از نظریـه موفقیـت واسـطه هاى چینـى مـن حاصل 
مى شـود نقـش دولـت در تـدارك زیرسـاخت اسـت. بـا فراهم کـردن زیرسـاخت، 
مزیـت رقابتـى واسـطه هاى چینـى نسـبت بـه جمعیـت بومـى کمتر خواهد شـد؛ 

ایـن شـاید عرضـه بیشـتر واسـطه-کارآفرینان بومـى را تشـویق مى کند.
اما همان طور که توماس ایرلند (لاندا 1978، ص 235) اشاره کرد:

ــن اعضــاى  ــلات بی ــاى معام ــى، هزینه ه ــاى حقوق ــى مجازات ه ــه کاف مجموع
گــروه و اعضــاى غیرگــروه را کاهــش خواهــد داد امــا شــاید مزیــت نســبى اعضــاى 
ــى  ــد کاف ــه ح ــروه ب ــر گ ــد. اگ ــش ده ــز کاه ــطه ها را نی ــوان واس ــه عن ــروه ب گ
ــع آورى  ــراى جم ــى ب ــع کمیاب ــى خــاص آن منب ــت کارآفرین کوچــک باشــد مزی
شــبه رانت هــا خواهــد بــود کــه از دســت خواهــد رفــت اگــر مجازات هــاى حقوقــى 
کافــى باعــث افزایــش عرضــه کارآفرینــان بالقــوه شــود. اگــر شــبه رانت  ها  تــر بــراى 
ــه طــور کلــى باشــد،  ــه ب ــاارزش از کاهــش یافتــن هزینــه معامل اعضــاى گــروه ب
مجازات هــاى حقوقــى بــدون جبــران خســارات نمى توانســت  بهینــه پارتــو باشــد.

دولتى  تدارك  که  دارم  تاکید  سیاست گذارى  توصیه  همان  بر  هنوز  من 
بهترین  قراردادها،  اجراى  براى  حقوقى  زیرساخت  شامل  اساسى  زیرساخت هاى 
آسیا  شرق  جنوب  متکثر  جوامع  در  گروهى  بین  سازگارى  ترویج  براى  سیاست 
براى  جدید  نهادى  اقتصاد  از   (57-58 صص   ،1998) همکاران  و  داویس  است. 
تحلیل دلایل تسلط «فرادستان تجارى همگن قومى در کشورهاى در حال توسعه» 
استفاده مى کنند (مثلا چینى ها در مالزى و اندونزى، هندى ها در فیجى، هندیان 
شرقى در اوگاندا و ...). آنها اساسا وارد همان توصیه سیاستى شدند که من (لاندا 

1978، ص 227، بخش 2 بنگرید) بیش از دو دهه پیش به همان نتیجه رسیدم:
ــا فرادســتان همگــن قومــى بایــد  ... دولت هــا در کشــورهاى درحال توســعه ب
ــا بــه ســمت بازتوزیــع ثــروت خلــق شــده توســط آن  تلاش هــاى خــود را عمدت
فرادســتان معطــوف ســازند بــه جــاى اینکــه ســعى در تغییــر دادن ترکیــب آنهــا 
کننــد. مــا انتظــار داریــم ایــن بازتوزیــع در کل     بــه شــکل انتقالــى جنســى کالاهــا 
ــه  ــى ارائ ــاى خصوص ــر از نهاده ــى بهت ــاى عموم ــه نهاده ــد ک ــى باش و خدمات
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مى کننــد ماننــد: مراقبــت ســلامت، تحصیــلات، زیرســاخت و امنیــت شــخصى.
مقالــه دیویــس و همــکاران (1998) کــه در واکنــش بــه تحلیــل آمــى چــوا 
ــى  ــتى اصل ــه سیاس ــا توصی ــود؛ آنه ــده ب ــته ش ــاله نوش ــان مس (1998) از هم
ــرد  ــه ک ــت توصی ــتقیم دول ــت مس ــوا دخال ــه چ ــه ک ــه آنچ ــى نســبت ب متغاوت
ــد چــون کــه چــوا  داســتند و نویســندگان آن را «گمراه کننــده» ملاحظــه کردن

ــود. ــده ب ــى نش ــاى قوم ــادى تســلط اقلیت ه ــل اقتص ــه بررســى عل ــق ب موف

7. خلاصه و نتیجه  گیرى
پدیــده گــروه واســطه همگــن قومــى در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته گســترش 
یافتــه اســت. موفقیــت چینى هــا در جنــوب شــرق آســیا در تصاحــب نقش هــاى 
واســطه اى بــراى خــود و بنابرایــن حــذف جمعیــت بومــى، از جنبــه تاریخــى یــک 
منشــأ درگیــرى و خشــونت بیــن قومــى شــده اســت. در ایــن مقالــه، مــن نشــان 
دادم چگونــه نظریــه اقتصــاد نهــادى جدیــد- اقتصادزیســتى از گروه واســطه همگن 
قومــى، مــا را قــادر مى کنــد تــا مبانى اقتصادزیســتى بــراى موفقیت واســطه خارجى 
را برحســب هــم پیدایــش و تــداوم گــروه واســطه همگــن قومــى درك کنیــم. در 
تاکیــد بــر مبانــى اقتصادزیســتى موفقیــت واســطه هاى چینــى، نقــش واســطه هاى 
چینــى در انجــام نقش هــاى N-کارآفرینــى در فراهــم کــردن زیرســاخت و کالاهاى 
عمومــى از طریــق ترتیبــات ســازمانى گــروه واســطه همگــن قومــى، بســیار ضرورى 
ــراى فعالیت هــاى ســودآور آنهــا را جــدا کــرده ام. گــروه واســطه همگــن قومــى  ب
ــه زیرســاخت (شــامل  ــه اســت ک ــازمان اقتصــادى باشــگاه مانند کم هزین ــک س ی
زیرســاخت قانونــى اجــراى قــرارداد) بــراى اعضــاى گــروه واســطه همگــن قومــى 
ــل،  ــن فص ــود. در ای ــى مى ش ــه  صرفه جوی ــه معامل ــه در هزین ــد، ک ــم مى کن فراه
نظریــه «حقــوق و اقتصــاد مردم شناســى شــناختى» موفقیــت واســطه هاى چینــى 
را بــه برخــى مفاهیــم و نظریه هــا در زیست شناســى تکاملــى مــدرن پیونــد داده    ام 
از قبیــل زیست شناســى ســامانه اخلاقــى، رقابــت گروهــى، گزینــش گــروه فرهنگى 
و مــدل رقابــت داروینــى کشــش فرصــت. بــه نظــر مــن مــدل «فرصت-کشــش»

ــدر  ــت ب ــدان رقاب ــى از می ــاد طبیع ــا را در اقتص ــایر گونه ه ــه س ــک گون ــه ی ک
مى کنــد یــک قیــاس مســتقیم در اقتصــاد سیاســى واســطه گرى-کارآفرینى 
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چینــى دارد: واســطه هاى چینــى، بــا ایجــاد نــوآورى نهــادى گــروه واســطه همگــن 
قومــى در کشــورهاى کمتــر   توســعه یافته، از طریــق همــکارى درون گروهــى، قــادر 
ــراى فعالیت هــاى ســودجویانه واســطه شــدند و بنابرایــن  ــه تصــرف فرصت هــا ب ب
ــد.  ــى گردیدن ــت بوم ــردن جمعی ــذف ک ــارج کردن/ح ــت خ ــث از دور رقاب باع
بنابرایــن برخــلاف اســمیت و ســزاتمارى (1999، صــص 147-146) کــه اســتدلال 
آوردنــد، تمایــل هــر کســى بــراى اینکــه خــود را بــا زیرگروه هــا شناســایى کنــد بــر 
خــلاف نفــع شــخصى عقلانــى اســت، نظریــه مــن از موفقیــت واســطه گرى چینــى 
اســتدلال مى کنــد کــه بــراى بازرگانــان چینــى عقلانــى اســت تــا خودشــان را بــا 
ــه موضــوع  ــرانجام ب ــد. س ــایى کنن ــى شناس ــىِ هوکین ــد چین ــى مانن زیرگروه های
ــش دادن  ــا افزای ــى ب ــازگارى درون-قوم ــج س ــراى تروی ــتى ب ــاى سیاس توصیه ه
ــردن  ــت در فراهــم ک ــق نقــش دول عرضــه واســطه گرى-کارآفرینى بومــى از طری

ــم. ــاد پرداخت ــى اقتص ــاخت هاى اساس زیرس
تقدیر و تشـکر: این فصل نسـخه بازنویسى شـده مقاله ارائه   شـده در کنفرانس 
«قانون و زیست شناسـى تکاملى» با حمایت مالى موسسـه مطالعات انسـانى دانشگاه 
جـورج میسـون و مدرسـه حقوق اسـت که در شـهر آرلینگتـون ایالـت ویرجینیا در 
13 تا 14 نوامبر 1998 برگزار شـد. نسـخه هاى پیشـین مقاله در کنفرانسـى درباره 
«نظریـه تکاملـى و منتقـدان آن: بـه سـمت درك بزرگ تـر از درگیـرى قومـى» که 
در دانشـگاه ایالتـى یوتـا شـهر لـوگان در 25 و 26 آوریـل 1997 برگـزار شـد؛ و در 
کنفرانـس بین المللى مشـترك درباره «علوم سـایبرى، اکولوژى و اقتصادزیسـتى» با 
حمایـت مالى فرهنگسـتان علوم سـایبرى و انجمن اروپایى مطالعات اقتصادزیسـتى 
که در پالما دمالورکاى اسـپانیا در 7 تا 10 نوامبر 1998 برگزار شـد. در اینجا مایلم 
از دیویـد گوتـز، پاتریـک جیمز، جرى بارکوو و یک داور ناشـناس بـراى فراهم کردن 

نظـرات مفیـد براى بازنگـرى این متن تشـکر کنم.

یادداشت هاى پایان فصل 14
1. امـا در ادبیـات موضـوع علـم اقتصـاد، پیوندهـاى تحلیلـى دقیـق بیـن ایـن مفاهیـم کندوکاو 

است. نشـده 

2. بـه توصیـف تاریخ نـگار کورتیـن (1984) از گروه هـاى تجـارى مختلف بین فرهنگـى در تاریخ 
جهـان بنگریـد. همچنیـن بـه تحلیـل تاریخ نـگار اقتصـادى آونـر گریـف (1989، 1993) از 
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«ائتـلاف تاجـران مغربـى» یـک نظریه بسـیار مشـابه بـا نظریه مـن از گروه واسـطه همگن 
قومـى بنگرید (لانـدا 1981).

3. درحالى کـه رویکـرد مـن بـه اعتمـاد و نهادهاى غیررسـمى وجه اشـتراکى با مدل هـاى ذهنى 
نهادهـا از داگلاس نـورث (1993، دنزائـو و نـورث 1994) دارد رویکـرد مـن در یـک جنبـه 
مهـم بـا رویکـرد وى متفـاوت اسـت چـون مـن کارهـاى مردم شناسـى شـناختى از مـارى 
داگلاس (1986) را وارد تحلیلـم کـردم کـه  رویکـرد مـن را یـک رویکرد «حقـوق و اقتصاد 

مردم شناسـى شـناختى» بـه اعتمـاد و نهادهاى غیررسـمى مى سـازد.

4. اقتصادزیسـتى یک شـاخه فرعى درون علم اقتصاد اسـت که از ادغام اقتصاد با زیست شناسـى 
قلمـرو  در  کـه  موضوعـات  برخـى  و  اقتصادزیسـتى  از  بحثـى  بـراى  مى آیـد.  دسـت  بـه 
اقتصادزیسـتى جـاى مى گیـرد، به لاندا و گیسـلین (1999) بنگرید. اقتصادزیسـتى نشـریه 
تخصصـى خـودش را دارد Journal of Bioeconomics کـه در 1999 منتشـر شـد؛ جنـت 
لانـدا سـردبیر اصلـى (1999-2009) بـا مایکل گیسـلین سـردبیر همکار از زیست شناسـى 

بود.

5. از هنـگام انتشـار مقالـه لانـدا (1999) توسـعه بیشـترى در نظریـه گزینـش گـروه فرهنگـى 
انجـام شـده اسـت. نوسـازى نظریـه گزینش گـروه فرهنگـى در یـک مقاله زیست شناسـان 
ادوارد اُ سـولیوان و دیویـد ویلسـون و ادوارد ویلسـون (2007) بـا عبـارات اصلـى آن صورت 
گرفـت: « درون گروه هـا خودخواهـى بـر دگرخواهـى غلبه مى کنـد. اما گروه هـاى دگرخواه 
بـر گروه هـاى خودخـواه غلبه مى کنند. هرچیزى دیگر شـرح و تفسـیر اسـت.» بـراى بحثى 

در این بـاره، بـه لانـدا (2008) بنگریـد ؛ بـه فصـل 12 این کتـاب بنگرید.

6. برتـى ایـن بخـش از مقالـه، از گفت وگـو بـا دکتـر مایـکل گیسـلین طـى اقامتـش بـه عنـوان 
پژوهشـگر مدعـو در فرهنگسـتان علـم کالیفرنیا در سـان فرانسیسـکو در 1997 بهره فراوان 

بردم.

7. بـراى نظریه هـاى متفـاوت از درگیـرى قومـى، بـه واینگاسـت (1998) بنگریـد؛ همچنیـن به 
نظریـه «آبشـارهاى شـهرت» کـوران (1998) از قطبى سـازى قومـى و درگیـرى قومـى بنگریـد.
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